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«قرآن» کتاب آتا تن و مبنای اعتقادات. افکار, تکالیف و وظایف اخلاقی 


ماست, این کتاب در چهاردم قرن پیش پیش نخست به صورت کلی و سپس 
سل را یا ام 1 
نازل گردیده است. 


مسلمانان از همان صدر اسلام این اهتمام را داشتند که علوم و دانش‌های 
خوووا از آن اد ود با ان یی دهد باراهیساوویت را یو کر 
با علوم صرف, نحو, معانی, بیان, بدیع, عروض 
.. را بنیان نهادند کم برای مستدل ساختن انها زحمات فراوانی را متحمل 
ی 
از جمله دانشی که در این زمینه تافنفتیر: شد «علم لغت» و واژه‌شناسی 
قرآن از بُعد مفهومی آن بود؛ سپس این دانش گسترده شد که در نتیجه 
مجموع لغت عرب را فرا گرفت و از طرفی نسبت به لغات و کلمات قرآن 
و يا قرآن و حدیث, کتاب‌های لغت جداگانه‌ای تألیف شد که بر اهل تحقیق 
پوشیده نیست. 
از دید دانشمندان علم تفسیر, بهترین کتابی که لغات قرآن را تفسیر کرده, 
کتاب «مفردات» راغب است که هیچ مفسری در تفسیر آیات قرآن, از 
مراجعه به آن بی‌نیاز نیست. 
کتاب گرانقدر «تفسیر نمونه» که- سصوا ار توانسته در عصر آخیر خدمتی 
شایسته به دانشمندان و طالبان دانش تفسیر نماید نیز مبنای بهره گیریش 
در فهم لغات قرآن, کتاب مزبور و تفسیر «مجمع البیان» در مرحله اوّل 


بوده است. 


ص: 6 

در این تفسیر لفات پیچیده آیات کر آزشا بای شیوا معنا شده است. و از 

آنجا که تفسیر این واژه‌ها در مجموع بیست و هفت جلد پراکنده بود, به 

نظر می‌رسید اگر همه آنها در یک جلد گردآوری شود که بتوان با مراجعه 
وف اتای از مفاهیم آن لفات آگاه شد؛ کاری شایسته و خدمتی به 

اهل علم و دانش خواهد بود؛ لذا اين اثر فراهم گردید و اکنون در اختیار 

خوانندگان گرامی قرار می‌گیرد. امید است محققین و پژوهشگران از آن 

بهره فراوان بگیرند. در پایان لازم است به نکات ذیل توجه شود: 

1- از آنجا که بعضی از واژه‌ها ضمن تفسیر آیات مختلف در جلدهای متعدّد 

تفسیر امده, یک مورد آن نقل شده و بقیه در پاورقی ادرس داده شده 

است. 

2- در تفسیر معنای لفات نصْ عبارت تفسیر امده و در آان- جز به طور 

بسیار نادر- دخل و تصرفی صورت نگرفته است. 

3- پیشتر «مرکز 1 آستان قدس» تفسیر اين لغات را گردآوری 

کرده و در چهار جلد به چاپ رسانده بود که حمل و نقل آن چهار 

تالف از نف تیصو رنه به همین دلیل جمع‌آوری ۱ 

را رفع خواهد کرد و می‌تواند به همراه قران مورد استفاده قرار گیرد.و 

رفیق شفیقی برای آن باشد. ۳ 

4- چنان که می‌دانید جز کار معصومین علیهم السلام هیچ کار دیگری بدون 

عیب نیست., منتظر تذکرات ت شما هستیم. 

که لغات این کات بن آسایس» خرف اضا نما یی شوه ]روت 

استفادم آن همحاتی باشند: ۱ 

در پایان از نور چشمی گرامی آقای محشّد حسن امامی که زحمت این کار 

را تحمل کردند به سهم خود تشکر می‌کنم و توفیق روز افزون برایشان 

مسألت دارم. 

دالخهه لها اش 


محمّد جعفر امامی 
۷۵ 96۵ 
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تا 


ابق 


3 
«آبق 


۳ 


«ذ بق ای الفْلّي» 
» از ماه «ابق» مهو لا درباره بندگان فراری ذکر می‌شود!(1) 


[آثار:] 


» تفسک ۱ رهمٌ» 
«اثار» از ماه «اثر» جمع «اثر» در اصل, به معنای جای پاست, ولی, به 
هر علامتی که از چیزی باقی می‌ماند «اثر» گفته می‌شود.(2) 


[ناَهم: ] 


«مَا قدَمَوا و انَارَهم» 
«انارَهمٌ» از ماده «اثر» اشاره به کارهایی که سئثت می‌شود و بعد از 
انسان نیز موجب خیر و برکت, و يا شر و زیان و گناه می‌گردد.(3) 


[أّم, آنام:] 


«زلک بلق آتاما» 

«اتم» و «انام» از ماده «ائم» در اضل نه معنای اعمالی. است. که انسان 
را از رسیدن به ثواب دور می‌سازد؛ سپس به هر گونه کناه: اطلاق شده 
است؛ ولی در اینجا به معنای جزای گناه است. 

بعضی نیز گفته‌اند: «آتّم» به معنای گناه و «آثام» به معنای کیفر گناه 
است. و اگر بعضی از مفسران, آن را به معنای بیابان, کوه, يا چاهی در 
جهنم ذکر کرده‌اند, در واقع از قبیل بیان مصداق است.(4) 


[َنرک: ] 


«آترک ال عَلَیْتا» 

«اترک» از ماده «ایثار» در اصل, به معنای جستجوی اثر جیزی است, و از 
آنجا که به فضل و نیکی اثر گفته می‌شود, این کلمه , به معنای برتری دادن 
و فضیلت بخشیدن آمده است. بنابراین 1 «اترک اللّه علینا» مفهومش این 
می‌شود: خداوند تو را, 0[ (البته به خاطر کارهای نیک تو 
و اعمال بد ما).(د) 


[أدئْثْ: ] 


«دثْکمٌ عَلی سَعآء» 

«اَدَنْتْ» از ماه" «ایذان» به معنای اعلام کردن توا با تهدید آزرنتء و گاه 
یه ای اعلان ی سر آموم: است. اما از انس که این سعرهدر طمکم 
تاز ل شنده و در آنضا نه زمیته خهاد بود و ته. حکم خهاد نازل شده بوده بمیار 
بعید به نظر می‌رسد که این جمله در اینجا به معنای «اعلان جنگ» باشد؛ 

با ها سرا امسصخس اه ام 


1- صافات, آیه 140( ج 19, ص 169) 
2 کهف, آیه 6( ج 12, ص 382) 
3-یس, آیه 12( ج 18, ص 350) 

4 فرقان, آیه 68( ج 15, ص 178) 


5- یوسف, آیه 91( ج 10, ص 82) 
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نفرت و جدایی از انها کند و نشان دهد که از انان به کلی دست شسته 
است.(1) 


۳۷ 


«فَارَرَخ قاستعلظ قاستوی 
«ارر» از ماذه «موازرة» به معنای معاونت است.(2) 


[آزفة: ] 


«لدرهم توم ال قه» ۱ 
«ازفة» از ماده «ازف» در لغت به معنای «نزدیک» است, و چه نام گذاری 
عجیبی است که به جای «یوم القیامت», «یوم الازفة» گفته شده, تا 
مشغول قیامت نکنید که وعده‌ای است نسیه!(3) 


[آسَفوتا: ] 


«َسَُوتا انتَقَمتا» 

«أاسَفوتا» از ماه «اسَف» هم به معنای «اندوه» آمده و هم «غضب »؛ 
همچنین به گفته «راغب» در «مفردات» گاه به «اندوم توآم با غْضب» گفته 
می‌شود, و گاه به هر یک از این دو جداگانه اطلاق می‌گردد. چرا که حقیقت 
آن هیجانی درونی است که انسان را , به انتقام دعوت قف کند" هرگاه نسبت 
به زیردستان باشد, در شکل غضب ظاهر می‌شود و هر گاه نسبت به 
بالادستانباشده به ضورت: اندوه اشکار می کردد, لذا وفتن از «اين غباس» 
درباره «حزن» و «غضب» سوال کردند, گفت: ريشه هر دو یکی است اما 
لفظ آن مختلف است. 

بعضی از مفسران, «أسَقوتا» را به معنای «أسَمُوا رُسْلتا» (فرستادگان ما 
را محزون و غمگین ساختند) تفسیر کرده‌اند؛ ولی این تفسیر, بعید به نظر 
می‌رسد و ضرورتی برای چنین خلاف ظاهری وجود ندارد.(4) 


[آسن: ] 


«فیهاً ۳ مر من ما ء غَیّرٍ آسن» 

«آسن» از ماه «آیین» به معنای «بدبو» است. 

بنابراین «هاعغتر آتیر:» نی آبی که بر آثر طول فاندن, با غیر آرن.بوفی: ان 
دگرگون, نشده است. ان کین هار سای مت است. و 
آن صرفاً آب زلال خوشبو و خوش طعم جاری است.(5) 


[آصال:] 

«بالْعدُوٌ و الااصال» ۱ 

«اصال» جمع «اصَل» (بر وزن دهل) و آن نیز جمع «اصیل» است که از 
ماده «اصل» گرفته شده است که به معنای عصر, نزدیک غروب و شبانگاه 


1- انبیاء آیه 109( ج 13, ص 575) 
2 فتح, آیه 29( ج 22 ص 127) 
3- مومن, آیه 18( ج 20, ص 78) 
4 زخرف, آیه 55( ج 21, ص 102) 
5- محشد, آیه 15( ج 21, ص 459) 


6- اعراف, آیه 205( ج 7, ص 96)؛ رعد, آیه 15( ج 10 ص 187) 
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[آل:] 


«آن یعون بالمئیتن» 

«آل» در اصل, «اهل» بوده. سپس به اصطلاح, «قلب شده» و به این 
صورت درامده است, و «اهل» به معنای نزدیکان و خاصان انسان است؛ 
اطرافیان. , 

«آل» گر چه غالبا در مورد «اهل بیت» و «خانواده» به کار می‌رود. ولی 
احیانا در معنای وسیعی که گفتیم نیز استعمال می‌شود. و قرائن مقام 
نشان می‌دهد که در اینجا (قمر, ایه 41) منظور همین معنای وسیع است. 
(۳9 


[آللَهَ: ] 


«عَللَه جرد خر تا بُشرکون» 
«آللْه» ۳ ۳ «| الله» بوده که یکی از دو همزه آن تبدیل به الف شیده و 
7 نتیجه به صورت مد در آمده است. جمله «امّا بشرکون» در اصل «أم م 


بش رکون» بوده که «أم» برای استفهام و «مَا» موصوله است که در هم 
ادغام گردیده است.(2) 


۳ 


«یِفَول آمَتا بالله» ۱ 
تعبیر به «امَتا» (ایمان اورده‌ایم) از ماذه 


1- اعراف, آیه 130( ج 6, ص 375)؛ قمر, آیه 41( ج 23, ص 78) 


2- نمل, آیه 59( ج 15, ص 541) 


ص. 12 

«آمن» به صورت صیفغه «جمع». در حالی که جمله بعد, به صورت صیغه 
«مفرد» است (جعل). شاید از این نظر باشد که این گروه از منافقان 
می‌خواهند خودشان را در صف جمعیّت مومنان جا بزنند, لذا «اَمتّا» 
هی کویتد. بفتی همجن ساجر .فردم آیمان آورده‌انم. 111 


[آمنُون: ] 


«فی لفات آمتو رن 

تعبیر به «آمتئون» (کسانی که در امنیت به سر می‌برند) از ماذه «آین» در 
زد بفشتیان, تغییر تسار جاضعی استتر که. ار امن روج و جسم آنها را از 

۱ چرا که نه ترس فنا و زوال و مرگ دارند, و نه 

ترس هجوم دشمن, نه بیماری و افت و اندوه, و نه حتی ترس از ترس! و 

نعمتی برتر از این نیست که انسان از هر نظر در امنیت به سر برد. همان 

گونه که بلائی بدتر از ناامنی در جنبه‌های مختلف زندگی وجود ندارد.(2) 


اانعه اف 


«بين حمیّم آن» 

«آن» و «آنی» در اینجا به معنای آبی است که در نهایت حرارت و 
سوزندگی باشد. و در اصل از مادذه «انا» (بر وزن رضا) به معنای «وقت» 
گرفته شده: زیرا اب سوزان به «وقت و مرحله نهایی» خود رسیده است. 
(3) 


[آتا ء: ] 


ِ مهم 1 سر نن 
«یتلون ایاتِ الله اتاء اللیِل» قداری از وقت 
«آتاء» جمع «انا» (بر وزن صدا و فنا) به معنای ساعت و مقداری از و 
است.(4) 


[اتست: ] 


«انّی آتسٌث تارآ» 1 
«أتسَث» از ماه «ایناس» به معنای مشاهده کردن و دیدنی است که توأم 
با یک نوع آراضتنن و انس باشد, و این که به انسان, انسان گفته می‌ شود 


به خاطر همین معناست.(ظ) 


[تَسُم: ] 


م ‌‌ 2 
<< ۶0 9و ه ۳ ‌« 
هوجو 


«انستَمٌ» از ماذه «ایناس» به معنای مشاهده و ریت می‌باشد. و این مادذه 
از فادم «انستان» که یکی از هعانی آن/ مردمی: خشم است. کر قته دم (وز 
حقیقت ما هنگام ریت و مشاهده از «انسان». یعنی مردمک چشم خود 
مدد قی کیرَ یم و به همین جهت از مشاهده کردن به «ایناس» تعبیر شده 
است).(6) 


[آنفا: ] 


«مادا قال آنفا» 

«آنفا» از ماه «انّف» به معنای «بینی» است, و از آنجا که بینی در صفحه 
صورت انسان برجستگی خاصی دارد. اين کلمه درباره «افراد شریف» یک 
قوم, به کار می‌رود» و نیز در مورد «زمان مقدم بر زمان حال» این تعبیر 
به کار رفته, همان گونه که در آیه مورد بخت آمندتة است :1 1 


«آنیة» از «انی» چمع «اناء» به معنای هر گونه ظرف است. «آَنیَة» 
موشت «آنی» از ماه «انین» (بر وزن حلی): به معنای تاخید افکندن است, 
و برای بیان فرا رسیدن وقتِ چیزی آورده می‌شود, و در سوره «غاشیه» 
به معنای آب سوزانی است که حرارتش به منتها درجه رسیده است.(8) 


[آیات اللّه:] 
«یآیاتِ اللَ» 


منظور از «آیات اللّه», یا «آیات تکوینی» یعنی آثار عظمت الهی در نظام 
آفرینش 


1- عنکبوت, آیه 10( ج 16, ص 235) 

2 سبا, آیه 37( ج 18, ص 123) 

3- رحمن, آیه 44( ج 23, ص 169) 

4 آل عمران, 113( ج 3, ص 81)؛ زمر, آیه 9( ج 19 ص 413) 
5 نمل, آیه 7( ج 15, ص 431)؛ قصص, آیه 29( ج 16, ص 87) 
6- نساء آیه 6( ج 3, ص 347) 

7- محشد, آیه 16( ج 21, ص 466) 


8- انسان, آیه 15( ج 25, ص 366)؛ غاشیه, آیه 5( ج 26, ص 431) 


۳ 
است؛ و در این صورت اشاره به متفزیا اد توحید می باشند. در جالم: که 
صلقانه» اشارهبه-فساله معان اسخت, بعتی آنها هم متکر میدا هستند و هم 

منکر معاد. 

و پا اشاره به «آیات تشریعی» بعنی انا که خداوند بر پیامبرانش نازل 
سوه و هی سس ی ی کم 
صورت تعبیر به «لقایّه» از قبیل ذکر عام بعد از خاص است. این احتمال 


نیز, وجود دارد که, متشه اناد خدا| در عالم آگرینش ویر نع است. 
(1) 


[یة: ] 


]| جه _ 9 ۲ 
«مّا تنسح من ایو» 
«آیه» جمع «ای» در لفت. به معنای نشانه و علامت است.(2) 


ی ی ] 
«منها ۳ 0 


۳ رل < 


تعبیر به «ابةٌ بیدك>؟> (نشانه روشن) اشاره به آنا ر باقی‌مانده شهر «سدوم» 
است که طبق آیات قرآن در مسیر راه 0 مردم «حجاز» قرار 
داشت: وتا زمان ظهور بیامی اشاام صلی الله علیفه و اله بر باقی ود 


1- عنکبوت, آیه 23( ج 16, ص 258) 
2- بقره, آیه 106( ج 1 ص 449) 


3- عنکبوت, آیه 35( ج 16, ص 282) 


ص: 


14 


ص: 


15 


ص: 
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ص: 
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۷ 


[آب:] 


«قال اِبُراهیْمُ لاییو» ِ 

«آب» در لغت عرب غالباً بر پدر اطلاق می‌شود و گاهی بر جدٌ مادری و 
عمو و همچنین, بر مربی, معلم و کسانی که برای تربیت انسان به نوعی 
زحمت کشیده‌اند نیز اطلاق می‌ گردد. 

ولی شک نیست که به هنگام اطلاق این کلمه, اک قرینه‌ای در کار نباشد 
قبل از هر چیز «پدر» به نظر می‌آید. 

این که گفته‌اند کلمه «اب» در لغت عرب گاهی به عمو نیز اطلاق می‌شود 
و ایا ان را ات اه انم که 
«اب» و «والد» در لغت عرب با هم متفاوتند؛ کلمه «والد» که در آیات 
مورد بحث به‌کار رفته منحصراً به‌معنای پدر است ولی «اب» که در مورد 
«آزر» آمده می‌تواند به معنای «عمو» بوده باشد.(1) 


[َب:] 


,و فاکچْة و آا» 

«أب» (با تشدید باء) به‌معنای گیاهان خودرو, و چراگاهی است که آماده 
چریدن حیوانات ویا چیدن آن باشد؛ و در اصل معنای «آمادگی» را 
می‌بخشد. و از آنجا که این گونه چراگاه‌ها آماده بهره‌برداری است, یه هن 
«أبثْ» گفته شده. 

بعضی نیز گفته‌اند: منظور از «أن» میوه‌هایی است که قابل خشک کردن 
و دخیره نمودن برای زمستان است, به مناسبت این که همیشه آماژه 
بهره‌برداری است.(2) 


[آبابیل:] 


«ابابیل» بر خلاف آنچه در زبان‌ها مشهور است. نام آن پرنده نبود, بلکه 
معنای وصفی دارد. 

بعضی آن را به معنای «جماعات متفرقه» دانسته‌اند, به این معنا که 
ان ور درو کر هی ی ی ی 
این کلمه, معنای جمعی دارد, که بعضی مفرد آن را «ابابله» به معنای 
گروهی از پرندگان يا اسب‌ها و شتران دانسته‌اند. و بعضی می‌گویند: 
جمعی است که مفرد از جنس خود ندارد.(3) 


[أباریق:؛ ] 
«بأکُواب و اه 
«ابازیق» جمع <ابریق». دز اضل. از ریشه فارسی «ابریز» گرفته شده و 


به معنای ظروفی است که دارای دسنه و لوله برای ریزش مایعات است. 
40) 


1- انعام, ان ۳/4 0 ئ ص‌ 360 ابراهیم, آنةٌ ؛) 0 ۷۹0 ص‌ 24«( . مربم» 
آیه 42( 0 ده ص‌ 91 شعراء, ان ۳/0 ۳ ۷ ص‌ 79( 


2- عبس, آیه 31( ج 26, ص 161) 
3- فیل, آیه 3( ج 27, ص 361) 


4 واقعه, آیه 18( ج 23, ص 223) 


ص: 
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[أبد, آمد:] 


«یِجْعَل له ربی آمدا» 
مفسران گفته‌اند: «امد» و «ابد» از نظر معنا به هم نزدیکند, با این تفاوت 
که «ابد» مدت نامحدود را شامل می‌شود., در حالی که «امد» مدت 


محدودی را هر چند طولانی باشد و «ابدی» به چیزی گفته می‌شود که 
انجام ندارد.(1) 


[آبرار بتژ, یژ:] 
«نْ الایُرار بت تون 4 

«آبرار» جمع «با» و «بژ» (بر وزن رَب) در اصل, به معنای وسعت و 
گستردگی است. ۱ وسیع را «بز» هقی حوبتد: و از 
انجا که افراد نیکوکار, اعمالشان نتائْج گسترده‌ای در سطح جامعه دارد, 
این واژه بر انها اطلاق می‌شود, و «بژ» (به‌کسر ب) به‌معنای «نیکوکاری» 
است. 

بعضی گفته‌اند: فرق بین آن و «خیر» این است که: «بژ» به معنای «نیکی 
توام با وه اشت» در خالی. که <«خیر»*مهای. اعفی: دار ورذر صووه 
«انفطار» هم «عقاید ۳ را شامل می‌شود و هم «نیات خیر» و هم 
اعمال صالح را!(2) 


[ُرام:] 


1- جن, آیه 25( ج 25, ص 144)؛ قصص, آیات 71 و 72( ج 16 ص 160) 


2- انسان, آیه 5( ج 25, ص 349)؛ انفطار, آیه 13( ج 26, ص 243) 


صي: 9 رم 
«ام ابِرَموا آمرا» 
«ابرام» از ماه «برم» به معنای تابیدن و محکم کردن است.(1) 


[ آبصار: ] 


«السَمع و الأبُصار» 
«ابصار» از ماه «بصر» جمع «بصر» به معنای بینایی و چشم است.(2) 


[آبْصرّتا: ] 


«ایض با و معا 
«ابصَرّتا» از ماذه «بصر» به معنای دیدیم می‌باشد.(3) 


[آبعد: ] 


«ابعد» از ماذه «بعد» به معنای دورتر است.(4) 


[آبق:] 


«ذ َبقَ ای الفْلَِ» 

تعبیر به «أبْقّ» از ماه «اباق» به معنای فرار کردن بنده, از مولای خود, در 
اینجا, یا ترک اولاي بسیار کوچک تا 
چه حد در مورد پیامبران عالی مقام از سوی خداوند. مورد سخت‌گیری و 
ععات واقع می‌شود, تا آنجا که پیامبرش را بنده فراری می‌نامد!(5) 


[اتکار:] 


«یالعشی و الابّکّارٍ» 

«ابکار». «بین الطلوعین» رای کویتد: 

ممکن است «عشیت» و «ابکار» اشاره, به دو وقت معین. عصرگاهان و 
صبحگاهان باشد که انسان آمادگی برای حمد و تسبیح الهی دارد. چرا که 
هنوز مشغفول کار روزانه نشده, و یا ان را به پایان رسانیده است. 

و ممکن است به معنای «دوام حمد و تسبیح» در تمام مدت شبانه روز 
مراقبت کنید». یعنی همیشه. 

بعضی, این «حمد و تسبیح» را اشاره. به «نمازهای صبح و عصر» يا «تمام 
نمازهای پنجگانه» دانسته‌اند؛ در حالی که ظاهر تعبیر آیه, مفهومی وسیع‌تر 
از آن دارد و نمازها, می‌تواند فقط مصداقی از آن باشد.(6) 


[آبکم: ] 
«أَحدِهماً أبکَمُ لایقدژ» 
«راغب» در «مفردات» می‌گوید: «آبکم» از ماده 2 به معنای ِِ 


است که به طور مادرزاد گنگ متولد می‌شود. بنابراین: کل کم أَحرَسن 
را 


1- زخرف, آبه 79( ج 21, ص 137) 


2 یونس, آیه 31( ج 8, ص 343)؛ قصص, آیه 43( ج 16, ص 110)؛ ص, 
آیه 45( ج 19, 326) 


3- سجده, آیه 12( ج 17, ص 153) 
4 سجده, آیه 21( ج 17, ص 176) 
5- صافات, آیه 140( ج 19 ص 171) 


6- مومن( غافر), آیه 55( ج 20, ص 151) 


ص: 20 
نیست». سپس اضافه ضی کند: گاهی این ماده در مورد کسی اطلاق 
می‌شود که به خاطر ضعف عقل از سخن گفتن عاجز و ناتوان است.(1) 


[ )بش۱1 
«قسَجذوا الا لیْس» 
«ابلیس» اس خاص برای شیطانی است که در برابر آدم علیه السلام قرار 


گرفت و در حقیقت رئیس همه شیاطین است! بنابراین «شیطان» اسم 
جنس و «ابلیس» اسم خاص (علم) است بای 


[آثراب:] 


«قاصراث الطرّف أتراثِ» 

«آتراب» جمع «ترب» (بر وزن شعر) به معنای «هم سن و سال» توصیف 
دیگری است براق ان نشتی تست نف هم اسان چرا که توافق سنی 
جاذبه را میان دو همسر افزون می‌کند, و يا توصیفی است برای خود ان 
زنان, که همه آنها هم سن و سال و جوانند, و به معنای «مثل و مانند» نیز نیر 
آمژه اتنست. و بیشتر در مورد جنس موّنث به کار می‌رود, ۳ 
در اصل از «ترائب» به معنای دنده‌های قفسه سینه گرفته شده که شباهت 
زیادی با هم دارند.(3) 


[اتقان:] 


«أیْقن کل شی ء» 

تعبیر به «اتقان» از ماه «تقن» که به معنای منظم ساختن و محکم نمودن 
است نیز تناسب با زمان برقراری نظام جهان دارد؛ نه زمانی که این نظام 
فرو می‌ریزد. و متلاشی و ویران می‌گردد.(4) 


[ تقو ] 


«و مرول بَیْتکمْ» 

خفله. «و آتم وا از مادّه «ایتمار». گاه به معنای «پذیرا شدن دستور» و 
گاه به معنای «مشاوره» می‌آید. و در اینجا معنای دوم مناسب‌تر است و 
تعبیر «بمَعرّوف» تعبیر جامعی است که هرگونه مشاوره‌ای را که خیر و 
صلاح در آن باشد, شامل می‌گردد.(5) 


[ تهْتدی:] 

ِ آتهّتدی أَمْ» 

برای جمله «ا تَهْتّدی» (آیا هدایت می‌شود) از ماه «اهتداء» دو تفسیر ذکر 
کرده‌اند؛ بعضی گفته‌اند: مراد شناختن تخت خویش است. و بعضی 
گفته‌اند؛ منظور هدایت به راه خدا| به‌خاطر دیدن این معجزه است. ولی 
ظاهر همان معنای اول است. هر چند معنای اول خود مقدمه‌ای برای 
معنای دوم بوده است.(6) 


بو 1 
7 در 


اف ] 


«آتی أَمد الله» 

کلمه ۳ از ماه «اَتَی» هر چند فعل ماضی و به معنای تحقق این فرمان 
در گذشته_ است. اما مفهوم آن مضارعی است که قطعا تحفق می‌یابد؛ و 
اين در قرآن فراوان است که مضارع قطعی الوقوع, با صیغه ماضی ذکر 


[َنابهم:] 


9 1 ءِ 
«هََناعَمْ اللَه بقا قالوا» 
«أْثابهَمُ» از ماده «ثواب» گرفته شده است که در اصل به‌معنای «بازگشت 
نمودن» و «نیکی کردن» و «سودی به کسی رسانیدن» است.(8) 


[أثاث:] 


«آنانا متاعا الی حیّن» 

«اثاث» به‌معنای وسائل خانه است و در اصل از ماه «ات» به‌معنای 
کثرت و درهم پیچیدگی گرفته شده و از آنجا که وسائل خانه معمولا زیاد 
است.: نه آن اتات کفتهان؛ و به معنای متاع و زینت دنیا یز اضّذه است.(9) 


[آثار:) 
«آناژوا الارَض و عمژوها» 


«اثار» از ماه «تور» (بر وزن غور) به معنای پراکنده ساختن ۱ ست و این 
که, عرب به گاو 


1- نحل, آیه 76( ج 11, ص 359) 
2- بقره, آیه 34( ج 1 ص 227)؛ انعام, آیه 112( ج 5, ص 505) 


3 ص, آیه 52( ج 19, ص 336)؛ واقعه, آیه 37( ج 23, ص 234)؛ نبأء آیه 
3ج 26, ص 61) 


4 نمل, آیه 88( ج 15 ص 601) 
5- طلاق, آبه 6( ج 24, ص 260) 
6- نمل, آیه 41( ج 15 ص 507) 
7- نحل, آیه 1( ج 11, ص 176) 
8- مائده, آیه 85( ج 5 ص 77) 


9 نحل, آیه 80( ج 11, ص 376)؛ مریم, آیه 74( ج 13 ص 140) 


ص: 21 
نر «تور» ی کونخ: به خاطر آن است که زمین را با آن شخم می‌کند.(1) 


[آناژوا الأرَضَ:] 


«آثاژوا لارضَ» _ 

جمله «آناژوا الاْضَ» (زمین را زیر و رو کردند). ممکن است اشاره به 
شخم کردن زمین برای زراعت و درختکاری, یا کندن نهرها و قناتها و یا 
بیرون آوردن شالوده عمارت‌های بزرگ, و يا همه اینها باشد؛ ( 9 
«آناژوا الار ص ففهوم ونسیعی دارد که تمام این امور را که ممدمه عهران 
و آبادی است. شامل می‌شود.(2) 


[آثار ة: ] 

«أ و آنازة ده من علّم» 

ِِ لغت و مفسران برای «اَناة» از مادم «اتن» رب ونن خلاوع) خند 
معنا ذکر کرده‌اند: «باقیمانده چیزی»ر «روایت» و «علامت». ولی اهر 

اين است که همه. به یک معنا بازمی‌گردد. و آن اثری است که از چیزی 

باقی می‌ماند؛ و دلیل بر وجود آن است.(3) 


[ثاقَلنمّ:] 


«اتاقنم ای الارْضٍ» 

«اقلثْم» اق.عاده «عل به سعزای, سنکیتی. آسکه ه ماه «انادن الن 
لأْض» کنایه از تمایل به ماندن در وطن و حرکت نکردن به سوی میدان 
جهاد آست؛ و يا کنایه از تمایل به جهان ماده و چسبیدن به زرق و برق دنیا 
است. در هر صورت این وضع گروهی از مسلمانان ضعیف‌لایمان بود. نه 
ها ار او اس 


۳ 


«قلضة من آتر الول» 
«اثر» از ماه «اثر» در تفسیر اول. به معنای «خاک زیر پا» است. و در 
تفسیر دوم به معنای «بخشی از تعلیمات» است.(ظ) 


1 


ن:] 


ِ‌ 


«قَأَتَرن به تقعا» 
« ست 
تزن» آز ماذه «اثاره» به معنا 
۱ ی پراکندن «غبار» يا «دود» است. 
معنای به هیجان آوردن» نیز به کار رفته ات ی ۱ ت ۳ 
پخش شدن امواج صوت در فضا آمده.(6) ِ 5 


[انقال:] 
«وأخر< چت الا رفن آنقالها» 


در این که متظور از «اتقال»(بار‌های. سنکین) در ایتجا خیست؟ مقسران 
تفسیرهای متعددی ذکر کرده‌اند؛ بخضتین: که | زد منظور 


1- روم, آیه 9( ج 16, ص 395) 
2 روم, آیه 9( ج 16, ص 394) 
3- احقاف, آیه 4( ج 21, ص 318) 
4- توبه, آیه 38( ج 7 ص 489) 
5- طه, آیه 96( جح 13, ص 315) 


6- عادیات, آیه 4( ج 27, ص 268) 


ص: 22 

انسان‌ها هستند که با زلزله رستاخیز از درون قبرها به خارج پرتاب 
می‌شوند نظیر انچه در سوره «انشقاق» ایه 4 امده است: «و القث ما 
فیها و تجَلت». 

و بعضی کته ند گنج‌های درون خود را بیرون می‌ریزد, و مابه حسرت 
دنیاپرستان بی خبر می‌گردد. 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور بیر ون فرستادن مواد سنگین و مذاب 
درون زمین است. که معمولا کمی اد آن به هنگام آنشفشان‌ها و زلزله‌ها 
بیرون می‌ریزد., در پایان جهان, آنچه در درون زمین است, به دنبال آن 
زلزله عظیم به بیرون پرتاب می‌شود. 

تفسیر اول مناسب‌تر به نظر می‌رسد, هر چند جمع میان این تفاسیر نیز 
و نیز گفته شده «اثقال» جمع «ثقل» (بر وزن فکر) به معنای «بار» است. 
و بعضی ان را جمع «ثقل» (بر وزن عمل) به معنای وسائل خانه یا وسائل 
مسا دانسص ای دای ماه افل ناسین رما یرو ۱ 


[آثل:] 

«أکلِ حَفط و 
«آثل» از ماذه 
21) 


3 
۳ 


4 
2 


«اثل» (بر وزن اصل) به معنای درخت «شوره گز» است. 


[نم؛] 


«قل فیهماً 7 ند نم کبیژ» 

«ائم» آز مأثه «ائم» به گفته «معجم مقاییس اللفة» در اصل, به معنای 
کندی و عقب افتادن است؛ و از آنجا که گناه. انسان 1 از رسیدن به 
خیرات. عقب می‌اندازد. اين واژه بر آن اطلاق شده است. به هر حال, 
«ائم» به هر کار و هر چیزی گفته می‌شود که حالتی در روح و عقل به 
وجود می‌آورد. و انسان را از رسیدن به نیکی‌ها و کمالات باز می‌دارد. 

و به معنای هر گونه کاری است که زیانبخش ا و موجب انحطاط مقام 
انسان گردد, و او را از رسیدن به ثواب و پاداش نیک باز دارد؛ بنابراین هر 
نوع گناهی در مفهوم وسیع «اثم» داخل است. 

ولی بعضی از مفسران؛ «انْم» را در اینجا تنها به معنای «شراب» گرفته‌اند 
و شامل گناهانی می‌شود که جنبه فردی دارد (مانند شرب خمر).(3) 


[ آئیم: ] 


«کان خوّانا آیما» 
«انیم4 به: معنای کناهکار انسته به عتوان: عا کید برای <علان» دکر دم و 
از ماه «ائم» (بر وزن اسم) در اصل, به معنای کاری است که انسان را 


از کسب ثواب تاخیر می‌اندازد و خ اا به معنای گناه به کار می ر ود. 
بنابراین 


1- زلزله, آیه 2( ج 27, ص 245) 
2 سباء آیه 16( ج 18, ص 73) 


3- بقره, آیه 219( ج 2 ص 144)؛ اعراف, آیه 33( ج 6 ص 191)؛ 
مجادله, آیه 8( جح 23, 443) 


ص . 23 
«أئیم» یعنی گنهکار و به معنای کسی که بر گناه مداومت می‌کند, و در 
اینجا منظور کفار لجوج و تجاوز کار و پر گناه است.(1) 


[آجاج:] 


«هذا ها أجاخ» 

«آجاج» به معنای تلخ و گرم است و به آب تلخی می‌گویند که گویی گلو را 
می‌سوزآند و راه حلق را می‌بندد! و در اصل از «اجیج» آنر ی 
برافروختگی و سنوز ند کی ار گرفته شده است. و به آبهایی که به خاطر 
ا ورات ان را توا هی و 


[اجتباء:] 


«قالوا ولا اختببتها» 

«اجتباء» از ماذه «جبایت» در اصل به معنای جمع کردن آب در حوض و 

مانند آن و و از این هت به حو ض «جابیة» گفته می‌ شود جمع‌آوری 

خراج را نیز «جبایت» می‌گویند. 

ِِ به جمع‌آوری چیزی به عنوان انتخاب «اجتبا ء» ه شده است, و 
جمله «لولا اعْتتیْتها» به معنای چرا انتخاب نکردی است.(3) 


[اِجَترخوا:] 


«الْذین اجترخوا» 

«|< جتَرخوا» از ز ماده «جرج» در اصل به معنای جراحت و اثری است که بر 
0 می زر للند. و از آنجا که ارتکاب گناه گویی 
روح را مجزی می‌سازد, ماده «اجتراح» به معنای انجام گناه نیز به کار 
رفته, و گاه در معنای وسیع‌تری. یعنی هر گونه اکتساب. استعمال می‌ شود. 
و اعضای بدن را از اين نظر «جوارجح» گویند که انسان به وسیله ان مقاصد 


[آجداث:] 


«قاذا هم من الأجدات» 

«أخدات» جمع «جدت» (بر وزن قفس) به معنای «قبر» است. این تعبیر 
نشان می‌دهد که معاد, علاوه بر جنبه روحانی, جنبه جسمانی نیز دارد؛ و از 
همان مواد قبلی, جسم جدید ساخته, و پرداخته می‌شود.(<) 


[آجدر:] 


3 عل9 ۳ 
] ۵ -و مه ] و 
«وَاجَدر الا یعلموا» 
«اجدر» از ماده «جدار» به معنای دیوار 


1- نساء آیه 107( ج 4 ص 153)؛ شعراء آیه 222( ج 15, ص 42)؛ 
دخان, آیه 44( ج 21, ص 217) 


2 فرقان, آیه 53( ج 15, ص 141)؛ فاطر, آیه 12( ج 18, ص 224)؛ 


3- اعراف, آیه 203(ج 7, ص 88) 
4 جانیه, آیه 21( ج 21, ص 273) 


5-یس, آیه 51( ج 18, ص 434)؛ معارج, آیه 43( ج 25, ص 56) 
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است. سپس به هر چیز مرتفع و شایسته. اطلاق شده است. به همین 
جهت «اجخدر» معمولا به‌معنای شایسته‌تراستعمال می‌ شود (1) 


[آجر:) 


«ِنَ لت آغرآ» 

«آغر» از ماثه «أجُر» گر چه به معنای هر گونه پاداش است اما با توجه به 
این که به صورت «نکره» است, و نکره در این گونه موارد برای تعظیم و 
است. 

به خصوص این که: در اصل اجر و پاداش جای تردید و گفتگو نبوده, آنچه 
آنها قن‌عوافتد ار فرعون فیل از 7 فول رکیز قض باه اجر و پاداش مهم 
و برجسته بود.(2) 


[ اضرا ] 


«لَذی آخرفوا» 

«اجرام» از ماه «جْرم» در اصل, به معنای قطع کردن است و از آنجا که 
افراد گنهکار پیوندها را قطع می‌کنند. و خود را از اطاعت فرمان خدا جدا 
می‌سازند. این کلمه به «گناه» نیز اطلاق شده است. و در ان اشاره 
لطیفی به این حقیقت است که هر انسانی در ذات خود پیوندی با حق, و 
ام ماه سس اصور وهای از این سرت لین 
است.(3) 


[آجْل:] 


«چِن آجْل زلک کتبتا» 

«أجْل» از ماه «أَجْل» (بر وزنر نخل) در اصل, به معنای «جنایت» است. 
سپس به هر کاری که عاقبت ناگواری دارد گفته_ شده, و بعد از آن به هر 
کاری که عاقبتی داشته باشد گفته‌اند و الأن غالبا برای تعلیل و بیان علت 
چیزی به کار می ر ود (4) 


[آجل:] 


تم قحَی آجلا» 
7۹ از ماه «أَجْل» در اصل, به معنای «مدت معین» است. و «قضاء 
اجل» به معنای تعیین مدت و یا به آخر رساندن مدت است؛ 2 بسیار 
مي‌شودر که به آخرین فرصت نیز «اجل» گفته می‌شود. 
فلا می‌گویند: «اجل دین» فرا رسیده است؛ یعنی آخزین موقع پرداخت 
بدهی رسیده است. و این که به فرا رسیدن مرگ نیز, «اجل» می‌گویند؛ به 
خاطر آن است که آخرین لحظه عمر انسان در آن موقع است. 
«اجل» همان گونه که قبلا هم گفته‌ایم دو گونه است: 
«حتمی» و «مشروط يا معلق». اجل حتمی, زمان پایان قطعی عمر 
شخص يا قوم با غیز ج انست که فبه کونه ز کر کوتی در آن 


1- توبه, آیه 97( ج 8. ص 119) 
2 اعراف, آیه 113( ج 6, ص 348) 
3- انعام, آیه 124( ج 5, ص 533) 


4 مائده, آیه 23( ج 4, ص 452) 


ص: 25 
امکان ندارد. ولی اجل مشروط يا معلق, زمانی است که با دگرگون شدن 
کافی صحبت کرده‌ایم.(1) 


[آجلب: ] 


«أجْلِنَ لبم بخیلک» 

«أَجلب» از ماه «اجلاب» در اصل «جلبه» به معنای فریاد شدید است؛ 
«اجلاب» به معنای راندن و حرکت دادن با نهیب و فریاد می‌باشد. و این که 
در بعضی از روایات؛ از «جلب» نهی شده, پا به معنای آن است که ور 
جمع آوری زکات به هنگامی که برای گرفتن حق شرعی به چراگاه‌ها 
می‌رود نباید فریاد بزند و چهارپایان را در چراگاهشان وحشت‌زده کند. و یا 
اشاره به مسابقه اسب سواری است که هیچ یک از شرکت کنندگان در 
مسابقه, نباید به مرکب دیگری فریاد زند تا خودش پیشروی کند.(2) 


[آخل فش‌خ۳] 

«اَجَل ی 

«أجَل مُسَمی» از ماده «آجُل» عمری است که برای هر کسی مقر شده. 
(3) 


[آجْنِحه: ] 

«أولی ۱۳ 

«اجَنِحه» از ماه «جنوح» جمع «جناح» (بر وزن جمال) به معنای بال 
پرندگان است که همانند دست., برای انسان می‌باشد. و از آنجا که بال 
در «فارسی» يا در «عربی» به عنوان کنایه از وسیله حرکت و اعمال 
سوخته شد, کنایه از این که نیروی حرکت و توانایی از او سلب گردید یا 
فلان کس را زیر بال و پر خود گرفت, یا انسان باید با دو بال علم و عمل 
پرواز کند, و امثال این تعبیرات. که همگی بیانگر معنای کنایی این کلمه 
است.(4) 


[آجُور:] 


«بْوفيَهمْ َُورَهَمٌ» ۱ 

تعبیر به «آجور» از ماده «اجر» (جمع اجر) به معنای «مزد», در حقیقت 
لطفی است از سوی پروردگار؛ گویی بندگان را در مقابل اعمال صالح, 
طلبکار خود می‌داند, در حالی که بندگان هر چه دارند, از اوست.؛ حتی 
قدرت برای انجام اعمال صالح نیز از سوی او اعطا شده است.() 


[آحادیث: ] 


3 3 
«َأویّلِ الأحادیتِ» 
سس ری 
«احادیت» جمع «حدیث» به معنای نقل 


1- انعام, آیات 2, 128( ج 5, صفحات 187, 542):( مومنون, آیه 43( ج 
4 ص 265) 


2 اسراء آیه 164( ج 12, ص 205) 
3- انعام, آیه 60( ج 5 ص 339) 
4 فاطر, آیه 1( ج 18, ص 185) 


5- فاطر, آیه 30( ج 18, ص 273) 


ص: 206 

یک ماجرا است و از آنجا که انسان خواب خود را برای این و آن نقل 
می‌کند, در اینجا کنایه از خواب است. ولی بعضی احتمال داده‌اند جمع 
«احدوثه» باشد که به‌معنای اخبار عجیبی است که مردم پیرامون ان با 


یکدیگر گفتگو می‌کنند.(1) 


[آخبار: ] 


«الأحْبار بمَا اسیْفظوا» 

«آخبار» جمع «حبر» (بر وزن فکر و همچنین بر وزن ابر) به معنای اثر نیک 
است و سپس بر دانشمندانی که در جامعه اثر نیک دارند اطلاق شده 
شنت وه احر یه دهز کب ند سیر کفته میور یم خاطر آثار تیک آن 
است. به معنای دانشمند و 1 و «رّهبان» جمع «راهب» نیز آمده است. 
و همچنین به افرادی گفته می‌شود که به عنوان ترک دنیا در دیرها سکونت 
اختیار کرده و به عبادت می‌پرداختند. و اطلاق آن بر علماء به خاطر آثاری 
ات که از آنا هر مان احتماعات ری بافی عی‌ماند 21 


[آحزاب:] 


«مَهْرُومْ من الأحزاب» ۲ 

تعبیر به «احزاب» از ماه «حزب» ظاهرا اشاره به تمام گروه‌هایی است 
که بر ضد پیامبران قیام کردند. و خداوند آنها را در هم کوبید. این جمعیت 
مشرکان؛ گروهک کوچکی از ان گروه‌ها هستند که به سرنوشت انان 
گرفتار خواهند شد.(3) 


[احسان: ] 


,5 أَحسیوا ان اللَ» 

در این که مراد از «احسان» از ماه «حسن» در اینجا چیست؟ چند احتمال 
در کلمات مفسران دیده می‌شود: نخست این است که حسن ظن به خدا 
داشته باشید (و گمان نکنید انفاق‌های شما موجب اختلال امر معیشت شما 
خواهد شد). 

و دوم: منظور, اقتصاد و میانه روی در مسا له انفاق است. 

و سوم این که منظور, آفبختن انفاق با حسن رفتار نسبت به نیازمندان 
است؛ به گونه‌ای که همراه با گشاده‌روئی و مهربانی بااشد و از هر نوع 
مثت و آنچه موجب رنجش و ناراحتی شخص انفاق شونده است. بر کنار 
باشد. 

«احسان» در آیات 181 و 182 سوره «رحمن». تنها به معنای «توحید» یا 
به معنای «توحید و معرفت» يا به معنای «اسلام» تفسیر شده است؛ ولی 
پیداست که اینها هر کدام مصداق روشنی از این مفهوم گسترده است که 
هرگونه نیکی در عقیده. گفتار و عمل را شامل می‌شود. 


1- یوسف, آیه 6( ج 9, ص 369)؛ ممنون, آیه 44( ج 14, ص 266) 


2 مائده, آیه 44( ج 4 ص 495)؛ توبه, آیه 31( ج 7, ص 427)؛ زخرف, 
آیه 70( ج 21 ص 126) 


3- ص, آیه 11( ج 19, ص 244) 
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«راغب» در «مفردات» می‌گوید: «احسان» چیزی برتر از «عدالت» است؛ 
زیرا «عدالت» این است که انسان آنچه بر عهده اوست بدهد, و آنچه 
متعلق به او است بگیرد؛ ولی «احسان» این است که بیش از آنچه مظیقه 
اوست اتخام دهد و کمتر از آنچه حق اوست بگیرد .(1) 


[ آخسنها: ] 
«یأحْدو بأخسنها» 


«أجسنهّا» از ماژه «حسن» انتتت و این که دز ابه بالا عی‌خوانيم: «بهترین 
این دستورات را بگیرند», نه به این معناست که در میان آنم «بد»؛ و 
«خوب» بوده است و آنها وظیفه داشته‌اند خوب‌ها را بگیرند و بدها را رها 
کنند؛ و یا «خوب» و «خوب‌تر» داشته و موظف بوده‌اند تنها «خوب‌ترها» را 
انتخاب نمایند. بلکه گاهی کلمه «افعل تفضیل» به معنای «صفت مشبهه» 
خی اند ۵ أیة مورد بجت ظاهرا از این قبیل است؛ بعنی «احسن» به معنای 
«حسن>؟ است. اشاره به این که جمیع این دستورات حسن است و نیک. 
این احتمال نیز در ایه فوق وجود دارد که «احسن» به همان معنای بهتر و 
افعل تفضیل بوده باشد. اشاره به اين که در میان این دستورات, اموری 
مجاز شمرده شده است (همانند قصاص) و اموری از ان بهتر معرفی شده 
بعتی. جه بیرواتت. بکه؛ تا می‌توانند انچه بهتر انست: را انتخاب. کنند. و 
فی‌المثل عفو را بر قصاص (جز در موارد خاص) ترجیح دهند. 

این احتمال وجود دارد که ضمیر «آخسنها» به «فْوّة» با «آخذ به قوّخ» باز 
گردد؛ اشاره به این معنا که آنها را به بهترین نوع از جدیت و قوّت و قدرت 
بگیرند.(2) 


[أحشروا:] 


«َحشْروا الدین» 

«أَحشرّوا» از ماه «حشر» به گفته «راغب» در «مفردات» به معنای خارج 
کردن گروهی از مقر خود, و گسیل داشتن آنها به میدان جنگ ۵ فاتد ان 
است. این واژه در بسیاری از موارد به معنای جمع کردن 0 است. 


)3( 


[آضوا:] 
1 0 
«و احصّوا العِدهة» 
«احصوا» از ماه «احصاء» به معنای شمارش است و در اصل از «حصی» 
به معنای «ریگ» گرفته شده است؛ زیرا بسیاری از مردم در زمان‌های 


1- بقره, آیه 195( ج 2 ص 49)؛ رحمن, آیه 60( ج 23, صفحات 181, 
2) مرسلات, آیه 44( ج 25, ص 425) 


2 اعراف, آیه 145( ج 6, ص 433) 


3- صافات, آیه 22( ج 19, ص 45) 


ص: 28 
خهاتدن. و توشتن. آشتا نبودنده. خساب معوضوعات: ملق را با ریی‌ها که 


می‌داشتند.(1) 


[أحق:] 


«احق آن توق فیه» , 

«احخق» از ماه «حق» (شایسته‌تر), گر چه «افعل التفضیل» است, ولی در 
اینجا به معنای مقایسه دو چیز در شایستگی نیامده است؛ بلکه «شایسته» 
و «ناشایسته» ای را مقایسه می‌کند. و این در آیات قرآن, احادیث و 
سخنان روزمره نمونه‌های زیادی دارد.(2) 


[آخقاب:] 


«احخقاب» جمع «حقب» (بر وزن قفل) به معنای مدت نامعلومی از زمان 
اشت: بعضی, ان.ر| به هشتاد سال, بعضی هفتاد و بعضی چهل سال تفسیر 
کرده‌اند؛ و چون از او تعبیر به نظر مت | ند که دوزخیان مدت‌هایی طولانی 
در دوزج ها تندر و سرانجام پایان می‌يابد, و این با آیانت خلود و عذاب 
دائم تضاد دارد, هر کدام در تفسیر آن راهی را پوییده‌اند. معروف میان 
مفسران این است که منظور از «أمقاب» در اینجا این است که مدت‌هایی 
طولانی 1 دراز پی در یی ند و می‌گذرد, بی آن که پایان یابد؛ ۰ و 
هر زمانی که شقن زود زمان_ دیگری جانشین آن می‌ شود. در بعضی از 
روایات نیز آمده است که این ای ذربارنم. کتهکار اتف است که سرانجام پاک 
می‌شوند و از دوزخ 2 آزاد فی کردند,-نه کافرانی: که فخله در آتشتند.(3) 


[آخلام:] 


«قالوا أَصعاث أخلام» 


«آخلام» جمع «حْلم» (بر وزن نهم) به معنای خواب و رویا و عقل است و 
جمع «حْلّم» (بر وزن ظلم) به معنای خواب و رویاست. و از آنجا که برای 
جمع‌آوری یک بسته هیزم و مانند آن یک مشت اشیای پراکنده را روی هم 
می گذارند, این تعبیر به خواب‌های اشفته و پراکنده اطلاق شده است.(4) 


[آخوی ] 


«قجء له غء وی 
«أموی از ماه «خوّه» (بر وزن قَوّه) به معنای رنگ سبز سیر و گاه به 
ففتا :نی شیاه آهده آنئنت: مهن وه تیک معا یام ره چرا که رنگ 


سبز سیر. همواره متمایل , به سیاهی است. و این تعبیر به خاطر آن است 
که گیاهان خشک, هنگامی 


1- طلاق, آیه 1( ج 24, ص 233) 
2- توبه, آیه 108( ج 8, ص 179) 
3 نبأ, آیه 23( ج 26, ص 53) 


4 یوسف, آیه 44( ج 9, ص 498)؛ انبیاء آیه 5( ج 13, ص 390)؛ طور, 
آیه 32( ج 22, ص 459) 


ص: 29 ۳ 
که روی هم متراکم می‌ شوند؛ تدریجا میل به سیاهی پید | می‌کنند.(1) 


[احبط؛] 


ع‌ِ 
,و احیط بتمرو» 
«اجیط» از ماه «احاطه» در اين گونه موارد به معنای «عذاب فراگیر» 


[آخاف: ] 


«نی آخاف عَلَبْکم» 

«أخاف» از مادّه «خوف» (می‌ترسم گرفتار چنین مجازاتی شوید) بعد از 
ذکر مسأله شرک در آیه مورد بحث, ممکن است به خاطر این باشد که نوح 
علیه السلام می‌خواهد به آنها بگوید: از یقین به چنین مجازاتی نداشته 
باشید, لااقل بیم ان هست. بنابراین,. عقل اجازه نمی‌دهد با چنین احتمالی 
این زاهوا پسابد یه استقبال ین غاب رای اه ۱۰ 


[حْبنوا:] 


«و أحبنُوا اٍلی رَبهمْ» 

«احْبتوا» از ماه «اخبات» از ريیشه «خَبّت» (بر وزن ثبت) به معنای زمین 
ضاف: و وسیع اسنت که اتسان به ر اختن و با اطمینان می‌تواند در آن کام 
بردارد. به همین جهت این ماده در معنای اطمینان به کار رفته, و به معنای 
خضوع و تسلیم نیز امده است؛ چرا که چنین زمینی هم برای گام برداشتن 
اطمینان بخش است, و هم در برابر رهروان, خاضع و تسلیم.(4) 


[آخت: ] 


«َه لَعتت آختها» 

«أَجْت» (خواهر) در لغت عرب به‌معنای هم‌ردیف و هم‌سنخ است مانند دو 
خواهر نسبت به یکدیگر؛ در اینجا کنایه از ارتباط و پیوند فکری و روحی در 
میان گرووهای منحرف است ۵ آنجا که ات مات افظی, آفرست: 
تعبیر به «أحْت» شده, نه «اجْ».(5) 


[اختلاف: ] 


«و اختلاف اللَیلٍ» 
«اختلاف» ممکن است در اینجا به معنای «آمد و شد» باشد؛ زیرا از ماده 
به معنای تفاوت و کم و زیاد شدن مقدار شب و روز باشد. و يا هر دو.(6) 


[احتلاق:] 


نم تلا 
«اِنْ هدا الا اختلاق» 
«اختلاق» از ماه «خلق» در اصل به معنای 


1- آعلی, آیه 5( ج 26, ص 402) 

2- کهف, آیه 42( ج 12, ص 477) 

3- اعراف, آیه 59(ج 6, ص 266) 

4- هود, آیه 23( ج 9 ص 87) 

5 اعراف, آیه 38(ج 6, ص 206)؛ زخرف, آیه 48( ج 21, ص 91) 


6- بقره, آیه 164( ج 1 ص 635) 


ص: 30 

ابداع جیزی بدون سابقه است؛ سیس این کلمه به «دروعغ» نیز اطلاق شده 
است. چرا که دروغگو در بسیاری از مواقع. مطالب بی‌سابقه‌ای را مطرح 
می‌کند. بنابراین, منظور از «اختلاق» در آیه مورد بحت, این است که 
ادعای توحید, ادعای نوظهور و بی‌سابقه‌ای است که محمّد صلی الله علیه 
و آله آن را مطرح کرده. و در میان ما و پیشینیانمان کاملا ناشناخته بوده 
است, و این خود دلیل بر بطلان آن است!(1) 


ِ 


0۶ 
«و لا مُتخذاتِ اخدان» 


0 جمع «خدن» (بر وزن اذن) در اصل., به معنای دوست و رفیق 
است, آما معمولا به افرادی گفته می‌شود که با جنس مخالف خود, ارتباط 
نامشروع پنهانی برقرار می‌سازند. و نیز باید توجّه داشت که «خدن». هم 
بر «مرد» و هم بر «زن» در قرآن مجید, اطلاق شده است.(2) 


[ آخدود: ] 


«فْتل آ تا الْدود» 

«آخدود» به گفته «راغب» در «مفردات» به معنای شکاف وسیع. عمیق و 
گسترده در زمین است؛ يا به تعبیر دیگر گودال‌ها و خندق‌های بتری: و 
گویند. جمع آن «اخادید» و در اصل از «حَذ» انسان گرفته شده که به 
معنای دو فرورفتگی است که در دو طرف بینی انسان در سمت راست و 
جچب قرار دارد (و به هنگام گریه اشک نز ان جاری می‌شود)؛ سپس کنایتا 
بر گودالی که بر صورت زمین ظاهر می‌شود اطلاق شده (و بعدا به صورت 
یک معنای حقیقی درآمده است).(3) 


[آخذ: ] 


«أحَذْ آلَ فرغون» 

«آخذ» از_ ماه «آخذ» (گرفتن), به معنای گرفتار قحطی و خشکسالی 
شدن قو‌اید بنابراین حدم الستَة: «سال او را گرفت» بعنی گرفتار 
خشکسالی شد. و شاید علت آن اين باشد که سال‌های قحطی, در برابر 
سال‌های عادی و معمولی کم است؛ کراراً در آیات قرآن «اَجْذ» (گرفتن) 
به معنای مجازات کردن آمده است؛ این به خاطر آن است که برای انجام 
یک مجازات سنگین, نخست طرف را بازداشت می‌کنند و سپس کیفر 
می‌دهند. و يا از آنجا که مجرم را برای مجازات کردن قبلا دستگیر می‌کنند, 
اين کلمه, به عنوان کنایه از مجازات به کار می‌رود.(4) 


1- ص, آیه 7( ج 19, ص 238) 
2- نساء آیه 25( ج 3. ص 442)؛ مائده, آیه 5( ج 4, ص 358) 
3- بروج, آیه 4( ج 26 ص 346) 


4 اعراف, آیه 130(ج 6 ص 375)؛ موّمن, آیه 22( ج 20, ص 86)؛ قمر, 
آیه 42( ج 23, ص 79) 


ص: 


31 


[أحَذ: ] 


۳ ن‌ 
«یِّ أَحَذْنْ الذین» _ 
1 3 
«أحَدِث» از ماذه «أخذ» به معنای گرفتن است. ولی در این موارد کنایه از 


[حراکم:] 


«فی اراکَمٌ» ۱ 
«اأحراکمْ» از ماه «آخر» به معنای «ورائکم». پشت سر شما می‌باشد.(2) 


[أخْرّس؛] 


«أَخْرس» از ماده «خرس» به په هرگونه گنگ گفته می‌شود. بنابراین کر کم 
آخوسد یوخ کل اون اه «یعنی هر ابکمی. اخرس است اما هر 
اخرسی. ابکم نیست »>؟. 

گاهی این ماده در مورد کسی اطلاق می‌شود که به خاطر ضعف عقل از 
سخن گفتن عاجز و ناتوان است.(3) 


[أحَرّتا:] 


ِ- 


«أَحُْ [لی أجَلٍ» 

تعبیر به «أَخْرتاٌ» از ماثه «آأخر» (ما را به تاخیر انداز ) فرنته روشتی: اتف 
بر تقاضای ادامه در دنیا؛ و اگر این سخن را در قیامت به هنگام 
مشاهده آثار غذاب می‌گفتند. باید بگویند: خداوتدا ما را به دئیا باز گردان. 
(4) 


[ آخسنوا: ] 


«قال احْسَئوا فیها وَلائکلهُون» ت فعل امر است, معمولا برای دور 
7۹ ۱ « 1 اه «خسا» که ۳ ۲ .. شود به معنای 
۱ یه کار فی‌زود ,هه اوه در موود نی گفته 

پیتی او و ملتی ۲۳۳9 


[آخفی ] 

«یعَلمٌ الس و آجفی 

تاعفی از ماده:«اخفا ‏ امتت. بر اي این وازخ ععاتی مختافی کفته:شده: از 
خملة بقضی شتا ند: ی 1 است که انسان مطلبی در دل نگهداشته 
کننتی ی "رد 

بعضی گفته‌اند: ۳ آن است که به فکر کسی نرسیده است. اما خدا از 
آن آگاه است. 


بعضی دیگر که[ «آجفی نت است که شخص به دل دارد. بعضی 
گفته‌اند: «أحفی اسراری است که در ذات پاک خدا است. در حدیثی از 
امام باقر علیه السلام و صادق علیه السلام هت وا تیم : «سرز آن است که 
در دل پنهان نموده‌ای و اخفی آن اسنت: که بة ۰ آمده اما فراموش 
کرده‌ای».(6) 


1- فاطر, آیه 26( ج 18, ص 261) 

2 آل عمران, آیه 153( ج 3. ص 172) 
3- نحل, آیه 76( ج 11, ص 359) 

4 ابراهیم, آیه 44( ج 10, ص 431) 
5- مقمنون, آیه 108( ج 14, ص 364) 


6- طه, آیه 7( ج 13, ص 186) 


ص: 


22 


[ آخلاء: ] 


«الَأخلاء بومی» 


۳ 


«اخلاء» 0 از ماژه «حَلْف» به معنای مودت و دوستی است. و 
ريشه اصلی آن «خلل» (بر وزن شرف) به معنای فاصله میان دو جسم 
است؛ و از آنجا که محبت و دوستی در لابلای قلب انسان نفوذ می‌کند, این 
واژه در آن به کار رفته است.(1) 


[أحْلَد:] 


«جْلد ای الاض» 

«أَحْلَد» از ماده «اخلاد» به معنای سکونت دائمی در یکجا اختیار کردن 
است. بنابراین ۱ «أَجْلَد اه الأرَض» بعنی برای همیشه به زمین چسبید که 
در اینجا کنایه" از جهان ماده, زرق و برق و لذات نامشروع زندگی مادی 
است:«احلد» در هرن «هفزی» بهم. ضوری «فعل, ماضی» آمدع آنیخت: 
یعنی او گمان می کند اموالش او را به صورت یک موجود جاودانه د‌ ژ آوزده 
است.؛ نه مرگ می‌تواند به سراغ او ایک نه بیماری‌ها و حوادثت جهان 
مشعلی برای او ایجاد می کند؛ چرا که مشکل گشا در نظرش تنها مال و 
ثروت است و او این مشکل کشا را در دست دارد.(2) 


[اٍخوان:] 


«حْوان الشیاطین» 


1- زخرف, آیه 67( ج 21, ص 122) 


2 اعراف, آیه 176( ج 7. ص 24)؛ همزه, آیه 3( ج 27, ص 338) 


ص: 33 

تعبیر به «اخوان» (برادران) پا به خاطر این است که اعمالشان هم‌ردیف و 
هماهنگ اعمال شیاطین است. همچون برادرانی که یکسان عمل می‌کنند؛ 
و يا به خاطر آن است که قرین و همنشین شیطان در دوزخند.(1) 


5 
«لَقَ جتمده ختنم شتا ات 


عِ 
س 


«[» از آز ماه «[» (بر وزن ضد) در اصل به معنای صدای ناهنجاری است 


که بر اثر گردش شدید امواج صوتی در گلوی شتر به گوش می‌رسد؛ 
سیس به کارهای بسیار زرشت و وحشتناک اطلاق شده است.(2) 


۱ 


[5ارک:] 


«بل اذارک علمْهَم» 

«ادّارّک» در اصل «تدارک» بوده که به ,معنای پشت سر هم قرار گرفتن 
است. بنابراین مفهوم جمله «ادازک علمَهُمٌ فی الاخرَة» این است که: 
«آنها تمام معلومات خود را در مورد آخرت به کار گرفتند, اما به جایی 


نرسیدند».(3) 


[ادبار:] 


5 با السّجُود» ۱ 
«ایبار» اج وزن افتال از کر تساه ای شت گردن ات و ذر ارات 
مورد بحث «ادبار» (بر وزن ابزار), جمع «دبر» به معنای پشت می‌باشد. 
«ادبار السجود» به معنای بعد از سجده‌هاست؛ «ادبار النجوم» به معنای 
هنگام پشت کردن ستارگان است.(4) 


[وعیاء: ] 


«فی آرواج أدعباْهم» 
«ادعیاء» جمع «دعی» به معنای پسر خوانده است.(5ظ) 


ااقلی. | 
تشد العدات الاوتن 
]و . لاو و لا _ 
و تر است (6) 
آدنی ‌ دّ نای نزدید تر ۱91۰ 
«ادنی از ماده «دتو» به معنای نزدیک 


[آذهی ] 


«والسّاعَة اذهی: 2 ام 

«آذهی از مادّه «دهو» و «دهاء» به معنای مصیبت و حادثه بزرگ است که 
راه خلاص و علاح و درمان ندارد؛ و گاه به معنای شدت هوشیاری نیز آمده 
است. اما در ایه مورد بحث به معنای اول می‌باشد.() 


[آذقان:] 


«عَلَیَهم بر ور لا قان سْخداآ» 

«ادقآن» جمع «ذقن» به معنای «چانه» است؛ و می‌دانیم به هنگام سجده 
کردن, کسی چانه بر زمین نمی‌گذارد. اما تعبیر آیه, اشاره به اين است که 
آنها با تمام صورت در پیشگاه خدا بر زمین می‌افتند, حتی چانه آنها که 
آخرین عضوی است که به هنگام سجده ممکن است به زمین برسد., در 
پیشگاه‌با عمش بر زمین ک رآ می کیرد 

بعضی از مفسران, این احتمال را نیز داده‌اند که در سجده معمولی انسان 
نخست پیشانی بر خاک می‌نهد, ولی کسی که همچون مدهوشان بر خاک 
می‌افتد, اول چانه او بر زمین قرار می‌گیرد, به کار بردن اين تعبیر, دز انة 
تأکیدی است بر معنای «یخْتّون» 8(۰) 


[آدلین:] 


۱ ۱ 9 لا 
«اولیک فی الاذلین» 
دّلین» از ماده «دْل» به معنای ذ 
ی ذلیل‌ترین افراد است.(9) 


[َدْنَ:] 

«واذ تن رَگک» ۱ 

«أَذْنَ» از ماده «تأذین» به معنای اعلام کردن است؛ و به معنای سوگند یاد 
کردن نیز آمده است. در این صورت معنای آیه چنین می‌شود: «خداوند 
سوگند یاد کرده است که تا دامنه قیامت چنین اشخاصی در ناراحتی و 
عذاب باشند».(10) 


1- اسراء آیه 27( ج 12, ص 106)؛ حشر, آیه 10( ج 23, ص 532) 
2 مریم, آیه 89( ج 13, ص 159) 

3- نمل, آیه 66( ج 15, ص 557) 

4 ق, آیه 49( ج 22, ص 301)؛ طور, آیه 49( ج 22, ص 301) 

5- احزاب, آیه 37( ج 17 ص 344) 

6- سجده, آیه 21( ج 17 ص 176) 

7- قمر, آیه 46( ج 23, ص 82) 

8- اسراء آیه 107( ج 12 ص 352) 

9 مجادله, آیه 20( ج 23, ص 475) 


0- اعراف, آیه 167( ج 6. ص 505) 


ص: 


34 


[آدُن: ] 


«پقولون هو أذنْ» 
«اذْن» در اصل , به معنای گوش است, ولی به اشخاصی که زیاد به حرف 
مردهم گوش می‌دهند, و به اصطلاح «گوشی» هستند نیز, این کلمه اطلاق 


[أذن: ] 


۶ بل ۳ 
«وَاذِنْ فی الناس» 
«اذْن» از مادذه «تاذین» به معنای «اعلام» است.(2) 


[اذِتت: ] 


,و آذتت ۳ وخ حفت» 
«أذتث» در اصل از «اذن» (بر وزن افق) به معنای «گوش» گرفته شده 


است. و مفهوم 1 استماع کردن و شنوا بودن ضه :با ننند که در اینجا کنابه از 


[آراتک:] 


«فیها ع الأْرآيِي» 

ار انک» نع «اریکه» به ی می کفنند. که اظراف. آن. از نهر ظرف رم 
صورت سایبان پوشانیده شده است. و در اصل نه. گفته «راغب» از 
۱ معزوفق است گرفته شده. "را که کاهب: عرب‌ها از 


1- توبه, آیه 61( ج 8. ص 27) 
2 حمْ, آیه 27( ج 14. ص 82) 


3- انشقاق, آیه 2( ج 26, ص 309) 


ص: 35 
می‌ساختند و پا از «اروک» که به معنای اقامت و توقف است می‌باشد. و 
طبق گفته جمع کثیری از مفسران, و ارباب لفت به معنای تخت‌هایی است 
که در حجله‌گاه می‌گذارند؛ یعنی در اصل به تخت هایی می‌گویند که در 
حجله عروس می‌نهند و منظور در اینجا تخت‌های زیبا و فاخر است. 
به عبارت دیگر, «اأرایّي» جمع «اریکه» به معنای تخت‌های زیبای سلطنتی 
است؛ و یا تخت‌های پر زینتی که در «حجله‌گاه» می‌نهند. و در اینجا اشاره 
به تخت‌های بسیار زیبای بهشتی است که نیکان بر آن تکیه می‌کنند. 
بعضی معتقدند که اصل این کلمه فارسی است و از «ارگ» به معنای کاخ 
سلطنتی گرفته شده است (اين واژه به معنای قلعه‌ای که درون شهر بوده 
باشد نیز امده, و از انجا که قلعه درون شهر غالبا مخصوص شاهان است 
به آن اطلاق شده). 
بعضین. بر ارانی» را سفرد ه از اه فازصی اراکت اراک 
دانسته‌اند؛ که به معنای تخت 9« است. ۰ سپس به معنای و و 
پا استانی که پایتخت در آن است اطلاق شده. و «عراق» را مَعرّ 
«اراک» و که به معنای چنین استانی 0 و می‌گویند: ِ 
«أرایِک» به معنای بارگاه و تخت سلطنتی در «اوستا» نیز آمده است. در 
حالی که, بعضی از علمای لغت عرب, ریشه آن را عربی صف‌دا نید و چنان 
که اشاره شد, معتقدند از واژه «اراک» که نام درخت معروفی است و با 
آن تخت و سایبان درست می‌کردند گرفته شده است. 
ولی؛ آنچه از موارد استعمال این کلمه در قرآن مجید استفاده می‌شود این 
است که به همان معنای تخت‌های زیبا و مزین است که صاحبان نعمت و 
قدرت ان ان استفاده می‌کنند.(1) 


[آراذل:] 


«الْذيْنَ هم آراذلتا» ۰ 
«آراذل» جمع «اردّل» (بر وزن اهرم) است؛ و آن خود نیز جمع «رذل» 
می‌باشد که به معنای موجود پست و حقیر است, خواه انسان باشد یا چیز 


دیگر.(2) 


۳ 1 1 


«فْل رم ان جَعَل» 
و و 


«َرَأَیِتْ» از ماه «رآی» جمله‌ای است که معمولا آن را به معنای 


«اخیژونی» (به من خبر دهید) تفسیر کرده‌اند؛ ولی در تفسیر گفته‌ایم که 
گاه, به معنای «قل عَلمَتّم» (آیا می‌دانید) می‌آید.(3) 


[ره:] 


«عیّر آولی الرْتة» 
«اربة» در اصل از ماه « رب (بر وزن عرب)- چنان که «راغب» در 
«مفردات» می‌گوید- به معنای شلدّت احتیاج است که انسان برای بر طرف 
ساختن آن چاره جوئی می‌کند: گاهی نیز به معنای حاجت به طور مطلق 
را الارَيْةٍ من الرَجال» در اینجا کسانی هستند که میل 
جنسی و نیاز به همسر دارند. بنابراین «غیر اولی الاربة» کسانی را شامل 
می‌شود که‌این قمانل در آما ست 3 


[اِرتبتّم: ] 


0 ۶20- 


و رح رش 2[ « 
تربصنم و ارتبنم ۱ ۱ 
0 و ۰ 
«ارّتبتم» از ماه «ریب» به هر گونه شک و تردید که بعدا پرده از روی ان 
برداشته می‌ شود اطلاق می‌گردد؛ و در اینجا بیشتر مناسب با شی در 


قیامت و يا حقانیت قرآن است.(5) 


[رَتقب: ] 


‌ِ 
لزان ء .. و 


<« فا ی فِ "2 ۳ 

رتقب انهم مرتقبون 7 ِ 
«ارّتَقّب» در اصل از «رقبة» (بر وزن طلبه). به معنای «گردن» گرفته 
شده است؛ و از انجا 


1- کهف, آیه 31( ج 12, ص 459)؛ یس, آیه 56( ج 18, ص 441)؛ رحمن, 
ایه 4ج 23 ص 8 ) انسان, ایه 3ج 25, ص 364)؛ مطففین؛ ابه 
3ج 26, ص 284) 

2- هود, آیه 27( ج 9, ص 94)؛ شعراء آیه 111( ج 15, ص 307) 

3- قصص, آیات 71, 72( ج 16, ص 159) 

4 نور, آیه 31( ج 14, ص 484) 


5- حدید, آیه 14( ج 23, ص 347) 


ص: 30 
که افرادی که منتظر چیزی هستند پیوسته گردن می‌کشند, به معنای انتظار 


[ارت:] 


«یرتیی یرت من آل یَعفْوبَ» 

گروهی معتقاندر که <ارت ».در سره مریم ارت در افوال اشست؛ و 
کر هقی آن را اشاره به مقام نبوت دانسته‌اند. بعضی نیز این احتمال را 
داده‌اند که منظور معنای جامعی است که هر دو را شامل می‌شود. 

بسیاری از دانشمندان شیعه. معنای اول را انتخاب کرده‌اند در حالی, که 
جمعی از علمای تسنن, معنای دوم را؛ و بعضی مانند «سید قطب» در 
«فی ظلال» و «آلوسی» در «روح المعانی» معنای سوم را. کسانی که | 
را منحصر به ارت مال دانسته‌اند, به ظهور کلمه «ارث» در این معنا 
استناد کرده‌اند؛ زیرا این کلمه هنگامی که مجرد از قرائن دیگر بوده باشد, 
به معنای ارت مال است؛ و اگر می‌بینیم در پاره‌ای از یت قرآن در امور 
معنوی به کار رفتهه خافتد ای 2و سوه «فاطر6: بر او تا الکبات الری 
اصَطعیتا من عبادتا: «ما کنات اتشما تفه را به بندگان 0 خود به ارت 
منتقل کردیم» به خاطر قرائنی است که در این گونه موارد وجود دارد. و 

به خیزر ی کفته:می‌شنود که بدون زآدوستخ و مت به. ذنستت: می‌آید: ها 


[ارجاء:] 


و امک علی أرجاها» 
«رجاء» جمع «رجا» به معنای اطراف و جوانب چیزی است.(3) 


[أداکَم:] 


و ۶ ءِ 
«یرَبکم وداکم» 
3 ع‌ِ 2 
«ارداکم» از ماذه «ردّی» بر وزن (رای) به معنای هلاکت است.(4) 


[آرکتا:] 


«قارذتا آن یَبدلهْمَا» 
«ارَدتا» از ماده «اراده» به معنای «ما اراده کردیم است».(3) 


[آزدّل:] 

«یرذ د الی َرَدّل الْعْمَر» 

«رَدّل» باز ماه «رذل» به معنای چیز پست و نامطلوب است. و منظور از 
« رد الَعْمُرٍ» شین سار بالاست که اندانی و سان: نود آنسان, را 
فرا می‌گیرد به حدی که قادر به انجام حوائج ابتدایی خود نیست؛ و به همین 
دای زان آن را سال‌های نامطلوب عمر شمرده است. 

بعضی از مفسران. آن زا سن:75 سالگی و 


1- دخان, آیه 59( ج 21, ص 233) 


2 مریم, آیه 6( ج 13, ص 21)؛ انبیاء آیه 105( ج 13, ص 561)؛ فاطر, 
آیه 32( ج 18, ص 280) 


- حافه, آیه 17( ج 24, ص 453) 
4 فضلت, آیه 23( ج 20, ص 270) 


5- کهف, آیه 81( ج 12 ص 547) 


ص: 37 

سن معینی ندارد و نسبت به اشخاص متفاوت است. 

می‌باشد که به نهایت پیری می‌رسد, و به گفته قران علوم و دانش‌های خود 
را به کلی فراموش می‌کند؛ و درست همانند یک کودی می‌شود.(1) 


[آزسی ] 


,و الجبال آزساها» 

«ارسی از مادّه «رسو» (بر وزن رسم), به معنای ثابت بودن است. و 
«آرسی» معنای متعدی آن را می‌رساند؛ یعنی کوه‌ها را ثابت و پا بر جا 
نمود.(2) 


[آرْض:] 


«َنّ الأَضَ برنها» 

«آْض» به مجموع کره زمین گفته می‌شود؛ و سراسر جهان را شامل 
مص ی ند ان کت رت اور اند رمع احسال 
داده‌اند مراد وارت شدن سراسر زمین در قیامت است. ولی ظاهر کلمه 
«آرض» هنگامی که به طور مطلق گفته می‌شود, زمین این جهان است. 
(3) 


[أکسَهْم:] 


«للّه اُ ركسَهُم با کسَبوا» 

«أر؟ َهْمْ» از ماده «رکس» (بر وزن مکث) به معنای وارونه کردن چیزی 
آن زا با تشز بر .ژمین ذازدن است: ه به معنای باز کزداندن تن آمدم 
است.(4) 


کض :| 


«أَرّضَ برجلک هذا» 


«ارکّض» از ماه «رکض» (بر وزن مکتث) به معنای کوبیدن پا بر زمین و 
گاه, به معنای دویدن آمده است؛ و در اینجا به معنای اول است.(5) 


[(رهاص:] 


«سوره فیل» 

«ارهاص» به معنای معجزاتی است که قبل از قیام پیامبر واقع می‌شود, و 
زمینه ساز دعوت او است. این واژه در اصل به معنای «پایه‌گذاری» و 
اولین ردیف سنگ و آجری اسنت. که در زیر دیواز می‌تهتدء و به معتاق. آماده 
شدن و «ایستادن» نیز امده است.(6) 


[آر:] 


ام ۵ 2 بل ۶ و آب 7 
«الکافرین تَوزهم ازا» 
سٍ ۲ ۱ 
«اژ» چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید. در اصل به معنای 


«جوشش دیق 


1- نحل, آیه 70( ج 11, ص 340)؛ حج, آیه 5( ج 14, ص 38) 

2- نازعات, آیه 32( ج 26, ص 112) 

3- انبیاء آیه 105( ج 13, ص 560)؛ نمل, آیه 82( ج 15 ص 582) 
4 نساء آیه 88( ج 4, ص 74) 

5- ص, آیه 42( ج 19 ص 316) 


6- سوره فیل( ج 27, ص 366) 


ص: 38 
و زیر و رو شدن» محتوای آن به هنگام شدت غلیان است؛ و در اینجا کنایه 
از.ان است که شاطین آن‌تان ید آ نها الط می‌شوند که بو هر مسر و 


به هر شکلی بخواهند آنان 2ب خر کت نی میا ون رزوی کنندا 
(1) 


[رذجر:] 


«قالوا مَجْْونْ و ارّدجر» 

جمله «و اردْجر» در اصل از «زجر» به معنای دور ساختن و طرد کردن 
کسی با صدای بلند و فریاد است. ولی به هر گونه عملی که به منظور مانع 
شدن کسی از ادامه کاری انجام می‌شود, اطلاق می‌گردد. و جالب این که, 
در آیه مورد بحث «قالوا» به صورت «فعل معلوم» آمده, و «و ادُجر» به 
صورت «فعل مجهول», شاید به این جهت که اعمال آنها در زجر «نوح» 
علیه السلام از گفته آنها بدتر و نارواتر بود؛ تا آنجا که خداوند نامی از این 
کرو تمی‌تر و آنها وا ال دک می‌شمرو 2 


[آرُر:] 


«َشْدد به آری» 
«آرُر» در اصل, از ماه «ازار» به معنای لباس گرفته شده است؛ مخصوصاً 


به لباسی گفته می‌شود که بند آن را بر کمر گره می‌زنند. به همین جهت 
گاهی این کلمه, به کمر یا قوت و قدرت نیز اطلاق شده است.(3) 


[اعث:] 


و أرلِمَتِ اجه للمَفین» ۱ 
«ارِعت» از ماه «زلف» (بر وزن حرف) و «رلفی (بر وزن کبری) به 
ها فرب و نزدیکی است. ممکن است 9 نزدیکی مکانی باشد. با 
زمانی؛ یا از نظر اسباب و مقدمات و یا همه اینها. یعنی بهشت هم از نظر 
مکان به موّمنان نزدیک می‌شود, هم از نظر زمان ورود و هم اسباب و 
وسائلش در آنجا سهل و آسان است.(4) 


[ آزلی: ] 


«آزلین» از ماه «آزل» به چیزی گفته می‌شود که آغاز ندارد.(5) 


[ارواح:] 


«یِمَانَبة آژواج من الصّأن انتیّن» 

«آرُواج» جمع «زوج» در لغت به معنای جفت است؛ ولی باید توجّه داشت 
که گاهی به مجموع دو حیوان نر و ماده گفته می‌شود؛ و گاهی به هر یک از 
دو زوح. لذا به مجموع آنها زوجین می‌گویند. و این که در آیه فوق اشاره به 
هشت زوج شده منظور از آن چهار نوع حیوان نر و چهار نوع حیوان ماده 


است. 


1- مریم, آیه 83( ج 13, ص 151) 
2- قمر, آیه 9( جح 23, ص 40) 
طه, آیه 31( ج 13, ص 214) 


4 شعراء آیه 90( ج 15, ص 293)؛ ق, آیه 31(ج 22, ص 287)؛ تکویر, 
آیه 13( ج 26, ص 192) 


5- قصص, آیات 71, 72( ج 16 ص 160) 


ص: 39 

این احتمال نیز در آیه داده شده است که منظور از آن جفت‌های حیوانات 
اهلی و وحشی بوده باشد؛ یعنی نر و مادّه گوسفند اهلی و وحشی. ۶ ۳ 
دیگر, «آژواج» جمع «زوج» معمولا به دو جنس مذکر و موّنث گفته 
می‌شودء خواه در عالم خیوانات بانشده با غیر آنها. سبس توسعه دادم شده و 
به هر دو موجودی که قرین یکدیگر و يا حتی ضد یکدیگرند «زوج» اطلاق 
می‌ شود. 

حنی به دو اطاق مشابه در یک خانه, پا دو لنگه دره و یا دو همکار و قرین, 
این کلمه گفته می‌شود. و به این ترتیب, برای هر موجودی در جهان زوجی 
متصور است. و بعید نیست که زوجیت در اینجا به همان معنای خاص یعنی 
جنس «مذکر» و «مونث» باشد و قرآن مجید در اين آیه, خبر از وجود 
زوجیت در تمام جهان گیاهان و انسان‌ها, و موجودات دیگری که مردم از 
ان اطلاعی ندارند. می‌دهد. «اژواج» به معنای همسران بهشتی. و یا 
همسران با ایمانی است که در این دنیا داشتند و این که بعضی احتمال 
0 بو معنای هم‌طرلزان بوده باشد (مانند آیه 22 سوره «صافات»: 

2 حشّْوا الذین ظلموا 6 رواجم : «ظالمان و هم‌طرازانشان را محشور 
کنید»)؛ در اینجا بسیار بعید به نظر می‌رسد. «اژواجح» در سوره «صافات» 
اشاره به همسران مجرم و بت‌پرست آنها, و با همفکران و همکاران و 
همشکلان آنها می‌باشد؛ زیرا اين کلمه به هر دو معنا آمده است. «أرواج» 
جمع «زوج», به معنای جفت و جنس «مذکر و موّنث» است؛ و آفرینش 
انسان از این دو جنس. علاوه بر این که ضامن بقای نسل او است. سبب 
ارامش جسم و جان او محسوب می‌ شود. 

چنان که در آیه 1 سوره «روم» می‌خوانیم ۱ 

و من آیاته آن حَلَق کم امس زر توا اشنا لها و جقل بَیتکم مود 
و رَحَمَء: «از نشانه‌های 0 خداوند این است که همسرانی از جنس 
خودتان برای شما آفرید تا در کنا ر آنها آرامش بیابید؛ و در میان شما محبت 
و رحمت قرار داد». ق تعییز ویر جنس مذکر و مونت هر کدام مکمل 
وجور دیگری و برطرف کننده کمبودهای طرف مقابل می‌باشد. و از آنجا 
که «أرواح» در لغت به معنای «اصناف و انواع» نیز آمده, بعضی این آیه را 
اشاره به اصناف مختلف انسان‌ها می‌دانند؛ و تفاوت‌هایی که از نظر رنگ, 
نژاد, روحیات و استعدادهای مختلف در میان انسان‌ها می‌باشد را ان نیز از 
نشانه‌های عظمت حق و مایه تکامل جامعه انسانی می‌دانند.(1) 


1- انعام, آیه 143( ج 6 ص 22)؛ یس, آیات 36, 56( ج 18, صفحات 
0 441): صافات, آیه 22( ج 19, ص 45 نبأء آیه 8( ج 26, ص 31) 


ص: 


20 


آرواجا:] 


«قأخْرَجِتا به آرواجا» 

«رواجا» از ماده «زوح »> گرفته شده است که هم می‌تواند اشاره به 
اضاف هانداع کیاهان پاش و هم اشاون تمویسته ان :به ماه غروحیت زر 
و ماده بودن) در عالم گیاهان.(1) 


[آساطیر:] 


«أساطیرّ الأّْلینَ» 
«اساطیر» جمع «اسطوره» به حکایات و داستان‌های خرافی و دروغین 
ی 
اين کلمه 9 پار در قرآن از زبان کفار بی‌ایمان, در برابر انبیاء نقل شده 
است که غالباً برای توجیه مخالفت خود با دعوت رهبران الهی به اين بهانه 
متوسل می‌ شدند. عجیب این است که همیشه کلمه «اساطیر» راز با 
«اولین» توصیف می‌کردند, تا ثابت کنند اینها تازگی ندارد؛ و حتی گاه 
3 «اینها مهم نیست ما هم ۳ بخواهیم می‌تواآنیم مانند آن را 
بیاوریم». بعضی آن را جمع جمع دانسته‌اند؛ به این ترتیب که «اساطیر» را 
جمع «اسطار» و «اسطار» را جمع «سطر» می‌دانند. و بعضی معتقدند که 
«اساطیر» از جمع‌هایی است که مفرد از جنس خود ندارد ولی مشهور 
همان است که در متن تفسیر اوردیم. 
این واژه به گفته ارباب لفت., از ماه «سطر» در اصل به معنای «صف» 
می‌باشد؛ از این رو به کلماتی که در ردیف هم قرار دارند و به اصطلاح 
صف کشیده‌اند, سطر هی کویتد: به این ترتیب, «اسطوره» به معنای 
نوشته‌ها و سطوری است که از دیگران به یادگار مانده است و از آنجا که 
در نوشته‌های پیشین افسانه‌ها و خرافات وجود دارد. این کلمه, معمولا به 
حکایات و داستان‌های خرافی و دروغین گفته می‌شود.(2) 


[آساور:] 


«استاوت من ذهب» 

«أساورَ» جمع «اسوره» (بر وزن مشورة) و آن نیز, به نوبه خود جمع 
«سوار» (بر وزن غبار و کتاب) است؛ و در اصل, از کلمه فارسی 
«دستوار» یعتی دستبند گرفته شده است. و بعد از آن که معل ب گردیده از 
آن فعل‌های عربی نیز مشتق شده است.(3) 


[آسباط: ] 


«عَسْرَة آسباطا» 
«أسشباط» جمع «سبط» (بر وزن ثبت و همچنین بر وزن سفت) در اصل, به 
فغنای توشعه و حسترتن جرزی به آسانی و راحتی 


1- طه, آیه 53( ج 13, ص 250) 


2 نحل, آیه 24( ج 11, ص 223)؛ مومنون, آیه 83( ج 14, ص 320)؛ 


3 کهف, آیه 31( ج 12, آیه 459)؛ حج, آیه 23, ج 14, ص 69)؛ انسان, 
آیه 21( ج 25, ص 371) 


ص: 1 ۳ 

است؛ سپس به فرزندان- مخصوصاً نوه‌هاأ- و شاخه‌های یک فامیل, «سبط 
و اسباط» گفته شدم است. 

در اینجا منظور از «اسباط» همان تیره‌های بنی‌اسرائّیل است که هر کدام 
از یکی از فرزندان یعقوب علیه السلام منشعب شده بودند.(1) 


ّ 


[اسبغ: ] 


,و ا جع 9 ایکه نِعمَةهُ» 
«اسْبغ» از ماده «سَبغ» (بر وزن صبر) در اصل به معنای پیراهن, يا زره 
گشاد و وسیع و کامل است؛ سپس به نعمت گسترده و فراوان نیز اطلاق 


شده است.(2) 


[[ستباق: ] 


0 
و استبقا الباب» 


«استباق» از ماه «سبق» در لغت به معنای سبقت گرفتن دو یا چند نفر از 
یکدیگر است.(3) 


[استبرق:] 


«اِستیرق مُفایلین» 

«ْسْتَبْرّق» به معنای پارچه‌های ابریشمی ضخیم است. و جمعی از اهل 
لغت و مفسران, آن را معرب کلمه فارسی «استبر يا ستبر» (به معنای 
ضخیم) می‌دانند. ایر احتمال نیز هست که ريشه ان عربی باشد و از 
«برق» (به معنای تلالغْ) گرفته شده باشد؛ به خاطر درخشندگی خاصی که 
اين گونه پارچه‌ها دارد.(4) 


«یستبشژون بیِعمّة» 

«استبشار» از ماده «بشر» به معنای خوشحال شدن بر اثر دریافت 
بشارت پا مشاهده نعمتی برای خود پا دوستان است و به معنای بشارت 
دادن نیست.(ظ) 


جح .9 


[استحق: ] 


0 قَ عَليهمُ» 
0 > - .لا 


«اسَتَحو"» از ماه «حق» در اینجا به قرینه کلمه «اثّم» (گناه) همان جرم و 
تجاوز به حق دیگری است.(6) 


[استحوذ:] 

«قالوا الم تَسَتَحودُ» 

«استحوذ» در اصل, از ماه «حوذ» به معنای قسمت عقب ران‌های شتر 
است؛ و چون به هنگامی که ساربان می‌خواهد شتر را به سرعت براند در 
پشت سر او قرار گرفته, به ران و پشت او می‌زند تا به سرعت حرکت 
کند. کلمه «استحواذ» به معنای سوق دادن تحریک کردن "۳ با تسلط و 
استیلا آمده و 


1- اعراف, آیه 160( ج 6. ص 485) 
2 لقمان, آیه 20( ج 17. ص 75) 
- یوسف, آیه 25( ج 9, ص 453) 


4 دخان, آیه 53( ج 21, ص 224)؛ رحمن, آیه 54( ج 23, ص 177)؛ 
انسان, آیه 21( ج 25 ص 350) 


5- آل عمران, آیه 171( ج 3. ص 221) 


6 مائده, آیه 107( ج 5, ص 148) 


در آیه فوق نیز به همین معناست.(1) 


[استرضاء:] 


«استرضاء» از ماه «رضو» یعنی رضایت طلبیدن و توبه کردن.(2) 


[استضعاف, استعمار:] 


«یسَتصعَفون مشارق» 

«استضعاف» از ماه «ضعف» معادل کلمه «استعمار» است که در عصر 
و زمان ما به کار می‌رود؛ و مفهوم آن این است که قومی ستم‌پيشه, 
جمعیتی را تضعیف کنند تا بتوانند از انها در مسیر مقاصدشان بهره‌کشی 
نمایند. 

منتها با کلمه «استعمار» این تفاوت را دارد. که «استعمار» ظاهرش به 
معنای اباد ساختن است و باطنش به معنای ویرانگری, ولی «استضعاف » 
ظاهر و باطنش هر دو یکی است.(3) 


[اسَتعلظ: ] 


« و) ۳۹4 ۰ ۱2 0+ 
۳ و 
ستغلظ» از مادذه «غلظت» به معنای سرد 


[استفتهم: ] 


«فاسته: ی آحد آسثه 

«استفتهم» از ماه «استفتاء» در اصل, به معنای مطالبه اخبار جدید است؛ 
و اين که به نوجوان «قتی گفته می‌شود نیز به خاطر تازگی جسم و روح او 
است. این تعبیر, اشاره به اين است که اگر به راستی آنها آفرینش خود را 
مهم‌تر و محکم‌تر از آفرینش آسمان و فرشتگان می‌د آنند, مطلب جدید و 
بی‌سابقه‌ای می‌گویند. «اسْیَفتاء» در اصل از «فتوا» گرفته شده که به 


9.9 


[اشتفرژ:] 


5 استفزژ من اه 

«اسْتَفزژ» از ماه «استفزاز» به معنای تحریک کردن و برانگیختن است. 
تحریکی سریع و ساده, ولی در اصل به معنای قطع و بریدن چیزی است؛ 
لذا هر گاه پارچه يا لباسی پاره شود, عرب می‌گوید: «تفژز النوّب». 
استعمال این لغت در معنای تحریک و برانگیختن به خاطر بریدن کسی از 
حق و کشاندن او به سوی باطل است.(6) 


1۳9 0 .۱و بل ۶۱ 


«استقاموا» از ماده «استقامت», به معنای ملازم راه مستقیم بودن و ثبات 
بر خط صحیح است. بعضی از ارباب لغت نیز ان را 


1- نساء آیه 141( ج 4 ص 229)؛ مجادله, آیه 19( ج 23, ص 472) 
2 روم, آیه 57( ج 16 ص 511) 

3- اعراف, آیه 137( ج 6, ص 393) 

4 فتح, آیه 29( ج 22, ص 127) 

5- صافات, آیات 11, 149( ج 19, ص 36, 189) 


6- اسراء آیه 64( ج 12 ص 205) 


ص: 43 
به معنای «اعتدال» تفسیر کرده‌اند که جمع میان این دو معنا بعید است. 
() 


[اسْتکانئوا: ] 


«قما استکائوا لربهم» 

«استکائوا» از ماه «سکون» به معنای ساکن شدن در هیئثت خضوع و 
خشوع است که در این صورت از باب «افتعال» خواهد بود که در اصل 
«استکنوا» بوده, فتحه کاف اشباع و تبدیل به الف و در نتیجه «استکائوا» 
شده است. بعضی گفته‌اند: از مادذه «کون» از باب «استفعال» به 0 
طلب استقرار در مکان توأم با خضوع و خشوع می‌باشد. به هر حال, حالت 
تواضع بنده را در برابر پروردگار منعکس می‌کند و این که بعضی آن را به 
معنای دعا ذکر کرده‌اند. به خاطر آن است که دعا کردن یکی از مصادیق 
احتمال سومی نیز وجود دارد که از ماه «کین» (بر وزن عین) از باب 
«استفعال» باشد؛ زیرا اين ماده به معنای خضوع آمده است. و تمام این 
هعانی فیس الافق می‌باسته 21 


[استماع: ] 


«تّ معکد ون ۱ 
«استماع» از ماده «سمع» به معنای گوش دادن توام با توجّه است.(3) 


[استوی ] 


«نمّ اسْتَوَی 
«اسَتّوی از ماه «استواء» گرفته شده که در لغت به معنای تسلط, احاطه 
کامل و قدرت بر خلقت و تدبیر و کمال خلقت و اعتدال آن است؛ و در 
اساسا ال ار او رای ۱ 
طوری که بعضی از ارباب لغت و مفسران گفته‌اند, این ماده ضنحامی. که: با 
«علی متعدی رشود, به معنای «استیلاء و سلطه بر چیزی» است؛ مانند: 
ِ علو الْعزش اسَتّوی «خداوند بر عرش استیلاء دارد». . و هنگامی که 

با «الی متعدی شود, به معنای «قصد» می‌آید؛ مانند آیه مورد بحث که 
می‌فرماید: نم اشتوی ای السَقاء: «سیس اراده. آفریتش آسمان کرد». 
4) 


[اسَتهونه: ] 


9 
«کالذی اسَتع و 
ه بو 9 و 


«استهونة» از ماه «#هوی» به معنای وادار کردن که به پیروی از هوا و 
هوس است.(ظ) 


1- فصلت., آیه 30( ج 20, ص 288) 
2- مومنون, آیه 76( ج 14, ص 309) 
3- شعراء آیه 15( ج 15, ص 223) 


4 بقره, آیه 29( ج 1, ص 204)؛ قصص, آیه 14( ج 16, ص 51)؛ فصّلت, 
ایه 11( ج 20, 246) 


5- انعام, آیه 71( ج 5, ص 369) 


ص: 


214 


[آشحار:] 


«و بالأسُحار همُ» 

«أشحار» جمع «سحر» (بر وزن بشر), در اصل به معنای «پوشیده و پنهان 
بودن» است؛ و چون در ساعات آخر شب؛, پوشیدگی خاصی بر همه چیز 
حاکم است., «سحر» نامیده شده است.(1) 


[آسّر: ] 


«قَأسَر بأَفْلِکَ» 

«أسّر» از ماذه «اسراء» به معنای حرکت در شب است؛ بنابراین. ذکر 
«لیّل» (شب) در آیه برای تأکید بیشتر این موضوع است. 

همچنین «أسْر» (بر وزن عصر) در اصل به معنای بستن چیزی با زنجیر 
است؛ و اسیران را از این جهت «اسیر» نامیده‌اند که انها را می‌بندند. ولی 
«اسر» در اینجا اشاره به استحکام پیوندهای وجودی انسان است که 
قندوت خرکت. و توانایی, فعالیت‌های ,مهم به آومی‌دهد 2) 


[ یر ار 


«و آسَدّوا الّدامة» 

بعضی نیز «اسرار» را در اینجا به معنای «اظهار کرده» گفته‌اند: اين واژه. 
در لغت عرب در دو معنای تا استعمال می‌شود, و نظیر آن نیز کم 
نیست. ؛ ولی؛ با توجه به موارد استعمالات آن (اسرار) در قرآن یز قرآن: 
این معنا بعید به نظر می‌رسد؛ چرا که «سز» معمولا در مقابل «علن» 
قرار می‌گیرد. و «راغب» نیز در «مفردات» به ضعیف بودن این قول 
تصریح کرده است؛ هر چند بعضی از علمای لفت؛ به هر دو معنا اشاره 
کرده‌اند.(3) 


[اسُراف:] 


فو ار نوا و افش فواه 

«اسراف» از ماه «سرف» کلمه بسیار جامعی است که هر گونه ۳ 
روی در کمیت, کیفیت, بیهوده‌گرایی, اتلاف و مانند آن را شامل می‌ شود 
این روش قرآن است که به هنگام تشویق به استفاده کردن از ات 
افو رن فورا جلو سو ۶ استفاده را گرفته و به اعتدال توصیه صت تتد: 
بنابراین به معنای وسیع کلمه, , هر گونه تجاوز از حد در کاری است که 
اتسان. اتجام فی‌دهد ولی غالا آیم کلمه در مدرد ‌گفیتهها مخرخها کفهة 

می‌شود. 

تعبیر به «اسراف» در سوره «طه» ممکن است اشاره به این باشد که آنها 
نعمت‌های خداداد. مانند: چشم. گوش و عقل را در مسیرهای غلط به کار 


1- ذاریات, آیه 18( ج 22, ص 332) 
2- هود, آیه 81( ج 9 ص 228)؛ انسان, آیه 28( ج 25, ص 383) 


3 سبا, آیه 33( ج 18, ص 115) 


ص: 45 

چیزی جز این نیست که انسان نعمت را بیهوده بر باد دهد. و يا اشاره به 
این است که گنهکاران دو دسته‌اند: گروهی گناهان محدودی دارند و ترسی 
از خدا در دل, یعنی رابطه خود را ب: کلین با.بزفزد کان تبریده‌اندد احر فرضا 
ظلم و ستمی می‌کند, بر پتیم و بینوا روا نمی‌دارد. و در عین حال خود را 
مقصر می‌شمرد و در پیشگاه خدا روسیاه می‌داند. بدون شک چنین فردی 
گنهکار است و مستحق مجازات, اما با کسی که بی‌حساب گناه می‌کند و 
هیچ قید و شرطی برای کناه قائل نیست و گاهی به انجام کناه افتخار 
هن کند و یا گناه را کوچک می‌ شمر د؛, فرق بسیار دارد؛ چرا که دسته اول 
ممکن است سرانجام در مقام توبه و جبران برایند, اما انها که در گناه 
اسراف می کنند, توبه انها بسیار بعید است. بالاخره «اسراف» ان است که 
تشبیه جالبی برای «اسراف». «اقتار» و حذ «اعتدال» شده است؛ و ان 
ای ام ی رات میس 
سنگ‌ریزه از زمین برداشت و محکم در دست گرفتم و فرمودند: این همان 
«اقتار» و سخت‌گیری است؛ پس از آن مشت دیگری برداشت و چنان 
دست خود را گشود که همه آن به روی زمین ریخت, فرمودند: این 
«اسراف» است. بار سوم مشت دیگری برداشت و کمی دست خود را 
گشود. به گونه‌ای که مقداری فرو ریخت و مقداری در دستش بازماند؛ 
فرمودند: این همان «قوام» است.(1) 


[أسَرّحکت:] 


«أسَرَحکن سَراحاً جمبلا» 
تعبیر «اسَرَحکنَ» (من شما را رها سازم)؛ از ماه «تسریح» ظهور در این 
دارد که پیامبر صلی الله علیه و اله اقدام به جدا| ساختن انها می‌فر مود به 


خصوص این که ماذه «تسریح» به معنای طلاق در جای دیگر, از قرآان مجید 
به کار رفته است.(2) 


[آسف:] 


«عَصبان أسیفا» 

«أآسف» از ماده «اسف» آن چنان که «راغب» در «مفردات» قف کوید: به 
معنای «اندوه» توأم با «خشم» است. 

این کلمه ای به هر یک از این دو معنا _به تنهایی نیز اطلاق می‌شود و 
ريشه اصلی آن این است که انسان شدیدا از چیزی ناراحت شود؛ طبیعی 
است اگر اين ناراحتی نسبت به افراد زیردست باشد به صورت خشم و 
نشان دادن عکس‌العمل خشم‌آلود ظاهر می‌شود. و اگر نسبت به افراد 


بالادست 


1- اعراف, آیه 31( ج 6, ص 183)؛ اسراء آیه 26( ج 12, ص 115)؛ طه, 
آیه 127( ج 13, ص 362)؛ فرقان, آیه 67( ج 15, ص 172) 


2 احزاب, آیه 28( ج 17, ص 303) 


ص: 6 

و کسانی که تب مقأومت در برابر آنها نیست., بوده باشد؛ به شکل اندوه 
آاشکار می‌گردد از «ابن عباس» نیز نقل شده که حزن و غضب (اندوه و 
خشم) یک ريشه دارد اگر چه لفظ آنها مختلف است.(1) 


[آشقه] 


«و الصَبْح اذآ َسَقَر» 

«أسْفر» از ماه «سفر» (بر وزن فقر) به معنای باز کردن پوشش و کشف 
حجاب است؛ و لذا به زنان بی‌حجاب «سافرات» گفته می‌شود. این تعبیر 
و و 


[اسلام:] 


«انّ الدین عِنْد الله الاِسْلامٌ» 
«اسلام» از ماده «سلم» به معنای تسلیم است.(3) 


[انضاعا:] 


5 آیسَلتا له عَين» 
«اسَلتا» از ماذه «سیلان» به معنای جاری ساختن است.(4) 


[اسم: ] 


«بسم اللّه الرحمن الرحیم» 

بعضی «اسم» را از «سمه» (بر وزن هبه) از ماه «وسم» که به معنای 
علامت گذاری است گرفته‌اند؛ زیرا «اسم» در حقیقت علامت معناست. 
ولی محققان این نظر را مردود دانسته‌اند؛ زیرا می‌دانیم به هنگام جمع 
بستن و تصغیر, ريشه اصلی لغت ظاهر می‌شود, ودرمورد اسم, جمعش 
اسماء و تصغیرش «سْمیْ» و «سْمیه» است؛ از اینجا روشن می‌شود که 
«اسم» در واقع از قبیل ناقص واوی «سمو» است. نه مثال واوی.(<) 


[آسع خ: ] 


«سَو ح ۳ 

«أَسَوخ» از ماژه «اشو» (بر وزن عروه) در اصل, به معنای آن حالتی است 
که انسان به هنگام پیروی از دیگری به خود قی کید و به تعبیری دیگر, 
همان اف کردن و اقتدا نمودن است 6(۰) 


[آشتات: ] 

«یِصَذُرّ النّاسْ آشتاتا» 

«آشتات» جمع «شث » (بر وزن شط) به معنای متفرق و پراکنده است. 
اين اختلاف و پراکندگی. ممکن است به خاطر آن باشد که اهل هر مذهبی 
جداگانه وارد عرصه محشر می‌شوند. يا اهل هر نقطه‌ای از مناطق زمین 
جدا| وارد می‌ شوند. و یا این که گروهی با 


1- اعراف, آیه 150( ج 6, ص 446) 
2 مدثر, آیه 34( ج 25, ص 251) 

3- آل عمران, آیه 19( ج 2, ص 548) 
4 سبا, آیه 12( ج 18, ص 49) 

5- حمد. آیه 1(ج 1, ص 44) 


6- احزاب, آیه 21( ج 17 ص 261) 


0 


صورت‌های زیبا و شاد و خندان, و گروهی با چهره‌های عبوس., تیره و تاریک 
دز تن ۳5 می نهند. پا هر امتی همراه امام, رهبر و پیشوایشان هستند. 
و يا اين که مومنان, با مومنان, و کافران, با کافران محشور می‌شوند. جمع 
او ایا سس ماو اه ات ۱ 


[اشتراء:] 


ی 

«اٍشتراء» از ماه «شری» است. این احتمال وجود دارد که خریداری 
(اشتراع) در ایتجا-معای. کنایین داشته باشد هو منظور از ان هر کوته تلاش: ده 
کوشش برای رسیدن به این منظور است.(2) 


[اشترو:] 


«یُسَما اشتر ها به أنْفْسَهَُ» 
کلمه «اشتوا» از فاد <اشتری»: کر سه. معی لا به معنای «خریداری» 


مها ید ولی گاه- چنان که در لفغت تنصریح شده- به معنای فروختن نیز آمده 
است.(3) 


آَشْقَِءّ» جمع «شحیح» از ماه «شهُْ» به معنای بخلی است که توآم با 
حرص باشد؛ و این کلمه در اینجا به گفته اکثر مفسران از نظر اعراب 
«حال» است؛ اما منافات ندارد که «حال» در مقام بیان علت باشد (دقت 
کنید).(4) 


[آشد: ] 


«وَلقا بل آشثٌه» 

«أَشْذ» از ماه «شَذ» به معنای گره محکم است؛ و در اینجا اشاره به 
استحکام جسمانی و روحانی می‌باشد. سپس نتوسعه یافته و به هر گونه 
اتتحام جسمانی و رمحاتی کفته تدم است. .شور ار اش ور اننضا 
رسیدن به حد بلوغ است؛ ولی بلوغ جسمانی در اینجا کافی نیست, بلکه, 
باید بلوغ فکری و اقتصادی نیز باشد. به گونه‌ای که یتیم بتواند اموال خود 
را حفظ و نگهداری کند. و انتخاب این تعبیرر برای همین منظور است که 
البته باید از طریق آزفایتشن قطعی مشخص گردد. بعضی هه «أشد», 
جمعی است که مفرد ندارد؛ و بعضی دیگر آن را جمع «شد» (بر وزن سد) 
می‌دانند. ولی به هر حال, معنای جمعی آن قابل انکار نیست. «آشت» از 
ماده «#شدت» به معنای نیرومند شدن است.(5) 


[آشر:] 


برره ف سل ی ۳ 
«بل هو کذاب اشژ» ۱ 
واژه «اشر» وصف است از ماذه «اشر» (بر 


1- زلزله, آیه 6( ج 27, ص 249) 
2 لقمان, آیه 6( ج 17 ص 24) 
3- بقره, آبه 90( ج 1, ص 401) 
4 احزاب, آیه 19( ج 17 ص 255) 


5 یوسف, آیه 22( ج 9 ص 426)؛ اسراء آیه 34( ج 12, ص 129)؛ 
قصص: ایه 14( ج 16, ص 51 


ص: 48 
وزن قمر) که به معنای «شدت خوشحالی توام با هوسبازی» است.(1) 


[آشراط: ] 


«ققَد جاء أَسشراطعّا» 

«اشراط» جمع «شرط» (بر وزن شرف) به معنای «علامت» است. 
بنابراین «اشراط الساعة» اشاره به نشانه‌های نزدیکی شدن قیامت است. 
(2) 


ااشقشی: ۲ 


«ذ انتعت آشقاها» 

«آشقی از ماه «شقو» به معنای «شفی‌ترین» و سنگدل‌ترین افراد, 
اشاره به همان کسی است که «ناقه مود» را به هلاکت رساند؛ همان 
«ناقه» (شتر ماده) ای که به عنوان یک معجزه در میان ان قوم ظاهر شده 
بود و هلاک کردن آن, اعلان جنگ با آن پیامبر الهی محسوب می‌شد.(3) 


3 ءِ 
«وَحده اشماتث قلوبٌ» 
«اشمارّت» ازماده «اشمئزاز» به‌معنای «گرفتگی و تنقر» از چیزی است. 
«وحْدة» منصوب است به عنوان حال, يا مفعول مطلق.(4) 


[آشهاد: ] 

«یوَم یوم الأشهاد» 

«آشهاد» جمع «شاهد» يا «شهید» است (همان گونه که «اصحاب» جمع 
«صاحب» و «اشراف» جمع «شریف» است) و به هرحال, به معنای 
گواهان است.(5) 


[آشیاع: ] 


«وَلْقَةٌ أامْلکناً آشبا عک» 
طرف می‌روند, امور مربوط به او را نشر و شیاعء می د هند, و او را تقویت 


است.(6) 


[ آصحاب‌الایکه: ] 


«أصعاثن الایْکة» 

«ایکه» به معنای «درخت» است و «اصحاب الایکه» همان قوم حضرت 
«شعیب» هستند که در سرزمینی پر آب و مشجر, در میان «حجاز» و 
«شام» رن ی می‌کردند.() 


گر ] 


«و لا تحمل عَلیْنً اصرآ» 3 
«اصر» در اصل به معنای گره زدن چیزی و يا نگهداری و محبوس کردن ان 


1- قمر, آیه 25( ج 23, ص 62) 

2 محشد, آیه 18( ج 21, ص 468) 
3- شمس, آیه 12( ج 27, ص 69) 
4 زمر آیه 45( ج 19, ص 508) 
5- مومن, آیه 51( ج 20, ص 143) 
6- قمر, آیه 51( ج 23, ص 87) 


7- ص, آیه 13( ج 19, ص 249) 
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۳3 می‌دارد «اصر» گفته می‌شود. به همین مناسبت, این واژه به پیمان 
موکد, اطلاق شده است؛ زیرا شکستن آن انسان را از واب و خیرات؛ 
محروم و ممنوع می‌سازد؛: و اگر عهد و پیمان و یا مجازات و کیفر را 
«اصر» می‌گویند به خاطر 0 است که برای انسان ایجاد 
می‌کند.(1) 


[اصطفی ] 


«اأْنّ ال احطفی 

«اصطفی از ماه «ضَفو» (بر وزن عفو) به معنای خالص شدن چیزی است 
و «ضَفوة» به معنای خالص هر چیزی است. سنگ صاف را در لغت عرب از 
این نظر «صفا» می‌گویند که دارای خلوص و پاکی است؛ بنابراین, 
«اصطفاء» به معنای انتخاب کردن قسمت خالص چیزی است.(2) 


[اصطتاع:] 


,و اصطتعک لتَفسی» 

«اططتاع» از ماذه «صنع» به معنای «اصرار و اقدام موّکد برای اصلاح 
چیزی است»؛ (آن گونه که راغب در مفردات گفته است: 

یعنی تو را از هر نظر اصلاح کردم. گویی برای خودم می‌خواهم. و این 
پا وی ای ار را 
په گفته یعضی شبیه سخنی است که حکماء گفته‌اند: ان ال تعالی |ذا 
آحت عبدا تَققدة کما یتَفقَدٌ الصَدیْقْ صَدیقَهٌ: «خداوند هنگامی که بنده‌ای را 
دوست دارد, 0۳ چنان از او تفقد می‌کند که دوست مهربان نسبت به 


دوستش».(3) 


[اصفاء:] 


«فقد صحفت قلویکمَا» 

«صعت »؟ از ماده «صغو>» (بر وزن عفو) به معنای متمایل شدن به چیزی 
است. ۰ و منظور از «صعفعت قلوبکما» در آیه مورد بجت, انحراف دل‌های آنها 
از حق به سوی باطل است. واژه «اصفاء۶», به معنای گوش فرا دادن به 
سخن دیگری امده است.(4) 


[ آضفاد: ] 


«یوَمَیْذ تیگ فین الأصفاد» 

«أصفاد» جمع «ضَقد» (بر وزن نمد) و «صفاد» (بر وزن معاد) در اصل به 
معنای غل می‌باشد. بعضی گفته‌اند به خصوص آن «غل و زنجیری» را 
گویند که دست و گردن را به هم می‌بندد؛ یعنی به معنای قید و بند آمده 
است. (مانند دستبندها و پابندهایی که بر زندانیان می‌گذارند). بپعضی از 
جمله «مَقتّنینَ فی الأصفاد» «غل جامعه» را 


1- بقره, آیه 286( ج 2. ص 469)؛ آل‌عمران, آیه 81( ج 2, ص 740)؛ 
اعراف. آیه 157( ج 6. ص 470) 


2 آل عمران, آیه 33( ج 2 ص 602) 
طه, آیه 41( ج 13, ص 230) 


4 تحریم, آبه 4( ج 24, ص 289) 
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استفاده کردند و آن زنجیری بوده است که دستها را به گردن می‌بست؛ که 
با معنای «مَقَرّنین» که مفهوم نزدیکی را دارد متناسب است. _ 

این احتمال نیز داده شده که منظور از این جمله این است که انها هر گروه 
در یک بند قرار داشتند.(1) 


[صْعَمُوا:] 


«قاعفوا و اصفخوا» 
« امه خوا» از ماده «صفح>» در اصل به معنای دامنه کوه؛ پهبی شمشیر» و 


[اصلاح بال:] 


«و أَصِلحَ بالَهَمٌ» 

«اصلاح بال»» به معنای سر و سامان دادن به تمام شئون تقد کی و امور 
سرنوشت‌ساز, می‌باشد؛ که طبعاً هم پیروزی در دنیا را شامل است, و هم 
نجات در آخرت را, بر عکس سرنوشتی که کفار دارند, که به حکم «اصَل 
اعْمَالهّم». تلاش‌ها و کوشش‌هایشان به جایی نمی‌رسد, و به جز شکست, 
نصیب و بهره‌ای ندارند. می‌توان این چنین گفت که امرزش گناهان, نتیجه 
ایمان آنها, و اصلاح بال نتیجه اعمال صالح آنها است.(3) 


[اصَلوا: ] 
«اصَلوّها أ رم بمَا 2 تکفژون» 


۰ از هام «صَلی» به معنای آتش افروختن پا به آتش سوختن؛ , بریان 
کردن: , با وارد در آتش گشتن و ملازم آن بودن است.(4) 


[آصنام:] 


«قالوا یذ أَصتاما» 
«آصنام» جمع «صنم» به معنای مجسمه‌ای بوده است که از طلا و نقره یا 


جوب و مانند آن ات فا لد وبه رشن ان می‌پرد اختند؛ وآن رامظهر 


[ اصیل: ] 


«بْكرَم و أصیلا» 

«اصیل» نقطه مقابل آن «بکرة» یعنی شامگاهان و آخر روز است. بعضی 
گفته‌اند: 

اطلاق این واژه بر آخر روز با توجّه به اين که از ماه «اصل» گرفته شده, 
به خاطر آن است که آخر روز. اصل و اساس شب را تشکیل می‌دهد. 

از بعضی از تعبیرات استفاده می‌شود که «اصیل» گاه به فاصله میان ظهر 
و غروب اطلاق قی کرد (مفردات راغب). و از بعضی در اف ات یذ که 
«اصیل» به اوائل شب نیز گفته فق‌شنود؛ زیرا که آن را به«عشیت» تقشیر 
کرده‌اند و «عشوت» آغاز شب است؛ چنان که 


1- ابراهیم, آیه 49( ج 10, ص 439)؛ ص, آیه 38( ج 19 ص 307) 
2 بقره, آیه 109( ج 1, ص 458) 
3- محشد, آیه 2( ج 21, ص 412) 
4-یس, آیه 64( ج 18 ص 454) 


5- شعراء, آیه 71( ج 15, ص 279) 
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نماز مغرب و عشا را «عشائین» می‌گویند. 

حتی از بعضی کلمات استفاده می‌شود که «عشی» از زوال ظهر تا صبح 
اما با ده به. آیر. کم تاضیل در آبه قبریقه در عقانل کر 
(صبحگاهان) قرار گرفته, و بعد از آن نیز سخن از عبادت شبانه به میان 
امده, روشن می‌شود منظور همان طرف اخر روز است.(1) 


[آصَعاف: ] 


«هَيْضَععَه له صعافاً کْیرة» 

«اصعاف» جمع «ضعف» (بر وزن شعر) به معنای دو يا چند برابر کردن 
چیزی است؛ پا توجه به این که این واژه, به صدور ۲ جمع امده و با کلمه 
«کثیرق», تاکید شده است به علاوه جمله «یضاعف» نیز تاکید بینشتری از 


«یْصَعَفَ» می‌رساند.(2) 


[اطفانت:] 


«أصْغاث آملام» 
«اصْغات» جمع «ضغثت» (بر وزن حرص) به معنای یک بسته از هیزم یا 
گیاه خشکیده, يا سبزی يا چیز دیگر است.(3) 


[اغتبروا:] 


«قاعتبژوا پا رن البّضار» 
«اعْتبرُوا» از ماه «اعتبار» در اصل از «عبور» گرفته شده که به معنای 
گذشتن از چیزی به سوی چیز دیگر است و این که به اشک چشم «عبرة» 
گفته می‌شود, به خاطر عبور قطرات اشک از چشم است. را 
از اين رو «عبارت» می‌گویند که مطالب و مفاهیم را از کسی به دیگری 
می‌کند؛ و اطلاق «تعبیر خواب» بر تفسیر محتوای آن به خاطر این 
است که, انسان را از ظاهر به باطن آن منتقل می‌سازد. و به همین 
مناسبت., به حوادثی که به انسان پند می‌دهد «عبرت» می‌گویند؛ چرا که 
انسان را , به یک سلسله تعالیم کلی رهنمون می‌گردد و از مطلبی به 


[اعتکاف:] 


,5 اد عاکفون» 
«اعتکاف» از ماه «عکف» در اصل به معنای محبوس ماندن و مدتی 
طولانی در کنار چیزی بودن است؛ و در اصطلاح شرع, توقف در مساجد 


برای عبادت می‌بااشد که حداقل ان سه روز و شرط ان روزه داشتن و 
ترک بعضی دیگر از لذائذ است.(5) 


[اغتلوه:] 


«حْدُوهُ قَاعْتلوخ» 
«اعتلوه» از ماده «عتل» (به وزن قتل), به 


1- انسان, آیه 25( ج 25, ص 378) 

2- بقره, آیه 245( ج 2, ص 264) 

- یوسف, آیه 44( ج 9, ص 498 انبیاء آیه 5( ج 13, ص 390) 
4 حشر آیه 2( جح 23, ص 500) 


5 بقره, آیه 187( ج 1, ص 735) 


ص: 502 
معنای گرفتن و کشیدن و پرتاب کردن است؛ کاری که ماموران با مجرمان 
سرکشی که در برابر هیچ قانونی سر تسلیم فرود نمی‌اورند, انجام 


[ِعْتَمَرّ: ] 


«حَهّ ابیت آ اعتَمَر» 

«اِعتَمر» از ماژه «عمره» در اصل به معنای قسمت‌های اضافی است که 
به ساختمان ملحق می‌کنند و باعث تکامل آن می شود. ؛ امادراصطلاح شرع 
به‌اعمال مخصوصی گفته می‌شود که بر مراسم حح افزوده می‌گردد.(2) 


[اعجاز:] 


«أَغْجاژ تخل مقر 

تعبیر به «أعجاز» جمع «عجز» (بر وزن رجل) به معنای قسمت عقب یا 
پایین چیزی است؛ و تیه آنها بف قسصت بانیی نحل‌ها: به خاطر آن است 
که؛ به گفته بعضی باد به قدری شدید بود که نخست دست و سرهای آنها 
را کند و با خود برد و بعد بقیه بدنهایشان همچون نخل بی شاخ و برگ, از 
زمین کنده شده و به هر گوشه و کنار پرتاب می‌گشت. پا به خاطر آن 
است که‌باد آنقا را با سر به.زمین می کوبید: کردن‌ها می‌شکست. .و مرها 


جدا می‌شد!(3) 


[اعجام, آعجمی:] 


«الَیّه أَعْجَمی» 
«آعجام» و «عْعْمَة» از ماه «عجم». در اصل به معنای ابهام است و 
«أَعْجَهی» به کسی گفته می‌ شود که در بیان او نقصی باشد؛ خواه عرب 
باشد يا غیر عرب. و از آنجا که عرب‌ها اطلاعات ناقص از بیان غیر داشتند, 
دیگران را عجم خطاب می‌کردند. بنابراین ن اين واژه به معنای عدم فصاحت 
و ابهام در سخن است. و «عچم» را به غیر عرب می‌گویند چرا که زبان 
آنها را به خوبی نمی‌فهمند؛ و «اأَعْجَم» به کسی گفته می‌شود که مطالب را 
خوب اداء نمی‌کند (خواه عرب باشد, يا غیر غرب تا نراین مار ۱۳۵ تحص 
همان «أَعْجَم» است که, با پاء نسبت جوم شده است )4 


[آ غراف اغرات *] 

«الاغرابٍ اد کفرا ونقاقا» 
«اعراب» از کلماتی‌است که معنای جمعی دارد و مفردی برای ان از نظر 
لفغت عرب نیست. : وچنان که ارباب لفت مانند: مولف «قأموس», «صحاح», 


«تاج العروس» و دیگران گفته‌اند؛ اين کلمه تنها به عرب‌های بادیه‌نشین 
اطلاق می‌شود؛ ام که فعنای مره انوا آراده کنتد همین کلمه را 


با «یاء نسبت». به صورت «اعرابی» به کار می‌برند. 


1- دخان, آیه 47( ج 21, ص 218) 
2 بقره, آیه 158( ج 1, ص 613) 
3- قمر, آیه 20( ج 23, ص 50) 


4 نحل, آیه 103( ج 11, ص 443)؛ فضلت., آیه 44( ج 20, ص 324) 


3 

بتابراين, بر خلاف. انچه. بسیاری تضور می کنند. «اعراب» جمع «عرب» 
نیست. ؛ بلکه , به معنای عرب‌های بادیه‌نشین است. "ولی, در اخبار و روایات 
اسلامی. مفهوم وسیع‌تری بیدا کرده و به تغبیر دیگر مفهوم اسلامی: آن با 
منطفه. جعرا فیایی بسنکی: ندارو بلکه با طرز تفکر و عتطقه:فکری مربوظ 
است. آنها که دور از آداب و سنن و تعلیم و تربیت اسلامی هستند- هر چند 
شهر نشین باشند- اعرابی‌اند و بادیه‌نشینان آگاه و اشنا : بخ آداتب و سنن 
اسلامی؛ اعرابی نیستند و مدنی به شمار می‌ر وند 1 


[اعراض:] 


«عنها مُعرضین » 
تعبیر به «اعراض» (روی گرداندن) نان من‌دهد که آنها نی خاضر نبودند 
ان آیات: زا بشته‌ند و با به. ان نظر بیفکتند.( 12 


(افراق: 


«عَلی لأْغراف رجال» 

«اعراف» در لغت, جمع «غرف» (بر وزن گفت) به معنای محل مرتفع و 
بلند است. و این که به یال‌های اسب و پرهای بلند پشت گردن خروس.: 
«عرّف القتس» یا «عَرْف الدَیک» گفته می‌شود, به همین جهت است که 
در محل مرتفعی از بدن انها قرار دارد.(3) 


[َغْرَ ضَ:] 


0 3 
«ألانسان اعرَضَ» 
«اأغرَّض» از ماثه «اعراض» به معنای روی‌گردانیدن؛ و در اینجا منظور 
روی برگردانیدن از خدا| و حق است.(4) 


[|صار:] 


«قأصابهاً اعصای» 
«اعْصار» از ماه «عصر» در لغت به معنای گردباد است که به هنگام 
وزش باد از دو سوی مخالف تشکیل می‌گردد. به شکل عمودی یک سر آن 
به زمین چسبیده و سر دیگر آن در اسمان است و گاه بسیاری از اشیاء را 
با خود می‌برد.(9) 


[آعطی ] 


«ها تا من أغطی وان 

منظور از «أعطی از ماه «عطی» همان انفاق در راه خدا| و کعمی به 
نیازمندان است. ۲ 

بعضی نیز گفته‌اند: «آعطی اشاره به عبادات قالف است.(6) 


[عظکم: ] 
«فْل نما أَعظْکم بوَاحدخ» 


«أعظکُم» (شما را اندرز می‌دهم) از ماه «وعظ» در حقیقت بیانگر این 
واقعیت است که من خیر و صلاح شما را در این سخن در 


1- توبه آیات 97, 98 و 101( ج 8, صفحات 118, 123, 147) 
2 حجر آیه 81( ج 11, ص 141) 

3- اعراف, آیه 46( ج 6. ص 227) 

4- اسراء آیه 83( ج 12, ص 270) 

5- بقره, آیه 266( ج 2 ص 388) 


6 لیل, آیه 5( ج 27, ص 90) 
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نظر می‌گیرم. نه هیچ مسأله دیگری را.(1) 


[آعقاب:] 


«یْرٌَ علی آغقابتا» 

«أعْقاب» جمع «عَقب» (بر وزن حشن) به معنای پاشنه پا است و بازگشت 
به روی پاشنه پا به معنای عقب‌گرد و کنایه از انحراف و بازگشت از هدف 
است و همان چیزی است که امروز از ان به «ارتجاع» تعبیر می‌کنند.(2) 


[آعلام:] 


«فی الْبَخْرِ کالأْغلام» 

«اعلام» جمع «عَلمَّ» (بر وزن قلم) به معنای «کوه» است؛ ولی در اصل به 
معنای علامت و اثری است که از جرا خبر می‌دهد؛ مانند «علم الطریق» 
(نشانه راه) و «علم الجیش» (پرچم لشکر) و مانند آن. و اگر به «کوه», 
«علم» گفته می‌شود به خاطر همین است که از دور نمایان ازتنت و گاه بر 
فراز أآ آتشی می‌افروختند تا نشانه‌ای برای رهگذران باشد, ولی بود و 
تبود آتتن :در این نام کداری تبرش ندارد.(3) 


[آعناب: ] 


5 جتَان من آغْتاب» 

«اعناب» جمع «عنب» و «عنبه» و «نخیل» جمع «نخل» است؛ شاید ذکر 
صیفه جمع در اینجا اشاره به انواع مختلف انگور و خرما است که هر یک از 
این دو میوه شاید صدها نوع در عالم خود با خواص و طعم و رنگ متفاوت 
داشته باشند. و «عنب» به طور نادر به درخت «انگور» نیز اطلاق می‌شود. 
(4) 


[اعناق:] 


«قظلت أغتافهم» 

«آعناق» جمع «عْنقْ» به معنای گردن در فارسی, و «رقبه» و «عنق» در 
عربی به خاطر این که عضو مهم بدن انسان است, به صورت کنایه از خود 
انسان ذکر می‌ شود فی‌المثل افراد پاغی را گردن‌کش و افراد روز کو را 
گردن کلفت., و افراد ناتوان را گردن شکسته می‌گویند!. البته, در تفسیر 
«اعناق» در اینجا احتمالات دیگری نیز داده‌اند؛ از جمله این که «اعناق» به 
معنای «روسا», يا به معنای «گروهی از مردم» می‌باشد, که همه این 
احتمالات ضعیف است.(5) 


از 


آه .2-1 "۳ 6 اسر ج 

«لو شاء اللةَ لاعتتکم» ۱ ۱ 

«اعتَتَکمٌ» از ماده «عَتّت» در اصل به معنای وقوع در امر خوفنای است. و 
به گفته «معجم مقائیس اللغوة» در اصل به معنای 


1- سبا, آیه 46( ج 18, ص 150) 
2- انعام, آیه 71( ج 5 ص 368)؛ مقمنون, آیه 66( ج 14, ص 293) 
3 شوری آیه 32( ج 20 ص 475)؛ رحمن, آیه 24( ج 23, ص 140) 


4 رعد, آیه 4( ج 10, ص 141)؛ نحل, آیه 11( ج 11, ص 194)؛ یس, آیه 
4ج 18, ص 396) 


5- شعراء, آیه 4( ج 15, ص 209) 


ص: 55 


گونه مشقت است,(1) 


[آعین: ] 


«تجری بان چزآ۶» ۱ ۱ 
«اعین» جمع «عین» است که یکی از معانی آن چشم. و معنای دیگر آن 
انسان باشخصیت است؛ البته معانی دیگری نیز دارد.(2) 


[اعْذُوا:] 


«آن اکدوا-علی حَونکم» 

شاد واه از صا مدوم بت ععنای, اول روز اشت و لدا بم‌غدانی. که در 
آغاز روز خورده می‌شود (صبحانه) «غداء» می‌گویند (هر چند در تعبیرات 
عربی روزمره کنونی «غداء» به ناهار گفته می‌شود).(3) 


[آغعطش:] 


«و آعطش لیْلها» 

«اغطش» از ماه «غطش» (بر وزن عرش) به معنای تاریکی است؛ ولی 
«راغب» در «مفردات» می‌گوید: اصل ان از «اغطش» به معنای کسی 
است که چشم کم نوری دارد. گرفته شده است.(4) 


[آغلال:] 


«فی آغتاقهم آغلالا» 

«آغلال» جمع «غل» در اصل از ماه «غلل», به معنای چیزی است که در 
وسط اشیایی قرار گرفته است؛ مثلا به آب جاری که از لابلای درختان عبور 
می‌کند «غلل» می‌گویند (بر وزن عطل): و «عْلْ» حلقه‌ای بود که بر گردن 
وا سین و از آنجا که 
گردن یا دست ِِِ آن قرار گرفته, این کلمه در مورد آن" به کار رفته 
است. گاه غل‌هایی کف بر کرون تودو جداگانه به زنجیر بسته می‌شد؛ و 
غل‌های بر دست. جدا بوده است. اما گاهی دست‌ها را در غل می‌کردند و 
به حلقه‌ای که بر گردن بود می‌بستند و شخص زندانی و اسیر را نکندیدا دز 
محد ودیت فشار و شکنجه قرار می‌دادند. و اگر , به حالت عطش. پا شدت 
اندوه و خشم «غله» (بر وزن قله) گفته می‌ شود آن نیز به خاطر نفود این 
حالت در درون قلب و جسم انسان است؛ اصولا, ماه «غل» (بر وزن جَذ) 
هم به معنای داخل شدن و هم داخل کردن آمده است؛ لذا در آمد خانه پا 
زراعت و مانند آن را «غْله» می‌گویند. در هر صورت گاهی طوق «عَل» که 
بر گردن گذارده می‌شد تا چانه ادامه پیدا می‌کرد و سر را به بالا نگه 
می‌داشت؛ و در حالی که ادف و ۳ فوق‌العاده از این جهت شکنجه 
می‌دید, از مشاهده اطراف خود باز قف فاند: و اگر به 


1- بقره, آیه 220( ج 2, ص 149) 
2- قمر, آیه 14( ج 23, ص 43) 
3- ج 24, ص 402 


4 نازعات, آیه 29( ج 26, ص 110) 
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خیانت «غلول» و به حرارت ناشی از تشنگی «غلیل» می‌گویند, به خاطر 
نفود ندریجی انها در درون انسان است.(1) 


[اغوا:] 


«فَعُوبتَاکم تا کا غوین» 

«اغوا» از ۰ «غیْ» است و «غوخ» به گفته «راغب» در «مفردات», به 
ای جیلن ات که از اعتقاد فاسد سرچشمه قف کیرد 

این پیشوایان گمراه, از حقایق هستی و زندگی بی‌خبر ماندند, و این جهل و 


اعتقاد فاسد را به پیروان خود که روج طغیان در برابر فرمان خدا داشتند, 
منتقل نمودند.(2) 


[آف: ] 


«قلا تقَل لَمْمَا ۵ 

«راغب» در کتاب «مفردات» می‌گوید: ها در اصل به معنای هر چیز 
کثیف و آلوده است؛ و به عنوان توهین نیز گفته می‌شود. 

اين کلمه تنها معنای اسمی ندارد بلکه فعل از آن نیز ساخته می‌شود؛ نا 
مي‌گویند: 

أَفْفت یکذا: «یعنی من فلان چیز را آلوده شمردم, و از آن اظهار نفرت 
کزوم 6 

بعضی از مفسران, مانند «قرطبی» در تفسیر خود و «طبرسی» در 
«مجمع البیان» گفته‌اند: 

«اف» و «تفٌ» در اصل, به معنای چرکی است که زیر ناخن جمع می‌شود, 
هم الوده است و هم ناچیز. 

حتی بعضی, میان «اف» و «تف» تفاوت گذاشته‌اند؛ اولی را چرک گوشت 
و دومی را چرک ناخن دانسته‌اند. سس مفهوم ان توسعه يافته, و به هر 
چیزی که مایه ناراحتی است اطلاق شده. 

معانی دیگر نیز برای «اف» گفته‌اند, از جمله چیز کم. ناراحتی و ملامت؛ 
بوی بد. 

بعضی دیگر گفته‌اند: اصل این کلمه از اینجا گرفته شده است که هر گاه 
خاک يا خاکستر مختصری روی بدن یا لباس انسان می‌ریزد. انسان با فوت 
کردن آن را از خود دور می‌کند؛ صدایی که از دهان انسان در این موقع 
بیرون می‌آید چیزی است شبیه «اوف» يا «اف» و بعدا در معنای اظهار 
ناراحتی وتنقر, مخصوصاً از چیزهای کوچک به کار رفته است. 

از جمع‌بندی آنچه در بالا ذکر شد و قرائن درک چنین استفاده می‌شود که 
این کلمه در اصال «اسم صوت» بوده است (صدایی که انسان به هنگام 
اظهار نفرت يا ابراز تالم و درد جزئی و یا فوت کردن چیز آلوده‌ای ۲ 
دهانش خارج می‌شود). سیس این «اسم صوت» به صورت کلمه‌ای 
درآمده و حتی افعالی از آن مشتق شده است؛ و در ناراحتی‌های جزئی و یا 


اظهار تنفر به خاطر 


1-یس, آیه 8( ج 18, ص 339)؛ مومن, آیه 71( ج 20, ص 189) 


2 صافات, آیه 32( ج 19, ص 55) 
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می‌ رسد از مصداق‌های همین معنای جامع و کلی بوده باشد.(1) 


[أفیّد ن: ] 


«لابَصار و الأَفْْد» 


«اَفْیْدَن» جمع «فوّاد» به معنای قلب است؛ ولی مفهومی ظریف تر از آن 
دارد. اين کلمه معمولا در جایی گفته می‌شود که «افروختگی» و «پختگی» 
در آن باشد.(2) 


> ز مأژه «افیک» (بر وزن پلک) به معنای دروع رک است. 
یرای ی به معنای کسی است که فراوان دروغ‌های وی 


ید.(3) 


[آفاء:] 


«وَّ آَفاء اللَغْ» 

«آفاء» از ماه «فیء» در اصل به معنای «رجوع و بازگشت» است و این 
که بر یک دسته از غنائم «فیء» (بر وزن شی>) اطلاق شده است شاید به 
این خاطر باشد که خداوند تمام مواهب این جهان را در اصل برای مقمنان 
و قبل از همه برای پیغمبر گرامیش که اشرف کائنات و خلاصه موجودات 
است, آفریده. و افراد گیر مومن و گنهکار, در حقیقت غاصبان این اموالند 
که این وال « به -ضاحباه حقیقی باز می‌گردد, شایسته عنوان «فیء» 
است. , 
«آفاء اللْ» از ماذه «فیء» (بر وزن شی>ء) به اموالی نیز گفته می‌شود که 
9 مشقت به دست ِِ لذا , به غنائم جنگی و همچنین نت 


[افتری ] 


«فقد افتری اتما» 

«افتری از ماه «قَرّی» (بر وزن فرد) در اصل به معنای قطع کردن است 
و از آنجا که اگر بخشی از چیز سالمی را قطع کنند. فاسد و خراب 
می‌شود, در معنای هر کار خلاف و از جمله شرک, دروغ و تهمت استعمال 


«أفْتونی فی آمری» 

9 ‌ 
«افتونی» از مادّه «فتوا» است که در اصل به معنای حکم کردن دقیق و 
صحیح در مسائل 


1- اسراء آیه 23( ج 12, ص 101) 

2- سجده, آبه 9( ج 17, ص 144) 

3- شعراء آیه 222( ج 15, ص 402) 

4 حشر آیه 7( ج 23, ص 512)؛ احزاب, آیه 50( ج 17 ص 403) 


5- نساء, آنه 48( 0 كت ص‌‌ 22( 


ص: 59 
پیچیده (و تازه مطرح شده) است.(1) 


[آفرغ:] 


«رینا أفرع علینا» 
«افرغ» از ماه «افراغ» به معنای ریختن ماده سیالی از ظرف است به 
طوری که ظرف از ان خالی شود.(2) 


[أَفْضَخّْ: ] 


«هَة َفصَخ هنن لضا را 
«أَفْضَخْ» از ماده «فصح» در اصل به معنای خالص بودن چیزی است؛ + به 
سخن خالص و گوبا که خالی از هر گونه حشو و زوائد باشد. فصبح گفته 


[افضاء: ] 


«و قذ آَفحی بتعص 2 « 

«افضاء» در اصل از ماذه «فضا» به معنای توسعه است. بنابراین. 
«افضاء» به معنای توسعه دادن می‌باشد و هنگامی که کسی با دیگری 
تماس کامل می‌یابد, در حقیقت وجود محدود خود را به وجود وسیع‌تری 
تبدیل کرده است و لذا افضاء به معنای تماس گرفتن امده است.(4) 


[افک: ] 


«و تَحْلْفُون افکا» 

«افک», در اصل به معنای هر چیزی است که از صورت حقیقیش دگرگون 
شده است و لذا بادهای مخالف که از مسیر خود منحرف شده است, 
«موتفکه» نامیده می‌ شود سپس به دروغ و تهمت و هر سخن خلافی 
«افیک» گفته شده است. ولی , تلق فتاه بعضی «افی» به دروغ‌های از کی پا 
زشت‌ترین دروغ‌ها گفته می‌شود. 

با این که تعبیر به «افک» برای متهم ساختن پیامبر صلی الله علیه و آله به 
دروغ کافی بود ولی انها با کلمه «مفتری» ان را تاکید می‌کردند؛ بی‌آن که 
هیچ دلیلی بر اين ادعای خویش داشته باشند.(د) 


[آفلح:] 


رام 0۶ 9 
«قَد قلح المَوْمتونَ» 
«افلح» از ماه «فلح» و «فلاحم» در اصل به معنای شکافتن و بریدن است؛ 
سپس, به هر نوع پیروزی و رسیدن به مقصد و خوشبختی اطلاق شده 
است.(6) 


[آفتان:] 


«دواتاً آفْتان» 


۳ 


«أَفتان» جمع «قتن» (بر وزن قلم) در اصل به معنای شاخه‌های تازه و پر 
برگ است؛ و گاه به معنای «#نوع »> کات مت وود در ایة مورد بحت, در 


هر یک از این دو معنا ممکن 


1- نمل, آیه 32( ج 15, ص 482) 
2 اعراف, آیه 126( ج 6. ص 364) 
3- قصص, آیه 34( ج 16 ص 91) 
4 نساء آیه 21( ج 3. ص 407) 


5- عنکبوت, آیه 17( ج 16, ص 248)؛ سباء آیه 43( ج 18, ص 144)؛ 
صافات, آیه 86( ج 19, صفحه 104)؛ ذاریات, آیه 9( ج 22, ص 325) 


6- مقمنون, آیه 1( ج 14, ص 212) 


ص: 59 

است استعمال شده باشد. در صورت اول: 

ای سای سرا و اس ایس بر عکوی ورام و 
که دارای شاخه‌های پیر و جوان و خشکیده هستند. و در صورت دوم اشاره 
بتنوع متا ها غر عست م اما ما آن است تابر ات اتتمال .در هر 
دو معنا نیز بی مانع است. 

اين احتمال نیز وجود دارد که درختان بهشتی به گونه‌ای هستند که در یک 
درخت. شاخه‌های مختلفی است و بر هر شاخه نوعی از میوه‌ها.(1) 


[آقاویل:] 


«علیر بتَعض الأقاویل» 
«اقاویل» جمع «اقوال» و «اقوال» نیز به نوبه خود جمع «قول» است. 
بنابراین, «اقاویل» جمع جمع است و منظور از آن در اینجا سخنان دروغین 
است.(2) ۲ 


[اقتار:] 


«یْسرفوا و لَم یِقلروا» 

«اقتار» از ماه «قَتر» آن است که کمتر از حق و مقدار لازم بوده باشد. 
در یکی از روایات اسلامی تشبیه جالبی برای «اسراف», «اقتار» و حد 
«اعتدال» شده است و آن این است نمی که امام صادق علیه السلام 
این آیه را تلاوت فر مود, مشتی سنگ‌ریزه از زمین برداشت و محکم در 
دست گرفت, فرمود: 

این همان «اقتار» و سخت‌گیری است. 

پس از آن مشت دیگری برداشت و چنان دست خود را گشود که همه آن 
به روی زمین ریخت: فرمود: اين «اسراف» است. 

بار سوم مشت دیگری برداشت و کمی دست خود را گشود. به گونه‌ای که 
مقداری فرو ریخت و مقداری در دستش بازماند؛ فرمود: این همان 
«قوام» است.(3) 


«تَفْتبس من و رکمٌ» ۲ ۱ , 
«اقتباس» در اصل از ماژه ۹ ِ معنای سا ی 


[أفْتَ:] 


ِ 3 
«دا الثْسْل أفتت» 

9 لیا س ِ 1 
«اقتث» در اصل «وفتت» از ماه «وقت» بوده که واو مضموم ان تبدیل 
به همزه شده و به معنای «توقیت وقت» برای رسولان پروردگار است. و 
این نیز معلوم است که «وقت» برای خود انها تعیین نمی‌شود, بلکه برای 
عمل انها یعنی شهادتشان تعیین می‌گردد؛ و لذا گفته‌اند ايیه محذوفی دارد. 
1 


1- رجمن, آیه 48( ج 23, ص 175) 
2- حاقه, آیه 44( ج 24, ص 481) 
3- فرقان, آیه 67( ج 15, ص 172) 
4 حدید, آیه 13( ج 23, ص 344) 


5- مرسلات, آیه 11( ج 25, ص 401) 


ص: 


60 


[افْتَتلوا: ] 


«افْتتلُوا قأصِخوا» 

«افتتلوا» از ماه «قتال» به معنای جنگ است؛ ولی در اینجا قرائن گواهی 
می‌دهد که هرگونه نزاع و درگیری را شامل می‌شود., هر چند به مرحله 
و یرد تال رها ات 


فْتحم:] 


«قلا افتَحم العقبة» 

تعبیر به ۱ قتحم» از ماذه «اقتحام» است در اصل به معنای ورود در کار 
۹ 7 7 و 
این نشان می‌د هد گذشتن از این گردنه کار اناد نیست. و تأکیدی است 
بر آنچه در آغاز سوره آمده است, که می‌فرماید: «ما انسان را در درد و 
رنح آفریدیم»؛ هم زندکی: او توا با رنه است و هم اصاعت. فزمان 
پزورد کار توام با مشکلات می‌باشد 2(۰) 


[اقتراف: ] 


و 9 


«مَن یقترف حَستةَ» 
«اقتراف» در جمله: و من یقترف حَسَتةّ تزد و له فیها خسناً: «هر کس 
حسنه‌ای را کسب کند, ما بر حسن آن ضی اف آبی * در اصل از «قرف » (بر 
وزن حرف) به معنای کندن پوست اضافی از درجت پا پوست‌های اضافی 
از زخم ا نت که کاه مایه بیراستن و بهنودی می‌گردد. این کلمه بعدا در 
اکتساب به کار رفته, اعم از این که اکتساب خوبی باشد یا بدی 

ولی نغ کته «راغب», این واژه در بدی‌ها بیش از خوبی‌ها به کار می‌رود 
(هر چند در آیه مورد بحث در خوبی‌ها به کار رفته). لذا ضرب المثلی در 
عرب معروف است که می‌گویند: آلاغتراف بُریل الاقتراف: «اعتراف به 
گناه, گناه را از بین می‌برد»؟. 

جالب این که, در بعضی از تفاسیر از «ابن عباس» و یکی دیگر از مفسران 
نخستین به نام «سدی» نقل شده, که منظور از «اقتراف حسنة» در آیه 
شریفه, مودّت آل محشّد صلی الله علیه و آله است.(3) 


[افْترب: ] 


«افترت للتاس» 
۳ ی س ‌ِ 1( 

کلمه «اقتربِ» از ماذه «قرّب- اقتراب» تاکید بیشتری از «قرب» دارد و 

اشاره به این است که این حساب بسیار نزدیک شده.(4) 


[ آقسط: ] 


1- حجرات, آیه 9( ج 22, ص 175) 
2 بلد, آیه 11( ج 27, ص 42) 
- شوری آیه 23( ج 20, ص 447) 


4- انبیاء آیه 1( ج 13, ص 385) 


0 

«بالعذل و أفسطوا» 

«اقسط» از ماده «قسط- اقساط» ثلائی مزید و به معنای عدالت و دادن 
سهم عادلانه هر کس به خود او است.(1) 


[ آقطار: ] 


]و بوو و 41 
«أن تنفذوا من اقطار» 


«أقطار» جمع «قطر» به معنای اطراف چیزی است.(2) 


[آففال: ] 


«علی وی آففالهآ» 

«أقفال» جمع «قفل» در اصل از ماه «قفول» به معنای بازگشت کردن, 
با «قفیل * به معنای قبی ۶ خشی است" و از انخا که وفتی در را بینذند ویو 
آن قفل زنند, هر کس بيایته: از انضا بادهی کردد: و-همانند..موجود خشی. و 
صلب, چیزی در ان نفوذ نمی‌کند. اين کلمه به این ابزار مخصوص اطلاق 


شده است.(3) 


[آقم: ] 


«قَاقم وجهک للدین» 
«اقم» از ماذه «اقامه» به معنای صاف و مستقیه کردن بان پا دارزت. 
است.(4) ۲ 


[ آقنوم:] 


«اقنوم» به معنای اصل و ذات؛ و جمع آن «اقانیم» است.(5) 


[آقوات:] 


«و قدّر فیهاً آفواتها» 
۳ 4 ۱ 
«اقوات» از ماه «قوت» به معنای مواد غذایی می‌باشد.(6) 


[آفوّم: ] 


ی للّتی هی أَفْوَمُ» 
وه از ماده «قیام» گرفته شده است؛ و از آنجا که انسان هنگامی که 
می‌خواهد فعالیت یف کر انجام دهد قیام می‌کند ل به کار می‌پردازد, از 
این نظر,. «قیام» کنایه از حسن انجام امور و آمادگی برای فعالیت آمده 
است. 
ضمناء «استقامت» که از همین ماده گرفته شده و «قیم» که آن هم از این 
ملده است به معنای صاف, مستقیم, ثابت و پا بر جا است. و از آنجا که 
«أفوّم» «افعل تفضیل» است؛ به معنای صاف‌تر. مستقیم‌تر و پابرجاتر 
| ناد و به این ترتیب مفهوم ایه فوق چنین است: «قرآن به طریقه‌ای که 
مستقیم‌ترین. صاف‌ترین و پابرجاترین طرق است., دعوت می‌کند». و 
«قیل» به معنای «سخن گفتن» است که در اینجا اشاره به ذکر خدا و 
تلاوت قران است.( 7) 


1- حجرات, آیه 9( ج 22, ص 177) 
2- رحمن, آیه 33( ج 23, ص 160) 
3- محشد, آیه 24( ج 21, ص 486) 
4 روم, آیه 30( ج 16, ص 440) 
5- مائده, آیه 73( ج 5, ص 49) 

6- فطلت, آیه 10( ج 20, ص 243) 


7- اسراء آیه 9( ج 12, آیه 50)؛ مزقل, آیه 6( ج 25, ص 181) 


ص: 


02 


[آکبر:] 


0 3 
ی ۵ ۳ 
«دون العذاب الا کبر > 
تعبیر به «اکبر» (بزرگ‌تر) کنایه از شدت و سختی عذاب است.(1) 


[[کتساب: ] 


«بلی من کسب شهیت» ۱ 
«اکتساب» از ماده «کسب» به معنای تحصیل کردن و به دست اوردن 
است؛ و مفهوم وسیعی دارد که هم کوشش‌های اختیاری را شامل می‌شود 
و هم انچه را که انسان به وسیله ساختمان طبیعی خود می‌تواند به دست 
بیاورد.(2) 


[اکفلتیفا*] 


«قَقال أک 
«أکفلنیها» ۳ ماه «کفالت» در اینجا کنایه از واگذار کردن است (معنای 
خمله این اشت که کفالت آن را به هن واگذار بغتی آن را به من ببخش): 


)3( 


[أکل: ] 


ِِ کل 
«اکل» (با ضم الف یا 
نز 9 ی ی ی 
خوراکی است.(4) خوردن)؛ و به معنای هر گونه مادّه 


[آکمَام: ] 


«یَمراتِ من آکمامها» 

«اکتام» جمع «کمّ» (بر وزن جن) به غلافي می‌گویند که میوه را 
می‌پوشاند؛ و «کم» (بر وزن قم) به معنای آستتیزن است که دست را 
می‌پوشاند؛ و «کمّه» (بر وزن قبه) به معنای شب کلاهی است که سر را 
می‌پوشاند.(5) 


آاکخت:] 


«و ری الاکمة» 

«اکمّه» از ماه «کمه» را بعضی به معنای نابینا تفسیر کرده‌اند و بعضی به 
معنای شخصی که در شب نمی‌بیند؛ ولی بیشتر مفسران و اهل لغت آن را 
به معنای کور مادرزاد گرفته‌اند. و بعضی از این فراتر رفته به معنای کسی 
که اصلا محل چشم او صاف و خالی از هرگونه اثر چشم است دانسته‌اند. 
(6) 


[آکتان:] 
«چِنَ الجبا ل‌ آکْتانا» 


«آکتان» جمع «کِنْ» (بر وزن جنْ) به معنای وسیله پوشش و حفظ و 
نگهداری است. و به همین جهت به مخفیگاه‌ها و غارها و 


1- سجده, آیه 21( ج 17, ص 176)؛ زمر, آیه 26( ج 19 ص 458) 
2 بقره, آیه 81( ج 1, ص 377)؛ نساء, آیه 32( ج 3. ص 462) 

3- ص, آیه 23( ج 19, ص 264) 

4- انعام, آیه 141( ج 6, ص 15)؛ سباء آیه 16( ج 18, ص 73) 

5- فصلت, آیه 47( ج 20, ص 336)؛ رحمن, آیه 11( ج 23, ص 122) 


6 آل عمران, آیه 49( ج 2 ص 647) 


ص: 63 ۳ 
پناهگاه‌هایی که در کوه‌ها وجود دارد, «آکتان» گفته می‌شود.(1) 


[ أکنّه:] 


«عّلی فلوبهم َکتَ» 

«آکتّه» جمع «کنان» (بر وزن زیان) در اصل به معنای هر پوششی است 
که چیزی را با آن مستور می‌کنند. اما «کِنْ» (بر وزن جِنْ) به معنای ظرفی 
است که چیزی را در آن محفوظ می‌دارند. 

جمع «کِن». «اکنان» است؛ سپس, این معنا توسعه یافته و به هر چیزی که 
آن خود را پنهان می کند, گفته شده است. این واژه در سوره «فصلت » 
پوشش‌های جهل و تعصب, پوشش لجاجت و عناد, پوشش تقلید کور کورانه 
و مانند آن, که قلب‌های آنها را فرا گرفته بود شامل می‌شود.(2) 


[آکواب: ] 


«یصعاف من ذهب 5 آکواب» 


«أکوّاب» جمع کوب #۸ به معنای ظروف آنت است که دسته نداشته بااشد و 
به تعبیر امروز «جام» يا «قدح» است.(3) 


[ٍل:] 


«فیکم [ و لا رم 

«ال» به ۲۳ خویشاوندی است و بعضی آن را به معنای عهد و پیمان 
دانسته‌انده در صورت اول, منظور این است که قریش اگر چه خویشاوند 
پیامبر صلی الله علیه و آله و گروهی از مسلمانان بودند. ولی هنگامی که 
خودشان کمترین اعتنایی به این موضوع نداشته باشند و احترام 
خویشاوندی را رعایت ننمایند. چگونه انتظار دارند پیامبر صلی الله علیه و 
آله و مسلمانان در مورد آنها رعایت کنند ؟! و در صورت دوم تأکیدی برای 
«ذَِة» که آن هم به معنای عهد و پیمان است, محسوب می‌شود. «راغب» 
در کتاب «مفردات» معنای ريشه این کلمه را درخشندگی می‌داند؛ چه 
این که پیمان‌های محکم و خویشاوندی‌های نزدیک دارای درخشندگی خاصی 
هستند.(4) 


[آلرض:] 
«ٍنّ فرَعَوّن لا فی الاّرْض» 


تعبیر به «الأْرْض» در اینجاً (زمین) اشاره به سرزمین «مصر» و اطراف آن 
است., و از آنجا که یک قسمت مهم آباد روی زمین در آن روز, آن. متفه 


بوده این واژه به صورت مطلق آمده است. این احتمال نیز وجود دارد 


1- نحل, آیه 81( ج 11, ص 377) 


2- انعام, نت 25 0 ص‌ 21 اسراء [ 46( ۳ 12 ص‌ 169 کهف: 
آیه 57( ج 12, ص 518)؛ فلت آیه 5( ج 20, ص 230) 


3- زخرف, آیه 71( ج 21, ص 127)؛ واقعه, آیه 18( ج 23, ص 223)؛ 
انسان, آیه 15( ج 25, ص 366)؛ غاشیه, آیه 14( ج 26, ص 438) 


4 توبه, آیه 8( ج 7, ص 357) 


ص: 604 
که الف و لام, برای عهد و اشاره به سرزمین «مصر» باشد.(1) 


«ٍ ۳ الألباب» 

«ألباب» جمع «لب» به معنای «مغز» است و از آنجا که مغز هر چیز, 
بهترین و اساسی‌ترین قسمت آن است به «عقل» خالص و «خرد», «لب» 
۱0| 

بنابراین نقطه مقابل «اولوا الالباب» افراد بی‌مغز. پوک, میان‌تهی و 

بی‌محتوا هستند.(2) 


[لْتقَط: ] 


«قَالْتَقطهٌ آلَ فزغون» 

«التقَطّ» از مائه «التفاط» در اصل, به معنای رسیدن به‌چیزی بی‌تلاش و 
کوشش است؛ و این که به‌اشیای گم‌شده‌ای که‌انسان پیدامی کند, «لقطه» 
می‌گویند نیز به همین جهت است.(3) 


[ِلْتَقَمَه:] 


«فالتَقَمَةٌ الخوت» 
«التَفَمه» از ماذه «التقام» به معنای بلعیدن است.(4) 


[آلنتاهم:] 


«وما آلتنَاهمْ من عَمَلهِمْ من شی ع» 
«الثْتاهم» از ماه «الت» (بر وزن شرط) به معنای کم کردن است.(<) 


[التیام:] 


«التیام» از ماذه «لوّم» به معنای به هم آمدرت است؛ بعضی از فلاسفه 
قدیم معتقد بودند که این امر, در افلاک امکان‌پذیر نیست.(6) 


ای هی اسن:] 


«بالّنی هی أسَن» , 

قعنتر. به: «التی هت: اعشترت»: تغییر بیان جامعن: است. که تمام. روش‌های 
صحیح و مناسب 7۳ شامل می‌شود؛ ؛ چه در الفاظ و چه در محتوای 
شنخر ده که در آسی کفتار هدر خر کات یر همراه آن: 1۶1 


[الحاد:] 


«الذین بلحِدونَ» 

«الحاد» در اصل از ماذه «لقد» (بر وزن مهد)؛ به معنای حفره‌ای است که 

در یک طرف قرار گرفته و به همین جهت به حفره‌ای که در یک جانب قبر 

کنده می‌ شود «لحد» می‌گویند. . سپس به هر کاری که از حد وسط, تمایل 
به افراط و تفریط پیدا کند «الحاد» گفته شده, و به شرک و بت‌پرستی نیز 


به همین جهت «الحاد» اطلاق می‌گردد. ۱ 
منظور از «الحاد» در اسماء خدا این است که الفاظ و مفاهیم ان را 


1- قصص, آیه 4( ج 16, ص 23) 


2 بقره, آیات 197, 269( ج 2, صفحات 70, 400)؛ رعد, آیه 19( ج 10, 
ص 218) 


3- قصص, آیه 8( ج 16, ص 39) 

4- صافات, آیه 142( ج 19, ص 173) 
5- طور آیه 21( ج 22, ص 442) 

6- اسراء آیه 1( ج 12 ص 30) 


7- عنکبوت, آبه 46( ج 16, ص 316) 


ص: 05 

همانند مسیحیان که قائل به تثلیث و خدایان سه‌گانه شده‌اند. 

یا اين که صفات او را بر مخلوقاتش تطبیق نماییم, همچون بت‌پرستان که 
نام بت‌های خورٍ را از نام خدا مشتق می‌کردند, مثلا به یکی از بت‌ها 
«اللات» و به دیگری «العْرُی و به‌دیگری «منات» می‌گفتند که به ترتیب از 
«الله», «العزیز» و «المَتان» مشتق شده است. 

و يا اين که صفات او را آن چنان تحریف کنند که به «تشبیه» به مخلوقات 
یا «تعطیل» صفات و مانند آن بیانجامد. 

و پا تنها به «اسم» قناعت کنند بدون این که این صفات را در خود و جامعه 
خویش بارور سازند.(1) 


[الحاف:] 


«لایَستَلُونَ التّاسَ الحافا» 
«الحاف» از همان ماه «لحاف» به معنای آن پوشش خاص است؛ و 
اصرار در سوال را از این جهت «الحاف» گفته‌اند که قلب انسان يا طرف 
مقابل را می‌پوشاند.(2) 


[1 2 فقاخ:| 


9 مهم 
«الرَمَتاهُ طایْره» 
3 ن 
«الرَمَتَاهُ» از ماه «الزام» به معنای ملازم او ساخته‌ايم. است.(3) 


[ألْسِتَة جداد:] 
«یاألْستة جداد» 
«اَلسِتَة جدای», به معنای زبان‌های تیز و تند است؛ و در اینجا کنایه از 


[آلفاف: ] 


و جتّاتِ آلفافا» 

«ألفاف» به گفته «راغب» در «مفردات», اشاره به این است که درختان 
این باغ‌ها به قدری زیاد و انبوه است که به یکدیگر پیچیده شده. «ألفاف» 
به گفته بسیاری ارباب لغت و تفسیر» جمع «لفیف» به معنای «به هم 
پیچیده»؟ است؛ بعضی نیز [ را جمع «لفث» (به ضم لام ), بعضی جمع 
«لف» (به کسر لام) دانسته‌اند. و بعضی هت کویند که از جمع‌هایی است که 
مفرد ندارد؛ ولی مشهور همان اول است.() 


[آلفت:] 


ب لا سم 
۵ 0 و[ که 
«ابلافهم حالس 
«الفت» از ماده «الف», به معنای اجتماع 


1- اعراف, آیه 180( ج 7 ص 36)؛ حج, آیه 25( ج 14, ص 77) 
2- بقره, آیه 273( ج 2, ص 417) 

- اسراء آیه 13( ج 12, ص 64) 

4 احزاب, آیه 19( ج 17 ص 256) 


5 نبا آیه 16( ج 26, ص 41) 


ص: 66 
توام با انسجام و انس و التیام است.(1) 


[ آلفیت: ] 


«و میا سیدها» 
«الفیت» از ماده «الفاء» به معنا یافتن ناگهانی است.(2) 


[أَلعَتا:] 


«ماً لمبتا عَلَیه آباعنا» 
«القیتا» از ماده «الفاء», به معنای یافتیم و برخورد کردیم می‌باشد.(3) 


[القاء:] 


5 میت فیها رواسی» 

تعبیر به «القاء» (افکندن) از ماده «لقاء» در مورد کوه‌ها, با این که 
می‌دانیم کوه‌ها همان چین‌خوردگی‌های زمین هستند که بر آثر سرد شدن 
تدریجی پوسته زمین و با به خاطر مواد انشفشانی به وجود امده‌اند, ممکن 
است از این نظر باشد که «القاء» به معنای «ایجاد» نیز آمده است در 
زبان روزمره خود نیز می‌گوئیم که ما برای فلان زمین طرحی ریختیم و چند 
اطاق در آن انداختیم. یعنی بنا کردیم و ایجاد نمودیم.(4) 


س‌ ن 
«اللات» به معنای «الهه», مونث «الله» است.(5) 


[آلواح:] 


«وکتیتا له فی الألواح» ۱ 
«الواح» جمع «لوح» است., که در اصل از ماده «لاح پلوخ» به معنای ظاهر 


شدن و درخشیدن گرفته شده است.(6) 


[آلهاکم:] 


«لْهاکم التَکات» 

«الهاکم» از ماده «لهو» به معنای سرگرم شدن به کارهای کوچک و غافل 
ماندن از اهداف و کارهای مهم است. «راغب» در «مفردات» می‌گوید: 
«لهو» چیزی است که انسان را به خود مشغول داشته, و از مقاصد و 
اهدافش باز می‌دارد.(7) 


[أْلَهَمها: ] 

«َألَهمَها فُجُورّها» 

«لْهَمَها» از ماذه «الهام» در اصل به معنای بلعیدن يا نوشیدن چیزی است. 
سیس به معنای القاء مطلبی او بوخ شروزد اد قزر زو و جان ادف آمده 
است؛ ۳7 روح انسان آن مطلب را با تمام وجودش می‌نوشد و می‌بلعد, 
و گاه به معنای وهی تبز اصذه است. 

ولی بعضی از مفسرین معتقدند که تفاوت «الهام» با «وحی» در این 
است: شخصی 


1- قریش, آیه 2(ج 27, ص 374) 
2- یوسف, آیه 25( ج 9, ص 453) 
3- بقره, آبه 170( ج 1, ص 652) 
4 حجر آیه 19( ج 11, ص 68) 

5- نساء آیه 119( ج 4, ص 179) 
6- اعراف, آیه 145( ج 6, ص 431) 


7- تکاثر, آیه 1( ج 27, ص 301) 


ص: 67 
به او الهام می‌ شود نمی‌فهمد مطلب را از کجا به دست آورده, اما آن که 
به او وهی می‌ شود هنگام وهی , می‌داند از کجا و به چه وسیله , به او رسبده 
است.(1) 


[الیاسین:] 


«علی ال یاسین» 

تعبیر به «الیاسین» به جای «الیاس», يا به خاطر این است که «الیاسین» 
لغتی در واژه «الیاس» بوده و هر دو به یک معناست؛ و پا اشاره به الیاس 
و پیروان او است که به صورت جمعی آمده است. نخست «الیاس» 
منسوب کته و «الیاسی» شده, سپس به صورت جمع در آهنده و 


«الیاسیین» گردیده, و بعد مخفف شده و «الیاسین» شده است. 
(دقت کنید).(2) 


[ آلیسع:] 


«و اسْماعیل و الْیسَع» 

در آین که «الیسع» چگونه تافقشی است؟ و اشاره به کدام یک از پیامبران 
است؟ در میان مفسران و ادبای عرب گفتگوست که بعضی آن را یک نام 
«عبری» می‌دانند که در اصل «یوشع» بوده, سیس الف و لام به آن داخل 
شده و «شین» تبدیل به «سین» گردیده است. 

و بعضی معتقدند که یک اسم عربی است که از «یسع» (فعل مضارع از 
ماذه وسعت) گرفته شده است. 

این احتمال را نیز داده‌اند که به همین صورت نام یکی از انبیای پیشین بوده 
اشت و در قرو سال از تیامترانت است. که اد سل ان اهیم له السلام 


[أَم:] 


«و لثتذر أَْ الفرت» 

«أمْ» به معنای اصل, اساس,: ابتداء و آغاز هر چیزی | است. 

با توجّه به آنچه گفته شد, روشن می‌شود که اگر به مکه «أه القری 
می‌گویند به خاطر این است‌که اصل‌وآغاز پیدایش تمام خشکی‌های روی 
زمین است؛ و این که عرب به مادر «ام» قض ود به خاطر آن است که 
ريشه خانواده و پناهگاه فرزندان است.(4) 


[أمْ:] 


«م انحذُوا من دون الله» 
«اَمْ» دراینجا منقطعه وبه‌معنای «بل» می‌باشد؛ و اگر متصله باشد باید 
لنگه‌ای در مقابل ان تقدیر گرفته شود که خلاف ظاهر است.() 


[م2:] 


9 
رد ع رو 
«َ تاتکم ۳ ]۷ « 


«مّا» در اصل مرکب از «اِنْ» و «ما» بوده 


1- شمس, آیه 8( ج 27, ص 60) 

2 صافات, آیه 130( ج 19 ص 159) 

3- انعام, آیه 86( ج 5 ص 406) 

4 انعام, آیه 92( ج 5 ص 430)؛ زخرف, آیه 4( ج 21, ص 21) 


5- زمر آیه 43( ج 19, ص 500) 


ص: 1 
است که «ان» حرف شرط است و «مَا» برای تاکید شرط آمده است.(1) 


[أَم القری ] 


«لتندر أَ ری 

«ام القری که یکی از نام‌های «مکه» است از دو واژه ترکیب یافته «امْ» 
که در اصل به معنای «اساس_ و ابتداء و آغاز» هر چیزی است. و مادر را 
هم به همین جهت «م» می‌گویند که اساس و اصل فرزندان است. و 
«فْری جمع «قژیه» به معنای هر گونه آبادی و شهر است, اعم از شهرهای 
بزرگ یا روستاها, و شواهد زیادی نیز در قرآن بر اين معنا وجود 
دارد.(2) 


[أم الکتاب:] 


«انَه ق 3 الکتاب» 

«أَمْ الکتاب» (کتآب مادر) به معنای کتابی است که اصل و اساس همه 
کتب ی صخ با نید و .همان لوحی است که نزد خداوند از هر گونه تم 
و تبدیل و تحریفی محفو ظ است. این همان کتاب «علم پروردگار» است 

که نزد او است و همه حقایق عالم و همه حوادث آینده و گذشته, و همه 
کت اشهاتی سر آن ذرع است. و هیچ کس به آن راه نذازنه خر انخه را که 
خدا بخواهد افشا کند.(3) 


[مام:] 


«َهُمَا لبامام مَبین» 
«[مام» به‌فعتاق راه و جاده است (زیر| از ماده «اْ» به معنای قصد کردن 


گر فتم. شندمر جون. انسان. بر ای رسیدن. نه. حقضد: از راه‌ها عبور مق ‌کند). 


)4 


[امام مُِیْنِ:] 


«َهُمَا لبامام مَبین» 


در تفسیر جمله «نَهُمَا لیامامٍ میین » مشهور و معروف همین همین است که 
اشاره به شهر قوم لوط و شهر رز اصحاب الایکه می‌باشد؛ و کلمه «امام» به 


معنای راه و جاده است. این احتمال را نیز بعضی داده‌اند که منظور از 
«امام مبین» همان لوح محفوظ باشد به قرینه آیه 12 سوره «یس». ولی 
این احتمال بسیار بعید است؛ چرا که قرآن می‌خواهد برای مردم درس 
عبرت بیان کند, و بودن نام این دو شهر, در «لوح محفوظ» نمی‌تواند 
تأثیری در عبرت گیری مردم داشته باشد؛ در حالی که بودن این دو شهر بر 
سر راه کاروان‌ها و سایر ژهتراز می‌تواننست اثر عمیقی در آنها بگذارد, 
لحظه‌ای در آنجا درنگ کنند, و بیندیشند و دل عبرت‌بینشان از دیده نظر کند 
و این سرزمین بلا دیده را اه عبرت داند, گاهی در کنار سرزمین قوم لوط 
و گاهی در کنار سرزمین اصحاب 


1- اعراف, آیه 35( ج 6. ص 199) 
2- شوری آیه 7( ج 20 ص 379) 
3- زخرف, آیه 4( ج 21, ص 21۳) 


4 حجر آیه 79( ج 11, ص 139) 


ص: 6009 
الابکه, سرانجام سیلاب اشک را بر سرنوشت آنها از دیده روان سازند!(1) 


[آمانت:] 


«و تَحْوئوا مَاَانکَم» 

«امانت» از ماده «آَمن» کر خه معضو لا بم:قافت‌های عالی. کفته می‌ شود 
ولی 1 قرآن مفهوم وسیعی دارد که تمام شتئّون زد کت اجتماعی. 
سیاسی و اخلاقی رز در بر می‌گیرد. لذا در حدیت وارد شده است که 
آلَمَجالسن بالاْمَاتة: «گفتگوهایی که در جلسات خصوصی می‌شود امانت 
است». 

و در حدیث دیگری می‌خوانیم: اذا حَدّت الرَجْل بحدیث نم 7 الْتقت فهَو ماه 
«هنگا ی 15 
یا و ات 

از انتدود ات و خاک اسلام در دست مسلمانان امانت الهی است. فرزندان 
آنها امانت هستند, و از همه بالاتر قرآن مجید و تعلیماتش امانت بزرگ 
پروردگار محسوب می‌شود. 

بعضی گفته‌اند که امانت خدا آئّین اوست. امانت پیامبر سثت اوست و 
اقانت هوضان افوال ع اسراز آنها می‌باشتد ول اضانت در آبه کون هفه زا 
شامل می‌شود.(2) 


[آمانی: ] 


[ للل ۶ 
«الْتات لا آمانی» ۱ 
«أمَانی» جمع «امنیة» به معنای ارزو است.(3) 


۱ 
نیهم : 
[ آمَاند 
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[أمت:] 


«یان التّاسنْ ئَة واجدة» 

«امّت» از ماه «مْ» به معنای هر جماعتی است که نوعی رابطه و وحدت 
دور فیان انها باشند؛ خواه وحدت دینی يا از نظر زمان و مکان؛ و یا هدف و 
مرام, و در اصل از ماه «امْ» به معنای هر چیزی است که اشیاء دیگری به 
آن ضميیمه گردد؛ به معنای ماد تیز, آمده: بنابراین به اشخاص متفرق و 
پراکنده «امّت» گفته نمی‌شود. 

اين کلمه به معنای «وقت و زمان» نیز آمده؛ چرا که اجزای زمان به هم 
پیوسته‌اند. و يا به خاطر این که هر جماعت و گروهی در عصر و زمانی 
زد کی می کنند, و از بررسی موارد استعمال از در قرآن که به 64 مورد 
بالغ می‌شود این واقعیت تأیید هی کرد خواه 


1- حجر, آیه 79( ج 11, ص 139) 
2 انفال, آیه 27( ج 7 ص 173)؛ معارج, آیه 32( ج 25, ص 45) 
3- بقره, آیه 78( ج 1 ص 372) 


4 بقره. آیه 111( ج 1. ص 462) 


ص: 70 

این وحدت؛ اختیاری بوده بااشد و یا بدون اختیار. 

بعضی از مفسران, «امّت واحده» را در اینجا به معنای «دین واحد» 
گرفته‌اند, ولی این تفسیر پا ریشه لغوی «افت», ساززگار نیست. 

بعضی دیگر : نیز گفته‌اند که منظور از «امت» در سوره «انبیاء», همه 
انسان‌ها در تما قرون و اعصارند؛ یعنی ای انسان‌ها همه شم یک افتید, 
پروردگار شما نک است و مقصد نهایی همه شما یک مقصد است.(1) 


ات9 


«عوجا و لا آمتا» 
«امّت» به معنای زمین مرتفع و تپه است.(2) 


[امتکن: ] 


«امتَحنَ ج اللَد قلَوَهُم» 

«ا تک چ« از ماه «امتحان». در اصل به معنای ذوب کردن طلا و نقره و 
گرفتن است؛ و گاه به ما «گستردن چرم» نیز اه ولی 
بعدا در معنای آزهایش, بة کار رفته است. مانتد آیه مورد بخت. آزمایشی 
که نتیجه آن خلوص قلب و گستردگی آن برای پذیرش تقوا است.(3) 


[َمَتَعکن :] 

«أ کٌَّ 5 ارو « 

«أَمَتَعکت» از ماذه «متعه» است. و چنان که در آیه 6 سوره «بقره» 
گفته‌ايم منظور از آن «هدیه» ای است که با شئون زن, متناسب باشد. در 
اینجا منظور این است که مقدار مناسبی بر مهر بیفزاید و يا اگر مهریه‌ای 
تعیین نشده, هدیه شایسته‌ای به آنها بدهد, به طوری که راضی و خشنود 
گردند, و جدایی آنها در محیط دوستانه انجام پذیرد.() 


[أمثال؛] 


«صَربوا لک الأمْنال» 

«امثال» جمع «مَتّل» در اینجا- به خصوص با قرائن موجود در آیه- به 
معنای سخنان سست و بی‌پایه است؛ و تعبیر به «امثال» شاید به خاطر آن 
است که آن را در لباس حق و مثل و مانند دلیل منطقی در آورده‌انده در 
حالی که واقعا چنین نیست. 

بسیاری از مفسران در اینجا «امثال» را به معنای «تشبیهات» گرفته‌اند؛ 
اما روشن نساخته‌اند که مشرکان در اینجا چه تشبیهی کرده‌اند؟ 

بعضی دیگر «امثال» را به «توصیف‌ها» معنا نموده‌اند, زیرا یکی از معانی 
«مثل»- طبق آنچه «راغب» در «مفردات» گفته- «توصیف» است. به هر 


حال, اگر منظور 


1- بقره. ۳1 213( ۳ 2 ص‌‌ 116)- آل عمران؛ آیه 104( ۳ 3 1 
هود» آیه 9( 0 9 ص‌ 7( نحل, ۷ 36( 0 1 1 ص‌ 0247 انبیاء؛ 1 92( 
ج 13, ص 542) 

2 طه, آیه 107( ج 13, ص 331) 

3- حجرات, آیه 3( ج 22, ص 149) 


4 احزاب, آیه 28( ج 17 ص 302) 
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توصیف هم بوده باشد مسلماً در اینجا منظور توصیف بی پایه و بی اساس 


است؛ چرا که در صدر و ذیل آیه فوق, قرائنی است که دلالت بر این معنا 
می‌کند؛ از یکسو, به عنوان تعجب می‌گوید: ببین چه مثل‌هایی ۱ و 
از سوی دیگر. می‌گوید: 


توصیف‌هایی, که سبب گمراهی غیرقابل بازگشت آنها می‌شود.(1) 


[آند:] 


«اَ یِجَعَل له 0 َمدآ» 

4 (بر وزن صمد) به معنای زمان است؛ با این تفاوت که به گفته 
«راغب» در «مفردات», «زمان» شامل ابتدا و انتها هر دو می‌شود. ولی 
«أمد» تنها به انتهای زمان چیزی می‌گویند. و نیز گفته‌اند: «اأمد» و «ابد» 
از نظر ۳ به هم نزدیکند, با این تفاوت که «ابد» مدت نامحدود را شامل 
می‌شود, در حالی که «امد» مدت محدودی را, هر چند طولانی باشد.(2) 


۹ مق و + 


مین فاکچ» 

«مَدِتَاهمْ» از مادّه «امداد» در اینجا به معنای ادامه و افزايش و اعطا 
است؛ بعنی میوه‌ها و غذاهای نهشتی. آن چنان نیست که با تناول کردن 
کمبودی پیدا کند. و يا همچون میوه‌های دنیا که در فصول سال. نوسان 
0 تغیبری. در آن حاصل/. شود: بلکه. همیشحی؛ جاوداتی. وه مستفر 
ست.(3 


[اقد کم:] 


«َمَدَکَم بتعام وَبَنینَ » 

«أمدکم» از ماه «امداد» در اصل به این گفته می‌شود که اموری را پشت 
سر هم و به طور منظم قرار دهند؛ و از آنجا که خداوند نعمت‌هایش را به 
طور دائم و نبحت نظام خاصی به بندگان ارزانی می‌دارد, از آن تعبیر به 
«امداد» شده است.(4) 


«فت رات با مره 

منظور از «امر» قوانین و نظاماتی است که به فرمان پروردگار در عالم 
هستی حکومت قی 3 و انها را در مسیر خود رهبری ضف تضا ید منظور از 
«امر» در سوره «سجده», «دین و مذهب» است.(ظ) 


[امر: ] 


«لقَد جنّت سنا اقرآ» 
«امر» (بر وزن شمر) به کار مهم شگفت‌آور و پا ب پار ۳ که 
می‌شود.(6) 


1- فرقان, آیه 9( ج 15 ص 41) 

2 جن, آیه 25( ج 25 ص 144) 

3 طور, آیه 22( ج 22, ص 446) 

4- شعراء آیه 133( ج 15, ص 323) 

5- اعراف, آیه 54( ج 6 ص 253)؛ سجده, آیه 5( ج 17 ص 132) 


6- کهف, آیه 71( ج 12, ص 536) 


ص: 
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[آقشاج:] 


«مِنْ تقد آقشاج» 
«اقشاج» جمع «مشج» (بر وزن نسج يا بر وزن سبب) يا جمع «مشیج» 
(بر وزن مریض) به معنای شی ۶ مخلوط است.(1) 


[ آمعاء: ] 


«قَقَطع معا ءَم» 
«امعاء» جمع «معی» (بر وزن سعی) و «معا» (بر وزن غنا) به معنای روده 
اسنت" .و گام به تفام آنجه در ذرون شکم وجود دارد نیز گفته می‌شود. و 
پاره شدن آنها, اشاره به شدت سوزندگی و حرارت این نوشابه وحشتنا ک 
دوزخی است.(2) 


[آمکتوا: ] 


«فقال لاله امکتّوا» 
«امکتئوا» از ماه «مکث» به معنای توقف کوتاه است.(3) 


االی ۱:1۵ 
«سَوّل لهُمٌ و أملی لَهُم» ۰ 
جمله «و آمّلی لهُمْ», از ماه «املاء» به معنای ایجاد طول امل و آرزوهای 


دور و دراز است, که انسان را به خود مشغول داشته, و از حق بازمی‌دارد. 
41 


«لً اظ آمنالکم» 

«امم» جمع «امت» و امت, به معنای جمعیتی است که دارای قدر 
مشترکی هستند. مثلا دین واحد يا زبان واحد, يا صفات و کارهای واحدی 
دارند؛ و این تعبیر می‌رساند که همراه نوج علیه السلام امت‌هایی بودند. 
این عبارت ممکن است به خاطر آن باشد که افرادی که با نوح علیه السلام 
بودند, هر یک سرچشمه پیدایش قبیله و امّتی گشتند. 

و يا اين که واقعا آنها که با نوح علیه السلام بودند هر گروهی از قوم و 
قبیله‌ای بودند, که مجموعاً امت‌هایی تشکیل می‌دادند. 

ان اخسال ن ود اون کدز <«اعه اصناف حیواناتی که با نوح بودند را 
نیز شامل گردد؛ زیرا در قرآن مجید کلمه «اشت» بر آنها نیز اطلاق شده 
است.(3) 


هِ9ِ_ ۶ . _ 
«من بعد القم أمَنَةَّ» 
۶ زر ۶ 
«امَََّ» از ماه «أمّن» به معنای ایمنی است و «تعاس» به خواب سبک 
لس 


[آمنیه: ] 


3 ‌ِ 0 
«ألع ال لان فی منیب » 


ترسح 


«امنیه» از ماه «امّن» به معنای تلاوت و 


1- انسان, آیه 2( ج 25, ص 336) 

2 محشد, آیه 15( ج 21, ص 461) 

3- طه, آیه 10( ج 13, ص 191) 

4 محشد, آیه 25( ج 21, ص 491) 

5- انعام, آیه 38( ج 5 ص 279) هود, آیه 48( ج 9, ص 151) 


6 آل عمران, آیه 154( ج 3. ص 174) 


ص: 73 5 
قرائت است؛ چنان که در اشعار عرب, گاه به این معنا امده است.(1) 


[امی: ] 


«الرَسول البق الأْمّی» ۲ 


۶ 
س‌ 


فوباره هفقو دای راز ماما یه ما مادر, یا «امّت» به معنای 
جمعیت گرفته شده است در میان مفسران گفتگوست؛ جمعی ان را به 
معنای درس نخوانده می‌دانند, یعنی به همان حالتی که از مادر متولد شده 
باقی مانده و مکتب استادی را ندیده است. 

بعضی آن را به معنای کسی که از میان امت و توده مردم برخاسته, نه از 
میان اشراف, و مترفین و جباران 

و بعضی به فتاستت این که که وا خام. القدی هی هید این. کلمه: ۱ 
مرادف مکی آ تشه آند. 

روایات اسلامی که در منابع مختلف حدیث وارد شده تنزن بعصضی. ان وا انه 
معنای درس نخوانده؛ وبعضیٍ آن-:۱ با خی تفسیر کرده‌اند. ِ 
هی مانعی ندارد که کلمه «أمی» اشاره به هر سه مفهوم بوده بااشد و 
بارها گفته‌ايم که استعمال یک لفظ در چند معناء هیچ مانعی ندارد. و در 
ادبیات عرب شواهد فراوانی برای این موضوع وجود دارد.(2) 


[آمین: ] 


رر 9 3 

«و هذا البلد الامین» ۱ 

واژه «امین» از ماده «أمهن» در اینجا ممکن است «فعیل» به معنای 
«فاعل» باشد و مفهومش «ذو الامانة» است و يا «فعیل» به معنای 
مفعول یعنی سرزمینی که مردم در آن در امنیتند.(3) 


[َمَبّون: ] 


و ۳ 
«أمَیون لایِعلمُون» 
«اَمَیُون» جمع «امُی» در اینجا به معنای «درس نخوانده» است.(4) 


[آمیین:] 


«فی 41 عبت یل 

«أد میین» به معنای افراد درس نخوانده و بی سواد است؛ ولی منظور آنها 
ار عرب و اعراب بود که معمولا از خواندن و نوشتن آگاهی نداشتند, 
و يا این که منظور انها تمام کسانی بود که از خواندن تورات و انجیل 
بعي ره بودند. 

«أ ی میین» در سوره «جمعه» جمع و به معنای «درس نخوانده» 
منسوب به «امْ» (مادر) است؛ یعنی مکتبی جز مکتب دامان مادرش را 
ندیده است. و بعضی آن زا ته معای.<حاهل مه دانسته اند #یرا که 
را «ام القری» (مادر آبادی‌ها) می‌نامیدند 

ری ری وس را 


1- حج, آیه 52( ج 14. ص 154) 
2 اعراف, آیه 157( ج 6. ص 469) 
3- تين, آیه 3( ج 27, ص 161) 


4- بقره, آیه ۱۳78 ۳ 1 ص‌ 371) 


ص: 74 

که نه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تنها مبعوث به اهل «مکه» بود, و 
نه سوره «جمعه» در «مکه» نازل شده است. بعضی از مفسران نیز ان 
را به معنای «امّت عرب» در مقابل «یهود» و دیگران تفسیر کرده‌اند.(1) 


[آتاب: ] 


۳ ون + 
«جسدا تم اتابت» 


«آتاب» از ماه «|نابه» به معنای بازگشت به سلامت است.(2) 


[زتابه:] 


وت الیْه» 

«تابه» از ماه «نوب» به معنای بازگشت مکثر به چیزی است؛ و اشاره 
اه به این معنا می‌باشد که پایه و اساس در فطرت انسان. نوحید و 
خد اپرننتن است, و شرک امر عارضی است که وقتی از آن قطع امید 
می‌کند خواه ناخواه به سوی ایمان و توحید بازمی‌گردد.(3) 


[تات: ] 


«من ذونه / اتانا» 

«اتات» جمع «انثی» از ماذه «اتّث» (بر وزن ادب) به معنای موجود نرم و 
قبل انعطالف ایست؛ و لذ| هام که آهن در آتش نرم شود, عرب 
می‌گوید: «أتت الْحدیْذ» و اگر ب به جنس زن» تب و مونث گفته می‌ شود به 
ولی بعضی از مفسران معتقدند که قران در اینجا اشاره به بت‌های 
معروف قبائل عرب می‌کند که هر کدام برای خود بتی انتخاب کرده, اسم 
مونثی را بر ان نهاده بودند.(4) 


[آتام:] 


«والأْضَ وصَعها لأتام» 

«اتام» از ماذه «اتم» را بعضی, به معنای «انسان‌ها» و بعضی, به معنای 
«انس و جنْ» و گاه آن را به معنای «هر موجود ذی‌روح» تفسیر کرده‌اند. 
البته, جمعی از ارباب لفت و مفسران, آن را به مطلق «خلق» نیز تفسیر 
کرده‌اند: ولی, قرائن موجود و خطاب‌های سوره که متوجّه انس و جنْ 
هر اس اس 


[آنبات:] 
3 عل ِ ۳ 
«وأنّا فبها ین کل شنء مَوَژون» 
ممکن است منظور از «انبات» (رویاندن) در اینجا معنای وسیعی باشد که 


همه مخلوقاتی را که خداوند در زمین ایجاد کرده است.؛ فرا گیرد. 
«انبات» و رویانیدن. در مورد انسان, به 


1- آل عمران, آیه 75( ج 2 ص 720)؛ جمعه, آیه 2( ج 24, ص 117) 
2 ص, آیه 34( ج 19, ص 300) 

3- روم, آیه 33( ج 16 ص 457) 

4 نساء آیه 117( ج 4, ص 179) 


5- رحمن, آیه 10( ج 23, ص 121) 


ص: 75 ۳ 1 
خاطر آن است که اولا: آفرینش نخستین انسان از خاک است. ثانیا: تمام 
است؛ يا مستقیما مانند سبزی‌ها و دانه‌های غذایی و میوه‌ها, و یا به طور 
ثالثاء شباهت زیادی در میان انسان و گیاه وجود دارد. و بسیاری از قوانینی 
که حاکم بر تغذیه. تولید مثل. رشد و نمو گیاهان است بر انسان نیز حکم 
فرما است. این تعبیر. در مورد انسان بسیار پر معناست و نشان می‌دهد 
که کار خداوند در مساله هدایت فقط کار یک معلم و استاد نیست؛ بلکه 
همچون کار یک باغبان است که بذرهای گیاهان را در محیط مساعد قرار 
می‌دهد, تا استعدادهای نهفته آنها شکوفا گردد.(1) 


[آئبا ء:] 


«قستاتیهم آثبای» 

«انباع* جمم. نبا به .متا عبر مقم ستاو منظور در اینجا کیفرهای 
سختی است که در اين جهان و جهان دیگر دامن‌گیر آنها می‌شود. گر چه 
بعضی از مفسران مانند «شیخ طوسی» در «تبیان» این کیفرها را منحصر 
به کیفر آخرت دانسته‌اند, ولی غالب مفسران, آن را مطلق و شامل هر دو 
نوع کیفر می‌دانند؛ و در واقع چنین است. چرا که آیه اطلاق دارد و از این 
کد ره کفر و انکار بازتاب و سیع و گسترده وحشتناکی در تمام ی 
انسان دارد, چگونه می‌توان از ار صرف‌نظر کرد؟ 

ِِ از «آئباء» (اخبار) در سوره کم همان خبرهای امت‌های پیشین 
0 ظالمان و کافران که در قران از روی آنها پرده تا شده 
است.(2) 


[آنبتها:] 


«وأَنبتها تباتاً حسنا» 
«انبتها» از ماده «انبات» به معنای رویانیدن در مورد پرورش «مریم» علیها 


سس ام و 


«قائبَجست ملنه ائتنا» ۳ 
«ائْبَجسَت» از ماذه «|نبجاس» به معنای جریان خفیف و ملایم اب است. و 
یا به معنای بیرون ریختن اب به طور مختصر و کم است.(4) 


1- حجر, آیه 19( ج 11, ص 69)؛ نوح, آیه 17( ج 25 ص 85) 
2- شعراء آیه 6( ج 15, ص 211)؛ قمر, آیه 4( ج 23, ص 31) 
3- آل عمران, آیه 37( ج 2. ص 614) 


4 بقره, آیه 60( ج 1, ص 328)؛ اعراف, آیه 160( ج 6. ص 487) 


ص: 


76 


[انتبَدَت:] 


«اٍذ اتَبدّتُ من اهلها» 

کلمه «ایتَبدَب» از ماه «نبذ» به گفته «راغب» به معنای دور انداختن 
بر و و ام و ای رس 
کیت کولب وه هرخسم کار ری کرو آن مان ار اه دا ۱ 
برای عبادت انتخاب نمود.(1) 


[انتتَرت:] 


«وادا ااکو کت انتَتَرت» 

«سَترنُ» در اصل از ماده «نثر» (بر وزن نصر) به معنای پراکنده ساختن و 
«آنتثار» به معنای پراکنده شدن.: و از آنجا ک پراکنده شدن ستاررگان 
(همانند کردن‌بندی. که رشته آن: کسيخته باشد). شیب می‌تتنود هر کدام در 
گوشه‌ای بیفتد, د, بسیاری از مفسران آن را به معنای سقوط ستارگان تفسیر 


ْتصر:] 


«أنّی 0 فانتصلژ» 

«ایْتّصر» از ماه «تصر- انتصار» به معنای یاری طلبیدن است (همان‌گونه 
که در آیه 1 سوره «شوری آمده است)؛ ولی در اینجا به معنای انتقام 
گرفتن تفسیر شده, انتقامی از روی حساب, عدل و حکمت. بعضی نیز 
گفته‌اند در تقدیر «انْتَصرّ لی» بوده است (یعنی مرا یاری کن).(3) 


[انتظار: ] 


«فَّل ی 1 سَتَة» 

«انتظار» از ما «تظر» تفه (ا به حالت کسی گفته می‌ شود که از وضع 

موجود ناراحت است و برای ایجاد وضع بهنری تلاش ق کیت 

فیِ المثل بیماری که انتظار بهبودی موف کتتند: پا یدری که در انتظار 

بازگشت فرزندش از سفر است. از بیماری و فراق فرزند ناراحتند و برای 

وضع بهتری می‌کوشند. 

همچنین تاجری که از بازار آشفته ناراحت است و در انتظار فرو نشستن 

بحران اقتصادی می‌باشد این دو حالت را دارد «بیگانگی با وضع موجود» و 

«تلاش برای وضع بهتر». 

بنابراین, مساله انتظار حکومت حق و عدالت «مهدی» علیه السلام و قیام 
جهانی در واقع مرکب از دو عنصر است, عنصر «نفی» و عنصر 

«اثبات». 

عنصر نفی همان بیگانگی با وضع موجود و عنصر اثبات خواهان وضع بهتری 

بودن است. 


1- مریم, آیه 16( ج 13, ص 46) 
2- انفطار, آیه 2( ج 26, ص 220) 


3- قمر, آیه 10( ج 23 ص 41) 
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اگر این دو جنبه در روح انسان به صورت ریشه‌دار حلول کند. سرچشمه دو 
رشته اعمال دامنه‌دار خواهد شد. 

این دو رشته اعمال عبارتند از: ترک هر گونه همکاری و هماهنگی با عوامل 
ظلم و فساد و جنی مبارزه و درگیری ب آنها؛ از یک سو و خودسازی و 
خودیاری و جلب آمادگی‌های جسمی و روحی و مادی و معنوی برای شکل 
گرفتن آن حکومت واحد جهانی و مردمی؛ از سوی دیگر. اگر خوب دقت 
کنیه خی‌بینیم. هر و قشتمت: آن سا ناو کا ول تخر یو آکاهی و بیذارزی 
است. 

با توجّه به مفهوم اصلی «انتظار», معنای روایات متعددی که درباره پاداش 
و نتیجه کار منتظران رسیده به خوبی درک می‌شود. 

اکنون می‌فهميم که چرا منتظران واقعی گاهی همانند کسانی شمرده 
شده‌اند که در خیمه حضرت مهدی علیه السلام يا زیر پرچم او هستند, با 
کسی که در راه خدا شمشیر می‌زند. يا به خون خود آغشته شده. یا شهید 
ایا اینها اشاره به مراحل مختلف و درجات مجاهده در راه حق وعدالت 
نیست که متناسب با مقدار آمادگی و درجه انتظار افراد است؟ 

یعنی؛ همان طور که میزان فداکاری مجاهدان راه خدا و نقش آنها با هم 
متفاوت است؛ انتظار, خودسازی و آمادگی نیز درجات کاملا متفاوتی دارد 
که هر کدام از اينها با یکی از آنها از نظر مقدمات و نتیجه شباهت دارد. 

هر دی خفادند و هر دو. آماد کی می‌خواهند وه خودسازیر کسی. که در خیمه 
رهبر ِ حکومتی قرار گرفته یعنی در مرکز ستاد فرماندهی یک حکومت 
جهانی است, نمی‌تواند یک فرد غافل. , بی‌خبر و بی‌تفاوت بوده باشد. آنجا 
جای هر کس نیست؛ جای افرادی است که به حق. شایستگی چنان 
موقعیت و اهمیتی را دارند. 

همچنین کسی که سلاح در دست دارد, در برابر رهبر اين انقلاب با مخالفان 
حکومت صلح و عدالتش می‌جنگد, آمادگی فراوان روحی و فکری و رزمی 
باید داشته باشد, «نظر» و «انتظار» چنان که «راغب» در «مفردات» 
می‌گوید. گاه‌به یک معنا می‌آید.(1) 


[انتقام:] 


«من ااتخرفیه مَتَفَمُونَ» 

تعبیر به «انتقام» از ماده «تَقم» از نظر لفت عرب به معنای «مجازات 
کردن» است؛ هر چند مفهوم «تشفی قلب» (فرونشاندن سوز درون) در 
مفهوم این کلمه در استعمالات روزمره افتاده است ولی در معنای اصلی 
لفوی آن وجود ندارد.(2) 


1- توبه, آیه 33( ج 7 ص 451)؛ فاطر, آیه 43( ج 18, ص 314) 


2- سجده, آیه 22( ج 17, ص 178) 


ص: 
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[انجیل:] 


«التَوراة و الاجیْل» 

«انجیل» در اصل, اه یونانی ۳ به معنای «بشارت» با «آموزش 
است. 

اين واژه 12 بار در قرآن مجید, به همین معنا استعمال شده است. و همه 
جا به صورت مفرد است؛ ولی قابل توجّه این که آنچه امروز به نام 
«انجیل» معروف است., کتاب‌های زیادی است که از آنها به «اناجیل» تعبیر 
می‌شود, و معروف از میان آنها انجیل‌های چهارگانه «لوقا». «مرقس». 
«متی» و «یوحنا» است و مسیحیان اعتقاد دارند که این چهار انجیل به 
وسیله چهار تن از یاران مسیح علیه السلام, یا شاگردان آنها نگاشته 
شده, و تاریخ تالیف آنها به 38 سال بعد از حضرت مسیح علیه السلام, تا 
حدود یک قرن بعد از او می‌رسد؛ بنابراین کتاب اصلی مسیح علیه السلام 
به عنوان یک کتاب آنتتضا تت مها به دست فراموشی سپرده شده و تنها 
بخش‌هایی از آن که در حافظه این چهار تن بوده است. آمیخته با افکار 
خودشان در این «چهار انجیل» تحریر یافته است.(1) 


[آنداد: ] 


«قلا تجْعلوا له آئدادآ» 

«أیداد» جمع «ز5» (بر وزدر ضد) , به معنای شریک و شبیه, به تعبیر دقیق‌تر 
چنان که در «مفردات» می‌گویند: «ندث» و «ندید» به معنای چیزی است که 
از نظر گوهر و ذات شریک و شبیه چیز دیگری باشد؛ و جمع «نذ» به معنای 
«مثل» است. ولی آن‌ گونه که «راغب» در «مفردات» و «زییدی» در «تاح 
العروس» (از بعضی از اهل لغت) نقل کرهده‌اند «نذ» به چیزی گفته 
می‌شود که شباهت جوهری به چیز دیگری دارد؛ ولی «مثل» به هر گونه 
ِِ اطلاق می‌شود. بنابراین «نِذ» معنای عمیق‌تر و رساتری از «مثل» 
دارد.(2) 


[انزال:] 
«و لَقَه آَرَلتا (لک» 
«انزال» (فرو فرستادن) از ماذه «تزول» معنای عامی دارد که هم شامل 


نزول تدریجی ع رم و هم نزول دفعی. بعضی نیز معتقدند «انزال» 
فقط نزول دفعی است.(3) 


[ یر لتا:] 


1- آل عمران, آیه 3( ج 2 ص 493)؛ حدید, آیه 27( ج 23, ص 403) 


2 بقره, آیات 22, 165( ج 1, صفحات 158, 639)؛ ابراهیم, آیه 30( ج 
0 ص 397)؛ زمر, آیه 8( ج 19, ص 411) 


3- بقره, آیه 99( ج 1 ص 423)؛ زمر آیه 2( ج 19, ص 390)؛ دخان, آیه 
3( ج 21, ص 161) 


ص. 13 و 9 9 

«وائرّلتا عَلیکمٌ امن وَالسْلوّی , 

«اَنرّلتَا» گاه به معنای فرو فرستادن از مکان بالا و گاه به معنای «نزول 
مقامی» است؛ یعنی نعمتی که از یک مقام برتر به مقام پایین‌تر داده 
می‌شود و گاه از ماه «انزال» به معنای مهمانی کردن است؛ چرا که گاه 
انزال و نزل (بر وزن رسل) به معنای پذیرایی کردن امده است.(1) 


[اْسَلخ: ] 


« فا تْسَلخح منها» 1 
«انْسَلخ» از «انسلاخ» به معنای از پوست بیرون امدن است؛ و اصل ان از 
«سَلخح الشاة» یعنی «پوست گوسفند را کند», گرفته شده است.(2) 


۳9 


نم اذا شاء أنْسَره» 
«اَیسَرَهُ» از ماده «انشار» به معنای گستردن بعد از جمع کردن است؛ و 
این تعبیر جالبی است که نشان می‌د هد با مرگ زندگی انسان به کلی جمع 


[انشووا 


«اْشْروا قانْشروا» 
«انشرّوا» از مادّه «نشز» (بر وزن نصر) به معنای زمین بلند گرفته شده؛ 
لذ| این واژه در معنای برخاستن نیز انتهال می‌شود. زن «ناشزه» به 
زنی می‌گویند که خود را برتر از اين می‌داند که اطاعت همسرش کند؛ این 
واژه, گاه به معنای زنده کردن نیز آمده است؛ زیرا این امر سبب می‌شود 
ارت تن 


[نْضَب: ] 


«قرغت قانضحبت» 

«انْصَب» (به فتح «ص») از ماه «تَصَبِ» به معنای خود را به تعب بینداز و 
چذ و جهد کن, آمده؛ در حالی که «انصیبت» (به کسر «ص») دستور به نصب 
ار ی ۰ 


[نْصنوا: ] 


«قالوا اتضتوا ۱ 
«انصئوا» از «انصات» به معنای «سکوت توام با استماع و توجه» است. 
(86) 


[آتضح: ] 

«و أضَمْ لَکَم» 

«انصح» از ماده «تصح» (بر وزن قفل) به معنای خلوص و بی غل و غش 
بودن است. 

لذ| «ناصح العسل» به معنای عسل خالص است, سپس این تعبیر در مورد 
سخنانی که از روی نهایت خلوص نیت و خیرخواهی و بدون تقلب و فریب 
و تزویر گفته می‌شود, به کار رفته است.() 


1- بقره, آیه 57( ج 1, ص 317) 

2 اعراف, آیه 175( ج 7 ص 23)؛ توبه, آیه 5( ج 7 ص 350) 
3- عبس, آیه 22( ج 26, ص 151) 

4 مجادله, آیه 11( ج 23, ص 453) 

5- الم نشرح, آیه 7( ج 27, ص 151) 

6- احقاف, آیه 29( ج 21, ص 385) 


7- اعراف, آیه 62( ج 6. ص 267) 


ص: 
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[اٍْطلق: ] 


«واتطلق الملا منهّم » ۱ 
«انْطْلّق» از مادّه «انطلاق» به معنای بیرون رفتن با سرعت و توأم با رها 
ساختن کار قبلی | ست؛ و در سوره «ص» اشاره به خارج شدن از مجلس 
«ابوطالب» با قهر و خشم است.(1) 


[تْطلفُوا:] 


«انطلفوا الی ما کنثْم» 

«اطلفوا» از ز ماه «انطلاق» به معنای حرکت کردن بدون توقف است؛ و 
را و این در حقیقت توضیحی 
است برای وضع آنها در عرصه مخشر که آنها زا مدتی طولاتی برای 
حساب نکه می‌دارنده سیس انها را رها ساخته و می‌گویند" بدون, توقف بنه 
سوی دوزخ حرکت کنید.(2) 


آنظروتا:] 


«انْظرُّو ۳1 تقتبس» 

«انْظروتا» از ماه «نظر» در اصل, به معنای, اندیشه يا نگاه کردن, برای 
ی 
گاه / با «الی» متعدی شود به معنای افکندن چشم به سوی چیزی است, 
هر گاه با «فی» متعدی گردد بخ عنام «زامل و تدبر» است و هنگامی که 
بدون حرف جر متعدی شود و بگوئیم: 

«نظرته و انظرته و انتظرته» به معنای تخیر انداختن و پا انتظار کشیدن 
است. (اقتباس از مفردات راغب).(3) 


[آتعام:] 


«أِلّت ۹ بهيمة الاعام» 

«آتعام» جمع «نعم>» (بر وزن قلم] در اصل بر شتر اطلاق می‌شده است؛ 
ولی بعداً توسعه یافته و به شتر و ؟ گاو و گوسفند گفته می‌شود. اين واژه از 
کلمه «نعمت» گرفته شده, به خاطر این که فک از ونر نعمت‌ها 
برای انسان‌ها و چهارپایان محسوب می‌شود. حتی امروز که آن همه 
وسایل نقلیه سریع‌السیر هوایی و زمینی اختراع شده است, باز در بعضی 
از موارد منحصراً باید از چهارپایان استفاده کرد. در بیابان‌های شنزار که 
سا اه تا شا سل ات و ی ار یا ها 
باریک کوهستان‌ها, تنها وسیله‌ای که با آن می‌توان عبور کرد, هنوز هم 
چهارپایانند.(4) 


[آنفال:] 
وی عن الاْفا ل* 


1- ص, آیه 6( ج 19, ص 235) 
2- مرسلات, آیه 29( ج 25, ص 414) 
3- حدید, آیه 13( ج 23, ص 344) 


4 مائده. آیه 1( ج 4 ص 318)؛ مومن, آیه 79( ج 20, ص 205) 


ص: 81 

«انفال» در اصل از ماده «تفل» (بر وزن نفع) به معنای زیادی است؛ و این 
که به تفازهای مستحب «نافله» گفته می‌شود, به این دلیل است که اضافه 
و همچنین گر «لوه» را «نافله» می‌گویند به خاطر این است که بر 
فرزندان افزوده می‌شود؛ «تَوفل» به کسی گفته می‌شود که بخشش زیاد 
داشته باشد. 

و اگر به غنائم جنگی نیز «انفال» گفته شده است يا به جهت این است که 
یک سلسله اموال اضافی است که بدون صاحب هن فا ند و به دست 
جنگجویان می‌افتد, در حالی که مالک خاصی برای آن وجود ندارد. 

و یا را( برای پیروزی بر دشمن می‌جنگند, ِِِ 


1) 


[نْفجَرث:] 


«قانفجرت ملنه ایتنا» 


«انْفَجَرَتّْ» از مادّه «انفجار» به معنای جریان شدید و بیرون ریختن آب با 
فشار و کثرت است.(2) 


ن ۳ ِ 
«اللةٌ بِتوفی الانَفْس» 
2 9 ۳ 0 
«آنقس» جمع «تفس» در اینجا به معنای «ارواح» است به قرینه «یِتَوَفی . 
(3) 


[نفضاض:] 


«انفضاض» از ماده «وَضْ» در لغت به معنای پراکندگی است.(4) 


[أنْفَصوا: ] 


«لَهُواً اتقضو ۳ الیها» 

تعبیر به م «انقط» از ماه «انفضاض» به معنای پراکنده شدن و انصراف 
از نماز جماعت و روی آوزدن به کاروان است. در شّن 0 شده؛ 
هنگامی که کاروان «دحیه» وارد «مدینه» شد (او هنوز اسلام را اختیار 
نکرده بود) با صدای طبل و سایر الات لهو, مردم را به بازار فراخواند؛ 
مردم «مدینه» حتی مسلمانانی که در مسجد مشغول استماع خطبه نماز 
جمعه پیامبر صلی الله علیه و آله بودند, به سوی او شتافتند و تنها سیزده 
نفر, و به روایتی کمتر, در مسجد باقی ماندند.(د) 


قطرت:] 


«دا السْماء ائقطرّت» 
«انقطرّت» از ماده «انفطار» به معنای انشقاق و شکافته شدن است.(6) 


[انفلق:] 


«قامع1 ق فقکان کل فز ق» 
«انفلق» از ماه «فلق» (بر وزن فرق) به 


1- انفال, آیه 1( ج 7. ص 106) 

2 بقره, آیه 60( ج 1, ص 328)؛ اعراف, آیه 160( ج 6. ص 487) 
3- زمر آیه 42( ج 19, ص 498) 

4 توبه, آیه 34( ج 7. ص 464) 

5- جمعه, آیه 11( ج 24, ص 141) 


6- انفطار, آیه 1( ج 26, ص 220) 


: 02 
۱ شکافته شدن است؛ و «فرق» (بر وزن رزق) از ماده «فرّق» (بر 
وزن حلق) به معنای جدا| شدن است. به تعبیر دنک (به گونه‌ای که 
«راغب» در «مفردات» می‌گوید) فرق «فلق» و «فرق» این است که 
اولی اشاره به شکافتن می‌کند و دومی جدا شدن؛ و لذا «فرقه» و «فرق» 
به قطعه یا جماعتی گفته می‌شود که از بقیه جدا گردد.(1) 


[أَنْقَضَ: ] 


«لّذی فص ظهرک» 

«أَنْقَضَ» از ماه «نقض» به معنای گشودن گره طناب, یا جدا کردن 
قسمت‌های به هم فشرده ساختمان است؛ و «انتقاض» به صدایی گفته 
می‌شود که به هنگام جدا شدن قطعات تا از یکدیگر به گوش 
هي زر ن3: و یا صدای مهره‌های کمر , به هنگامی که زیر بار #ِِِ قرار 
قف کیر تن 

این کلمه در مورد شکستن پیمان‌ها و قراردادها نیز به کار می‌رود و 
می‌گویند فلان کس نقض عهد کرد.(2) 


[أنکاث: ] 


«مِنْ بعد َو آنکانا» 

«أیکات» جمع «نکت» (بر وزن قسط ) به معنای باز گشودن پشم و مو بعد 
از تابیدن است؛ و به گشودن نخ‌های لباس‌هایی که از پشم و مو بافته شده 
نیز گفته می‌شود. در این که «آنکات» چه محلی از اعراب دارد, بعضی آن 


را حال تأکیدی, و بعضی آن.زا مقعول دوم.برای «نقضت» دانست‌انن, ها 
جعلب غَرلها آنکانا».(3) 


[آنکال:] 


«انْ لدَیتا لککالا» 

«آنکال» جمع «نکل» (بر وزن فکر) به معنای زنجیرهای سنگین است؛ و در 
اصل از ماه «نکول». به معنای ضعف و ناتوانی گرفته شده؛ زیرا 
زنجیرهایی که بر دست و پا و گردن می‌نهند, انسان را از حرکت باز 
می‌دارد و ناتوان می‌سازد. این واژه, در معنای «زنجیر» به کار رفته است. 
اری؛ در برابر ازادی بی قید و شرط و تنعمی که در این دنیا داشتند, بهره 
آنها در آنجا اسارت است و آتش.(4) 


[آنکخوا:] 

«وَأَنکجوا الا رای م6 

تعبیر أئکد ا: «انها را همسر دهید» از مادذه «یکاح», با این که ازدواج یک 
امر اختیاری و بسته به میل طرفین است, مفهومش این است که مقدمات 


ازدواج آنها را از طریق کمک‌های مالی در صورت نیاز, پیدا کردن همسر 
مناسب,: تشویق به مساله ازدواج, و 


1- شعراء, آیه 63( ج 15, ص 269) 
2 الم نشرح, آیه 3( ج 27, ص 144) 
- نحل, آیه 92( ج 11, ص 411) 


4 مزمل, آیه 12( ج 25, ص 189) 


ص: 893 ۱ 
بالاخره پا در میانی برای حل مشکلاتی که معمولا در این موارد بدون 
وساطت دیگران انجام‌پذیر نیست, فراهم سازید.(1) 


[انکدرث: ] 


«ولدّا الوم ائکَدَرت» 

«انکدَرب» از ماه «اتکدار» به معنای «سقوط کردن و پراکنده شدن» 
است؛ و از ريشه «کدورت» به معنای «تیرگی و تاریکی» است. و جمع 
میان هر دو معنا در آیه امکان‌پذیر است؛ چرا که در آش اه قیامت؛ 
ستارگان هم, فروغ و روشنایی خود را از دست می‌دهند. و هم پراکنده 
می‌شوند و سقوط می‌کنند و نظام جهان بالا درهم می‌ریزد.(2) 


ااتکر ۱ 


«ِنْ انکد الأصواتِ» , 
ات نروس ال تتضرل, در سود عرطرل 
تفی‌آید ولی در بات غیفت. یه طور کار این ضیعه آمده: است. ( انکر* 


افعل تفضیل از «منکر» است).(3) 


[آثّی ] 


«قأئو رتم آلی شتتم شتتم 

لب از اسماء فرظ اسست وغل به معنای «مَتی که به معنای زمان است 
استعمال ۹ و + این صورت آن را «اأیّی زمانیه می‌ گویند. و گاهی 
اگر «آبّی در آیه: زمانیه ۳ توسعه زمانی مافینا ان آميزش جنسی را بیان 
می گند, یعنی در هر ساعتی از شب و روز مجاز هستید و اگر مکانیه باشد, 
توسعه در مکان و چگونگی انواع آمیزش. است؛ خاهی. بة معنای لاین» 
اکفااه کمیهمعای دی ۱۷ بر راید 


[أوّاب:] 


«کان للاوابین عفور * 
«أوّاب» از ماه دا (بر وزن قوم) بازگشت واه با اراده را هی گو ند 
در حالی که رجوع, هم به بازگشت با اراده گفته می‌شود و هم بی‌اراده. به 
همین دلیل, به «توبه», «اوبه» گفته می‌شود؛ چون حقیقت توبه بازگشت 
تام با اراده به پسوی خداست. 

و از آنجا که «أوّاب» صیعه مبالفه است, به کسی کته می‌ شود که هر 
لحظه از او خطایی سر زند, به سوی پروردگار باز می‌گردد. 
این احتمال نیز وجود دارد که ذکر صیغه مبالفه, اشاره به تعدد عوامل 
بازگشت و 


1- نور, آیه 32( ج 14, ص 489) 
2- تکویر, آیه 2( ج 26, ص 181) 
لقمان, آیه 19( ج 17. ص 66) 


4 بقره, آیه 223(ج 2 ص 171)؛ زمر, آیه 6( ج 19, ص 405) 


ص: 94 

رجوع به خدا| باشد؛ زیرا| ایمان به پز ورد حاز از یکسو, توجه به دادگاه عالم 
قیامت از سوی دیگر, وجدان بیدار از سوی سوم» و توجّه به عواقب و اثار 
گناه از سوی چهارم درست به دست هم می‌دهند, و انسان را موکدا| از 
مسیر انحرافی به سوی خدا| می‌برند. و در سوره «ص »* اشاره به این است 
و ترک اولی, توبه می‌نمود.(1) 


گلو» 
۶ ی خن ۲ گرداندن صدا در 
«پا جبال اوبی ۱ ا معنای «ترجیع و خاطر 
۳ ۱ از «تأاویب» به ِ ۱ ۳ ال می‌ شود, به 
«اوّبی» در ک 9 نای «توبه» نیز 
است؛ این ماده 2 ۰ به سوی خداست.(2) 


[أوتاد:] 


«و فرَعوّن ذی الاأوتاد» ۱ 
«اوتادٍ» جمع «وتد» (بر وزن صمد) به معنای میخ است؛ کوه‌ها در ایات 
قرآن «اوتاد» (میخ‌های) زمین معرفی شده‌اند. شاید به دلیل این‌که کوه‌ها 
از زیر به هم پنجه افکنده‌اند و همچون زرهی تمام سطح زمین را پوشانده 
که هم فشارهای داخلی را از درون خنتی کنند و هم بیروی فوق‌العاده 
جاذبه ماه و جزر و مد را از بیرون و به این ترتیب تزلزل واضطراب و 
زلزله‌های مداوم را از بین ببرند و کره زمین را در ارامش برای زندگی 
انسان‌ها نگه دارند.(3) 


[آوثان:] 


«الرَجْس من الأونان» 

«آوثان» جمع «وثن» (بر وزن کفن) به معنای سنگ‌هایی است که 
می‌تراشیدند و مورد پرستش اقوام جاهلی قرار مي‌گرفت, و در سوره 
«حح», «اوثان» توضیح کلمه «رجس» است که قبلا ذکر شده, به این 
ترتیب. می‌گوید: از پلیدی اجتناب کنید. بعد می‌گوید: پلیدی همان بت‌ها 
هستند.(4) 


[أوَجسَ:] 

«َأَوْجَسَ فی تَفسه» 

«اوجمن» از مادم «ایجاشن» در اضل از «وجسن * (ربر ورن خیس) به. مهتای 
صدای پنهان گرفته شده است. بنابراین 1 «ایجاس» به معنای یک احساس 


پنهانی و درونی است, و این تعبیر ۰1 می د هد که ترس درونی موسی 
علیه السلام, ۳ بود, تازه ان هم به خاطر این نبود که برای 


صحنه 


1- اسراء آیه 25( ج 12, ص 94)؛ ص, آیه 17( ج 19, ص 256) 
2 سباء آیه 10( ج 18, ص 41) 
3- رعد. آیه 3( ج 10, ص 138)؛ فجر, آیه 10( ج 26 ص 471) 


4 حج, آیه 30( ج 14, ص 104)؛ عنکبوت, آیه 17( ج 16, ص 248) 


ص: 95 
رعب‌انگیزی که بر اثر سحر ساحران به وجود آمده بود اهمیتی قاثل شده 
باشد, بلکه بدین جهت بود که می‌ترسید مردم فریب بخورند.(1) 


۳ 9[ 


وجفئم: ] 


مت ۳ 
«قما أَوحفنَه عَلیه» 


«أوجَفتّم» از ماثه «ایجاف» به معنای «راندن سریع» است که معمولا در 
جنگ‌ها اتفاق می‌افتد.(2) 


۳ 


+ - 3 0 
«مشتقیل اودیتهم> ۱ : سبلاب‌هاست:(3) 
«اودیة» جمع «وادی», به معنای دژه و محل جریان سیلاب‌هاست.(3) 


[اوذی فی اللّه:] 


فا ود فیٍ ال جَعل», 
تعبیر به «آوذی فی اللّه» به معنای «أوذج فی سییل الله» است؛ یعنی آنها 
در راه خدا و ایمان گاهی مورد آزار دشمن قوار عی کی تدیز )4 


9و و 


[آورنتموها: ] 


«ورتمُوها بمَا 2 تلو 

«أوریتموها» از ماه «ارت» گرفته شده و «ارت» در اصل به معنای 
انتقال یافتن مال و ثروتی 0 0 بدون این که قراردادی 
در میان آنها باشد. (یعنی از مسیر طبیعی, نه خرید و فروش و مانند آن) و 
اگر , به انتقال اموال میت به بازماندگانش ارت گفته می‌ شود, ند نیز از همین 


نظر است.(3) 


[آوزار:] 


«یَحْملّونَ أَوارَهُم» 
«أوّزار» جمع 9 به معنای بار سنگین و نیز به معنای گناه اشفخ و این 
که به وزیر, «و بر > کفقه: هی شود برای این است که مسئولیت سنگینی به 
دوش می‌ کشد.(6) 


[آوزغنی:] 


و قال رب از نی آن آشکی» 

«آوزغنی» از ماه «ایزاع» به معنای «الهام», بازداشتن از انحراف. ایجاد 
عشق و علاقه و توفیق است. ولی بیشتر مفسران معنای اول را 
بر گزیده‌اند.() 


[أوصَُوا:] 


«لأوَصَعُوا خلالکم» 
«اوَصَعوا» از ماه «ایضاع» به معنای سرعت در حرکت است و در اینجا به 
معنای تسریع در نفود میان سیاه اسلام امده است.(8) 


[آوقیه:] 


3 9 
«أوقیه» یک دوازدهم «رطل», معادل هفت 


1- طه, آیه 67( ج 13, ص 264) 

2 حشر, آیه 6( ج 23, ص 512) 

3- احقاف, آیه 24( ج 21, ص 371) 

4- عنکبوت, آیه 10( ج 16, ص 236) 

5- اعراف, آیه 43( ج 6. ص 217) 

6- انعام, آیه 31( ج 5 ص 260)؛ نحل, آیه 25( ج 11, ص 225) 

7- نمل, آیه 19( ج 15, ص 462)؛ احقاف, آیه 15( ج 21 ص 345) 


8- توبه, آیه 47( ج 7 ص 512) 


ص: 96 ٍ 7 9 
مثقال است وجمع ان «اواق واواقیت» است.(1) 


[ و لمْ یِکفهم:] 


«أ وم كفهم» 

جمله «ا و لَمْ یَِفهم» (آیا برای آنها کافی نیست ؟) متفه لا در مواردی گفته 
می‌شود که انسان کاری ما فوق انتظار طرف, انجام داده و او از آن غافل 
است؛ یا خود را به غفلت می‌زند. مثلا می‌گوید: چرا فلان خدمت را به من 
نکردی, و ما انگشت روی خدمت بزرگ‌تری می‌گذاریم که او آن را نادیده 
کر فته.و مق کونيم. آبا کافی تست که.ما خنین خنم بو نییبت نو کیونم ؟۱ 
(2) 


آوتوا:] 


«ولُوا بَقیّة بِلهَوْنَ» 

«اولوا» به معنای صاحبان است و «بقیةء وله معنای باقیمانده است و 
معمولا این تعبیر, در لغت عرب به ۳۳۹ «ولوا الَضل» (صاحبان فضیلت 
و شخصیت و تیکان و باکان) گفته می‌شود؛ زیرا آتسان معمولا اجناس بهتر 
و اشیاء نفیس تر را دخیره ضی کند و نزد خودش نگه می‌دارد و به همین 
جهت, این کلمه مفهوم نیکی و نفاست را با خود دارد.(3) 


[اولت الاتضار:] 


«قاعتبژوا ۳ آولی الابّصار» 

تعبیر به «افلی الأبصار» (صاحبان چشم) اشاره به کسانی است که حوادث 
را به خوبی می‌بینند. و با چشم باز موشکافی می‌کنند, و بقا» غفق. آن 
می‌رسند. (واژه «#بصر »> معمولا به عضو , نی و «بصیرت» به درک و 
آگاهی درونی گفته می‌شود). در حقیقت «أولی الأبٌصار» کسانی هستند که 
آمادگی: گرفتن درس‌های غبرت را دارند؛ لذا فران به آنها هشدار می‌دهد 
که از این حادثه بهره‌برداری لا زم را انجام دهید.(4) 


[أوّلیان:] 


«عَليَهِم الاوْلیان» 


تاولیان».در اینجا به معنای «ازلان» اسشت؛ بفتی. آن ده شاهدی که:در آغاز 
می‌بایست شهادت بدهند و از راه راست منحرف شده‌اند.(5) 


[آولیاء: ] 

3 مج ۰ 

«اولیاْء من دون المَوْمنِینَ» 

«اولیاء» جمع «ولیْ» از مادذه «ولایت» (ولی یلی) به معنای عدم واسطه 
میان دو چیز و پی در پی بودن انها و به معنای نزدیکی فوق‌العاده میان دو 


چیز است که به معنای دوستی» و نیز به معنای هم‌پیمانی و سرپرسنی؛, 
حامی و یار و پاور امده است. 


1- آل عمران, آیه 75( ج 2 ص 717) 
2- عنکبوت, آیه 51( ج 16, ص 334) 
3- هود, آیه 116( ج 9, ص 331) 
4 حشر, آیه 2( ج 23, ص 501) 


5- مائده, آیه 107( ج 5, ص 148) 


: 07 
و و سایر قرائنی که در دست است, منظور از 
آن در اینجا این نیست که مسلمانان هیچگونه رابطه تجاری و اجتماعی با 
یهود و مسیحیان نداشته باشند, بلکه منظور این است که با آنها هم‌پیمان 
نگردند و در برابر دشمنان روی دوستی انها تکیه نکنند؛ به همین دلیل, به 
هر چیزی که نسبت به دیگری قرابت و نزدیکی داشته باشد, خواه از نظر 
مکان يا زمان, یا نسب و يا مقام, «ولی» گفته می‌شود. 
و این کلمه به معنای «سرپرست» و «دوست» و مانند اینها نیز, از 
07 3۹ خدا», کسانی هستند که میان آنان و خدا حائل و فاصله‌ای 
نیست, حجاب‌ها از قلبشان کنار رفته, و در پرنو نور معرفت, . و ایمان و 
عمل پاک خدا را با چشم دل چنان می‌بینند؛ که هیچ گونه شک و تردیدی به 
اتا سس هس ا تسا وا باه 
قدرت بی پایان و کمال مطلق است- ماسوای او در نظرشان 7 
کم‌ارزش, ناپایدار و بی‌مقدار است. تعبیر به «اولیاء» (جمع ولی)- در 
سوره «عنکبوت»- به جای «اصنام» و بت‌ها, شاید برای اشاره به این نکته 
است که نه فقط معبودهای ساختگی, که پیشوایان و رهبران غیر الهی. نیز 
در همین حکم‌اند.(1) 


«ذ آوی الْفئیِ» ۱ 
«اوّی» از ماذه «مأوی» گرفته شده, که به معنای «جایگاه امن و امان» 
ات آمه این ما ای یات ی فرط اه 


[ِهتَرّت: 


۳ و یب ۳ 
«علیها الماء اهتژث» ۱ ۷ 
«اهَترْتْ» از ماه «هژٌ» (بر وزن حظ), به معنای تحریک شدید است.(3) 


[آهش:] 


«و هش بها علی عنم ی , 
«أهش» از ماه «هش» (به فتح هاء) به معنای زدن به برگ درختان (و 
تکاندن آنها) است.(4) 


[آهل:] 


هن 7 
«هل عبر اللْه» ۱ 
«أهل» از ماه «اهلال» و آن در اصل از 


1- آل‌عمران, آیه 28( ج 2 ص 580)؛ مائده, آیه 51( ج 4, ص 517)؛ 
یونس, آیه 62( ج 8, ص 408)؛ عنکبوت, آیه 41( ج 16, ص 296) 


2- کهف, آیه 10( ج 12, ص 391) 
3- حح, آیه 5( ج 14, ص 31)؛ فطلت., آیه 39( ج 20, ص 313) 


4 طه, آیه 18( ج 13, ص 203) 
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«هلال» گرفته شده است و به معنای بلند کردن صدا , به هنگام ریت 
«هلال» است؛ سپس به هر گونه صدای بلند, گفته شده است. و به 
نخستین صدای گریه نوزاد نیز گفته می‌شود, و چون به ,هنگام سر بریدن 


حیوانات؛ نام بت‌ها را پا صدای بلند می‌بردند تعبیر به «أَهِل» شده است. 
(1) 


[آهل: ] 


«و سار یأهْله آتس» 

از تعبیر به «اهل» که در آیات متعددی از قرآن آمده, استفاده می‌شود که 
موسی غير از همسرش. در آنجا فرزند يا فرزندانی همراه داشته است؛ 
روایات اسلامی نیز این معنا را تایید می‌کند. در «تورات» در «سفر خروح» 
به ان تصریح شده است., به علاوه همسرش, در ان موقع باردار بود.(2) 


[أهلَکث:] 


«یِفَول 4 لک مَالا لبدآ» 
تعبیر به «أهلکث» از ماده «هلاک- اهلاک» اشاره به این است که اموال او 
در حقیقت نابود شده و بهره‌ای عائدش نمی‌شود.(3) 


[آهله: ] 

«یستلوتک عن الأأهلة» 

«اهله» جمع « هلال » به معنای ماه در شب اول و دوم است و بعضی 
گفته‌اند: در سه شب نخستین «هلال» نام دارد و بعدا به آن «قمر» 
و 


[آهون:] 


«و هو أَهُوَنْ عَلَیْه» 
«آهون» از ماده «هوّن» به معنای اسان‌تر است.(5) 


[آیام: ] 

«فی آبّام معْنُوداتِ» ۱ ۱ 

با این که «ایام» جمع «یوّم» مذکر است. صفت ان «معلومَات» یا 
«معدودات» به صورت موت آورده شده (جمع مکسر معمولا با وصف 
مونت اورده می‌ شود اما مونت مفرد, نه جمع به الف و تاء) بعضی 
گفته‌اند: به خاطر آن است که ایام مرکب از ساعات است که دارای تاء 
و شاید اشاره‌ای به این نکته باشد که در تمام ساعات این ایام به باد خدا| 
باشید؛ و گاهی به دوران‌های پیروزی ملت‌ها نیز ایام گفته می‌شود. و در 
سوره «یونس» به معنای حوادتث دردناکی است که در دوران عمر اقوام 
گذشته واقع شده است.(6) 


1- انعام, آیه 145( ج 6, ص 26)؛ نحل, آیه 115( ج 11, ص 474) 
2 قصص, آیه 29( ج 16 ص 86) 

3- بلد, آیه 6( ج 27, ص 26) 

4 بقره, آیه 189( ج 2, ص 19) 

5- روم, آیه 27( ج 16, ص 433) 


6 بقره, آیه 203( ج 2, ص 88)؛ آل عمران, آیه 140( ج 3, ص 146)؛ 
یونس, آیه 102( ج 8, ص 479) 
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۳ 


«فی آبّام تجسات» 

«یام نحسات», به معنای روزهای نحس و شوم است, ۵ بغضی آن را به 
معنای روزهای پر گرد و غبار, یا روزهای بسیار سرد, دانسته‌اند؛ جمع این 
سه معنا نیز در اپات مورد بجت ممکن است.(1) 


[آیامی ] 


و8 آتکخوا لأیامی ملتَکَم» 

«آیامی جمع «آیم» (بر وزن قَیْم) در اصل, به معنای زنی است که شوهر 
ندارد؛ سپس به مردی که همسر ندارد نیز گفته شده است. و به این 
ترتیب, تمام زنان و مردان مجرد در مفهوم اين آیه داخلند خواه «بکر» 
باشند یا «بیوه».(2) 


[ایجاس:] 


«قَأَوِجسَ مِنهَمُ» 

«ایجاس» از ماذه «وجس» (بر وزن معکثت), در اصل به معنای صدای 
مخفی است, به همین مناسبت «ایجاس» به معنای احساس پنهانی و 
دروتی آمده: کوتی: انسان ضدایی را از درون خود می‌شنوده و هنخامی که 
با «خیفة» همراه شود, به معنای احساس ترس است.(3) 


[آید:] 


«و السَماء بتبتاها بأَبٍ» 

«اید» (بر وزن ۳ به معنای قدرت و قوت است؛ و در بعضی آیات 
قرآن مجید به این معنا آمده است. و در سوره «ذاریات» اشاره به قدرت 
کامله خداوند بزرگ در آفرینش آسمان‌ها دارد. نشانه‌های این قدرت 
عظیم, هم در عظمت آسمان‌ها, و هم در نظام خاصی که , بر آنها حاکم 
است به خوبی: اشکار ۰ در اینجا اشتباهی برای بعضی 1 مفسران 
یاغیر انها واقع شده که تذکر ان لازم به نظر می‌رسد؛ بعضی از مفسران 
«ایّد» را به دو معنا تفسیر کرده‌اند: , 

«قدرت» و «نعمت»؛ در حالی که «ابٌد» از نظر لغت به معنای قدرت 
است, ولی «ید» که جمع آن «آیدی» و جمع جمع آن «آیادی» می‌شود به 
معنای قدرت و نعمت. هر دو آمده است.(4) 


[آیدی: ] 


3 ِ ِ 
«أولی الَبّدی و الَبْصارٍ» 
«أبُدٍی» جمع «ید» به معنای «دست» است.(5) 


1- فطلت, آیه 16( ج 20, ص 256) 
2- نور, آیه 32( ج 14, ص 489) 

3- ذاریات, آیه 28( ج 22, ص 357) 
4 ذاریات, آیه 47( ج 22, ص 384) 


5- ص, آیه 45( ج 19, ص 326) 
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[ایقاد: ] 


هو و لو و و 


«قاذا أئتمْ مَنْهٌ تُوقدُون» 
«ایقاد» به معنای اتش افروختن است.(1) 


[آیکه: ] 


«آیکه» (بر وزن لیله) آبادی معروفی نزدیک «مدین» بوده است, «ایکه» 
در اصل, به معنای محلی است که درختان در هم پیچیده دارد که در 
فارسی از آن به «بیشه» تعبیر می‌کنیم, سرزمینی که نزدیک «مدین» قرار 
داشت, و به خاطر داشتن آب و درختان زیاد «ایکه» نام گرفت. قرائن 
نشان می‌دهد که آنها ز ند فی مرفه, و روت فراوان داشتند, و شاید به 
همین دلیل, غرق غرور و غفلت بودند!(2) 


[ابلاج:] 


۳ 1 
«وئولغ التهار فی اللیلٍ» ‏ 
«ایلاج» از مادذه «ولوج» گرفته شده است؛, و به معنای داخل کردن ونفود 
دادن است.(3) 


[یلاف:] 


«لایلاف فُرّشٍ» 

«اٍیلاف» مصدر است. به معنای الفت بخشیدن؛ و «الفت» به معنای 
ای اما اس مات ی را نم ره 
«موالفت و عهد و پیمان» تفسیر کرده‌اند, نه تناسبی با این واژه دارد, که 
مصدر باب افعال است., و نه با محتوای ایات این سوره.(4) 


[بلاء:] 


لوف من نسآنهم 
«ایلاء» از ماه ۳ آمذه که به معنای قدرت‌نمایی و تصمیم است,؛ و از 
انا که اهاز ارس اما ما را اطای مه است. 


3 


[آیْمان:] 


«یالله جَهْد 0 

«ایمّان» جمع «یمین» به معنای سوگند است., و در اصل, «یمین» به معنای 
دست راست می‌باشد, اما از آنجا که به هنگام سوگند و بستن عهد و پیمان 
دست راست را به هم می‌دهند, و قسم یاد می‌کنند. اين کلمه تدریجاً در 
معنای سوگند به کار رفته است.(6) 


اانته 


[ هك 
«شاطی الواد الایمن» 
«ایِمن» به معنای راست و صفت است برای «شاطی».() 


1- یس, آیه 80( ج 18, ص 491) 
2 شعراء آیه 76( ج 15, ص 356) 
3- حدید, آیه 6( ج 23, ص 321) 
4 قریش, آیه 1(ج 27 ص 374) 
5- بقره, آیه 226( ج 2, ص 180) 
6- فاطر, آیه 42( ج 18, ص 312) 


7- قصص, آیه 30( ج 16 ص 496) 


ص: 
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ص: 
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[بیّیس: ] 


«ظْلْموا بعذاب بَتیس» ۱ 
«تئیس» از ماه «باس» (بر وزن یأس) به معنای شدید است.(1) 


[بائوا:] 


«قبائوآ بعَصّب علی عَصب» 
ِ کَ 2 2 .۳ ِ 
«بائوا» در اصل, به معنای باز گشتند و منزل گرفتند. می‌باشد.(2) 


[باخع: ] 


«واعاک باخع تفْسَکَ» 

«باخع» از ماه «بخع» (بر وزن بخش) ؛ به معنای هلاک کردن خویشتن از 
شدت عم و اندوه و به تعبیر دیگر «دق مه نمودن» است. این تعبیر 
نان می‌دهد که اجه اتذاره شامیر اسلا صلی الله علیة و آله تست به 
مردم دلسوز و در انجام رسالت خویش اصرار و پافشاری داشت؛ و از اين 
که می‌دید تشنه کامانی در کنار چشمه زلال قران و اسلام نشسته‌اند و باز 
از تشنگی فریاد قم: کتنند: ناراحت بود.(3) 


[بار ی:] 


«فَنوبوا الی تارخکم» 

«بار ی» به معنای خالق است و در اصل, به معنای جداکردن چیزی از چیز 
دیگر می‌باشد؛ چرا که آفریدگار. مخلوقات خود را از مواد اصلی ِ 
یکدیگر جدا می‌کند.(4) 


[بازغ:] 


«رآی ۳-۰ بازغا» 

«بازغ» از ماثه «بزغ» (بر وزن نذر) در اصل, به معنای شکافتن و جاری 
ساختن خون است ٍِِ لذا به جراحی کردن «بیطار» (دامپزشک) «بزغ» گفته 
می‌ شود. اطلاق این کلمه بر طلوع آفتاب پا ماه, در حقیقت, آفهم با یک 
نوع تشبیه زیبا است؛ زیرا| آفتاب و ماه به هنگام طلوع خود, گوبا پرده 
تا تاریکی را می‌شکافند. 

علاوه بر این طلوع آفتاب در کنار افق؛ سرخی کفزتکی. که بی‌شباً هت به 
رنگ خون نیلست؛ ایجاد شت کی ۱ 


[بااسر ة: ] 


ومع 


«وجوه یِوَمَیّذ باسرة» 

«باسرة» از ماه «بسر» (بر وزن نصر) ؛ به معنای چیز نارس و کار قبل از 
موعد است؛ و لذا به میوه کال نخل, «بسر» (بر وزن عُسر) گفته می‌شود. 
و سیس به در هم کشیدن صورت و عبوس بودن اطلاق شده است؛ از این 
خفت که عکسن الخضلی آستت که آنسان یلار را سیون وه کاب و 


1- اعراف, آیه 165( ج 6, ص 496) 

2- بقره, آیه 90( ج 1, ص 402) 

- کهف, آیه 6( ج 12, ص 382)؛ شعراء, آیه 3( ج 15, ص 208) 
4 بقره, آیه 54( ج 1 ص 306) 


5- انعام, آیه 77( ج 5, ص 392) 
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ناراحتی اظهار می‌دارد.(1) 


[باسقاتِ: ] 


«و التّحْلَ باسقات» 
«باسقاتِ» جمع «باسقه» به معنای مرتفع و بلند است.(2) 


[باطل: ] 


«َموالَکُم بتکم بالباطل» 

«باطل» یعنی پندارها, خیال‌ها, نیرنگ‌ها, افسانه‌های خرافی, کارهای بیهوده 
و بی‌هدف و هرگونه انحراف از قوانین حاکم بر عالم هستی. در این که 
منظور از «باطل» در سوره «بقره» چیست؟ تفسیرهای مختلفی ذکر 
ک اه ی وا ای ای سس ام بو سس 
می‌آید دانسته‌اند. بقضی آشاره به. اموالی: که از .طریق, قمار و مانند ان 
فراهم می‌گردد. ۱ 

ی را تبوطر ی که درون تا 
پرونده‌سازی‌های دروغین به دست می‌آید). ولی ظاهر این است مفهوم یه 
منت ار و هس یس متا و تا امیش سر 
«باطل» که به معنای زایل و از بین رونده است. پس همه را در بر 
می‌گیرد. و اگر در بعضی از روایات, از امام باقر علیه السلام تفسیر به 
«سوگند دروغ». و در روایتی از امام صادق علیه السلام تفسیر به «قمار» 
شده است, در واقع از قبیل بیان مصداق‌های روشن است.(3) 


[باغ:] 


«فمّن اططة عَیْر باغ» 

«باغ» يا «باغی» از ماژه «بغی» به معنای طلب است؛ و «عادٍ» يا «عادی» 
از ماه «عدو» به معنای تجاوز می‌باشد. و در سوره «نحل» به معنای 
البته, در روایاتی که از طرق اهل‌بیت علیهم السلام به ما رسیده, گاهی 
«باغی» به معنای «ظالم» و «عادی» به‌معنای «غاصب» تفسیر شده, حتی 
«باغی» به معنای کسی که بر ضد امام, قیام کند و «عادی» به معنای 


«دزد» اختت است.4(۰) 


[بال: ] 


«و لح بالهم» ۱ ۱ 
«بال» به معانی مختلفی امده است از جمله حال, کار, قلب. وبه گفته 
«راغب» در «مفردات» به معنای «حالات پر اهمیت» است.(ظ) 


[یالحق:] 
«یالحق لِقوّم یُوْمنُونَ» ۱ ۱ , 
تعبیر «بالحعق» اشاره به اين است که آنچه در اینجا امده, خالی از هر گونه 


1- قيامة, آیه 24( ج 25, ص 308) 

2 ق, آیه 10( ج 22, ص 245) 

3- بقره, آیه 188( ج 2 ص 11)؛ محشد, آیه 3( ج 21 ص 413) 
4- انعام, آیه 145( ج 6, ص 27)؛ نحل, آیه 115( ج 11, ص 477) 


5- محشد, آیه 2( ج 21, ص 412) 
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ال اتسار دتظاب و واعیی ات 

تلاوتی است توأم با حق, و عین واقعیت. و در سوره «روم» ممکن است 
دو معنا داشته باشد: یکی توأم بودن آفرینش با حق و قانون و نظم؛ و دیگر 
اين که: هدف آفرینش هدف حقی بوده است و البته اين دو تفسیر با هم 
منافات ندارند. در صورت اول «باء» در «بالحف» برای مصاحبت است. و 
در صورت دوم به معنای «لام».(1) 


[بالعة: ] 


«قلّه اجه لبم 

از این که «بالفة» به معنای «رسا» است روشن می‌شود که دلائل خداوند 
برای بشر از طریق عقل و نقل و به وسیله دانش و خرد. و همچنین 
فرستادن پیامبران, از هر نظر, روشن و رساست: به طوری که جای 
هیچ گونه تردید برای افراد باقی نماند. به همین دلیل, , خدا پیامبران را از هر 
گونه خطا و اشتباه معصوم قرار داده تا هر گونه تردید و دودلی را از دعوت 
آنان دور سازد.(2) 


[باء:] 


«باوْ یب شن اللّو» 

«باع» از ماژه «بواء» به معنای مراجعت و منزل گرفتن اوه است, ولی 
با ما ات و و ارت و از آنجا 
که انسان به هنگام منزل گرفتن محل خود را صاف و مسطح می‌کند این 
کلمه به این معنا آمده است.؛ همچنین چون انسان به منزلگاه خویش 
فترا خن می‌کند به معنای باز کت تیز آضده است و در آیه اشاره به این 
است که آنها مشمول غضب مستمر و مداوم پروردگار می‌شوند؛ گویی در 
خشم و غضب پروردگار منزل گرفته‌اند. دز نعوزه: دا عمران». کنایه از 
استحقاق پید | کردن است.؛ یعلی قوم بهود بر اثر خلافکاری خود. مستحق 


مجازات لت شدند و خشم پروردگار را همچون منزل و مکانی برای خود 
انتخاب کردند.(3) 


[باس:] 

«فیه باس شَدیذ» 

«بأس» در لفغت به معنای «شدت و قوت و قدرت» است و به مبارزه و 
جنگ نیز باس گفته می‌شود؛ و لذا بعضی از مفسران آن را به معنای 
وسائل جنگی اعم از دفاعی و تهاجمی تفسیر ِ_ِِ در روایتی از 
السلاع و یر زلک « تساو اسلحه و غیر آن است». . روشن است اب از 
قبیل بیان مصداق است.(4) 


1- قصص, آیه 3( ج 16, ص 22)؛ روم, آیه 8( ج 16, ص 393) 
2 انعام, آیه 149( ج 6, ص 38) 
آل عمران, آیه 112( ج 3, ص 77)؛ انفال, آیه 16( ج 7, ص 145) 


4 حدید, آیه 25( ج 23, ص 386) 
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[بآساء: ] 


«والصایرینَ فی البأساء» 
«باساء» در اصل, به معنای شدت و رنج است و به معنای جنگ نیز به کار 
می‌رود. همچنین در قحطی, خشکسالی و فقر و مانند اینها.(1) 


[باعْییتا:] 


«تچری ینت چزآء» 

تغییر «باعتیا» (در برابر دیدگان ما) کنایه لطیفی است از توجه مخصوص و 
مراقبت کامل از جیزی, چنان که در آیه 27 نو زج 9۶ نیز در بخش 
دیگری از همین داستان می‌خوانیم: «و اضتع الک یأعبْتا و وعیتا به او 
و را ی وا | با 
بعضی از مفسران, این تعبیر را اشاره به انسان‌های پا فضیلتی دانسته‌اند 
که سوار بر کشتی بودند. ؛ بنابراین, جمله «تجّری باعیسما» بعنلی آن کشتی, 
تقد کان خالص و مخاص ما را همراه می برد ولمم با توجّه به موارد استعمال 
این تعبیر در ایات دیکر قران: تفسپر اول صحیح‌تر به نظر می‌رسد. 

این احتمال نیز داده شده که, «بأغَییتا» اشاره به فرشتگانی است که در 
امر هدایت «کشتی نوح» دخالت داشتند؛ ولی این تفسیر نیز. به همان 
دلیلی که در بالا گفته شد. ضعیف است.(2) 


[بَت: ] 


«ئماً آشکوا 7 ۱ 
«بِت» به معنای پراکندگی است., چیزی که نمی‌توان آن را کتمان کرد و در 
اینجا به معنای اندوه آشکار و پراکندگی خاطر است.(3) 


[بحر: ] 


«بق1 ما فی ال و اند « 

«بحر» در اصل. به معنای محل وسیعی است که آب زیاد در آن مجتمع 
باشد؛ و معمولا به دریاها و گاهی به نهرهای عظیم نیز گفته می‌شود. بعضی 
گفته‌اند؛ «بحر» به معنای شهر هایی است که در کنار دریا است؛ و بعضی 
گفته‌اند: «بحر» به معنای مناطق حاصل‌خیز و پر باغ و زراعت است! ما 
دلیلی بر این گونه, تکلفات نمی‌بینیم, چرا که «بحر» معنای معروفی دارد, 
که همان «دریا» است و فساد در آن. ممکن است به صورت کمبود مواهب 
وا و ی را 


1- بقره, آیه 177( ج 1, ص 678)؛ انعام, آیه 43( ج 5, ص 295) 
2- قمر, آیه 14( ج 23, ص 43) 


3- یوسف, آیه 86( ج 10, ص 74) 
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می‌پیوست, باشد.(1) 


[بحیره: ] 


«ما حعل اللَه من بحیرق» 

«بحیره» به حیوانی می‌گفتند. که بنج بار زاییده بود و بنجمین آنها ماده- و به 
روایتی نر- بود. ؛ گوش چنین حیوانی را شکاف وسیعی ض 3 آدنده و آن را به 
حال خود آزاد هی دا ننتتد و از کشتن آن صرف‌نظر می‌کردند. 

«بحیره» از مادم «بحر» به معنای وسعت و گسترش است. و این که عرب 
دریا را بحر می‌گوید, به خاطر وسعت اه است. و این که ۱ را به 
این نام می‌نامیدند به خاطر شکاف وسیعی بود که در گوش آن ایجاد 
می‌کردند.(2) 


[بخس:] 


«و لا ت تبَحسوا التّاس» 
«بخس» به معنای کم گذاردن حقوق افراد و بایین امدن از خد انستت, به 
گونه‌ای که موجب ظلم و ستم گردد. 

و این که, به زمین‌هایی که بدونر آبیاری زراعت می‌ شود «بَخس» ۳۹ 
۳ آن کم است (تنها از باران استفاده 
می‌کند) و يا آن که محصول آن نس یه ها آنی. کت فی‌با نفد 

و اگر به وسعت مفهوم این جمله نظر بيافکنيم. دعوتی است به رعایت 
همه حقوق فردی و اجتماعی برای همه اقوام و همه ملت‌ها, «بخس حق» 
در هر محیط و هر عصر و زمان, به شکلی ظهور می‌کند. و حتی گاهی در 
شکل کمک بلا عوض؛ و تعاون و دادن وام (همان‌گونه که روش 
استثمارگران در عصر و زمان ما است). 
بعضی نیز گفته‌اند: «بَخُس» اشاره به این است که چیزی از «حسنات» 
آنها کاشته تمی‌شود. بعضی. نیز «بحخشس» را ناظر به کمبود «حخسنات» 
دانسته‌اند.(3) 


[نکل:] 


«و ما من بَخل» , 
«بخل» در سوره «لیل» نقطه مقابل «اعطاء» است که در گروه 
سخاوتمندان سعادتمند بیان شد, و استَغنی «بی نیازی بطلبد». پا بهانه‌ای 
است برای بخل‌ورزیدن, و وسیله‌ای است برای تروت اندوختن. پا اشاره 
به این است که او خود را از پاداش‌های الهی بی نیاز می‌شمرد. 

بر عکس گروه اول که چشمشان دائماً به لطف خدا است. و يا خود را از 
اطاعت پروردگار مستغنی می‌بیند و دائماً آلوده گناه هستند. از میان این 
تفسیرهای ببته کا نهد تفسیر اول مناسب‌تر به نظر می‌رسد, هر 


1- انعام, آیه 59( ج 5 ص 335)؛ روم, آیه 41( ج 16 ص 475) 
2- مائده, آیه 103( ج 5, ص 131)؛ یونس, آیه 59( ج 8, ص 398) 


3- اعراف, آیه 85( ج 6, ص 299)؛ هود, آیات 15, 85( ج 9 ص 65, 
4 یوسف. آیه 20( ج 9. ص 422)؛ جن, آیه 13( ج 25, ص 124) 
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چند جمع میان هر سه تفسیر نیز ممکن است.(1) 


[بدا:] 


«نَةّ بند| ۳ من بعد» 

تعبیر به «بدا» که به معنای پیدا شدن ری جدید است., نشان مي‌دهد که 
قبلا حنیزن تصمیمی در مورد یوسف نداشتند, و این عقیده را احتمالا همسر 
عزیز مصر, برای اولین بار پيشنهاد کرد و به اين ترتیب, یوسف علیه السلام 
بی‌ گناه به گناه پاکی دامانش؛ به زندان رفت و این نه اولین بار بود و نه 
کارا را و ۰ 


[بداء:] 


«بداء» در لغت به معنای آشکار شدن و وضوح کامل است و به معنای 
پشیمانی نیز امده؛ زیرا شخصی که پشیمان می‌ شود حتماً مطلب تازه‌ای 
برای او پیدا می‌ شود. 

بدون شک «بداء» به این معنا در مورد خداوند معنای ندارد و هیچ آدم عاقل 
و دانایی ممکن نیست احتمال بدهد مطلبی بر خدا پوشیده باشد و سپس با 
گذشت زمان بر او اشکار و اصولا این سخن کفر صریح و زننده‌ای 
است و لازمه آن نسبت دادن جهل و نادانی به ذات پای خداوند است و 
ذات او را محل تغییر و حوادث دانستن. حاشا که شیعه امامیه چنین 
احتمالی را درباره ذات مقدس خدا بدهند. 

آنچه شیعه نسبت به معنای «بداء» اعتقاد دارد و روی آن اصرار و 


پافشاری می کند و طبق آنچه در روایات اهل بیت علیهم السلام امده: ما 


عرف الله حق معرفته من لم‌بعرفه بالبداء «آن کس که خدا را با بداء 
نشناسد او را درست نشناخته است».(3) 


[بدن:] 


«والَبْوْنَ جَعَلتا ها آکض من شَعایر الله» 

«بْدْن» (بر وزن قدس) جمع «بدنة» (بر وزن عجله) به معنای شتر بزرگ و 
چاق و گوشت دار است. و از انجا که چنین حيواني برای مراسم قربانی, 
اطعا قفرا و قبازمتدان فنافی‌یر آشت, مخضوصا روع. آن یه فده .و 
که دافم سای سین مان اس از قاط از آمی کست. همین 
مقدار کافی است که لاغر نبوده باشد.(4) 


[بدذو:] 


«بدو» به بیابان اطلاق می‌گردد.(5) 


[بدیع:] 


«بديع السْماواتِ» 
«بدیع» به معنای به وجود اورنده چیزی بدون سابقه است, بعلی خداوند 
اسمان و 


1- لیل, آیه 8( ج 27 ص 92) 

2- یوسف, آیه 35( ج 9, ص 477) 
3- رعد, آیه 39( ج 10, ص 288) 
4 حخْ, آیه 36( ج 14, ص 120) 


5- یوسف, آیه 109( ج 10, ص 119) 
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زمین را بدون هیچ ماه و يا طرح و نقشه قبلی ایجاد کرده است.(1) 


[بژ, بژ:] 


«ليَسَ الب ن ولو » 

«بژْ» (بر وزن ضذ) در اصل, به معنای توسعه است. سپس در معنای 
نیکی‌ها, خوبی‌ها و احسان؛ به کار رفته است. «بژ» (به کسر ب) به معنای 
«نیکوکاری» است؛ بعضی 9 فرق بین آن و «خیر» این انتفی. که 
«بژ» به معنای «نیکی توأم با توجه است» در حالی که «خیر» معنای اعمی 
دارد. 

«بٌ» (بر وزن سر) جنبه وصفی دارد و به معنای شخص نیکوکار است, در 
اصل به معنای وسعت است و لذا صحراهای وسیع را «برٌ» می‌گویند؛ و از 
آنتا که نیکوکاران روحی وسیع و گسترده دارند این واژه بر آنها اطلاق 
می‌ شود و به کارهای نیک که ننیجه آن گسترده است و به دیگران می ر ند 
«بز» (به کسر ب) گفته می‌شود. این کلمه در سوره «مریم »> عطف است 
بر بر «مبارکا», نه به «صلوة و ز کاخ», و معنای آن در واقع چنین است: 
جعَلنی با بوالدَتی «مرا نیکوکار نسبت به مادرم قرار داد». 

«راغب» در «مفردات» می‌گوید: «بِْ» در اصل به معنای خشکی است (در 
مقابل بحر و دریا) سپس به کسانی که اعمال نیکشان گسترده و وسیع 
است. این لفظ اطلاق شده, و از همه شایسته‌تر برای این نام, ذات پاک 
خداوند است که نیکی او همه جهانیان را فرا گرفته است.(2) 


[براء:] 


#انتی تراء مها رون 

«براء» (بر وزن سوار) مصدر و به معنای «تبری» است؛ و در اين گونه 
موارد معنای وصفی به طور موکد و مبالغه دارد (مانند زیذ عَدّل) و چون 
مصدر است مفرد و جمع. مذکر و مونث در آن یکسان می‌باشد.(3) 


[برر ة: ] 


«کرام برَه» 

«برَرة» جمع «بال» (مثل طالب و طلبه) از ماه «بِرٌ» در اصل به معنای 
وسعت و گستردگی است؛ و لذا به صحراهای وسیع «بْ» (به فتح باء) گفته 
می‌شود, و از آنجا که افراد نیکوکار وجودی گسترده دارند, و برکات آنها به 
دیگران می‌رسد به آنها «باژ» 


1- بقره, آیه 117( ج 1, ص 480)؛ انعام, آیه 101( ج 5, ص 477) 

2 بقره, آیه 177( ج 1 ص 675)؛ آل‌عمران, آیه 92( ج 3, ص 13)؛ 
انعام, ایه 59( 3 ص‌‌ 335) مریم, ايه 32( 3 ۳۷ ص‌ 66 طور, ابه 
8ج 22, ص 452)؛ انسان, آیه 5( ج 25, ص 349) 


3- زخرف, آیه 26( ج 21, ص 54)؛ ممتحنه, آیه 4( ج 24, ص 30) 
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گفته شده است.(1) 


[برزخ: ] 


«و جعل بیتهّما بررزخا» 
«برزخ» به معنای حجاب و حائل میان دو چیز است.(2) 


[برژوا:] 


«و لَمّا بَرروا یجالوت» 

«برژوا» از ماذه «بروز». به معنای ظهور است و از آنجا که وقتی انسان 
در صیدان خن آفاده و ظاهر می‌شود. ظهور و بروز دارد؛ به اين کار 
قباززه با <«تراز* می کویند.:و لذا به.سعنای بیرفن. آمدن از. ضف. و مقابل 
حریف ایستادن در میدان جنک و به اصطلاح مبارزه کردن نیز آمده است. 


[ 


[بُروز:] 


«و برژوا له الواجد القَهّارٍ» ۱ 
«بُروز» به معنای قرار گرفتن در فضا و محل وسیعی می‌باشد که لازمه آن 
ظهور و اشکار شدن است, به همین دلیل «بروز» به معنای «ظهور» 
می‌اید (دقت کنید).(4) 


[برق:] 


«فاذا برق البصَت» 

«برٍق» از ماه «برق» (بر وزن فرق) در اصل, به معنای روشنایی و برقی 
است. که در میان ابرها ظاهر می‌شود, سپس به هر نوع روشنایی اطلاق 
شده است. برق زدن چشم‌ها که در این آبه به آن اشاره شده, به معنای 
حرکت شدید و اضطراب‌آمیز آن از شدت هول و ترس است. 

بعضی نیز آن را به معنای ساکن شدن حدقه چشم و خیره نگاه کردن به 
یک نقطه که آن هم غالبا نشانه وحشت است. تفسیر کرده‌اند؛ و شواهدی 
از اشعار عرب بر این معنا که برق زدن چشم, به معنای تحیر است 
اورده‌اند, ولی تفسیر اول مناسب‌تر به نظر می‌رسد.(د) 


[برکت: ] 


«وباتکتا عَلَیّه» 

«برکت» در اصل از «برک» (بر وزن درک) به معنای سینه شتر است, و 
کامی که شر سم حور راز زمین نف کنو همین ماده در مورد او به 
کار می‌رود ای ای و تدریجا این ماده, در معنای ثبوت و دوام جیری 


نخ کاز رفته است: بز که اب: را بیز نیز از آن جهت «برکه» گویند که آب در آن 
اس اسصصا وا ای ار وا ی ی یر ار 
برقرار است.(6) 


1- عبس, آیه 16( ج 26, ص 145) 
2 فرقان, آیه 53( ج 15, ص 141) 


3- بقره, آیه 250( ج 2 ص 283)؛ ابراهیم, آیات 21, 48( ج 10, صفحات 
0 438) 


4 ابراهیم, آیه 48( ج 10, ص 438) 
5- قیامت, آیه 7( ج 25, ص 291) 


6- صافات, آیه 113( ج 19, ص 147) 
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۳ 


«لَفَتَحِ عَلِ عَلَیَهم برکات» 
«برکات» جمع «برکت» است و در اصل به معنای «ثبات» و استقرار 
جیزی است و به هر نعمت و موهبتی که پایدار بماند اطلاق می گردد, در 


[برژوح: ] 


«فی السماء برُوجا» 

«بروج» جمع «برج» در اصل. به معنای قصر اتتت, و بخضی. ارن. وا جه 
معنای «شی ء ظاهر و اشکار» می‌دانند. نام گذاری قصرها و عمارت‌های 
هی 12 به این نام. به خاطر وضوح و ظهورشان دانسته‌اند به 
که بروز و موز خاصی دارد «برج» نامیده می‌شود, و هنگامی که زن 
رنکت: خود وا اشکار سا دی عت المراه» من حویند. 

بعضی از محققین معتقدند: ۳ کلمه از واژه فارسی «برز» که معنای 
بلندی؛ نر زر کین و شکوه است گرفته شده و برج‌های اسمانی, يا به معنای 
ستارگان درخشان و روشن آسمان است. يا به معنای «صورت‌های فلکی», 
یعنی مجموعه‌ای از ستارگان است که در نظر ما شباهت به یکی از 
موجودات زمینی دارد. و برج‌های دوازدهگانه, دوازده صورت فلکی است 
که خورشید در مسیر سالانه خود در هر ماه محاذی یکی از آنها قرار 
می‌گیرد (البته خورشید حرکت نمی‌کند بلکه زمین به دور آن می‌گردد, ولی 
به نظر می‌رسد خورشید جا به جا می‌شود و محاذی یکی از این صورت‌های 
فلکی می‌گردد). این صورت‌های دوازده‌گانه عبارتند از: حمل, ثور, جوزا؛ 
سرطان. اسد. سنله, میزانر عقرب, قوس, جدی, دلو, و حوت, که به 
ترتیب صورت‌های گوسفند, گاو, دو پسر بچه که مشغول ی بازی 
هی خرس ری خویهه را ره ععوت مارم بر او ه عاحی انست: 
۳4 


[برهان:] 


ان ژأی بژهان بو» 

«برهان» در اصل مصدر «بره» به معنای سفید شدن است؛ سپس 
گونه دلیل محکم و نیرومند که موجب روشنایی مقصود شود بر تزهان کفته 

شده است.(3) 


ایشاظ:] 
«لک الاضَ بساطاً» 


«بساط» از ماه «بسط» به معنای گستردن چیزی است؛ و لذا واژه 
«بساط» به هر چیز 


1- اعراف, آیه 96( ج 6, ص 322) 


2 حجر, آیه 16(ج 11, ص 54)؛ فرقان, آیه 61( ج 15, ص 162)؛ بروج, 
ایه 1( ج 26 ص 340) 


- یوسف, آیه 24( ج 9, ص 443) 


ص: 102 ۱ 
گسترده‌ای کفته می‌شود که یک مصداق آن فرش است(1) 


[بست: ] 


۳ 4 ِ 
«و بَسَتِ الجبال بَسا» 


«بسّت» از ماذه «بسن» (بر وزن حجٌّ) در اصل به معنای «: زارد 
0 یس بل ورب ۲ج دن نرم کردن ار 
وسیله اب» است.(2) 


[بسر: ] 


«ث یس و بتسر» 

«بَسَر» از ماه «بسور» و «بسر» (بر وزن نصر) گاه, به معنای عجله 
ار ور وقت آن است؛ و گاه به معنای در 
هم کشیدن صورت و دگرگون ساختن چهره می‌باشد.(3) 


[بشارت: ] 


«قَبشْر هم بعذاب آلیم» 

«بشارت» دز اضل: ‏ به معنای خبرهای تشاظانگیز است. که اثر آن در 
«بنشره» و صورت انسان آشکار می‌گردد. به کار بردن کلمه بشارت در 
مورد عذاب در اين آیه و بعضی دیگر از آیات قرآن در واقع یک نوع تهدید و 
استهز|ء به افکار گنهکاران ییوت می‌ شود و این شبیه سخنی است که 
در میان ما نیز متداول است که اگر کسی کار بدی را انجام داد در مقام 
تهدید و استهزاء به او می‌گوییم: «مزد و پاداش تو را خواهیم داد».(2) 


[بشر: ] 


«حَلَقَ من الماء بسر» ۲ 
مراد از «بشر». نخستین انسان» یعنی ادم علیه السلام است.() 


[بُشرآ:] 


«أرَسَل الرزیاح بُشر|» ۳ 
«بشرآ» به سکون شین مخفف «بشرآ» (به ضم شین) جمع «بشور» (بر 


[بَشو: ] 


«قَبَشءعه بعذاب آلیم» 

تعبیر به «بشک» (بشارت ده) در مورد عذاب دردناک الهی, متناسب با کار 
مستکبرانی است که آیات الهی را به باد سخریه می‌گرفتند و «بوجهل» 
صفتانی که «رّفوم جَهَنّمٍ» را به «کره و خرما» تفسیر می‌کردند.(1) 


[تشر:] 


«لعَاح4 للبَشر» 
«بشر» در اینجا جمع «بشره» به معنای ظاهر پوست تن است و نیز ممکن 
است به معنای انسان‌ها بوده باشد.(8) 


1- نوح, آبه 19( ج 25, ص 86) 

2 واقعه, آیه 5( ج 23, ص 212) 

3- مدثر, آیه 22( ج 25, ص 235) 

4 آل عمران, آیه 21( ج 2, ص 559) 
5- فرقان, آیه 54( ج 15 ص 144) 
6- فرقان, آیه 48( ج 15 ص 134) 
7- لقمان, آیه 7(ج 17, ص 28) 


8- مدثر, آیه 29( ج 25, ص 239) 


ص: 103 


[بشری ] 


«لَهْم البشری قبشر عباد» 

یره در اینجا مطلق است.؛ همه گونه بشارت بر نعمت‌های الهی اعم از 
مادی و معنوی را شامل می‌ شود اما این بشارت وسیع و گسترده, 
مخصوص کسانی است که از پرستش طاغوت اجتناب ورزند و به سوی 
خدا باز ايند که مجموع «ایمان و اعمال صالح» در همین جمله., جمع است. 
(1) 


[بصایر: ] 


«قد جاءَکم بَصائٌ» ۱ 
«بصایر» جمع «بصیرة» از ماده «بصر» به معنای بینایی است؛ ولی معمولا 
در بینش فکری و عقلانی به کار برده می‌شود. 

و گاهی به تمام اموری که باعث درک و فهم مطلب است.؛ اطلاق من کرو وه 
در سوره «انعام» به معنای دلیل و شاهد و گواه آمده است و مجموعه 
دلائلی را که در زمینه خداشناسی است در تن هی یز بلکه مجموع قرآن 
در آن داخل است, و در سوره «قصص» منظور دلائلی است که موجب 
زوتایی قلب وتان عفد ق هدایت ویرخفت یز از لرارم ان تصرت 
است. و به دنبال ان, تذکر و بیداری دل‌های اماده.(2) 


«عبادو بیراً تصیرآ» 
«بصیر» به معنای بینا است و در اینجا به معنای بینا نسبت به اعمال امده 
است.(3) 


[بصیر ة: ] 


«عَلی تفسه بصیر 6» 

«بصیرة» هم معنای مصدری دارد (بینایی و اگاهی) و هم معنای وصفی 
(شخص اگاه) و لذ| بعضی ان را به معنای «حجت و دلیل و برهان», 
که‌اگاهی‌بخش است تفسیر کرده‌اند.(4) 


[بضاعة: ] 


«و أسَئوه بضاعة» 

«بضاعة» در اصل از ماده «بضع» و «بضع» (بر وزن نذر و جزء) به معنای 
قطعه‌ای از گوشت افتنتت: که از را جدا می‌کنند, سیس تعمیم یافته و به 
قطعه مهمی از مال و سرمایه نیز گفته شده است. 

مد رب سای اه ین اس بهای اسان خسن > 
پرگوشت آمذة است؛ و «بصع» (بر وزن حزب) به معنای عدد سه تا ده 
آمده است (مفردات راغب).(5) 


[بضع: ] 


1- زمر آیه 17( ج 19, ص 431) 


2- انعام, آیه 104( ج 5. ص 481)؛ قصص, آیه 43( ج 16, ص 109)؛ 
جاثیه, آیه 20( ج 21, ص 271) 


3- اسراء آیه 17( ج 12, ص 77) 
4 قیامت, آیه 14( ج 25 ص 296) 


5- یوسف, آیه 19( ج 9 ص 420)؛ یوسف, آبه 88( ج 10, ص 78) 


ص : 104 

«فی بصع سنین» 

مفهوم «بصْع» حداقل «سه», و حداکثر آن «نّه» می‌باشد. در مورد معنای 
«بصْع» احتمالات دیگری نیز ذکر شده است؛ از جمله این که حداقل آن سه 
و حداکثر آن ده, يا حداقل آن. یک و حداکثر ته, يا حداقل. شش و حداکثر 
رن ولی آنچه گفتیم مشهورتر است ۱1 


[بطایّن: ] 


«بطایِنها من استبرقی» ‌ 
«عطاین #سمع جمع «بطار نه» به معنای استر است.(2) 


[بطانة: ] 


«لا تتّجَدُوا بطاتَّ» ۱ 
«بطاة» در لغت, به معنای لباس زیرین است؛ و مقابل ان «ظهارة» به 


[بطرت: ] 


«مِن قَرَیة بَطِرَث» 
«بطرث» از ماه «بطر» (بر وزن بشر) به معني طغیان و غرور, بر اثر 


[بطش:] 

ها ماقم لشا» 

«بطش» (بر وزن فرش) چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: به 
معنای «گرفتن چیزی است با قدرت» و در اینجا با کلمه «اشَدّ» نیز همراه 
شده که نشانه قدرت و نیروی بیشتری است؛ و گاه به معنای جنگ و ستیز 
آمده است, و از آنجا که هنگام مجازات, قبلا مجرم را با قدرت می‌گیرند, 
این کلسمبه ای ارات عنو آهوه ات25۲ 


[بظلّم:] 


«مَهّلک ار بظلّم» 

«بظلم» می‌تواند به این معنا باشد که خدا کسی را به خاطر ستم‌هایش, و 
در حال غفلت. پیش از فرستادن پیامبران مجازات نمی‌کند. 

و می‌تواند به این معنا باشد که خدا افراد غافل را از روی ظلم و ستم کیفر 
نمی‌دهد.؛ زیرا کیفر دادن انها در این حال, ظلم و ستم است و خداوند برتر 


[بعث: ] 


لاس۵ مه 


۳ ۰ 
یه »> 


«بعث» در سوره «انعام» به معنای برانگیختن از خواب و بیدار کردن 
است.(7) 


» 


1- روم, آیه 4( ج 16, ص 382) 

2- رحمن, آیه 54( ج 23, ص 177) 
3- آل عمران, آیه 118( ج 3. ص 91) 
4 قصص, آیه 58( ج 16 ص 141) 


5- زخرف, آیه 8( ج 21, ص 24)؛ ق, آیه 36( ج 22, ص 291)؛ قمر, آیه 
6ج 23, ص 72 بروج, آیه 12( ج 26 ص 359) 


6- انعام, آیه 131( ج 5, ص 548) 


7- انعام, آیه 60( ج 5 ص 339) 


ص: 10 


بقیر:] 


«و ادا او برع بعْرت » 

«بعتر» زا «بعثر ۵» (بر وزن منقبة) در اصل, به معنای زیر و رو کردن 
و بیرون آوردن و استخراج نمودن است؛ و از آنجا که به هنگام احیای 
مردگان؛ قبرها زیر و رو می‌ شود و آتخته دز درون آنها است ظاهر می‌گردد, 
این تعبیر در سوره «عادیات» در مورد رستاخیز به کار رفته است. 
«راغب» در «مفردات» بعید نمی‌شمرد که این واژه مرکب از دو واژه 
«بعت» و «أثیرت» بوده باشد؛ و لذا معنای هر دو را در خود جمع کرده و 
در نتیجه به معنای زیر و رو و پراکنده شدن آمده است (نظیر «بسمله» که 
از «بسم» و «الله» گرفته شده).(1) 


[بعل: ] 


« رون تقلا» 

بعضی «بعل» را نام آن بت مخصوص دانسته‌اند. ولی بعضی «بعل» را 
اسم بت معینی ندانسته, بلکه به معنای مطلق بت گرفته‌اند؛ و بعضی 
دیگر. آن را به معنای «ربٍ و معبود» می‌دانند. «راغب» در «مفردات» 
می‌گوید: «بعل» در اصل, به معنای شوهر است؛ اما «عرب» معبودهایی 
را که به وسیله آن به خدا تقرب می‌جستند «بعل» می‌نامید.(2) 


بعولة: ] 


,و بعْوللهُنَ أَحوث» 
«ْعولْة» جمع «َقل» (بر وزن نعل) به معنای شوهر است؛ و بعضی 
گفته‌اند به زن و شوهر هر دو اطلاق می‌شود و گاه گفته شده که از این 


واژه, نوعی معنای برتری فهمیده می‌شود.(3) 


[بفتک: ] 


«جاعءََهْم السَاعة بعتَعَ» 

«بَعْتَةٌ» از ماه «بغت» (بر وزن وقت) به معنای برخورد ناگهانی و غير 
منتظره چیزی است؛ و در اینجا به معنای این است که به طور ناگهانی و 
جهش آسا که هیچ کس جز خدا, وقت آن را نمی‌داند, واقع می‌شود.(4) 


[ضاء:] 


«الْعداوة البفضاء» 

«بعْضاء» از ماه «بغعض» به معنای تنفر از چیزی است و ممکن است فرق 
میان دو کلمه (بغض و عداوت) این باشد که «بفض» بیشتر جنبه «قلبی» 
دارد و «عداوت» جنبه «عملی» ویالااقل اعم از عملی وقلبی است.(ظ) 


0 0 
,و اه ۳ بعه ا ل< ثِ« 
«بَعْی» به معنای کوشش و تلاش برای به 


1- انفطار, آیه 4( ج 26, ص 222)؛ عادیات, آیه 9( ج 27 ص 274) 
2 صافات, آیه 125( ج 19 ص 157) 

3- بقره, آیه 228( ج 2, ص 188) 

4 انعام, آیه 31( ج 5 ص 259)؛ عنکبوت, آیه 53( ج 16, ص 339) 


5- مائده, آیه 14( ج 4, ص 407) 


ص: 106 ۲ 

دست آوردن چیزی است. ولی غالبا به کوشش‌هایی گفته می‌شود که برای 
صف و ها اس ای سم وا 
است. 0 3 

روشن است توصیف «بفقّی», به «عَیّرِ الحَقَّ» از قبیل توضیح و تأکید روی 
معنای «بفی» ۱۳ ۱ 

اما تور سم احاین اقوی ان صورکواست شاه و انحراف ار خط سانم و 
تمایل به افراط و تفریط» ذکر کرده‌اند؛ خواه به این درخواست جامه عمل 
پوشیده شود يا نه. ۲ 
گاه در «کمیّت» چیزی است و گاه در «کیفیت»؛ و به همین مناسبت غالبا 
به معنای ظلم و ستم به کار می‌رود. گاهی نیز به معنای هر گونه «طلب و 
تقاضا» هر چند امر خوب و شایسته‌ای باشد, امده است. 

لذا «راغب» در «مفردات», «بَفْی» را به دو شعبه تقسیم می‌کند؛ 
«ممدوح» و «مذموم» که اولی, تجاوز از حد عدالت, و رسیدن به احسان 
و ایثار و تجاوز از واجبات و رسیدن به مستحبات است؛ و دومی, تجاوز از 
حق و تمایل به باطل يا مشتبه است.(1) 


[بفعه: ] 


«فی الق الا رکه» 
«بفعه» به معنای قطعه ز‌ مینی است که نسبت به اطراذ فش مشخص 
است.(2) 


| 


2 و س 
«اولوا بَقبة ینهَون» 
«بقیة» به معنای باقیمانده است.(3) 


[بکر 6 ] 


«بْکرم عذاث .مسَتَفل» 

تعبیر به «بْکرَمٌ» (آغاز روز) به خاطر این است که «ضَبْحَهُم» معنای 
گسترده‌ای دارد که تمام صبح زا قزر .یز نف یرت در حالی که منظور, آغاز 
صبح است. آیا اين ماجرا در آغاز طلوع فجر بوده؟ یا آغاز طلوع آفتاب؟ 
دقیقا معلوم. تیست. ولی. شاید. تعبیر «بکرّي», بیشتر مناسب آغاز طلوع 
آفتاب باشد.(4) 


[بکم: ] 


«الصَم لبم الذین 3 
«بکم» جمع «ابکم» به معنای لال است.(5) 


[بکه: ] 

«للّذٍی بتکة هبات کا» 

«بکه» در اصل از ماه «بک» (بر وزن فک) به معنای «ازدحام و اجتماع» 
است؛ و این که به خانه کعبه يا زمینی که خانه کعبه در ان ساخته شده 
«بکه» گفته‌اند به خاطر ازدحام و 


1- اعراف, آیه 33( ج 6. ص 191)؛ یونس, آیه 90( ج 8, ص 457)؛ 
شوری ابه 14( ۳ 20 ص‌ 05( 


2 قصص, آیه 30( ج 16, ص 87) 
3- هود, آیه 116( ج 9, ص 331) 
4- قمر آیه 38( ج 23, ص 75)؛ انسان, آیه 25( ج 25, ص 378) 


5- انفال, آیه 22( ج 7. ص 156) 


ض: 107 ر ۱ ۱ 
اجتماع مردم در انجا است و بعید نیست که این اسم از اغاز روی ان نبوده 
و پس از رسمیت یافتن برای عبادت. روی آن گذاشته شده باشد.(1) 


آبکی:] 


«حَوّوا سَُعْدا و بتکیا» ۱ 
«یک ۵» جمع «باکی» به معنای گریه کننده است.(2) 


[بلاغ: ] 


«ا تلاغا عم الل» 
۱ ۲ گفته اند که «بلاغ» اشاره به ابلاغ اصول دین است. و بعضی «بلاغ» 
را به معنای ابلاغ دستورات الهی دانسته‌اند.(3) 


[بلاء: ] 


«ذلکَم بلاء من 2 7بکم» 

«بلاء» در اصل به معنای کهنگی و فرسودگی است, سپس به آتضاننش 
کردن «بلاء» گفته شده؛ زیرا هر چیزی بر اثر آزمایش‌های متعدد حالت 
کهنگی به خود می‌گیرد. به غم و اندوه نیز «بلاء» می‌گویند؛ چرا که جسم و 
روح انسان را فرسوده می‌کند. تکالیف و مسئولیت‌ها نیز «بلاء» نام دارد؛ 
چرا که آنها نیز بر جسم و جان انسان سنگینی دارند. 

و از آنجا که آزمایش, , گاهی با نعمت است و گاهی با مصیبت, این واژه به 
معنای نعمت و گاه به معنای مصیبت امده است؛ انگاه که به وسیله 
نعمت‌هاست آن را «بلاء حسن» می‌گویند؛ و گاهی که به وسیله مصیبت‌ها 
و مجازات‌هاست به 1 «بلاء سی ۶» گفته می‌ شود.(4) 


[بلد ة: ] 


و ته اک بت 

«بلدة» زر اینجا بر ۳ بیابان و صحرا| است. و با اين که این [فظ مونت 
است صفت 1 که «میتا» می‌باشد به صورت مذکر آمده است به خاطر 
این که به معنای مکان است ومکان مذکر می‌باشد.(۵) 


[بلوغ اشْد:] 

«و لا بلَع آَشْكَخ» 

بعضی گفته‌اند: «بلوغ اشد» آن است که انسان از نظر قوای جسمانی به 
تشر حد کمال پزسد؛ که‌غالیا در شن 19 سالکن انست: 

بعضی کیک «بلوغ اشد» را به معنای کمال جسمی دانسته‌اند. در حدیتی 
از امام صادق علیه السلام که در کتاب «معانی الاخبار» نقل شده, 
می‌خوانيم که «اشذ» 18 سالگی است., و «استواء» زمانی است که 
محاسن بیرون اید.(6) 


1- آل عمران, آیه 96( ج 3, ص 29) 

2- مریم, آیه 58( ج 13, ص 114) 

3- جن, آیه 23( ج 25, ص 138) 

4 بقره, آیه 49( ج 1, ص 298)؛ انفال, آیه 17( ج 7. ص 149) 
5- فرقان, آیه 49( ج 15, ص 135) 


6- قصص, آیه 14( ج 16 ص 51) 
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[بنان: ] 


«وَاصْربُوا مهم کل بتان» 

«بنان» جمع «بتَاتة» به معنای سر انگشت دست يا پا و يا خود انگشتان 
است, و در سوره «انفال» می‌تواند کنایه از دست و پا بوده باشد و یا به 
معنای اصلیش که انگشتان است؛ زیرا قطع شدن انگشتان و از کار افتادن 
آنها اگر در دست باشد قدرت حمل سلاح را از انسان می‌گیرد, و اگر در پا 
باشد, قدرت حرکت را. 

این احتمال نیز وجود دارد که اگر دشمن مهاجم پیاده باشد, هدف را سر او 
قرار دهید و اگر سواره باشد دست و پای او را.(1) 


[بتانة: ] 


«أن تسف بتاتة» 

«بتانة» در لغت هم به معنای «انگشتان» آمده, و هم به معنای «سر 
انگشتان» و در هر دو صورت اشاره به این نکته است که نه تنها خداوند 
استخوان‌ها را جمع‌آوری می‌کند. و به‌حال اول باز می‌گرداند. بلکه 
استخوان‌های کوچک و ظریف و دقیق انگشتان را همه در سر جای خود 
قرار می‌دهد؛ و از آن بالاتر خداوند حتی سر انگشتان او را به طور موزون 
به صورت نخست باز می‌گرداند.(2) 


[یتاع:] 


«والسماء بتاء» 

«بتاء», چنان که «ابن منظور» در «لسان العرب» می‌گوید: به معنای 
خانه‌هایی است که اعراب بادیه‌نشین, از آن استفاده می‌کردند؛ مانند 
خیمه‌ها و سایبان‌ها و نظاثئر آن.(3) 


[بنون: ] 


ه‌ ۳ ۳ ِ 
«المال و البُونَ زیتَهٌ» 
«بنون» جمع «ابن» به معنای پسر است.(4) 


بثیان: ] 


«ا ع اسفت سایهه 

«بنیان» مصدری است به معنای «اسم مفعول»؛ یعنی بنا وساختمان بعضی 
«بثیان» را در سوره «صافات» به «منجنیق» تفسیر کرده‌اند که وسیله 
پرتاب اشیاء سنگین از فاصله‌های دور بود, ولی غالب مفسران همان 
تفسیر اول را برگزیده‌اند که «بنیان» ساختمان و چهار دیواری بزرگ است. 
(ضصا 


[بوَا:] 
و 5 
- ]+ لل ]> 9 ۳ 
«و اد بوَّاتا لابراهیم؟ 
«بوّا» در اصل از ماذه «بواء» به معنای مساوات اجزای یک مکان و مسطح 
بودن ان است, سپس به هر گونه اماده ساختن 


1- انفال, آیه 12( ج 7. ص 140) 

2 قیامت, آیه 4( جح 25, ص 282) 
3- مقمنون, آیه 64( ج 20, ص 175) 
4- کهف, آیه 46( ج 12, ص 486) 


5- توبه, آیه 109( ج 8, ص 181)؛ صافات, آیه 97( ج 19, ص 118) 


ص: 109 
مکان اطلاق شده است.(1) 


[بور : ] 


«و کائوا قوّما بُورا» 

«بور» از ماده «بوار» در اصل. به معنای شدت کساد بودن چیزی است و 
چون شدت کسادی, باعث فساد می‌شود- چنان که در ضرب المثل عرب 
آمده: «کسَد حثی فَسَد»- این کلمه به معنای «فساد», و سپس «هلاکت» 
اطلاق شده است و از آنجا که زمین خالی از درخت, گل و گیاه در حقیقت 
فاسد و مرده است به آن «بائر» می‌گویند.(2) 


[بهجة: ] 


«حدأیّق ذات بَهُجَ» 
«بهجة» (بر وزن لهجه) به معنای زیبایی رنگ و حسن ظاهر است که 
بینندگان را عرق سرور می‌کند.(3) 


[بهیج: ] 


«من کل رفح تهیچج» , ۱ 
«بهیج» به معنای زیباء چشمگیر و سرور افرین می‌باشد.(4) 


[بهیمة: ] 


«لکَم بَهیمَه الائعام» 

«بهیمَة» از ماده «بَهَمَه» (بر وزن تهمة) در اصل, به معنای «سنگ محکم» 
است و به. هر چیزی که‌دری ان فشکل باشند <«میهم» کفته فی‌شودر. وبه 
تمام حیوانات که دارای نطق و سخن نیستند, «بهیمة» اطلاق می‌ شود. ؛ زیر 
صدای آنها دارای ابهام است اما معمولا این کلمه را فقط در مورد 
چهارپایان به کار می‌برند, و درندگان و پرندگان را شامل نمی‌شود. و از 
انجا که «جنین» حیوانات نیز دارای یک نوع ابهام است «بهیمة» نامیده 


[بیات: ] 


«قجاءها 2 تیانا» ۱ 
«بیات» به معنای شبانه و شب هنکام است.(6) 


[بیض: ] 
«جْدد بیض و حَمر» 
«بیض» جمع «ابیض» به معنای سفید است.(7) 


[بیض: ] 
«بیض» جمع «بیضه» به معنای تخم مرغ است (هر نوع مرغ).(8) 


[بیضا ء: ] 


«تَخژغ بیْضاء من یر شوع» 
«بیضا ۶ به معنای سعید است.(9) 


1- حجْ, آیه 26( ج 14, ص 80). 

2 فرقان, آیه 18( ج 15, ص 60). 
3 نمل, آیه 60( ج 15, ص 544). 
4 حخْ, آیه 5( ج 14, ص 31). 

5 مائده, آیه 1( ج 4 ص 318). 
6 اعراف, آیه 4( ج 6 ص 108). 
7- فاطر آیه 27( ج 18, ص 264). 
8- صافات. آیه 49( ج 19, ص 71). 


و طه, آیه 22( ج 13, ص 205). 
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آبیع:] 

«لَهَدَمَت ضوامع و بیع» 

«بیع» جمع «بیعة» به‌معنای «معبدنصارا» است که «کنیسه» يا «کلیسا» 
نیزبه‌ان گفته می‌شود.(1) 


[بیعت: ] 


«اتمَا یبایعون اللْ» 

«بیعت» به معنای پیمان بستن برای فرمان‌برداری و اطاعت از کسی 
است., و چنین مرسوم بوده است ان کس که پیمان اطاعت می بلست ؛ 
دست خود را در دست پیشوا و رهبر خود می‌گذاشت, و پیمان وفاداری را 
از این طریق اظهار می‌داشت. و از انجا که به هنگام «معامله و بیع» نیز 
دست به دست هم می‌دادند و قرار داد معامله را می‌بستند؛ واژه «بیعت» 
به این پیمان‌ها اطلاق شده است- به خصوص این که انها در پیمان خود, 
گویی جان خویش را در معرض معامله با فردی که با او اعلام وفاداری 


داشتند قرار می‌دادند.(2) 


[بیتة: ] 

«ٍنی علی بينة نو من « 4 

«بینّت» در ام به چیزی می‌گوینر که میان دو شی ۶ فاصله و جدابی 
می‌افکند به گونه‌ای که دیگر هیچ گونه اتصال و مت نان با هم نداشته 
باشند, تین بل وهی و سای ی فته بت ۳ 
باطل زا کاها از هر دا موی کت 

در اصطلاح فقهی اگر چه «بیْنة» به شهادت دو نفر عادل گفته می‌شود ولی 
معنای لغوی ان کاملا وسیع است و شهادت دو عادل یکی از مصداق‌های 
ان می‌باشد. 

و اگر به معجزات «بیْنة» گفته می‌شود, باز از همین نظر است که حق را 
7 تال راهن کمن اک به انامه احام الس< نت کته فی‌شود بار 
به عنوان مصداق این معنا وسیع است.(3) 


« مَ] جاعَیْکم السَسَاث» 

«بیْتات» جمع «بیْنه» به معنای دلایل روشن است و مفهوم گسترده‌ای دارد 
را اس ی اهاط تا سس ات 
برای مردم تبیین شده است و ممکن است در سوره «نحل» اشاره به 
تعجزات ه عایر دلال بات ات اس اش .در مواقم ات رن 
اثبات نبوت را می‌گوید.(4) 


[بيتَهَم:] 


سَّ ۳ 


1- حمْ, آیه 40( ج 14, ص 130) 
2 فتح, آیه 10( ج 22, ص 55) 
3- انعام آیه 57( ج 5 ص 328)؛ فاطر, آیه 40( ج 18, ص 305) 


4 بقره, آیه 209( ج 2 ص 104)؛ نحل, آیه 44( ج 11, ص 269)؛ فاطر, 
آیه 25( ج 18, ص 260) 


۳ ۱ 
«بیتَهمٌ» به معنای در میان انها است.(1) 


«مَْ وم سَکنا» 

«بیوت» جمع «بیت» به معنای اطاق يا خانه است., و ماذه «بیتوته» که این 
کلمه از آن گرفته شده است در اصل, به معنای توقف شبانه می‌باشد, و 
از آنجا که انسان از اطاق و خانه خود, بیشتر برای ارافتتن در شب استفاوه 
می‌کند, کلمه «بیت» به آن اطلاق شده است. 

«بیوت» در سوره «نور» به معنای خانه‌ها است ولی در این که منظور از 
ان جچه خانه‌هایی است ؟ بعضی از مفسران ان را اشاره به خانه‌های 
پازده گانه می‌دانند. بعضی قنیر ان را مخصوص مساجد دانسته‌اند. 

ولی پید | است آیه مطلق است و همه خانه‌ها را شامل می‌شود, اعم از 
خانه‌های یازده‌گانه‌ای که انسان برای صرف طعام وارد آن می‌ شود و پا 
یو ان از خانه‌های دوتتان .و خویضا فتدان. با کت انها ییا .فیح دلیلی. .یر 
تقیید مفهوم وسیع ایه نیست.(2) 


1- اسراء آیه 53( ج 12, ص 181) 


2 نحل, آیه 80( ج 11, ص 374)؛ نور, آیه 61( ج 14, ص 589) 
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ص: 114 


ص: 115 


[تابِ عَلیکم:] 


«فتابت عَلَْکَمْ» 

جمله «تاب عَلیکم» را غالب مفسران به معنای «تخفیف این تکلیف» ذکر 
کرده‌اند, نه به معنای «توبه از گناه». اما این احتمال نیز وجود دارد که 
وقتی حکم وجوب برداشته شود گناهی صورت نمی‌پذبرد, و در ننیجه 
همچون امرزش الهی خواهد بود.(1) 


[تابوت: ] 


«آن اقذفیه قی الَبوتِ» 

«تأبوت» به معنای صندوق چوبی است و به عکس آنچه بعضی می‌پند ارند, 
هميشه به معنای صندوقی که مزدکان را در آن می‌نهند نیست. بلکه, 
مفهوم وسیعی دارد که گاهی به صندوق‌های دیگر نیز گفته می‌شود.(2) 


[تالیات: ] 


«قالتّالیات ذکرآ» 

«تالیات» از ماذه «تلاوت». جمع «تالی» به معنای گروه‌هایی است که 
اقدام به تلاوت چیزی می‌کنند. قابل توجّه این که به گفته بعضی از ارباب 
لغت جمع «تالی», «تالیات» است و جمع «تالیة». «توالی».(3) 


[تأدن: ] 


«و اد تن رَبک» 

«تَأَذْن» به معنای اعلام کردن؛ و به معنای سو گند یاد کردن نیز آمده است 
و از باب «نفتّل», بق.مفنای. اغلام با عا کید است. زیرا ماده «افعال» از ز آن 
(ایذان) به معنای اعلام است و چون به باب «تفعّل» درآید اضافه و تآکید 
از آن استفاده می‌شود.(4) 


[تأویل:] 


«و لمّا هم توب 

«تاویل» در اصل لفت. به معنای بازگشت دادن چیزی است, و بنابراین هر 

کا ریا سخنی به هدف نهایی برسد, می ونم ال آن آنده استه به سین 

دلیل. بیان هدف اصلی یک اقدام يا تفسیر واقعی یک سخن يا تفسیر و 
نتیجه و پایان یک خواب و يا تحقق یافتن واقعیت یک مطلب. همه اینها 
تاویل نامیده می‌ شود 5(۰) 


[َئَب, تباب:] 
1 ۰ ك_ 
« ۱ فی تباب» 
«تث» و «تباب» (بر وزن خراب) به ۳۳۹ «راغب» در «مفردات», به 


معنای زیان مستمر و مداوم است. ولی «طبرسی» در «مجمع البیان» 
می‌گوید: به معنای زیانی 


1- مزقل, آیه 20( ج 25, ص 198) 

2 طه, آیه 39( ج 13, ص 224) 

- صافات, آیه 3( ج 19, ص 21) 

4 اعراف, آیه 167( ج 6, ص 505)؛ ابراهیم, آیه 7( ج 10, ص 319) 


5- یونس, آیه 39( ج 8, ص 359)؛ کهف, آیه 78( ج 12, ص 542) 


ص: 116 

است که منتهی به هلاکت می‌شود. بعضی از اریاب لفت نیز, آن را به 
معنای «قطع کردن» تفسیر کرده‌اند, و این شاید به خاطر آن است که 
زیان مستمر و منتهی به هلاکت طبعا سبب قطع و بریدگی می‌شود. و از 
مجموع این معانی همان استفاده می‌شود که در معنای ایه گفته‌ایم.(1) 


[تبار:] 


۳ ن‌ ۳ 
«و لا تزد الظالمین الا تبارا» 
«تبار» به‌معنای «هلاکت» است و به معنای «زیان و خسارت» نیز ۵ ۱ 


شده است.(2) 


[تبارک: ] 


«تبازک اللَة ّ العالمین» 

«تبازک» از ماه «برکت» است و ريشه آن «برک» (بر وزن درک) به 
ها ی ان 
ثابت می‌مانند سینه خود را به زمین می‌چسبانند, این کلمه تدریجا معنای 
ثابت ماندن به خود گرفته است. سپس به هر نعمتی که پایدار و با دوام 
باشد و هر موجودی که دارای عمر طولانی و اثار مستمر و ممتد است., 
موجود «مبارک» یا «پربرکت» گفته می‌شود. 

و نیز اگر می‌بینیم به استخرها و یا بعضی از مخازن آ «برکه» گفته 
می‌ شود به خاطر این است که 1 مدتی طولانی در آن باقی مت ‌هاند: 

و از اینجا روشن می‌شود که یک سرمایه «پربرکت». سرمایه‌ای است که 
به زودی زوال نپذیرد. و یک موجود «مبارک» موجودی است که اثار ان 
مدتی طولانی برقرار بماند. 

بدیهی است لایقترین وجود برای این صفت, همان وجود خداوند است. او 
وجودی است مبار- که ۱ زلی, ابدی و سرچشمه همه برکات و نیکی‌ها و خیر 
مستمر, «تّبارک ۹1 رب العالمین». 

و «برک البعت» مفهومش این است که شتر سینه خود را به زمین زد 
سپس, این کلمه به معنای دوامر بقاء و زوال‌نایذیری امده: و در مورد هر 
تعمنی که پایدار و بادوام باشد, گفته شده است. و چنان که گفتیم مخزن 
آب (و محل تجمع آب باران) را از این رو «برکه» می‌گویند که, آب مدتی 
طولانی در ان باقی می‌ماند.(3) 


[تبتّل:] 

«و تبتّل الیّه تبنیلا» 
مت « از ماه «بثل» (بر وزن حتم) در اصل به معنای «انقطاع» است, و 
لذ| به مریم «بتول» گفته شده؛ خر که ههور برای 


1- مقمن, آیه 37( ج 20 ص 118)؛ مسد, آیه 1( ج 27 ص 448) 
2 نوح, آیه 28( ج 25, ص 98) 


3- اعراف, آیه 54( ج 6 ص 246)؛ رحمن, آیه 78( ج 23, ص 197)؛ 
ملک, آیه 1( ج 24, ص 326) 
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وه وراه انوم اسلا ای ره وا سای زر 
«بتول» گفتد می‌شود, به خاطر آن است که او از زنان عصر خود از نظر 
اعمال, رفتار و معرفت جدا و برتر, و به حالت انقطاع الی ال رسیده بود 

به هر حال # « آن است که انسان با تمام قلبش متوجه خدا گردد, از ما 
سوی اللّه منقطع شود. و اعمالش را فقط به خاطر او به جا آورد و غرق 
در اخلاص گردد 111 


[تبدیل: ] 


«لِسْتّتِ اللّهٍ تبٌدیلا» ۱ 
«تبدیل» آن است که چیزی را به کلی عوض کنند, یعنی ان را بردارند و 
چیز دیگری جانشین ان نمایند.(2) 


تبذیر: ] 


«و لا تِ_ تبذیر|» 

ما ای شین تس ام ها ره 
کلمه, مخصوص مواردی است که. انسان اموال خود را به صورت غیر 
منطقی و فساد. مصرف می کند, و معادل ان در فارسی امروز, «ریخت و 
ای و 
مصرف شود, هر چند کم باشد, و اگر در موردش صرف شود تبذیر نیست, 
هر چند زیاد باشد.(3) 


[تَبرَّح:] 


جد لا 5 
دم تژ 
برخن برع » 


د- 

تبرح» معنای اشکار ساختن زینت ست 

1 ۷ ۱ همه ظا 

کر و ی آرز 
3 

سده که ۲ ِ 

در برابر د ً 5 

یددان : 2 

برابر 

۱ ۳ 

4 0 ماده 


بل ] 


«أر و نْ سل تفس » 

خسن اصلر از ماه سل زیر وزن سا به سای ارم و 

منع کردن از چیزی با قهر و غلبه است و به همین جهت به وادار کردن 

کسی به تسلیم, «ابسال» گفته می‌شود. 

و نیز به همین منأسیت به مجازات و يا گروگان گرفتن نیز اطلاق می‌گردد. 
و «جَیشٌ باسل» به معنای «لشکر شجاع» نیز به همین تناسب است؛ زیرا| 

دیگران را با قهر و غلبه وادار به تسلیم می کند, , در سوره «انعام» نیز به 

فا انم سس ۱ تا اسر کال اعمال هکس اه است: 

)3( 


[نبعا:] 

«ا کتا کم تبعاٌ» 

«تبعا» جمع «تابع» است. و بعضی احتمال داده‌اند «مصدر» باشد و اطلاق 
مصدر بر اشخاصی که موصوف به صفتی هستند, 


1- مزقل, آیه 8( ج 25, ص 183) 
2 فاطر, آیه 43( ج 18, ص 316) 
- اسراء آیه 26( ج 12, ص 104) 
4 احزاب, آیه 33( ج 17, ص 313) 


5- انعام, آیه 70( ج 5, ص 365) 
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۳ است یعنی ما عین تبعیت برای شما بودیم!(1) 


[ثبلی: ] 

«یوَم تلف الس ۱ ۱ ۱ 

«تبلی» از ماه «بلوی» به معنای ازمایش و امتحان است., و از انجا که به 
هنگام ازمایش حقیقت اشیاء ظاهر و اشکار می‌شود. این ماده در معنای 
ظهور و بروز امده است.(2) 


[تبلیغ: ] 


«یبلْعُونَ رسالاتِ اللّهٍ» 

منظور از «تبلیغ» در اینجا, همان «ابلاغ» و رسانیدن است, و هنگامی که 
ارتباط با «رسالات الله» پیدا کند. مفهومش این می‌شود که, آنچه را خدا 
به عنوان وحی, به پیامبران تعلیم کرده, به مردم تعلیم کنند, و از طریق 
استدلال, انذار. بشارت, موعظه و اندرز در دل‌ها نفوذ دهند.(3) 


[تبُور:] 

2 ِ بو 
«یجارة لن تبوز» ۱ 
«تبور» از ماه «بوار» به معنای شدت کسادی است., و از انجا که شدت 
کسادی, باعث فساد می‌شود «بوار» بخ معتا ی هلاکت: آمدم: به این ترتیب, 
«تجارت خالی از بوار» تجارتی است که نه کساد دارد و نه فساد.(4) 


[تبوء:] 


3 و 9 
«أن تبوء بائمی» 


«تبوع» از ماه «بواء» به معنای بازگشت است.(5) 


[تبوّوا:] 


«والذین بو الدَار» 

«تَبوَّوّا» از ماژه «بواء» (بر وزن دواء) در اصل, به معنای مساوات اجزاء 
یک مکان و مسطح بودن ان است. و به تعبیر دیگر صاف و مرتب کردن یک 
مکان را «بواء» عت کوتد این تعبیر کنایه لطیفی است از این معنا که 
جمعیت انصار مدینه, قبل از آن که پیامبر صلی الله علیه و آله و مهاجران 
وارد این شهر شوند, زمینه‌های هجرت را فراهم کردند, و همان گونه که 
تازیخ می کوید:: آنها دو بار در «عقبه» (گردنه‌ای نزدیک فکه ا مخت انه: با 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بیعت کردند, و به صورت مبلغانی به سوی 
«مدینه» بازگشتند, و حتی یکی ار فسلمانان مک رابغ تا تحضصفیه ین 
عمیر» به عنوان مبلغ همراه خود به «مدینه» بردند تا افکار عمومی را 
برای قعرت با مر ای الات قانه و ال ما ده سازند. 

بنابراین. نه تنها خانه‌های ظاهری را آماژه پذیرایی مهاجران کردند. که خانه 
دل و جان و محیط شهر خود را تا آنجا که می‌توانستند آماده ساختند.(6) 


1- مومنون, آیه 47( ج 20, ص 139) 
2 طارق, آیه 9( ج 26, ص 382) 

3- احزاب, آیه 39( ج 17, ص 355) 
4 فاطر, آیه 29( ج 18, ص 271) 
5- مائده, آیه 29( ج 4, ص 443) 


6- حشر, آیه 9( جح 23, ص 525) 


ص: 119 


[تبیع: ] 


«لکه عَلیتا به تبیعا» 
«تبیع» به معنای «تابع» و در اینجا اشاره به کسی است که به مطالبه خون 


۳9 2 


«قلتّا خر تبیهة تیب الْجرٌ» 

هت > از ماو «تبین» معمولا به معنای آشکار شدن است (فعل لازم) و 
گاهی نیز به معنای دانستن و آگاه شدن از چیزی آمده است (فعل متعدی) 
و در سوره «سبا» متناسب با معنای دوم است. بعنلی ۳ آن زمان گروه 
«جنْ» از مرگ «سلیمان» آگاه نبودند, و فهمیدند اگر از اسرار غیب آگاه 
بودند, در این مدت در زحمت و رنج کارهای سنگین, باقی نمی‌ماندند. 
جمعی از مفسران, این جمله را به معنای اول گرفته‌اند و گفته‌اند: مفهوم 
آیه چنین است که بعد از افتادن «سلیمان» وضع جئیان برای انسانها آشکار 
شد, که آنها از اسرار غیب آگاه نبیستند, و بی‌جهت عده‌ای چنین عقیده‌ای را 
درباره آنها داشتند.(2) 


«زادُوهم غَیْرَ تلبیب» 
«تبیب» از ماه «تَث» به معنای استمرار در زیان است و به معنای هلاکت 
و نابودی نیز امده است.(3) 


[تثبیر: ] 


و _ ۲ 
«و کلا تبرزتا تتبیرأ» 


«تثییر» از ماه «تبر» (بر وزن ضرر و بر وزن صبر) در اینجا به معنای 
هلاک شدن و در هم شکستن است.(4) 


[تتجافی ] 


«تتجافی جَنوبهم» 
«تتجافی از ماده «جفا» در اصل به معنای بردا شتن و دور ساختن است. 
)2 


[تثر ا: ] 


«أَوسَلتا شتا تثرا» 

«تثرا» از ماه «وتر» به معنای پی در پی در آمدن است, و «تواتر اخبار» 
به معنای خبرهایی است که یکی بعد از دیگری می‌رسد, و از مجموعه آنها 
این ادن در اصل از «وتر» به معنای «زه کمان» گرفته شده است؛ چرا که 
«زه» به کمان چسبیده و پشت سر آن قرار گرفته است و 


1- اسراء آیه 69( ج 12, ص 218) 
2 سباء, آیه 14( ج 18, ص 56) 

3- هود, آیه 101( ج 9, ص 276) 
4 فرقان, آیه 39( ج 15 ص 107) 


5- سجده, آیه 16( ج 17, ص 163) 
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مر فان زا هقی تروی عم کت ۱ 


[َتوفاهم:] 
«یتَوَفاهم المَلائْکه» ۲ 
تعبیر به «تَوفاهم» (روح ِ را دریافت می‌دارند) تعبیر لطیفی است 


درواره اهر ۱3 اشاره به این ات اب مات 


[تثریب: ] 


و ی 
ولا تبرت سای 
تا در اصل از مادذه «ترب »> (بر وزن سرو) به پوسته نازکی از پیه 
می‌گویند که روی معده و روده‌ها را می‌پوشاند و «تنریب» به معنای کنار 
زدن آن است, سس به معنای سرزنش و توبیح و ملامت آذه: گویی پا 
این کار پرده گناه از چهره طرف کنار زده می‌شود.(3) 


هِ 


اتق عم :| 


«ْققَُمُ فی الحژب» 

«یَتْقَمَتَهُُ» از ماه «تَفّف» (بر وزن سقف) به معنای درک کردن چیزی از 
روی دقت و با سرعت است. اشارج یه این که.بایه از موضع‌گیری‌های آنها 
به سرعت و با دقت آگاه شوی و پیش از آن که تو را در یک جنگ 


غافلگیرانه گرفتار کنند. مانند صاعقه بر سر آنها فرود آئی.(4) 


[تجْتَرُونَ: ] 


«قالیّه تجْتَرُونَ» 
« تحت ون» در اصل از ماده «جوّار» (بر وزن غبار) , به معنای آوای چهار 
پایان و وحوش مات ای ی رن : و ریج تر هی دق وین 


به عنوان کنایه در همه ناله‌هایی که بی‌اختیار از درد و رنج برمی‌خیزد به کار 


[جاد ل: ] 


«قَوّل النی تجادلک» 

«تجادل» از «مجادله» از ماژّه «جدل» گرفته شده که در اصل به معنای 
تابیدن طناب است, و از انجا که 9 هنگام گفتگوهای طرفینی و اصرار 
اصص ی ای سا اه سا ها 


شده است.(6) 


[تجد: ] 

«یِوَم تجذ کر تفس» 

«َجد» از ماه «وجدان» به معنای «یافتن» ضد فقدان و نابودی است.(1) 
1- مومنون, آیه 44( ج 14, ص 266). 

2- نحل, آیه 32( ج 11, ص 240). 

3- یوسف, آیه 92( ج 10, ص 83). 

4 انفال, آیه 57( ج 7 ص 264). 

5- نحل, آیه 53( ج 11, ص 290). 

6- مجادله, آیه 1( ج 23, ص 423). 


7 ال فمرانم آبه 20( ج 2ص 599): 


رت[ 9[ 


[تجسس:] 


«لانَجسسوا و لابَعْتَب» 
«تجسس» و «تحسس» هر دو به معنای چستجوگری است, ولی اولی 
معمولا در امور نامطلوب خی اند و دومی غالبا در امر خیر.(1) 


[تحاصُّوتَ:] 


« لا تحاَصَونَ_ عل طعَام المسکین» 

جمله «تحاصُون» از مأذه «حض» به معنای تحربص و ترغیب است. ِِ 
به اين که تنها اطعام مسکین کافی نیست, بلکه مردم باید یکدیگر را بر 

کار خیر تشویق کنند, تا این سنت در فضای جامعه گسترش ابد. 
«تحاصُون» در اصل «تتحاصّون» بوده که یک تاء از آن برای تخفیف حذف 
شده است.(2) 


[تحاور: ] 


له بسمغ تحافر 
«اللة 


پا در 
سخن 
به معنای مراجعه ِ 3 
فینی می‌ شو 
غور) اطلاقی 
«حور» (بر وزن ‌ طّ 
«تحاغر» ِ ۳ ِ 
پشه است و9 
اند گفتگو 


۶ و -و :۱ 


بخبرون 


«أَرواجْکُمْ تحْبژون» 

«نَحبرون» از ماه «حبر» (بر وزن فکر), به معنای اثر مطلوب است., و 
گاه به زینت و آثار شادمانی که در چهره ظاهر می‌شود نیز اطلاق شده, و 
اگر به «علماء» «احبار» جمع «حِبُر» (بر وزن ابر) گفته می‌شود, به خاطر 
آثاری است که از آنها در میان مجتمعات بشری باقی می‌ماند.(2) 


[تحذی: ] 


«قًئوا یشور تلو» 

«تحدذی», یعنی دعوت به مبارزه, که گاه نسبت به مجموع قرآن, گاهی به 
ده سوره؛ و گاهی به یی سوره شده است, و این نشان می‌دهد که جزء و 
کل قرآن همه اعجاز است.(5) 


«َقرئم م ما تخرئون» 
«تَحْرُتّون» از ماه «حرت» (بر وزن درس) به معنای «کشت کردن» 
(افشاندن دانه و آماده ساختن آن برای نمو) ات 6(۰) 


[ وق | 


9 + 


«اِنْ تخرص عَلی هداهمٌ» 
«تخرص» از ماه «حرص» به معنای طلب کردن چیزی با جدیت و کوشش 
است !(7) 


1- حجرات., آیه 12( ج 22, ص 192). 
2- فجر, آیه 18( ج 26, ص 481). 
3- مجادله, آیه 1( ج 23, ص 423). 
4 زخرف, آیه 70( ج 21, ص 126). 
5- یونس, آیه 38( ج 8, ص 357). 
6- واقعه, آیه 63( ج 23, ص 259). 


7- نحل, آیه 37( ج 11, ص 251). 


۱ 


[تحتوا رشداآ:] 


«تَحرّو| رشدا» 

«تَحروا» از ماده «تحژی» به معنای قصد کردن چیزی است. تعبیر به 
«تَجرّوّا رَشدا» نشان می‌دهد که موّمنان از روی توجه, قصد و تحقیق به 
سراغ هدایت می‌روند. نه چشم بسته و کورکورانه, و بالاترین پاداش آنها 
نیز همان نیل به حقیقت است که در سایه آن به همه نعمت‌های الهی نائل 
می‌شوند. در حالی که بدترین. بذبختی ستمکاران آن است. که. .هیزم 


دوزخند, یعنی آتش از درون وجودشان زبانه می‌کشد!(1) 


[تحسس؛] 


«فَتَحسُوا من یوشف» 

«تحسس» از ماه «حسن» به معنای جستجوی چیزی از طریق حس است. 
در این که با «تجشس» چه تفاوتی دارد؟ در میان مفسران و ارباب لغت 
گفتگو است., از «ابن عباس» نقل شده که ۱9 در امور خیر است و 
«تجسس» در امور شر. 

بعضی دیگر گفته‌اند؛ «تحسش س» کوشش برای شنیدن سر‌گذشت اشخاص 
و اقوام است., اما «تجسش سس » کوشش برای جستجوی عیب‌ها. 

وبعضی دیگر هر دو را به یک معنا دانسته‌اند.(2) 


[تجلة: ] 


«لَکَمْ تحِلّة أیمَا نکم » 
«تَجلة» (مصدر باب تفعیل) به معنای حلال کردن است و يا به تعبیر دیگر 
کاری که گره قسم را بگشاید یعنی «کفاره» است.(3) 


[تحویل: ] 


«تحویل» ان است که همان موجود را از نظر «کیفی» يا «کمی» دگر گون 
سازند.(4) 


[تحیت: ] 


۶ لس و و + 


«و ذا حَبیتْمْ بِتحبْة» 

«تحیّت» در لغت, از ماه «حیات» و به معنای دعا برای حیات دیگری کردن 
است, خواه این دعا به صورت سلام عَلیّی: «خداوند تو را به سلامت دارد» 
باشد, و يا حیاک لد «خداوند تو را زنده بدارد» و یا مانند آن. 

ولی معمولا از اين کلمه هر نوع اظهار محبتی را که افراد به وسیله سخن, 
با یکدیگز می‌نهاینة شامل.می‌شود که زوشن‌ترین فضداق ان همان سلام 
کردن است. 

ارات متا 


1- جن, آیه 14( ج 25, ص 125) 
2- یوسف, آیه 87( ج 10, ص 77) 
3- تحریم, آیه 2( ج 24, ص 287) 


4 فاطر, آیه 43( ج 18, ص 316) 


ص: 123 

استفاده می‌شود که اظهار محبت‌های عملی نیز در مفهوم «تحیت» داخل 
است. 

بنابراین «تَحجیّت» در اصل از ماثه «حیات» گرفته شده. سپس به عنوان 
دعأ برای سلامتی و حیات افراد استعمال شده است و به هر نوع خوشامد 
گویت و سلام و دعاییر که در آغاز ز ملاقات کفته می شود اطلاق قف کرژن 
بعضی از مفسران گفته‌اند: «تحیّت» در سوره «ابراهیم» خوشامد و 
درودی است که خداوند به افراد باایمان می‌فرستد و آنان را با نعمت 
سلامت خویش قرین می‌دارد. سلامت از هر گونه ناراحتی و گزند و 
سلامت از هر گونه جنگ و نزاع (بنابراین ن «تحیتهم» اضافه به مفعول شده 
و فاعلش خدا است). 2 منظور در اینجا تحیّتی است که 
مومنان به یکدیگر و یا فرشتگان به آنها می‌گویند.(1) 


[تجید: ] 


ما کت مه تحرژه 
«تجید» از ماذه «حید» (بر وزن صید) به معنای عدول کردن از چیزی و 
فرار کردن از آن است.(2) 


«الرَحمنْ عَلی العزش اسْتوی 


را از تخت فرو کشیدند, یعنی به قدرت و حکومتش پایان دادند.(3) 


[تکتصون:] 


ح‌ِ 


«رد ی صمون » 

«تَحْتَصمَون» از مادّه «اختصام» به معنای نزاع و جدال, میان دو نفر یا دو 
حق است و دیگری بر باطل, و گاه ممکن است هر دو بر باطل باشند, 
مانند مخاصمه اهل باطل با یکدیگر.(4) 


[حسَع: ] 


۶ 3 

«آن تحْشَع فقلوهْمٌ» 

«تَحسَع» از ماه «خشوع» به معنای حالت تواضع و ادب جسمی و روحی 
است که در برابر حقیقت مهم يا شخص بزرگی, به انسان دست می‌دهد. 
(3) 


[حَطفه: ] 


1 ۲1 - 

ده > ۶ و الطیر» 

«تَخْطفهٌ» از ماه «خطف» (بر وزن عطف) به معنای ربودن با سرعت 
است.(6) 


1- نساء آیه 86( ج 4 ص 62؛ ابراهیم, آیه 23( ج 10, ص 377)؛ 
احزاب, آیه 44( ج 17 ص 381) 


2 ق, آیه 19( ج 22, ص 265) 
3 طه, آیه 5( ج 13, ص 184) 
4 زمر آیه 31( ج 19 ص 466) 
5- حدید, آیه 16( ج 23, ص 353) 


6- حمْ, آیه 31( ج 14, ص 109) 


12 


[َتحْلَفُون: ] 


«و تحْلْفُونَ افکا» 

«تحْلفْون» آز ماه «خلق» است. که گاهی, به معنای آفریدن و ساختن 
می‌آید. و گاه. به معنای دروغ گفتن. بعضی از مفسران. تفسیر دیگری 
برای این جمله ذکر کرده‌اند, و گفته‌اند: منظور اين است که شما این بتها 
(اين معبودهای قلابی) را با دست خود می‌تراشید و خلق می‌کنید (بنابراین 
«افک» به معنای معبودهای دروغین است و «خلق» به معنای تراشیدن). 
۳۹ 


[تَحَوّف: ] 


9 ۳ 

«او یَادَهَمٌ علی تَحَوّفٍ» 

۰ ۳ ۰ 2 ۹ 

«تخوف » به معنای هشدار و تهدید است.(2) 


[تخوئو:] 


«لانَحْوئوا اللد وَالرَسول» 
«تجوئُوا» در اصل «لاتَحُوئوا» است که «لا» به قرینه جمله سابق حذف 
گردیده است.(3) 


نویر د] 


ً قلا پتدبرژون الْفْرَآن» 

«تدبر» در اصل, از ماده «دبر» (بر وزن ابر) به معنای پشت سر و عاقبت 
چیزی است, بنابراین «تدبر» یعنی پررسی نتایج. عواقب و پشت و روی 
چیزی می‌باشد., و تفاوت ان با «تفکر». این است که «تفکر» مربوط به 
بررسی علل و خصوصیات یک موجود است., اما «تدبر» مربوط به بررسی 
عواقب و نتایج آن است.(4) 


[دَعُونَ:] 


و 

«یَدْعَونَ» از باب «افتعال», از ماه «دعاء». به معنای تقاضا,ء و يا از ماه 
«دعوا» به معنای تقاضا و يا انکار چیزی است. و در اینجا یعنی, پیوسته 
درخواست و تقاضا می‌کردید قیامت واقع شود. اکنون واقع شده است, و 
راه فراری از ان نیست.(3) 


[یدْلوا:] 


.5 لوا بها ای الخکام» 

«یَولوا» از ماه «ادلاء», در اصل, به معنای فرستادن دلو در چاه برای 
بیرون آفزدن آنت است. و این؛ تعبیر زیبایی است برای مواقعی که انسان 
تسبیب اسبابی می‌کند که به منظور خاصی نایل گردد.(6) 


دم ] 


س رن 
«نَدَمر کل شی ء» 
«تدمر» از ماده «دمار», به معنای هلاک کردن و نابود ساختن است.(7) 


1- عنکبوت., آیه 17( ج 16, ص 248). 
2 نحل, آیه 47( ج 11, ص 277). 

3- انفال, آیه 27( ج 7, ص 173). 

4- نساء آیه 82(ج 4 ص 44). 

5 ملک, آیه 27( ج 24, ص 362). 

6- بقره, آیه 188( ج 2 ص 13). 


7- احقاف, آیه 25( ج 21, ص 374). 


ص: 125 


[تدمیر: ] 


«فدَمرّتاها تذمیرآ» 

«تدمیر» از ماه «دمار» به معنای «هلاکت», از یک طریق اعجاب‌انگیز 
است و به راستی هلاکت قوم فرعون در امواج خروشان نیل, با ان کیفیتی 
که می‌دانیم از عجائب تاریخ بشر است.(1) 


[ندرُوه: ] 


«تَذروة الریاخ» 
«تذروه» از ماه «ذرو» به معنای پراکنده ساختن است.(2) 


[تذکر: ] 

نج لا سر ۶ و 929 

«یدکر الا اولوا الالباب» 

«تذکر» به معنای «یادأآوری» و نگاهداری علوم و دانش‌ها در درون روح 
است.(3) 


[تذودان:] 


«افرأتین تذودان» 

«تدُودان» از مادّه «ذود» (بر وزن قول) به معنای منع کردن و جلوگیری 
نمودن است. دختران شعیب مراقب بودند گوسفندانشان متفرق با اميخته 
با گوسفندان دیگر نشود.(4) 


[ترائّب: ] 


«الطْلب و الرآیب» 

«ترایب» جمع «تریبه» بنا بر مشهور میان علمای لفغت استخوان‌های بالای 
سینه است, همانجا که گردن‌بندر روی آن قرار می‌گپرد, چنان که «ابن 
منظور» در «لسان‌العرب» می‌گوید: «قال أهْلّ اللقة ا خفن ما 
القلادة من الصْدر». در عین حال, معانی متعدد دیگری نیز برای آن ذکر 
کرده است. از جمله اين که «ترایْب» به معنای قسمت پیش روی انسان 
است (در مقابل صلب که پشت انسان است), پا این که به معنای دست‌ها,؛ 
پاها و چشم‌ها است., يا این که مجموعه استخوان‌های سینه, و یا چهار دنده 
از طرف راست و چهار دنده از طرف چپ است. 

به هر حال, در این که منظور از «ضلب» و «تراتب» در این آبه شریفه 
چیست؟ در میان مفسران گفتگوی 0 فراوانی برای 
آن گفته‌اند از جمله: 

1- «صلب» اشاره به مردان و «ترائب» اشاره به زنان است؛ چرا که 
مردان مظهر صلابت؛ و زنان مظهر لطافت و ژینتند» بنابراین, آیه اشاره به 
ترکیب نطفه انسان از نطفه مرد و زن می‌کند. که در اصطلاح امروز 
«اسپرم» و «اوول» نامیده می‌شود. 

2- «صلب» اشاره به پشت مرد و «ترائب» 


1- اسراء آیه 16( ج 12, ص 76)؛ فرقان, آیه 36( ج 15 ص 106) 
2 کهف, آیه 45( ج 12, ص 486) 
3- بقره, آیه 269( ج 2 ص 400) 


4 قصص, آیه 23(ج 16, ص 67) 


ص: 1206 

اشاره به سینه و قسمت‌های جلو بدن او است.؛ بنابراین, منظور نطفه مرد 
است که از قسمت‌های درون شکم که در میان پشت و قسمت جلو قرار 
دارد خارج می‌شود. 

3- منظور خروج جنین است از رحم زن, که میان پشت و قسمت‌های جلو 
بدن او قرار گرفته است. 

رعی. کفتدا|ند: این آیه, اشاره به یک نکته دقیق علمی است که 
اکتشافات اخیر از روی آن.برده بزداشته. .و در اضر تزول قرآن مسلما از 
همه پنهان بوده, و آن این که نطفه از «بیضه» مرد و «تخمدان» زن گرفته 
می‌شود. و مطالعات دانشمندان جنین شناسی نشان می‌دهد که این دو در 
ابتداي امر که در جنین ظاهر می‌شوند, در مجاورت کلیه‌ها قرار دارد. و 
فرب سفایل وفسط ون فعرات در ان صلب رشت و مراب 
(پایین‌ترین دنده‌های انسان) قرار گرفته. سپس با گذشت زمان و نمو این 
دو عضو تدریجاً از آن محل پایین هقف ات و هر کدام در موضع فعلی خود 
جای می‌گیرد. و از آنجا که پیدایش انسان از ترکیب نطفه زن و مرد است, 
و فخل اضلی این ده در اغاز خر میان. «ضلب»* و حترانبن* فرار داردر فران 
چنین تعبیری را انتخاب کرده, تعبیری که در آن روز برای هیچ کس شناخته 
شده نبود, و علم جنین‌شناسی جدید پرده از روی آن برداشته است.(1) 


[تراب: ] 


«کید ثرابا ٍ عظاما» 

«تراب» به معنای خاک است و در سوره «صافات». بر «عظام» 
(استخوان‌ها) مقدم داشته شده, این امر ممکن است اشاره به یکی از سه 
نکته باشد: 

نخست این که گر چه انسان بعد از فرب ابتداء به صورت استخوان و بعد 
خاک در می آید: ولی چون بازگشت خاک به حیات, عجیب‌تر است مقدم 
ذکر شده. 

دوم این که هنگامی که بدن مردگان متلاشی می‌شود, نخست گوشت‌ها 
تبدیل به خاک می‌گردد و در کنار استخوان‌ها قرار می‌گیرد, بنا براین در آن 
واحد هراک انس و هم استخوان. 

سوم این که «تراب». اشاره به جسدهای نیاکان دور است و «عظام» 
اشاره به بدن‌های پدران که هنوز کاملا تبدیل به خاک نشده است.(2) 


[ثرات: ] 


۶ وو 3 
«و تاکلون الترات» 
«تراثت» در اصل «ورات» (بر همان وزن) بوده؛ سیس «واو» تبدیل به 
«تأ» شده است.(3) 


1- طارق, آیه 7( ج 26 ص 377) 
2- مقمنون, آیه 35( ج 14, ص 262)؛ صافات, آیه 16( ج 19, ص 42) 


3- فجر, آیه 19( ج 26. ص 481) 


1927 


[تراقی: ] 


«کلا اذا بلَعت التراقی» 

«تراقی» جمع «ترقوه» به‌معنای استخوان‌هایی_ است که گرداگرد گلو را 
گرفته است. 0 جان به گلوگاه. کنایه از آخرین لحظات عمر است؛ 
زیرا هنگامی که روح از بدن بیرون می‌رود, اعضایی که فاصله بیشتری از 
قلب دارند (مانند دست و پاها) زودتر از کار صی‌افتتده. کوبی: زو تدریجا 
خود را از بدن بر می‌چیند تا به گلوگاه برسد.(1) 


[ترَبْصنم: ] 

«تر 1 و نم و ارْتَبِتَمُ» 

«تربصتم» از ماده «تربص» در اصل, به معنای انتظار کشیدن است., خواه 
انتظار بلا و مصیبت باشد, پا فراوانی و نعمت» و در اینجا بیشتر مناسب 
انتظار مور ی پیامبر صلی الله علیه و اله و برچیده شدن اسلام, پا انتظار 
است.(2) 


[ثرئیل:] 


«و تام تر تبلا» 

«ترتیل» از ماده «رَتل» (بر وزن قمر), به معنای «منظم بودن و مرتب 
بودن» است., لذا کسی که دندان‌هايش خوب و منظم و مرتب باشد, عرب 
به او «رتل الاسنان» می‌گوید, روی این جهت., ترتیل به معنای پی در پی 
اوردن سخنان يا ایات روی نظام و حساب است. 

بنابراین. جمله «و رئلتاه تزنیلا» اشاره به این واقعیت است که آیات قرآن 
گرچه تدریجا و در مدت 23 سال نازل شده است. اما این نزول تدریجی: 
روی نظم و حساب و برنامه‌ای بوده, به گونه‌ای که در افکار, رسوخ کند, و 
دل‌ها را مجذوب خود سازد.(3) 


[ترَجُونَ:] 


«مّا لکم لاتوجون لله وقارا» : 
«تَرَجُونَ» از ماه «رجاء» به معنای امید است که گاه توام با خوف 
می‌باشد.(4) 


ترجی:] 


«یرَجی مَن تشاء» ۱ 
«تجی» از ماذه «ارجاء» به معنای تاخیر است.(<) 


[تردی ] 
۳ 9 
«مالة آذا تردذی» 


«تردی از ماه «ردائت» و «ردیْ» به معنای هلاکت است. و به معنای 


1- قیامت, آیه 26( ج 25, ص 311) 
2 حدید, آیه 14( ج 23, ص 347) 
3- فرقان, آیه 32( ج 15. ص 100) 
4 نوح, آیه 13( ج 25, ص 78) 


5- احزاب, آیه 51( ج 17, ص 413) 


ص: 128 
بعضی اصل آن را به معنای سقوط می‌دانند, و از آنجا که سقوط از نقطه 
مرتفع موجب فلا کت می‌ شود به معنای هلااکت نیز شوه و در آیه مورد 


بحجت, ممکن است به معنای سقوط در قبر؛ پا دوزخ» و یا هلاکت به معنای 
مجازات بوده باشد.(1) 


تزدین: ] 


«اِنْ کدت لد ذیخه 
«نَرّدٍین» از ماه «ارداء» به معنای سقوط از بلندی است که 


"۱ 


معمو 


و هو 


مب - و هو ۹ 
«تَرَهفَهَم ذلة» 
بو ۶و ه 


«تَرَهَفَهُمُ» از مادّه «رهق» (بر وزن شفق) به معنای پوشانیدن و فراگرفتن 
است و يا به معنای پوشاندن اجباری است.(3) 


تریخون:] 

«جَمال حین تریخون» 

«ترِیخون» از ماده «اراحه» به معنای باز گرداندن حیوانات. به هنگام 
غروب به آغلها و استراحتگاهشان است, لذا محلی را که در آن استراحت 
می‌کنند, «مراح» می گویند.(4) 


[تزاورژ: ] 


«دّا طلعت تزاوژ عَن کَهَفهمْ» 

تعبیر به «تزاوَُ» که به معنای «تمایل پیدا کردن» است. این نکته را 
دربردارد که گویی خورشید. مأموریت داشت از سمت راست غار,. بگذرد. 
و از این گذشته «تَزاوم» که از ماذه «زیارت» است توام با آغازگری است 
که مناسب طلوع آفتاب می‌باشد.(5) 


و 


[تزرغوته:] 


[ آموٍه پو _ 
<< | | 


سم تررغَوتة» 
«ترُرَعوته» از ماه «زراعت» و به معنای «رویانیدن» است.(6) 


[ تزکیه: ] 


5 9 14 یه 1 ک2» 


«ت زکیه» به معنای افزودن و نمو دادن است.(7) 


[ترَبلوا:] 


۳ رو بشما کِ 

«لو بَرَیلوا لعَذیتا» 

«ترَیبْلوا» از ماژه «زوال» در اینجا به معنای جدا گشتن و متفرق شدن 
است.(8) 


[تسائلوت:] 
«الذی تسائلون به» 
«تسائلون»ٍ از مادم حتسانل» بای .سوال کردن از یکدیگر است و 


«تسائل بالله» به معناي اين لست که مردم به هنگامی که چیزی از یکدیگر 
می‌خواهند بگویند «أسْتلک بالله ...» (تو را به خدا) و این نشانه 


1- لیل, آیه 11( ج 27, ص 93) 

2 صافات, آیه 56( ج 19. ص 76) 

3- قلم, آیه 43( ج 24, ص 419)؛ معارج, آیه 44( ج 25 ص 57) 
4 نحل, آیه 6( ج 11, ص 183) 

5- کهف, آیه 17( ج 12 ص 404) 

6- واقعه, آیه 64( ج 23, ص 259) 

7 بقره, آیه 151( ج 1, ص 583) 


8- فتح, آیه 25( ج 22, ص 104) 


ص: 129 
ِ ۳ ۳ خداوند در نظرها است.(1) 


[ تسبیح: ] 


«قَسَبَعٌ یحمد ربک» 
«تسبیح» به معنای منزه شمردن خداوند از هر گونه عیب و نقص است. 
(2) 


[ئسرخون:] 


«و حين تسرخون» ۳ 
«تسرخون» از ماه «سروح» به معنای بیرون کردن چهار پایان به هنگام 
صبح به سوی چراگاه است.(3) 


[نسعی ] 

«قاذا هی حبّهٌ تسعی 

«تسعی از ماده «سعی»> به معنای راه رفتن سریع است که به مرحله 
دویدن نرسد.(4) 


[تشنیم: ] 


«تسنیم و سلسبیل» به معنای چشمه شراب طهور و عسل مصفی است. 
(3) 


[سوژوا:] 


«از تسوا المشگرات» 
«نَسَوَُوا» از ماه «سور» به معنای دیوار بلندی است که اطراف ِ» پا 
«پریدن و بالا رفتن» است.(6) 


[تسویل:] 


«سَوّل هم و ی لهج ۱ 
حسویل معنای. هب یی و توق 6 کت یه آنوری کیت آن: حون 
است, و نسبت این امر به شیطان, به خاطر وسوسه‌هایی است که در جان 
انسان می‌کند. و مانع هدایت او می‌شود.() 


[نسیمّون:] 


«سَجر فیهو تسیمَون» 
«سِیمُون» از ماه «اسامّه» به معنای چراندن حیوانات است و می‌دانیم 


[ثشاقون:] 

» کم شآفون فیهم» 

«ثشافون» از ماذه «شقاق» به معنای مخالفت و دشمنی است و اصل ان 
از ماه «شَقَّ» به معنای نصف کردن (و شکاف ایجاد نمودن) امده است. 
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[تشخص:] 


«تشخّص فیه الابْصا» 
«تسشحَصّ» از مادّه «شجُوص» به معنای از حرکت افتادن چشم و به 
نقطه‌ای خیره شدن است.(10) 


1- نساء آیه 1( ج 3, ص 315) 

2 نصر, آیه 3( ج 27, ص 430) 

3- نحل, آیه 6( ج 11, ص 183) 

4 طه, آیه 20( ج 13, ص 204) 
5- رحمن, آیه 50( ج 23, ص 176) 
6 ص, آیه 21( ج 19, ص 263) 
7- محشد, آیه 25( ج 21, ص 491) 
8- نحل, آیه 10( ج 11, ص 193) 
و نحل, آیه 27( ج 11, ص 229) 


0- ابراهیم, آیه 42( ج 10 ص 427) 
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[تشطط : ] 


«و لا تشططً و اهدتا» 

«تشطط» از ماه «شطط» (بر وزن فقط) در اصل, به معنای «دوری 
زیاد» است. و از آنجا که ظلم و ستم انسان را از حق بسیار دور می‌کند 
واژه «شطط » در این معنا به کار رفته است؛ و همچنین به سخنی که دور 
از حقیقت باشد اطلاق می‌شود.(1) 


[تشفی قلب: ] 


«نشفی قلب» به معنای فرونشاندن سور درون است.(2) 


[تشقی ] 

«ما آنرلْتا عَلیک الْفْءآن لتشقی» 

«تشقی از ماه «شقاوت» بر ضد «سعادت» است., ولی همان گونه که 
«راغب» در «مفردات» می‌گوید: گاه می‌شود اين ماده به معنای رنج و 
تعب اند و در آیه فوق, منظور همین معناست؛ همان گونه که شان 
نزول‌ها نیز حکایت از ان می‌کند.(3) 


[تشهَذُون: ] 


اقا رهم ۱ 
:۱۹ ۱ ۱ یی ره عو ام :] 
«تشهَذدُون» از ماذه «شهود» به معنای «حضور» است, حضوری توام , 
همکاری و مشورت.(4) 


[َتضذی ] 


«قانّت له تحدی 
«تَضَدی از ماذه «صدی» (بر وزن قتی در اصل به معنای صدایی است که 
از کوه ترفی رود (در فارسی 11 را «پژواک» می‌گویند) سپس کلمه 


«تَضَدّی به معنای رو به روی چیزی قرار گرفتن و توجّه کامل به آن کردن 
به کار رفته است.(ظ) 


[تصطلون: ] 


«لَعلْکَم تص تصَطلون» ۳ 7 
«تصطلون» از ماذه «اصطلاء» به معنای گرم شدن با اتش است.(6) 


[ضعدون:] 

«ذ تصعذُون» 

«تْصعدُون» از ماه «اصعاد» است که به گفته «راغب» در کتاب 
«مفردات»» به معنای راه رفتن در زمین‌های مسطح و يا به طرف بالا 
است؛ در حالی که «صعود», مخصوص رفتن به طرف بالا است و شاید به 
کار بردن این ماده دز بت شریفه به خاطر این است که جمعی از فرار 
کنندگان از کوه بالا رفتند. در حالی که جمع دیگری در بیابان پراکنده 


1- ص, آیه 22( ج 19, ص 264). 

2- سجده آیه 22( ج 17, ص 178). 

3- طه, آیات 2, 117( ج 13, ص 182, 350). 
4 نمل, آیه 32( ج 15, ص 482). 

5- عبس, آیه 6( ج 26, ص 138). 

6- نمل, آیه 7( ج 15 ص 431). 


7- آل عمران, آیه 153( ج 3, ص 172). 
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آ نت :] 


«ولا زر و خَدّک للناس» 
«صعَرٌ» از ماده «صَعّر» در اصل یک نوع بیماری است که به «شتر» دست 
می‌د هد و گردن خود را کج می‌کند.(1) 


[تصّلی ] 


لین ار حامیِة» , ۱ 
«ر تصلی از ماذه » صلی » (بر وزن نفی), به معنای ورود در اتش و ماندن و 
سوختن با ان است.(2) 


[تصلیه: ] 


«و تیه جحیم» 
۳ 1 ۳ ۱ ى‌4 اما 7 سل ۹ تنها به معنای سوزاندن می‌اید.(3) 


[تصَتع : ] 


«لَعَلَمَه یتصَغون» 

«یَصَرّع» به معنای ورود شیر به پستان و خضوع و تسلیم آن در برابر 
دوشنده است. سپس به معنای تسلیم امیخته با تواضع و خضوع امده, و در 
سوره «انعام» به معنای دعای آشکار است. «تَصَدّع» در اصل از ماده 
«ضرع» (بر وزن فرع) به معنای «پستان». گرفته شده, بنابراین «تضلع» 
به معنای دوشیدن شیر از پستان می‌آید, و از آنجا که به هنگام دوشیدن 
شیر انگشت‌ها بر نوک پستان در جهات مختلف حرکت می‌کنند. این کلمه 
در مورد کسی که با حرکات مخصوص خود اظهار خضوع و تواضع می‌کند, 
به کار می‌رود. و مفهوم آن در سوره «مومنون» اين است که این حوادت 
دردناک آنها را هرگز از مرکب غرور,. سرکشی وخودکامگی فرود نیاوردو 
دربرابرحق تسلیم نشدند. و اگر در پاره‌ای از روایات «تضرع» به معنای 
بلند کردن دست‌ها در هنگام دعا و نماز تفسیر شده, در واقع بیان یکی از 
مصداق‌های این معنا وسیع است.(4) 


[تطهیر ] 


«و یرم تطهیر» 
«تطهیر» به معنای پاک ساختن, و در حفیفقت: کاکیدی: است.: بر مساله 
«اذهاب رجس» و نفی پلیدیها, و ذکر آن به صورت «مفعول مطلق» در 
این ابه ثر تا کی دیگری بر این معنا محسوب می‌شود.(5) 


[ تطیر: ] 
«قالوا اطَوتا بک» 


1- لقمان, آیه 18( ج 17 ص 65) 
2- غاشیه, آیه 4( ج 26, ص 430) 
3- واقعه, آیه 94( ج 23, ص 297) 


4- انعام, آیات 42, 63( ج 5, ص 300, 347)؛ اعراف, آیات 55, 205( ج 
6 ص 255؛ ج 7 ص 96)؛ مومنون, آیه 76( ج 14, ص 309) 


5- احزاب, آیه 33( ج 17, ص 316) 
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«تطیر» چنان که مي‌دانيم از ماه «طیر» به معنای پرنده است, و چون 
عرب فال بد را غالبا به وسیله پرندگان می زد عنوان «تطیر» به معنای 
قال و آتو است ۱ 


[تعاطی ] 


«فتعاطی فعققر» 

ای رها کر یت سرا ای نی اروت 
و نیز به انجام کارهای مهم و خطرناک, يا انجام کارهای پر زحمت, و یا 
کاری که در مقابل ان عطا و مزدی قرار داده شده است., گفته می‌شود. 
(2) 


[تمبتّون:] 


» ار 
ریع ايِةّ تسه ِ 
سق 6 تور 
َ تعبتون»؟ از ماد ث» به معنای کاری 
ِ 
. 0 ِ ان 
نعفعیب نمی‌شود.(3) ۱ ِ ۱ 
ا ۲ ۱ ۱ 
هد آ 
صحیح در از 
‌ 


[عشتتوتها:] 


«من عدة خ تْتَدُوتها» 
از جمله و (عده را محاسبه کنید) استفاده می‌ شود که عدذه نگه 


داشتن زن. یک نوع حق برای مرد محسوب می‌شود. و باید چنین باشد؛ 
زیرا امکان دارد در واقع زن باردار باشد, و ترک عده, و ازدواج با مرد 
دیگر: سبب شود وضع فرزند نامشخص گردد, و حق مرد در این زمینه 
پایمال شود.(4) 


[تعتَوا: ] 


«و لا توا هی الارْض مفْسدین» 

«یعتَوّا» از ماه «عتّی» به معنای تولید فساد است؛ منتها اين ماده بیشتر 
به مفاسد اخلاقی و معنوی گفته می‌شود در حالی که ماثه «عیث» 
به‌ مفاسد حسی اطلاق قف کرو ۱ 
بنابراین, ذکر کلمه «مّفسدین» بعد از جمله «لاتَعْتَوّا» به عنوان تأکید 
می‌باشد؛ زیرا هر دو یک معنا را می‌رسانند.(د) 


[تقد لوا:] 


«الَْوی آ نْ ره تغدلوا» 

«تعدلوا» 0 است از ماده «عدالت» و يا از مادذه «عدول» بوده باشد, 
اگر از ماده «عدالت» باشد. معنای جمله چنین خواهد بود: قلا تتبعوا المّوی 
لا ن تَفْدلوا : «از هواپیرستی پیروی نکنید تا بتوانید اجرای عدالت کنید». 

و اگر از ملدّه «عدول» باشد, معنای جمله چنین خواهد شد: قلا تبعُوا 


الّوی فی ان تعدلوا: «از هوایرستی در مسیر انحراف از حق پیروی 
مکنید».(6) 


تعرَصون: ] 
ور وم ۷ ۰ . 
«تعرضون لا تجعمی 


«تَعرصُون» از ماه «عرض» به معنای نشان دادن و عرضه داشتن چیزی 
است. خواه کالا 


1- نمل, آیه 47( ج 15 ص 520) 

2- قمر, آیه 29( ج 23, ص 65) 

3- شعراء آیه 128( ج 15, ص 319) 

4 احزاب, آیه 49( ج 17 ص 398) 

5- اعراف, آیه 74( ج 6. ص 284)؛ عنکبوت, آیه 36( ج 16, ص 286) 


6- نساء, آیه 135( ج 4, ص 214) 
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به هنگام معامله باشتد, و با غیر آن, البته, اتسان‌ها و غیر انسان‌ها در این 
دنیا نیز, دائما در محضر خدا هستند. ولی, این مطلب در قیامت ظهور و 
بروز بیشتری دارد. فی‌المثل؛ حاکمیت خداوند بر عالم هستی دائمی است. 


الاو ءِ ِ[ 


بجر رز و۵ 


«و تعَرّرُوةُ و وَفروة» 

«ثعرَروه» از ماه «تعزیر» در اصل به معنای «منع» است. سپس به هر 
گونه دفاع و نصرت و یاری کردن در مقابل دشمنان اطلاق شده است. 

به بعضی از مجازات‌هایی که مانع از گناه می‌شود نیز «تعزیر» می‌گویند. 
مطابق این تفسیر ضمیری که در «نْعرَژوة» اه به شخص پیامبر صلی 
الله علیه و آله باز می‌گردد. و هدف از آن دفاع از او در مقایل دشمن, و 
تعظیم و بزرگداشت او است (اين تفسیر را «شيخ طوسی» در «تبیان» و 
«طبرسی» در «مجمع البیان» و بعضی دیگر برگزیده‌اند). 

اما جمعی از مفسران معتقدند که تمام ضمیرهای ایه به خداوند باز 
می‌گردد. و منظور از «تعزیر» در اینجاء یاری دین خداء و بزرگداشت او و 
آتیزخ او است؛ دلیل آنها در انتخاب این تفسیر. هماهنگ شدن تمام 
(2) 


[تعس: ] 


«الذین کقَرّوا ۹ لَمْج» 

«تعس» (بر وزن نحس) به معنای لغزیدن و به رو در افتادن است. و این 
که بعضی ان را به «هلاکت و انحطاط » تفسیر کرده‌اند, در واقع لاز مه ان 
است.(3) 


0 


[تعضب : ] 

«تعضب» ۳ اصل. از ماه «#عصب» به معنای پی‌هایی است که مفاصل را 
به هم ارتباط می‌دهد, سپس هر گونه ارتباط و به هم پیوستگی را تعصب و 
عصبیت نامیده‌اند, اما معمولا این لوظ در مفهوم افراطی و مذموم آن به 
کار می‌رود (4) 


[تعیها: ] 

ع‌ِ 
«و تعیهاً أَدْنْ واعیَْ» 
«تعیها» از ماذه «وعی» (بر وزن سعی) آن گونه که «راغب» در 
«مفردات» و «ابن منظور» در «لسان العرب» گفته‌اند: در اصل. به معنای 
نگهداری چیزی در قلب است؛ سپس به هر ظرفی «وعاء» ۹ شده 
است؛ چون چیزی را در خود نگه می‌دارد. و در آیه مورد بحث, این صفت 


برای گوش‌ها ذکر 


1- حاقه, آیه 18( ج 24, ص 457) 
2 فتح, آیه 9( ج 22, ص 53) 
- محقد, آیه 8( جح 21. ص 446) 


4 شعراء آیه 198( ج 15, ص 379) 


ص: 134 

شده است؛ گوش‌هایی که حقایق را می‌شنوند و در خود نگه می‌دارند. 

پا به تعبیر دیگر, گاه انسان سخنی را می‌شنود و فورا آن را از گوش بیرون 
می‌افکند. همان طور که در تعبیرات ت عامیانه می‌گوئیم از اين گوش شنید و 
از گوش دیگر بیرون کرد؛ ولی؛ گاه روی آن اندیشه می‌کند و در دل جای 
فی‌دهدر و آن وا جرا رام وندحی وج می نهر گ. این چیزی است که از آن 
تعبیر به «وعی» می‌شود.(1) 


[تغابن: ] 


«ذلک یوم الَغابّن» , 

«تغابن» از باب «تفاعل» است. و معمولا در مورد کارهایی گفته می‌شود 
که دو جانبه باشد؛ مانند, تعارض و تزاحم و ... این معنا در مورد قیامت 
ممکن است به این ترتیب بااشد که تعارض گروه مقمنان و کافران, 
نتیجه‌اش در قیامت ظاهر شود و در حقیقت روز قیامت, روز ظهور تغابن 
است. از بعضی از کلمات اهل لفت نیز استفاده می‌شود که باب «تفاعل» 
هميشه به این معنا نیست و در اینجا به معنای ظهور غبن است (مفردات 
راغب. مادذه غبن).(2) 


[تقشاها: ] 


«تقشاها حمَلت» 

۳۳ بر یج ۶ 
«تقشاها» از صارخ «تغعشی» به معنای پوشاندن است و این جمله در زبان 
عرب کنایه لطیفی از آمیزش جنسی است.(3) 


[تفیض: ] 


«و ما تفیض الارْحامٌ» 

«تغیضّ» از ماه «غیض» در اصل به معنای «فرو بردن مایع و فروکش 
کردن» آن است. و به همین جهت به معنای نقصان و فساد نیز آمده است. 
«عْیضه و معغیض» به فکانی. گفتة می‌شود که آت در آن می‌ایستد و آن را 
می‌بلعد. «لیلة عغائضة» به معنای شب تاریک است. گویی همه نورها را 
بلعیده و فرو برده است.(4) 


[تفال:] 


«قالُوا اطَوتا بک» 
«تفال» به معنای فال نیک زدن است.(ظ) 


[تفت: ] 


«ثد لیف ا تَفتَهَمُ» 
ار بات انم متا رو 
کثافت و زوائد بدن همچون ناخن و موهای اضافی است و به گفته بعضی 
ذر اضل به چخرک‌هاق دیر ناخن و مانند آن. گفته می‌شود. گر چه, بعضی از 
ارباب لغت منکر وجود چنین ریشه‌ای در لغت عرب شده‌اند, ولی گفته‌ای 


1- حاقه, آیه 12( ج 24, ص 448) 
2- تغابن, آیه 9( ج 24, ص 206) 
3- اعراف, آیه 189( ج 7. ص 68) 
4 رعد, آیه 8( ج 10, ص 161) 


5- نمل, آیه 47( ج 15, ص 521) 
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را که 0 در «مفردات» آورده که یک عرب بیابانی به مخاطب خود 


کف بشیار کتیف و الودة بفد کفت: غعا نی و آدرنی* عفد کنق, د 
آلوده‌ای»؟ دلنل بر این است که این واژه عربی است و ريیشه در لغت 
عرب دارد. 

ی اجه پاکیزه کردن بدن و 


0 «تقصیر» است که از متاسک" حج محسوب ۳ در بعضی از 
روایات نیز به «تراشیدن سر» که یکی دیگر از طرق تقصیر می‌باشد 
تفسیر شده است.(1) 


[تفچیر:] 


«حتّی تَفجْر > 
«فجٌور و تفجیر» به معنای شکافتن است اعم از شکافتن زمین به وسیله 
چشمه‌ها, و یا شکافتن افق به وسیله نور صبحگاهان, (البته تفجیر مبالغه 


[تفرخون:] 


«لترخون هی الأرض» 
«یَفرَجخون», از ماه «فرح» به معنای شادی و خوشحالی است که گاهی 
ممدوح است و شایسته, و گاه مذموم است و بر اساس باطل.(3) 


[نفسح: ] 


«قافسخوا یَفسح اللّه لکَم» 
«تفسح» به معنای توسعه دادن می‌باشد.(4) 


[تفسخوا: ] 


«تَفَسْخوا فی المجالس» 
«تَفقَسْحوا» از ماه «فسح» (بر وزن قفل) به معنای مکان وسیع است.(5) 


[تفکر: ] 


8 ۳ ۰ مه 
«] قلا یتدَبژون القَرَان» 
«تفکر» مربوط به بررسی علل و خصوصیات یک موجود است.(6) 


[تقکهُون:] 
«فقظلتم تقکهُون» ۲ 
«تقکهُون» از ماده «فاکهتة» به معنای «میوه» است, سیس «فکاهتة» به 
مزاح و شوخی و گفتن لطیفه‌ها که میوه جلسات انس است اطلاق شده 
است؛ ولی این ماده گاهی به معنای تعجب و حیرت نید آصذه: و آیه مورد 
اد اس کف رات 
این احتمال نیز وجود دارد, همان گونه که انسان به هنگام «خشم» گاهی 
می‌خندد, که نام آن را «خنده خشم» می‌گذارند. در هنگام 


1- حمْ, آیه 29( ج 14. ص 100) 

2 اسراء آیه 90( ج 12, ص 311) 
3- مومن, آیه 75( ج 20, ص 192) 
4 مجادله, آیه 11( ج 23, ص 452) 
5- مجادله, آیه 11( ج 23, ص 452) 


6- نساء آیه 82( ج 4, ص 44) 
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مصائب سخت و سنگین نیز به شوخی می‌پردازد, بنابراین. منظور شوخی 
به خاطر مصیبت است.(1) 


[نَْندُون:] 

«لو لا آن قَنَدُون» 

«یْقَندُون» از ماه «قَتَد» (بر وزن نمد) به معنای تاتوانی فکر و سفاهت و 

ی ی و در اصل.: به معنای فساد است؛ بنابراین 
جقله: لوا آن تفندون* بعنی: آکر مرا سفقیه و فاسد الععل تخوانید.1 ۱2 


[تفویض: ] 


«وأقَون آقری» 

«تفویض» چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: به معنای «رد کردن» 
است؛ بنابراین, «تفویض امر به خد|» به معنای واگذار نمودن کار خویش 
به او است. نه به این معنا که انسان دست از تلاش و کوشش بردارد. که 
اين به طور مسلم تحریفی است در معنای «تفویض». بلکه به این 
معناست که نهایت کوشش و تلاش و جهاد را به کار گیرد. و هنگامی که در 
برابر موانع سخت قرار گرفت. وحشت نکند. دست‌پاچه نشود. و دلسرد 
نگردد, بلکه کار خود را به خدا واگذارد, و با عزمی راسخ به جهاد و تلاش 
ادامه دهد. 

«تفویض» گر چه از نظر مفهوم. با «توکل» شباهت زیادی دارد. ولی 


مرحله ای برتر ات ان است؛ چرا| که «حقیقت توکل» خدا| را وکیل خوبش 
دانستن است, ولی «تفویض» مفهومش واگذاری مطلق به او است, زیرا| 
بسیار می‌شود که انسان وکیلی انتخاب می‌کند ولی به نظارت خویش نیز 


ادامه می‌دهد, اما در مقام تفوبض هیچ نظری از خود ندارد.(3) 


[تفیض: ] 


«تفیض من المع» 

«تَفِیضّ» از ماه «فیضان». به معنای ریزش بر اثر پر شدن است. هنگامی 
که انسان ناراحت می‌شود, اگر ناراحتی زیاد شدید نباشد, چشم‌ها پر از 
اشگ فی‌قوده نف آن که-خسان بانند اما شکاسی که کار اعنی نم هرحاه 


[َتقاسَموا: ] 

«قالوا تقاسَوا باللّ» 

«تَقاسَموا» فعل امر است. یعنی همگی شرکت کنید در سوگند یاد کردن و 
نباشد.(3) 


1- واقعه, آیه 65( ج 23, ص 261) 
2- یوسف, آیه 94( ج 10, ص 89) 
3- مومن, آیه 44( ج 20, ص 134) 
4- توبه, آیه 92( ج 8, ص 104) 


5- نمل, آیه 49( ج 15, ص 525) 


ص: 137 


تشر ن:] 


«وادا عبت لفرضُهُم م ذات الشمال» 

«تفر ضْ» که معنای «قطع کردن» و بریدن دارد. مفهوم مأموریت را در بر 
دارد, و از اين گذشته «تَفرِضّ» قطع و پایان را که در مفهوم غروب نهفته 
است نیز. مشخص می‌کند.(1) 


«تَقشیة ترش مِلنةٌ جُلْوذ» 

«تفسع» از ماه «قشعریره» است که ارباب لغت و مفسران. معانی 
مختلفی برای آن ذکر کرده‌اند که چندان از هم دور نیست؛ بعضی؛, رنه 
معنای جمع شدن پوست تن (حالتی که بههنگام ترس به انسان دست 
دانسته‌اند. و بعضی, من را به معنای راست نم زر ون می‌دانند, که 
در حفقیت, همه آشها لارم و ملروم یکدیکن است ۱21 


تََطعُوا:] 


«و توا آترفم» 

«تقطعوا» از ماه «قطع» می‌باشد و به معنای جدا کردن قطعه‌هایی از 
یک موضوع به هم پیوسته است., و با توجّه به اين که از باب «تفعل» آمده 
کة. به. معنای پذیرش می‌اید: مفهوم جهله این: تین می‌شود که آنها در 
برابر عوامل تفرقه و نفاق تسلیم شدند, جدایی و بیگانگی از یکدیگر را 
پذیرا گشتند, به یکپارچگی فطری و توحیدی خود پایان دادند و در نتیجه 
گرفتار آن همه شکست., ناکامی و بدبختی شدند.(3) 


[تَفْطعون السّبیل: ] 


«تَفقَطعون السیلَ» 

جمعی از مفسران در تفسیر جمله «و تَقَطعْون السیلَ» احتمالات دیگری 
نیز ذکر کرده‌اند؛ از جمله: با توجّه به تاریخچه‌ای که دکزر شنت ان را ند 
معنای قطع کردن راه مردم در سفرهایشان به آن منطقه تفسیر کرده‌اند, 
چرا که کاروانیان برای اين که از شر این قوم در امان بمانند, چاره‌ای 
نداشتند جز این که از بیراهه بروند تا به دست این بی‌راهان گرفتار نشوند. 
بعضی دیگر آن را به معنای «سرقت اموال» مردم تفسیر کرده‌اند, ولی 
تفسیر اول, که در بالا ذکر شد. مناسب‌تر به نظر می‌رسد, چرا که یکی از 
ِ تحریم «لواط» طبق صریح روایات, خطر قطع نسل ادمی 
ست.(4 


[فعَد: ] 


1- کهف, آیه 17( ج 12, ص 404) 
2 زمر آیه 23( ج 19, ص 454) 
3- انبیاءء آیه 93( ج 13, ص 543) 


4 عنکبوت, آیه 29( ج 16, ص 271) 


ص: 39 در ۳ ۳ 
« ومد ملوما حسور|» 


«یَفْعَدَّ» از ماه «قعود» به معنای نشستن, کنایه از توقف و از کار افتادن 


اقب <] 


«أو + وه ۳۹ تقلیهٍ» 

«تقلب» گر چه در اف عرب به معنای هرگونه رفت و آمد است. ولی در 
این گونه موارد- همانگونه که بسیاری از مفسران_ گفته‌اند و در بعضی از 
روایات اسلامی نیزا کید شده- به معنای رفت و آمد در طریق تجارت و 
کسب مال است (دقت کنید). و در سوره «شعراء» به معنای گردش و 
حرکت و از حالی به حالی منتقل شدن است؛ این تعبیر ممکن است اشاره 
به سجده پیامبر صلی الله علیه و اله در میان سجده کنندگان در حال نماز 
باشد. و يا گردش پیامبر صلی الله علیه و اله در میان یارانش که مشغول 
عبادت بودند و از خال آنها خستجه من کرد. 

ونیز «تقلب» از ماه «قلب» به‌معنای «دگرگون کردن» است., و «تقلب» 
رم وا ور نا سم 
و حکومت و سیطره بر آنها, و به معنای رفت وامد در انها می‌باشد.(2) 


[ئْفْلَبُون: ] 


«و له نفْلبُونَ» 

«ثْفْلْبُون» از ماه «قلب», در اصل به معنای دگرگون ساختن چیزی از 
صورتی به صورت دیگر است. وان انجا که در قامت: انمان. از صووت 
خاک بی‌جان, به صورت موجود زندم کاملن. در می‌آید: این تعبیر در مورد 
آفتریتنش مجدد اوء آمده است. این تعبیر » , ممکن است اشاره به این نکته نیز 
بوده باشد که در سرای آخرت, انسان آن چنان دگرگون و زیر و رو می‌شود 


که باطنش ظاهر می‌گردد و اسرار درونش آشکار می‌شود.(3) 


[تقوا:] 


«لارَيّبِ فیه هدی للمَتَفینَ» 

«تقوا» در اصل از ماده «وقایه» به معنای نگهداری يا خویشتن داری است 
و نیز اشاره به پرهیز از هر گونه گناه, الودگی. فساد و شرک و کفر است. 
(4) 


[تَقَوّل:] 

«أم بفولون تقَلة» ۱ 

«تَقَوّل» از ماده «تقوّل» (بر وزن تعلف) به معنای سخنانی است که 
انسان از خود ساخته و حقیقتی ندارد.(5) 


[نقویم: ] 


«فی آحسَن تقویم» 
«تقویم» به معنای جیزی به صورت مناسب 


1- اسراء آیه 29( ج 12, ص 109) 


2- نحل, آیه 46( ج 11, ص 277)؛ شعراء آیه 219( ج 15, ص 396)؛ 


3- عنکبوت, آیه 21( ج 16, ص 255) 


4 بقره, آیه 2( ج 1. ص 111)؛ اعراف, آیه 156( ج 6. ص 465)؛ 
مرسلات, آیه 41( ج 25, 425) 


5- طور آیه 33( ج 22, ص 460)؛ حاقه, آیه 44( ج 24, ص 481) 


ص: 139 

قز آهوتن: و نظام معتدل و کیفیت شایسته است؛ و گستردگی مفهوم ار 
آشاره به این است که خداوند انسان را از هر نظر موزون و شایسته 
آفرید, هم از نظر جسمی, و هم از نظر روحی و عقلی؛ چرا که هر گونه 
استعدادی را در وجود او قرار داده, و او را برای پیمودن قوس صعودی 
بسیار عظیمی اضاده ساخته, و با 1 که انسان «جرم صعغیری» است, 
«عالم کبیر» را در او جا داده و 1 قدر شایستگی‌ها به او بخشیده. که لایق 
خلعت «لقد کرمنا بنی آدم» شده است.(1) 


[تفچر: ] 


«قَمّا الیتيم قلا تَقمّق» 

«تَفهَرٌ» از فاد «قهر» به هن «راغب» در «مفردات» به معنای «غلبه 
تام با خفن اشت.: ولی در هر یی از این ده ما یر خدامانه. انتعمالن 
می‌شود, و مناسب در اینجا همان «تحقیر» است.(2) 


[تقیه: ] 


را مان عفیمه مایت بر علاف. آنچه بعضی خیتدازنده یه 
معنای ضعف و ترس و محافظه کاری نیست. بلکه غالباً به عنوان یک 
وسیله موثر, برای مبارزه با زورمندان و جباران و ظالمان, مورد استفاده 
قرار می‌گیرد؛ کشف اسرار دشمن, جز از طریق افرادی که از روش تقیه 
استفاده می کنند, ممکن نیست. ضربات غافلگیرانه بر پیکره دشمن؛ , جز از 
طریق تقیه و کتمان نقشه‌ها و طرحهای مبارزه صورت نمی‌گیرد, تقیه 
اقسامی دارد از جمله:(3) 

1- «تقیه پوششی» 

منظور از «تقیه پوششی». آن است که گاه, برای رسیدن به هدف باید 
نقشه‌ها و مقدمات را کتمان کرد؛ چرا که اگر برملا گردد و دشمنان از آن 
آگاه شو‌ندء قمکن. است آن را خنتی کتند.(۱3 

2 «تقیه تحبیبی» 

منظور از «تقیه تحبیبی», آن است که گاه, انسان برای جلب محبت طرف 
مقابل. عقیده خود را مکتوم می‌دارد تا بتواند نظر او را برای همکاری در 
اهداف مشترک جلب کند.(ظ) 


[تکاثر: ] 
«لْاکُمْ لائر 
«تکاثر» از ماه «کثرت» به معنای تفاخر. مباهات و فخرفروشی بر یکدیگر 


است. در استعمالات روزمره فارسی «تکاثر» به معنای ثروت اندوزی 
استعمال می‌شود, در حالی که این معنا در ريشه لغوی آن نیست. 


1- تين, آیه 4( ج 27, ص 165) 

2 ضحی آیه 9( ج 27, ص 125) 
3- مومن, آیه 28( ج 20, ص 103) 
4 احزاب, آیه 39( ج 17 ص 358) 


5- احزاب, آیه 39( ج 17, ص 358) 


ص: 140 ۱ 
ولی: دز بعضی از روایات چنین: استعمالن آمده اسنت:(1) 


[ئک:] 


«ما تِن ضَدُورْهَمٌ» 
«ثْکِنْ» از مادّه «کِنْ» (بر وزن جنْ) به چیزی گفته می‌شود که اشیاء را در 
است که کفار در دل پنهان می‌داشتند.(2) 


[ تلاوت : ] 


۹ در کتاب «مفردات», در ذیل ماده «تلاوت» می‌گوید: مراد از 
« یر نهٌ حو" تلاوته» این است که با علم و عمل از آیات قرآن, پیروی 
می‌کنند یعنی «تلاوت» مفهومی بالاتر از مفهوم «قرائت» دارد و با یک نوع 
تدبر و تفکر و عمل همراه است.(3) 


تلّظّی ] 


«قانحرکَم ترا ای 

«تلَظَی از ماده «لظی (بر وزن قضا) به معنای شعله خالص است. و 
می‌دانیم که شعله‌های خالص و خالی از هر گونه دود. گرما و حرارت 
بیشتری دارد, و گاه واژه «لظی به خود جهنم نیز اطلاق شده است. 
«تلظی» در اصل «تتلظّی» بوده, که یکی از دو «تا» برای تخفیف افتاده 
است.(4) 


[یلفاء: ] 


«یلْقاء اخحات الثّار» 
«لفاع» دون اصل> به. گفتد بعضی از مفسران و اهل ادب- مصدر یا اسم 
است و به معنای مقابله وه ولی تقد به معنای ظرف مکان به کار 
رفته, یعنی مکان مقابله و جهت رو به رو. و در سوره «یونس» و مانند آن 
به معنای ناحیه و نزد, می‌اید؛ یعنی: من از ناحیه و از نزد خودم نمی‌توانم 
ان را تغییر دهم.(ظ) 


[ئلَمف: ] 


«قاذا هی تَقَفُ» 

«تلْقّفَ» از مادّه «لقف» (بر وزن وقف) به معنای بلعیدن و برگرفتن چیزی 
با قدرت و سرعت است, خواه به وسیله دهان و دندان باشد, پا به وسیله 
دست, ولی در پاره‌اي از موارد به معنای بلعیدن نیز امده است, در ایه 
مورد بحث, نیز ظاهرا به همین معناست. و در فارسی از آن به «ربودن» 
تعبیر می‌شود و در سوره «شعراء» منظور گرفتن با دهان است.(6) 


[لنی:] 


«و لک لنلَقّی الفْرآن» 
10 
«تلفی» مضارع مجهول از باب «تفعیل» 


1- تکاثر, آیه 1( ج 27 ص 301) 

2- نمل, آیه 74( ج 15, ص 564) 

3- اعراف, فضیلت سوره( ج 6. ص 100) 

4 لیل, آیه 14( ج 27 ص 97) 

5- اعراف, آیه 47( ج 6, ص 228)؛ یونس, آیه 15( ج 8, ص 307) 


6- اعراف, آیه 117( ج 6. ص 351)؛ طه, آیه 69( ج 13. ص 265)؛ 
شعراء, آیه 45( ج 15 ص 252) 


ص: 141 

است؛ تلائی مجرد آن متعدی به یک مفعول می‌شود (لقی) و ثلائی مزید 
آن: متعدی به دو مفعول. در آیه مورد بحت, خداوند فاعل است و القاء 
کننده قرآن, پیامبر مفعول اول, و قرآن مفعول تاتی: و در اینجا چون به 
صورت فعل مجهول آمذد: مفعول اول , به جای فاعل نشسته, و مفعول دوم 
صریحا در کلام آمده است.(1) 


تلمّی ] 


«تلقی به معنای دریافت و اخذ و ضبط است.(2) 


[تلک: ] 


«یلک آیات ا اکتا ای ِ‌« 
«یلک» در لسان کر برای اشاره به دور است؛ و کرار گفته‌ایم که این 
اسمان‌ها و در نقطه دوردستبی قرار گرفته است (3) 


[تلمژ وا:] 


0 3 ‌ِ 
«لا تلمز وا ار رکه # 
«تلْمرُوا» از ماه «لمز» (بر وزن طنز), به معنای عیب‌جوثی و طعنه زدن 
است.(4) 


[تلَووا:] 


«اٍن لّوا َو تعرضُوا» 
«تلوّوا» از ماه «لَیْ» (بر وزن طیْ) به معنای تحار کیری وعا یرت است .و 


در اصل, به معنای «پیچیدن و تاب دادن » آخنگه است.(5) 


۳ 


انتت 


«قالتَالیاتِ ذکرآ» ۲ 
«تلق» از مادذه «تل» در اصل به معنای «مکان مرتفع» است و «ئلهة 
صورت بر زمین افکند.(6) 


[َتلهّی ] 


«قأنّت عََهُ تلهُی 

«تلهّی از ماده «لهو» به معنای کار سر گرم کننده است و در اینجا به معنای 
غافل شدن و به دیگری پرداختن, و در حقیقت نقطه مقابل «تَضَذی است. 
2۱) 


[تمائیل: ] 


«مّا هذو التَمَانیل» 
«تماثیل» جمع «تمثال» به معنای عکس يا مجسمه بی‌روح است و به 
معنای «نقش و عکس» نیز امده است.(8) 


1- نمل, آیه 6( جح 15 ص 426) 

2 ق, آیه 17( ج 22, ص 256) 

3- قصص, آیه 2( ج 16, ص 21)؛ لقمان, آیه 2( ج 17. ص 19) 
4 حجرات, آیه 11( ج 22, ص 188) 

5- نساء آیه 135( ج 4, ص 215) 

6- صافات, آیه 3( ج 19, ص 130) 

7- عبس, آیه 10( ج 26, ص 139) 


8- انبیاء آیه 52( ج 13, ص 466)؛ سباء آیه 13( ج 18, ص 52) 
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[نما وا: ] 


«قتعارو اش 

«تَمَاروا» از ماه «تماری» به معنای گفتگوی طرفینی برای ایجاد شک, و 
القای شبهه و مجادله, در برابر حق است. در حقیقت آنها دست به دست 
هم دادند. و از طرق گوناگون برای ایجاد شک و شبهه در افکار عمومی 
وارد شدند, تا اثرات انذارهای این پیامبر بزرگ را خنثی کنند.(1) 


[تمثل:] 


«قتَمتل لها بشرا سوبا» 

«تمتئل» در اصل از ماژه «مثول» به معنای ایستادن در برابر شخص یا 
چیزی است., و «مَمَتل» به چیزی می‌گویند که به صورت دیگری نمایان 
گردد؛ بنابراین «مَثلَ لها بَشَراً سَویا» مفهومش این است که آن فرشته 
آلهی نه ضورت انسانین در آمد.(2] 


تمَرَحونَ:] 

«کید تمرخون» 

«تَمرخون» از ماذه «مَرح» (بر وزن فرج) به گفته جمعی از ارباب لغت و 
مفسران؛ اب و گستردگی» 1 است. تفضی ان ده 
معنای «شادی, به خاطر مطالب بی‌اساس», دانسته‌اند. در حالی که 
تعضی یز آن را به مغای.«سانی توام با نی توغ ظرب وه کار حرف 
ای ای 

ظاهر این است که همه این معانی به یک مطلب باز می‌گردد, زیرا| شدت 
شادی, و اقراط در آن سر از همه اين مسائل در می‌آورد, و با انواع 
گناهان و آلودگی‌ها و عیاشی و هوسرانی توآم می‌شود.(3) 


[تمطی: ] 


«الی أْله یتمطی ۲ 
«یتمطی» از ماه «مطی» در اصل به معنای پشت است و «تَمطی» به 
معنای کشیدن پشت از روی بی‌اعتنایی و غرور, و يا کسالت و بی‌حالی 
است, و در اینجا منظور همان معنای اول است.(4) 


[تمکین: ] 

«وَلقَدٌ مکتَا کم فی الارَضٍ» 

«تمکین», تنها به این معنا نیست که شخصی را در محلی جای دهند. بلکه 
به این معناست که تمام وسائل کار را در اختیار او بگذارند, به او قدرت و 
ای را 
1 


1- قمر, آیه 36( ج 23, ص 72) 
2- مریم, آیه 17( ج 13, ص 49) 
3- مومن, آیه 75( ج 20, ص 193) 
4 قیامت., آیه 33( ج 25, ص 319) 


5- اعراف, آیه 10( ج 6. ص 121) 
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سِ 


[تمنی: ] 


«اّ اذا تمنی 

۱[ آرزو است ولی بعضی گفته‌اند: به معنای تلاوت و قرائت 
است., چنان که د را وان ی سا 
یاه دنم کم لد آیاته» و افسانه غرانیق (طبق بعضی توجهات) سازگار 
است؛ ولی مهم این است که «تمئی و امنیة» کمتر , به معنای تلاوت آمده 
است (توضیح بیشتر را در تفسیر بخوانید).(1) 


[تمهید: ] 

«و مات له تقهیدآ 

«تمهید» از مادذه «مهد» در اصل به معنای محلی است که برای کودک 
آماده می کنند (گاهواره و مانند آن) سیس به هر گونه وسائل استراحت؛ 
پیشرفت, موقعیت و مقام برجسته اجتماعی اطلاق شده است., و روی هم 
رفته معنای وسیعی دارد که انواع مواهب حیات.: وسائل پیشرفت و 
موفقیت را شامل می‌شود.(2) 


[تمید: ] 


«رواسی آن تمید بهم» 

«تمید» از ماده «مید» (بر وزن صید) به معنای لرزش و حرکت ناموزون 
اشیاء بزرگ, تزلزل و اضطراب اشیاء عظیم است, و جمله «ان تمید بکمٌُ» 
دز عنیز «لتلا تمید بکمٌ» بوده است.(3) 


[تمَیر: ] 


۳0 ۳۳ 0 
«تکادٌ نمی من العیظ» 


«تَمَیْرْ» به معنای متلاشی شدن و پراکنده؟ گشتن است و در اصل «تتمیز» 
بوده است.(4) 


[تتاد:] 


31 مر و 
«اخاف علیکد بوم التتاد» 
ری عَلیکم بو ۳ 1 ۱ 
«النتاد» (در اصل «النتادی» بوده که یای ان حذف شده, و ه دال که 
دلیل بر آن است بر جای مانده) از ماده «ندا» به معنای «صدا زدن» است. 
(3) 


[تتادقا:] 

«فتَتَادو] مطیحین » , 

بر اساس گفته «راغب» در «مفردات» «تَادَو|» از «نداء» گرفته می‌شود., 
و «نداء» در اصل از «ندی (بر وزن عنا) به معنای رطوبت است, زیرا| 
می‌گویند, و کلامی فصیح (و صدایی رسا) دارند.(6) 


1- حمْ, آیه 52( ج 14, ص 154) 

2 مدثر آیه 14( ج 25, ص 229) 

3- انبیاء آیه 31( ج 13, ص 433)؛ لقمان, آیه 10( ج 17. ص 41) 
4- ملک, آیه 8( ج 24, ص 338) 

5- مومن, آیه 32( ج 20, ص 109) 


6- قلم, آیه 21( ج 24, ص 402) 
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[تتاز عنم:] 


«تَارَعْنمٌ» به معنای به اختلاف پرداختید, می‌باشد.(1) 


[تتاوش:] 


«و ی هم التتَاوْش» 

«تتاوش» از ماژّه «نوش» (بر وزن خوف) به معنای بر گرفتن چیزی است, 
و بعضی آن را به معنای گرفتن با سهولت دانسته‌اند. یعنی آنها چگونه 
می‌توانند به اسانی به چنین هدف دور دستی راه یابند؟(2) 


[تترّل:] 


«تترّل المَلایکَهُ و الرَوغْ فیها» 

با توجه به این که «ئتَرل» فعل مضارع است., و دلالت بر استمرار دارد (در 
اصل «تَترّل» بوده) روشن می‌شود که شب قدر مخصوص به زمان پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه و اله و نزول قران مجید نبوده, بلکه امری است 
مستمر و شبی است مداوم, که در همه سال تکرار می‌شود.(3) 


[تنزیل: ] 


7 و 9 1 
«تکزیل الکتاب من اللّو 


«تنزیل» معمولا در مواردی فه می‌شود که چیزی تدریجا نازل شود. 
بعضی نیز معتقدند: «تنزیل» فقط نزول تدریجی است.(4) 


[ئنْفَذُوا:] 


«ٍن اسْتَطَعْنمْ آن تْفْدُوا» 

و 1 1 

«تثفذوا» از ماه «نفوذ» در اصل به معنای پاره کردن و عبور کردن از 
چیزی است.(۵) 


[تلقم :] 


«و ما تفه متّا» 

9 

«تَنقمٌ» از ماذه «نقمت» (بر وزن نعمت) در اصل., به معنای انکار کردن 
چیزی است به «زبان», يا «به وسیله عمل و مجازات نمودن».(6) 


[تلکضُون:] 


«اَعْقَابکم تک ‌ِ ن»* 
«تَنکضُون» از ماه «نکوص» به معنای عقب, عقب بر گشتن است.(7) 


[تتور: ] 


۱ توش بر ره (ه 
«و فاز النُورٌ فلا احمل فیها» 
«تنور» (با ند ند نون) همان رت را انا که «تنور »> در فارسی 


[تنوء:] 


۳ ۶ 9 ِ 
«لتَنوا بالعصَبة اولی» 


1- صافات, آیه 173( ج 19, ص 209) 

2 سبا, آیه 52( ج 18, ص 171) 

3- قدر, آیه 4( ج 27, ص 206) 

4 زمر آیه 1( ج 19, ص 390)؛ دخان, آیه 3( ج 21 ص 161) 
5- رجمن, آیه 33( ج 23, ص 160) 

6- اعراف, آیه 126( ج 6, ص 364) 

7- مومنون, آیه 66( ج 14, ص 293) 


8- هود, آیه 40( ج 9, ص 123) 


ص: 145 
«تنوء» از ماه «نوء», به معنای قیام کردن با زحمت و سنگینی است. و در 
هار بارهای پروزنی به کار می‌رود, که وقتی انسان ان را حمل می‌کند, از 


[توّاب: ] 


«چ آتا الََّّان الَحیم» 
«توّاب» صیفغه مبالفه است و به معنای کسی است که بسیار 


[تواضوا:] 


«و تواضوا| بالصَبر» 


«تواصوا»ء از ماه «تواصی» همان گونه که «راغب» در «مفردات» آورده, 
به معنای آن است که بعضی, بعض دیگر را سفارش کنند.(3) 


[نورات: ] 


«التَوراة و الاتجیل» 

«تورات» در اصل یک لفت عبری است و به معنای «شریعت و قانون» 
می‌باشد, وی ایکا رت ار بر موسی بن عمران نازل 
گردید گفته شده, گاهی به مجموعه کتب «عهد عتیق» و گاهی به «اسفار 
پنجگانه» آن نیز گفته می‌شود.(4) 


[ئوژون: ] 
۳ 1 
«الناز التی توژون» 
«توژُون» از ماه «وری» (بر وزن نفی) به معنای «مستور ساختن» است؛ 


زدن بیرون می‌آورند, «وری» و «ایراء» می‌گویند.(3) 


[توریه: ] 


«توریه» (بر وزن توصیه) که گاهی از آن به «معاربض» تعبیر می‌شود این 
است که انسان سخنی بگوید که باطنش مطلب حقی باشد. ولی طرف 
مقابل, از ظاهر ان جیز دیگری استفاده کند و این مخصوص مواردی است 
که انسان در تنگنا قرار بگیرد که می‌خواهد دروغ نگوید و در عین حال, 
حفظ ظاهر نیز داشته باشد. فی المثل کسی از دیگری سوال می‌کند: کی 
از سفر امدی؟ او پاسخ می‌دهد: 

پیش از غروب, در حالی که پیش از ظهر آمده است؛ شنونده از ظاهر این 
کلام, کمی قبل از غروب را می‌فهمد, در حالی که گوینده, قبل از ظهر را 
اراده کرده, چرا که آن هم قبل از غروب است!(6) 


توَسَوسن:] 


«و تَعْلم ما توَسوسن» 
«بوَسَوسُ» از ماه «وسوسه» به گفته «راغب» 


1- قصص, آیه 76( ج 16 ص 166) 

2- بقره, آیه 160( ج 1, صفحات 624, 628) 

3- بلد, آیه 17؛ عصر, آیه 3( ج 27, صفحات 43, 326) 
4 آل عمران, آیه 3( ج 2, ص 491) 

5- واقعه, آیه 71( ج 23, صفحات 267, 268) 


6- شعراء آیه 20( ج 15, ص 228)؛ صافات, آیه 89( ج 19, ص 110) 
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در «مفردات», به معنای افکار نامطلوبی است که از دل انسان می‌گذرد, 
و اصل آن, از کلمه «وسواس» گرفته شده که به معنای «صدای 
زینت‌آلات» و همچنین پیام و صدای مخفی است.(1) 


[یُوْفَکونَ:] 


«هوَ نی توْقَکُونَ» 

«یَوّفَکون» از ماه «افی» (بر وزن فعر) به هر چیزی گفته می‌ شود که از 
حالت اصلیش دگرگون گردد, لذا به هر سخنی که از حق, انحراف پیدا کند 
«افک» می‌گویند. و این که می‌بينيم به معنای «دروغ و تهمت» به کار 


[ئوفُون:] 

«وون رکه 

«نوَفون» از ماذه «توفیّة» که به معنای پرداخت کامل است. نشان می‌دهد 
که اجر و پاداش انسان به طور کامل در روز قیامت پرداخت می‌گردد؛ 
بنابراین مانعی ندارد که در عالم برزخ (جهانی که واسطه میان دنیا و 
اخرت است) قسمتی از نتائج اعمال خود و پاداش و کیفر را ببیند. زیرا این 
پاداش و کیفر برزخی کامل نیست.(3) 


[توقی:] 


«و هو ۳۳ یلوفاکم» , 

«توفی» از ماذه «توقی» در لغت به معنای باز گرفتن است., و این که 
خواب را یک نوع باز گرفتن روح معرفی کرده, به خاطر آن است که 
خواب - همان طور که معروف است- برادر مرگ است. 

«توَفی» از ماه «وَقی» به معنای قبض و دریافت کامل نیز آمده است. 


2 


[ئوقدُون: ] 

«َئتْمْ مه تُوقَدُون» ۱ 
«توقذون» از ماه «وقود» (بر وزن قبور) به معنای روشن شدن اتش 
است.(۵) 


[وفَروه:] 

بای و . و ر لاو و 
و ۲ 
«توَفروهة» از ماذه «توقیر» از ريشه «وقر» به معنای سنگینی است؛ 
بنابراین «توقیر» در اینجا به معنای تعظیم و بزرگداشت است. 

مطابق این تسیر ضمیری که در «ثوَقَرُوهْ» امده, به شخص پیامبر صلی 
الله علیه و اله باز می‌گردد, و هدف از آن دفاع از او در مقابل دشمن و 


1- ق, آیه 16( ج 22, ص 253) 

2 فاطر, آیه 3( ج 18, ص 191) 

3- آل عمران, آیه 185( ج 3, ص 260) 

4- انعام, آیه 60( ج 5 ص 338)؛ زمر, آیه 42( ج 19 ص 498) 


5- یس, آیه 80( ج 18, ص 491) 
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«شیخ طوسی» در «تبیان» و «طبرسی» در «مجمع البیان» و بعضی دیگر 
برگزیده‌اند). ۱ 

اما جمعی از مفسران معتقدند که تمام ضمیرهای ایه به خداوند باز 
می‌گردد, و منظور از «توقیر» در اینجا, یاری دین خدا, و بزرگداشت او و 
ره او است., دلیل آنها در انتخاب این تفسیر, هماهنگ شدن تمام 
ضمیر های موجود در آیه است. ولی تفسیر اول مناسب‌تر به نظر می زر لسد. 
(1) 


[توکل:] 


«توکلوا ٍن کم مُْلمینَ» 

«توکل» در اصل از ماده «وکالت» به معنای انتخاب وکیل است و این را 
می‌دانيم که یک وکیل خوب کسی است که حداقل دا رای چهار صفت باشد: 
آگاهی کافی, امانت. قدرت و دلسوزی. حقیقت 1 واگذاری کار به 
دیگری و انتخاب او به وکالت است. 

مفووم «توگل». این تیست که انسان دست از ۳ و کوشش م و 
ات که هر اه ما اه تا و را ار و 0( 
مشکل را حل کند, و موانع را از سر راه خود کنار زند, وحشتی به خود راه 
ندهد؛ و با اتکاء به لطف پروردگار و استمداد از ذات پاک و قدرت بی‌پایان 
او. ایستادگی به خرج دهد. و به جهاد پی‌گیر خود همچنان ادامه دهد. حتی 
در جایی که توانایی دارد نیز خود را بی‌نیاز از لطف خدا نداند؛ چرا که هر 
قدرتی هست. بالاخره از ناحیه او است. 

این است مفهوم «توکل». که از ایمان و اسلام نمی‌تواند جدا باشد؛ چرا که 
یک فرد موّمن و تسلیم در برابر فرمان پروردگار, او را بر هر چیز قادر و 
تواناء و هر مشکلی را در برابر اراده او سهل و اسان می‌داند. و به 
وعده‌های پیروزی او اعتقاد دارد.(2) 


لت ] 


«قتولی فِرَعَوَن فجمَع» 

گر چه کامة «توَلی از ماذه «تولی» در اینجا به معنای جدا شدن از موسی 
یا از آن مجلس تفسیر شده است ولی ۳ است با توجّه به مفهوم این 
لغت, حالت اعتراض و ناراحتی فرعون و موضع‌گیری خصمانه‌اش را در 
مقابل موسی علیه السلام نیز منعکس کند.(3) 


[تولی ] 
«الذی 0 ۳ 
«تولی از ماذه «تولی» اشاره به «ترک اعمال صالح» است؛ چرا که لازمه 


1- فتح, آیه 9( ج 22, ص 53) 
2- یونس, آیه 84( ج 8, ص 448)؛ ابراهیم, آیه 11( ج 10, ص 341) 


طه, آیه 60( ج 13, ص 257) 
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و نیز ممکن است هر دو اشاره به ترک ایمان باشد, به این ترتیب که اول 
پیامبر خدا را تکذیب می‌کند. و بعد پشت کرده برای هميشه از او دور 


[تهامه:] 


«تهامه» که به سرزمین‌های پست کته می‌ شود پا به تعبیر دیگر «بلند 


بوم» و «پست بوم>»> است. در اینجا کنایه از خیر و شرز و مسیر سعادت و 
شقاوت است.(2) 


[تهَحْد:] 


«و من الیل قَتَمَکه به» 

«تَهجَذٌ» از ماه «هجود» در اصل- چنان که «راغب» در «مفردات» 
می‌گوید- به معنای خواب است؛ ولی هنگامی که به باب «تفعل» می‌رود 
معنا از بین بردن خواب و انتقال به حالت بیداری است. ضمیر در «ََجد 
به»> به قرآن تزافی کر ود (یعنی قسمتی از شب را بیدار باش و قرآن 
بخوان). 

ولی؛ اين کلمه بعداً در لسان اهل شرع به معنای نماز شب به‌کار رفته 
است. و «مْتَهَجّد» به کسی قت فد که نماز شب می‌خواند.(3) 


[تَهَجَرُّونَ:] 


«سایراًتهَجژون» 

«َهَجَرُونَ» از ماه «هجر» (بر وزن فجر) 1 اصل, به معنای دوری کردن و 
جدایی است؛ سپس به معنای هذیان گفتن مریض تب آمدم؛ چرا که 
سخنانش در آن حالت ناخوش آرتذ و دور کننده است و نیز #«#هجر» (بر وزن 
کفر) به معنای فحش و ناسز| است که آن نیز مایه دوری و جدایی است. 
(4) 


[تهئوا:] 


«ولاتهئوا و لاتَحرَنوا» ر 
«تهئوا» از ماذه «وهن» گرفته شده, در لفت به معنای هر نوع سستی 
است, خواه در جسم و تن باشد, و یا در اراده و ایمان.(5) 


[َتیِمُم: ] 


«و لا تیِمَمُو | الجببت» 
«تَبّم» در اصل , به معنای قصد چیزی کردن است. در اینجا نیز به همان 


قفنا. امد استت. عم صعروی وا از این ففت: صم» کفته‌اند. کم 
انسان قصد 99 از خاک پاک زمین استفاده کند.(6) 


تفر ] 


«والّین وَالرَیونِ» 
«تین» در لغت به معنای «انجیر» است.(1) 


[ئوّوی:] 


«وئوی [لیک» 
9 1 
«ثْوّوی» از ماه «ایواء» به معنای کسی را نزد 


1- لیل, آیه 16( ج 27, ص 98) 

2- بلد, آیه 10( ج 27, ص 29) 

- اسراء آیه 79( ج 12, ص 250) 

4- مومنون, آیه 67( ج 14, ص 294) 
5- آل عمران, آیه 139( ج 3. ص 144) 
6 بقره, آیه 267( ج 2, ص 391) 


7- تین, آیه 1( ج 27, ص 159) 
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خود جای دادن است.(1) 


[نوْویه:] 


_ 9 1 
«فصیلیّه التی توْیوٍ» 

9 5 ِ‌ 
«تَوُویه» از ماده «ایواء» به معنای انضمام کردن چیزی به دیگری است, 
سپس به معنای پناه دادن به کار رفته است.(2) 


1- احزاب, آیه 51( ج 17, ص 413) 


2 مهار آیه 13( 25 ض 33) 
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ص: 151 


ص: 152 


ص: 53 1 


[ثاقب:] 


«فَیبعة شهاب تاقب» 

«ثاقب» از ماه «ثقب» به معنای نافذ و سوراخ‌کننده است, گویی بر اثر 
نور شدید. صفحه چشم را سوراخ کرده و به درون چشم انسان نفوذ 
می‌کند؛ و در اینجا اشاره به این است که به هر موجودی اصابت کند ان را 
سوراخ کرده و آتش می‌زند.(1) 


[ثانی: ] 


9 َ 
«ثانی عطفه لبْصلّ» 


«تانی» از ماذه «ثنی» به معنای پیچیدن است.(2) 


[ثاوی: ] 


,5 ما کئّت ثا ویاً» ۱ 
«ثاوی», از ماده «ثوی», به معنای اقامه توام با استقرار است. و به همین 
جهت.: جایگاه و قرارگاه را «متوی» می‌گویند.(3) 


بطم ] 


اب . - 9 و و ‌« ۳ ۱ زدا کا ۱ ک‌. 
وروت اجه 5 قیل افعذو ۱ ۳ و جلوگیر ی از | ۲ام‌ ‌ 
"اد س وه كِ« رد معنای نو فیف 
تلا اه از ضازه سب 0 
(4 


[ئبُور:] 


«دعَو| هتالک تور » 
«بُور» از ماده «تبر» در اصل به معنای «هلاک و فساد» است؛ و به 
فریاد «وا ثبور |»! بلند مت کنز: که مفهومش «ای مرگ بز من»؟ است.(3) 


[تحاج: ] 


0 مج ام 2 
«من المَعصراتِ ماء تجاجا» ۱ 
«تجاح» از ماه «جْ» (بر وزن حج) به معنای فرو ریختن اب به صورت. پی 
در یی و فراوان است, و با توجه به این که «تجاج» صیعه مبالغه است, 
کثرت و فزونی بیشتری را بیان می‌کند. و در مجموع معنای ایه چنین 


می‌شود که ما از ابرهای باران‌زا ابی فراوان و پی در پی فرو فرستادیم. 
(6) 


[تری ] 

«و ما تخت البری 

«تری از ماه «تَرّی» در اصل به معنای «خاک مرطوب» است و از آنجا که 
تنها قشر روی زمین بر اثر تابش آفتاب و وزش باد, می‌خشکد ولی طبقه 
زیرین غالبا مرطوب است به این طبقه, «ثری» گفته می‌شود و به این 
ترتیب, « ما تخت الثّری به معنای اعماق زمین و جوف 1 است که همه 


آنها 


1- صافات, آیه 10( ج 19, ص 31)؛ طارق, آبه 3( ج 26, ص 373) 
2 حمْ, آیه 9( ج 14, ص 42) 

3- قصص, آیه 45( ج 16 ص 111) 

4- توبه, آیه 46( ج 7 ص 510) 

5- فرقان, آیه 13( ج 15, ص 49) 


6 نباء آیه 14( ج 26, ص 40) 
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خمادک‌عالی الماه نامر غالم هستی است :۱1 


[نُعبان:] 


«هی تعبار و 

«تَغبان» به معنای مار عظیم است که از آن در فارسی تعبیر به «اژدها» 
می‌شود. «راغب» در «مفردات» احتمال داده که این واژه از ماده «ثعب» 
به معنای جریان آب گرفته شده باشد؛ زیرا حرکت این حیوان به نهرهایی 
شباهت دارد که به صورت مارپیچ, حرکت می کند و «ثعبان مبین »> به معنای 
ازدهای آشکار است.(2) 


[نقب: ] 


اتف هَم؛] 


ما0 ما 


«حَیّت تَقفته همٌ» 
«تَقَفْتْمَوهَمٌ» از ماه «نقافت» به معنای «دست یافتن بر چیزی با دقت و 


مهارت» است.(4) 


وا ] 


«أَیْنَ خا تَقَفُوا» 

«تَفَفُوا» در اصل, از ماه «ثقف» (بر وزن سقف) و ثقافت به معنای یافتن 
چیزی با مهارت است, و به هر چیزی که انسان با دقت و مهارت به آن 
دست یابد این واژه اطلاق می‌شود و اگر به علم و فرهنگ. نقافت گفته 
می‌شود نیز به همین جهت است.(ظ) 


[تقل:] 


«لکَم ند التملان» 

«تَقل» (بر وزن خبر) معمولا به متاع و بار مسافر گفته می‌شود, و اطلاق 
آن بر گروه جن و انس به خاطر سنگینی معنوی آنهاست؛ چرا که خداوند به 
آنها از نظر عقل, شعور, علم و آگاهی, وزن و ارزش خاصی داده است, هر 
چند از نظر جسمی نیز در مجموع, سنگینی قابل ملاحظه‌ای دارند.(6) 


[تقلان: ] 


رو ۶و ل‌َ 
«لْکم ی الثقلان» 
ِِ ۱ س 9 
» ۱ بت 
تقلان» از ماه «یْفقل» (بر وززن 5 
1 ست؛ و به 


معنای «وزن» نیز آمده است.(7) 


[ئلات: ] 


«مَنّنی و ثلات و ژباع» 
ِ "۳ 
«تلات» به معنای «سه تا سه تا» است.(8) 


1- طه, آیه 6( ج 13, ص 185) 


2 اعراف, آیه 107( ج 6, ص 339): شعراء آیه 32( ج 15, ص 240)؛ 
قصص: ایه 31( ج 16 ص 99( 


3- ق, آیه 36( ج 22, ص 292) 

4- نساء آیه 91( ج 4 ص 85) 

5- آل عمران, آیه 112( ج 3, ص 76)؛ احزاب, آیه 61( ج ۰17 ص 460) 
6- رحمن, آیه 31( ج 23, ص 159) 

7- رحمن, آیه 31( ج 23, صفحات 158, 159) 


8- نساء آیه 3( ج 3, ص 324) 
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[ْلة: ] 


«َه من الأوّلین» 
«ثلْة» چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: در اصل به معنای «قطعه 
مجتمع از پشم» است.؛ سپس به معنای جماعت هجوت کار 2 است. 


بعضی نیز آن را از «تل عَرَشْة» (تختش فرو ربخت و حکومتش قطع شد) 
گرفته و آ ب را به معنای «قَطعَةٌ» می‌دانند؛ و در اینجا به قرینه مقابله با «و 


را 


نم ] 


«نَعّ جَعل منها» 

تعبیر به «نَمّ» هميشه برای تخیر زمانی نیست. بلکه گاهی برای ۳ بیان 
می‌آید؛ مثلا می‌گوئیم: «کار امروز تو را دیدیم, سپس کار دیروزت را هم 
نیز مشاهده کردیم». در حالی که اعمال دیروز. مسلما قبل از اعمال 
امروز واقع شده. ولی توجّه به آن در مرحله بعد بوده است.(2) 


[نمود: ] 


«و تَمَود رت جابوا» 

قوم «ثمود» از قدیمی‌ترین اقوام‌اند. پیامبرشان صالح علیه السلام بود, و 
در سرزمینی به نام «وادی القری» میان «مدینه» و «شام» زندگی داشتند, 
تمدنی پیشرفته و زندگانی مرفه, و صاحب ساختمان‌های عظیم و پیشر فته 
بودند. بعضی گفته‌اند؛ «تمود» نام پدر قبیله بود که به آن نامیده شده‌اند. 
«ثمود» از نظر ريشه لغت از ماه «ثمد» (بر وزن نمد), به معنای آب 
کمی است که ماده نداشته باشد, و «مثمود» به کسی می‌گویند که از او 
زیاد مطالبه اموال کنند, به اندازه‌ای که اموالش نقصان پذیرد. بعضی نیز 
اين کلمه را عجمی می‌دانند (مفردات راغب).(3) 


[نوّب: ] 


«هل توت الکمَام» 

«وّب» از ماه «تَوّب» (بر وزن جوف), در اصل, به معنای بازگشتن چیزی 
به حالت نخستین است., و «ثواب» به پاداشی گفته می‌شود که به انسان 
در مقابل اعمالش می‌دهند؛ چرا که نتیجه اعمالش به او برمی‌گردد, این 
واژه, هم در جزای نیک و هم بد به کار می‌رود. هر چند غالبا در مورد خیر 
استعمال می‌شود.(4) 


1- واقعه, آیات 13, 39( ج 23, صفحات 218, 235) 
2- زمر آیه 6( ج 19, ص 400) 
3- فجر, آیه 9( ج 26, ص 470) 


4- مطففین, آیه 36( ج 26 ص 300) 


ص: 11_56 


ص: 157 


ص: 58 1 


ص: 159 


[جابوا: ] 


«جابُوا الصَخْر بالواد» 

«جابوا» در اصل از «جوبة» (بر وزن توبه), به معنای زمین پست گرفته 
شده, سپس به معنای قطع و بریدن هر قطعه زمینی امده است؛ و پاسخ 
کلام را از این رو «جواب» نامیده‌اند که گویی هوا را قطع می‌کند و از 
دهان گوینده به گوش شنونده می‌رسد (يا به اين جهت که سوال را قطه 
کرده و به آن پایان می‌دهد).(1) 


[جایّم: ] 


«فی دارهم جایئمين» 

«جایْم» در اصل از ماده «جثم» (بر وزن خشم) , به معنای نشستن روی 
۳۹۳۹ در یک مکان و همچنین «افتادن به # آمده است؛ و بعید 
نیست این تعبیر» اشاره به آن باشد که هنگام وقوع زلزله شدید آنها در 
خواب خوش فرو رفته بودند. ناگهان به پا خاستند همین که بر سر زانو 
نشستند, حادثه به انها مهلت نداد و بر اثر وحشت و ترس و يا فرو ریختن 
دیوارها و يا صاعقه‌ای که با ان زلزله همراه بود. جان خود را در همان 
حالت از دست دادند. و از تعبیر به «جائمین» چنین استفاده می‌شود که 
صبیحه اتمانی باعث ضز ین آنها شد؛ ولی اجساد بی‌جانشان به روی زمین 
افتاده نهد اما از پاره‌ای ات رعایات بر فی‌اند که اک ضاغعه انا را 
سوزاند.(2) 


[جادلتتا:] 


«پا توخ قذ قد قَو حادلتتا» 

«جادلتتا» از ماژه «مجادله» گرفته شده, و آن در اصل از «جدل» به معنای 
تابیدن و پیچیدن شدید طناب است. و به همین دلیل به «باز شکاری» 
«اجدل» گفته می‌شود؛ چرا که از همه پرندگان پرخاشگرتر و پیچنده‌تر 
است. سپس در مورد پیچانیدن طرف. در بحث و گفتگو , به کار رفته است. 


)3( 


[جاریات: ] 


«قالجاریات یُسرآ» 1 
«جاریات» جمع «جاریه» به معنای کشتی است., و به معنای نهرهای اب 
جاری نیز امده است؛ (فیها عَینْ جارية «غاشیه», ایه 12) و همچنین به 
معنای خورشید به خاطر حرکتش در اسمان. و نیز به دختر نوجوان نیز 
«جاربة» گفته می‌شود؛ چرا که نشاط جوانی در تمام وجودش جریان دارد. 
(4) 


1- فجر, آیه 9( ج 26, ص 470) 


2 اعراف, آیه 78(ج 6, ص 288)؛ هود, آیه 67( ج 9. ص 201)؛ عنکبوت, 
آیه 37( ج 16, ص 287) 


3- هود, آیه 32( ج 9, ص 107) 


4 شوری آیه 32( ج 20, ص 475)؛ ذاریات, آیه 3( ج 22, ص 317) 


ص: 160 


[جان:] 


وت انا حارثٌ» 
«جانْ» از همان «جنْ» به معنای موجود نایدا است؛ زیرا مارهای کوچک و 
باریک غالبا به صورت مخفیانه و ناپیدا در لابلای علف‌ها و شیارهای باریک 


[جانب: ] 


و تای بجانبه» 
ایب از مایم فخب وه اف پپاوت بارشد 3 


[جاهداک: ] 


«جاهداک لْشر ک» 
تعبیر به «جاهداک». از ماه «مْجاهَدّة» مفهومش به کار گرفتن نهایت 
تلاش و کوشش و اصرار آنها است.(3) 


[جاوّا:] 


«فقد جاوّ ظللها 5 زور 
«جاو|» از _ ماه «مجبی ۶> معمولا به معنای «آمدن» است, ولی؛ در سوره 
«فرقان» آیه 4, به معنای «آوردن» آمده است. همان گونه که در آیه 81 


سوره «پونس>» می‌خوانیم که موسی به ساحران گفت: ما جنتم به السحر 
«انچه شما اورده‌اید سحر است».(4) 


[جَب:] 


«وألْفُوةٌ فی عَیابّتِ الَجْبُ» 

«چْبْ» به معنای چاهی است که آن را سنگ‌چین نکرده‌اند؛ و شاید غالب 
چاه‌های بیابانی چنین بوده است. و «غیابت» به معنای نهانگاه داخل چاه 
است که از نظرها غیب و پنهان است. این تعبیر گویا اشاره به محلی است 
که در چاه‌های بیابانی معمول است. و ان این که در قعر چاه. نزدیک به 
سطح آب, در داخل بدنه چاه, محل کوچک طاقچه‌مانندی درست می‌کنند, 
که اگر کسی به قعر چاه برود بتواند داخل آن بنشیند و ظرفی را که با خود 
برده پر از اب کند. بی ان که خود وارد اب شود و طبعا از بالای چاه که 
نگاه کنند این محل درست پیدا نیست و به همین جهت: از ان تفنید چه 
«غیابت» شده است. و در محیط ما نیز چنین چاه‌هایی وجود دارد.() 


[جبار: ] 

«کل جبّارٍ عَنیرٍ» 

«جبار» از ماه «جَبُر» به کسی می‌گویند که از روی خشم و غضب می‌زند, 
می‌ کشد و نابود هی کت و پیرو فرمان عقل بیست. 

به تعبیر دیگر, جبار کسی است که دیگری را مجبور به پیروی خود می‌کند و 
پا 


1- نمل, آیه 10( ج 15, ص 434)؛ قصص, آیه 31( ج 16, ص 89) 
2- فصلت., آیه 51( ج 20, ص 344) 

3- عنکبوت, آیه 8( ج 16 ص 230) 

4 فرقان, آیه 4( ج 15, ص 32) 


5- یوسف, آیه 10( ج 9 ص 386) 


ص: 161 

می‌خواهد نقص خود را با ادعای عظمت و تکبر ظاهراً بر طرف سازد, هر 

ی ار 2277۲ 
ِ نیست, اینها همه از صفات بارز طاغوتیان و مستکبران در هر زمان 
ست . 

ولی کلمه «جبار» گاهی بر خداوند نیز اطلاق می‌شود که به معنای دیگری 
است و آن «اصلاح کننده موجود نیازمند به اصلاح» و يا «کسی که مسلط 
بر همه چیز است» می‌باشد. جالب این که «جبار» اشاره به صفت نفسانی 
یعنی روح سرکشی است.(1) 


[جبل: ] 


«جبل» (به کسر ج و ب و تشدید لام) 

از ماده «جِبل» چنان که «راغب» در «مفردات» گوید: به معنای جماعت و 
گروه است, که از نظر عظمت. تشبیه به «جَبل» (بر وزن عمل) به معنای 
کوه شده است؛ و تعبیر «کثیرا» برای تأکید بیشتر, در مورد پیروان شیطان 
است که در هر جامعه‌ای قشر عظیمی را تشکیل می‌دهند. بعضی عدد 
«جبل» را ده هزار نفر يا بیشتر نوشته‌اند و برای کمتر از ان این تعبیر را 
مناسب ندانسته‌اند ولی بعضی این اعداد را لازم نمی‌دانند.(2) 


[جبلة: ] 


5 لجبلة لقن » 

«جبلة» از «جبل» به معنای کوه است., به جماعت زیاد که در عظمت 
همچون کوهند گفته شده؛ بعضی وان رام هزار دک کردو‌اند: ور بد 
طبیعت و فطرت انسان «جبلة» اطلاق شده؛ چرا که غير قابل تغییر است 


همچون کوه که نمی‌توان آن را جابه جا کرد.(3) 


[جبین: ] 


۵ 
«و ئلَة للجبین» 

«جبین» از ماده «جبن» به معنای طرف صورت است. و دو طرف را 
«جیینان» می‌گویند.(4) 


[جییا: ] 


«حول جهَنم م جنیاً» 

ِِ [با توجّه به این که «جیی» جمع «جاثی» به معنای کسی است 
که بر سر زانو نشسته) شاید اشاره به ضعف, ناتوانی, ذلت و زیونیر آنها 
باشد, گویی قدرت ندارند بر سر پا بایستند, البته اين کلمه معانی دیگری 
هم دارد: از جمله این که بعضی 


1- هود. آیه 59(ج 9, ص 175)؛ ابراهیم, آیه 15( ج 10, ص 349)؛ مریم, 
آیه 32( ج 13, ص 66) 


2 پس, آیه 62( ج 18, ص 451) 
3- شعراء آیه 184( ج 15, ص 361) 


4- صافات, آیه 103( ج 19 ص 130) 


ص: 162 

«جبی » را به معنای «گروه, گروه» تفسیر کرده‌اند, و بعضی به معنای انبوه 
و متراکم بر روی هم» همانند خاک‌ها و سنگ‌ها؛ ولی تفسیر اول مناسب‌تر و 
مشهورتر است.(1) 


[ججیم: ] 


«لی صراط الْجَچیم» 

«جچیم» از ماژّه «جحم, جحمه» (بر وزن فهم و ضربه) گرفته شده که به 
معنای بر افروختن اتش است؛ بنابراین «جحیم» همان اتش فروزان و 
شعله‌ور است, و معمولا در تعبیر قران به معنای دوزخ امده است.(2) 


[جدذ: ] 


«و أ نهٌ تعالی جد 5 نا > 

«جذ» در لفت معانی زیادی دارد از جمله: ۱ 
«عظمت», «شدت», «جدیت», «بهره و نصیب». «نو شدن» و مانند ان؛ 
ولی ریشه اصلی آن, به طوری که «راغب» در «مفردات» آورده به معنای 
«قطع» است, و از آنجا که هر وجود با عظمتی از موجودات دیگر جدا 
می‌ شود این وا به معنای عظمت اضقخ است. همچنین؛ در مورد سایر 
فعانی از همین تناسب را می‌توان در نظر گرفت. و اگر به پدر بزرگ جد 
گفته می‌شود, آن هم به واسطه تشر کوع مقام یا سن او است. 

جمعی از مفسران, برای «جد» در اینجا معانی محدودتری ذکر کرده‌اند؛ 
تقضتی. ارم را به معنای «صفات». بعضی به معنای «قدرت». بعضی به 
کر یا و سح ۵ رما 
«نام» تفسیر کرده‌اند؛ که همه اینها در معنای عظمت جمع است. 

ولی از انجا که این تعبیر به هر حال معنای معروف «جذ» که همان پدر 
بزرگ است تداعی می‌کند. در بعضی از روایات امده است که طایفه جنْ 
از روی نادانی چنین تعبیر نامناسبی را برگزیدند, اشاره به این که شما 
هرگز این گونه درباره خداوند تعبیر نکنید.(3) 


[جدال: ] 


«و لا جدال فی الحَجُ» 

«جدال» از ضاده:«حدل» به. معنای کفنکوی. توام با قراخ است؛ در اضل: 
به معنای محکم پیچیدن طناب است و از آنجا که طرفین گفتگوی آمیخته با 
نزاع؛ به یکدیگر می‌پیچند و هر کدام می‌خواهد سخن خود را به کرسی 
بنشاند, این واژه در آن به کار رفته است و با این که «جدال». «مراء» و 
«ججاج» (بر وزن لجاج) در معنا, شبیه یکدیگرند. ولی «جدال» برای باز 
گرداندن طرف از عقیده خود به کار می‌رود. 


1- مریم, آیه 68( ح 13, ص 131) 


2 صافات, آیات 23, 97( ج 19, صفحات 46, 118)؛ انفطار, آیه 14( ج 
6 ص 243) 


3- جن, آیه 3( ج 25 ص 11) 


ص: 1063 

مرحوم «علامه مجلسی», در " «بجار الانوار»: 0 بیشتر در مسا تل 
علفی به کار می‌رود. و نیز گاهی کفته شده که در «جدال», هدف, تحقیر و 
عانه وت طرف مقابل است و نیز به حملات ابتدایی و گاه گفته‌اند که 
«جدال» در مسائل علمی است و گاه گفته‌اند: «جدال» اعم از جنبه 
دفاعی و تهاجمی در مقابل خصم است.(1) 


جدد:] 


0 
«و ین الْجبال مد یی» 
«خدد» جمع «جَذّه» (بر وزن غده) به معنای جاده و طریق است.(2) 


جذر:] 


۶ ور آء خذر» 
«من وراء جدر 
«جذر» جمع «جدار» به معنای «دیوار» است, و ريشه اصلی این لفغت به 
معنای ارتفاع و بلندی است.(3) 


[جدّل:] 


«و بُجادِل الذین کقروا» 

«جَدّل» از مادّه «جدال» به معنای گفتگوئی است که بر اساس نزاع و 
تسلط ۳۳ صورت گیرد؛ و بنابراین «مجادله» به معنای آن است که 
فا و ۱ رو یرنه این کلمه در اصل- به 
طوری که «راغب> می‌گوید- از «جدلث الْعَیْلَ» ( (طناب را محکم تابیدم) 
گرفته شده است؛ گویی کسی که چنین سخنانی می‌گوید, می‌خواهد طرف 
مقابل را به زور از افکارش بپیچاند. بعضی نیز گفته‌اند که اصل «جدال» یه 
ای کی رفن و دیکری سار رهم انکنون است که در مار ارت 
لفظی نیز به کار می‌رود 4(۰) 


[جدع: ] 


«و هی اٍلیِکِ یجذع» 

«جدْع» به معنای تنه درخت است و این نشان می‌دهد که تنها بدنه‌ای از آن 
درخت باقی مانده بود, یعنی درختی خشکیده بود. 

«جدع» (بر وزن فکر), در اصل از ماده «جذع» (بر وزن منع) به معنای 
بریدن و قطع کردن است.(2) 


[جدو خ: ] 
3 ی ِ 
«او جَدوة من التّار» 


«جَذوَخ» از ماه «جّذا, یَجدّو» به معنای قطعه‌ای از آتش است, و بعضی 
گفته‌اند به قطعه بزرگی از هیزم گفته می‌شود.(6) 


1- بقره, آیه 197( ج 2, ص 68)؛ هود, آیه 32( ج 9, آیه 107)؛ عنکبوت, 
آیه 46( ج 16, ص 328)؛ مومن, آیه 5( ج 20, ص 32) 


2 فاطر, آیه 27( ج 18, ص 264) 
3- حشر, آیه 14( ج 23, ص 540) 
4- کهف, آیه 56( ج 12, ص 512) 
5- مریم, آیه 25( ج 13, ص 54) 


6- قصص, آیه 29( ج 16 ص 87) 


ص: 164 


[جَرَحنَم:] 


«بلغ ها جرخلم یهار 

«جرَحتَمُ» از ماه «جرح» و در اینجا به معنای «اکتساب» و به دست 
اوردن چیزی است. یعنی شما شب و روز در زیر چتر قدرت و علم خداوند 
قرار دارید, آن کس که از پرورش دانه‌های نباتات در دل خاک, و از سقوط 
ها مس ها سر 
دارد.(1) 


[جرّز؛] 


«ما عَلیها صعیدا جر زا» 

«جرْز» (بر وزن شتر) در اصل از ماه «جرز» (بر وزن مرض) به معنای 
فطع کردن و بریدن», به معنای زمینی است که گیاهی در ار نمی‌روید, 
گویی گیاهان خود را خرد و ریشه‌کن ساخته. و به تعبیر دیگر «جْرّز» به 
سرزمینی گفته می‌ شود که به خاطر خشکسالی و کمی باران تمام 
گیاهانش از میان بروند.(2) 


[جرز: ] 


«اٍلی الاْض الجَرز» 
«جرّز» (بر وزن مرض) به معنای قطع کردن و بریدن است.(3) 


[جزیة: ] 


«حتّی و الجریة» 

«جزْیة» از ماده «جزاء» به معنای مالی است که از غیر مسلمانان که در 
خاطر آن است که آن را به عنوان «جزاء در برابر حفظ مال و جانشان» به 
حکومت اسلامی می‌پردازند. (اين مطلبی است که از سخنان «راغب» در 
کتاب «مفردات» استفاده می‌ شود)4(۰) 


[جشد: ] 


«جسدا ند آنات» 

«جسد» به معنای جسم بی‌روح است. و به گفته «راغب» در کتاب 
«مفردات» مفهومی محدودتر از مفهوم «جسم» دارد. زیرا جسد بر غیر 
اتسان اطلاق تمی‌شود (مگر به‌ظور اد راولی‌سسم ام است ۱9 


[جعَل: ] 


«و جَعَل ۹ السْمع» 
«جعل» در اين ایه به معنای افرینش است.(6) 


[جفان:] 
و تمانیل 5 جفان» 


«جفان» جمع «جفنه» (بر وزن وزنه) به معنای ظرف‌های غذاخوری است. 
(7) 


1- انعام, آیه 60( ج 5 ص 339). 

2- کهف, آیه 8( ج 12, ص 384)؛ سجده, آیه 27( ج 17, ص 192). 
3- سجده, آیه 27( ج 17, ص 192). 

4 توبه, آیه 29(ج 7 ص 419). 

5 ص, آیه 34( ج 19, ص 299). 

6- سجده, آیه 9( ج 17, ص 141). 


7- سبا, آیه 13( ج 18, ص 53). 


ص: 165 


[جفاء: ] 


«قَیدْهَت خفا۶» 
کلمه «جفاء» به معنای پرتاب شدن و بیرون پریدن است.(1) 


[جلاها:] 


«و التهار اذا جلاها» 

«جلاها» از ماذه «تجلیة» به معنای اظهار و ابراز است. 

در این که ضمیر در «جلاها» به چه چیز باز می‌گردد؟ در میان مفسران 
گفتگو است: 

بسیاری آن: را به «زمین» با «دتياه بر ی کرداننده ذرشت است که.در آیات 
گذشته سخنی از «زمین» در میان نبوده, ولی از قرینه مقام روشن 
می‌ شود. 

بعضی نیز معتقدند که به «خورشید» بر می‌گردد؛ یعنی قسم به «روز» 
هنگامی که «خورشید» را ظاهر می‌کند. درست است که در حقیقت. 
خورشید روز را ظاهر می‌کند, ولی به طور مجازی می‌توان گفت: روز 
خورشید را اشکار کرد, اما تفسیر اول مناسب‌تر به نظر می‌رسد.(2) 


[جلباب: ] 


«عَلَیَهنَ من جلایییهنَ» 

«جلبآب» از ماه «جلب» است و در این که منظور, از «جلباب» چیست؟ 
مفسران و ارباب لغت چند معنا برای آن ذکر کرده‌اند: 

1- ملحفه (چادر) و پارچه بزرگی که, از روسری بلندتر است و سر و گردن 
و سینه‌ها را می‌پوشاند. 2- مقنعه و خمار (روسری). 

3- پیراهن گشاد.(3) 


[جْلود: ] 


3 ءِ 
«وابَصارَهم و جْلودُهمٌ» 
«خلود» جمع «جلد» به معنای پوست‌ها می‌باشد.(4) 


2 لا 


[جَم: ] 

«و تبون الال ختاً جقا» ۱ 

«جَمّ» چنان که در «مصباح اللفة» و «مقاییس» امده است که به معنای 
کثیر و فراوان است.(3) 


[جمالث: ] 


«کنَه جمَالث صْف» 
«جمالث» جمع «جمل» به معنای «شتر» است (مانند حجر و چجار).(6) 


[جَمّل:] 


«جم > در لفغت به معنای شتری است که تازه دندان برآورده, ولی یکی 
دیگر از معانی 


1- رعد, آیه 17( ج 10, ص 202) 
2- شمس, آیه 3( ج 27, ص 55) 
3- احزاب, آیه 59( ج 17 ص 456) 
4 فصلت, آیه 20( ج 20, ص 267) 
5- فجر, آیه 20( ج 26, ص 483) 


6- مرسلات, آیه 33( ج 25, ص 417) 


ص: 1660 

«جمل» طناب محکمی است که کشتی‌ها را با آن مهار می‌کنند؛ و از آنجا 
که طناب و سوزن, تناسب بیشتری با هم دارند. بعضی این معنا را در 
تقنشیر آبه بهتر دانستته‌اند. ۱ 
ولی بیشتر مفسران اسلامی معنای اول را ترجیح داده‌اند. و حق با انها 
است.(1) 


حمة؛] 


‌ [ ۳ ۳ ۳ 
«و تجبون المال خبا جَمَا» 
«جَمُة» (بر وزن چبه) به معنای موهای جمع شده پیش سر است.(2) 


[جن: ] 


«وتَ] جنّ عَلیّه الیل » 

«جَنّْ» از ماه «جَنْ» (بر وزن فنّ) به معنای پوشانیدن چیزی است و در 
آیه مورد بحث. معنای جمله این آست که هنگامی که شب, چهره موجودات 
را از ابراهیم علیه السلام پوشانید .. 

و این که به دیوانه مجنون گفته می‌شود به خاطر این است که گوبا پرده‌ای 
بر عقل او کشیده شده است. اطلاق جِنْ بر موجود ناپیدا نیز به همین 
ملاحظه است. جنین نیز به خاطر پوشیده بودن در درون رحم مادر است. 
اطلاق جنت بر بهشت و بر باغ به خاطر آن است که زمینش زیر درختان 
پوشیده است. و قلب را جنان (بر وزن زمان) می‌گویند, چون در میان سینه 
نهفته است و پا این که اسرار انسان را نهفته می‌دارد. 

«جنْ» ی اصل به معنای چیزی است که از حس انسان پوشیده باشتن ضاا 


تیم 


می 

«جنَه ایْل»- با- «قلََا جَنَّ عَلیْه اللبلْ» یعنی هنگامی که پرده سیاه شب او 
را پوشاند و به همین جهت «مجنون» به کسی که عقلش پوشیده و 
«چنین» به طفلی که در رحم مادر پوشانده شده و «جنّت» به باغی که 
زمینش را درختان پوشانده‌اند, و «جنان» به قلب که در درون سینه 
پوشانده شده و «جِنة» به معنای سیر که انسان را از ضربات دشمن 
می‌پوشاند, أمتخ است. 

البته از آیات قرآن استفاده می‌شود که «جنْ» یک نوع موجود عاقلی است 
که از حس انسان پوشیده شده, و آفوینشن آن در اصل. از آتش پا 
شعله‌های صاف اتش است. ۶ نیز از همین گروه است. 

خی از دانشمتدان ان آنما تهتیو نم تففی. ار ار ماع عافله» هی کنند که 
مجرد از ماده می‌باشد., (البته پیدا است تجرد کامل ندارد زیرا که چیزی که 
از ماده آفریده شده است مادی است, ولی نیمه تجردی دارد, چرا که با 
حواس ما درک نمی‌شود, و به تعبیر دیگر یک نوع جسم لطیف است). . و نیز 
از آیات قران بر می‌آید که آنها مومن و کاقر دارند. مطیع و سر کش دارند 
و آنها نیز دارای تکلیف و مسئولیتند.(3) 


1- اعراف, آیه 40( ج 6. ص 211) 


2 فجر, آیه 20( ج 26 ص 483) 


3- انعام, آیات 76, 128( ج 5, صفحات 390, 541)؛ حجر, آیه 27( ج 11, 
ص 95)؛ منافقون, آیه 2( ج 24, ص 164) 
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[جتات:] 


«جِتَانْ عَذن َدحْلونها» 

«جتّات» جمع «جنْة» به معنای باغ‌ها است و ذکر «جِتَات» و «عَیُون» به 
صیعه جمع» , اشاره به باغهای متنوع و چشمه‌های فراوان و گوناگون بهشت 
است که هر کدام لذت تازه‌ای ی آفرینن, و هر کی خاصی دارد 1(۰) 


[جََاتِ عَدُنِ:] 


«جتّات عَذّن و 2 
«جنات عدن» به معنای باغ‌های جاویدان بهشت است.(2) 


[جتاح:] 


- 


«فلا جتاح علیه» 
«جتاح» از مادذه «جح» در اصل به معنای تمایل به یک سمت است, از 
انجا که گناه انسان را از حق منحرف و متمایل می‌کند, به آن «جتاح» گفته 


[حختاج:] 


«وَاصَمَم الیّک جتاحک» 

تعبیر «جِتَأح» (بال) از ماه «جَِیَعَّ» به جای دست, تعبیر زیبایی است که 
شاید هدف ان ان تشبیه حالت ار افتشن انسان به حالت پرنده‌ای باشد که به 
هنگام مشاهده امر وحشتناک بال و پر می‌زند اما وقتی ارامش خود را باز 
یافت, بال و پر خود را جمع می‌کند.(4) 


[جّنان: ] 


۵ سم م2 - 
«و الجَان حَلفتاه» 
«جنان» از ماده «جَنْ» به قلب که در درون سینه پوشانده شده, می‌گویند. 
(5) 


[جْتب: ] 


۱ ن کم خثباً قاطقژوا» 

«حن جَنْب» «مصدری» است که به معنای «اسم فاعل» آمده, و در اصل به 
۳9 «دور شونده» است؛ زیرا ريشه اصلی آن «جنابت» به معنای «بعد» 
و دوری است. و اگر شخص «جتب» به این عنوان نامیده می‌شود به خاطر 
آن است که باید در آن حال, از نماز و توقف در مسجد و مانند آن دوری 
کند, و این کلمه (جتب) هم بر مفرد و هم بر جمع. هم بر مذکر و هم بر 
موشت اطلاق می‌ شود. 

اطلاق «جار جنب» بر همسایه دور به همین مناسبت است. ضمناً ممکن 
است از این که قرآن می‌گوید: به هنگام نماز اگر چُثْب هستید غسل کنید 
استفاده شود که غسل جنابت جانشین وضو نیز می‌شود.(6) 


1- رعد, آیه 23( ج 10, ص 231)؛ حجر, آیه 45( ج 11, ص 108)؛ فاطر, 
آیه 33( ج 18, 287)؛ ص, آیه 50( ج 19, ص 335). 


2- ص, آیه 50( ج 19, ص 335). 
- بقره, آیه 158( ج 1, ص 618). 
4- قصص, آیه 32( ج 16, ص 90). 
5- حجر آیه 27( ج 11, ص 95). 


6- مائده, آیه 6( ج 4 ص 369). 
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[جنب: ] 

«فی جثب اللّهٍ» 

«جَنب» در لفت, به معنای پهلو است. و سپس به هر چیزی که در کنار 
چیزی قرار گرفته باشد, اطلاق می‌شود؛ همان گونه که «یمین» و «یسار» 
به معنای طرف چپ و راست بدن است, سپس به هر چیزی ,که در این 
ناحیه قرار گیرد یمین و یسار گفته می‌ شود در اینجا «جنْب الله» نیز به 
معنای تمام اموری است که در جانب پروردگار قرار دارد "۰ فرمان اوء 
اطاعت او قرب ای ای نازل شده است., همه در 
معنای ان جمع است.(1) 


[جئت:] 


«أَنسَاً جَتّاتِ مَعْرُوشضاتِ» 
» جئت» هم به باغ و هم به ز مین‌های پوشیده از زرا عت فگفته می‌شود و 


باغ‌های پردرخت را نیز به خاطر مستور شدن زمین‌هایشان. «جتّت» 


[جتنان: ] 


«مقام 7 جتنان» ۱ 

«جننان» (دو باغ بهشت) از ماده «جَنة» ممکن است «بهشت اول» بهشت 
مادی و جسمانی بااشد و «بهشت دوم» بهشت معنوی و روحانی. پا این که, 
«بهشت اول». به عنوان پاداش اعمال به انها داده می‌شود, و «بهشت 
دوم» به عنوان تفضل. پا این که, یک بهشت برای اطاعت. و دیگری برای 
ترک معصیت است. پا یکی برای ایمان و عقیده, و دیگری برای اعمال 


جرف ۱ 


[جتخوا: ] 


«و ان جتخوا لِلسَلّم» 

«جتَجوا» از ماه «جْتَوح» به معنای «تمایل» آمده و به پر و بال پرندگان 
نیز جناح گفته می‌شود؛ زیرا هر یک از بال‌های آنها به یک طرف متمایل 
اس او ساره ارو نمی و تاد کر و 
از مفهوم ثانوی ان.(4) 


[جْند: ] 
«جْنْدتا لهمٌ الغالیّون» 
«جنّد» در اصل به معنای زمین ناهموار و سفتی است که. سنگ‌های 


فراوانی در آن جمع است. و به همین مناسبت. به به انبوه لشکر نیز «جند» 
فته: سوه بعضی از مفسران, «چخند» را دور اجه مورد بجت, اشاره به بت‌ها 
می‌دانند. که هرگز در قیامت قادر به 


1- زمر آیه 56( ج 19, ص 533) 


2 انعام, آیه 141( ج 6, ص 15)؛ حجر, آیه 27( ج 11, ص 95)؛ منافقون, 
آیه 2( ج 24, 164) 


3- رحمن, آیه 46( ج 23, صفحات 174, 176) 


4 انفال, آیه 61( ج 7. ص 280) 


ص: 109 ٍ 
پاری مشرکان نیستند؛ ولی؛ ظاهر این است که, ابه مفهوم وسیعی دارد که 
بتها یکی از مصادیق ان است.(1) 


[جتف: ] 


«من 0 جتَفا» 
«جتَف» (بر وزن هدف) به معنای انحراف از حق و تمایل یک‌جانبه و به 
معنای تمایل از راستی به گمراهی است.(2) 


[جنوب: ] 


«تتجافی جَنوبهم» 
«جنوب» جمع «جنب» به معنای پهلو است.(3) 


[جنود: ] 


«لجالوت و جُنودو» 

«جنود» جمع «چند» در اصل به معنای زمینی است که دارای سنگ‌های 
0( 7 باشد سپس به هر چیز متراکم و چشمگیر 
اطلاق شده و معمولا به انبوه لشکر «جند» می‌گویند 4(۰) 


[جْتّه, جتّه: ] 


«مَا بصاحيهم م من جتّخ» 

«جنْة» در اصل 11 ماژه «جنْ» (بر وزن فنْ) به معنای پوشاندن چیزی است 
و از آنجا که سیر: انسان را در مقابل ریات دشمن می‌پوشاند به آن 

«جنه» و «مجَنُ» و «مچنه» می‌گویند. 

«جتّف» به معنای «جنون» در اصل از ماذه «جَنْ» (بر وزن ظنْ) به معنای 

ستر و پوشش است., و از آنجا که «مجنون» چنان است که گویی عقلش 

پوشیده شده, این تعبیر درباره او به کار می‌رود, و به هر حال نکته قابل 

ملاحظه اینجاست که گویا می‌خواهد این حقیقت را بیان کند که دعوت کننده 
به انديشه و بیداری فکر, چگونه ممکن است خود مجنون باشد. و همین که 

منادی تفکر است, خود دلیل بر نهایت عقل و درایت اوست.() 


[جّنی ] 


0 ۳۳ 
«و جتی الجنتین دان» 
«جنی از ماده «جَتَیَ» (بر وزن بقا) به معنای میوه‌ای است که. موقع چیدن 
آن فر | رسیده.(6) 


1- صافات, آیه 173( ج 19, ص 208)؛ ملک, آیه 20( ج 24, ص 355) 

2 بقره, آیه 182( ج 1, ص 697)؛ روم, آیه 30( ج 16, ص 440) 

سجده, آیه 16( ج 17, ص 163) 

4 بقره, آیه 250( ج 2, ص 281) 

5- اعراف, آیه 184(ج 7, ص 53)؛ حجر, آیه 27( ج 11 ص 95)؛ سباء آیه 
6 ح 18, ص 152)؛ مجادله, آیه 16( ج 23, ص 469) منافقون, آیه 2( 
ج 24, ص 164) 


6- رحمن, آیه 54( ج 23, ص 178) 
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[جنین:] 


۵ مم مت ِ 
«و الجَان حَلفتاخ» 
«جنین» از ماه «جنْ» به طفلی می‌گویند که در رحم مادر پوشانده شده. 
(1) 


[جو:] 


«فی جَو السَماء» 
«جو» در لغت به معنای «هوا» است.(2) 


[جواب:] 


«گالْجواپ و دوه 

«جواب» جمع «جابیه» از ماده «جوّب» به معنای حوض آت‌ است., و از این 
تعبیر استفاده می‌شود که ظرفهای بسیار عظیم غذاخوری, که هر کدام 
همچون حوضی بود برای سلیمان علیه السلام, تهیه می‌دیدند, تا گروه 
کثیری بتوانند اطراف آن بنشینند و از آن غذا بخورند, و اگر فراموش نکرده 
باشیم, در زمانهای کمی قدیم نیز, بر سر سفره‌ها از مجمع‌های بزرگ برای 
خوردن غذا| به صورت دسته‌جمعی استفاده می‌شد, و در حقیقت سفره انها, 
همان ظرف بزرگ بود, و مثل امروز ظرفهای مستقل و جدای از یکدیگر 
معمول نبود.(3) 


[جوار: ] 


«و من آیاّه الجَوار» 

«جوار» جمع «جاربه» توصیفی است برای «سفن» به معنای «کشتی‌ها» 
که به کاطر اتضار ور قح اهربا ام عفر مهرد کته وه 
همین جریان و حرکت کشتیهاست. به همین جهت, روی همین وصف تکیه 
هش است رات کید رو ای کرد را «حاریه عی کر به خاطار 
حرکت و کوشش او در انجام خدمات است. و نیز اگر به دختر جوان 
«جاریه» گفته می‌شود به خاطر جریان نشاط جوانی در وجود او است. 
توا ها مار سامت ۱ 


[جوارح: ] 


«ما عَلْْن من الجوایج» 

«جوارح» در اصل, از ماه «جرح» گرفته شده که گاهی به معنای 
«کسب» و گاهی به معنای «زخم» است. و به همین دلیل به حیوانات 
صیاد, اعم از پرندگان و غیر پرندگان «جارحه» گفته می‌شود, که جمع آن 
«جوارح» است. 

یعنی حیوانی که به صید خود زخم وارد می‌کند. و يا حیوانی که برای صاحب 
خود کسب می‌نماید. 

ماه او سوه ار ات اه 
وسیله آنها 


1- حجر, آیه 27( ج 11 ص 95) 
2- نحل, آیه 79( ج 11. ص 370) 
3- سبا, آیه 13( ج 18, ص 53) 


4 شوری آیه 32( ج 20, ص 475)؛ رحمن, آیه 24( ج 23, ص 139)؛ 
تکویر, آیه 16( ج 26, صفحه 199) 


1 
کاری انجام می‌دهد و اکتسابی می‌کند.(1) 


[جواری:] 


«الْجّوار الَکتّسٍ» 

تعبیر به «جواری» جمع «جاریه» که یکی از معانی آن کشتی‌های در حال 
حرکت است, تعبیر لطیفی است که شباهت حرکت این ستارگان را در 
اقافوش اسان یه رکت کی‌ها پرصحه دراه ان فده 2 


[جهالت:] 


«تفملون السّوء بجهالة» 

کلمه «جهل» و مشتقات آن گر چه به معانی گوناگونی آمده است ولی از 
قرائن استفاده می‌ شود منظور از آن در ۳ مورد بجت, طفغیان غرائز و 
تسلط هوس‌های سرکش و چیره شدن آنها بر نیروی عقل و ایمان است. 
و در این حالت, علم و دانش انسان به گناهٍ گر چه از بین نمی‌رود, اما 
تحت تا نید اند انز سکیم فزار کر فتم و:گفلا بی: نز می کرژد: و هنگامی 
که علم اثر خود را از دست داد, عملا با جهل و نادانی برابر خواهد بود, و 
تبدیل به عملی بدون توجه به دستورات عقل خواهد شد.(3) 


[جهد: ] 


«باللّه - حهد جهد یْمَانهم» 
«جهد» ِ فاده. «جهاد» بو معنای تلاش و کوشش برای انجام هر کاری 
است, بنابراین تعبیر «جَهد ایْمانهم» اشاره به سوگند موکد است .)4 


[جهْر قَ:] 


9ب ج َْ ح ۵ م 2 
«بعتة او جهر ۵» ۳ 
«جهرهٌ» از ضاده «جهار» به معنای «اشکار» است.(5) 


[جیاد: ] 


«الصَافتاث الجیا» 

«جیاد» سمع «حواد» خر آیتجا به صفنای انتب‌های. سره‌السیر و درو 
استه و در اضل از قازه «جود» و بخشش, گرفته شده. منتهی «جود» در 
انسان از طریق بخشیدن مال است., و در اسب از طریق سرعت سیر.(6) 


[جید: ] 


«فی جیدها حَبَل من مَسَد» 

«جید» (بر وزن دید) به معنای «گردن» است, و جمع آن «اجیاد» می‌باشد, 
بعضی از ارباب لفت معتقدند که «جید». «عنق» و «رقبه» هر سه معنای 
مشابهی دارند, با این تفاوت که «جید» به قسمت بالای سینه کته 
و 


1- مائده, آیه 4( ج 4, ص 353) 

2- تکویر, آیه 16( ج 26, ص 200) 

3- نساء آیه 17( ج 3, ص 395) 

4- انعام, آیه 109( ج 5, ص 493)؛ فاطر, آیه 42( ج 18, ص 312) 
5- انعام, آیه 47( ج 5 ص 304) 


6 ص, آیه 31( ج 19, ص 291) 


1 
به گردن گفته می‌شود, و گاه به یک انسان نیز می‌گویند مانند: «فک رقبة» 
یعنی ازاد کردن انسان.(1) 


[جیوب: ] 
«یخفروق علی جذوبوق» 
«جیوب » جمع «جیب>»> (بر وزن غیب) به معنای بفه پیراهن است, که از آن 


تعبیر به «گریبان» می‌ شود د امه قشفته بالاای سینه به تناسب مجاورت 
با آن نیز اطلاق می‌گردد.(2) 


1- مسد آیه 5( ج 27, ص 454) 


2- نور, آیه 31( ج 14, ص 471) 


فر 173 


ص: 174 


ص: 175 


[حاجزین:] 


«َحد عَنْهٌ حاجزین» 
جر ارت 


[حاجوک:] 


«فانْ حَاعّوکَ» 
«حاجخوک» از ماذه «محاجه» در لفت به معنای بحت, گفتگو, استدلال و 
وتا ار یه بابک مساله ات 


[حاذرون:] 


«ون لجميع حاذژون» 

بعضی از مفسران, «حاذرون» را از ماه «حَذُر» به معنای خوف و ترس از 
توطئّه آنها تفسیر کرده‌اند. و بعضی از «خذر» به معنای هوشیاری, بیداری 
و آمادگی از نظر نیرو و سلاح, ولی این دو تفسیر با هم منافاتی ندارد, چرا 
که فرعونیان هم بیمناک بودند و هم امادگی برای مقابله داشتند.(3) 


[حاش:] 


و فْلن چاشَ للّه» 

«حاش لله» از ماه «حشی» به معنای طرف و ناحپه است, و «تحاشی» 
به معنای کناره‌گیری ش اند و مفهوم جمله «حاش لله» این است که خدا 
منزه است., اشاره به این که یوسف علیه السلام بنده‌ای است پاک و منزه. 
(4) 


[حاشرین: ] 


«فی المدایّن حاشرین» 
«حاشرین» ۳ ماه «حشر» به معنای بسیح کردن گروهی از مردم به 
سوی میدان جزی پا مانند آن است., و به این ترتیب, ماموران می‌بایست 


السلام بسیج کنند.(د) 


[حاصب: ] 


«یرسل عََیِکمْ حاصبا» 

«حاصب» از ماده «حصب» به معنای طوفان و بادی است که «حصباء» 
پیعنی سنگریزه‌ها را حرکت می‌د هد و پشت سر هم بر جایی می کوبد, و در 
اصل از «حصباء» به معنای سنگریزه گرفته شده است.(6) 


[حافره: ] 

رذوذون فی الحافرة» 
ِِ از ماه «حفر» در اصل به معنای کندن زمین است؛ و اثری که از 
آن باقی می‌ماند «حفره» نامیده می‌شود. سم اسب را «حافر» من کونتد: 
چون زمین را حفر 


1- حاقه, آیه 47( ج 24, ص 482) 

2 آل عمران, آیه 20( ج 2 ص 553) 
3- شعراء آیه 56( ج 15, ص 262) 
4 یوسف, آیه 31( ج 9, ص 466) 

5- شعراء, آیه 36( ج 15, ص 244) 


6- اسراء آیه 68( ج 12, ص 218)؛ عنکبوت, آیه 40( ج 16, ص 290)؛ 
قمر, آیه 34( ج 23 ص 70) 


ص: 176 


می‌کند؛ سیس «حافره» به عنوان کنایه در حالت نخستین استعمال شده؛ 
زیرا انسان ی زمین را با پای خود حفر می‌کند و جای پای 
او باقی می‌ماند و هنگامی که باز می‌گردد در همان «حفره‌های نخستین» 
گام هی تهب و لذ| این واژه به معنای «حالت اول» ادن است. 

باید توجّه داشت که اسم فاعل در اینجا به معنای اسم مفعول و «حافرة» 
به معنای «محفورة» است.(1) 


[حاق: ] 


«قحاق بالذین سَچروا» 

«حاق» از ماده «حوق» در اصل به معنای «وارد شدن و نازل شدن 
واصابت کردن و احاطه نمودن» است. بعضی گفته‌اند که اصل آن «حق» 
(به معنای تحقق یافتن) بوده است که «قاف» اول تبدیل به «واو» و سپس 
به «الف» شده است!(2) 


[حاق بهم:] 


«و حاق بهم ما کاثوا» 

«حاق بهمٌ» به معنای «وارد شد بر آنها» می‌باشد. اما بعضی مانند: 
«قرطبی» در ذیل آیه مورد بحث, و «فرید وجدی» در تفسیرش, به معنای 
احاطه کردن گرفته‌اند. و می‌توان معنای جامعی برای آن ذکر کرد, که هم 
اسعن ات یی ۱ ۲ 


[حام:] 


و لا وصیلة 5 لا حام» 

«حام», اسم فاعل آز ماذه «حمایت» به معنای حمایت کننده, به حیوان نری 
می‌گفتند که از وجود آن برای تلقیح حیوانات ماده استفاده می‌شد, هنگامی 
که ده بار از آن برای تلقیح استفاده می‌کردند, و هر بار فرزندی از نطفه 
آن به وجود قی ات هه و که این حیوان پشت خود را حمایت کرده 
یعنی کسی سوار شدن بر نز آن را ندارد (یکی از معانی «حمی», 
نگاهداری و جلوگیری و ممنوعیت است).(4) 


[حامیة: ] 


«تاز حامیة» 
«حامیّة» از ماه «حمی» (بر وزن نفی) به معنای شدت حرارت است و در 
اینجا اشاره به سوزندگی فوق العاده اتش دوزحخ است.(5) 


[حب:] 


0 - 
«فالق الَحَتٌ و اللَوّی 
«حب» و «حبة» به معنای دانه‌های خوراکی و غذایی است, مثل گندم و جو 
و انچه که قابل درو کردن است. 


1- نازعات, آیه 10( ج 26, ص 95) 


2 انعام, آیه 10( ج 5 ص 208)؛ مومن, آیه 45( ج 20, ص 130)؛ جاثیه, 
آیه 33( ج 21, ص 303) 


3- نحل, آیه 34( ج 11, ص 244) 
4 مائده, آیه 103( ج 5, ص 132) 


5- قارعه, آیه 11( ج 27, ص 291) 
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ولی گاهی به دانه‌های دیگر گیاهان نیز گفته می‌شود.(1) 


[جبال: ] 


«قالْعَ حبالْمُ» 
«جبال» جمع «حبل» (بر وزن طبل) به معنای طناب است.(2) 


[حبط: ] 


«قأولیک حبطت أَعمَالَُم» 

«حبّط» در اصل به گفته «راغب» در «مفردات» به معنای این است که 
خهارباین از غلف‌هاق تاهناسب آن, قدر بخورد که شکمش باد کند. وه ذشتکام 
گوارش او ضایع گردد و چون این حالت سبب فساد غذا و بی اثر بودن آن 
می کر ده این واژه به معنای باطل و بی‌خاصیت شدن, به کار می‌رود؛ لذ| 
«معجم مقائیس اللفة» معناي آن را «بطلان» ذکر کرده است. چنین 
حیوانی بر اثر اين حالت ظاهرا چاق و چله به نظر می‌رسد, ولی در باطن 
مریض و بیمار است.(3) 


[خبک: ] 


«والسماًء ذاتِ الْختک» 
برای «خک» (یر وزن کتب) جمع «حباک» (بر وزن کتاب), در لت معانی 
بسیاری برای آن گفته شده است, از جمله: راه‌ها و چین و شکن‌هایی که 

بر اثر بادها روی رمل‌های بیابان. و یا صفحه آب, و یا ابرهای آسمان پید | 
و به موهای «مجعد» نیز «حبک» گفته می‌شود. گاه «حبک» ٍِِ به 
معنای زیبایی و زینت ۱0[ و همچنین به معنای شکل موزون و 
مرتب. 
و ریشه اصلی آن «خبک» (بر وزن کبی), به معنای بستن و محکم کردن 
است. به نظر می‌رسد که همه این معانی به یک معنا باز می‌گردد و آن 
چین و شکن‌های زیبایی است که در میان امواج, ابرهای آسمان, رمل‌های 
بیابان و موهای سر پیدا می‌شود. و اما تطبیق این معنا بر اسمان, يا به 
خاطر اشکال مختلف توده‌های ستارگان و صورت‌های فلکی (مجموعه‌هایی 
از ستارگان ثابت را که شکل خاصی به خود گرفته, صورت فلکی می‌نامند) 
است. یا به خاطر موج‌های جالبی است که در ابرهای آسمانی پیدا 
می‌شود., و گاه به قدری زیبا است که مدت‌ها چشم‌های انسان را متوجه 
خوومی‌سادد, و با خووه‌های عظنم. کیکشان‌ها است که هحون نع و 
خم‌های موهای مجعد. بر صفحه اسمان ظاهر می‌شود؛ مخصوصا 
عکس حاسعالی که داش ان تاه ای کمی‌ها از این 


1- انعام, آیه 95( ج 5 ص 442)؛ رحمن, آیه 12( ج 23, ص 123) 
2- شعراء, آیه 44( ج 15, ص 251) 


3- بقره, آیه 217(ج 2, ص 139)؛ اعراف, آیه 147( ج 6. ص 438)؛ هود, 
آیه 16( ج 9 ص 66) 


ص: 178 , 
کهکشان‌ها بر داشته‌اند, کاملا موهای مجعد و پیچیده را تداعی می‌کند.(1) 


[حخبل مریر:] 
«خبل مریر» به معنای طناب محکم است.(2) 


[حبة: ] 


0 - 
«فالق الب و التّوی 
«حب» و «خبة» به معنای دانه‌های خوراکی و غذایی است., مثل گندم و جو 


و آنچه که قابل درو کردن است. ولی گاهی به دانه‌های دیگر گیاهان نیز 


[حتّی چین:] 


هو هو - 9 


ور حنی جین» 
رِ هد ۳ ی 


[حخ: ] 


«یم نت مهن استطاع» 

«حجّْ» در اصل, به معنای «قصد» است و به همین جهت به جاده و راه, 
«مَحَجِْة» (بر وزن مودة) گفته می‌شود؛ زیرا انسان را به مقصد می‌رساند. 
و به دلیل و برهان, «حجت» می‌گویند؛ زیرا مقصود را در بحث روشن 
می‌سازد. و اما اين که این مراسم مخصوص را «ححّ» نامیده‌اند برای این 
است که به هنگام حرکت برای شرکت در این مراسم «قصد زیارت خانه 
خدا» می‌کنند و به همین دلیل اضافه به «بیت» (خانه کعبه) شده است.(<) 


[حجاب: ] 


مر فراع ججاب» 

منظور از «حجأب» از ماده «ججب» در این آیه پوشش زنان نیست, بلکه 
حکمی اضافه بر آن است که مخصوص همسران پیامبر صلی الله علیه و 
اله بوده و آن این که مردم موظف بودند به خاطر شرائط خاص همسران 
پیامبر صلی الله علیه و اله هرگاه می‌خواهند چیزی از آنان بگیرند از پشت 
پرده باشد, و آنها حتی با پوشش اسلامی در برابر مردم در اين گونه موارد 
ظاهر نشوند؛ البته این حکم, درباره زنان دیگر وارد تشنده و ذز آنها عتها 
رعایت پوشش کافی است. شاهد این سخن آن که کلمه «حجاب» هر چند 
در استعمالهای روزمره به معنای پوشش زن به کار می‌رود. ولی در لغت 
چنین مفهومی را ندارد و نه در تعبیرات فقهای ما. 

«حجاب» در لفت به معنای چیزی است که در میان دو شیء حائل می‌شود 
به همین جهت؛, , پرده‌ای که در میان امعاء و قلب و ریه کشیده شده «حجاب 
حاجز» نامیده می‌شود.(6) 


1- ذاریات, آیه 7( ج 22, ص 322) 

2- قمر آیه 2( ج 23, ص 20) 

3- انعام, آیه 95( ج 5 ص 442) 

4- صافات, آیه 174( ج 19 ص 210) 
5- آل عمران, آیه 97( ج 3, ص 25) 


6- احزاب, آیه 53( ج 17 ص 429) 


ص: 179 


[حجاب حاجز: ] 


«منْ وّرآء چجاب» 
پرده‌ای که در میان امعاء و قلب و ربه کشیده شده «حجاب حاجز» نامیده 


[ججاح: ] 


«ججاح» از ماده «خَخْ» است. با این که «جدال», «مراء» و «ججاج» (بر 
وزن لجاج) در معنا, شبیه یکدیگرند, ولی «ججاج» برای دعوت کسی به یک 
عقیده و استدلال بر آن به کار می‌رود.(2) 


[ججاره:] 


«الججارَه أَعدّت للکافرین» 
«چجازه» اشاره به سنگ‌های گوگردی است که حرارتشان بیش از 
سنگ‌های دیگر می‌باشد. بعضی از مفسران «ججارة» را در سوره 
«#تحجریم» به بت‌هایی تفسیر کرده‌اند که از سنگ ساخته می‌شد و مورد 
پرستش مشرکان بود.(3) 


[حجت: ] 


«قل قلله لته الْبالعْه» 

«حجت» در اصل از ماده «حَعّ» به معنای قصد می‌باشد و به جاده و راه که 
مقصود و منظور انسان است. «مَحَّه» گفته می‌شود: و به دلیل و برهان 
نیز «حجت», اطلاق هی کردد؛ زیرا گوینده قضد دارد. به وشسیله. آن مطلب 
خود را برای دیگران ثابت کند.(4) 


[حجج: ] 


«تأجْتّ نی تقانه حجج» 

«حجج» جمع «حجة» است و «حجة» به معنای یک سال است نظر به این 
که معمول عرب این بود که در هر سال, یک حح به جا می‌اوردند و از زمان 
ابراهیم علیه السلام به یادگار مانده بود.() 


[ججر: ] 


«انْعام و حَرْث ججْرُ» 
«ججّر» (بر وزن شعر) در اصل, به معنای ممنوع ساختن است و همان 
طور که «راغب» در کتاب «مفردات» گفته است: بعید نیست از ماه 
«حجاره» به معنای سنگ, گرفته شده باشد؛ زیرا هنگامی که می‌خواستند 
محوطه‌ای را ممنوع اعلام کنند, اطراف آن رز سنگ‌چین می‌کردند. 

به همین مناسبت, گاهی به «عقل», «حجر» گفته می‌شود؛ به خاطر آن که 
انسان را ا ز کارهای خلاف منع می‌کند. 
و هر گاه کسی زیر نظر و تحت حمایت 


1- احزاب, آیه 53( ج 17, ص 429) 

2- هود, آیه 32( ج 9. ص 107) 

3- بقره, آیه 24( ج 1, ص 163)؛ تحریم, آیه 6( ج 24, ص 300) 
4- انعام, آیه 149( ج 6, ص 38) 


5- قصص, آیه 27( ج 16 ص 77) 


ص: 190 

دیگری قرار بگیرد می‌گویند در «چجر» او است. 

و از اين نظر که «حجر» (بر وزن قشر) در اصل, به منطقه‌ای گفته 
می‌شود که آن را سنگ‌چین (تحجیر) کرده, و ممنوع الورود ساخته باشند, 
به «حجر اسماعیل». «حجر» می‌گویند؛ به خاطر دیواری که اطراف ان 
کشیده و جدا گردیده است. 

«حچر» در سوره «فجر» به معنای عقل است و در اصل, به معنای «منع» 
می‌باشد؛ مثلا گفته می‌شود: قاضی فلان کس را «حَجُر» (بر وزن زجر) 
کرد یعنی او را از تصرف در اموالش ممنوع ساخت. و یا این که به اطاق 
«حجره» گفته می‌شود. چون محلی است محفوظ و ممنوع از این که 
تفحران وارد آن شوند. و به دامان نیز «ججر» (بر وزن فکر) گفته می‌شود, 
به خاطر حفظ و منع دیگران. و از آنجا که «عقل» نیز انسان را از کارهای 
نادرست منع می‌کند از آن تعبیر به «جچر» شده, همان گونه که خود واژه 
عقل نیز به معنای «منع» است., لذا به طنابی که بر زانوی شتر می‌بندند تا 
مانع حرکت او شود, «عقال» می‌گویند.(1) 


[حجرات: ] 


«ین ورآء الْحْجُراتِ» 

«حجرات» جمع «حجره», در اینجا اشاره به اطاق‌های متعددی است که در 
کنار منجد بيیامتر ضلی الله علیه و اله.. بر اق. همسران اه تهیه شده نود و 
در اصل, از ماذه «خجُر» (بر وزن اجر) به معنای منع است؛ زیرا «خخره» 
مانع ورود دیگران در حریم زندگی انسان است.(2) 


«وحچرا أ مَحجُورا» 
جمله «جچرا محجورآ» جمله‌ای بوده است که در میان عرب به هنگامی که 


با کسی روبرو می‌شدند و از او وحشت داشتند برای امان: کوفترت: این 
جمله را من گفتشد: یعنی.: 
«ما را معاف و در امان دارید و از ما دور باشید».(3) 


[حذ: ] 
5 7 و و و 7 
«و تلک حدود الله» 
«حَذ» به معنای چیزی است که میان دو شیء مانع گردد؛ و لذا به مرزهای 


کشورها «حدود» گفته می‌شود, و قوانین الهی را از اين رو «حدود الهی» 
می‌گویند که عبور از ان مجاز نیست.(4) 


[حداثق: ] 


«قَأَئبتتا به حداآیْق» 
«حدائق» جمع «حدیقه» به طوری که بسیاری از مفسران گفته‌اند: به 


1- انعام, آیه 138( ج 5 ص 561)؛ فرقان, آیه 22( ج 15, ص 73)؛ فجر, 
آیه 5( ج 26, ص 464) 


2- حجرات, آیه 4( ج 22, ص 151) 
3- فرقان, آیه 53( ج 15 ص 141) 


4- مجادله, آیه 4( جح 23, ص 430) 


ص: 181 

دیوار کشیده باشند و از هر نظر محفوظ باشد؛ همچون «حدقه» چشم که 
در میان پلک‌ها محصور شده است. «راغب» در «مفردات» می‌گوید: 
«حدیقه, در اصل. به ژزمینی مي‌گویند که تب در آن جمع شده است.: 
همچون حدقه چشم که هميشه آب قزر ان قرار دارد». از مجموع این دو 
سخن می‌توان چنین نتیجه گرفت که حدیقه باغی است که هم دیوار دارد و 
هم آب کافی.(1) 


حدّب: ] 


«وَهَم من کل حَدّب بتْسلون» 
«حَدّب» (بر وزن ادب) به معنای بلندی‌هایی است که میان پستی‌ها قرار 


[خذود:] 


«یلک خَدُو اللّو» 

«خدود» جمع «حدّ» در اصل, به معنای جلوگیری و منع کردن است, و 
سپس به هر چیزی که فاصله میان دو شیء باشد و آنها را از هم متمایز 
سازد, گفته می‌شود؛ مثلا حدٌ خانه و حد باغ و حدٌ شهر و کشور, به نقاطی 
گفته می‌شود که آنها را از نقاط دیگر جدا می‌سازد.(3) 


[جذر:] 


«حْذدوا حَذْرَکم فائفژو|» 

«جذر» (بر وزن خضر) به معنای بیداری و آماده باش و مراقبت در برابر 

ی ها 

می‌ شود نیز آفدخ است. 

بعضی از مفسران «جدرٍ را در آیه فوق تنها به معنای «اسلحه» تفسیر 

کرده‌اند. در حالی که «جذُر» معنای وسیعی دارد و مخصوص «اسلحه» 
نیست.(4) 


[حَرْت: ] 


«یساو؟ م حور ث لکم» 

«حَرّنُ» ۳ به معنای بذرافشانی است و گاهی به خود مزرعه نیز 
اطلاق می‌شود و به طوری که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: 

در اصل, به معنای پاشیدن بذر در زمین و مهیا ساختن آن برای زراعت 
است؛ و در قران مجید نیز کرارا در این معنا به کار رفته, ولی معلوم 
نیست چرا جمعی از مفسران آن را به معنای «عمل و کسب» تفسیر 
کرده‌اند؟(5) 


آخرج:] 


«صدره ۳ خر جاُ» 
«حرح» (بر وزن حرم) در لفت به معنای تنگی فوق‌العاده و محدودیت 


شدید است؛ 


1- نمل, آیه 60( ج 15, ص 544)؛ نبا, آیه 32؛ عبس, آیه 30( ج 26 
صفحات 60, 160) 


2- انبیاءء آیه 96( ج 13, ص 549) 
3- نساء آیه 13( ج 3, ص 381) 
4 نساء آیه 71( ج 4, ص 14) 


که بقرهه آیه 22 عرص 1/1 شوری اب 20( چ تاضر ضن. 221) 


رد 182 

و تال اه اعد ساهات است سای سر تاه و 
رسای الا ی ان آمت ه کش کی نآ 
ندارند و در اصل. به معنای مرکز اجتماع درختان در هم پیچیده است. 
سپس توسعه یافته و به هر نوع گرفتگی و ضیق اطلاق شده است و از 
انجا که اجتماع و انبوه جمعیت, توام با تنگی و ضیق مکان و کمبود جا 
است. این کلمه به معنای «ضیق و تنگی». «ناراحتی» و «مسئولیت و 
تکلیف» امده است, و در سوره «توبه» به معنای اخیر, یعنی مسئولیت و 
تکلیف می‌باشد.(1) 


[حرد:] 


«علی حَرّد قادرین» 

«حزد» (بر وزن سرد) به معنای ممانعت توا با نوت و غضب است؛ آری, 
آنها از تمنا و انتظار مستمندان عصبانی بودند و تصمیم داشتند با کمال 
فدرت آز انا شا گيرق کف زو لذا این تععر در موی سال‌هایت. کهماران 
قطع می‌شود, با شتری که شیر ان نیز قطع شده به کار می‌رود) ۳4 


[حخرس:] 


«حرساً شدیدا 5 شهبا» 7 
«حرس» (بر وزن قفس) جمع «حارس» به معنای نگاهبان, و بعضی ان را 
اسم جمع دانسته‌اند.(3) 


[حرص:] 


«خربص عَلَیْکَم» 

«حرص» در لفت. به معنای شدت علاقه به چیزی است. و جالب این که در 
سوره «توبه», به طور مطلق می‌گوید: «حریص بر شما است». نه سخنی 
از هدایت به میان می‌آورد و نه از چیز دیگر. 

اشاره به اين که به هر گونه خیر و سعادت شما؛ و به هر گونه پیشرفت و 
ترقی و خوشبختیتان عشق می‌ورزد (و به اصطلاح. حذف متعلق دلیل بر 
عموم است).(4) 


[حررض:] 


«عتّی تکون حرَضا» 
«حرض» (بر وزن مرض) به معنای جیز فاسد و ناراحت کننده است. در 
اینجا به معنای بیمار, نحیف, لاغر و مشرف بر مرگ می‌باشد.(د) 


[جْرمات:] 

«والحرماث قصاص» ۱ 

«حرُمات» جمع «حرمه» به معنای چیزی است که باید آن را حفظ کرد و 
احترام ان را نگه داشت؛ و خرم را از این جهت خرم 


1- انعام, آیه 125( ج 5, ص 536)؛ اعراف, آیه 2( ج 6, ص 103)؛ توبه, 
آیه 91( ج 8 ص 102) 


2 قلم, آیه 25( ج 24, ص 403) 
3- جن, آیه 8( ج 25, ص 118) 
4 توبه, آیه 128( ج 8, ص 259) 


5- یوسف, آیه 85( ج 10, ص 74) 


ص: 193 

گفته‌اند که جای محترمی است و هتک آن جایز نیست. و اعمال نامشروع و 
قبیح را از این جهت حرام می‌گویند که ممنوعیت دارد؛ همان گونه که در 
مورد حرم» پا ماه حرام بعضی اعمال ممنوع است.(1) 


[حرور:] 


«و لا الظل و لا الحَروژ» 

«راغب» در «مفردات» می‌گوید: «حژور» از ماه «حرارة» (بر وزن 
قبول) به معنای باد داغ و سوزان است (بادی مرگبار و خشک‌کننده). بعضی 
ان را به معنای «باد سموم» دانسته‌اند, و بعضی به معنای شدت حرارت 
آفتاب. 

«زمخشری» در «کشاف» می‌گوید: «سموم» به بادهای موذی و کشنده‌ای 
می‌گویند که در روز می‌وزرد اما «حرور» به همین بادها گفته می‌شود, اعم 
از اين که در روز باشد. يا در شب. به هر حال, چنین بادی کجا و سایه خنک 
و نشاطافرین, که روح و جسم انسان را نوازش می‌دهد, کجا؟(2) 


[جزب: ] 


«انْمَا یذِعوا حرَبَهُ» 

«جزب» در اصل به معنای «جماعت و گروهی» است که دارای تشکل و 
شدت عمل باشند؛ خلوم مه اه هی روت ۵ معتتی که رف از ترتامه ده 
هدف خاصی می‌کنند, اطلاق می‌شود.(3) 


[حرّن: ] 


«أَدْهتِ عتّا الحَرّن» 

«حَرّن» (بر وزن عدم) و «خزن» (بر وزن مزد) چنان که در بسیاری از 
کتب لغت و تفسیر امده. هر دو به یک معناست و در اصل به معنای 
ناهمواری زمین است؛ و از آنجا که غم و اندوه روج انسان را اتوار.خ 
خشن می‌سازد, این تعبیر در این معنا به کار رفته است.(4) 


[حساب: ] 


«ما عَلَیک من جسایهم» 

در این که آمنظور. ‌ «حساب» در اینجا چه حسابی است؟ در میان 

بعضی احتمال داده اند که منظور از «حساب». حساب روزی آنها است؛ 
پعنی اگر دست آنها از مال و ثروت تهی است باری بر دوش تو 

نمی گذارند زیرا| 3 روزی آنها با خدا است. همان گونه که تو نیز بار 

زندگی خود را بر دوش آنها نمی‌گذاری و حساب روزی تو با آنها نیست. 

ولی ظاهر این است که منظور از «حساب». حساب اعمال است 

همان‌طور که بسیاری از مفسران گفته‌اند.(5) 


1- بقره, آبه 194( ج 2, ص 44) 
2 فاطر, آیه 21( ج 18, ص 249) 
3- فاطر, آیه 6( ج 18, ص 203) 
4 فاطر, آیه 34( ج 18, ص 288) 


5- انعام, آیه 52( ج 5, ص 319) 


ص: 184 


[جساباً شدیدا:] 


«فحاستبتاها جساباً شدیدآ» 

ابا شدیدآ» پا به معنای حساب دقیق و توآم با سخت‌گیری است, و پا 
به معنای مجازات شدید است. که نتیجه حساب دقیق می‌باشد؛ و در هر 
حال؛ اشاره به عذاب این اقوام سرکش در این دنا است, که گروهی با 
طواي. کروهی با خراتهای متوانی وس نا صايه و ماه ان 
ریشه‌کن 3 ِ و دیار ویران شده آنها به صورت درس عبرتی 


[چسان: ] 


5 عَبقری جسان» 
«حسان» جمع «حسن» (بر وزن چمن) به معنای «خوب و زیبا» است.(2) 


[خسبان:] 


«چ الَقَمَر جُشبانا» 
«خسبان» (بر وزن لقمان) مصدر, از ماده «حساب». به معنای ِِ 
کردن و تیرهایی که به هنگام پرتاب کردن می‌شمارند و مجازات‌هایی که 
روی حساب دامنگیر اشخاص می‌شود آمده است؛ و در اینجا ممکن است 
منظور این بوده باشد که گردش منظم و سیر مرتب این دو کره آسمانی 
(البته منظور از حرکت آن, در نظر ما است که ناشی از حرکت زمین 
است) موجب می‌شود که شما بتوانید برنامه‌های مختلف زندگی خود 7 
تحت نظام و حساب در آورید (همان طور که در تفسیر بالا ذکر کردیم). 
بعضی از مفسران نیز احتمال داده‌اند که منظور از جمله بالا این است که 
خود این دو کره اتتعانی: تحت نظام و حساب و برنامه است. 

و «خسبان» (بروزن‌غفران) در سوره «رحمن», به معنای حساب و نظم و 
ترتیبٍ می‌باشد و آیه محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: 


«و الشمسن و الَقَمَه 7 تجریان بحسبان».(3) 


[حسد؛ ] 


وا یَحسدّون التّاس» 
«حسد» که در فارسی از ان تعبیر به «رشک» می‌کنيم, به معنای آرزوی 
زوال نعمت از دیگران است. خواه آن نعمت به حسود برسد يا نرسد. 


بنابراین, کار حسود در ویران کردن و آرزوی ویران شدن متمر کز می‌شود, 
نه این که ان 


1- طلاق, آیه 8( جح 24, ص 267) 
2- رحمن, آیه 76( ج 23, ص 196) 


3- انعام, آیه 96( ج 5, ص 449)؛ کهف, آیه 40(ج 12, ص 474)؛ رحمن, 
آیه 5( ج 23, ص 111) 


ص: 195 ِ_ ۳ 
سرمایه و نعمت حتما به او منتقل گردد.(1) 


[حسرت: ] 


«قالوا یا حسرتتا» 

«حسرت» 1 ماذه «حسر» به معنای اندوه و غم بر چیزهایی است که از 
دست رفته و پشیمانی به بار آورده است. «راغب» در «مفردات» 
می‌گوید: این کلمه از ماه «حسر»؟ (بر وزن حبس) به معنای ات کردن 
و کنار زدن لباس است؛ و از آنجا که در موارد ندات و اندوه بر گذشته, 
گویی پرده‌های جهل ِِ رفته, این تعبیر به کار می‌رود. 

ولی عرب هنگامی که زیاد تا کر شود خود «حسرت» را مخاطب قرار داده 
و می‌گوید: 

«پا < حسرتتا» گوبا شدت حسرت چنان است که به صورت موجودی در 
مقابل شده است. چرا که این حالت؛ معمولا در مواقعی به 
انسان دست می‌دهد که نیروی جبران مشکلات و شکست‌ها را از دست 
داده, گویی از توانایی و قدرت برهنه شده است.(2) 


[حسن: ] 


«و لتَحْزيَهْم أَهسن» 
«حسن» به معنای خوب است.(3) 


کستة:] 


«هذه التبا حَسنَة» 

«حسَیّة» از ماه «خسن» مفهوم وسیعی دارد و هرگونه نیکی, زیبایی و 
خوبی و خیرات و برکات را شامل می‌ شود بنابراین همه نعمت‌ها و 
همچنین توفیق عمل صالح, آمرزش و بهشت و هر گونه سعادت را در بر 
می‌گیرد ۵ دلیلن تدارت همانتد. بعصی از مفسران- آن,را مخضوض, ید یک 
قسمت از اين مواهب بدانیم.(4) 


[خسنی ] 


«انّ لَمْمْ تن ۳ 
«خسنی که مونث «احسن» است و به معنای نیکوتر يا نیکوترین می‌آید, در 
اینجا به معنای بهترین پاداشها و يا بهترین عاقبتها است که این قوم مغرور 
گمراه با همه جنایاتشان برای خود قائل بودند.(ظ) 


[خسوما, خسام:] 

«تَمانية یام خشوما» 

«حشسوما» از ماه «حسم > (بر وزن رسم) , به معنای از بین بردن آنار جیزی 
است؛ و اگر به شمشیر «خسام» (بر وزن غلام) گفته می‌شود به همین 


مناسبت است. و گاه به داغ‌نهادن بر زخم» برای سوزاندن ریشه آن نیز» 
«حسم» گفته می‌شود. و در اینجا منظور 


1- نساء آیه 54( ج 3, ص 540) 


2 انعام, آیه 31( ج 5 ص 260)؛ اسراء آیه 29( ج 12, ص 109)؛ یس, 
آیه 30( ج 18, ص 381)؛ زمر آیه 56( ج 19, ص 533) 


3- عنکبوت, آیه 7( ج 16 ص 227) 
4 اعراف, آیه 156( ج 6, ص 463)؛ فضلت., آیه 34( ج 20, ص 299) 


5- نحل, آیه 62( ج 11, ص 310) 
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این است که این هفت شب و هشت روز پی‌درپی زد کین گسترده و با 
رونق این قوم عظیم را درهم کوبید, متلاشی کرد و ریشه‌کن ساخت.(1) 


[حسیر: ] 


«خایناً و هو حسبژ» 

«حسیژ» از ز ماه «حسر» (بر وزن قصر) به معنای برهنه کردن است. و از 
آنجا که انسان به هنگام رل تاب ۳ خود را از دست می‌د هد و 
گویی برهنه از نیروهای خود می‌ شود به معنای خستگی و ناتوانی أمثة 
است.(2) 


[خسیس:] 


«لایسْمعون حسیسها» 

«حسیس» از ماده «حسنْ» چنان که ارباب لغت گفته‌اند, به معنای صدای 
ین اس مه ی را کار دک بر و 
نیز آمده است. آتشن دوزخ که دائما دز آتشگیره‌هایش مشغول پیشروی 
است. دارای صدای مخصوصی است. این صدا از دو جهت وحشتنای است. 


از نظر این که صدای آتنش است و از نظر این که صدای پیشروی است. 
(3) 


[خشر: ] 


«و خشر لِسْلَیْمان» 

«حشر» از ماه «حشر» (بر وزن نشر) به معنای بیرون ساختن جمعیت از 
قرارگاه و حرکت دادن انها به سوی میدان مبارزه و مانند ان است؛ از این 
تعبیر و همچنین از تعبیر آیه بعد استفاده می‌ شود که سلیمان علیه السلام 
به یشان لش سس کرو عو.آها این تدای ار سک متام 
سلیمان است؟ به درستی معلوم نیست.(4) 


[خشر:] 


«و حشَو تا عیم ره 

«حشر» به معنای کوج دادن و خارج کردن گروهی از مقرشان و حرکت 
دادن انها به سوی میدان جنگ يا غیر آن است. بنابراین به معنای حشر در 
قیامت نیست., بلکه به هر گونه اجتماع و خروج از قرارگاه و حاضر شدن 
در میدان, اطلاق می‌شود.(<) 


[حضب: ] 

و ات لها 
«الله حضب جهَنمَ» ِ 
«حضب» در اصل به معنای پرتاب کردن چیزی در انش است- مخصوصا 


_ 


قطعات هیزم که در تنور پرتاب می‌کنند- بعضی گفته‌اند که «حطب» (بر 
وزن سبب) که به معنای هیزم می‌باشد در لفات مختلف عرب., تلفظهای 
متفاوتی دارد؛ بعضی از 


1- حاقه, آیه 7(ج 24, ص 443) 
2 ملک, آیه 4( ج 24, ص 331) 

3- انبیاء آیه 102( ج 13, ص 555) 
4 نمل, آیه 17( ج 15, ص 460) 


5- انعام, آیه 111( ج 5, ص 500)؛ نمل, آیه 83( ج 15, ص 579)؛ ق, آیه 
۵ج 22, ص 307)؛ حشر, آیه 2( ج 23, ص 498) 


ص: 187 

قبائل آن را «حصب» و بعضی دیگر «خضب» می‌نامند و از آنجا که ِ 
برای جمع بین قبائل و طوائف و دل‌ها بوده, گاه لغات مختلف آنها را به 

مق سره تا از این راه, جمع قلوب شود از جمله همین کلمه 1 
است که تلفظی است از قبائل اهل «یمن» در واژه «حطب».(1) 


[حصبا ء: ] 


3 ۰ ِ 
«ارسلتا علیه حاصبا» 
«حصبا ء» از مادذه «حصب »> به معنای سنگریزه است.(2) 


[حصر: ] 


«لِْفْقرآء الذین َمصروا» 
«حصر» به معنای حبس و میع و تضییق است, و در اینجا به معنای تمام 
افویی اشت که اسان را از تامین معا بات میدارد یا 


[حصْلَ:] 


«وحْصُلَ ما فی الصَدُور» ۱ 

«خصَلُ» از ماه «تحصیل» در اصل به معنای بیرون اوردن «مغز» از 
«پوست»؟ است؛ همچنین به تصفیه معادن, و خارج کردن طلا و امثال ان از 
سنگ معدن اطلاق می‌شود. سپس در معنای وسیعی, یعنی مطلق 
ادا مرا ماه کار ره آننسته فصو اه سود سعت: ستظدر 
جداسازی خیر و شرژی است که در دلها نهفته شده, اعم از ایمان و کفرر یا 
صفات حسنه و رذیله, و یا نیات خوب و بد, که در ان روز آنها از یکدیگر 
چدا و ظاهر و آشکار می‌شود: و هر کس بر طبق آن به. یاداش کیفر خود 


[حضور: ] 


«و عضورا و تاه 

«حصور» از «خصر» به معنای «حبس» گرفته شده است., به معنای کسی 
که خود را از هوی و هوس» منع کرده است؛ این واژه, گاه به معنای کسی 
که خودداری از ازدواج می‌کند نیز آمده. این کلمه در قرآن از صفات 
«یحیی» شمرده شده و از این نظر امتیازی برای او بوده است که بیانگر 
نهایت عفت و پاکی است, و يا بر اثر شرائط خاص زندگی, مجبور به 
سفرهای متعدد برای تبلیغ آئین الهی بوده,. و همچون عیسی مسیح علیه 
السلام ناچار به مجرد زیستن گردیده است. این تفسیر, نیز نزدیک به نظر 
می‌ر سد که منظور از «حصور» در اسنة فوق کسی است که شا و 
هوس‌های دنیا را ترک گفته و در واقع یک مرحله عالی از زهد بوده است. 
(2) 


1- انبیاء آیه 98( ج 13, ص 551) 
2- عنکبوت, آیه 40( ج 16 ص 290) 
3- بقره, آیه 273( ج 2, ص 416) 
4 عادیات, آیه 10( ج 27 ص 274) 


5- آل عمران, آیه 39( ج 2 ص 623)؛ مریم, آیه 7( ج 13, ص 32) 
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[حصی: ] 


.- 
«و احضوا العذة» 
«حصی» از ماده «حصی» به معنای «ریگ» است(1) 


[حصید: ] 


«منها قَایْمْ ‏ حصیذ» 

«حصید» از ماذه «حصّد» به معنای درو شده. اشاره به سرزمین‌هایی 
همچون سرزمین فوم نوح و لوط علیهما السلام که یکی در زیر آب غرق 
شد و دیگری زیر و رو و سنگباران گردید.(2) 


[خصیر: ] 


«للْکافرین حصیرا» 

«خصیر» از ماذه «حصر» به معنای «حبس» است و به هر نقطه‌ای که راه 
خروح #0 حصیر گفته می‌شود؛ و اگر «حصیر» معمولی را هم حصیر 
می‌گویند, به خاطر آن است که قسمت‌های مختلف آن, به هم بافته و 
محصور شده است.(3) 


[خطام:] 


«تشاء لجعلتاج خطاما» 

«خطام» از ماه «حطم» (بر وزن حتم) در اصل. به معنای «شکستن 
چیزی» است؛ و غالبا به شکستن اشیاء خشک مانند استخوان پوسیده, و پا 
ساقه‌های خشک گیاهان اطلاق می‌شود و در اینجا منظور کاه است. این 
احتمال نیز داده شده است که منظور از «خطام» در اینجا پوسیدن تخم‌ها 
در زیر زمین و عدم رویش آنها باشد.(2) 


[حطب: ] 


ها 

«حطب» در اصل به معنای پرتاب کردن چیزی در آتش است- مخصوصاً 
قطعات ِِِ. در تنور پرتاب می‌کنند- بعضی گفته‌اند «حطب» (بر وزن 
سبب) که به معنای هیزم می‌باشد در لغات مختلف عرب, تلفظهای 
متفاوتی دارد؛ بعضی از قبائل آن را «حصب» و بعضی دیگر «خضب» 
می‌نامند و از آنجا که قرآن برای جمع بین قبائل و طوائف و دل‌ها بوده, گاه 
لغات مختلف آنها را به کار می‌گیرد, تا از اين راه, جمع قلوب شود.(5) 


[خطقه:] 

«کلا یبن فی الحَطمَة» 

«حخطمه» صیعه مبالغفه از ماده «حطم» به معنای درهم شکستن چیزی 
است؛ و این نشان می‌دهد که اتش سوزان دوزج به شدت اعضای انها را 


1- طلاق, آیه 1( ج 24, ص 233) 
2- هود, آیه 100( ج 9, ص 275) 
- اسراء آیه 8( ج 12 ص 40) 
4 واقعه, آیه 65؛ حدید, آیه 20( ج 23, صفحات 361, 366) 


5- انبیاء آیه 98( ج 13, ص 551) 
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«حطمه» نام تمام جهنم نیست بلکه نام بخش فوق العاده سوزانی از آن 
است.(1) 


[حطه: ] 


.5 فُولوا حِطْه» 

کامةه «حطمه از ماثه «حطّ» که در واقع شعار بنی اسرائیل : به هنگام ورود 
به بیت المقدس بود, صورت اختصاری از جمله: مستلن جطة: «تقاضای ما 
ریزش گناهان ما و يا ریزش باران عفو و رحمتت بر ما است» می‌باشد. 
ویر حضطه» و اصلبه ام ترول‌ ری ار ظرف یال است 3 


حفد ة: ] 


«روا< جکم بنین 5 حقد» 

«حَفَدّة» جمع «حافد» در اصل به معنای کسی است که بدون انتظار 
پاداش: با سرعت همکاری قف کته ولی در ایه مورد بحت, به عقیده 
بسیاری از مفسران؛ منظور نوه‌ها است و بعضی خصوص نوه‌های دختری 
را گفته‌اند. بعضی دیگر معتقدند که «حَفدّه» به فرزندان بزرگ که 
می‌توانند کمک و همکاری کنند اطلاق شده است. و بعضی آن را هر گونه 
معاون و کمک کار را اعم از فرزندان و غیر فرزندان دانسته‌اند.(3) 


[حفَظءّ: ] 


5 پر سل ِ ان حفظة» 


«حَقَظَهٌ» جمع «حافظ» و در اینجا به معنای فرشتگانی است که مأمور 
نگاهداری حساب اعمال انسان‌ها هستند.(4) 


[حفین: ] 


«کأک حفی عنها» 

«حَفیلٌ» در اصل به معنای کسی است که پی در پی از چیزی سوّال می‌کند 
مسا کارا نت مساق و آنجا که اصرار در سوال باعث 
پیشرفت ام و دانش انسان می شود گاهی این کلمه به معنای «عالم و 
دانشمند» نیز آمده است.(5) 


[حخفیظ: ] 


«أَوسلتاک کیت حفیظا» 

«حفیظ» از ماه «جفْظ» به کسی می‌گویند که از شخص يا چیزی مراقبت 
کرده و او را از زیان و ضرر حفظ می‌کند. «حخفیظ» از این نظر که صفت 
مشبهه است و معنای ثبات و دوام را می‌رساند با «حافظ» که اسم فاعل 
است تفاوت دارد, بنابراین «حفیظ» به معنای کسی است که به طور 
مداوم مراقب حفظ چیزی می‌باشد؛ در نتیجه مفهوم آیه چنین می‌شود که 
تفر و ات ۲ 


1- همزه, آیات 4, 5( ج 27, ص 340) 
2 اعراف, آیه 161( ج 6, ص 490) 
3- نحل, آیه 72( ج 11, ص 345) 

4 انعام, آیه 61( ج 5 ص 340) 

5- اعراف, آیه 187( ج 7. ص 59) 


6 نساء آیه 80( ج 4, ص 41)؛ انعام, آیه 104( ج 5, ص 484)؛ ق, آیه 
2ج 22 ص 289) 
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[حق: ] 


«تژل ۴ الکتات با حو مَصتفا» 
نا در از ون می‌گوید: اصل «حق» به معنای «مطابقت و 
نخست- کت که رسای اد و 2 و به همین دلیل 
به خداوند حق گفته می‌شود «قذلکم اللَة 7 کم الحوث. 
دوم- به چیزی که بر اساس حکمت ایجاد شده نیز حق گفته می‌شود, و 
چون عالم هستی فعل خدا است و موافق با حکمت, تمام آن حق است, 
چنان که قرآن می‌گوید: 
ما حَلق له زک ال بالکة*: «خداوند این موجودات (خورشید و ماه و منازل 
آنها) زا صر نه حی با ری 
پینوم - به اعتقاداتی که مطابق واقعیتهاست حق کفنه می‌ شود : فهّدّی اد 
الذین منوا لمَا اجْتَلْمُوا فیه من ۳۹ «خداوند مومنان را به سوی آنچه از 
حق اختلاف کرده بودند رهنمون شد». 
چهارم- به سخنان و افعالی که بر طبق وظیفه و در وقت مقرر انجام 
می‌شود نیز, حق گفته می‌شود, همان گونه که می‌گوئیم: 
«سخن تو حق است و کردارت حق». 
بنابراین, گاهی «حق* به کاری گفته می‌شود که بر وفق حکمت و از روی 
حساب و نظم آفریده شده است, گاه به شخصی که چنین کاری را انجام 
داده است, گاه به اعتقادی که مطابق واقع است و گاه به گفتار و عملی 
گفته می‌ شود که به اندازه لا زم و در وقت لزومش انجام گرفته است؛ به 
هر خال :نقطه. مفایل آن «باطل», «ضلال». «لعب» و «بیهوده» و مانند 
اینها است. حق موضوع ثابت و پابرجایی است که باطل به آن راه ندارد. 
«حق» در سوره «یونس» در مقابل «باطل» نیست., بلکه منظور این است 
که آپا این مجازات و کیفر واقعیت دارد و تحفق می‌یابد ؟ زیرا| «حق» و 
«تحقق» هر دو از یک ماده‌اند. البته حق در مقابل باطل, اگر به معنای 
وسیع کلمه تفسیر شود. شامل هر واقعیت موجود طی کر دد: و نقطه مقابل 
آن معدوم و باطل است. 

ایا ان ات ام اون اس بم. ا دنر است. که 
«حق» هر کس به او داده می‌شود. حقوق مظلومان از ظالمان گرفته 
خواهد شد, و «حقایق» و اسرار درون به ظهور می‌پيوندد, بنابراین روزی 
است به تمام معنای حق.(1) 


ِ آل عمران آیه 3( # 2 ص‌ 91(« یونس؛ آیه 53( 0 9 ص‌ 33): 
آیه 19( ج 10, ص 366)؛ فاطر, آیه 31( ج 18, ص 277)؛ نباًء آیه 
9ج 26 ص 72) 
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ی 


[خقب: ] 


«او آَمضی خفبا» ۱ 

«جفّب» به معنای «مدت طولانی» است که بعضی آن را به «هشتاد سال» 
تفسیر کرده‌اند؛ و منظور موسی علیه السلام از ذکر این کلمه این بوده 
است که من دست از تلاش و کوشش خود برای پیدا کردن کم شد‌ام. 


«آذتت رها و خَقت» 


«جخفقت» از ماذه «حق» به معنای شایسته و سزاوار است.(2) 


احق قسم:] 


می‌دانيم که یکی از احکام اسلام, در مورد همسران متعدد آن است که 
شوهر اوقات خود را در میان آنها به طور عادلانه تقسیم کند. اگر یک شب 
نزد. یک از آنها است: شب دیحر نزد دیحری باشن: تفاو‌تی در فیان زبان از 
اين نظر وجود ندارد, و اين موضوع را در کتب فقه اسلامی به عنوان «حق 
قسم» تعبیر می‌کنند.(3) 


[خکم:] 

«أتبْتاهم الکتات 3 الحْکم» 

در این که منظور از «حکم» چیست؟ سه احتمال وجود دارد: 

1- حکم؛ به معنای عقل, فهم و درک, یعنی علاوه بر این که کتاب آسمانی 
یار اا اش رت رسیم ان با ایا تسوت سا ده 
کتاب بدون وجود درک و فهم قوی و کامل. اثری نخواهد داشت. 

را ای سا وان سای تا کات ای تا 
می‌ کردند, می‌توانستند در میان مردم قضاوت کنند و شراتط یک قاضی و 
دادرس عادل, همگی در آنها به طور کامل جمع بود. 

3- حکومت و زمامداری؛ زیرا انها علاوه بر مقام نبوت و رسالت. دارای 
مقام حکومت نیز بودند. 

تطبیق می‌کند, ی و ۱ ای 9 
به کار رفته است. 

و هیچ مانعی ندارد که حکم در آیه فوق, در یک معنای جامع که همه مفاهیم 
تسه کانة فوق را شامل شود استعمال شده باشد؛ زیرا حکم در اصل- آن 
چنان که «راغب» در کتاب «مفردات» می‌گوید- به معنای منع و جلوگیری 
تم از اکتا خی ات اه ره کارا وا هی کرو ه سره 


1- کهف, آیه 60( ج 12, ص 523) 
2 انشقاق, آیه 2( ج 26, ص 309) 


- احزاب, آیه 51( ج ۰17 ص 413) 
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ستم است. و حکومت عادل جلو حکومت‌های ناروای دیگران را می‌گیرد, در 


[حکم: ] 


«ً عبر الله ی هی خکما» 

«حگم» از ماده «حْکُم» (بر وزن قلم) به معنای داور و قاضی و حاکم است 

و بعضی آن را با حاکم از نظر معنا مفاوی دانسته اند. 

ولی جمعی از مفسٌران از جمله «شیخ‌طوسی» در «تبیان» معتقدند که 

«حکم» به کسی گفته می‌شود که جز به حق داوری نمی‌کند, اما «حاکم» 

به هر دو اطلاق می‌ شود. 

بعضی دیگر مانند نویسنده «المنار» معتقد است: «خکم» کسی است که 

طرفین دعوا او را انتخاب کرده‌اند, در حالی که «حاکم» به هر گونه داور 
ته می‌شود. گر چه می‌توان گفت «حکم» در تعبیرات قرآن؛ معمولا به 

معنای قضاوت و داوری است, ولی از آنجا که مقام قضاء هميشه جزثی از 

برنامه حکومت است و از قاضی, بدون پشتوانه قدرت حکومت کاری 

ساخته نیست, دلالت رای پر تالف رما مدای یر دار 2 


[حکمت: ] 


«سبیل زبک بالکْمَة». 

«حکمت» از ماه «خکم» به معنای علم و دانش و منطق و استدلال است, 
و در اصل به معنای «منع» آمده و از آنجا که, علم و دانش و منطق و 
استدلال, شا از فساد و انحراف است به آن «حکمت» گفته شده, و 
نخستین گام در دعوت به سوی حق؛ , استفاده از منطق صحیح و استدلالات 
حساب شده است. 

و به تعبیر دیگر, دست انداختن در درون فکر و آنديشه مردم, به حرکت در 
آوردن آن و بیدار ساختن عقل‌های خفته, نخستین گام محسوب می‌شود. 
«حکمت» در سوره «ص» به معنای علم و دانش و نیروی تدبیر امور کشور 
پا مقام نبوت, و یا همه اینها است. «حکمت» گاه, جنبه «علمی» دارد که از 
آن تعبیر به «معارف. عالیه»» می‌شوده و گام خنبه <«عصلی»*. که از آن تعبیز 
به «اخلاق و عمل صالح» می‌گردد, و داود علیه السلام از همه اینها بهره 
وافر داشت.(3) 


[حکیم:] 
«لدیتا لعلوث حکیض» 
۳۳ 9 ِ ‌ِ ِ ۳1 ۲ 3 5 
«حکیم» از ماه «حکم» معمولا وصف برای شخص است., نه برای کتاب: 


تعبیر در مورد آن بسیار به جا است. 


1- انعام, آیه 89( ج 5 ص 415) 
2- انعام, آیه 114( ج 5, ص 507)؛ جاثیه, آیه 16( ج 21, ص 266) 


3- نحل, آیه 125( ج 11, ص 491)؛ ص, آیه 20( ج 19, ص 258) 
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البته «حکیم» به معنای مستحکم و خلل‌ناپذیر نیز آمده است.؛ و جمیع این 
مفاهیم در واژه مزبور جمع است و در مورد قران صادق می‌باشد: چرا که 
قران. حکیم به تمام اين معانی است.(1) 


[حلایل :] 

5 خلائل أَیکَم» ۱ 

«حلائْل» جمع «حلیله» از ماه «حل» به معنای زنی است که بر انسان 
حلال است., و يا از ماه «حلول» به معنای زنی است که با مردی در یک 
محل زندگی و امیزش جنسی دارد.(2) 


[حلاف: ] 


«کلٍ حلاف مهین» ۱ 
«حلاف» از ماه «جلف» به کسی می‌گویند که بسیار قسم می‌خورد, برای 


هر کار کوچک و بزرگی سوگند یاد می‌کند. و معمولا اين گونه افراد, در 
سوگندهای خویش صادق نیستند.(3) 


[خلم:] 


.5 الذین لم ۳ الحْلَم» 

«حْلمٍ» (بر وزن کتب) به معنای «عقل» آمده و کنایه از بلوغ است که 
معمولا با یک جهش عقلی و فکری توام است, و گاه گفته‌اند که «حلم» به 
معنای رویا و خواب دیدن است. و چون جوانان. مقارن بلوغ, صحنه‌هایی در 
خواب می‌بینند که سبب احتلام انها می‌ شود این واژه به عنوان کنایه در 
معنای بلوغ 84 کار رفته است.(4) 


[جلم:] 


«أَم َأَمْرْهَمْ َْلامَهّم» 

«جلم» در حقیقت به معنای «خویشتن‌داری به هنگام هیجان غضب» است, 
که یکی از نشانه‌های عقل و درایت محسوب می‌شود و با حلم (بر وزن 
علم) ريشه مشترک دارد). َ ۰ 

واژه «حلم», گاه به معنای «خواب و رویا» نیز امده است؛ و در ایه مورد 
وهای برس نات 9 


[حلیم: ] 

«لَحلیم وا منبت » 

«حلیم» از «حلم» به معنای بردباری, در راه رسیدن به یک هدف مقدس 
است و «أوّاه» در اصل, به معنای کلتفن است که فراوان آه می کتند: خواه 
به خاطر ترس از مسئولیت‌های خود باشد و يا مشکلات و مصائبی که دامن 
مردم را گرفته است. 

در تفسیر «حلیم» گفته‌اند: او کسی است که در عین توانایی, در هیچ کاری 
ان اروت ساب نمی کته وروی کف محرمان لها 


1- زخرف, آیه 4( ج 21, ص 22) 
2- نساء آیه 23( ج 3. ص 416) 
3- قلم, آیه 10( ج 24, ص 392) 
4 نور, آیه 58( ج 14. ص 577) 


5- طور آیه 32( ج 22, ص 459) 
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به خرج نمی‌دهد. روحی بزرگ دارد و بر احساسات خویش مسلط است. 
«راغب» در «مفردات» می‌گوید: «حلم» به معنای خویشتن‌داری به هنگام 
هیجان غضب است, و از آنجا که این حالت از عقل و خرد ناشی می‌شود 
گاه به معنای عقل و خرد نیز به کار رفته, و گر نه معنای حقیقی «حلم» 
همان است که در اول گفته شند. 
ضمناً از این توصیف استفاده می‌شود که خداوند بشارت بقای این فرزند را 
تا زمانی داده که به سنی قابل توصیف به «حلم» بر سد, و چنان که در 
آیات بعد آمده, او مقام حلیم بودن خود را به هنگام ماجرای «ذیح» نشان 
داد, همان گونه که ابراهیم علیه السلام قبزر یم نودن خود را دز آن هکام: 
و هم در موقع آتش‌سوزی آشکار ساخت. ِ 
قابل توجه این که واژه «حلیم» 0 مرتبه در قران مجید استعمال شده, 
و غالبا وصفی است برای خداوند جز در دو مورد که توصیفی برای ابراهیم 
علیه السلام و فرزندش در کلام خدا امده است. و در یک مورد که توصیفی 
است برای شعیب علیه السلام از زبان دیگران. 

و «خلیم» بودن خدا, اشاره به مسا اه امد تن گناهان, و عدم تعجیل د 
۱ 


[حلیة: ] 


۶ 1 ك 0 1 ۳1 
«یِتشوّا فی الجلیق» 
«حلیة» از ماذه «خلی» به معنای زینت.(2) 


[حمنُة:] 


«فی عَین حمّة» 
«حمّة» آز ز ماگه «حَمَا» در اصل به معنای «گل سیاه و بد بو», و يا به تعبیر 
دیگر ات است و این نشان می‌دهد: سرزمینی را که «ذو القرنین» به 
آن رسیده بودر دارای لجنزارهای فراوان بود, به طوری که «ذو القرنین» به 
هنگام غروب آفتاب, اجساس می کرد خورشید در آن. لختزارها فرو می‌رود, 
همان گونه که همه مسافران دریا و ساحل‌نشینان, چنین احساسی را 
درباره خورشید دارند که در دریا غروب می‌کند و يا از دریا سر برمی‌اورد. 


)3( 


[حمَا مَسَنُون:] 


۵ 2 
جحما مسنون» 
«مِن حما مَشنون 


«حمَا مَسّنّون» به معنای گل تیره رنگ و متغیر و بدبو است.(4) 


[حمد: ] 


والخف هر ی العالمین» 
«حجمد >> در لفغت عرب به معنای ستایش کردن در برابر کار یا صفت نیک 
اختیاری است.(3) 


1- هود, آیه 75( ج 9, ص 213)؛ صافات, آیه 101( ج 19, ص 125)؛ 
تغابن, آیه 17( ج 24, ص 224) 


2 زخرف, آبه 18( ج 21, ص 40) 
3- کهف, آیه 86( ج 12 ص 572) 
4 حجر آیه 26( ج 11, ص 83) 


5 حمد آیه 2( ج 1, ص 52) 
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[حمقاء:] 


«حمقاء» از ماده «حخمّق» به معنای زن احمق است.(1) 


[جمل: ] 
«حرتع ان الی حفلها» 


«جمل» (بر وزن شعر) به گفته «راغب» در «مفردات» باری است که بر 
پشت حمل می‌شود؛ در حقابل «عفل » (بر وزن حمد) که باری است که بر 
شکم حمل می‌شود. مانند «جنین», و یا آبهایی که در دل ابرها قرار دارد, و 
یا میوه‌ای که بر درخت است. و چون ذز اجه مورد بت ۱ 
شده که بر دوش کشیده می‌شود. حمل به کسر حاء گفته شده است.(2) 


[حمّولة: ] 


«من الائعام حَمُولَّ» 

«حمولْة» از ماه «حمّل» معنای جمعی دارد. و چنان که علمای لغت 
گفته‌اند, مفرد از جنس خود ندارد, و به معنای حیوانات بزرگ باربر مانند 
شتر و اسب و نظایر انها است.(3) 


[حمی ] 


«فی قْلَوبهِمٌ الحَمبَة حمِنّة» 
به حالت «تب», «جخْمی از ماه «حَمْ» (بر وزن کبری) گفته می‌شود.(4) 


[حمیت: ] 


«فی فلَوبهم الک ای 5 

«حمیت» در اصل از ماده «حمی» (بر وزن حمد), به معنای حرارتی است 
کتداز ار یا خورشید. یا بدن انسان و مانند آن به وجود می‌آید و به همین 
دلیل به حالت «تب». «حمّی (بر وزن کبری) گفته می‌شود و به حالت خشم 
و همچنین نخوت و «تعصب خشم‌آلود» نیز «حمیت» می‌گویند.(5) 


[خمید: ] 


«ٍلی صراط الحمید» 

«خهید» از ماه «حمد» به معنای «محمود», به کسی می‌گویند که در خور 
ستایش وردارای هر گونه کمال است و در اینجا منظور خدا است؛ بنابراین 
۳ العمید» به معنای راه وصول , به مقام فرب و خشنودی پزوزد کار 
ست 

بعضی نیز احتمال داده‌اند که «حمید» در اینجا معنای وصفی برای صراط 
دارد و از قبیل «اضافه. بیانیه» است؛ بتابراین؛ معنا چنین می‌شود آنها به 
سوی راهی هدایت می‌شوند که شایسته هرگونه ستایش است.(6) 


1- نحل, آیه 92( ج 11, ص 411). 
2 فاطر آیه 18( ج 18, ص 245). 
3- انعام آیه 142( ج 6, ص 20). 
4 فتح, آیه 26( ج 22, ص 107). 
5- فتح, آیه 26( ج 22, ص 107). 


6 حجْ, آیه 24( ج 14, ص 70)؛ بروج, آیه 8( ج 26, ص 349). 
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[حمیم: ] 


«من, قوّق رَوْسهِمْ الحمیمٌ» 

«حمیّم» از مادّه «حمْ» به معنای آب داغ و سوزان یکی از نوشابه‌های 
دوزخیان می‌باشد؛ در برابر انواع «شراب ب طهور» که در آیات قبل, برای 
بهشتیان ذکر شده بود, و نیز به معنای «رشی ۶ داغ» است. و در اند 42 
سوره «واقعه» به معنای آز سوزان است که, در آیات دیگر قرآن نیز به 
أنَ اشاره شده است. مانند آیه 19 «حجج» . بَضب من فوق رَوْسهم الحمم 
«بر سر آنها آب سوزان ريخته می‌شود». «یحموم» نیز از همین ماده است 
و در اینجا به تناسب «ظل» (سایه) به «دود غلیظ و سیاه و داغ» تفسیر 
شده است, و سپس به «دوستان گرم و بسیار صمیمی» نیز اطلاق شده 
است.(1۲) 


[ختان:] 


.5 ختانا عر لذنا» 
«ختان» از ماه «خنین» در اصل به معنای رحمت. شفقت. محبت و ابراز 
علاقه و تمایل است.(2) 


[جئث: ] 


«علی الحیّت العظیم» 

«حجّث» در اصل به معنای «هر گونه گناه» است, ولی در بسیاری از مواقع 
این واژه به معنای «پیمان شکنی و مخالفت سوگند» امده, به خاطر این که 
از مصداق‌های روشن گناه است.(3) 


[حنفاء؛] 


«جْتفاء له عبر مُشرکین» 

«حنفاء» جمع «حنیف» از ماه «حنف» (بر وزن صدف) به معنای کسی 
است که از گمراهی ۳۳ به استقامت و اعتدال تمایل پیدا کند و به 
تعبیر دیگر, بر صراط مستقیم گام بردارد؛ زیرا «حنف » (بر وزن صدف) به 
معنای تمایل است, و تمایل از هر گونه انحراف نتیجه‌اش قرار گرفتن بر 
صراط مستقیم است. و عرب تمام کسانی را که «حج» به جا می‌آوردند یا 
«ختنه» می‌کردند, «حتیف» می‌نامید: آشاره به این که آنها بر آنین ابراهیم 
بوده‌آند, و «آحنف» به کسی گفته می‌شود که پای او کح باشد.(4) 


[حنیذ: ] 


«جاء بهجُل نیز» 
«حنیذ» به معنای بریان است, و بعضی احتمال داده‌اند «خنیذ» هر نوع 
بریان را 


1- حخْ, آیه 19( ج 14, ص 68)؛ ص, آیه 57( ج 19, ص 340)؛ واقعه, 
آیات 42, 54, 93( ج 23, صفحات 239, 247, 297)؛ معارج, آیه 10( ج 
5 ص 31 نبا, آیه 25( ج 26 ص 54) 

2- مریم, آیه 13( ج 13, ص 36) 

3- واقعه, آیه 46( ج 23, ص 241) 


4 حخْ, آیه 31( ج 14, ص 108)؛ بینه, آیه 5( ج 27, ص 227) 
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نمی‌گیرد, بلکه تنها به گوشتی گفته می‌شود که روی سنگ‌ها می‌گذارند, و 
در کنار آنن فزار هی‌ذهنه, و بی آن که اتش به ان اصابت کند, نرم. نرم 
بریان و پخته می‌ شود بط 


[خنیف: ] 

«لة ابراهیم حنیفا» 

«خنیف» از ماه «حنف» (بر وزن هدف) به معنای تمایل پیدا کردن از 
گمراهی به درستی و راستی است, به ۳ کتتی است که از ادیان 
باطل به سوی حق گراییده است, و نیز به معنای خالص است چنان که 
شرح آن در ذیل آیه 07 سوره «آل عمران», بیان کردند: و در اصطلاح 
قرآن, به کسی گفته می‌شود که از آئین باطل زمان خود روی گرداند و به 
ائین حق توجه کند. کسی که از «انحراف» به «راستی و استقامت» 
می‌گراید. از آئین‌ها و روش‌های منحرف چشم می‌پوشد, و متوجّه آئین 
بنابراین. یک نوع اشاره به فطری بودن توحید در درون آن نهفته است., زیرا 
انحراف چیزی است که بر خلاف فطرت باشد (دقت کنید). 

و به خاطر همین فعا نی صراط مستقیم محسوب می‌شود. بنابراین, در 
تعبیر «حنیف» اشاره لطیفی به فطری بودن توحید نیز شده است.(2) 


[حواریون:] 


«قال الحوارتّونَ» 

«حواریون» جمع «خواری» از ماده «خوّر» به معنای شستن و سفید کردن 
ار هی ده و او وا ی 
رب «حواری» می‌گوید؛ و حوریان بهشتی را نیز به این جهت «حوری» 
می‌گویند که سفید پوست‌اند يا سفیدی چشمانشان درخشنده (و سیاهی آن 
کاملا سیاه است).(3) 


[خوایا: ] 


«ظَهُور قماً آو الحوابا» 
«خوایا» جمع «حویة» (بر وزن قضیه) به معنای مجموعه محتویات شکم 
حیوان است که به صورت یک کره و به معنای «امعاء» می‌باشد.(4) 


[حخوبة: ] 


«کان خوبا کیترا* 
«جوبة» در اصل به معنای احتیاج و نیازی 


1- هود, آیه 69( ج 9. ص 205) 

2- بقره؛ آنة 135( 0 1 ص‌ 239 نساء؛ آنة 125( ۳ 4 ص‌ 91 انعام, 
آیات 79, 161( ج 5, ص 392؛ ج 6, ص 80)؛ یونس, آیه 105( ج 8. ص 
3 نحل, آیه 120( ج 11, ص 487)؛ روم, آیه 30( ج 16. ص و 

3- آل عمران, آیه 52( ج 2 ص 657) 


4 انعام, آیه 146( ج 6, ص 32) 
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است که انسان را , به گناه می‌کشاند, و از آنجا که تجاوزهای سرپرستان به 
اموال بتیمان, غالبا بر اثر نیاز و پا به بهانه احتیاج صورت هی کیرد در آیه 
فوق به جای کلمه «اثم» (گناه), کلمه «جْوبٌ» به کار رفته است, تا اشاره 
به این حقیقت بوده باشد.(1) 


[حور:] 


«و رَوَجْتَاهمْ یحور عین» ۳ 

«حور» جمع «حوراء» و «احور» به کسی گفته می‌شود که سیاهی چشمش 
کاملا مشکی. و سفیدی آن کاملا شفاف باشد. و يا به طور کلی کنایه از 
ایا ابص نی ی سا 
می‌کند, و به این ترتیب, کلمه «حور» بر مذکر و مونث هر دو اطلاق 
می‌شود, و مفهوم گسترده‌ای دارد که همه همسران بهشتی را شامل 
می‌شود؛ همسران زن برای مردان با ایمان و همسران مرد برای زنان 
مومن (دقت کنید).(2) 


[جوّل: ] 


«ل نموت عنها جولا» 
«جوّل» (بر وزن ملل) معنای مصدری دارد و به معنای «تحول» و نقل 
مکان است.(3) 


احول:] 


«لا ال الا هو ال المُومْ» 

«خو"» از ماه «حیات» به معنای زندگی است. و این واژه مانند هر صفت 
مشبهه دیگر, دلالت بر دوام و ثبات دارد و بدیهی است که حیات در خداوند 
حیات حقیقی است؛ چرا که حیاتش عین ذات او است. نه همچون 
مات و و الم لت سای ات مات هم اه او 
زنده‌اند و سیس می‌میرند. اما در خداوند چنین نیست.(4) 


[جین: ] 


5 متاعاً الی حین» 
«جین» به معنای وقت. در سوره «یس». اشاره به پایان زندگی انسان و 
اجل اوراتست؛ ویفصی, آن را مپابان‌جهان تقشیر کرم‌اند ۱ 


[حیوان: ] 


0 - 

«لهی الحَیوانُ» 

«حیوان» (بر وزن ضربان) به اعتقاد جمعی از مفسران و ارباب لفت. به 
معنای حیات است (معنای مصدری دارد). این کلمه در اصل از «حی» 
گرفته شده و «حییان» بوده که یاء دوم تبدیل به «واو» گشته و «حیوان» 


شده است.(6) 


دار آیه ور عرص 321] 


2- دخان, آیه 54( ج 21, ص 225)؛ طور, آیه 20( ج 22, ص 440)؛ 
رحمن, آیه 72( ج 23, ص 194) 


3- کهف, آیه 108( ج 12 ص 614) 
4 بقره, آیه 255(ج 2 ص 308) 
5- پس, آیه 44( ج 18, ص 421) 


6- عنکبوت, آبه 64( ج 16, ص 358) 
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[حیوک: ] 
«و اذا جاوٌک حَیّوک» 


«حتّوک» از ماه «تحیت» در اصل از «حیات» گرفته شده. و به معنای دعا 
کردن برای سلامت و حیات دیگری است.(1) 


1- مجادله, آیه 8( ج 23, ص 444) 
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ص: 201 


ضر + 202 
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[َخایْتة: ] 


1 ن مم 
«تطلع علی خایْنة» 
«خایِنْةٍ» گر چه اسم فاعل است. ولی در اینجا معنای مصدری دارد و 
مساوی با خیانت است و در ادبیات عرب این موضوع سابقه دارد که «اسم 
فاعل» به معنای «مصدر» می‌اید, مانند: «عافیة» و «خاطیة». این احتمال 


را نیز داده‌اند که «خایْثة» صفت «طائفة» می‌باشد که در تقدیر است.(1) 


[خاب: ] 


«و خاب کل جَبّارٍ» 
«خابِ» از ماه «خیبة» (بر وزن غیبة) به معنای از دست رفتن مطلوب 
است که با کلمه نومیدی در فارسی تقریبا مساوی است.(2) 


[خاتم: ] 


«الله و خاتم الَبیینَ» 

«خاتم» (بر وزن حاتم) آن گونه که ارباب لغت گفته‌اند, به معنای چیزی 
است که به وسیله آن پایان داده می‌شود, و نیز به معنای چیزی آمده است 
کشا ان اوران مات انا عفر هی وی 


[خازن:] 


«و قال لَهْمْ حرتثها» , 
«خازن» به حافظ و نگاهبان گفته می‌شود.(4) 


[خاسژون:] 


«هَم الخاسرون» 

تعبیر به. : خاسژون «زیانکاران», به خاطر آن است که جب ب دنیا چنان انسان 
را سرگرم می‌کند که سرمایه‌های وجودی خویش را در راه لذات ناپایدار. و 
۱۹ در اوهام و پندارهاء صرف فی کتد و با دست خالی از این ۳ 
می‌رود, در عاری که, با داشتن سرمایه‌های زو و برای زد کین جاویدانش 
کاری نکرده است.(<ظ) 


[خاسی ۶:] 

«قردة خاسئین» 

«خاسی»» از مازه شاه و <«خسوع» زیر فزن تسل. و شیوع): به: معنای 
طرد و ذلت است. ی به معناي راندن و طرد کردن سگ 
آمده, سبس در معنای وسیع ‌نری که راندن توا با تحقفیر باشد در موارد 


دیگر نیز به کار رفته است و هر گاه, در مورد «چشم» به کار رود, به 
معنای خسته و ناتوان شدن است 6(۰) 


1- مائده, آیه 13( ج 4, ص 400) 

2- ابراهیم, آیه 15( ج 10, ص 349)؛ شمس, آیه 10( ج 27, ص 63) 
3- احزاب, آیه 40( ج 17 ص 363) 

4 زمر آیه 71( ج 19, ص 574) 

5- منافقون, آیه 9( ج 24, ص 186) 


6- بقره, آیه 65( ج 1, ص 351)؛ ملک, آیه 4( ج 24, ص 331) 
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[خاشعون:] 


«فی صلاتهمٌ خاشعون» 

«خاشعون» از ماه «خشوع» به معنای حالت تواضع و ادب جسمی و 
روحی است که در برابر شخص رز 2 یا حقیقت مهمی در انسان پیدا 
می‌شود, و آثارش در بدن ظاهر می‌گردد.(1) 


[خاشقة:] 


«تری الاْض خاشعة» 
«خاشعة». از ماه «خشوع» در اصل به معنای تضرع و تواضع توام با ادب 


است, و به کار بردن این تعبیر, در مورد زمین خشکیده, در حقیقت یک نوع 
کنایه است.(2) 


[خاطنة:] 


«ولغزتیکات بلعالئه 
«خاطیة» به معنای خطا است (معنای مصدری دارد) و مراد از خطا در 


[خالف: ] 


«بمفعدهم خلاف » 

«خالف» به معنای «متخلف» است. و اشاره به کسانی است که در میدان 
جهاد, با عذر و یا بدون عدره شرکت نداشتند. 

بعضی نیز گفته‌اند: «خالف», به معنای «مخالف» است؛ اشاره به این که 
شما هم بروید و با گروه مخالفان همصدا شوید. این کلمه را به معنای 
«فاسد» نیز تفسیر کرده‌اند؛ چه این که در لغت. «خلوف» به معنای فساد 
و «خالف» به معنای فاسد آمده است. 

اين احتمال نیز وجود دارد که همه معانی بالا از اين کلمه در آیه فوق اراده 
شده باشد؛ چرا که گروه منافقان و دوستان آنان, دارای تمام این صفات 
رذیله بوده‌اند.(4) 


[خامد: ] 


«حصیدا خامدین» 
«خامد» در اصل از ماه «خمود» (بر وزن جنود) به معنای خاموش شدن 


اتش است. سپس به هر چیزی که از جوش و خروش و سر و صدا بیفتد 
اطلاق شده است.(<) 


[خاویه:] 


«قَیِلک بیو ِ هم خاویة» 

«خاویه» از ز ماه «خواء» (بر وزن هواء) گاه به معنای ساقط گشتن و 
ویران شدن است. و گاه به معنای خالی شدن؛ این تعبیر در مورد ستاررگان 
و ای ما و اه ون 
سقوط کرد. 

«راغب» در «مفردات» می‌گوید: معنای اصلی «خوی» خالی شدن است؛ 
این تعبیر 


1- مومنون, آیه 2( ج 14, ص 213) 
2 فضلت., آیه 39(ج 20, ص 313) 
- حاقه, آیه 9( ج 24, ص 446) 

4 توبه, آیه 81( ج 8. ص 85) 


5- انبیاء آیه 15( ج 13, ص 403) 
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در مورد شکم‌های گرسنه. گردوی پوک و ستارگان خالی از باران گفته 
شده است (عرب جاهلی معتقد بود که هر ستاره‌ای در افق ظاهر می‌شود 
بارانی همراه دارد).(1) 


[خبال: ] 


« لا لکد خبالا» 

«خبال» در اصل, به معنای از بین رفتن چیزی است؛ غالبا به زیان‌هایی که 

در عقل انسان اثر قف کذ اراد گفته می‌ شود. «خبال» به معنای اضطراب و 
تردید و «جَبل» (بر وزن اجّل) به معنای «جنون» نیز آمده است.(2) 


[حبل:] 


ها زاده کم / خبالا» 
«خبل» (بر وزن طبل) به معنای «فاسد شدن اعضاء» است.(3) 


[خبیثات, خبیثون:] 


«والْحَبیتُون لِلَحَبینات» 

در اين که منظور از «خبیثات» و «خبیئون» در آیه مورد بحث, کیست و 
مفسران بیانات مختلفی دارند: 

1- گاه گفته شده که منظور سخنان ناپا ک, تهمت, افترا و دروغ است که 
تعلق به افراد آلوده دارد. 

2- گاه گفته می‌شود که «خبیثات» به معنای «سیثات» و مطلق اعمال بد و 
سا اش اس ار 

3- «خبینات» و «خبیثون» اشاره به زنان و مردان آلوده دامان است. و 
را ها را وی رس ات که با 
اخیر را تایید می‌کند.(4) 


«بدْئّوب عباده خبیرآ» 
«خبیر» به معنای اگاه و در ایتجا بة معنای. اکاه از نیت و عقیده است و به 
معنای کسی است که از مسائل دقیق اگاه است.(5) 


[خب ء: ] 


«الخت عفن السَماوات» 

«خب۶» (بر وزن صبر) به معنای هر چیز پنهانی و پوشیده است و در اینجا 
اشاره به احاطه علم پروردگار به غیب اسمان و زمین است؛ یعنی چرا 
برای خداوندی سجده نمی‌کنند که غیب اسمان و زمین و اسرار نهفته ان 
را می‌داند. و این که بعضی ان را به خصوص باران (در مورد اسمان‌ها) و 
گیاه (در مورد زمین) تفسیر کرده‌اند. در حقیقت از قبیل بیان مصداق 
روشن است. و همچنین 


1- نمل, آیه 52( ج 15, ص 528)؛ حاقه, آیه 7( ج 24 ص 444) 

2 آل عمران, آیه 118( ج 3. ص 91)؛ توبه, آیه 47( ج 7, ص 511) 
3- توبه, آیه 47( ج 7 ص 511) 

4 نور, آیه 26( ج 14. ص 451) 


5- اسراء آیه 17( ج 12, ص 77)؛ حجْ, آیه 63( ج 14, ص 173) 
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آنها که به معنای خارج ساختن موجودات از غیب عدم, به وجود تفسیر 
کرده‌اند.(1) 


[خثار: ] 


«ا و خثار کفور» 

«حتّار» از ماذه «ختر» (بر وزن چتر) به معنای پیمان‌شکنی است. این 
کلمه, صیغه مبالفه است؛ که اک و گنهکاران کرارا در گرفتاری‌ها 
رو به سوی خدا می‌آورند, عهد و پیمان‌ها با خدا می‌بندند و نذرها می‌کنند, 
اما هنگامی که طوفان حوادث فرو نشست پیمان‌های خود را پی در پی 
می‌شکنند, و نعمت‌های الهی را به دست کفران می‌سیپارند.(2) 


[حر:] 


«فاسْتَعْفر ره 4 و خر راکعا» 

«حَتّ» از ماه «خریر» به معنای سقوط از بلندی و توأم با صدا است. مانند 
صدای آبشار! و از آنجا که افراد سجده‌کننده, گویی از بلندی سقوط 
می‌کنند و به هنگام سجده تسبیح می‌گویند. اين تعبیر کنایه از سجده کردن 


آهوه است.(3) 


[حرّاص:] 


«قَتل الحَتَاضون» 

«حزاص» از ماه «خرص» (بر وزن درس), در اصل به معنای هر سخنی 
آشت. که از روت گمان و تسین کمته شود واز انجا که تین سخنانی غالبا 
دروغ از آب در قی‌آند: این واژه به معنای دروغ نیز به کار رفته است.(4) 


[حراصون:] 


«قَتل الحَتَاضون» 

«حخراضون», کسانی هستند که حرف‌های بی‌پایه و بی‌سر و ته می‌زنند. و 
منظور در اینجا- به قرینه آیات بعد- آنهایی هستند که درباره قیامت با 
سخنان بی‌پایه و دور از منطق, قضاوت کنند.(<) 


[خرح, خراج:] 


«جوّجا فخراخ» 

«خرج» و «خراج» از ماذه «خروج» به معنای چیزی است که از مال انسان 
و يا از زمین زراعتی خارج می‌گردد, ولی «خرج» معنای وسیع‌تری از 
«خراج» دارد. «خرج» چنان که «راغب» در «مفردات» قف کون 

نقطه مقابل «دخل» است, ولی «خراج» معمولا مالیات يا مال الاجاره‌ای 
است که برای زمین تعیین می‌شود.(6) 


« 
هی است دارای دانه‌های سیاه بسیار کوچی که در کوچکی و 


1- نمل, آیه 25( ج 15, ص 473) 

2 لقمان, آیه 32( ج 17. ص 101) 

3- ص, آیه 24( ج 19, ص 266) 

4 ذاریات, آیه 10( ج 22, ص 325) 

5- ذاریات, آیه 10( ج 22, ص 326, 327) 


6- مومنون, آیه 72( ج 14, ص 300) 
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[حرص:] 


«هْم الا یعْرضُون» 

«حَرّص» (بر وزن ترس) در اصل, به معنای «تخمین» است که نخست در 
مورد تخمین مقدار میوه بر درختان به هنگام اجاره باغ و امثال آن به کار 
رفته, سپس به هر گونه حدس و تخمین گفته شده است. 

و از آنجا که «تخمین» گاهی مطابق واقع؛ و گاهی بر خلاف واقع می شود 
این کلمه در معنای دروغ نیز استعمال شده است و در ایه فوق می‌تواند به 
هر دو معنا باشد.(2) 


[خرق:] 


«رکبا فی السْفيتة خرقها» 
«خرق» همان گونه 9 «راغب» در «مفردات» می‌گوید: به معنای پاره 
کردن چیزی از روی فساد بدون مطالعه و فکر است. و ظاهر کار این مرد 
عالم, راستی چنین بود.(3) 


[خرقوا:] 


و وق بت 

«حَرَفوا» از ماده «حَرق» (بر وزن غرق) گرفته شده که در اصل, به معنای 
پاره کردن چیزی است بدون رویه و حساب, درست نقطه مقابل «خلق» 
که ایجاد چیزی از روی حساب است. 

این دو کلمه (خلق و خرق) گاهی در مطالب ساختگی و دروغین نیز به کار 
سود اس کاس اه اه ی ند 
اما به «خلق و اختلاق» و دروغ‌های بی‌حساب. و به اصطلاح شاخدار «خرق 
و اختراق» گفته می‌شود. 

یعنی انها این دروغ‌ها را بدون مطالعه جوانب مطلب و بدون در نظر 
گرفتن لوازم آن ساختند.(2) 


[َحَتُوا:] 


«و خثوا لذ شگدآ» 

2 ِ و ۳ ج لٌ ل‌ِ 
«راغب» در «مفردات» می‌گوید: «حَرّوا» در اصل از ماذه «خریر» است 
به کار بردن این تعبیر در مورد سجده کنند گان, اشاره به این است که انها 
است.(۵) 


[خزائن:] 
ه 1 ۳ 
«عندی خَزائن الله» 


«خزائن» جمع «خزینة» و «خزانه» به معنای منبع و مرکز هر چیزی است 


1- لقمان, آیه 16( ج 17, ص 62)؛ زلزله, آیات 7, 8( ج 27, ص 252) 
2 انعام, آیه 116( ج 5, ص 512) 

- اسراء آیه 1( ج 12, ص 30)؛ کهف, آیه 71( ج 12 ص 535) 

4- انعام, آیه 100( ج 5, ص 467) 


گديسی. آیه ۱۱00 0ص 1024 )ده آیق 15( 7 ررض 162 
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حفظ آنٍ و غندم دسترشی.دیگرآان در آنخا جمع‌آوری می‌شود, و در اصل از 
ماده «جَرّن» (بر وزن وزن) به معنای حفظ و نگاهداری چیزی است؛ بدیهی 
است, کسی اقدام به مه آ ور و اندوختن و حفظ چیزی قی کند که 
قدرتش محدود باشد و نتواند در هر عصر و زمانی انچه می‌خواهد فراهم 
ضرورت می‌اندوزد و در خزانه گرداوری می کند.(1) 


[حَرّنة: ] 


«و قال هم حرتلها» 
«خزنه» جمع «خازن» به معنای «محافظ و نگاهبان» و از ماه «خزن» (بر 
وزن جزم) به معنای حفظ کردن چیزی است.(2) 


[خزی: ] 


«و من خزي یوَمیْ» 

«خِرژی» در لفت به معنای شکستی است که به انسان وارد می‌شود, خواه 
به وسیله خودش باشد یا دیگری و هر گونه رسوایی و ذلت فوق‌العاده‌ای و 
فضاحت را شامل می‌شود؛ زیرا در اصل به معنای دور ساختن است و 
سپس به معنای «شرمندگی» امده است (گویی لوط می‌خواهد بگوید: مرا 
در برابر اين میهمان‌ها شرمنده و از انها دور نسازید).(3) 


[خسران: ] 


«هو خرن المَبینُ» 

«خسران» از ماده «خسر» (بر وزن عسر)- که «راغب» در 
«مفردات» می‌گوید- در اصل, به معنای «از دست سرمایه و کمبود 
آن» است که گاه, به به انسان, نسبت داده می‌ شود و گفته " می‌شود: : «فلان 
کس زیان کرد» و گاه, به خود عمل؛ نسبت می د هند و می‌گویند: «تجارتش 
زیان کرد». از سوی دیگر گاه, «خسران» در مورد سرمایه‌های ظاهر به 
کار می‌رود مانند مال و مقام دنیوی و گاه, در سرمایه‌های معنوی مانند 
صحت و سلامت و عقل و ایمان و ثواب. و این همان چیزی است که 
خداوند آن را «حْسران مبین» نام نهاده 2 و هر خسرانی که خداوند, 
در قرآن بیان کرده. اشاره به معنای دوم است نه آنچه مربوط به 
سرمایه‌های دنیوی و تجارت‌های معمولی است.(4) 


[خسف: ] 


1- انعام, آیه 50( ج 5 ص 308)؛ حجر, آیه 21( ج 11. ص 73)؛ طور, آیه 
7ج ۰22 ص 466) 


2 زمر آیه 71( ج 19, ص 574)؛ مومن, آیه 49( ج 20 ص 140) 


3- هود, آیه 66( ج 9 ص 198)؛ حجر, آیه 69( ج 11. ص 127)؛ زمر, آیه 
6 ج 19, 458) 


4 زمر آیه 15( ج 19, ص 427)؛ عصر, آیه 2 ج 27, ص 320) 
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در زمین است.(1) 


[ خشیة: ] 


«مَن حَشیته مُشفقون» 

«#خشیت »> به معنای ترس توأم با تعظیم و احترام است و از همین رو با 
«خوف» که این ونر کی در آن نبیست, متفاوت است؛ و گاه, به معنای 
مطلق ترس نیز به کار می‌رود. ۳ 

در بعضی از مولفات محقق «طوسی» سخنی در تفاوت این دو واژه امده 
است که در حقیقت ناظر به معنای عرفانی آن می‌باشد, نه معنای لفوی 
ان؛ قی کونت 

«خشبت. و "خوق #6 هر جنه در لت بد یی معا زا فزدیک؛ هیک معا 
فا تشتتگه ولی در عرف صاحبدلان در میان این دو فرقی است, و ان این 
که «خوف» به معنای ناراحتی درونی از مجازاتی است که انسان به خاطر 
ارتکاب گناهان یا تقصیر در طاعات, انتظار آن را دارد. و اين حالت برای 
اکثر مردم حاصل می‌شود, هر چند مراتب به آن بتشیار تفاوت: است: و مر تیه 
اعلای آن جز برای گروه اندکی حاصل نمی‌شود. 

اما «خشیت» حالتی است که به هنگام درک عظمت خدا و هیبت او, و 
ترس از مهجور ماندن از انوار فیض ِ برای انسانی حاصل می‌شود, و این 
عالتی. است: که.صر برای کشسانی که فافف به عطفت دا پاک و ععام 
کبریای او هستند و لذت قرب او را چشیده‌اند حاصل 3 و لذا در 
قرآن این حالت را مخصوص بندگان عالم و آگاه شمرده است ۳4۹ 


[خشیتا:] 


تعبیر به ِِِ (م ترسیدیم که در آینده چنین شود ...) در سوره 
«کهف » تعبیر پر معنایی است. این تعبیر» نشان می‌دهد که این مرد عالم 
خود را مسئول اینده مردم نیز می‌دانست, و حاضر نبود, پدر و مادر با 
انماتی: به خاطر انجراف توجوانشان دچار بدبختی شوند. ضمناء این تعبیر 
(خشیتا ترسیدیم) در اینجا به معنای «ناخوش داشتیم» آمده است؛ زیرا 
برای چنین کسی با این علم و آگاهی و توانایی. ترس از چنین موضوعاتی 
وجود نداشته است. . و به تعبیر دیگر. هدف پرهیز از حادثه ناگواری است که 
انسان روی اصل محبت. می‌خواهد از آن اجتناب ورزد.(3) 


[خصاصة: ] 
«کان بهم حَصاصه» 


«تضاصه» از ماه «حضاض4 (بر وژن. اسان ) به. معنای شکافهایی, اننت 
که در 


1- قصص, آیه 81( ج 16 ص 181) 


2 انبیاء آیه 28( ج 13, ص 428)؛ احزاب, آیه 39( ج 17. ص 355)؛ 
فاطر, آیه 28؛ یس, آیه 11( ج 18, صفحات 267, 348) 


3- کهف, آیه 80( ج 12, ص 546) 
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دیوار خانه به وجود فد و از آنجا که فقر در زتدفین انسان ایجاد شکاف 
می‌کند از ان تعبیر به «خصاصة» شده است(1) 


[خصام:] 


72و و 


«الخصام عیر مبین» 
«خصام» بحت و مجادله و کشمکش بر سر چیزی است.(2) 


«و هل آتاک تبوّا الْحصم» 
«حصم» در اصل معنای مصدری دارد, و به معنای «نزاع کردن» است. 
ولی ی به طرفین نزاع نیز «خصم» ی گویتد: این کلمه, بر 


مفرد و جمع هر دو اطلاق می‌ شود و گاه جمع آن به صورت «خصوم>» امده 
است.(3) 


۶ روصت ؟۱ و «مخاصمه» در اصل به معنای «گلاویز شدن دو نفر به 
یکدیگر که هر کدام پهلوی ۳ بگیرد» آمده. سپس به گفتگوها و 
مشاجرات لفظی اطلاق گردیده است. به گفته مرحوم «علامه مجلسی», 
در «بحار الانوار», «مخاصمه» در امور دنیوی است.(4) 


[خصیم:] 


«خصیم» به معنای وت است که اصرار بر خصومت و جدال دارد و 
وهی ان را به معنای مدافع و بیانگر درون خویش دانسته‌اند.(5) 


[خضر: ] 


«قَحْرَخْتا من حخضر|» 

«حضر» به معنای «اخضر» یعنی سبز نی میا تالران تاد 
سبزی‌ها حتی جوانه‌های درختان را نیز شامل می‌شود. 

ولی از ایه فوق چون در پشت سر ان اشاره به دانه‌های غذایی شده, 


[حخطب: ] 


«قال ما < حَطیْکُمَا» 
«خطب» به معنای کار و مقصود و منظور است.(7) 


[َحَطقة: ] 


۰ 9 
«مَنْ خطف الحَطفءة» 


1 


3 لفت», ۲ : چیزی را به سرعت ربودن.(8) 


[حصاواتد 


«خْطواتِ السبّطان» 
فِ 5 
«خطوات» جمع «خطوة» (بر وزن قربه) به 


1- حشر, آیه 9( جح 23, ص 527) 

2 زخرف, آیه 18( ج 21, ص 40) 

3- ص, آیه 21( ج 19, ص 263) 

4- مومن, آیات 4, 5( ج 20, ص 33) 

5- نحل, آیه 4( ج 11, ص 181)؛ یس, آبه 77( ج 18, ص 481) 
6- انعام, آیه 99( ج 5 ص 460) 

7- قصص, آیه 23( ج 16 ص 68) 


8- صافات, آیه 10( ج 19, ص 31) 
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معنای گام و قدم است و خطوات شیطان گام‌هایی است که شیطان برای 
وصول به هدف خود و اغواء مردم بر می‌دارد.(1) 


[خطیئه: ] 


«و آحاطث , به حَطیَنَةُ» 

«خطیئه» در تیا رح از موارد, به معنای گناهانی است که از روی عمد 
تحفق نيافته, ولی در 1 مورد بحت., به معنای گناه کبیره و پا آثار گناه 
است که بر قلب و جان انسان می‌نشیند.(2) 


[خفاف:] 


«ائفژوا خفافاً و نقالا» 
«خفاف» جمع «خفیف» است و «ثقال» جمع «نقیل». این دو کلمه مفهوم 
جامعی دارد که همه حالات انسان را شامل می‌شود.(3) 


[خفیة: ] 


۲4 


ی 6 
«تَصَرَّعا و خعیِةهٌ» 
«خفیة» به معنای دعای پنهانی است.(4) 


[حلا: ] 


«ا خلا فیها تذیژ» ۱ 

«حلا» از ماذه «خلاء». در اصل به معنای مکانی است که ساتری در ان 
نباشد؛ این واژه, هم در مورد زمان به کار می‌رود و هم مکان و از آنجا که 
زمان دزن گذر است. به به آزمنه گذشته «ازمنه خالیه» گفته می‌ شود. ؛ زیر| 
اکتین اتری از آها مها ار آن غالی ند است ها 


[حلایت:] 


«جعَلَكَم حَلایّف الاْض» 

همان‌طور که «راغب» در کتاب «مفردات» گفته: جمع «خلیفه», و 
«خلفاء» جمع «خلیف» می‌باشد و «خلیف و خلیفه» هر دو به معنای 
جانشین و نماینده است. گاهی گفته می‌شود که اضافه «خ» در «خلیفة» 
برای مبالغه می‌باشد. بعضی دیگر از اهل لغت «خلائف» را جمع «خلیف و 
خلیفه» هر دو دانسته‌اند. و «جْلایْف» در سوره «فاطر» خواه به معنای 
جانشینان و تفا ند ان خدا| در زمین باشد, خواه به معنای جانشینان اقوام 
پیشین (هر چند معنای دوم در اینجا نزدیی‌تر به نظر می‌رسد) دلیل بر 
نهایت لطف خداوند بر انسانهاست که همه امکانات زندگی را در اختیار 
آنها گذاشته است.(6) 


[خلاق: ] 


‌ 
«فی الاخرة من خلاق» 
«حّلاق» در اصل به معنای خلق و خوی 


1- بقره, آیات 168, 208( ج 1, ص 644؛ ج 2, صفحه 103) 
2- بقره, آیه 81( ج 1 ص 377) 

3- توبه, آیه 41( ج 7, ص 500) 

4 انعام, آیه 63( ج 5 ص 347) 

5- فاطر, آیه 24( ج 18, ص 258) 


6- انعام, آیه 165( ج 6, ص 91)؛ فاطر, آیه 39( ج 18 ص 301) 
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نیک است که انسان اکتساب: من کند و گام به معنای تصیب: و بهرم نی آمده 
است؛ دز آبه فوق به همین معنا می‌باشد. و به گفته «راغب» به معنای 
فضائل اخلاقی است که انسان کسب می‌کند و در اینجابه گفته مرحوم 
«طبرسی» به معنای نصیب, و بهره امه است (که نتیجه آن فضائل اخلاقی 
است). «خلاق» از ماذه «حْلق» به معنای نصیب و بهره است. به خاطر این 
که انسان آن را به وسیله اخلاق خود به دست خی آ و3 (اشاره به این که 
آنها اخلاق برجسته‌ای نداشته‌اند که بتوانند بهره‌ای برای خود به دست 

اورند).(1) 


[خلال: ] 


«و جعَل خلالها تهارا» 
«خلال» در اصل به معنای شکاف میان دو چیز است.(2) 


[حَلَضوا:] 


«ملنة ۳ صَوا تجیاً» , 
«حلصوا» به معنای خالص شدن, کنایه از جدا شدن از دیگران و تشکیل 


[خْلَطاء: ] 


«اِنْ کتیر | 2 من الْخْلّطاء» 

«حْلطاء» جمع «خلیط» به معنای اشخاص, يا اموری است که با یکدیگر 
مخلوطند و به دوست و شریک و همسایه نیز اطلاق می‌ شود. ؛ با این که 
مد را سا و 
تماسی است که با هم دارند, و در این تماس خواه ناخواه برخوردهایی 
سم ضی‌آیفه و با به خاطر آن است که از آما انار طلم سم نیت 
40) 


[حلف, حَلف:] 


«من بعدهم حلف» , 

چنان که بعضی از مفسران گفته‌اند. غالبا «خلف» (بر وزن برف) به معنای 
فرزندان ناصالح و به اصطلاح «ناخلف» است در حالی که «خلف» (بر وزن 
صدف) به معنای فرزند صالح است.(۵) 


۳ 
لَ 7 

چ :]2۱ نت يب _ م1 
البلاة الذین خلفُوا» 


و 
«خلفوا» به معنای «پشت گذا ۲ 
سر گذارده شده‌اند» است.(6) 


[خلق:] 


«و حَلقَهُمٌ و خرقوا لة» 
«خلق» به معنای ایجاد چیزی از روی 


1- بقره, آیه 102( ج 1, ص 429)؛ آل عمران, آیه 77( ج 2 ص 725)؛ 
توبه, ابه 09( ۳ 9 ص‌ 47( 


2- نمل, آیه 61( ج 15, ص 546) 

- یوسف, آیه 80( ج 10, ص 65) 

4 ص, آیه 24( ج 19, ص 265) 

5- اعراف, آیه 169( ج 6, ص 508)؛ مریم, آیه 59( ج 13, ص 115) 


6- توبه, آیه 118( ج 8, ص 219) 
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حساب است و طبق آیات قرآن منظور از «خلق» آفرینش نخستین است و 
بعضی از فلاسفه مایلند عالم «خلق» را عالم «ماده» بدانند؛ زیرا «عالم 
خلق »تیه ندزیجی :ارو این عاضیت جهان ماژه است ۱۱۳ 


[خلّق: ] 

«لعّلی خلق عظیم» 

«حْلق» از مادّه «خلقت» به معنای صفاتی است که از انسان جدا 
نمی‌شود, و همچون خلقت و افرینش انسان می‌گردد.(2) 


[خلود: ] 


«خالدین فیها ما دامقتِ» 

«خلود» در اصل لغت, به معنای بقای طولانی. و هم به معنای ابدیت آمده 
است, بنابراین کلمه «خلود» به تنهایی دلیل بر ابدیت نیست؛ زیرا هر نوع 
بقاء طولانی را شامل می‌شود. ولی, در بسیاری از آیات قرآن با قیودی 
ذکر شده است که از آن به وضوح مفهوم ابدیت فهمیده می‌شود.(3) 


[خلوف:] 


9 1 
«الم جلفون بمَفعدهم» 
«خلوف» به معنای فساد است.(4) 


[َحلَه: ] 

«لاع فیه و لا خلْ» ۱ 
«حْلهّ» از ماده «خَلل» به معنای فاصله میان دو چیز است و از آنجا که 
دوستی و محبت در لابلای وجود انسان و روج او حلول می کند و فاصله‌ها 
را پر می‌نماید, اين واژه به معنای دوستی عمیق امده است.() 


[حلیفة: ] 


«فی الاْض حَلیقَّ» 
«حَلِیفة» به معنای جانشین است.(8) 


[خلیل: ] 


«اللَه ابراهیم خلیلا» 

«خلیل» ممکن است از ماده «خْلّت» (بر وزن حجت) به معنای «دوستی» 
بوده باشد و يا از ماثه «حلت» (بر وزن ضربت). نها «نیاز و احتیاج». 
در این که کدام_ یک از این دو معنا به مفهوم آة فوق نزدیک‌تر است., در 
میان مفسران گفتگو است: جمعی معتقدند که معنای دوم نزدیک‌تر به 
حقیقت آیه می‌باشد؛ زیرا| «ابراهیم» علیه السلام به خوبی احساس می‌کرد 
در همه چیز بدون استئناء نیا زمند به پروردگار است. 

ولی از آنجا که آیه فوق می‌گوید: خداوند این مقام را به ابراهیم علیه 
السلام داد؛ استفاده می‌شود که منظور همان معنای ذستین 


1- انعام, آیه 100( ج 5 ص 467)؛ اعراف, آیه 54( ج 6, ص 253) 
2- قلم, آیه 4( ج 24, ص 379) 

- هود, آیات 107, 108( ج 9, ص 287) 

4- توبه, آیه 81( ج 8, ص 86) 

5- بقره, آیه 254( ج 2 ص 303) 


6 بقره, آیه 30( ج 1, ص 213) 
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ای الوا اه وان دوس یه 
راشفا ام را تاره و ات و 
«خلیل» به دوست خاص و صمیمی نیز گفته می‌شود که انسان او را 
مشاور خود قرار می‌دهد.(1) 


[حمر: ] 


وی عّن الْحَمر» 

«حَمر» در لغت. در اصل, به گفته «راغب» به معنای پوشانیدن چیزی است 
و لذا به چیزی که با آن می‌پوشانند «خمار» گفته می‌شود. هر چند «خمار» 
معفولا به جیزی گفته می‌شود که زن سر خود.را با آن می‌پوشاند: 

در «معجم مقاییس اللغه» برای «خمر» یک ريشه ذکر کرده که دلالت بر 
پوشاندن, اختلاط و آمیزش در پنهانی می‌کند و از آنجا که شراب عقل 
انسان را مت به آن خمر گفته شده. ؛ زیرا سیب مستی ۳ و 
مستی پرده‌ای بر روی عقل می‌افکند و نمی‌گذارد انسان خوب و بد را 
«حَمر» در اصطلاح شرع, به معنای شراب انگور نیست, بلکه به معنای هر 
مایع مست کننده است, خواه از انگور گرفته شده باشد و پا از کشمش, با 
خرما و يا هر چیز دیگر, هر چند در لغت برای هر یک از انواع مشروبات 
الکلی: اسنمفی قرار داده شده است.(2) 


[خمّر: ] 


«و یبن بعْفُروّ» 

«حْمر» جمع «خمار» (بر وزن حجاب) در اصل, به معنای پوشش است., 
ولی فعمولا به. خیزی. کفته می‌شود که زنان با آن سر خود را می‌پوشانند 
(روسری).(3) 


[حمط : ] 


.سس 
کاخ 1 
۱ نه 
۱ ۱ ؛ 
و 7 
0 ر ل‌‌ 
<< کم( مها رردت 


[خناس:] 

«من شَرّ الَوَسْواس الحَتاسٍ» 

«خناس» صیغه مبالغه از ماه «جْتُوس» (بر وزن خروس) به معنای ِ 
شدن و عقب رفتن است.؛ این به خاطر آن است که, شباطین. امین که 
نایدا برجم می‌شووه عقب نت می کنند: و از آنجا که این اهر غالبا با 
پنهان شدن توأم است, این واژه به معنای «اختفاء» نیز آهتام است 91 


1- نساء آیه 125( ج 4, ص 192)؛ فرقان, آیه 28( ج 15, ص 87) 
2- بقره, آیه 219( ج 2, ص 143) 

3- نور, آیه 31( ج 14, ص 471) 

4 سباء آیه 16( ج 18, ص 73) 


5- ناس, آیه 4( ج 27, ص 507) 
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[حْتّس: ] 


«قلا أَفُسِمْ بالعْتّس» 

«خْتّس» جمع «خانس» از ماه «خنس» (بر وزن شمس) در اصل به 
معنای انقباض, بازگشت و پنهان شدن است؛ و شیطان را از این جهت 
«جَتّاس» می‌گویند که خود را مخفی می‌کند. و هنگامی که نام خدا برده 
شود, منقبض می‌شود.(1) 


[خوار:] 


«جسدا له خواء» ۱ , ۱ 
«خوار» به معنای صدای مخصوصی است که از گاو پا گوساله برمی‌خیزد, 
و گاهی به صدای شتر نیز گفته می‌شود.(2) 


[خوالف: ] 


«یکُوئوا مق الحوالی» 

«خوالف» جمع «خالفة», از ماذه «خلف». به معنای پشت سر است؛ به 
همین جهت به زنان که به هنگام رفتن مردان به خارج از منزل, در منزل 
باقی می‌مانند «خالفة» گفته می‌شود, و در ایه مورد بحث, منظور از 
«خوالف»» تمام کسانی است که به نحوی از شرکت در میدان جنگ معذور 
بودند, اعم از 


1- تکویر, آیه 15( ج 26, ص 198) 


2 اعراف, آیه 148( ج 6, ص 442)؛ طه, آیه 88( ج 13 ص 300) 
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زنان, وان ۳ بیماران و کودکان. بعضی از احادبث, که در تفسیر ایه وارد 
شده نیز, به این موضوع اشاره کرده است.(1) 


[حَوّان:] 


«مَن کان خوانا آنیما» 
«خوّان» صیغه مبالغه و به معنای بسیار خیانت‌کننده است.(2) 


[خوض:] 


«الذین یَخُوصُونَ» 

«خوض» همان طور که «راغب» در «مفردات» می‌گوید, در اصل به معناي 
واود شتن تدر بتخن در آت: و راه رفتن (و شنا کردن) در آن است؛ 1 بعدا 
به عنوان کنایه به ورود در سایر امور نیز گفته شده است, اما این کلمه در 
قران مجید بیشتر به وارد شدن در مطالب باطل و بی‌اساس اطلاق 
گردیده, ولی غالبا در قرآن, به معنای ورود, یا شروع به کارها یا سخنان 


زشت و بد آمتدة است.(3) 


[خحوّل: ] 


چن .و م1 ح 
«یَمّ آذا حول نِعمَةٌ» 


«خول» (بر وزن عمل) به معنای خدمتگزار است.(4) 


[خحوّل: ] 


جم ر جچ؟ب 
«یَمّ اذا حَولتَاه نِعمَةُ» 


«حَوّلَ» از ماه «تخویل» به معنای اعطا و بخشش و تفضل است.(5) 


[حَوّلتاکم: ] 


«تررکثْمْ ما حلتَاکم» 
«حَوَلتاکم» از ماه «حَوّل» (بر وزن عمل) در اصل, به معنای خدمتگزار و 
چیزی است که نیاز به سرپر سنی؛, تدبیر و اداره دارد و معمولا به اموال و 


[حولتاخ:] 


«ئَمّ اذا حول نِعمَة» 

«حَوَلتَاه» از ماه «حَوّل» (بر وزن عمل) به معنای سرکشی و مراقبت 
مداوم از چیزی است., و از انجا که چنین توجّه خاصی, مستلزم اعطا و 
بخشش است این ماده در معنای «بخشیدن» به کار رفته است. جمعی نیز 
گفته‌اند: از «خول» (بر وزن عمل) است که به معنای خدمتگزار است 
آمده؛ بنابراین «خوله» به معنای خدمتگزارانی به او بخشید می‌باشد. و 
سپس در هر گونه بخشیدن نعمت, به کار رفته است. بعضی نیز» این ماده 
را , به معنای «فخر و مباهات» دانسته‌اند, بنابراین ۰ جمله فوق, به معنای 
مفتخر ساختن کسی از طریق اعطای نعمتی ۱ 


[خیام: ] 


«مَفْضُوراثْ فی الخِیام» 

«خیام» جمع «خیمه» است. ولی به طوری که در روایات اسلامی آمده, 
خیمه‌های بهشتی, از نظر گستردگی, وسعت و زیبایی, شباهتی به خیمه‌های 
این جهان ندارند. این نکته نیز قابل توجّه است که, «خیمه». طبق آنچه 
علمای لغت و بعضی از مفسران گفته‌اند تنها به معنای خیمه‌های پارچه‌ای 
که در میان ما معروف است نمی‌باشد, بلکه , به خانه‌های چوبی و یا حتی هر 
خانه مدوری, کلمه «خیمه» اطلاق می‌ شود و گاه گفته شده «خیمه» 
عبارت است از هر خانه‌ای که از ششک و مانند 1 ساخته نشده است 8(۰) 


[خیاتت:] 


«لا تَخوئوا اللع» 
«خیاتت» در اصل, به معنای خودداری از پرداخت حقی است که انسان 
پرداختن آن را تعهد کرده و 7 ضد «امانت» است 9(۰) 


آخیر: ] 


«لَم تالوا خیرا* 
«خیر» به هر نوع نیکی که به دیگری بشود 


1- توبه, آیه 87( ج 8, ص 95) 
2- نساء, نت 107( 0 4 ص‌‌ 153) 


- انعام, آیه 68( جح 5 ص 359)؛ توبه, آیه 65( جح 8, ص 39)؛ طور, آیه 
2ج 22, ص 432) 


4 زمر آیه 8( ج 19, ص 411) 

5- زمر آیه 49( ج 19, ص 514) 
6- انعام, آیه 94( ج 5 ص 438) 
7- زمر آیه 8( ج 19, ص 411) 

8- رحمن, آیه 72( ج 23, ص 194) 


و- انفال, آیه 27( ج 7 ص 173) 
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اگر چه بدون توچه باشد, اطلاق فقق درف 

منظور از «خیر» در سوره «احزاب». پیروزی در جنگ است؛ البته پیروزی 
لشکر کفر, هرگز خیر نبود, بلکه شرّ بود. اما قرآن که از دریچه فکر آنها 
سخن می‌گوید, از آن تعبیر به «خیر» کرده اشاره به این که آنها به هیچ نوع 
پیروزی در اين میدان نائل نشدند. 

بعضی نیز گفته‌اند: منظور از «خیر» در اینجا «مال» است؛ چرا که این 
کلمه در بعخی از مواری دیکر: نیز به مال اطلاق شده است. 

در میان عرب معمول است که از «خیل» (اسب) به «خیر» تعبیر می‌کنند, 
و در حدیثئی آمده است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و له 
فرمود: الحَیر مَعقوذ د بتواصی الْحَیّل الی یوم القیامة: «خيیر و خوبی به 
پیشانی اسب تا روز قيیامت بسته شده اتنختت» 

بعضی «خیر» را در سوره «ص», به معنای «مال» با «مال کثیر» تفسیر 
کرده‌اند که ممکن است منطبق بر تفسیر سابق گردد؛ چرا که مصداق مال 
ترا اسان اسی‌ها است. 

«خیر» غالباً در مورد صفات نیک و جمال معنوی به کار می‌رود و «حسن» 
غالبا درزیبایی وجمال ظاهر (1] 


ات اتف 


«خیراث حسانْ» 

«خیرات» بعضی گفته‌اند جمع «خیره» (بر وزن سیده) است که به خاطر 
تخفیف آن را «خیرات» گفته‌اند, و بعضی آن را جمع «خیره» (بر وزن 
خیره) دانسته‌اند. و در هر حال معنای وصفی 1 نه معنای «افعل 
التفضیل»؛ چرا که «افعل التفضیل», جمع بسته نمی‌شود.(2) 


[خیل: ] 


و افص و الحَیّل» 

«خَیل» اسم جمع است و به معنای «اسب‌ها» يا «اسب سواران» هر دو 
آمده است البته در آیه مورد بحث منظور همان معنای اول است. اما در 
سوره «اسراء» به معنای دوم است و اشاره به لشکر سواره می کند. 

و «حَیل» در سوره «حشر» به معنای «اسب‌ها» است (جمعی است که 
مفرد از جنس خود ندارد). «راغب» در «مفردات» می‌گوید: «خّیل» در 
اصل از ماده «خیال» است که به معنای پندار و تصورات ذهنی است و 
«خیلاء» به معنای «تکبر و خود برتربینی» است؛ چرا که از یک نوع تخیل 
فضیلت. ناشی می‌ شود. و از آنجا که وقتی انسان بر اسب سوار می شود 
غالبا یک نو غرهو ه کبر اسان می‌کند افعظ یل » بر اسب اطلا ی شده 
است.(3) 


1- آل عمران, آیه 92( ج 3. ص 13)؛ احزاب, آیه 25( ج 17, ص 267)؛ 
ص, آیه 32( ج 19, 292)؛ رحمن, آیه 70( ج 23, ص 193) 


2- رحمن, آیه 70( ج 23, ص 193) 


3- آل عمران, آیه 14( ج 2, ص 534)؛ اسراء آیه 64( ج 12, ص 206)؛ 
حشر, آیه 6( ج 23, ص 512) 


رد 210 


ص: 219 


ص: 220 


ظرفه 2211 


[دایئبین: ] 


«و القمر دایّیین» ۲ 

«دایْبین» از ماده «دئوب» به معنای ادامه کار طبق یک سئت ثابت است و 
از انجا که خورشید وماه, میلیون‌ها سال با روش ثابت و معینی به بر نامه 
نورافشانی‌وتربیت موجودات زنده و ایجاد جزر و مد در اقیانوس‌ها و 
«- تیک ادامه می‌دهند, تعبیری بهتر از «دائبین» برای آنها تصور 


[دایر هُ: ] 


«ان نضیتا داتر 6 

«دایرَهُ» در اصل, از ماده «دور» به معنای چیزی است که در گردش باشد 
و از انجا که قدرت‌ها و حکومت‌ها در طول تاریخغ دائماً در گردش بوده به 

آن «داثرة» می‌گویند و نیز به حوادثت مختلف ژد کی که به گردش اشخاص 

می‌گردد, «دائثرة» گفته می‌شود. 

و «دایْرة» در لغت به معنای حادثه و رویدادی که برای انسان پیش طف اند 

اعم از خوب و بد نیز آمده, ولی, در سوره «فتح» با ذکر کلمه «سوء», 


تور خواوت امطامت است. 2 


[دابر: ] 


«قَفطع دابر الْقَوَمٍ» ۱ 
«دایر» در لفت, به معنای دنباله, عکفقب, اخر و پایان چیزی است, بنابراین, 
کلی قطع شد.(3) 


[دابه:] 


«و ما من دَبَةٍ فی الأرْضٍ» 

«داته» تنها به خفیندر کانن. گفته می‌ شود که جسمانی هستند, 1۳ فرشتگان 
رفت و آمدی دارند, و حضور و غیابی, نه به معنای جسمانی و ماذی است 
تا در مفهوم دابه داخل گردند. و بر خلاف آنچه بعضی می‌پندارند, «دابنه» 
تنها به جنبندگان غیر انسان اطلاق نمی‌شود. بلکه مفهوم وسیعی دارد که 
انسان‌ها را نیز در بر می‌گیرد. ٍ 0 

«دابه» از ماده «#دبیب>»> به معنای اهسته راه رفتن و کام‌های کوتاه 
برداشتن است, ولی چنان که اشاره شد از نظر معنای لغوی معمولا هر 
جنبنده ای را شامل می‌ شود خواه سریع راه برود و یا اه ولی گاهی 
«دواب» به دون حیوانات سواری اطلاق قف رود و اگر به «شخص 
سخن‌چین «دیبُوب» کفته: فی‌شود. وه دز خذیما وارد شنده: لا بدحل الَجَتة 
دینوت «هیی گاه سخن‌جین داخل بهشت نمی‌شود» نر نیز از 


1- ابراهیم, آیه 33( ج 10, ص 400) 
2 مائده, آیه 52( ج 4, ص 518)؛ فتح, آیه 6( ج 22, ص 45) 


3- انعام, آیه 45( ج 5, ص 297)؛ اعراف, آیه 72(ج 6, ص 279)؛ انفال, 
آیه 7( ج 7 ص 130) 


222 
همین نظر است که او آهسته میان دو نفر رفت و آمد می‌کند تا آنها را 
نسبت به هم بدبین سازد, و گاهی به خصوص اسب و یا هر حیوان سواری 
اطلاق موه کر بنابراین ۳۹ مورد بجت (آیه 6 سوره هود), تمام موجودات 

زنده و همه جفتند حانْ را شامل است 1(۰) 


[داخر: ] 


«و هق داچژوت» 
«داخر» از ماه «دخر» (بر وزن فخر) و «دخور» هر دو به معنای ذلت و 
حقارت و تواضع و کوچکی است, ایه فوق در حقیقت جمله مقدری دارد که 
جواب اصلی همان بوده و بقیه چیزی اضافه بر آن است تا سخن قاطعیت 
بیشتری پیدا کند, و تقدیر چنین بوده: «تَعَمٌْ الم مَبْعُوتونَ حالِكَوْنکم 
داخرین».(2) 


[دان: ] 


0 ۳۳ 
«و جَتی الجنتین دان» 
«دان» در اصل «دانی» و به معنای نزدیک است.(3) 


[دانیت: ] 


«ین طلیها قئوانْ دانَ» 

«دانیة» به‌معنای نزدیک است., وممکن است اشاره به نزدیکی رشته‌های 
خوشه خرما به یکدیگر بوده باشد, يا به متمایل شدن آنها به طرف پایین به 
خاطر سنگین‌بار شدن.(4) 


[آب:] 


«کدآب آل فرعون» 

«دآب» در اصل, به معنای ادامه سیر و حرکت است و به معنای «هر کار و 
عادت مستمر» نیز می‌آید. در سوره «آل عمران», حال کافران معاصر 
پیامبر صلی الله علیه و آله به عادت مستمر و سیره نادرست آل فرعون و 
اقوام پیش از آنهز تلشبیه شده است که آیات خدا| را تکذیب کردند, و 
خداوند آنها را : ی 
گرفتار شدند. 

و در سوره «یوسف» معنای این کلمه این می‌شود که شما طبق عادت 
مستمر خود که به امر کشاورزی در سرزمین مصر اهمیت می‌دهید, این 
کار را طبق معمول ادامه دهید., ولی در مصرف محصول ان؛ صر فه‌جوئی 
کنید 


این احتمال نیز داده شده که منظور این بوده که با جدیت و کوشش هر چه 
بیشتر زراعت را دنبال کنید؛ زیرا داب و دئوب به 


1- انعام, آیه 38( ج 5, ص 278)؛ هود, آیه 6( ج 9, ص 32)؛ نحل, آیه 49( 
ج 11, ص 284)؛ نمل, آیه 82( ج 15, ص 582)؛ فاطر, آیه 45( ج 18, 
صفحه 322)؛ شوری آیه 29( ج 20, ص 462) 


2 نحل, آیه 48( ج 11, ص 280)؛ صافات, آیه 18( ج 19 ص 42)؛ 
مومن, آیه 60( ج 20, 164) 


3- رحمن, آیه 54( ج 23, ص 178) 


4 انعام, آیه 99( ج 5 ص 460) 


ص: 223 

معنای کوشش و خسنگی نیزر آمده: است: یعتی ان: قدر کار کنید تا خسته 
شوید. 

و «دائب» به موجودی گفته می‌شود که به سیر خود ادامه می‌دهد, سپس 
به هر عادت مستمری اطلاق شده, و در سوره «موّمن» منظور از داب 
قوم نوح ... عادت مستمری است که انها داشتند و ان استمرار بر شرک و 
طفیان و ظلم و کفران بود.(1) 


اس <] 


ع‌ِ 

1 ۳1 
«و یولون الذبر» ۲ 
«ذّبر» به معنای پشت در مقابل «قبل» به معنای پیش رو است. و ذکر این 
کلمه در اینجا برای بیان پشت کردن به میدان جنگ, به طور کامل است. 
(2) 


[دحا: ] 
«بَعْدَ ذلک دحاها» 
«دحا» از ماه «دَجو» (بر وزن محو) به معنای گستردن است. بعضی نیز 


آن را به معنای تکان دادن چیزی از محل اصلیش تفسیر کرده‌اند, و چون 
این دو معنا لازم و ملزوم یکدیگرند به یک ريشه باز می‌گردد.(3) 


۳۳ 


«وخورآ وه عداث» 
«ذخورا» از ماه «دحر» (بر وزن دهر), به معنای راندن و دور ساختن 
است.(4) 


[دخان:] 


«السماء بدخان مَبین» 
در این که منظور از «دخان» (دود) چیست؟ 
۳ مفسران گفتگو است., دو نظریه عمده وجود دارد: 

1- اشاره به مجازاتی است که کفار «قریش», در عصر پیامبر صلی الله 
علیه و آله بة آن مبتلا شندند. 
2- منظور از «دخان مبین». همان دود غلیظی است که در پایان جهان و در 
آستانه قیامت, صفحه آسمان را می‌پوشاند, و نشانه فرا رسیدن لحظات 
آخر دنیاء و سرآغاز عذاب الیم الهی برای ظالمان و مفسدان است.(5) 


[وکل: | 

«َیْمَاتَکمة 13 که « 

«دَحّل» (بر وزن دغل) به معنای فساد و دشمنی نهانی و تقلب است., و از 

همان ماده «داخل» به مناخ درون گرفته شده است. 

توجّه به اين نکته نیز لازم است که طبق آنچه در بالا تفسیر کردیم. جمله 

ِِ آنمانکمه یک جمله «حالیه» است. ولی بعضی از مفسران آن را 
جمله «استفهامیه» دانسته‌اند؛ ۰ تفسیر اول با ظاهر آیه ساز کارتر است 6(۰) 


1- آل عمران, آیه 11( ج 2, ص 521)؛ یوسف, آیه 47( ج 9, ص 502)؛ 


2- قمر, آیه 45( ج 23, ص 82) 

3- نازعات, آیه 30( ج 26, ص 110) 
4 صافات, آیه 9( ج 19, ص 30) 

5- دخان, آیه 10( ج 21, ص 173) 


6- نحل, آیه 94( ج 11, ص 412) 


ص: 224 


[درجات:] 


«عَلی القاعدین دَرجَهُ» 

«درجات» جمع «درجه» معمولا نه, بله‌هایی. کفته: می‌شود. که..از ان به 
سمت بالا می‌روند, لذا در مورد بهشت, درجات گفته می‌شود. 

تعبیر به «درجات» (به صورت نکره با صیعه جمع) ۳ سوره «مجادله» 
اشاره به درجات عظیم و والائتی است که خداوند به اين گونه افراد که علم 
۵اسان دا تواما دارا هستند می‌دهد, در حقیقت کسانی که به تازه واردان 
در کنار خود جا دهند, درجه‌ای دارند و آنها که ایثار کنند و جای خود را به 
آنها بسپارند و از علم و معرفت بهره داشته باشند, فا بیشتر دارند. و 
در این گونه موارد (سوره نساء) برای بیان عظمت و اهمیت است. گویا آن 
قدر درجه آنها بالا است که کاملا شناخته نمی شود و این همانند چیزی است 
که به هنگام بیان ارزش فوق العاده چیزی گفته می‌شود که هیچ کس قیمت 
انا تمی‌دانی 1 


[دَرست :] 


«و لیقولوّا دزشت» 


1- نساء آیه 95(ج 4 ص 107)؛ ص, آیه 70(ج 19, ص 53)؛ احقاف, آیه 
9ج 21, ص 356)؛ مجادله, آیه 11( ج 23, ص 454) 


ضن :225 
«در رد ۰ از مادام «در سس » به معنای فراگیری است و این نهمتی بود که 
ثبر کان یه پیامب صلی الله علیه و اله می‌زدند.(1) 


[درسوا:] 


«و درسوا مَا فیه» 

«درشوایو از ماه «درّس» در لغت. به معنای تکرار چیزی است و از انجا 
که به هنگام مطالعه و فرا گرفتن چیزی از استاد و معلم, مطالب تکرار 
می‌گردد به آن؛ درس 3 شده است؛ و نیز اگر می‌بینیم «کهنکن و 
فرسودگی» را *درس و اندراس» می‌گویند به خاطر آن است که باد و 


باران و حوادثت دیگر پی‌دریی بر بناهای کهنه گذشته, و آنها را فر سوده 
ساخته است.(2) 


[درّک: ] 


«اِنّ الَمْتافقین فی الدَرکِ» 

«درک» (بر وزن مرگ عمیق‌ترین نقطه قعر دریا است و به آخرین 
ریسمان‌هایی که به یکدیگر می‌پیوندند و به قعر دریا می ر سند «دَرزکی» (بر 
وزن فلک) گفته می‌شود, و چنین به نظر می‌رسد که همه اینها از معنای 
«درک کردن» و وصول به چیزی گرفته شده است. 

و گاهی به پله‌هایی که به طرف پایین می‌رود ِِ پله سرداب) «دَرکی» 
گفته می‌ شود در برابر پله‌هایی که بة لسمت با لا (مانند پیشت بام ) می ر ود 
که به آنها «درجه» اطلاق می‌گردد.(3) 


[درک: ] 


«لا تخاف دَرَکاً و لا تخشی 

بخ ظنانی. که عتضل یه یات دی هر من فد ها جه اب تیه ی ن. زیر 
وزن محک) گفته می‌شود؛ ۵ همچتین. یه خساراتن. که دامتخیر اننشان 
می‌شود, «درک» می‌گویند. «درکات نار» در برابر «درجات جنت» به 
معنای مراحل پایین دوزخ است.(4) 


[درکات: ] 


«درکات» جمع «درک» (بر وزن مرگ) ؛ به پله‌هایی گفته می‌ شود که از آن 
به طرف پایین حرکت می‌کنند. لذا در مورد دوزخ. درکات گفته می‌شود. 
«درک» (با سکون وسط) و «درک» (با فتحه) هر دو به معنای پایین‌ترین 
عمق نیز آمده, وگاه «درک» (با فتحه) به معنای خسارت و «درک» (با 
سکون) فضای هدن هآ پر مه امس رستونرسن عص و 
حقیقت آن) نیز اطلاق شده است 5(۰) 


[دساها: ] 


«وَقد خاب من دساها» 

«دساها» از ماذه «دسْ» در اصل به معنای داخل کردن چیزی توأم با 
کراهت 1 چنان که قران مجید اه عرب جاهلی و زنده به و 
کرون تخر ان من‌فرمانته ام ده فی الثّراب «آن را با کراهت و نفرت در 
خاک پنهان کند» و «دسیسه» به کارهای مخفیانه زیانبار گفته می‌شود.(6) 


[ذسر:] 


«علی ذات آلواح و دسر » 

«ذسر» جمع «دسار» (بر وزن کتاب) چنان که «راغب» در «مفردات» 
ضف کوید: در اصل به معنای راندن شندید توام با تفر است, .ه از انجا که 
میخ با ضربه‌های تخود که بر ان وارد می‌تشنود: در جوب 0 ان قرو 
می‌زوده بخ آن <ذمتان» کفته‌انر آما بعضی. از مفشران این کلمه زا بهة 
معنای «طناب» تفسیر کرده, و اشاره به طناب‌های بادبان کشتی و مانند 
آن می‌دانند, ولی معنای اول, مخصوصا با توجّه به ذکر «الواحج» صحیح‌تر به 


«الی تار جهَنْمّ دغْا» 


بر ورن دار مه ضعنا یوقم ندیم و راندن قوام با توت و نف 
است.(8) 


[دعا:] 


,5 بدع الاتسانْ بالتٌ ثُ« 
«دعا» در اینجا معنای وسیعی دارد که هر 


1- انعام, آیه 105( ج 5, ص 482) 
2 اعراف, آیه 169( ج 6. ص 509) 
3- نساء آیه 145( ج 4 ص 236) 
4 طه, آیه 77( ج 13, ص 284) 

5- احقاف, آیه 19( ج 21, ص 356) 
6- شمس, آیه 10( ج 27, ص 63) 
7- قمر, آیه 13( ج 23, ص 42) 


8- طور, آیه 13( ج 22, ص 432) 


ره 2 
طلب و وا ستم. را شامل بی‌شوی اظم او ای کهبا زان تخوافم.و با 


گونه 
عملا برای به دست اوردن چیزی به پا خیزد, تلاش و کوشش کند.(1) 


[دعاکم: ] 


«نْم |ذا دَعاکم 5عُوَقَ» 


تعبیر_به «دعاکم» (شما را فرا می‌خواند) اشاره به این است که همان 
طور که برای تدبیر و نظم جهان یک فرمان او کافی است, برای بعث و 
نشور و رستاخیز نیز یک دعوت او کفایت می‌کند. مخصوصا با توجه به جمله 


«|ذا نم تَجْرَجَون»- که «اذا» در آن به اصطلاح برای «مفاجاة» است- 
۱ ناگهان بیرون می‌ریزند 2(۰) 


[دعاء:] 


«الانْسان من دعاء» 
«دعاع», گاه به معنای «خواندن» کسی است, و گاه به معنای «طلب 
کردن» چیزی است.(3) 


[دف ء:] 


«لکَم فیها دف ۶» 
«رف ۶» به معنای هر گونه پوشش است, (با استفاده از پشم و پوست) 
مانند: لباس, لحاف, کفش, کلاه, خیمه.(4) 


[5ک: ] 


«ِلْجبِلِ جَعَلَهٌ دکا» 
«دک» در اصل, چنان که «راغب» در ِ می‌کویین به معنای زمین 
صاف و مستوی است, ٍ بنابراین, منظور از جمله جعله دکا» این است که 


0۳ 

حتی در پاره‌ای از روایات وارد شده که کوه به چندین قسمت تقسیم و هر 
کدام به گوشه‌ای پرتاب شد! فا مکی در زمین فره زر فت: 

و از آنجا که برای صاف کردن یک زمین ناهموار باید آن را درهم بکویند, در 
بسیاری از موارد, این واژه به معنای کوبیدن شدید به کار رفته است. ولی؛ 
از بعضی از منایع لغت. استفاده می‌شود که اصل معنا «دک» همان کوبیدن 
و ویران کردن است. و چون لازمه کوبیدن و ویران کردن. صاف و هموار 
شدن است. این واژه در این معنا نیز به کار می‌رود. 

به هر حال. این کلمه در 99 «حاقه» به معنای کوبیدن شدید کوه‌ها و 
زمین‌های ناهموار به یکدیگر است, به گونه‌ای که یک باره از هم متلاشی و 
هموار کردندا و تکرار «دک» دز سور «فجر #:برای تاکید است. ۱51 


1- اسراء آیه 11( ج 12 ص 54) 
2 روم, آیه 25( ج 16, ص 424) 
3- فصلت, آیه 49( ج 20, ص 341) 
4 نحل, آیه 5( ج 11, ص 182) 


5- اعراف, آیه 143( ج 6, ص 422)؛ حاقه, آیه 14( ج 24, ص 452)؛ 
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[دکان:] 


«ذکت الارض دکا دکا» 
«ذکان» به محلی گفته می‌ شود که صاف و بدون پستی و بلندی است.(1) 


آدکه*] 


«دْکّتِ الاْض دکاً دکا» ۲ ۱ 
«د که» به سکوئی قن بت که ان را صاف و اماده نشستن کرده‌اند.(2) 


[َدْلوي السَمّس:] 


«أقم الصّلاة تدای السْمُس» 

«دْلويِ السَمس» به معنای «زوال آفتاب» از دائره نصف‌النهار است که 
وقت ظهر می‌باشد, و در اصل از ماژه «دلک» به معنای «مالیدن» گرفته 
شده. خرا که اتسان در ان موقع بر آثر شدت تابش آفتاب چشم خود را 
می‌مالد, 

یا از «دلک» به معنای «متمایل شدن» است؛ چرا که خورشید در این موقع 
از دائره نصف النهار به سمت مغرب متمایل می‌شود. 

و يا اين که انسان, دست خود را در مقابل آفتاب حائل می‌کند, گویی نور 
ان را از چشم خود کنار می‌زند و متمایل می‌سازد. به هر حال, در روایتی 
که از منابع اهل‌بیت علیهم السلام به ما رسیده «دلوک» به معنای زوال 
خورشید, تفسیر شده است.(3) 


[دلی؛:] 


«قِلاهْما بغژور» 

«دلی» از «تدلیه» به معنای فرستادن «دلو» در چاه است که آن را به 
وتحایی تم معا دراه پایین بر ند ار رخ ان تا 
از این معناست که شیطان با طناب مکر و فریب, آنها را از مقام والایشان 
فرود اورد و به چاه‌سار مشعلات و دوری از رحمت حق افکند.(4) 


[دم: ] 


«دم» در اینجا به معنای ابتلای عمومی به خون دماغ شدن و يا به رنگ خون 
درامدن رود «نیل», به طوری که نه برای شرب قابل استفاده بود و نه 
کشاورزی.(3) 


[دَمَدَم:] 

«فعقژوها قدَمَدَمَ» , ۱ , 

«َمَدَمَ» از ماذه «دمدمتة», گاه, به معنای هلاک کردن امده, گاه, به عذاب 
و مجازات کامل, گاه, به معنای کوبیدن و نرم کردن, گاه, به معنای ريشه 
کن ساختن و گاه, به معنای خشم و غضب نمودن و یا احاطه کردن و 
فراگیر شدن. و همه اين معانی در آیه مورد بحت صادق است؛ چرا که این 
عذاب گسترده, از خشم الهی سر چشمه می‌گرفت و همه انها را در هم 
کوبید و نرم کرد و ریشه‌کن ساخت.(6) 


1- فجر, آیه 21( ج 26 ص 486) 

2 فجر, آیه 21( ج 26 ص 486) 

- اسراء آیه 78( ج 12, ص 247) 
4 اعراف, آیه 22( ج 6, ص 146) 
5- اسراء آیه 103( ج 12, ص 341) 


6- شمس, آیه 14( ج 27, ص 72) 
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[دَمرّتا: ] 


2 لا و + 


«دَمَوتا ما کان» با ات اه و و ای 3 
«دَمَرّتا» از ماه «دمار» به معنای 
کردن و نابود ساختن است.(1) 


[دنیا: ] 


3 [ ۳1 
«اذ نم بالعَدْوَة الكنیا» 
اه ار هارم هر وزن عاع) مه مفنای: پانبوعر و تزدنکتر ماج و 
نقطه مقابل ان «اقصی» و «قصوی» به معنای دورتر است.(2) 


[دوایر: ] 

-ِ ‌ِ سر صم 
«و یتربص یم الذوایِر» ۱ 
«دَوایر» جمع «دائره» و معنای ان معروف است؛ ولی «عرب» به حوادث 
سخت و دردناک» که انسان را احاطه می کند نیز» دائره و در حال حجمعی 
«دوائر» می‌گوید.(3) 


[ دولة:] 
«دولة بَيْنَ الاعنیًی» 
«دولة» (به فتح دال و به ضم دال) به یک معناست هر چند بعضی میان این 


دو فرق گذاشته‌اند؛ اولی را مخصوص اموال و دومی را مربوط بق خی و 
مقام دانسته‌اند؛ 


1- اعراف, آیه 137( ج 6 ص 395)؛ اسراء, آیه 16( ج 12 ص 76) 
2- انفال, آیه 42( ج 7, ص 232) 


3- توبه, آیه 98( ج 8, ص 120) 


ص: 229 
و یا اولی را اسم مصدر و دومی را مصدر شمرده‌اند. و به هر حال با ماده 
«تداول» که به معنای دست به دست کردن است. ريشه مشترک دارد.(1) 


[دهاق:] 
«و کاساً دهاقا» 
«دهاق» را بسیاری از مفسران و اهل لغت به معنای «لبریز» تفسی 


کرده‌اند ولی «ابن منظور» در «لسان العرب» دو معنای دیگر نیز برای آن 
نقل کرده: «پی در پی» و «صاف و زلال».(2) 


[دهان:] 


«قکاتث ورد کالذهان» 

«دهان» (بر وزن کتات) به معنای روغن مذاب. و گاه به معنای دذردی است 
که در روغن ته نشین می‌شود. ایا رنگ‌های مختلفی دارد. این تشبیه 
هنکن است: از این نطو باشد که رک اسان به ضورت رن مذاب 
گلگون در می‌آید و يا اشاره به ذوب شدن کرات آسمانی و يا رنگهای 
مختلف آن بوده باشد. 

بعضی «دهان» را به معنای «چرم سرخ رنگ» نیز تفسیر کرده‌اند؛ و در هر 
صورت, این خلشسما رت تنها می‌تواند شبجحی از صحنه هولناک قیامت را 
مجسم سازد؛ چرا که در واقع شباهتی به هیچ حادثه‌ای از حوادث این دنیا 
ندارد. و صحنه‌هایی است که تا کسی نبیند, نمی‌داند.(3) 


[دهر:] 


وب له 5 
«و ما بهلکنا الا الدهژ» 


در , ۱ ۳1 ی ات «دهر» به معنای «ابناء روزگار» و «مردم زمانه» به 
کار رفته, که بزرگان از بی‌وفایی انها شکوه کرده‌اند.(2) 


[دیار:] 


«من الکافرین تتارا» 

0 (بر وزن سیار) از ماده «دار» به معنای کسی است که در خانه‌ای 
این واژه مق در موارد نفی عام به کار می ر ود مثلا کته می‌ شود : م 
فی الدارِ دبا «در خانه احدی ساکن نیست »؟. 

بعضی گفته‌اند که در اصل «دیوار» (بر وزن حیوان) بوده, سپس «واو» 
تبدیل به «یاء» شده و در آن ادغام و «دیار» ره است ) «البیان_ فی 
غرائب القرآن», جلد 2, صفحه 465, و تفسیر «کبیر فخر رازی», ذیل آیات 
قورد بت 91 


[دین: ] 


«ال الذین عیْداللّه الاسَلامٌ» 
«دین» در لغت در اصل, به معنای جزا و پاداش است. و به معنای اطاعت 
و پیروی از فرمان نیز امده است, و در اصطلاح مذ هبی, عبارت از مجموعه 
نزدیک شود و به سعادت دو جهان برسد و از نظر اخلاقی و تربیتی در 
مسیر صحیح گام بردارد.(6) 


[دینار:] 


«دینار» عبارت است از یک مثقال شرعی طلای مسکوک. و مثقال شرعی 
معادل 18 نخود یعنی سه چهارم مثقال معمولی است.(7) 


1- حشر, آیه 7( ج 23, ص 516) 

2 نبا, آیه 34( ج 26, ص 62) 

3 رحمن, آیه 37( ج 23 ص 166) 
4 جاثیه, آیه 24( ج 21, ص 287) 

5- نوح, آبه 26( ج 25, ص 96) 

6- آل عمران, آیه 19( ج 2 ص 548) 


7- مائده, آیه 38( ج 4, ص 478) 
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ص: 231 


وا 292 


ص: 233 


[ذا الأید:] 


«عبدتا داود دا الب 

«ذا الأیّد» به معنای صاحب قدرت است و توصیف داود علیه السلام به این 
کلمه به خاطر این است که نیروی جسمانيیش در حدی بود که در میدان 
جنگ «بنی اسرائیل» با «جالوت» جبار ستمگر, با یک ضربه نیرومند به 
وسیله سنگی که از فلاخن رها کرد, او را از بالای مرکب بر روی خاک 
افکند و در خون خود غلطید. حتی بعضی نوشته‌اند که سنگ, سینه او را 
شکافت و از ان طرف بیرون امد!(1) 


[ذات: ] 


«عَليمّ بذاتِ الصَدُور» 
«ذات» که ضذکر آن نون می‌باشه در اضل. به معنای. «ضاخب» آمده 
است؛ هر چند در تعبیرات قااسنه صفعای غیرن هو طففت ه کوهر. شا بج 
کار می‌رود. اما به گفته «راغب» در «مفردات» این اصطلاحی است که در 
کلام عرب وجود ندارد. 
و به این ترتیب جمله «ایَه عَليم بذاتِ الصَدُور» در سوره «شوری 
مفهومش این است که 9 از افکاز عقاندی که عاکم بر دلهاست. و 
گویی صاحب و مالک آن شده, با خبر است و این اشاره لطیفی است, به 
حاکمیت و استقرار افکار, بر قلوب و ارواح انسان‌ها (دقت کنید). 

و «ذاتِ الصَدُور» در سوره «حدید» اشاره به نیات و اعتقاداتی است که 
قلوب انسان‌ها را در اختیار خود گرفته است, و بر آن حاکم است (دقت 
کنید).(2) 


[ذاریات:] 


«والًاریاب تژوا» 
«ذاریات» جمع «ذاریه» به معنای بادهایی است که اشیاء را به پرواز در 
می‌اورد.(3) 


[ذراع:] 


«درغها سَبْفونَ ذراعا» . _ 

«ذراع» به معنای «فاصله آرنج تا نوک انگشتان» است, (در حدود نیم متر) 
که واحد طول نزد عرب بوده و یک مقیاس طبیعی است. ولی بعضی 
۰ ۱ 0 
فاصله‌های عظیمی را دربر می‌گیرد و همه دوزخیان را به آن زنجیر 


می بند ند 4(.۰) 


[دَرَاکم:] 


رو 03 
«درَاِکمٌ فی الازض» 


ح‌ِ ۳ 


«دراکم» از ماذه «ذرء» (بر وزن زرع) در 


1- ص, آیه 17( ج 19, ص 255) 


2 فاطر, آیه 38( ج 18, ص 297)؛ شوری آیه 24( ج 20, ص 451)؛ 
حدید, آیه 6( ج 23, ص 322) 


3- ذاریات, آیه 1( ج 22 ص 316) 


4 حاقه, آیه 32( ج 24, ص 470) 
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اصل, به معنای آگذیتش و ایجاد و اظهار است؛ ولی ماذه «ذرو>»> (با واو که 
ان هم بر وزن زرع است) به معنای پراکنده ساختن امده, این دو ماده را 

نباید با هم اشتباه کرد.(1) 


[درع:] 


«و ضاق بهم دَرعا» 

«درع» را بعضی به معنای قلب, و بعضی به معنای خلق گرفته‌اند؛ بنابراین 
«ضاق بهم دَرَعاٌ» یعنی دلش به خاطر این مهمان‌های ناخوانده. در چنین 
شرائط سختی, تنگ و ناراحت شد. 

ولی به طوری که «فخر رازی» در تفسیرش از «ازهری» نقل کرده, 
«ذّرع» در این گونه موارد به معنای طاقت است. و در اصل, فاصله میان 
دست‌های شتر به هنگام راه رفتن می‌باشد.(2) 


«لا یَظلم مقال > 

برای «ذرخ» نیز در لغت و کلمات مفسران, تفسیرهای گوناگونی ذکر شده 
است که گاه به معنای مورچه کوچک, گاه گرد و غباری که وقتی دست را 
بر زمین بگذاریم و برداریم به آن می‌جلسید و گاه به معنای ذرات بسیار 
کوچک غبار که در فضا معلق است و به هنگامی که آفتاب از روزنه‌ای به 
اطاق تاریک می‌تابد. اشکار .می کر دده خفسیر شده است.: 

می‌دانیم که امروز کلمه «ذژه» را به «اتم» نیز اطلاق می‌کنند و «بمب 
اتمی» را «القَتبلهٌ الذربّة» می‌گویند. «اتم» به قدری کوچک است که نه با 
چشم عادی قابل مشاهده است و نه با دقیق‌ترین میکروسکوپ‌ها, و تنها 
آثار آن را مشاهده می‌کنند, و حجم و وزن آن با محاسبات علمی قابل 
سنجش است؛ و به قدری کوچک است که چند میلیون واحد آن؛ روی نوک 
سوزنی جای می‌گیرد! مفهوم ذره هر چه باشد, منظور در اینجا کوچک‌ترین 
وزن‌ها است.(3) 


[ذربْة: ] 


«ه تشطها ین تمه 

«در »> چنان که فانستفندان لغت گفته‌اند, در اصل به معنای «فرزندان 
کوچک و کم سن و سال» است. قلی غالا به همه فرزندان گفته می‌شود, 
گاهی به معنای مفرد و گاهی به معنای جمع استعمال می‌گردد اما در اصل, 
معنای جمعی دارد. 

درباره ريشه اصلی این لغت احتمالات متعددی داده شده است: بعضی آن 
را از «دَرء» (بر وزن زرع) به معنای آفرینش 


1- مقمنون, آیه 79( ج 14, ص 313) 
2- هود, آیه 77( ج 9. ص 219)؛ عنکبوت, آیه 33( ج 16, ص 279) 


3- نساء آیه 40( ج 3, ص 493)؛ یونس, آیه 61( ج 8. ص 401)؛ زلزله, 
آیات 7, 8( ج 27, ص 251) 
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می‌دانند بنابراین مفهوم اصلی «ذریبّة» با مفهوم مخلوق و آفریده شده 
و بعضی آن را از «دَرْ» (بر وزن شرژ) که به معنای موجودات بسیار کوچک 
همانند ذرات غبار و مورچه‌های بسیار ریز می‌باشد دانسته‌اند, از این نظر 
که فرزندان انسان نیز در ابتدا از تطفه بسیار کوچکی آغاز خیات: می‌کتند. 
سومین احتمال که درباره آن داده شده, این است که از ماذه «درو» (بر 
وزن مرو) به معنای پراکنده ساختن گرفته شده و این که فرزندان انسان 
را ذریه گفته‌اند به خاطر آن است که انها پس از تولید مثل. به هر سو در 
روی زمین پراکنده می‌شوند.(1) 


[ذکر: ] 


وف یک الل» 

«زذکر» همان گونه که «راغب» در «مفردات» گفته است گاهی به معنای 
حفظ مطالب و معارف آمده است با این تفاوت که کلمه «حفظ» به 
مرحله به ذهن سیردن گفته می‌شورر و کلمه «ذکر» به معنای یادآوری 
چیزی به زبان و یا به قلب است., لذا گفته‌اند «ذکر» دو گونه است: «ذکر 
فلبی» ۵« کر زباتی# و هد یک از آنها تیز بر ده کونه است: 

پا پس از فراموشی است., با بدون فراموشی. 

«ذکر» به معنای یادآوری و يا چیزی که مایه تذکر و یادآوری است, و در 
آیات قرآن به همین معنا به کار رفته, گاهی نیز به کتاب آسمانی موسی 
علیه السلام یعنی «تورات» اطلاق شده است؛ مانند آبه 418 سوره انبیاء: 
«و لقَد آتیْتا مّوسی هاژون الفءقان و ضباء و ذکراً للَضَفِین». و گاه این 
عنوان در مورد قرآن استعمال شده, مانند آیه 27 سوره «تکویر»: 

«اِنْ هو الا ذِکر للعالمین». لذا بعضی گفته‌اند که منظور از «ذکر» در آیه 
5 سوره «انبیاء» قرآن است و «زبور» تمام کتب انبیاء پیشین, و کلمه 
«مِن بِعّد» تقریباً معادل کلمه «علاوه بر» در فارسی خواهد بود. 

«ذکر» (بر وزن فکر) در سوره «قلم» به معنای «یادآوری» است. ولی 
بعضی از مفسران از را به معنای «شرف » تفسیر کرده‌اند, و گفته‌اند که 
این قرآن. شرافتی است برای تمام جهانیان,(2) 


«الدّاکرین ال کنیرا» 
در این که منظور از «ذکر کثیر» چیست؟ در روایات اسلامی و کلمات 


1- آل عمران, آیه 34( ج 2 ص 603)؛ اعراف, آیه 172( ج 7. ص 14)؛ 
پس, آیه 41( ج 18, صفحات 418, 419) 


2 رعد, آیه 28( ج 10, ص 253)؛ انبیاء آیات 2 48, 105( ج 13, 
صفحات 387, 461, 562)؛ فرقان, آیه 29( ج 15, ص 88)؛ قلم, آیات 
1 52( ج 24, ص 431) 
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تفسیرهای گوناگونی ذکر شده که ظاهرا همه از ق قبیل ذکر مصداق است و 
مفهوم ات این کلمه, شامل همه آنها وگ از جمله در حدیتی از 
پیغعبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می‌خوانیم 

ادا یْقظ الرَجُل أهلَه جن اللل فبوصا و لیا نا من الّاکرین ال کثیراً و 
لدَاِراتِ «هنگامی که مرد همسرش را شبانگاه بیدار کند و هر دو وضو 
بگیرند و نماز (شب) بخوانند از مردان و زنانی خواهند بود که بسیار یاد 
خدا می‌کنند». 

و در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خوانيم که «هر کس تسبیح 
ها ی ری 
بعضی از مفسران گفته‌اند: «ذکر کثیر» آن است که در حال قیام و قعود و 
به هنگامی که به بستر می‌رود یاد خدا کند. اما به هر حال؛ ذکر نشانه فکر 
اشته و عکر مقدمه عمل هر کز شدف: در خالی ار فکر و عمل, تنست. 
(1) 


[َدْلل:] 

«سَبْل ی لا 

«دلّل» جمع «دَلول» به معنای تسلیم و رام می‌باشد, و توصیف راه‌ها به 
«ژلل» به خاطر آن است که: این جاده‌ها آن چنان دقیق تعیین شده که در 
بدا تور ان.عسل کاها رآهرو لیوا ند 21 


[دَلول:] 


«جعَل کم الأرْضَ دَلولا» 
«دلول» به معنای «رام» جامع‌ترین تعبیری است که درباره زمین ممکن 
است بشود.(3) 


[ذنوب: ] 

«یففر دوب جمیعا» ۱ 

کلمه «الذئوب» (جمع با الف و لام) همه گناهان را بدون استثناء در بر 
می‌گیرد.(4) 


[دواتا:] 


«دّواتاً َفْتان» 

«دّواتا» تثنیه «ذات» به معنای «صاحب» و دارنده است. به عقیده بعضی, 
اصل «ذات» که مفرد موّنث است «ذوات» بوده که «واو» به عنوان 
تخفیف حذف شده و به شکل «ذات» در آمده, و از آنجا که تثنیه, کلمات را 
به صورت اصلی برمی‌گرداند در اینجا «ذواتان» شده و به هنگام اضافه, 


«نون» آن حذف گردیده است, در «مجمع البحرین» آمده که: «اصل «ذو», 
«ذوا» (بر وزن عصا) بوده» و بنابراین, تعجب نیست که مونث آن «ذوات» 
باشد.(3) 


1- احزاب, آیه 35( ج 17, ص 334) 
2- نحل, آیه 69( ج 11, ص 328) 
ملک, آیه 15( ج 24, ص 348) 
4 زمر آیه 53( ج 19, ص 522) 


5- رحمن, آیه 48( ج 23, ص 175) 
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[ذو الاوتاد:] 


«فو عون دوه الأوتاد» 
«ذو الاوتاد» به معنای صاحب میخ‌های محکم است و توصیف فرعون به این 
کلمه, کنایه از استحکام قدرت فرعون و فرعونیان است(1) 


[ذو القلبین: ] 
«ذو القلبین» به معنای صاحب دو قلب است.(2) 


[دهب: ] 


«یگیژون لت و لته 

«ذهب» به معنای «طلا» است. بعضی از دانشمندان لغت (طبق نقل 
«طبرسی» در «مجمع البیان») درباره این لفت تعبیر جالبی کرده‌اند و 
گفته‌اند: اين که به «طلا», «ذهب» گفته می‌شود, برای آن است که به 
زودی از دست می‌رود و بقایی ندارد (ماده «ذهاب» در لفت به معنای 


[ذی قوّخ:] 


«زی ۹ عند» 

تعبیر به «ذی قوّن» (صاحب آقدرت) درباره جبرئیل, به خاطر آن است که 
برای دریافت چنین پیام رک و ابلاغ دقیق از قدرت و نیروی عظیمی 
لا زم است, و اصولا, , هر رسول و فرستاده‌ای باید در حدود رسالت خود, 
صاحب قدرت باشد, مخصوضا باند از هر کونه. فر آمو‌شکاری در رمیته پیامی 
که مسوول ابلاغ آن است بر کنار باشد.(4) 


1- ص, آیه 12( ج 19, ص 248) 
2 احزاب, آیه 4( ج 17 ص 210) 
3- توبه, آیه 34( ج 7 ص 464) 


4- تکویر, آیه 20( ج 26, ص 203) 
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[رئوف: ] 


تن نی ۳ ۳۳ 
«اللة کم لرَوّفَ رَحيمْ» 
«رئوف» اشاره به محبت و لطف خاص خدا| نسبت به مطیعان است.(1) 


[رابطوا:] 


«صایزوا و رایطوا» 

«رابطوا» از ماه «رباط» گرفته شده و در اصل به معنای بستن چیزی در 
مکانی است (مانند بستن اسب در یک محل) و به همین جهت به کاروانسر| 
فا مه در ی ما ره ور 
است, گوبا به محلی بسته شده است و «مرابطه» به معنای مراقبت از 
مرزها امده است؛ زیرا سربازان و مر کب‌ها و وسائل جنگی را در ان محل 
خلاصه این که «مرابطه» معنای وسیعی دارد که هر گونه آمادگی برای 
در فقه اشلامی نیز در باب جهاد بختی تحت عنوان «مر ابظه» یعتی آهاد کی 
برای حفظ مرزها در برابر هجوم احتمالی دشمن دیده می‌شود که احکام 
خاصی برای آن بیان شده است. (برای کسب اطلاع بیشتر به کتب فقهی 
مراجعه شود).(3) 


[رابی:] 


#السیل 1 بدا رابیاٌ» 

«رایی» از ماه «رَبِوُ» (بر وزن غلوّ) به معنای بلندی و برتری است و 
ما ۱ ای ار ات ار 
ماده و به همین معناست. چون اضافی و زیادی را می‌رساند.(4) 


[رابیة: ] 


+ + وه 9 > 2 تن | -ج 
«فاحَدَهم اخدَه رَابیِهٌ» 
«رابیة» و «ربا» از یک ماده است., و به معنای افزايش و اضافه است, و 


[راجقه: ] 

«یوَم ترَجّْفَ الرَاجقة» 

«راجفه» از ماذه «رجف» (بر وزن کشف), به معنای اضطراب و لرزه 
شدید است, و از آنجا که اخبار فتنه‌انگیز مایه اضطراب جامعه می‌شود, به 
آن «اراجیف» می‌گویند. 

بسیاری از مفسران معتقدند که منظور از «راجفقه» همان صیحه نخستین با 
نفخ صور اول است که شییور فنای جهان و زلزله 


1- حدید, آیه 9( ج 23, ص 330) 

2 مریم, آیه 74( ج 13, ص 140) 

3- آل عمران, آیه 200( ج 3 ص 302) 
4 رعد, آیه 17( ج 10, ص 196) 


5- حاقه, آیه 10( ج 24, ص 446) 
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نابودی دنیا است. 

باید توجّه داشت که ماده «رجف» هم به صورت فعل متعدی و هم به 
صورت لا زم امده است, در صورت اول «راجفه» به معنای همان زلزله 
عظیمی است که زمین و همه موجودات را به لرزه در می‌اورد. و در 


صورت دوم «راجفه» به معنای خود زمین است که به لرزه در نز 
(دقت کنید).(1) 


[رادفه: ] 


«تلیفها الرادق4» 

«رادفه» از ماه «ردف» (بر وزن حرف), به معنای شخصی يا چیزی است 
که به دنبال دیگری قرار می‌گیرد. و لذا به شخصی که دنبال سر دیگری بر 
مرکب سوار می‌شود, ردیف می‌گویند. 

پاری از مفسران معتقدند که منظور از «رادفه» اشاره به صیحه دوم یا 
نفخ صور ثانی است که نفخه حیات؛ رستاخیز و بازگشت به ژد کی جدید 
است.(2) 


[راسیات:] 


«و قَذُورٍ اسیاتِ» 
«راسیات» جمع «راسیه» به معنای «پا بر جا و ثابت» است. و در اینجا 


[راعتا:] 


« لا تَقولوا راعتا» 

«راعتا» اگر از ماه «رَغی» به معنای مهلت دادن گرفته شده, یعنی 
مراعات کن و مهلت بده می‌باشد, و اگر از ماه «رعونت» گرفته شود. به 
معنای ما را تحمیق کن, می‌باشد؛ و باید توجّه داشت که در صورت اول؛ 
نون «راعتا» بدون تشدید و در صورت دوم با تشدید خواهد بود. و از 


پاره‌ای از روایات استفاده می‌شود گویا بهود مخضو‌ضا نون را تشدید 1 و 


[راغبون: ] 


ات الی بت راغبون» 

«راعْیُوَ» از ماذه «رغبت» است. این ماده هر گاه با «الی یا «فی» 
متعدی شود به معنای تمایل به چیزی است, و هر گاه با «عَن» متعدذی شود 
به معنای انصراف و بی‌اعتنایی نسبت به چیزی است.(<ظ) 


[رافعه: ] 


«خافِضصَءه 7افعة» 
رستاخیز «رافعه» است؛ چرا که به خدا| سو گند اولیاء الله را به بهشت بالا 
می‌برد.(6) 


[راق:] 


«و قیل من راقی» 
«راق» از ماذه «رقی» (بر وزن نهی) و «زقیه» 


1- نازعات, آیه 6( ج 26, ص 93) 

2- نازعات, آیه 7( ج 26, ص 93) 

3- سبا, آیه 13( ج 18, ص 53) 

4 بقره, آیه 104( ج 1, ص 441)؛ نساء آیه 46( ج 3, ص 514) 
5- قلم, آیه 32( ج 24, ص 408) 


6- واقعه, آیه 3( ج 23, ص 212) 
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(بر وزن لقمه) به معنای «بالا رفتن» است؛ این واژه (رقیه) به اوراد و 
( یی کب موجب نجات مریض می‌شود اطلاق گردیده, و به خود طبیب 
نیز از آنجا که بیمار را رهایی می‌بخشد و نجات می‌دهد «راقی» گفته‌اند. 
۳ مفهوم آیه چنین است که اطرافیان مریض, و گاه خود اوء از شدت 
ناراختن. صدا .می‌زنده ابا طبیبی بیدا می‌شود: ایا کسی..هستت. که دعانی 
بخواند و اپ بیمار رهایی بافد؟! 
را تعض می فند و بل می‌برد؟ با فرشتگان عذاب. با فرشتگان رحمت؟! و 
بعضی افزوده‌اند از آنجا که فرشتگان الهی از گرفتن و بالا بردن روح چنین 
انسان بی‌ایمانی کراهت دارند. ملک الموت می‌گوید: کیست که روح او را 
بگیرد و بالا برد؟ ولی تفسیر اول از همه صحیح‌تر و مناسب‌تر است.(1) 


[راکعا:] 


«و خر راکعا و أَتاب» 
تعبیر به «راکعا» در ایه مورد بحجت؛ پا به خاطر ان است که رکوع به معنای 
سجده نیز در لفت امده, و یا رکوع مقدمه‌ای است برای سجده.(2) 


[رات:] 


«بل رات علی قلوبهم» 

«ران» از ماه «رین» (بر وزن عین) به طوری که «راغب» در «مفردات» 
ف کواند: همان زنگاری است که روی اشیاء قیمتی می‌نشیند, و به گفته 
بعضی دیگر از ارباب لفغت, قشر قرمز رنگی است که بر آثر رطوبت هوا 
روک آهن و مانند آن ظاهر می‌شود که در فارسی ما آن را «زنگ» پا 
«زنگار» می‌نامیم. و معمولا نشانه پوسیدن و ضایع شدن آن فلز و طبعا از 
بین رفتن شفافیت و درخشندگی آن است. 

و گاه, آن را به معنای غلبه و تسلط چیزی بر شیء دیگر, پا افتادن در 
چیزی که راه ۳۹ از ۳ تفسیر کرده‌اند. که در واقع اینها همه 
ارجه همان مفناق اصلی ارت ۱ 


[راودة:] 


«و راوَدئة التی هو فی بَینها» 

«راوَدئَهٌ» از ماه «مراودی». در اصل به معنای جستجوی مرتع و چراگاه 
است. و مثل معروف: لَلّایْدٌ لایِکذبٍ قَوَمَةٌ «کسی که دنبال چراگاه 
می‌رود, به قوم و قبیله خود دروغ نمی‌گوید» اشاره به همین است.(4) 


1- قیامت, آیه 27( ج 25, ص 311) 
2 ص, آیه 24( ج 19, ص 266) 


3- مطففین, آیه 14( ج 26 ص 273) 


4- یوسف, آیه 23( ج 9, ص 434) 
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[رب: ] 


«الختد لاو الها هه 

«رتٍ»- همان گونه که در تفسیر سوره «حمد» گفته‌ایم- به معنای «مالک 
مصلح» است؛ بنابراین, به هر کس که مالک چیزی باشد اطلاق نمی‌شود. 
بلکه به مالکی می‌گویند که در صدد اصلاح, حفظ و تدبیر ملک خویش 
است, به همین دلیل, گاه به معنای تربیت کننده و پرورش دهنده نیز امده 
است.(1) 


[ژباع:] 


9 جر + 2 
«مننی و تلات و ژباغ» 


«ژباع» به‌معنای «چهارتا, چهار تا» می‌باشد.(2) 


[ربانیین: ] 


«کوئواً رتانشن» 

«ربانیین» جمع «رباننْ» به کسی گفته می‌شود که ارتباط او با «ربٌ» 
(پروردگار) قوی باشد و از آنجا که واژه «ربٍ» درباره کسی گفته می‌شود 
که به اصلاح و تربیت دیگران پردازده مفهوم این واژه در آیه بالا آن است 
که هرگز سزاوار پیامبران نیست که مردم را به پرستش خویش دعوت 
۳ 

مردم را در پرتو تعلیم آیات الهی و تدریس 


1- حمد, آیه 2( ج 1, ص 54)؛ مقمنون, آیه 86( ج 14, ص 320) 


2 نساء آیه 3( ج 3, ص 324) 
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حقایق دینی. به صورت دانشمندان الهی و ربانی در اورند, که جز خدا| 
نیرستند و جز به سوی علم و دانش دعوت نکنند.(1) 


[رَبث:] 


0 یم 9 3 
«الماء اهتژث و ربث و أئبِتَبُ» 
جمله «ربنت» از مادذه «ربق» (بر وزن غلو) به معنای افزایش و نمو است و 
«ربا» نیز از همین ماده است, چرا که «رباخوار» طلب خود را با افزایشی 


[رَبطتا: ] 


دا 1 ن 7 1 ۹ قلبها» 

«ربطتا» از ماذه «ربط» دز اضل به معنای بسن خیوان یا مانند آن به 
جایی است تا مطمئناً در جای خود محفوظ بماند. و لذا محل این گونه 
حیوانات را «رباط» می‌گویند. و سپس به معنای وسیع‌تری که همان حفظ 
و تقویت و استحکام بخشیدن است. آمده و منظور از «ربط قلب» در 
ات ین ما وی اه سم اس بان ی ات 
اورد و این حادثه رو ی را تحمل کند.(3) 


[ربوه: ] 


«عاویّتاهماً الی رَبوة» 
«ربوه» از ماذه «ربا» به معنای زیادی و افزایش است و در اینجا به معنای 


[ربهُما, زبهم:] 


رد 2 مُمَا» 

تعبیر به «ربهم» (پروردگارشان) گویا اشاره به این است که «ربوبیت» و 
«مالکیت» و تربیت خداوند ایجاب می‌کند که حساب و کتاب و معادی در 
کار باشد.(د) 


[ربیُون:] 


ان کنیژ» ۲ 

«ربیّون» جمع «ربی» (بر وزن ملی) است و به کسی گفته می‌شود که 
ارتباط و پیوند او با خدا محکم؛ با ایمان, دانشمند, با استقامت و با اخلاص 
باشد.(6) 


زرتخال؛] 


«قاِنْ منم قرجالا» 

«رجال» در اینجا جمع «راجل» به معنای پیاده است, و منظور این است که 
به هنگام خوف از حمله دشمن؛ می‌توانید نماز را در حالتی که سواره, پا 
پیاده و در حال حرکت و فعالیت هستید. انجام دهید.(7) 


[رخت:] 


«دا رت ال رجا» 
«رَجّت» از ماده «رجخ» (بر وزن حج) به معنای «حرکت دادن شدید» است. 
)8( 


[رجخرجة:] 


7 .۳ ۳ 
«اذا رت الأرْضْ ره 
«رَجْرَجَة» به «اضطراب» گفته می‌شود.(9) 


[رجز:] 


«رجزا د مَن السماء» 

«رجز» در معانی زیادی به کار رفته است؛ «بلاهای سخت, طاعون؛ بت و 
بت‌پرستی: وسوسه شیطان؛ و برف یا تگرگ سخت». 

ولت همه آنما مصدا وهای مصلفی, است از مقمومی کشرشته اصلی انا 
تشکیل می‌دهد؛ زیرا| ریشه اصلی آن به طوری که «راغب» در کتاب 
«مفردات» گفته. همان «اضطراب» است. 


و به گفته «طبرسی» در «مجمع البیان» مفهوم اصلیش انحراف از حق‌ 
می‌باشد. 


بنابراین. اگر , به مجازات و کیفر و بلا «رِجُز» گفته می‌شود. برای این است 
که بر انز اتحراق ار حق و ارسکاب گام دامان اسان رامق مره 

همچنین بت‌پرستی یک نوع انحراف از حق و اضطراب در عقیده است, و 
نیز به همین جهت عرب‌ها به یک نوع بیماری که به شتر دست می‌دهد و 
سبب لرزش پای او 


1- آل عمران, آیه 79( ج 2, ص 733) 

2 حخْ, آیه 5( ج 14, ص 31)؛ فطلت., آیه 39( ج 20, ص 313) 
3- قصص, آیه 10( ج 16 ص 45) 

4- مومنون, آیه 50( ج 14, ص 274) 

5- کهف, آیه 81( ج 12, ص 547)؛ یس, آیه 51( ج 18, ص 434) 
6 آل عمران, آیه 146( ج 3. ص 160) 

7- بقره, آیه 239( ج 2 ص 245)؛ حمْ, آیه 27( ج 14, ص 82) 
8- واقعه, آیه 4( جح 23, ص 212) 


9 واقعه, آیه 4( ج 23, ص 212) 
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می‌گردد, تا آنجا که مجبور است گام‌ها را کوتاه بزدارته کاس راهن برود ه 
گاهی توقف کند ۳ (بر وزن مرض) می‌گویند. 

و این که به اشعار جنگی, «رجز» اطلاق می‌ شود نیز به خاطر آن است که 
دارای مقطع‌های کوتاه و نزدیک به هم می‌باشد. 

به هر حال منظور از «رجز» در سوره «اعراف». ظاهراً همان مجازات‌های 
بیدارکننده پنجگانه‌ای است که در آیات به آن اشاره شده, اگر چه بعضی از 
مفسران احتمال داده‌اند که اشاره به بلاهای دیگری باشد که خداوند بر آنها 
نازل کرد؛ که در آیات به آن اشاره نشده است؛ از جمله بلای طاعون و با 
برف و تگرگ شدید و مرگبار که در «تورات» نیز به قسمت اخیر اشاره 
شده است. 

گسترش مفهوم «رجز» (پلیدی) سبب شده است تفسیرهای گونا گونی 
برای آن ذکر کنند. 

گاه, آن را به بت‌ها؛ گاه, به هر گونه معصیت,؛ گاه, به به اخلاق زشت و 
ناپسند, گاه, به حب دنیا که تتثر آغاد هر خطیثه و گناه است, گاه, به عذاب 
ی ار ار و 
را از خدا غافل می‌کند. 

نکته اصلی این است که «رجز» در اصل به معنای اضطراب و تزلزل است 
سپس به هرگونه گناو شرک, بت‌پرستی, وسوسه‌های شیطانی, اخلاق 
ذمیمه و عذاب الهی که مایه اضطراب انسان نت کر 39 و او را از مسیر 
صحیح منحرف می‌کند, اطلاق شده است. 

در حالی که بعضی معنای این لفت را «عذاب» می‌دانند, و از آنجا که 
شرک؛ گام افلان سوه وب ها لب عدات الق می‌کند : به.آنها تیز 
«رجز» اطلاق شده است. ۱ 

اين نیز لازم به یاد اوری است که در قران مجید واژه «رجز» (بر وزن 
شرک) غالبا به معنای عذاب امده است. بعضی نیز معتقدند: «رجز» و 
«رجس» که به معنای «پلیدی» است مترادفند. اين معانی سه گانه گرچه 
با هم متفاوتند, ولی در عین حال, ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند, به هر 
حال؛ 1 5 سوره «مدثر» مفهوم جامعی دارد که هر گونه انحراف,.ر عمل 
زشت و پلید, و هر کاری را که موجب خشم و عذاب الهی در دنیا و آخرت 
می‌گردد. شامل می‌شود.(1) 


[رچس:] 


ان ِ 
«مّن ربکمٌ رحس و عَصَبٌ» 
«رجچس» در اصل, به معنای چیز ناپاک است و بعضی از مفسران معتقدند 
زیشنه: اضلی ان فغناق وسیم‌تری دار و بهفهای هر 


[- بقره, [۳۹ 59( ۳ 1 ص‌ 222 اعراف. آیه 134( ۳ 0 ص‌‌ 398 
عتکیوت: اب 34( ج 9,.ض 281 شباء ایة: 5( خ 18ص 128 هدن ابه 
5( ج 25, ص 217) 
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چیزی است که باعث دوری و تنفر می‌شود. 

و لذ| به انواع پلیدی‌ها؛ نجاست‌ها و مجازات‌ها,؛ «رجچس» کفته می‌ شود 
ای ار ای سا را ی رد 

در هر صورت» اين کلمه در آیه فوق می‌تواند به معنای مجازات و عذاب 
الهی باشد و ذکر آن با جمله «قَذ وقع» به صورت فعل ماضی اشاره به 
اين است که به طور قطع شما مستحق عذاب شده‌اید و دامانتان را خواهد 
گرفت. 

و نیز ممکن است به معنای پلیدی و الوذ کی روح باشد, یعنی آن چنان در 
گرداب انحراف و فساد فرو را که روح شما در زیر پوششی از 
آلودگی‌ها قرار گرفته است و به خاطر آن مشمول عضب خدا| شده‌آید. 
«رچس» در لغت به معنای موجود پلید و ناپاک است. و به گفته «راغب» 
ل «مفردات», و پلیدی چهار گونه است : 

گاهی از نظر غریزه و طبع. گاهی از نظر فکر و عقل, گاهی از جهت شرع 
و گاهی از تمام جهات. ۱ 

و این که در بعضی از کلمات, «رجس» به معنای «کناه». يا «شرک», یا 
«بخل و حسد» و یا «اعتقاد باطل» و مانند ان تفسیر شده, در حقیقت بیان 
تار های ارا استهم موم ای مه وی ان شرا کر 
است, و همه انواع پلیدی‌ها را- به حکم این که الف و لام در اینجا به 
اصطلاح «الف و لام جنس» است- شامل می‌شود.(1) 


[رجع: ] 


«والسّماء ذات الرَخع» 

«رجع» از ماه «رجوع» به معنای بازگشت است, و عرب به باران, «رجع» 
می‌گوید, زیرا آبی که از زمین و دریاها برخاسته, از طریق ابرها و باران به 
سوی زمین برمی‌گردد, يا اين که در فواصل مختلف بارش باران تکرار 
می‌شود. 

به گودال‌هایی که آت باران در آن جمع می‌ شود نیز, «رجع» می‌گویند, پا به 
خاطر جمع آب باران در آن, و يا به خاطر امواجی که : بر اثر وزش نسیم بر 
سطح آن آشکار می‌گردد.(2) 


[رجعت: ] 


«رجعت» از عقائد معروف شیعه است و تفسیرش در یک عبارت کوتاه 
چنین است که بعد از ظهور مهدی علیه السلام و در استانه رستاخیز 
گروهی از «مومنان خالص» و «کفار و طاغیان بسیار شرور» به اين جهان 
نازفی بردند: گروه اول مدارجی از کمال را 


1- اعراف, آیه 71( ج 6. ص 278)؛ توبه, آیه 125( ج 8, ص 251)؛ 


2 طارق, آیه 11( ج 26, ص 385) 
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طی می‌کنند, و گروه دوم کیفرهای شدیدی می‌بینند. 
مرحوم «سید مرتضی» که از بر کان شیعه است, چنین می‌گوید: «خداوند 
متعال بعد از ظهور حضرت مهدی علیه السلام گروهی از کشانی. کة قبلا از 
دنیا رفته‌اند را به این جهان بازمی‌گرداند, تا در ثواب و افتخارات_ یاری او و 
مشاهده حکومت حق بر سراسر جهان, شرکت جویند. و نیز گروهی از 
دشمنان سرسخت را بازمی کرداند تا از آنها انتقام یرد نسن می‌افزاید: 
دلیل بر صحت این مذهب این است که هیچ عاقلی نمی‌تواند قدرت خدا را 
بر این امر انکار کند؛ چرا که اين مسأله محالی نیست, در حالی که بعضی 
سا خنان این فوضوع وا انکان می‌کنتد که کوین ان وا فحال ۵ 
غیر ممکن می‌ شمرند. بعد اضافه می‌کند که دلیل بر اثبات این عقیده, 
اجماع امامیه است؛ زیرا احدی از آنها با این عقیده مخالفت نکرده است». 
البته از کلمات بعضی از قدمای علمای شیعه. و همچنین از سخنان مرحوم 
رصم ای مس و ات سار ی تسا 
عقیده مخالف بودند, و رجعت را به معنای باز گشت دولت و حکومت 
اهل‌بیت علیهم السلام تفسیر می‌کردند, نه بازگشت اشخاص و زنده شدن 
مردگان. ولی مخالفت آنها طوری است که به اجماع لطمه‌ای نمی‌زند.(1) 


رخفه:] 


«ق1] ار روم الرَجفة» 
«رجفه» به معنای لرزه است.(2) 


[رجل: ] 


«بحیلک و رجلک» 
«رجل» به معنای لشکر پیاده است.(3) 


[رجم: ] 


«رجما تالغلب» 

#رحم» در اصل: یه فعنای ای با برآندزن سی» است, سین به .هن توخغ 
تیراندازی اطلاق شده است. و گاه به معنای کنایی «متهم ساختن» یا 
«قضاوت به ظن و گمان» استعمال می‌شود. و در اصل از «رجام» (بر 
وزن کتاب) جمع «رجمه» (بر وزن لقمه) به معنای قطعه نکن 7( 
روی قبر می‌گذارند, و یا بت پرستان گرد آن می‌گردند. و نیز «رجم» به 
معنای زدن با سنگ, تا سر حدٌ قتل است (سنگسار) و گاه نیز به معنای قتل 
به هر شکل و هر نوع باشد آمده است؛ زیرا کشتارشان با سنگ بوده.(4) 


1- نمل, آیه 85( ج 15, ص 586) 
2 اعراف, آیه 155( ج 6, ص 461) 
- اسراء آیه 64( ج 12 ص 206) 


4 کهف, آیه 22( ج 12, ص 423)؛ شعراء آیه 116( ج 15, ص 312)؛ 
دجان, آیه 20( ج 21, صفحه 182) 


ص: 249 


[جّوم: ] 


«و جعلتاها رُجُوما» 

تعبیر به «زجوم» (تیرها) اشاره به شهاب‌ها است., که همچون تیری از یک 
سویر اتتخار به سوی دیگر پرتاب می‌ شود می‌دانیم «شهب» باقی مانده 
ستارگانی است که طی حوادثی از هم متلاشی شده, بنابراین, اگر 
می‌گوید: ما کواکب را تیرهایی برای شیاطین قرار دادیم اشاره به همین 
سنگریزه‌های مخصوص است 1(۰) 


[زجیم: ] 


«من السّبّطان الرُجیم» 
«رجیم» از ماثه «رجم» به معنای طرد کردن است و در اصل به معنای 


زدن با سنگ آمده و چون لازمه آن طرد می‌باشد. سپس به 99 طرد 
کردن استعمال شده است.(2) 


[رحلة:] 


«بلافِهمٌ رِحْلَة الشتاء والطَیِْ» 

«رحلة» در اصل از «رَحْل» (بر وزن شهر) به معنای پوششی است که بر 
مرکب برای سوار شدن می‌نهند. سپس به‌همین مناسبت آن‌را به خود شتر 
ویا مسافرت‌هایی که با آن يا وسیله دیگری انجام داده می‌شود, اطلاق 
کرده‌اند.(3) 


[زجم:] 


«و تُقَطعَوا ام حامَکم» 

«رجم» در اصل, به معنای «جایگاه جنین» در شکم مادر است. سپس این 
تعبیر به تمام خویشاوندان اطلاق شده است؛ به خاطر این که از رحم 
واحدی نشأّت گر فته‌اند.(4) 


[رحمان:] 


«الرَحمن» 

نام «رحمان» بشد از تام زر ورین موم راور شاخ تامیاه 
پروردگار دارد؛ زیرا می‌دانیم خداوند دارای دو رحمت است: 

«رحمت عام» و «رحمت خاص»؛ نام «رحمان» اشاره به «رحمت عام» او 
است که همگان را شامل می‌شود و نام «رحیم» اشاره به «رحمت خاص» 
او که مخصوص اهل ایمان و طاعت است. و شاید به همین دلیل, نام 
«رحمان» بر غیر خدا هرگز اطلاق نمی‌ شود (مگر این که با کلمه «عبد» 
همراه باشد) ولی وصف «رحیم» به دیگران نیز گفته می‌ شود. ؛ چرا که هیچ 
کس دارای رجمت عام جز او نیست.؛ اما رجمت خاص. هر چند به صورت 
ضعیف. در میان انسان‌ها و موجودات دیگر نیز وجود دارد.(5) 


[رحمت:] 


هن 
«و رَحْمَه للمَوّمنین» 
منظور از «رحمت». همان نعمت‌های ماذی 


1- ملک, آیه 5( ج 24, ص 333) 

2 نحل, آیه 98( ج 11, ص 434)؛ ص, آیه 77( ج ۰19 ص 362) 
3- قریش, آیه 2( ج 27, ص 376) 

4 محشد, آیه 22( ج 21, ص 485) 


5- رجمن, آیه 1( ج 23, ص 107) 
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و معنوی الهی است., که شامل حال انسان‌های شایسته می‌شود, در کتاب 
«مفردات» می‌خوانیم که «رحمت» هر گاه به خدا نسبت داده شود, به 
معنای نعمت بخشیدن او است. و فا مین که به انسان‌ها نسبت داده شود 
به معنای رقت قلب و عطوفت است. در مورد تفاوت «رحمت» و 
۱ 


[رخاء: ] 


«رخاء حبّت اضات# 

«رّخاء» به معنای نرم و ملایم است و توصیف باد به «رخاء» در اين آیه, 
بیان منظم بودن و نرم بودن حرکات ان است., به طوری که انها در عین 
حرکت سریع, احساس ناراحتی نمی‌کردند. درست مانند وسائل تکامل 
این احساس را دارد که گویی در اطاق خانه اش نشسته است, در حالی که 
با سرعت سرسام‌اوری, در حرکت است.(2) 


«أن یکون ردف لکم» 

«ردف» از ماده «ردف» (بر وزن حرف) به معنای قرار گرفتن پشت سر 
گفته می‌شود. همچنین در مورد افراد و اشیایی که پشت سر یکدیگر قرار 
می‌ گیرند این کلمه به کار می‌رود.(3) 


[رذم:] 


«رتتکد 3 بیلَهُم روما» 

«رذم» (بر وزب مرد) در اصل, به معنای پرکردن شکاف به وسیله شننی 
است؛ ول بعدا به معنای وسیع‌تری که شامل هرگونه سدّ, و حتی شامل 
وصله کردن لباس می‌شود, گفته شده است. جمعی از مفسران معتقدند 
که «رَدم» به سذٌ محکم و نیرومند گفته می‌شود.(4) 


[ردء:] 


‌ 9 ِ 
«فارسلة مَعی ردءا» 
«ردء» به معنای «معین و یاور» است.(5) 


[رزق: ] 
«من فکم من السماء» 
«رزق» در لفت , به معنای بخشش مستمر و متداوم است, آعم از ماذی پا 


9 ات هر گونه بهره‌ای را که خداوند نصیب شد کان قق کنذ:ء از 
مواد غذایی, مسکن و پوشاک, و یا علم و عقل و فهم و 


1- یونس, آیه 57( ج 8, ص 390)؛ روم, آیه 21( ج 16, ص 414) 
2 ص, آیه 36(ج 19, ص 305) 

3- نمل, آیه 72( ج 15, ص 563) 

4- کهف, آیه 95( ج 12, ص 578) 


5- قصص, آیه 34( ج 16 ص 91) 
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ایمان و اخلاص, به همه اينها «رزق» گفته می‌شود, و آنها که مفهوم این 
کلمه را محدود به جنبه‌های مادی می‌کنند. توجه دقیق به موارد استعمال 
ان ندارند. و از انجا که بخشنده تمام مواهب در حقیقت خدا است. 
«رازق» و «رژاق» به معنای حقیقی, تنها بر او اطلاق می‌شود.(1) 


[رزق کریم:] 


«لها رژقا گریما» 

«رزق کریم» معنای گسترده‌ای دارد که تمام مواهب معنوی و مادی را در 
بر صی یور و کقشیر ان به فتتفت: به خاطر آن است که, بهشت کانون 
همه اين مواهب است.(2) 


از نتالاست: ] 


«من ال رسالایه» 
بعض گفته‌اند که «رسالات» اشاره به بیان فروع دین است و بعضی 
«رسالات» را به معنای اجرای دستورات الهی دانسته‌اند.(3) 


[رسول:] 


«یتَبعون الرَسْول» 

«رسول» کسی است که علاوه بر مقام نبوت؛ عافوز به دعوت و تبلیغ به 
ستوی ائین.خدا و انشتاد کی زر این متتحیز عی‌باشند. 

در حقیقت «رسالت» مقامی است بالاتر از نبوت. بنابراین در معنای 
رسالت؛ نبوت هم افتاده است؛ ولی چون آیه 17 سوره 74 در 
۰ توضیح و تفضیل پیامبر ضلی الله علیه و اله است.: آن دو را 


مستقلا ذکر کرده. 
در واقع انچه به طور سربسته 0 رسول افتاده, به صورت مستقل 
و روشن به عنوان تجزیه و تحلیل صفا ت او ذکر شده است. 


«رسول» کر اضلر به معفای کسن است که ماممر رت و رسالتی بر عهده 
او گذارده شده, تا آن را ابلاغ کند, اما از نظر تعبیرات قرآنی. و لسان 
روایات؛ بعضی معتقدند: «رسول» کت است که, صاحب آئین و عامهز 
ابلاغ باشد. یعنی وحی الهی را دریافت کند و به مردم ابلاغ نماید. بهتعبیر 
دیگر. «رسول» همانند طبیبی است سیار. و به تعبیری که علی علیه 
السلام در «نهج البلاغه» درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله کر مود 
«طییبٍ دَوَار بطِبْه». او به همه جا می‌رود. به شهرها, روستاها, کوه و 
دشت با تا بیماران را پیدا کند و به مداوای آنها بپردازد, ام 
است که به دنبال تشنگان می‌دود, نه چشمه‌ای که تشنگان او را جستجو 
کنند. از روایاتی که در این زمینه به ما رسیده و مرحوم «کلینی» در 


1- یونس, آیه 31( ج 8 ص 342)؛ هود, آیه 6( ج 9 ص 32- / 34)؛ ملک, 
آیه 15( ج 24, ص 349) 


2 احزاب, آیه 31( ج 17, ص 306) 


3- جن, آیه 23( ج 25 ص 138) 
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کتاب «اصول کافی» در باب «طبقات الانبیاء و السل» و باب «الفرق بین 
النبث و الاسل» آورده چنین استفاده می‌شود که «رسول» کسی است که 
علاوه بر دریافت وحی, در خواب و شنیدن صدای فرشته. خود او را هم 
البته, آنچه در این روایات وارد شده. با تفسیری که گفتیم, منافات ندارد؛ 
چرا که ممکن است عامو ریت ها متفاوت پیامبر و رسول تآثیر در لحجوه 
دریافت آنها از وخی, داشعه باشد. و.به. تعبیر دیحر. هد صرحله‌ای. از 
ماموریت؛ همراه با مرحله ویژه‌ای از وحی است (دقت کنید). 

«راغب» در «مفردات» می‌گوید: «رسول» از کلماتی است که هم بر 
«مفرد» و هم بر «جمع» اطلاق می‌گردد. هر چند گاهی آن را جمع 
می‌بندند. و «رسل» می کویند: بعضی, نیز آن زا فضدر ودب مفنای 2 
و تفت که در مصدر تثنیه و جمع نیست؛ (در «لسان العرب» 
می‌خوانیم 

ی اه ای ما اس دا مرا سای وی | 
می‌رساند و لذا در بسیاری از موارد تثنیه و جمع بسته شده و در همین 
داستان موسی و هارون در سوره «طه» آیه 7 می‌فر ماید: ایا رسو سولا نک 
«ما دو فرستاده پروردگار توایم».(1) 


[زشد: ] 


«قد تن الرْشْذ من القوث» 

«رشد» در اصل, به معنای راه یافتن به مقصد است و در سوره «انبیاء» 
ممکن است اشاره به حقیقت توحید باشد که ابراهیم علیه السلام از سنین 
کودکی از آن آگاه شده بود؛ و ممکن است. اشاره به هر گونه خیر و صلاح 
به معنای وسیع کلمه, بوده باشد. 

بنابراین «رشد» تعبیر بسیار گسترده و جامعی است که هر گونه امتیازی 
را در بر می‌گیرد, راهی است صاف, بدون پیچ و خم. روشن و واضح که 
پویندگان را به سرمنزل سعادت و کمال می‌رساند.(2) 


[رضد: ] 


«و من جَلَفِه رضدآ» 

«رّصد» در اصل, معنای «مصدری» دارد و به معنای آمادگی برای مراقبت 
از چیزی است, و بر اسم «فاعل» و «مفعول» نیز اطلاق شده است. و در 
مفرد و جمع هر دو به کار می‌رود, یعنی به یک فرد مراقب و نگهبان یا 
جمعیت مراقبین و نگهبانان هر دو اطلاق می‌شود.(3) 


1- اعراف, آیه 51( ج 6, ص 468)؛ مریم, آیه 51( ج 13 ص 106)؛ 


2 بقره, آیه 256( ج 2, ص 327)؛ انبیاء آیه 51( ج 13, ص 465)؛ جِن, 
آیه 2( ج 25, ص 111) 


3- جن, آیه 27( ج 25 ص 146) 
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[َرَطب:] 


«و لا رطب و لا بایس» 

«رطب» به معنای «تر» و «یابس» به معنای «خشک» است. ولی در 
روایات «ورقة» به معنای جنین سقط شده و «حبة» به معنای فرزند و 
«ظلمت الارض» به معنای چم مادران و «رطب» به معنای آنچه از 
نطفه‌ها زنده می‌ماند و «یابس» به معنای انچه از بین می‌رود تفسیر شده 
است. 

را متوجّه کنند که در تفسیرآیات با یک دید وسیع به‌قرآن‌بنگرند.(1) 


[تغبا:] 


«و یدغْونتا رغبا و رهبا» 
«رغبا» به معنای «رغبت» و میل و علاقه است.(2) 


[رزعد:] 


۱ گسترده و گوارا است.(3) 
7 ۱ ۳ ۹ 
ِ 9 صمد) به معنای فراوان 
رزغد» (بر وزن ۱ 
« 


[رفات: ] 
«اً ]ذا کت عظاماً ژفاتا» 
۳ (بر وزن کرات). به هر چیزی که کهنه. پوسیده و متلاشی شود 


[رفت: ] 

«لَیْلَ الطیام الرَّفَتُ» 

«رفت» (بر وزن قفس) در اصل, به معنای سخنی است که منضمن 
مطلبی باشد که ذکر آن قبیح است, اعم. از آمیدشن, خسنی هیا مقدمات 
آن؛ سپس کنایه از جماع قرار داده شده, ولی بعضی تصریح کرده‌اند که 
واژه «رَفَتَ» تنها در صورتی به اين نوع گفتگوها اطلاق می‌شود که در 
حضور زنان باشد و اگر در غیاب انها باشد, رفت نامیده نمی شود. 

بعضی نیز اصل آن را به معنای تمایل عملی به زنان دانسته‌اند که از 
و ها و ی هد ی اس ان ی اد 


[رفد: ] 


«یلسن الرفذ المَرَفُود» 

«رفد» در اصل به معنای کمک کردن به انجام کاری است, حتی اگر چیزی 
زا که هیر دنگرن تدهنه: از آن تعبیر به «رقد» می‌کنند, ولی کم کم 
اين کلمه , بر عطا و بخشش اطلاق شده؛ چرا که کمکی است از ناحیه عطا 
کننده به شخص عطا شونده.(6) 


[رفرف:] 


«چ ۳ علی رز فر فب»* 
. 7 ۳ جح 
«رفورف» در اصل به معنای «برگ‌های گسترده 


1- انعام, آیه 59( ج 5, ص 343) 

2 انبیاء آیه 90( ج 13, ص 536) 

3- بقره, آیه 35( ج 1, ص 224) 

4- اسراء آیه 49( ج 12, ص 173) 

5 بقره, آیات 187 197( ج 1. ص 732؛ ج 2 ص 68) 


6- هود, آیه 99( ج 9, ص 273) 
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درختان» است. و سپس به پارچه‌های زیبای رنگارنگ که, بی‌شباهت به 
منظره باغها نیست. اطلاق شده. بعضی از مفسران در اینجا فرش معروف 
«نگارستان انوشیروان» را به صورت مثالی ذکر کرده‌اند. همان فرش فوق 
العاده گرانقیمتی که منظره یک باغ را منعکس می‌کرد.(1) 


[رق:] 


«فی رق منشور» 

واژه «رق» از ماده «رقت» در اصل, به معنای نازک و لطیف بودن است. 
ی نا ی 
21) 


[رقبه: ] 


«قتخریژ رَقبة من قتلِ» 

بعضی از ارباب لغت معتقدند که «جید», «عنق» و «رقبه» هر سه معنای 
مشابهی دارند, با این تفاوت که «جید» به قسمت بالاای سینه گفته 
می‌شود, و «عنق» به پشت گردن يا همه گردن و «رقبه» به گردن گفته 
می‌شود, و گاه به یک انسان نیز می‌گویند: 

فانند فک ,رز فیت» بعتی از اد کودن آتشسان. 

«رَقبة» در اصل به معنای «گردن» است ولی, در اینجا کنایه از «انسان» 
می‌باشد و این به خاطر آن است که گردن از حساسترین اعضای بدن 
محسوب می‌شود, همان گونه که کافی واژه «رآس» (سر) را به کار 
0 و منظور «انسان» است. مثلا به جای ینج نفر ینج «سر» ۹3 


[رقیب: ] 


«کان عَلَیِکم تقیبا» 

«رقیب» در اصل, به کسی می‌گویند که از محل مرتفعی به اوضاع نظارت 
کند, و سپس, به معنای حافظ و نگهبان چیزی آمده است؛ زیرا نگهبانی از 
لوازم نظارت است. بلندی محل رقیب. ممکن است از نظر ظاهری بوده 
باشد که بر مکان مرتفعی قرار گیرد و نظارت کند و ممکن است از نظر 
معنوی بوده باشد, و در اصل از «رقبة» که به معنای «گردن» است گرفته 
شده, و این معنا پا به خاطر آن است که شخص حافظ و مراقب, گردن 
کسی را که در حفاظت او است حفظ می‌کند (کنایه از این که جان او را 
حفظ می‌کند) و يا به خاطر این که گردن می‌کشد تا برنامه پاسداری و 
حفاظت را انجام دهد. 

و غالب مفسران معتقدند که «رقیب» در سوره «ق» فرشته‌ای است که 
در سمت راست قرار دارد.(4) 


1- رحمن, آیه 76( ج 23, ص 196) 
2 طور آیه 3( ج 22, ص 423) 
3- مجادله, آیه 3( ج 23, ص 426)؛ مسد, آیه 5( ج 27 ص 454) 


4 نساء آیه 1( ج 3, ص 316)؛ هود, آیه 93( ج 9, ص 260)؛ ق, آیه 18( 
ج 22, ص 258) 
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[رقیم: ] 


«أضصحابِ الكقّفِ و القیم» 

«رقیم» در اصل از ماه «رقم» به معنای نوشتن است و به عقیده غالب 
مفسران, این نام دیگری است, برای «اصحاب کهف »؛ چر| که سرانجام 
فا زاس اه ره وت مر ارب و9 

بعضی نیز آن را نام کوهی می‌دانند که غار در آن واقع شده بود. کر 
را نام سرزمینی می‌دانند که آن کوه در آن بوده. و بعضی نام شهر و دیاری 
که «اصحاب کهف» از ار بیرون آمدند. ولی معنای اول صحیح‌تر به نظر 


می‌رسد.(1) 


[رقیه: ] 


«و قیل من راق» 
«رقیه» (بر وزن لقمه) به معنای «بالا رفتن» است. این واژه (رقیه) به 
اوراد و دعاهایی که موجب نجات مریض می‌شود اطلاق گردیده.(2) 


[رکاب: ] 


«من خیل و 5 
« را ِ اد 
رکاب» ماه جر 1 
ر ز ماه «رکوب» معمولا به معنای «شد 
ی «شتران سواری» می‌آید.(3) 


[رّکام:] 


«ثم یَجْعَلة ژکاما» 
«رکام» (بر وزن غلام) به معنای اشیایی است که روی هم متراکم شده‌اند. 
(4) 


[رکبان: ] 


«قر جالا آو ژکبانا» 
«رکبان» جمع «راکب». به معنای سواره است.(ظ) 


[رکز:] 
«او تس تسُمع هم رکزا» 


۳ ۱ صدای آهسته است؛ و به چیزهایی که در زیر زمین پنهان 
و کاخ «رکاز» گفته می‌ شود یعنی این اقوام ستمگر و دشمنان 
سرسخت حق و حفیفت, آن چنان درهم کوبیده شدند که حتی صدای 
آهسته‌ای از آنان به گوش نمی‌رسد.(6) 


[رکض:] 


«اذا هم منها بر تا کون > 
«رکش». هم به معنای دویدن با سرعت» و هم به معنای دواندن مقرکب 
ان گاهی نیز به معنای کوبیدن پا بر زمین آمده است, مانند؛ از کض 


برجلک هذا| معتتل بارد 5 رات «ای ایوب! پای خود را بر زمین بکوب, 
چشمه‌ای می‌جوشد که هم برای شستشو و هم برای نوشیدن آماده 
است».(۲) 


1- کهف, آیه 9( ج 12, ص 389) 
2 قیامت, آیه 27( ج 25, ص 311) 
3- حشر, آیه 6( ج 23, ص 512) 
4 نور, آیه 43( ج 14, ص 537) 

5- بقره, آیه 239( ج 2, ص 245) 
6- مریم, آیه 98( ج 13, ص 168) 


7- انبیاء آیه 12( ج 13 ص 401) 
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[ژکن:] 


«قتولّی ور کنو 

«رّکن» در اصل به معنای ستون و پایه اصلی, و بخش مهم هر چیز است, و 
در اینجا ممکن است اشاره به ارکان بدن باشد. 

یعنی فرعون به طور کامل و با تمام ارکان بدن به موسی علیه السلام 
لشکر خویش کرد و از پیام حق روی‌گردان شد. و يا اين که هم خودش از 
فرمان خدا روی برتافت. و هم ارکان حکومت و لشعر خود را منحرف 
ساخت.(1) 


[رکون: ] 


«و لا کنو ٍلی الذین» 

«رکون» از ماه «رکن». به معنای ستون و دیواره‌هایی است که ساختمان 
یا اشیاء دیگر را بر سر پا می‌دارد. و سپس به معنای اعتماد و تکیه کردن 
بر چیزی به کار رفته است. 

گر چه, مفسران معانی بسیاری برای این کلمه در ذیل آیه آورده‌اند,. ولی 
همه يا غالب آنها به یک مفهوم جامع و کلی باز می‌گردد, مثلا بعضی آن را 
به معنای تمایل, بعضی به معنای همکاری, بعضی به معنای اظهار رضایت 


یا دوستی و بعضی به معنای 


1- ذاریات, آیه 39( ج 22, ص 375) 
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خیرخواهی و اطاعت ذکر کرده‌اند. که همه اینها در مفهوم جامع اتکاء و 
اعتماد و وابستگی, جمع است.(1) 


[َرِمٌ. رم:] 


۳0 

«الا جَعَلنة کالرمیم» 

«رم» (بر وزن جنْ) به معنای اجزاء خردی است که از چوب پا کاه بر زمین 
می‌ریزد و «رَمْ» و «ترمیم» نیز به معنای اصلاح اشیاء پوسیده است.(2) 


[رمز: ] 


«تلائة آبّام الا تقرا» 

«رَمز» در اصل, اشاره کردن با لب‌ها را گویند, به صدای آهسته نیز «رَمّز» 
گفته می‌شود؛ این واژه در گفتگوهای معمولی, معنای وسیع‌تری پیدا کرده 
ق قه هام کین ام اشارفه تقانه‌اق. که حطلین زا حخفبانه با به.طون فیو. 
صریح, برساند, رمز می‌گویند.(3) 


[رِمَة, رَمة:] 


0 
«العظام و هی رميمُ» ٍ 
«رمة» (بر وزن همت) بالخصوص به معنای استخوان پو سیده هن ان و 
«رمة» (بر وزن قبه) به طناب پوسیده گفته می‌شود.(4) 


[رمیم: ] 
0 
۰۶ .اس م2 كِِ- 2 
«یعی العظام و هی رَميمٌ» ۳ ۱ ۱ 
«رمیم>»؟ از ماده «رم» به گفته «راغب» در «مفردات» اصل «رزم» (بر 


وزن ذم) به معنای اصلاح و ترمیم موجود کهنه و بوسیده است و از ماه 
«رمة» (بر وزن منة), به استخوان‌های پوسیده می‌گویند.(3) 


ارواح:] 


«و رواخها سَهَژ» , ۲ 
«رواح» طرف غروب را می‌گویند, که حیوانات برای استراحت به جایگاه 
خود باز می‌گردند, ولی, از قرائن بر می‌آید که در آیه مورد بحث, «رواح» 
نیم دوم روز است. و مفهوم ایه اين است که سلیمان علیه السلام از صبح 
تا به ظهر, با این مرکب راهوار, به اندازه یک ماه مسافران ان زمان راه 
می‌رفت و نیم دوم روز, نیز به همین مقدار راه می‌پیمود.(6) 


[زواسی: ] 


«ألَیتا فیها زواسی» 

«رواسی» جمع «راسیه» به معنای ثابت و پا بر جاست لذا به معنای 
کوه‌های سخت و پا بر جا آمده است و از آنجا که اين گونه کوه‌ها از ريشه 
با هم پیوند دارند, ممکن است اشارم به این پیوستگی باشد. و از نظر 
علمی ثابت شده که اين به هم پيوستگي ریشه‌ای کوه‌ها , آثر عمیقی در 
جلوگیری از لرزش‌های زمین دارد.(۶) 


[رَوث: ] 


«رَوث» به معنای سرگین می‌باشد.(8) 


[رقح:] 
3 نن 
«و لا ۳ من روح اللو» 
«روح» به معنای رحجمت, راحت. فرح و گشایش کار است. «راغب» در 


«مفردات» می‌گوید: «روح» (بر وزن لوح) و «روح» (بر وزن نوح) هر دو 
در اصل به یک معناست و به معنای «جان» و «تنفس» است. ِِِ 


«رزوح» (بر وزن لوح) به معنای رحمت و فرج آمده است., به خاطر این که 
همیشه به هنگام گشایش مشکلات, روج و جان تازه‌ای به انسان دست 
می‌د هد و نفس آزاد می کشد. 

و به تعبیر دیگر, می‌توان گفت که «روح» اشاره به تمام اموری است که 
انسان را از ناملائمات رهایی می‌ بخشد ۳ نفسی آسوده کشد. مفسران 
اسلامی تفسیرهای متعددی برای این واژه ذکر کرده‌اند که شاید بالغ بر ده 


تفسیر شود: 0 ۳ 
گاه, گفته‌اند: «رَوح» به معنای «رحمت», گاه, گفته‌اند: «روح» نجات از 


آتش دوزج» گاه, 


1- هود, آیه 113( ج 9 ص 312)؛ قصص, آیه 17( ج 16 ص 58) 
2 ذاریات, آیه 42( ج 22, ص 377) 

3- آل عمران, آیه 41( ج 2, ص 628) 

4-یس, آیه 78( ج 18, ص 483)؛ ذاریات, آیه 42( ج 22 ص 377) 
5-یس, آیه 78( ج 18, ص 482)؛ ذاریات, آیه 42( ج 22, ص 377) 
6 سبا آیه 12( ج 18, ص 48) 


7- حجر, آیه 19( جح 11, ص 68)؛ انبیاءء آیه 31( جح 13, ص 433)؛ نمل, آیه 
1ج 15, 546) 


8- نحل, آیه 66( ج 11, ص 317) 
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«روح» را به معنای از امتتن: در قبر, گاه, «روج>» را به معنای «کشف 
الکروب» (یز طرف ساختن ناراحتی‌ها) و گاه. «روح» ۳ به معنای «التظَرٌ 
الی وه الله» دانسته‌اند, ولی؛ اینها همه مصادیقی است از مفهوم ۳ 
ای هر اک ۳ 


[ژوح:] 


«و یسْتلوتک عَن الروج» 

«روح» از نظر لفت. در اصل به معنای «نفس» و «دویدن» نیز آمده است؛ 
بعضی تصریح کرده‌اند که «روح» و «ریح» (باد) هر دو از یک ماده مشتق 
شده‌اند. و اگر «روح انسان» که گوهر مستقل مجردی است. به این نام, 
نامیده شده, به خاطر آن است که از نظر تحرک, حیات آفرینی و ناپیدا 
بودن» همچون «نفس و باد» است 

منظور از «روح», در سوره «معارج» همان «روح الامین» بزرگ فرشتگان 
است که در سوره «قدر» نیز به او اشارو ‏ شده است, آنجا که می‌گوید: 
9 المَلايِكَة و التو فیها بلان رَبهمٌ تص ‏ آفر «در شب قدر, فرشتگان 
و روح به فرمان پروردگارشان برای تقدیر امور نآزل می‌شوند». 

البته, «روح» چنان که اشاره شد معانی مختلفی دارد که در هر مورد, به 
تناسب قرائن موجود. ممکن است مفهوم خاصی ببخشد؛ روج انسان؛ روح 
به معنای قران, و روح به معنای «روج القدس» و به معنای فرشته وحی, 
همه از معانی «روح» است که در آیات دیگر قرآن به آنها اشاره شده 
است.(2) 


[روجتا: ] 


«فَتَقخْتا فیها من رّوحتا» 

منظور از «روجتا» (روح ما) اشاره به یک روح با عظمت و متعالی است و 
به اصطلاح این گونه اضافه «اضافه تشریفیه» ات که برای بیان عظمت 
چیزی ان را به خدا اضافه می‌کنیم, مانند: بیت الله «خانه خدا» و شهر الله 
«ماه خدا».(3) 


[روضات: ] 


«روضات الْجَتَاتِ» 

«روضات». جمع «روضة» به معنای محلی است که آب و درخت فراوان 
دارد, لذا به باغ‌های خرم و سرسبز «روضة» اطلاق می‌شود. از اين تعبیر 
به خوبی استفاده می‌ شود که باغ‌های بهشت متفاوت است, و مقمنان 


صالح‌العمل, در بهترین باغ‌های م۳ جایشان است؛ و مفهوم این سخن 
این است که مقمنان گنهکار, صعامی که 


1- یوسف, آیه 87(ج 10, ص 77)؛ اسراء آیه 85( ج 12, ص 277)؛ زمر, 
۳۷1 42( 0 9 ص‌ 204 واقعه, آنة 99( 0 2 ص‌ 93 2, 294 معارج, 
آیه 4( ج 25, ص 26) 


2 اسراء آیه 85( ج 12, ص 277)؛ زمر, آیه 42( ج 19, ص 504)؛ 
معارج, آیه 4( ج 25, ص 26) 


3- انبیاء آیه 91( ج 13, ص 539) 


ص: 259 


۲ ل عفو خر | شوند, به بهشت راه می‌يابند, هر چند جای آنها در 
«روضات» نیست(1) 


[روصة:] 


«فی رَوضَهة یحَبرون» 

«روصة» چنان که گذشت به معنای محلی است که آ و درحکت فراوان 
دارد, لذ| به باغ‌های خرم و سرسبز «روضتة» اطلاق می شود و اگر می‌بینیم 
در سور 9 «روم» این کلمه به صورت نکره آمده است, برای تعظیم و 
بزرگداشت آن است., یعنی در بهترین و برترین باغ‌های زیبا و ی زر 
بهشت غعرق لعمت, خواهند بود.(2) 


[روع:] 


«دهب عن ابُراهیم الرَوع» 

«روع» (بر وزن نوع) به معنای ترس و وحشت است., و «روع» (بر وزن 
نوح) به معنای روح يا بخشی از روح که مرکز نزول ترس و وحشت است 
می‌باشد (به «قاموس اللفة» مراجعه شود).(3) 


[رویت: ] 


ً لم تر کیّف قعلَ» ِ 
منظور از «رویت» (دیدن) در اینجا, «علم و اگاهی» است, منتها از انجا که 
داستان این اقوام به قدری مشهور ۲ معروف بوده که گویی مردم زمانهای 
بعد نیز ان را با چشم خود می‌دیدند, تعبیر به «رویت» شده است.4(۰) 


[رُوَیدآ:] 


۰ 3 

«َمهلَهم ژویّدا» 

«رَوَیدا» از ماده «رود» (بر وزن عود) به معنای رفت و اف و تلاش برای 
انجام چیزی تواض زا ملایمت است. و در اینجا معنای مصدری دارد, ۵ توامه با 
«تصغیر» است بعنی, مختصر مهلتی به آنها ده. 

بنابراین, «رویّدا» در اینجا چانشین ول مطلق است, و در حقیقت مثل 
آن است که گفته شود: «َمهلَهْمْ امهالا قلیّل». و اين که بعضی احتمال 
داده‌اند: «رَوَیدآ» در اینجا فعنای اف دارد, و ۰ سه امر یی در پی 
آمده است, بعید به نظر می‌رسد؛ البته «روید؟» به معنای امر و به صورت 
اسم فعل آنده: ولی مناسب آیه مورد بجت با منصوب بودن این کلمه, 


همان است که مفعول مطلق باشد.(د) 


[رهبا:] 

«و یَذغُوتتا رعباً و رقبا» 

«رهبا» به معنای ترس, تنفر و بیزاری است و در این که از نظر اعراب, چه 
محلی دارد, احتمالات متعددی است که ممکن است حال باشد با تمیز پا 
مفعول لاجله, با 


1- شوری آیه 22( ج 20, ص 427) 
2 روم, آیه 15( ج 16 ص 401) 
3- هود, آیه 74( ج 9, ص 213) 

4 فجر, آیه 6( ج 26, ص 467) 


5- طارق, آیه 17( ج 26, ص 390) 
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مفعول مطلق و يا معنای ظرفیت داشته باشد به معنای «فی حال را 5 
هی حال الرَهْبَة», گر چه نتیجه این پنج احتمال با هم متفاوت است. ولی 
این تفاوت در جزئیات مفهوم ایه است نه در اساس و ننیجه ان.(1) 


[رهبانیت: ] 

«رَحمَءه و رهبانیه» 

«رهبانیت» از ماده «رهبه». به معنای «خوف و ترس» است که در اینجا 

خوف و ترس از خدا منظور است, و به گفته «راغب» در «مفردات». 
۲ لا س 

ترسی است اميخته با پرهیز و اضطراب, و «ترهب؟» به معنای «تعبد» و 

عبادت کردن و «رهبانیت» به معنای «شدت تعبد» است.(2) 


[َرهبهٌ:] 


«لاَنم أسَذ رهبَ» 

«رَمْبَة» در اصل, به معنای ترسی است که توأم با اضطراب و پرهیز باشد, 
و در حقية ت, ترس و وحشتی است عمیق و ریشه‌دار که اثار ان در عمل 
ظاهر گردد.(3) 


[رهط: ] 


«يَسعَة هط یفسدُون» 

با توجه به این که «رهط» در لغت به معنای جمعیتی کمتر از ده یا کمتر از 
چهل نفر است. روشن می‌شود: این گروه‌های کوچک که هر کدام برای خود 
خطی داشتند, در یک امر مشترک بودند و ان فساد در زمین و به هم 
ربختن نظام اجتماعی و مبادی اعتقادی و اخلاقی بود.(4) 


[رهق: ] 
«بَحُساً و لا رهقا» 
«رهق» (بر وزن شفق) به معنای «پوشانیدن چیزی به زور» است و اشاره 


«رهق» را ناظر به «تکالیف شاق» دانسته‌اند.(5) 


[َرهو:] 


«و ائژي ابر رهوا» 

مفسران و ارباب لغت برای «رهو» (بر وزن سهو) دو معنا ذکر کرده‌اند: 
«آرام بودن» و «گشاده و باز بودن» و جمع هر دو معنا در اینجا نیز بی‌مانع 
است.(6) 


[زهیته: ] 


«بمّا کسَبّت رَهیتَة» 

«رهیته» از ماه «رهن» به معنای «گروگان» است, و آن وثیقه‌ای است 
که معمولا در مقابل «وام» می‌دهند, گویی تمام وجود انسان در گرو انجام 
وظائف و تکالیف او است و هنگامی که 1 را انجام می د هد آزاد 


1- انبیاء آیه 90( ج 13, ص 536) 
2 حدید, آیه 27( ج 23, ص 397) 
- حشر, آیه 13( ج 23, ص 539) 
4 نمل, آیه 48( ج 15, ص 524) 
5- جن, آیه 13( ج 25, ص 124) 


6- دخان, آیه 24( ج 21 ص 186) 
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مق کرود و کرنه در قید اسارت باقی خواهد ماند. از بعضی از کلمات اهل 
لغت چنین بر می‌اید که یکی از معانی «رهن» ملازمت و همراهی است. 
طبق این معنا؛ مفهوم ابه چنین می‌شود که همه همراه اعمال خویشند, 
خواه نیکوکاران, و خواه بدکاران. 

ده وت ات سم مر اون ماس اس ۳ 


[ریاح: ] 


«أرسَل الرّیاح بُشْرَا» 

«ریاح» به معنای «بادها» به صورت جمع, شاید اشاره به انواع مختلف آنها 
باشد که بعضی شمالی؛ بعضی جنوبی, بعضی از شرق به غرب, و بعضی از 
غرب به شرق می‌وزد, و طبعاً سبب گسترش ابرها در کل مناطق روی 
زمین می‌ شود .(2) 


[ریبب: ] 


«لفی 1 1 مریب» 

«ریب» در اصل, چنآن که «راغب» در «مفردات» می‌گوید, به معنای شک 
و تردید و توهم چیزی است که بعدا پرده از زو آن برد شته می‌شود و 
حقیقت آنٍ آشکار می‌گردد. این تعبیر, فنحامی. که در عورور هرگ به کار 
رود. و «رَيِبِ النون» گفته شود, از این نظر است که وقت حصول آن 
نامعلوم است. نه اصل تحفق آن: ولی جمعی از مفسران «ریب العنون» 
را در آیه مورد بحت, به معنای «حوادت روزگار» تفسیر کرده‌اند. حتی از 
«ابن عباس» نقل شده که. واژه «ریب» در همه جا در قرآن به معنای 
«شک و تردید» است., جز در اين آیه از سوره «طور» که به معنای 
«حوادث» است. 

بعضی از مفسران نیز آن بر به معنای «حالت اضطراب و پریشانی» تفسیر 
کرده‌اند, بنابراین «رَيب المَنُون» حالت اضطرابی است که قبل از مرگ به 
غالب افراد در دست می‌دهد. ممکن است این تفسیر, به معنای فوق بازگردد؛ 
چرا که حالت شک و نردید معمولا سر چشمه اضطراب و پریشانی است, 
همچنین حوادث پیش بینی نشده. نیز نوعی اضطراب و شک و تردید با خود 
همراه می‌اورد. 

به این ترتیب, همه این مفأهیم به ریشه «شک و تردید» که در اصل معنای 
این واژه آمذة منتهی می‌شود. و به تعبیر دیگر, برای رن سه معنای 


ذکر شده: شک, اضطراب, حوادث, و اينها لازم و ملزوم یکدیگرند.(3) 


[ریح: ] 


9 - 
«و تَذهب رد که » , 
«ریح» به معنای باد است و این که می‌ گوید: 


1- مدثر, آیه 38( ج 25, ص 255) 
2 فرقان, آیه 48( ج 15, ص 134) 


3- هود, آیه 110( ج 9. ص 307)؛ طور, آیه 30( ج 22, ص 457) 


ص: 262 
اگر به نزاع با یکدیگر برخيزید سست می‌شوید و به دنبال آن بادٍ شما را از 
ار تاه ای ها وا ات ی 
جریان امور بر وفق مراد و مقصودتان از میان خواهد رفت؛ زیرا هميشه 
وزش بادهاي موافق سبب حرکت کشتی‌ها به سوی منزل مقصود بوده 
است, و در آن زمان که تنها نیروی محرک کشتی وزش باد بود, اين مطلب. 
فوق‌العاده اهمیت داشت. 

به علاوه. وزش باد به پرچم‌ها نشانه بر پا بودن پرچم که رمز قدرت و 
حکومت است می‌باشد و تعبیر فوق, کنایه‌ای از این معنا است.(1) 


[ریحان:] 


«دُو العف و الرَبْحانْ» 

«ریحان» به معنای شی ء با گیاه خوشبو است, سیس این واژه به هر گونه 
نعمت و روزی خوب و فرحزا, اطلاق گردیده, بنابراین «ریحان» الهی, 
شامل تمام وسائل راحتی و آرامش انسان و هر گونه نعمت و برکت الهی 
می‌گردد. و به تعبیر دیگر, می‌توان گفت که «ریحان» اشاره به مواهب و 
نعمت‌هایی است که بعد از رفع ناملائمات, عائد انسان می‌گردد. 

مفسران اسلامی تفسیرهای متعددی برای این دو واژه ذکر کرده‌اند که 
شاید بالغ بر ده تفسیر شود: گاه. گفته‌اند: «ریحان» هر «شرافت» و 
فضیلتی را شامل می‌شود. و گاه, گفته‌اند: «ریحان» دخول در بهشت 
است. 

گاه. «ریحان» را آرامش در بهشت دانسته‌اند. 

گاه, «ریحان» را به معنای «غفران الذنوب» (آمرزش گناهان) تفسیر 
کرده‌اند. و گاه, «ریحان» را «استماع کلام الله» شمرده‌اند ِ . و مانند اینها. 
ما فص ای ات آ خس یم ی ماه ور یر کر 
شد.(2) 


[ریش: ] 


«سَوایكمْ و ریشا» 

«ریش» در اصل واژه عربی, به معنای پرهای پرندگان است و از آنجا که 
پرهای پرندگان لباسی طبیعی در اندام آنها است, به هر گونه لباس,: نیز 
ققه میهد 

هن بن‌های موند ان غالبا بهرریی‌های مایم نها اسستم یک مدع مفعوم 

زیت در معنای کلمه ی م۱ افتاده است. 

علاوه بر اين, به پارچه‌هایی که روی زین اسب و يا جهاز شتر می‌اندازند 

«ریش» کته می‌شود. 

هت توافت ام رسای مس فا ند وم ان 


هر گونه 


1- انفال, آیه 46( ج 7, ص 241) 


2 رحمن, آیه 12؛ واقعه, آیه 89( ج 23, صفحات 123, 293, 294) 


ص: 263 مد 
ات و فان مویو ار اسان اسر ابا مسر ور نمی ان 
لباس‌های زینتی و جالب است.(1) 


آریع:] 


«ا تون یکل ریع» 
«ریع» در اصل به معنای مکان مرتفع است.(2) 


[رویت : ] 


«أَو لَم یروا کیت ید ک» ۱ 
منظور از ریت ِ_ در اینجا همان مشاهده قلبی و علم است., بعنی ایا 
آنها چگونگی آفرینش الهی را نمی‌دانند. همان کسی که قدرت بر «ایجاد 
نخستین» داشته, قادر بر «اعاده» آن نیز هست, که قدرت بر یک چیز, 
قدرت بز امتال و اشبام. آن تبز می‌باشد: 

این احتمال نیز وجود دارد که «رویت» در اینجا به همان معنا مشاهده با 
چشم باشد؛ چرا که انسان در این دنیاء, زنده شدن زمین‌های مرده. و 
روییدن گیاهان و تولد اطفال از نطفه و جوجه‌ها از تخم مرغ را با چشم 
دبده است, کسی که قدرت بر چنین کاری دارد, می‌تواند بعد از هنز ک: 
تراسا ی 


1- اعراف, آیه 26( ج 6. ص 162) 
2- شعراء, آیه 128( ج 15. ص 319) 


3- عنکبوت, آیه 19( ج 16, ص 250)؛ زمر, آیه 38( ج 19, ص 493) 


ص: 264 


ص: 265 


ص: 266 


ص: 267 


اا آنت*] 


«قالرّاجرات رجرآ» 

«زاجرات» از ماذه «زجر» به معنای «راندن چیزی با صدا و فریاد» است. 
سپس تدای کر وه کارت که کوظروو مت را شامل 
می‌شود. بنابراین «زاجرات» به معنای گروه‌هایی است که به منع و طرد و 
زجر دیگران می‌پردازند.(1) 


[زاعت: ] 


۵ بوین 3 
«و اد زاغتِ الابصاژ» 
«زاغت» از مادذه «زیغ», به معنای انحراف از حق و درستی است و در 


سوره «ص »> به چجشم نسبت داده شده. نه به صاحبان چنشیم؛ و9 این برای 
بیان مبالغه در مطلب است.(2) 


[زاغوا:] 


«قلَمّا زاغوا آزاع اللْه» 
«زاغوا» از ماده «زیغ» به معنای انحراف از طریق مستقیم است.(3) 


[زاهق:] 


«فلذا هو زاهق» ۲ 
«زآهق» به معنای چیزی است که به کلی مضمحل شده.(4) 


[ربانیة: ] 


<« ررر 2۳ الربانیت» 

«رباِیّة» جمع «زبنیه» (به کسر زا) در اصل, به معنای مأمورین انتظامی, 
4 9 ۷ 3 ه ۱ 5 

از ماده «ربن» (بر وزن متن) به معنای دوع کردن. صدمه زدن و دور 
ساختن است, و در اینجا به معنای فرشتگان عذاب و ماموران دوزج است. 
[[ 


[زبد: ] 


«قاجْتَمَل الیل ربدآ» ۱ 

«زبد» به معنای کف‌های روی اب و یا هر گونه کف می‌باشد و می‌د انیم بر 
ی کی کی ارس و سا که یه ار آرد. 
شدن اب و اجسام خارجی می‌باشد.(6) 


[ژبر: ] 


سم 0 
«ائّونی ژبر الحدید» 


«رُیر» جمع «زبرة» (بر وزن غرفه) به معنای قطعات بزرگ و ضخیم آهن 
است.() 


[ژبر: ] 


0 ع‌ِ 
«بالبیتات و الژبر» 
«ژبر» جمع «زبرة» (بر وزن لقمه) به معنای قسمتی از موی پشت سر 
حیوان است که آن را جمع و از بقیه جدا کنند, سیس این واژه 


1- صافات, آیه 2( ج 19, ص 493) 

2 احزاب, آیه 10( ج 17 ص 238)؛ ص, آیه 63( ج 19, ص 346) 
3- صف, آیه 5( ج 24, ص 83) 

4- انبیاء آیه 18( ج 13 ص 407) 

5- علق, آیه 18( ج 27, ص 194) 

6 رعد, آیه 17( ج 10, ص 199) 


7- کهف, آیه 96( ج 12, ص 579) 


ص: 268 
به هر چیزی که مجز| از دیگری شود اطلاق شده است.؛ بنابراین جمله 
ای ان ت. ری اشاره به تجزیه امت‌ها به گروه‌های مختلف 
است 
بعضی نیز احتمال داده‌اند: «ژبر» جمع «زبور» به معنای کتاب بوده باشد, 
یعنی هر یک از آنها دنباله رو کتابی از کتب آسمانی شدند, و بقیه کتب 
الهی را نفی ,کردند, در حالی که همه از شیدا واحدی سرچشمه گرفته بود. 
ولی جمله «کل جرب با لدَیهم فرخون» تفسیر اول را تقویت می‌کند چرا 
که از احزاب ب مختلف و تعصب هر یک از آنها بر گفته‌های خویش سخن 
می‌گوید. 
«ژبر» جمع «زبور» به معنای کتاب‌هایی است. و در اصل از ماذه «زبر» 
(بر وزن ابر) به معنای نوشتن است. 
در این که فرق میان «بینات». «زبر» و «کتاب منیر» چیست؟ مفسران 
نظرات مختلفی اظهار داشته‌اند, که از همه روشن‌تر دو تفسیر زیر است: 
1- «بینات» به معنای دلائل روشن و معجزاتی است که حقانیت پیامبر را 
به ثبوت می‌رساند. اما «زبر» جمع «زبور» به معنای کتاب‌هایی است که 
خط آنها با استحکام نوشته شده (همچون نوشته بر ند و مانند آن)؛ که 
در اینجا کنایه از استحکام مطالب آن است. و به هر حال, اشاره به 
کتاب‌هایی است که قبل از موسی علیه السلام نازل شده, در حالی که 
ِ مس اشاره به کتاب موسی ۵ کتتب اشتمانی دیگری است که بعد از 
نازل گردیده (زیرا در قرآن مجید در سوره «مائده» آیات 44 و 46 از 
9 و «انجیل» به عنوان هدایت و نور, نان تتومر ف دی یه 15 همان 
سوره در مورد قران مجید تعبیر «نور» نیز امده است). 
2- منظور از «زبر» آن قسمت از کتب انبیاء است. که تنها محتوی پند و 
اندرز و نصیحت و مناجات بوده (مانند «زبور» داود علیه السلام) و اما 
«کتاب منیر» آن دسته از کتاب‌های آسمانی است که, دارای احکام و 
قوانین و دستورات مختلف اجتماعی و فردی است. مانند «تورات». 
«انجیل» و «قرآن» و این تفسیر مناسبتر به نظر می‌رسد. 
«ربر» جمع «زبور» در سوره «قمر» اشاره به ناضد. اغمال. ادفیان 
می‌باشد. بعضی, نیز احتمال داده‌اند: منظور از ان «لوح محفوظ» باشد. 
ولی این معنا با صیغه جمع سازگار نیست.(1) 


[زبور: ] 


«ولْقَد کتستتا قس الرّبُور» 
گر چه «زبور» در اصل, به معنای هر گونه 


1- نحل, آیه 44( ج 11, ص 269)؛ مومنون, آیه 53( ج 14, ص 281)؛ 


شعراء آیه 196( ج 15, صفحه 374)؛ فاطر, آیه 25( ج 18. ص 260)؛ 


ص: 209 ۱ 

کتاب و نوشته است., ولی در قران مجید, در دو مورد از سه موردی که این 
کلمه به کار رفته, اشاره به «زبور» داود علیه السلام است و بعید به نظر 
نمی‌رسد که مورد سوم یعنی ایه مورد بحث نیز به همین معنا باشد.(1) 


[زجاجه: ] 


«فی رجاجَة الرَجاجَة» 

«زجاجه» یعنی «شیشه». و در اصل به سنگ‌های شفاف می‌گویند, و از 
«زجاجه» گفته شده. و در اینجا به معنای حبابی است که روی چراغ 
می‌گذاشتند, تا هم شعله را محافظت کند و هم گردش هوا را؛ از طرف 
پایین به بالاء تنظیم کرده. بر نور و روشنایی شعله بیفزاید.(2) 


[َرَجر ة:] 


«قما مت زخرث» 

«رَجْرَةَ» از ماه «زجر». گاه, به معنای طرد است. و گاه. به معنای فریادی 
است که برای راندن گفته می‌شود, و در اینجا منظور معنای دوم. و اشاره 
به «نفخه دوم» و «صیحه ثانی اسرافیل» می‌باشد. انتخاب تعبیر «رََرَةه 
واجدَه» در سوره «نازعات» با توجّه به محتوای این دو کلمه, اشاره به 
سرعت و ناگهانی بودن رستاخیز و سهولت و اسانی ان در برابر قدرت خدا| 
اس که با سا امه رت فص یا ی ورن 
همه مردگان لباس حیات در تن می‌کنند و در عرصه محشر برای حساب 
حاضر می‌شوند.(3) 


[رحزِح:] 

«رحزح عَنِ الا > 

«زحزح» در اضل به معنای این است که انسان خود را از تحت تا جاذبه 
و کشش چیزی تدریجاً خارج و دور سازد (4) 


[َرَخف:] 


«الذین کَقیوا رَشفاً» ۱ 

«رَخف» در اصل به معنای حرکت کردن به سوی چیزی است ان چنان که 
پاها به روی زمین کشیده شود, همانند حرکت کودک قبل از آن که راه 
بیافتد و یا شتر به هنگام خستگی که پای خود را به روی زمین می‌کشد؛ 
سپس به حرکت لشکر انبوه نیز گفته شده است؛ زیرا از دور چنان به نظر 
می‌رسد که گویی روی زمین می‌لغزند و به پیش می‌آیند. 

و انة فوق به کار بردن کلمه «رَخف» اشاره به این است, که هر چند 


1- انبیاء آیه 105( ج 13, ص 561) 
2- نور, آیه 35( ج 14, ص 510) 
صافات, آیه 19( ج 19, ص 43)؛ نازعات, آیه 13( ج 26 ص 97) 


4 آل عمران, آیه 185( ج 3, ص 260) 


ص: 270 

نباید از میدان مبارزه فرار کنید همان گونه که نفرات دشمن در میدان 
«بدر» چند برابر شما بود, پایداری به خرج دادید و سرانجام پیروز شدید. 
(1) 


[زخرف:] 


«رَحْرّفَ الْقَوّلٍ» 

«زخرف» در اصل, به معنای «زینت» و همچنین به معنای طلا که وسیله 
زینت است آمده, سپس به سخنان فریبنده که ظاهری زیبا دارد نیز 
«زخرف» و «مزخرف» گفته شده است. و این بدان جهت است که طلا 
یکی از فلزات معروف زینتی است؛ خانه‌های پر نقش و نگار را نیز 
«زخرف» می‌گویند, و همچنین سخنان پر اب و رنگ فریبنده را گفتار 
«مزخرف» می‌نامند.(2) 


[زخرف القول:] 


«رَحْرّفَ الْقَوّلٍ» 
۳ القول» به معنای سخنان فریبنده است که ظاهری جالب و باطنی 
زشت و بد دارد.(3) 


[ررابی: ] 


«و رایع 9 
«زرابیث» جمع «رریبة» ِ معنای فرش‌های عالی خواب‌دار است که هم 


[ررنم:] 


«حتّی زرم المقای» 

«رْرْنم» از ماه «زیارة» و «روّر» (بر وزن قول) در اصل, به معنای 
قسمت بالای سینه است؛ سپس به معنای ملاقات کردن در به 
کار رفته است. «رور» (بر وزن سفر) به معنای کج شدن قسمت بالای 
سینه است. و از آنجا که دروعغ نوعی انحراف از حق است. به بخ ار «زور» 
(بر وزن کور) اطلاق می‌شود.(ظ) 


[رزع:] 
«یثیثٌ لکمْ به الرَرع» 
«رَوع» هر ۳ زراعتی را شامل می‌شود, و در سوره «سجده» معنای 


وسیعی دارد که هر گونه گیاه و درخت را شامل می‌شود, هر چند گاهی در 
استعمالات در مقابل درخت قرار می‌گیرد 6(۰) 


[ررق:] 


0 2 
«الْمجِمینَ بوذ رَفا» _ 


2 


«ررق» جمع «ازرق معمولا به معنای کبود 


1- انفال, آیه 15( ج 7 ص 143) 

2- انعام, آیه 112( ج 5 ص 506)؛ اسراء, آیه 93( ج 12, ص 312) 
3- انعام, آیه 112( ج 5, ص 505) 

4 غاشیه, آیه 16( ج 26, ص 439) 

5- تکاثر, آیه 2( ج 27, ص 301) 


6- نحل, آیه 11( ج 11. ص 194)؛ سجده, آیه 27( ج 17 ص 193) 
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چشم می‌آید, ولی گاه به کسی که اندامش بر آثر شدت درد و رنج, تیره و 
و ور نی الا شی وه ای کی بت اه یل رو کر 
نحیف و ضعیف شده, طراوت و رطوبت خود را از دست می‌دهد و کبود به 
نظر می‌رسد. بعضی نیز این کلمه را به معنای «نابینا» تفسیر کرده‌اند؛ 
زیرا گاه می‌شود افراد کبود چشم, ضعف بینایی فوق‌العاده‌ای دارند که 


معمولا توأم با بور بودن تمام موهای بدن آنها است. اما آنچه در تفسیر بالا 
ذکر کردیم, شاید از همه بهتر باشد.(1) 


[رَ عم :] 


«رَعم الذین کَقژو» 

«رَعَمّ» از ماه «زعم» (بر وزن طعم) به معنای سخنی است که احتمال یا 
یقین دروغ در آن است. و گاه به پندار باطل نیز اطلاق می‌شود؛ و در آیه 
مورد بحت. منظور همان معنای اول است. از بعضی از کلمات لغویین نیز 
استفاده می‌شود که این ماده به معنای اخبار به طور مطلق نیز امده است؛ 
هر چند از موارد استعمال این لفت و کلمات مفسران, استفاده می‌شود که 
این واژه با مفهوم دروع آحتختة است, و لذا گفته‌اند؛ 
هت 


[َرَ 2 و وه عَمتم:] 


« رَعمَتم من دونه» 

«ر عم از مایم: ۱۶ عم فعمولا به بندار تادرشستت. کفته می‌شود: لا از 
«ابن عباس» نقل شده: هر جا کلمه «زعم» در قرآن به کار رفته. به 
معنای دروعغ و کذب (و عقیده بی اساس) است. 

«راغب» در کتاب «مفردات» می‌گوید: الرْعَمٌ حکايه قَوّلِ تکون 2 ۱ 
لدب .۰ «زعم به معنای نقل سخن (یا عقیده) ای است که احتمال کوخ 
در آن فی رود لد خر تعامج مواروی که در فران بة کار زفتهردر مهرد خذامت 
و نکوهش است».(3) 


[رفیر: ] 


«لمد فیها رفیژ» 

«رّفیر» در اصل, به معنای فریاد کشیدنی است که با بیرون فرستادن 
و بعضی. گفته‌اتد: فریاد نفرت‌انگیز الاغ در آغاز: «زفیزر» و در بایاتش 
«شهیق» نامیده می‌شود, و در اینجا اشاره به فریاد و ناله‌ای است که از 
غم و اندوه برمی‌خیزد. 

اين احتمال نیز وجود دارد که این زفیر و ناله غم‌انگیز, تنها مربوط به 
عابدان نباشد. بلکه شیاطینی که معبودشان بودند نیز در این امر 


1- طه, آیه 102( ج 13, ص 327) 
2- تغابن, آیه 7( ج 24, ص 203) 


3- اسراء آیه 596 0 12 ص‌ 195( 


ه- 
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نها شریکند. و بعضی گفته‌اند «رفیر» صدایی است که در گلو می‌پیچد. 


حصر 


[زقوم:] 


«اَمْ سَجرَ الرّفُومٍ» 

«زقوم» به گفته اهل لغت اسم گیاهی است تلخ, بد بو و بد طعم. و به 
گفته بعضی از مفسران, اسم گیاهی است که دارای برگ‌های کوچک و تلخ 
و بد بو است., در سرزمین «تهامه» می‌روید که مشرکان با ان آشنا بودند. 
و در تفسیر «روحج المعانی» اضافه ی کلد: این گیاه, شیره‌ای دارد که 
وقتی به بدن انسان می‌ر سد؛ از ۴۳29 می‌کند. 

«راغب» در «مفردات» می‌گوید: زقوم هر نوع غذای تنفرآمیز دوزخیان 
است. «لسان العرب» می‌گوید: اين ماده در اصل به معنای بلعیدن آمده 
است.(2) 


[زکات:] 


«و تون لته ۱ 

«زکات» به معنای وسیع کلمه, و طبق حدیث معروف: لکل شیء رکاه 
«برای همه نعمت‌ها و مواهب الهی, زکاتی هست»؛ تمام اعمال نیک را 
و اگر «زکات» را به معنای خصوص زکات مال تفسیر کنیم, ذکر آن از میان 
سایر وظائف الهی به خاطر اهمیتی است که در عدالت اجتماعی دارد.(3) 


[رکیها:] 
«قذ افلح من رکاها» 


س‌ عم 
«رکیها» از ماذه «ت ز کیة» در اصل- چنان که «راغب» در «مفردات» اورده- 
به معنای نمو و رشد دادن است. و «زکات» نیز در اصل به معنای نمو و 


[زلزال: ] 


دلب الم زراها 

«زلزال» (به کسر زای) معنای مصدري دارد, و «رلزال» (به فتح زای) 
معنای اسم مصدری, و این وضع معمولا در افعالی می‌اید که به صورت 
مضاعف به کاری می‌رود, مانند: «صلصال» و «وسواس».(ظ) 


[ژلفی زلفة:] 


«عندتا رلفی 

«رّلفی و «زلفة» به معنای «مقام و منزلت و منزگاه» (در : پیشگاه خدا) 
آمده است (مفردات راغب) و به همین دلیل, ٩‏ 
گویند.(6) 


1- انبیاء آیه 100( ج 13, ص 553)؛ ملک, آیه 7( ج 24 ص 337) 
2- صافات., آیه 62( ج 19, ص 83)؛ واقعه, آیه 52( ج 23, ص 246) 
3- اعراف, آیه 156( ج 6, ص 465) 

4- شمس, آیه 9( ج 27 ص 62) 

5 زلزله, آیه 1( ج 27, ص 244) 


6 سبا, آیه 37( ج 18, ص 121)؛ ص, آیه 25( ج 19, ص 266) 
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[رلق:] 

«فتطیح ۳ رلقا» 

«رلق» به معنای سرزمینی صاف و بدون هیچ گونه گیاه است آن چنان که 
پای انسان بر روی آن بلفزد (امروز برای این که شن‌های روان را ثابت 
کنند و از فرو رفتن آبادی‌ها در زیر طوفان‌های شن جلوگیری به عمل 
۳ سعی می‌کنند. گیاهان, نباتات و درختانی در آنها بروبانند .ند 
اصطلاح از آن حالت زلق و لغزندگی, بیرون آید و مهار شود).(1) 


[زمر:] 


«ٍلی جهن زمره 
«زمر» به معنای گروه اندک است.(2) 


[زمهریر: ] 


«ققسا و لا زقهربرآ 

«زمهریر» از ماده «رَمهّر» به معنای شدت سرما, يا شدت غضب, يا سرخ 
شدن چشم, بر آثر خشم. می‌باشد, و در اینجا منظور همان معنای اول 
است. در حدیثی امده است که در جهنم نقطه‌ای وجود دارد که از شدت 
سرما اعضای بدن از هم متلاشی می‌شود.(3) 


[زند: ] 


«زند» (بر وزن بند) در اصل به معنای چوب بالائی است که با ان اتش 
می‌افروزند, و چوب زیرین را «زنده» و هر دو را «زندان» می‌گویند, و 
جمع «زند» «زناد» است. کبریت و فندک را «زند» يا «زناد» می‌نامند.(4) 


[زنیم: ] 


و زنیم» 

«رَنیمٍ» کسی است که اصل و نسب روشنی ندارد و او را به قومی نسبت 
می‌دهند, در حالی که از آنها نیست. و در اصل از «زنمه» (بر وزن قلمه) 
به قسمتی از گوش گوسفند می‌گویند, که آویز ان است, وت جزء۶ گوش 


نیست و به آن وابسته است.(5) 


[رَوَجْتاکها:] 

«وطرا وتا گها» ۱ 

تعبیر به «رَوَجتاکها» (او را به همسری تو در اوردیم) دلیل بر اين است که 
این ازدواج یک ازدواج الهی بود, لذا, در تواریخ امده است که «زینب» بر 
و قت 2« ‌ 7 

رَوجَعنّ اهلوکنّ و رَوّجنی اللهٌ من السْماء «شما را خویشاوندانتان به 
ای ات هه اه رس ری رات اس ار اسان 
به همسری پیامبر ۹ الله علیه و اله خد | دراورد».(6) 


1- کهف, آیه 40( ج 12 ص 474) 

2 زمر آیات 71, 73( ج 19, صفحات 574, 580) 
3- انسان, آیه 13( ج 25, ص 364) 

4-یس, آیه 80( ج 18, ص 492) 

5 قلم, آیه 13( ج 24, ص 393) 


6- احزاب, آیه 37( ج 17 ص 344) 
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[ژور:] 

«ققَد جاوّ ظلماً ور 

«ژور» (بر وزن کور) در اصل از «رّور» (بر وزن غور) به معنای انحناء 
قسمت بالای سینه, گرفته شده. سپس به هر چیز که از حدٌ وسط متمایل 
شود, اطلاق گردیده, و به معنای منحرف شدن نیز آمده است. و از آنجا که 
سخرم دروغ و باطل اتحراف از خق دارده به آن. «زون»> می کوینده و نیز بة 
همین دلیل این واژه به «بت» نیز اطلاق می‌شود.(1) 


[زور: ] 


«حتّی زرم الْمَقای» 
«زور» (بر وزن سفر) به معنای کح شدن قسمت بالاای سینه ست.(2) 


[رَهق: ] 


«الحَوهٌ و رهق الْباطلٌ» 

«رهق» از ماده «رهوق» به معنای اضمحلال, هلاک و نابودی است, و 
«زهوق» (بر وزن قبول) به معنای چیزی است که به طور کامل محو و 
نابود می‌شود.(3) 


[ریتون:] 


«و الرَیثُونَ و الخیلٍ» 


«ریتون». هم, نام آان درخت مخصوص 


1- فرقان, آیه 4( ج 15, ص 33)؛ مجادله, آیه 2( ج 23, ص 424) 
2 تکاثر, آیه 2( ج 27. ص 301) 


- اسراء آیه 81( ج 12, ص 253) 
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است و هم نام میوه آن (ولی؛ به گفته بعضی از مفسران «رّیتون» فقط 


نام درخت است.؛ و «زیتونه» نام میوه ۲ در حالی که دز آیه 35 سوره 
«نور» «ریتونه» به خود درخت اطلاق شده است).(1) 


[َریغ: ] 


«الذین هی فلوهز رت 

«رَیْغْ» در اصل, به معنای ائحراف از حالت مستقیم و مایل شدن به یک 
طرف است و بودن «زیغ در قلب». به معنای انحراف اعتقادات از راه 
راست., به طرق انحرافی است.(2) 


[رَبلتا:] 

«قرِیلتا بيتَهْمْ و قال شُرَکاوَّهمُ» 

«رَیلتا» از ماده «تزییل», به معنای جدا| ساختن است, و به طوری ۳۹9 
بعضی از ارباب لفت گفته‌اند: ماذه ثلائی ان «زال یزیل» است, که به 
معنای جدا شدن می‌باشد, نه از «زال یزول» به معنای زوال‌پذیرفتن.(3) 


1- نحل, آیه 11( ج 11, ص 194) 
2 آل عمران, آیه 7(ج 2 ص 504) 


3- یونس, آیه 28( ج 8, ص 337) 
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ضر: 277 


[ سائبه: ] 


«بحیرخ و لا سایِیة» 

«سائبه», شتری بوده که دوازده- و به روایتی_ د0- کره شتر قف آو رگ آنگاه 
آن را آزاد می‌ساختند و حتی کسی تتجه‌از بر ان نمی شد؛ به هر چراگاهی 
وارد می‌شد آزاد بود و از هر آبگاه و چشمه‌ای 91 می‌ نو شید کسی حق 
مزاحمت آن را ی تنها گاهی از شیر آن می‌د و شیدند و به 1 
می‌دادند (از ماه «سیب» به معنای جریان آب و آزادی در راه رفتن 
است).(1) 


[ سائح: ] 


«السشَ] ید یَحَون الرّاکقعون» 

«سایئح» در اصل از ماده «سیح» و «سیاحت». به معنای جریان و استمرار 
گرفته شده. 

و در این که منظور از «سایح» در آیه فوق, چه نوع سیاحت و جریان و 
استمراری است.؛ در میان مفسران گفتگو است: 

بعضی «سائج» را به معنای سیر در میان کانون‌های عیادت گرفته‌اند, در 
حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله می‌خوانیم: سیاحَ4ُ ی فی القساخد 
«سیاحت امت من در مساجد است». 

بعضی دیگر, «سایحج» را به معنای «صائم» و روزه‌دار گرفته‌اند؛ زیرا روزه 
یک کار مستمر در سراسر روز است, در حدیثی می‌خوا نیم که پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: نّ السّایْحین هم الصَائْمُو سا سار روزه‌دارانند». 
بعضی دیگر از مفسران, ات 9 سیر و گردش در روی 
زمین»» و مشاهده آناز عظمت خدا, جوامع بشری» و اتتایی با 
عادات و رسوم و علوم و دانش‌های اقوام. که انديشه انسان را زنده و 
فکر او را پخته می‌سازد, دانسته‌اند. 

بعضی دییر آز مفسرآن: «سراست» را به معنای سیر و حرکت به سوی 
هیدان جهاد. و مبارزه با پشمن می‌دانند. و حدیث نبوی معروف: ان سياحة 
۳۹ الجهاد فی سبیل اللّه «سیاحت امت من جهاد در راه خدا آاست» را 
شاهد آن گرفته‌اتد: 

و سرانجام. بعضی آن را به معنای. سیر عقل و فکر در مسائل مختلف 
مربوط به جهان هستی, و عوامل سعادت و پیروزی. و اسباب شکست و 
ناکامی دانسته‌اند. 

ولی؛ با توجه به اوصافی که قبل و بعد از آن شمرده شده, معنای اول 
مناسب‌تر از همه به نظر می‌رسد؛: هر چند اراده تمام این معانی از این 
کلمه نیز, کاملا ممکن است. زیرا همه این مفاهیم در مفهوم سیر و 


1- مائده, آیه 103( ج 5, ص 131)؛ یونس, آیه 59( ج 8, ص 398) 


0 
«سایح» از مادّه «سیاحت» به جهانگردانی نیز می‌گفتند که بدون زاد و 
توشه راه می‌افتادند, و با کمک‌های مردم زندگی می‌کردند.(1) 


[ سایْحات: ] 


للا 
«سایحات تیباتِ » 


به معنای «صائم» و 
۲ 7 تفیزتا ی ر 
«سایحات» جمع «سایئح» را بسیار 
92 ان 4 


[سائغ: ] 


«عَذْب قراثك سائغ» 
«سائغ» به معنای آبی است که به خاطر گوارایی. به راحتی از گلو پایین 
می‌رود.(3) 


[سائل:] 


«للسََیْلِ و الَمَحَرُوم» 

تفاوت میان «سائل» و «محروم» این است: 

«سائل» کسی است که حاجت خود را فت کید و تقاضا می‌کند, و 
«محروم» کسی است که شرم و حیا مانع تقاضای او است, در حدیثی از 
امام صادق علیه السلام امده است: 

«مجر وم کسی است که زجمت کسب و کار می کشد, ولی تن کف او 


پیچیده شده است».(4) 


[ سایحات:] 


«والسَابحاتِ شتا ۲ 
«سایحات» از ماده «سبح» (بر وزن سطح) به معنای حرکت سریع در اب 
یا در هوا است, لذا؛ در مورد شنا کردن در آب و يا حرکت سریع اسب., و با 
سرعت به دنبال کاری رفتن گفته می‌شود.(<) 


[سابغات: ] 


«آن اعقل سایغات» 
«سایغات» جمع «سابخ» به معنای «زره کامل و فراخ» است. و «اسباغ 


[سآیقایت؛] 


«قالسَابقاتِ سبفا» 

«سایقات» از مادّه «سبقت» به معنای پیشی گرفتن است, و از آنجا که 
پیشی گرفتن معمولا بدون سرعت ممکن نیست, گاه از این ماده, مفهوم 
سرعت نیز استفاده می‌شود.() 


[ سابقّوا:] 


«سابقوا الی مَغفره» 
«سایقوا» از ماه «مسابقه» است.(8) 


1- توبه, آیه 112( ج 8. ص 193)؛ تحریم, آیه 5( ج 24, ص 293) 
2- تحریم, آیه 5( ج 24, ص 293) 

3- فاطر, آیه 12( ج 18, ص 224) 

4 معارج, آیه 25( ج 25 ص 41) 

5- نازعات, آیه 3( ج 26, ص 87) 

6 سباء آیه 11( ج 18, ص 44) 

7- نازعات, آیه 4( ج 26, ص 87) 


8- حدید, آیه 21( ج 23, ص 373) 
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[سابقون: ] 


«والسَایقوت السَابفون» 

«سایقون» کسانی هستند که نه تنها در ایمان پیشگامند, که در اعمال خیر 
و صفات و اخلاق انسانی نیز پیشقدم‌اند؛ آنها «اسوه» و «قدوه» مردمند, 
امام و پیشوای خلقند, و به همین دلیل. مقربان درگاه خداوندٍ شور کت در 
روایات اسلامی, گاه «سابقون» به چهار نفر «هابیل», «مومن آل فرعون» 
و «حبیب نجار» که هر کدام در امّت خود پیشگام بودند. و همچنین «امیر 
موّمنان علی بن ابی طالب» علیه السلام که نخستین مسلمان از #9" 
بود تفسیر شده, در حقیقت بیان مصداق‌های روشن ان است. و به معنای 
محدود ساختن مفهوم آیه نیست.(1) 


[ سابقین: ] 


«وَمَا کائواً سابقین» 

«سابقین» جمع «سابق» به معنای کسی است که پیشی هی نراد و جلو 
می‌افتد, و اگر می‌فرماید: آنها پیشی نگرفتند, مفهومش این است که انها 
نتوانستند از قلمرو قدرت خداء با امکاناتی که در اختیار داشتند بگریزند. و 
از عذاب الهی رهایی يابند. بلکه در همان لحظه‌ای که خداوند اراده کرد, 
ا وا 


[ ساخة: ] 


«ترل بساحتهغ» 
تعبیر به «ساحة» (صحن خانه و فضای میان خانه‌ها) برای این است که 
آ رای ایا تاه ص۱۳ 


[سادة: ] 


«ت آَطعتا سادتتا» 
«ساده» جمع «سید» به معنای مالک بزرگی است که تدبیر شهرهای مهم و 


یا کشوری را بر عهده دارد. به این ترتیب «ساده» اشاره به رسای بزرگ 
محیط است.(4 


[سارب:] 


5 سارت بالّهار» ۱ 
«سارب» از ماه «سرّب» (بر وزن ضرر) در اصل به معنای اب جاری 
است و سپس به انسانی که دنبال کاری در حرکت است گفته می‌شود.(<) 


[سارعوا: ] 
5 سارغوا الی مغفر» 
«سارغوا» از «مسارعت» به معنای کوشش و تلاش دو یا چند نفر برای 


1- واقعه, آیه 10( ج 23, ص 216) 
2 عنکبوت. آیه 39(ج 16, ص 289) 
- صافات, آیه 177( ج 19, ص 211) 
4 احزاب, آیه 67( ج 17 ص 469) 


5- رعد, آیه 10( ج 10, ص 163) 
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یکدیگر در رسیدن به یک هدف است., که در کارهای نیک, قابل ستایش, و 
در کارهای ند نکوهیده است.(1) 


[سأهفة:] 


1 

«سأارهقة حَعودا» 
«سَأارهقَة» از ماژه «ارهاق» در اصل به معنای «پوشاندن چیزی با عنف» 
است و به معنای تحمیل کارهای سخت, و مبتلا ساختن به انواع عذاب نیز 


آمده است.(2) 


[ ساعة: ] 


«جاءَئَهْم السَاعَة بَعْتَةّ» 

منظور از «ساعة» روز قیامت است و علت انتخاب این نام (ساعة) برای 
رو قیامت این است که پا حساب مردم در آن ساعت با سرعت انجام 
ی یر و یا اشاره به ناگهانی بودن وقوع آن است که در ساعتی برقآسا 
مردم از جهان برزج به عالم قیامت منتقل می‌ شوند؛ پا به خاطر این که 
اعمال بندگان به سرعت مورد حساب قرار می‌گیرد. 

ولی این احتمال نیز وجود دارد که «ساعة» کنایه از حوادت هولناک بوده 
باشد, زیرا آیات قرآن هک زر .می ند شروع قیامت با یک سلسله حوادت 
فوق العاده هولناک همچون زلزله‌ها, طوفان‌ها و صاعقه‌ها همراه است و يا 
اشاره به ساعت و بوده باشد, ی اول نزدیک‌تر به نظر 
می زر للند. 

کلمه «ساعة» در سوره «حجّْ» گر چه بعضی احتمال داده‌اند به معنای 
لحظه مرگ و مانند آن بوده باشد, ولی آیات بعد, نشان می‌دهد که منظور 
از آن پایان جهان و قرار گرفتن در آستانه قیامت است مخصوصاً که با 
کلمه «بعزة» (ناگهانی) همراه است. 

خصی دنه ات در آعت ریم ای سوه مان رهان ات 


[ساعت غفلت: ] 


«علی حین عَفْلْةٍ» 

«ساعت غفلت» در اغاو قتت بوده است, که مردم کسب و کار را تعطیل 
می‌کنند, گروهی راهی خانه خود می‌شوند. و گروهی نیز به تفریج و 
سر گرمی و شب نشینی می‌پردازند, این همان ساعتی است که در بعضی 
از روایات اسلامی از آن به عنوان «ساعت غفلت» تعبیر شده است , 

در حديثي, از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است که فرمود: لوا فی 
ساعَة العَفلَةَ و و یرَکقتین خفیقتین: «در ساعت غفلت نماز نافله به جا 
آورید, 9 لو دو رکعت مختصر باشد». و در ذیل این حدیبت آمده است: 5 
سَاعَء العفلة 


1- آل عمران, آیه 133( ج 3, ص 122) 
2 مدثئر, آیه 17( ج 25, ص 230) 
3- انعام آیات 31, 40( ج 5. صفحات 259, 293)؛ یوسف, آیه 107( ج 


0 ص 0115 حمّ, آیه 55( ج 14. ص 162)؛ روم, آیه 55( ج 16, ص 
507 
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ین القفرب و العشاء الاخْرَةٍ». و به راستی این ساعت. ساعت غفلت 

است و بسیاری از جنایات و تبهکاری‌ها و انحرافات اخلاقی. در همین 

ساعات آغاز شب. انجام می‌شود که نه مردم مشفول کسب و کارند, و نه 
می شود و رواج کار مراکز فساد, نیز در همین ساعت است. 

بعضی نیز احتمال داده‌اند, «ساعت غفلت» نیمه روز, به هنگام استراحت 

مردم و تعطیل موقت کار روزانه است, ولی تفسیر اول صحیح‌تر و دقیق‌تر 


[ساعت کبری ] 


«ساعت کبری روز رستاخیز و زنده شدن مردم برای حساب است.(2) 


[ساعت وسطی ۱ 


«ساعت وسطی روز ضو ئ ناگهانی اهل یک زمان (به مجازات‌های الهی و 
عذاب‌های استیصال).(3) 


[ساق: ] 


«یوم ۹ عَن ساق» 

«یکشف عن ساق» به گفته جمعی از مفسران کنایه از شذات هول, 
وحشت و وخامت کار است. اما بعضی گفته‌اند؛ 

«ساق» به معنای اصل و اساس چیزی است. مانند ساقه درخت: بنابراین, 
«یْکسَف عَن ساق» یعنی در آن روز ریشه‌های هر چیز آشکار می‌شود, 
ولی؛ معنای اول مناسب‌تر به نظر می‌رسد «(4) 


«سامر تَهَجُرُونَ» 

«سامرا» از ماه «سمر» (بر وزن ثمر) به معنای گفتگوهای شبانه است. 
بعضی از مفسران گفته‌اند؛ معنای اصلی این ماده «سابه ماه در شب » 
است که تاریکی و سفیدی در آن آمیخته شده و از آنجا که گفتگوهای شبانه 
گاه در سایه ماهتاب انجام می‌شود- چنان که نقل کرده‌اند مشرکان عرب 
شب‌های ماهتابی در اطراف کعبه جمع می‌ شد ند و بر ضد پیامبر صلی الله 
علیه و آله سخن می‌گفتند- این واژه در مورد اجه کار .زر فقة؛ و انز 
می‌بینیم به افراد گندم‌گون و یا خود گندم, «سمراء» گفته می‌شود به ماما 
آن است که سفیدی آن با کمی تیرگی آمیخته شده است.(5) 


[ ساهر ة: ] 
«قاٍدا هم یالسَاهرو» 


«ساهرّة» از ماه «سهر» (بر وزن سحر), به معنای شب بیداری است, و 
از انجا که 


1- قصص, آیه 15( ج 16, ص 53) 
2 روم, آیات 12, 14( ج 16, ص 402) 
3- روم, آیات 12, 14( ج 16, ص 402) 
4 قلم, آیه 42( ج 24, ص 418) 


5- مومنون, آیه 67( ج 14, ص 294) 
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حوادت وحشتناک, خواب شبانه را از چشم می‌برد, و زمین قيامت نیز 
بسیار هول‌انگیز است. کاس «ساهره» به عرصه محشر اطلاق شده است. 
بعمضی 0 «سازه 3 به هر ِِ می‌گویند, جون اصولا همه 


0 


[ساهم: ] 


«قساهم قکان من الْمَد» 

«ساهم» از ماده «سهم» در اصل, به معنای تیر, و «مساهمه» به معنای 
قرعه کشی آمده است, زیرا به هنگام قرعه کشی, نامها را بر چوبه‌های تیر 
می‌نوشتند, و با هم مخلوط می‌کردند, سپس یک چوبه تیر, از آن بیرون 
می‌آوردند و به نام هر کس اصابت می‌کرد, شمول قرعه قف ننند ‏ 12 


[ساهون:] 


«فی عفر ساهون» 

«ساهون» از ماه «سهو» به معنای هر گونه غفلت است, بعضی گفته‌اند: 
نخستین مرتبه جهل. «سهو و اشتباه» است. بعد از آن «غفلت». و سپس 
«غمره» می‌باشد. و در اصل به معنای خطایی است که از روی غفلت 
سر :ز ند خواه در فراهم کردن مقدماتش مقصر باشد یا نه, البته در صورت 
اول معذور نیست, و در صورت دوم معذور است., ولی در اینجا منظور 
سهو توام با تقصیر است.(3) 


[سبات: ] 


«و الوم سباتا» 

«سبات» در لغت از ماه «سبت» (بر وزن وقت) به معنای قطع نمودن 
است, سیس» به معنای تعطیل کردن کار به مور ات اکت آمده, و این 
که: «روز شنبه» را در لفغت عرب بر السبت» می‌نامند, به خاطر آن 
است که نامگذاری آن از برنامه بهود گرفته شده. چرا که روز شنبه, روز 
تعطیلی آنها بود. تعبیر به «سبات » در سوره «نباً» اشاره لطیفی به تعطیل 
قسمت‌های قابل توجهی از فعالیت‌های جسمی و روحی انتشان در حال 
خواب است و همین تعطیل موقت؛: سبب استراحت و بازسازی اعضای 
فرسوده, تقویت روج و جسم. تجدید نشاط انسان و رفع هر گونه خستگی 
و ناراحتی و بالاخره آمادگی برای تجدید فعالیت می‌شود.(2) 


1- نازعات, آیه 14( ج 26 ص 97) 
2 صافات, آیه 141( ج 19, ص 172) 
3- ذاریات, آیه 11( ج 22, ص 326)؛ ماعون, آیه 5( ج 27 ص 385) 


4 فرقان, آیه 47( ج 15, ص 132 نبا, آیه 9( ج 26, ص 32) 


ص: 283 


[سبا:] 


«کان سب ۳ مَسْكنهمٌ» 

در این که: «سبأ» (بر وزن سَتبّد) نام کیست؟ 

و چیست؟ در میان مورخان گفتگوست., ولی معروف این است: «سبا» نام 
پدر اعراب «یمن» است, و طبق روایتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی 
الله علیه و آله نقل شده: 

مردی بوده به نام «سباً» که ده فرزند از او متولد شد, و از هر کدام از آنها 
قبیله‌ای از قبائل عرب در آن سامان به وجود آمدند. 

بعضی سرا ام سررفین یمن با متطعه‌ای از آن داتفته‌انم ظاهر 
قرآن مجید در داستان «سلیمان» و «هدهد» در سوره «نمل» نیز نشان 
ميد هد که «سباً» نام معانی: بوده آنجا که می‌گوید: و تک من ۳9| 
تب یَقین «من از سرزمین سبا خبر قاطعی برای تو آوردم». در حالی که 
ظاهر آیه ههد بعتم آين اشت: کهد سا قومی بوده‌اند, که در آن منطقه 
می‌زیسته‌آند, زیرا ضمیر جمع مذکر (هم) به آنها باز گشته است. ولی 
منافاتی میان این دو تفسیر نیست؛ زیرا فک است «سباً» در ابتدا نام 
کسی بوده, سپس تمام فرزندان و قفوم او به آن نام نامیده شده‌اند, و بعد 
این اشنم بة رز مین آتما نیز اطلاق گردیده است ۱1 


[سبت: ] 


«یِعذُون فی السبّتِ» 

«سبت» در لغت, به معنای تعطیل عمل برای استراحت است و این که در 
قرآن در سوره «نباٌ» می‌خوانیم: و جَعلتا 9 تشیاجا: «خواب شما را مایه 
راحت شما قرار دادیم» نیز اشاره به همین موضوع است. 

روز شنبه را از این جهت «یوم السبت» نامیده‌اند که برنامه‌های کسب و 
کار معمولی در آن تعطیل می‌شد. سپس این نام بر این روز باقی ماند.(2) 


[سبح: ] 


«فی التهار سَبّْحاً طویلا» ۳ 
«سیبح» (بر وزن مدح) در اصل به معنای حرکت و رقت و امد است و گاه 
به شنا کردن نیز اطلاق می‌گردد؛ چرا که حرکات مداومی دارد.(3) 


[سبح:] 
«قسبخ پاشم زیک» 
تعبیر به «قَسَبح» (پس تسم کن) (با فاء تفریع), اشاره به این حقیقت 


است که, آنچه درباره این گروههای تیجه که گفته شد., عین عدالت است, و 
بنابراین, دا نوت را از هر گونه ظلم و بی‌عدالتی پاک و منزه بشمار, 


1- سبا, آیه 15( ج 18, صفحات 69, 70) 
2 اعراف, آیه 163( ج 6, ص 493) 


3- مزقل, آیه 7( ج 25, ص 182) 
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و یا این که, اگر می‌خواهی به سرنوشت گروه سوم گرفتار نشوی, او را از 
هر گونه شرک و بی‌عدالتی که لازمه انکار قیامت است پاک و منژه بدان. 
(1) 


[سبط: ] 


«و یَعْفَوتِ و الأسَباط» 

«سبط» (بر وزن حفظ) و «سَبّط» (بر وزن ثبت) در اصل به معنای 
گسترش و توسعه چیزی به آسانی و راحتی است, و گاهی به درخت, 
«ستبط» (بر وزن سبد) گفته می‌شود, زیرا شاخه‌های ان به راحتی گسترده 
می‌گردد. فرزندان و شاخه‌های یک فامیل را «سبط» و «اسباط» می‌گوبند, 
به خاطر گسترشی که در نسل پیدا می‌شود.(2) 


[ سبطیان: ] 


«سبطیان» یعنی مهاجران بدی اسرائیل که به صورت بردگان و غلامان و 
کنیزان در چنگال آنها گرفتار بودند. فقر و محرومیت. سراسر وجودشان را 
فرا گرفته بود, و سخت‌ترین کارها بر دوش آنها بود, بخ انکه بهره‌ای داشته 
باشند.(3) 


[ سبع: ] 


و ]2 هن المَنانی» 

«سبع» در لفغت به معنای هفت و «منانی» به معنای دوتاها است, و بیشتر 
مفسران و ووانانت. نعا من المنایی» را کنایه از سوره «حمد» 
گرفته‌اند. زیرا سوره «حمد» بنا بر معروف. هفت آیه است و از اين نظر 
که, به خاطر اهمیت این سوره و عظمت محتوایش, دو بار بر پیامبر صلی 
اللغ. غیت و اله‌تارل. کروه هیا این کفه از دوه بحسش گیل فده (بمی 
از ای هی ای ام وی ار اششاصاهای سدگان اسف ها ات 
که دوبار در هر نماز خوانده می‌ شود به به این جهات؛ کلمه «متانی» یعنی 
دوتاها بر آن اطلاق شده است. 

بعضی از مفسران نیز اين احتمال را داده‌اند که «سبع» اشاره به هفت 
سوره بزرگ آغاز قرآن است., و مَثانی کنایه از خود قرآن. چرا که قرآن دو 
ایا ای اه هه اور و ار 
تدریجی و به حسب نیازها و در زمان‌های مختلف. 

بنابراین, «سیعا من المتانی» یعنی هفت سوره مهم, , از مجموعه قرآن. 
کلمه «سبع» (هفت) در لفت عرب برای تکثیر نیز به کار می‌رود. شاید از 
این نظر که پیشینیان عدد کرات ت منظومه شمسی را هفت می‌دانستند (و 
۱ زا ۱ 
می‌شود, هفت کره بیش نیست) و , با توجّه به این که «هفته» به صورت یک 
دوره کامل 


1- واقعه, آیه 96( ج 23, ص 298) 
2 بقره, آیه 136( ج 1, ص 538) 


3- قصص, آیه 4( ج 16, ص 23) 
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رو ار روهام کرن رین رات ب س باه 
تقسیم می‌کردند, و نام هفت اقلیم بر آن گذارده بودند, روشن می‌شود که 
حر | «هفت» به غنوان یک عدد کاهل در میان احاد و برآی بیان کترت به کار 


[ سبل:] 


«لتَمَدیِتَهْمْ سْبلتا» 

منظور از «سبل» در اینجا راه‌های مختلفی است که به سوی خدا منتهی 
می‌شود: راه جهاد با نفس, راه مبارزه با دشمنان, راه علم و دانش و 
فرهنگ, خلاصه جهاد, در هر یک از اين راه‌ها سبب هدایت به مسیری است 
که به خدا منتهی می‌شود. از طرفی «سْبل» جمع «سَبیل» هم به راه‌های 
خشکی اطلاق می‌شود, هم به راه‌های دریایی, چنان که در بخش 42 دعای 
جوشن کبیر می‌خوانیم: «یا مَنْ فی البَرٌ و البْحرٍ سَبیلة».(2) 


[ سبیل: ] 


«وَفاتلوا فی سبیل اللّه» 

«سبیل» به گفته «راغب» در «مفردات» در اصلِ, به معنای راهی است که 
پیمودن آن آسان است؛ و بعضی آن را منحصراً به معنای راه حق, تفسیر 
کرده‌اند. ولی با توجه به اين که این واژه دز کر ان مجید هم به راه‌های حق 
و هم به راه‌های_ باطل اطلاق شده. شاید منظورشان این باشد که از 
قرائن؛ حق بودن ان را استفاده کرده‌اند.(3) 


[شد: ] 


و 0 تن 2 2 
«حدّوا سْجدا و بکیا» 
«سچد» جمع «ساجد» به معنای سجده‌کننده است.(4) 


[سجر:] 


«و البّخر المسجور» , 
«راغب» در «مفردات» می‌گوید: «سجر» (بر وزن فجر). به معنای 


[سُجرّت: ] 


|| |[ 7 سجرّت» هه هیجاز 
«و ادا الیحاژ سشجر ۱ ۲ 7 نای بر افروختن و به ضطیجال 
« ریک ثِ« از ماده «#تسچیر > در ِ 1 
آوردن اتش است.(6) 


[ سجل:] 
«کطود السُجل للکنب» 
«سجل» (با کسر سین و جیم و تشدید لام ) به معنای قطعه سنگ‌هایی 


است که روی آن می‌نوشتند؛ تسه ای مر اف سای رف 
می‌نگارند, گفته شده است 


1- حجر, آیه 87( ج 11. ص 148)؛ لقمان, آیه 27( ج 17. ص 89) 

2 عنکبوت, آیه 69( ج 16, ص 368)؛ زخرف, آیه 10( ج 21, ص 29) 
3- بقره, آبه 190( ج 2, ص 29) 

4 مریم, آیه 58( ج 13, ص 114) 

5- طور آیه 6( ج 22, ص 425) 


6- تکویر, آیه 6( ج 26, ص 184) 
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(مفردات راغب و قاموس). 

باید توجّه داشت که در ترکیب جمله «کطی السَچل للکَنْب» احتمالاتی داده 
شده است, اما مناسب‌تر از همه آن است «طی» که مصدر است به 
«سجل» که مفعول آن است اضافه شده و «لام» در «لِلْکَب» برای اضافه 
است يا برای بیان علت (دقت کنید).(1) 


[سجل: ] 


«کطیٌ السْجا 1 للکَنب» 
«سَجل» (بر وزن سطل) به معنای دلو بزرگ است.(2) 


[سجی ] 


و الیل آذا سجّی 

«سَجی از ماژه «سجو» (بر وزن سرد و بر وزن غلو) در اصل, به معنای 
«سکون و ارامش» است. و به معنای «پوشاندن» و «تاریک شدن» نیز 
آمده است, لذا هنگامی که «میت» را در کفن می‌پیچند, «مُسَچی به او 
گفته می‌شود؛ ولی در اینجا همان معنای اصلی را می‌بخشد, که کر و 
آرامش است. به همین جهت؛ , شب‌هایی که باد نمی‌وزد ۷ ساجیه: «شب 
آرام» می‌گویند و به دریای خالی از طوفان و امواج خروشان بَحْرٌ ساج: 
«دریای آرام» گفته می‌شود.(3) 


[سجیل:] 


«ججارة من سجیلٍ» 

«سجیل» در اصل: یک کلمه فارسی است, که از «سنگ» و «گل» گرفته 
شده است؛ بنابراین چیزی است نه_کاملا مانند سنگ سخت. و نه همچون 
گل سست است. بلکه برزخی میان آن دو می‌باشد.(2) 


[سجین:] 


«الفعّار لفی سجین» 

«سچیّن» از ماه «سجن» به معنای «زندان و حبس» گرفته شده, و 
معانی مختلفی دارد: 

زندان سخت و شدید, هر موجود صلب و محکم, وادی بسیار هولناکی در 
قعر جهنم, محلی که نامه‌های اعمال بدکاران در انجا گذارده می‌شود, و 
اتش دوزخ.(5) 


[ سحاب: ] 

بعضی «سحاب» را به معنای ابر دانسته‌اند, ولی بعضی معتقدند: : «غمام» 
مخصوصاً به ابرهای سفید رنگ گفته گفته و و 2 توصیف أنْ چنین 
به گروه از ابرها ۳ می‌شود که نقطه مقابل ان است.(6) 


1- انبیاء آیه 104( ج 13 ص 557) 

2 انبیاء آیه 104( ج 13 ص 557) 

3- ضحی آیه 2( ج 27, ص 115) 

4 هود, آیه 82( ج 9, ص 230)؛ فیل, آیه 4( ج 27, ص 362) 
5- مطففین, آیات 7, 8( ج 26, ص 265) 


60- بقره, ۳ 97 ۳ 1 ص‌ 319 
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9 ۶ 


[سعت: ] 


«أکالون للسَحت» 

«سکت» (بر وزن جفت) در اصل, به معنای جدا کردن پوست و نیز به 
معنای شدت گرسنگی است,: سپس به «هر مال نامشروع» مخصو 

«رشوه» گفته شده است؛ زیرا| این گونه اموال, صفا, طراوت 0 را 
از اجتماع انسانی می‌برد؛ همان طور که کندن پوست درخت باعث 
پژمردگی و یا خشکیدن آن می‌گردد. , 

بنابراین, «سَخت» معنای وسیعی دارد و اگر در بعضی از روایات مصداق 
خاصی از آن ذکر شده, دلیل بر اختصاص نیست.(1) 


[سخر:] 


و جاو یسکر عظیم» 
«سخر»- همان گونه که در جلد اول تفسیر «نمونه», ذیل آیه 102 
گفته‌ایم- در اصل به معنای خدعه, نیرنگ, شعبده و تردستی است. گاهی 
یت هر ری که عامل.ج گرم آن نامرئی و مرموز باشد, آمده 
ست 
بنابراین, افرادی که با استفاده از سرعت حرکات دست و مهارت در جا به 
جاأ کردن اشیاءء مطالب را به صورت خارق‌العاده, جلوه گر می‌ساز ند. 
(کسانی که با استفاده از خواص شیمیایی و فیزیکی مرموز مواد مختلف. 
آثار خارق العاده‌ای به مردم نشان می‌دهند همه در عنوان ساحر داخل 
هستند). 

بر اين اساس, واژه «سحر» (بر وزن شعر) به چیزی گفته می‌شود که 
چهره حقائق را می‌پوشاند: و با اسرار آن از دیگران پوشیده است:(2) 


[سخران:] 


«سخران تظاهرا» 

تعبیر به «سخران». با این که قاعدتاً «ساحران» باید گفته شود., برای 
شداّت تأکید است؛ چرا که ِِ وقتی در مورد کسی موّکداً سخن 
می‌گوید, او را عین «عدالت» يا «ظلم» و یا «سحر» می‌شمرد. 

این احتمال نیز وجود دارد که. مراد از «سگران». دو معجزه بزرگ موسی 
«عصا» و «ید بیضاء» باشد.(3) 


آسخران تظاهرا:] 
«سخران تظاهرا» 


فتظهر او طفتحران تطاک 0 حضرت موسی, و پیاقیر بذرک. اشلام آرزنت؛ 
چرا که مشرکان عرب می‌گفتند: «هر دوی اینها ساحر بودند 


1- مائده, آیه 42( ج 4, ص 490) 
2 اعراف, آیه 116( ج 6, ص 350)؛ ذاریات, آیه 18( ج 22, ص 332) 


3- قصص, آیه 48( ج 16 ص 116) 
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و ما نسبت به هر دو کافریم».(1) 


[سخق:] 


«قسْمقاً لأصحاب» 
«سشکق» (بر وزن 2 قفل) در اصل, به معنای ساییدن و نرم کردن است. و به 
لباس کهنه نیز گفته می‌شود؛ ولی در اینجا, به معنای دوری از رحمت خدا 


است. بنابراین, «فس قفا لاصحاب السعیر» مفهومش این است : دوزخیان 
ات دا دور باشند و از آنجا که نفرین خداوند توأم با تحقق خارجی 
است, این < جمله دلیل , بر این است که: این گروه به کلی از رحمت خدا 
دورند.(2) 


[سجیق:] 


«فی مکان سَحیق» 
«سَجیق» به معنآی دور و «سحوق» به درخت نخل بلند گفته می‌شود که 
شاخه‌های آن تا نقطه‌های دور دست ات ۳ پیشر فته است ۲ ۳ 


[سدر: ] 


«فی سذر مَحْصودٍ» 

«سدر» به گفته بعضی از ارباب لغفت: درختی است تناور. که بلندیش 
گاهی تا چهل متر فف‌رزسده و هی کویتده تا .ده هز ار شال.عمر می کند رو 
سایه بسیار سنگین و لطیفی دارد), تنها عیب این درخت این‌است که, 
خاردار است., ولی با توصیف به «مخضود» از ماذه «خضد» (بر وزن مجد) 
به معنای بریدن و گرفتن خار, این مشکل نیز در درختان سدر بهشتی حل 


شده است.(4) 


[شدی ] 


«آن یرک سدّی» 

«سدی (بر وزن هدی به معنای مهمل, بیهوده و بی‌هدف است, عرب 
قف که اند 

«ابل سدی در مورد شتری که بدون ساربان رها شده و هر جا می‌خواهد به 
چرا می‌رود.(3) 


[ سدید: ] 


و ۶ هو مر 2 
«و قولوا قَوّلا سدیدا» ۱ 
«سدید» از ماه «سذ» به معنای «محکم و استوار» و خلل ناپذیر و موافق 


[سز: ] 


«بِعَله السرّ و 0 

تعضی:. گفقه‌اند؛ «سز» آن است که انسان با دیگری به طور پنهانی باز گو 
می‌کند. بعضی گفته‌اند: «سز» آن است که انسان در دل دارد. 

بعضی دیگر گفته‌اند: «سث» عملی است که مخفیانه انجام می‌دهد. بعضی 
گفته‌اند: «سث» 


1- قصص, آیه 48( ج 16, ص 116) 
2 ملک, آیه 11( ج 24, ص 340) 
3- حمْ, آیه 31( ج 14, ص 109) 

4- واقعه, آیه 28( ج 23, ص 230) 
5- قیامت, آیه 36( ج 25, ص 321) 


6- احزاب, آیه 70( ج 17 ص 475) 
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یه معنای اسرار مردم است. 

در حدینی از امام باقر علیه السلام و صادق علیه السلام می‌خوانیم: «سز 
از استه که در دل بان نموده‌ای و أجُفی آن است که به خاطرت آمده 
اما فراموش کرده‌ای».(1) 


[سرایر:] 


«یوم تثبلی السّرأَی» 
«سرایر» جمع «سریره» به معنای حالات. صفات و نیات درونی و پنهانی 
است.(2) 


[سراب:] 


«أَعمَالَهَم کسراب بقیقة» 

شنت آب در اضل اد مادم تب (نر وتن شرف )انه معنای زار فتن ذر 
سراشیبی است و «سرّب» (بر وزن چرب) به تما نام سای ارت 
به همین مناسبت «سراب» به تلالقّی هت گونند که از دور در بیابان‌ها و 
سراشیبی‌ها نمایان می‌ شود و به نظر می رز لسد که در آنجا آت وجود دارد, 
در حالی که چیزی جز انعکاس نور افتاب نیست.(3) 


[سراییل: ] 


«سرابیلهم مَنْ» 

«سَراییل» جمع «سربال» (بر وزن مثقال) , به گفته «راغب» در صثِِ 
۳-۰ و ۵ خی .۱ 2 
تاش اند آماتموی‌شا سای اول ات ۱9 


[سراج:] 


«و جَعَلّ الشمس سراجا» 

تعبیر به «سراج» (چراغ) درباره «خورشید» و «نور» در مورد «ماه» به 
خاطر آن است که نور «خورشید» از درون خودش می‌جوشد مانند چراغ, 
اما نور «ماه» از درون خودش نیست و شبیه بازتابی است که از آکیته 
منعکس می شود. ؛ و لذا کلمه «نورگ که مفهوم اعمی دارد در مورد ار به 
کار رفته است. این تفاوت تعبیر» در آیات دیگر قرآن نیز دیده می‌ شود 1 


[سراج منیر:] 

«سراجا یر ۱ 

«سراج منیر» بودن پیامبر صلی الله علیه و اله با توجه به اين که «سراج» 
به معنای «چراغ» و «منیر» به معنای «نور افشان» است اشاره به 
معجزات و دلائل حقانیت و نشانه‌های صدق دعوت پیامبر است., او چراغ 
روشنی است که خودش گواه خویش است. تاریکیها و ظلمات را می‌زداید. 
و چشم‌ها و دل‌ها را به سوی خود متوجّه می‌کند. و همان‌گونه که 


1- طه, آیه 7( ج 13 ص 186) 

2 طارق, آیه 9( ج 26, ص 382) 

3- نور, آیه 39( ج 14, ص 524)؛ نباء آیه 20( ج 26, ص 49) 

4 ابراهیم, آیه 50( ج 10, ص 440)؛ نحل, آیه 81( ج 11, ص 378) 


5- نوح, آیه 16( ج 25, ص 84) 
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[سَراح:] 


۳ زک ظ سراحا» 

«سراح» در اصل از ماذه «سرج>؟ (بر وزن شرح) , به معنای گیاه و درختی 
است که برگ و میوه دارد. و «سَرَحتْ الایل» یعنی شتر را رها کردم, تا از 
گیاهان و برگ درختان بهره گیرند؛ سپس به معنای وسیع‌تر. به معنای 
هرگونه رها کردن هر چیز و هر شخص اطلاق شده و گاه, به عنوان کنایه از 
طلاق دادن نیز هقی اند «تشریخ الشغر» به شانه زدن مو گفته می‌ شود که 


[سَراح جمیل:] 


«سراحاً جمیلا» 
منظور از «سراح جمیل» در ایه مورد بحث, رها کردن زنان توام با نیکی و 
خوبی و بدون نزاع و قهر است.(3) 


[سراد ق:] 


۳ 1 و و 3 
ِِ هم سرادقها» 
سرادق» یعنی < کلمه فارسی 
ی 1 ۸ 
کرو ۱ ِِِ ِ ) «سرادق» 91 اصل ۱ 
قنه لنند ست ۱۰۱ 4 ۱ ۱ ۱ 
سر 4 1 1 


[سراع: ] 


«من الأجداث سراعا» 
«سراع» جمع «سریع» (مثل ظراف و ظریف) به معنای شخص یا چیزی 


[سرب: ] 


۳ 9 ِ 
«سبيیلةٌ فی البَحَرٍ سَربا» 
«سرب» (بر وزن جرب) به گونه‌ای که «راغب» در «مفردات» گوید, به 
معنای راه رفتن در سرا شیبی است.(6) 


[ سرد: ] 


«و قَدَرّ فی السَرّدٍ» 

«سرد» در اصل به معنای بافتن اشیاء خشن, همانند زره است, جمله «و 
قدر فی السرد» مفهومش. همان رعایت کردن اندازه‌های متناسب, در 
حلقه‌های زره و طرز بافتن آن است.(7) 


[سرر: ] 


«غلی سر متقابلین» 

«سْرّر» جمع «سّریر» در اصل به معنای تخت يا صندلی و مانند ان است 
که روی آن می‌نشینند و مجالس پر سروری را برگزار می‌نمایند (توجّه 
داشته باشید «سژر» و «سژور» از یک ماده است). 


1- احزاب, آیه 46( ج 17, ص 391) 
2 احزاب, آیه 28( ج 17 ص 302) 
3- احزاب, آیه 49( ج 17 ص 400) 
4- کهف, آیه 29( ج 12 ص 458) 
5- معارج, آیه 43( ج 25 ص 56) 
6- کهف, آیه 61( ج 12, ص 524) 


7 سبا, آیه 11( 18.ص 22) 
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و به تخت‌هایی گفته می‌شود که در مجلس سرور و انس بر آن قرار 
می‌گیرند؛ هر چند گاهی, به معنای وسیعتری نیز اطلاق شده است, ۳ آنجا 
که گاه به تابوت میت نیز سریر گفته می‌شود, شاید به این امید که مرکب 
سروری برای او به سوی آمرزش الهی و بهشت جاودانش باشد.(1) 


2 0 


[سَرّمد: ] 


_ سم رو ۳۹ ۳ 
«عَلیعم اللیل سَرمدا» 
«سَرّمد», به معنای دائم و همیشگی است (بعضی آن را از ماه «سرد», 
به معنای «پی‌درپی» دانسته‌اند و «میم» ان را زائده می‌دانند. ولی ظاهر 
اين است که خود این ماده مستقلا به معنای دائم و همیشگی می‌باشد).(2) 


[سرمدی: ] 


« 7 
سرا 


4 یه 
سرمدی» 

1 می‌ سو ‌ ‌ 

موجودی گفته 

۳ 9 

غا دا 

د و نه انجام (3) 


[سره:] 


«سریه» نم ار دسته از جنگ‌های اسلامی گفته می‌شود که پیامبر در آن 
شرکت نداشت. 

بعضی گفته‌اند: «سَریه» عبارت است از گروهی از لشکر که از 5 تا 300 
نفر تشکیل شده باشد. 

باید توجّه داشت که «سریه» از «سری» گرفته شده است که به معنای 
چیز نفیس و گران‌بهاست و چون لشکریانی که چنین مأموریت‌هایی را پیدا 
می کنند, از نخبه‌ها هستند, به این نام نامیده شده‌اند. 

«مطرزی» می‌گوید: «سریه» از «سری» که به معنای حرکت در شب 
است. گرفته شده به خاطر این که آنها غالبا مخفیانه حرکت می‌کنند. 

«ابن حجر» در کتاب «ملتقطات» خود همین مطلب را پذیرفته و می‌گوید: 
«سَریه» گروهی از لشکرند که شبانه حرکت می‌کنند.(4) 


[سْعدوا:] 


نا الذیه ففتها» 

«سْعذوا» از ماه «سعد» می‌باشد. که به عقیده گروهی از ارباب لغت. 
هه لا س ا ان یه سح ارو را 
ناچار شده‌اند که آن را مخفف از «اسعدو» (فعل مجهول از باب افعال) 
ندانند. ولی به. طوزی. که. «الونین» در «روح المعانی» در ذیل آیه, از 
نی اه مات بلقت تقل کف فع ای ان بر نت آست و 


1- حجر, آیه 47( ج 11, ص 109)؛ صافات. آیه 44( ج 19, ص 67)؛ طور, 
آیه 20( ج 22, 439)؛ واقعه, آیه 15( ج 23 ص 221)؛ غاشیه, آیه 13( ج 
6 ص 437) 

2 قصص, آیه 71( ج 16 ص 160) 

3- قصص, آیه 71( ج 16 ص 160) 


4 بقره, آیه 217(ج 2 ص 135) 
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«سعده الله» و «مسعود» گفته می‌شود؛ بنابراین, نیازی نیست که ما این 
فعل مجهول را از باب «افعال» بدانیم (دقت کنید).(1) 


[سْغر: ] 


«ذا لفی صَلال و سعر» 
«سْعَر» (بر وزن شتر) جمع «سعیر» در اصل به معنای آتش برافروخته و 
پر هیجان است. و گاه به معنای «جنون» نیز 9 چرا که در حالت جنون؛ 
هیجان خاصی به انسان دست می‌دهد, و لذ| به «شتر دیوانه» «ناقة 
مسعورة» می‌گویند.(2) 


[ سَعوا:] 


و الذین سَعةا فی آیانتا» 

«سَعوا» از ماه «سعی» در اصل به معنای «دویدن» است., و منظور در 
اینجا تلاش و کوشش در راه ویرانگری و تخریب و از بین بردن آیات ِ 
است. و در سوره «سباً» منظور, کوشش برای تکذیب.: و انکار آیات حق» 
باز داشتن مردم از گرایش 9۹ آئین پروردگار است.(3) 


[ سَعی: ] 


«بلع مَعَهٌ السَعی» 

بعضی, «سَعی» را در اینجا به معنای عبادت و کار برای خدا دانسته‌اند, 
البته «سعی» مفهوم وسیعی دارد که این معنا را نیز شامل می‌شود ولی. 
منحصر به آن نیست. و تعبیر «مَعَهٌّ» (با پدرش) نشان می‌دهد که منظور, 
معاونت پدر در امور زندگی است.(4) 


[ سعید: ] 


3 0 
«و ما الذین سُعدوا» 
«سشعید» از ماذه «سعادت» به معنای فراهم بودن اسباب نعمت است.(5ظ) 


[ سعیر: ] 


«و سَیَصْلوّنَ سعیرآ» 

«سعیر» از ماه «سعر» (بر وزن قعر) به معنای شعله‌ور ند اتش 
است. در اینجا 0 آتیفن سوزان دوزج ۳ که از هر ای سور ندهنر 
می‌باشد. بنابراین «سعیر» به آتش شعله‌ور, و دامنه‌دار و سوزان گفته 


[ سفه: ] 


«ولا توا السْعَهاء أَمَوالکمْ» 

«سفه» (بر وزن هدف) در اصل, یک نوع کم وزنی و سبکی بدن است, به 
طوری که به هنگام راه رفتن تعادل حفظ نشود؛ و به همین جهت به افسار 
که ناموزون است و دائما در حال حرکت است., «سفیه » گفته می‌ شود. 


سپس به همین تناسب در افرادی 


1- هود, آیه 108( ج 9 ص 286) 

2 قمر آیه 24( ج 23 صفحات 60, 61) 

3- حهْ, آیه 51( ج 14, ص 151)؛ سبا, آیه 5( ج 18, ص 29) 
4- صافات, آیه 102( ج 19, ص 127) 

5- هود, آیه 108( ج 9, ص 282) 


6- نساء آیه 10( ج 3, ص 358)؛ حجْ, آیه 4( ج 14, ص 25)؛ فرقان, آیه 
1ج 15, ص 47) 
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که رشد فکری ندارند, به کار رفته است. خواه سبکی عقل آنها در امور 
مادی باشد يا در امور معنوی. ۱ 

ولی روشن است که منظور از سفاهت در ایه فوق, عدم رشد کافی در 
خصوص امور مالی است, به طوری که شخص نتواند سرپرستی اموال خود 
را بر عهده گیرد. و در مبادلات مالی منافع خود را تامینخ نماید. و به 
اصطلاح, کلاه سرش برود.(1) 


[سفها ء: ] 


«السْعَماء من التّاس» 

«سْفهاء» جمع «سفیه» در اصل به معنای کسی است که بدنش سبک 
باشد و به آسانی جابه جا شود, عرب به افسارهای سبک وزن حیوانات که 
به هر طرف حرکت می‌کند «سفیه» می‌گوید, ولی این کلمه تدریجاً به 
معنای «سبک مغز» به کار رفته و به صورت معنای اصلی در امده, خواه 
این سبک مغزی در امور دینی باشد يا دنیوی.(2) 


[ سفینة: ] 


«سفینة» به معنای کشتی و مفرد است و جمع آن «سفائن» می‌باشد.(3) 


[ سفیه: ] 


«کان یَقَوِل سفیتا» 

تعبیر به «سفیه» در اینجا ممکن است معنای جنسی و جمعی داشته باشد, 
انتخاب کرده بودند, و از راه حق منحرف شده وسخنی به گزاف می‌گفتند. 
این احتمال را : نیز بسیاری از مفسران داده‌اند که: «سفیه» در اینجا همان 
مفهوم فردی را ی از مخالفت فرمان 
خدا نسبت‌های ناروایی به ساحت مقدس او داد, حتی به دستور پز ورد کار 
دائثر به سجده بر آدم علیه السلام رما اعتراض کرد, و آن را دور از 
حکمت شمرد. و خود را برتر از آدم علیه السلام پنداشت.(4) 


[سقایة: ] 


«السقایة فی رَخل» ۱ 
«سقایة» به معنای ظرف ابخوری است.(<) 


[سقر: ] 

«دوقوا مس سَقر» 

«شقر» (بر وزن سفر) در اصل ؛ ورب وی فد 1 
نحو شدید دارد, فک از نام‌های آن «سقر» انش و مراد از «هس », 0 
تماس گرفتن و لمس کردن است. 

بنابراین, به دوزخیان گفته می‌شود: بچشید؛ ! حرارت سوزانی را که از لمس 
آتش دوز 


1- نساء آیه 5( ج 3, ص 340) 
2- بقره, آیه 142( ج 1, ص 549) 
3- یونس, آیه 73( ج 8. ص 431) 
4 جن, آیه 4( ج 25, ص 113) 


5- یوسف, آیه 70( ج 10, ص 59) 
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حاصل می‌شود., بچشید., و نگویید اینها دروغ. خرافه و اسطوره است. 
بعضی معتقدند: «سقر» نام تمام دوزخ نیست. بلکه بخش خاصی از دوزخ 
است که سوزندگی فوق‌العاده عجیبی دارد, چنان که در روایتی از «امام 
صادق» علیه السلام نقل شده: 

«دره‌ای است به نام «سفر>» که جایگاه متکبران است, و هر گاه نفعس 
بکشد دوزخ را می‌سوزآند»! 

و در اصل, از ماه «سقر» (برٍ وزن فقر) به معنای دگرگون شدن و ذوب 
شدن بر اثر تابش آفتاب نیز امه سیس به عنوان عون از نام‌های جهنم 
انتخاب شده است؛ و کزار1 در آیات قرآن آمده و انتخاب اين نام, اشاره به 
عذاب‌های هولناک دوزخ است که دامان اهل خود را می‌گیرد. و نیز آن را 
تام یکی ارا هر کات هو اک مو اس انم ۱ 


[ سم ۴ 


و فا من فص 
رن (بر وزن شتر) جمع «سقف» است و بعضی ان را جمع «سقیفه» 


[سکر: ] 


«تتّخْذُون مثه سَکرا» 

در اینجا «سَکر» یعنی مسکر و شرابی را که از انگور و خرما می‌گرفتند. 
درست در مقابل رزق حسن قرار داده. و آن را یک نوشیدنی ناپاک و الوده 
شمرده است. 

درست است که «سکر» در لغت معانی مختلفی دارد, ولی در اینجا به 
معنای مسکرات و مشروبات الکلی است. و معنای مشهور ان همین است. 
21 


[شکر: ] 


«چ جاعت تکوم الَمَوب» 

«سکر» (بر وزن مکر) در اصل به معنای مسدود کردن راه آب است و 
«سکر» (بر وزن فکر) به معنای متخل مسدود آمده, و کر از آنجا که 
در حال مستی؛ و وت سدی میان انسان و عقلش ایجاد می‌ شود به نق: ار 
«شکر» (بر وزن شکر) گفته شده است 2 


[سُکرت: ] 


«لَمٍَ کرت آَنَصارتا» 

«سُکرّتث» از ماه «سکر» به معنای پوشاندن است؛ یعنی کافران لجوج 
می‌گویند: چشم حقیقت بین ما گویی پوشانده شده و اگر ببینیم که به 
آسمان عروج می‌کنيم یک سلسله مسائل خیالی و توهمی است. و این 
درست همان چیزی است که از آن در فارسی 


1- قمر آیه 48( ج 23, ص 85)؛ مدثر, آیات 26, 27( ج 25, ص 238) 
2 زخرف, آیه 33( ج 21 ص 68) 


3- مائده, آیه 91( ج 5 ص 92)؛ نحل, آیه 67( ج 11, ص 318)؛ ق, آیه 
9ج 22, ص 263) 


4 ق, آیه 19( ج 22, ص 263) 
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تعبیر به «چشم بندی» می‌کنیم, که بر آثر تردستی طرف مقابل, انسان 


[سکن:] 


«و له ما سکن فی الَیل» 

منظور از «سکن» سکونت به معنای توقف و قرار گرفتن در چیزی است, 
خواه آن موجود در حال حرکت باشد. يا سکون مثلا می‌گوئیم: ما در فلان 
شهر ساکن هستیم یعنی در آنجا استقرار یافته و توقف داریم, اعم از این 
که در خیابان‌های شهر در حال حرکت باشیم یا در حال سکون. 

این احتمال نیز در ایه وجود دارد که: ۱ 

«سکون» در اینجا فقط مقابل حرکت باشد و از انجا که این دو, از امور 
نسبی هستند ذکر یکی ما را از دیگری بی‌نیاز می‌کند.(2) 


[سکینه: ] 


» ار اللَه سَکبتتة» 

«سکینه» در اصل از ماه «سکون» به معنای آرامش و اطمینان خاطری 
است که هر گونه شک. دودلی, تردید و وحشت را از انسان زائل می‌کند. و 
او را در طوفان حوادث ثابت قدم می‌دارد.(3) 


ات۶ 


«السّلاسل بُسَحبون» 
«سلاسل» جمع «سلسلتة» به معنای زنجیر است.(4) 


[سلالة: ] 


«سْلالة من طین» 

«سلالق» در اصل به معنای «عصاره و فشرده خالص» هر چیز است و 
منظور از آن در اینجا نطفه ادمی است که در حقیقت عصاره کل وجود او 
می‌باشد, و مبدا حیات و منشا تولد فرزند و ادامه نسل است.(<) 


[ سلخ: ] 
«تسْلَع مه الها» 


«راغب» در «مفردات» می‌گوید: «سلخ» به معنای کندن پوست حیوان 
است. و به کندن «زره»* از تن» و پایان یافتن ماه؛ نیز اطلاق شده است. 
ولی بعضی از مفسران می‌گویند: این در صورتی است که «سلخ» با 
«عّن» متعدی شود و اگر با «من» متعدی گردد به معنای خارج ساختن 
است؛ ولی؛ دلیل روشنی برای این تفاوت در کتب لِغت نيافتيم کت در 
4 ن العرب» آمده است: «ائسَلح الفای حض الیل حرح منه خروجا»؛ 
ولی؛ 


1- حجر, آیه 15( ج 11, ص 53) 

2 انعام, آیه 13( ج 5, ص 213) 

3- توبه, آیه 26( ج 7 ص 408)؛ فتح, آیه 4( ج 22, ص 38) 

4 مقمن آیه 71( ج 20 ص 189)؛ انسان, آیه 4( ج 25 ص 340) 


رصن 227 وهی یه ون 111 


ص: 6 2 
ظاهر این است که این از همان معنای اول گرفته شده.(1) 


[ سلسبیل: ] 


«نسَمّی سلسبیلا» 

گفته شده «سَلسبیل» و «نسنیم» که به ترتیب در آیه‌های 18 «دهر», و 
7 «مطففین» آمده, دو چشمه‌اند: یکی از این دو چشمه, چشمه «شراب 
طهور» و چشمه دوم,. چشمه «عسل مصفی است که, هر دو ون ای 15 
سوره «محمد» امده است. 

«سلسبیل» نوشیدنی بسیار لذیذی را می‌گویند که به راحتی در دهان و گلو 
جاری می‌شود., و کاملا گوارا است؛ بسیاری معتقدند که از ماه «سلاسه» 
به معنای «روانی» گرفته شده, همان گونه که به عبارات روان و جالب نیز 
«سلیس» گفته می‌شود. 

بعضی دیگر گفته‌اند: از ماه «تسلسل» گرفته شده که به معنای «حرکت 
پی در پی» است در نتیجه, روان بودن چیزی را تداعی می‌کند, بنابراین هر 
دو معنا به هم نزدیک است, و در هر صورت «باء» در آن اضافی می‌باشد. 
بعضی نیز معتقدند: اين واژه‌ای است مرکب از دو کلمه «سَل» و «سبیل» 
۵ بقظی: تب آن: زا مر کب ار «عال هه سمل »میداد کهدر ضورت ازل 
مفهومش این است «راهی بطلب» و در صورت دوم «راهی طلبید» و 
معنای کنایی هر دو «گوارا» است. در صورت اول مرکب از «سَل» فعل 
امر و «سبیل» است و در صورت دوم مرکب از «سال» فعل ماضی و 
«سبیل» است 

بعضی نیز تصریح کرده‌اند: در لفت عرب کلمه «سلسبیل» وجود نداشته و 
این از ابداعات قرآن مجید است. بعضی از مفسران گفته‌اند: «سلسبیل» 
قاعدتاً ما لا بنصرف است, زیرا علمیت و عجمه در آن جمع است, و اين که 
در اینجا تنوین به خود گرفته به خاطر هماهنگی با آخر آیات دیگر این سوره 


[ سلسله: ] 
«في سلساة تزغها» 
«سلسله» به معنای زنجیر است., و در اصل, از ماذه «تسلسل» به معنای 


تکان خوردن و لرزش گرفته شده؛ زیرا حلقه‌های زنجیر می‌لرزند و تکان 
می‌خورند.(3) 


[سلطان:] 


مس رو 9 ۳1 
«عَلیکم سلطاناً مبینا» 
«سلطان» در اصل, از ماه «سَلاطة» (بر وزن 


1- پس, آیه 37( ج 18, ص 402) 
2 رحمن, آیه 50( ج 23, ص 176)؛ انسان, آیه 18( ج 25, ص 368) 


3- حاقه, آیه 32( ج 24, ص 469) 
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مقاله) به معنای قدرت بر مقهور ساختن دیگری, گرفته شده است. کلمه 
«سلطان» معنای اسم مصدری را دارد و به هر گونه «تسلط » اطلاق 
می‌شود, و به همین جهت به «دلیل» که باعث تسلط انسان بر دیگری 
است نیز «سلطان» گفته می‌ شود. 

و گاهی به صاحبان قدرت نیز «سلطان» گفته می‌شود؛ ولی در سوره 
«نساء», «سلطان» به همان معنای دلیل و حجت است. 

و از آنجا که دلیل و برهان, باعث پیروزی می‌شود, گاهی به آن «سلطان» 
کته می‌ شود. 

و در سوره «انعام» به همین معناست یعنی هی گونه دلیلی بر اجازه 
پرستش بت‌ها وجود ندارد و این در حقیقت مطلبی بود که هیچ بت‌پرستی 
نمی‌توانست ان را انکار کند؛ زیرا چنین دستوری باید از طریق عقل یا 
وحی و نبوت اعلام شود و هیچ یک از این دو وجود ندارد. 

اما «سلطان» در سوره «یونس» از کلمه «دلیل». هم پرمعناتر. و هم 
رساتر است؛ زیرا دلیل به معنای راهنما است., اما سلطان به معنای چیزی 
است که انسان را بر طرف مقابل مسلط می‌سازد. و متناسب موارد بحت 
و مجادله و گفتگو, و اشاره به دلیل کوبنده است. 

«سْلطان» که به معنای تسلط است. گاهی در سلطه ظاهری و زمانی در 
سلطه منطقی به کار می‌رود. سلطه‌ای که مخالف را در بن‌بست قرار 

دهد, به گونه‌ای که هیچ راهی برای فرار نیابد! 

به نظر می‌رسد «سلطان» در سوره «هود» در همان معنای دوم به کار 
رفته. و آپات. اشاره به معجزات روشن موسی است (مفسران احتمالات 
دیگری نیز درباره این دو کلمه داده‌اند). 

درست ات که یر ها فا به معنای جیزی است که مایه سلطه و پیروزی 
می‌گردد. ولی بعضی از مفسران, احتمال داده‌اند: «سلطان» در سوره 
«روم» به معنای فرشته ای است صاحب قدرت, که در این صورت تکلم به 
معنای حقیقی خواهد بود؛ یعنی ما فرشته‌ای که پیام‌آور شرک باشد. برای 
آن ون تا با آنها در اين زمینه سخن گوید. ولی تفسیر اول روشن‌تر 
ست . 


[سلف: ] 

5 قجَعلتَاهم سلفا» 

0 در لفغت به معنای «هر چیز متقدم» است., و لذا به نسل‌های 
پیشیر پیشین «سلف» و به نسل‌های بعد از آنها «خلف » اطلاق 0 و به 


1- نساء آیه 144( ج 4, ص 235)؛ انعام, آیه 81( ج 5, ص 396)؛ اعراف, 
آیه 33( ج 6, ص 192)؛ یونس, آیه 68( ج 8, ص 426)؛ هود, آیه 96( ج 
9 ص 269 روم, آیه 35( ج 16, ص 459) 


ص: 8 2 0 ۳ 
پیش‌خرید انجام می‌گیرد نیز «سلف» می‌گویند چرا که قیمت آن قبلا 
پرداخته می‌شود.(1) 


[سَلفُوگم:] 

«سَلَقوكَم بالستة» 

«سلقوکم» از ماه «سلق» (بر وزن خلق) در اصل, به معنای گشودن 
چیزی با خشم و عصبانیت است؛ خواه گشودن دست باشد, یا زبان. این 
تعبیز در مورد. کساتی. که با لخنی. امراثه و طلبکار اتةه فریاد هی کشند. و 
چیزی را می‌طلبند به کار می‌رود.(2) 


[سلکتاخ: ] 


«سَلکتاه فی قلوب» 
«سلکتاخ» از ماه «سلوی» به معنای «عبور از راه» است. از سوثی آمدن 
و از سوی دیگر خارج شدن.(3) 


[سَلکة: ] 


«قسلکهة بتابیع» 
جمله «سلکة» در اینجا به معنای اب باران را در مجاری زمین وارد ساخت.؛ 


[سلم: ] 


«ارجْلوا فی السلم» ۱ ۲ 
«سلم» و «سلام». در لغت به معنای صلح و ارامش است و بعضی ان را 
به معنای اطاعت تفسیر کرده‌اند, و این ایه همه افراد با ایمان را به صلح و 
سلام و تسلیم بودن در برابر فرمان خدا| دعوت می‌کند.(ظ) 


[سْلم: ] 


«او سلماً فی السَماًء» 
«سْلم» (بر وزن خژم), به معنای نردبان, و گاه به معنای هر گونه وسیله 
است, در این که آنها مدعی استماع چه چیزی بودند؟ در میان مفسران 
است, بعغضی آن را به وحی تفسیر کرده‌اند, و بعضی دیگر 
تعشت هایس را که سار صلی اه له و اله یدنه تیاعر و 
مجنون, و يا شریک‌هایی که برای خدا می‌پنداشتند. و بعضی به معنای ۳ 
ار ام صای ان اه افست نوات نم ما اس 
نیز بعید نیست, هر چند معنای اول از همه روشن‌تر است).(6) 


[سَلَموا:] 

و سَلْمُوا تسلیما» 

آنچه مناسب‌تر با ریشه لفوی این کلمه, و ظاهر آیه قرآن به نظر می‌رسد, 
«سَلموا», پا به معنای تسلیم در برابر فرمان‌های پیامبر گرامی اسلام صلی 
الله علیه و آله است. و یا به معنای سلام فرستادن بر پیامبر صلی الله 
علیه و آله به عنوان: «السلام علیک پا رسشول الله» و مانند 


1- زخرف, آیه 56( ج 21 ص 102) 
2 احزاب, آیه 19( ج 17, ص 255) 
3- شعراء آیه 200( ج 15, ص 378) 
4 زمر آیه 21( ج 19, ص 442) 

5- بقره, آیه 208( ج 2, ص 101) 


6- انعام, آیه 35( ج 5 ص 270)؛ طور, آیه 38( ج 22, ص 468) 


ص: 29 
آن می‌باشد, که محتوایش تقاضای سلامت پیامبر صلی الله علیه و آله از 
پیشگاه خدا است.(1) 


[سَلوی ] 


«عََیکُمْ الم و السّلْوَی 

شع یی در اه معنای اراس و سلی اسر و عضی از اریات لعت و 
بسیاری از مفسران آن را یک نوع «پرنده» حلال گوشت شبیه کبوتر 
داشت‌انه تعضی دیکر کفداند: 


مقصود از «سَلوی تمام مواهبی بوده که ماأیه آرامش بنی اسرائیل می‌ شده 
است.(2) 


[سلیم: ] 
«ربَه بعلیت سشلیم» , 
«سلیم» از ماه «سلامت» است. و هنگامی که سلامت به طور مطلق 


[سما ء: ] 


«تَجْ استوی الی السماء» 

«سماء» در لغت؛ به معنای طرف بالا است. و این مفهوم جامعی است که 
مصداق‌های مختلفی دارد؛ لذا می‌بينیم در قران در موارد گوناگونی به کار 
رفته است: 1- گاهی به «جهت بالا» در قسمت مجاور زمین 2 گاه به 
منطقه‌ای دورتر از سطح زمین (محل ابرها) 3- - گاه به «قشر متراکم هوای 
اطراف زمین» 4- و گاهی به معنای «کرات بالا» آمده است. 

و طبق تعبیر اول در سوره «سجده». «سماء» به معنای مقام قرب خدا 
است, و طبق تعبیر دوم «سماء» به معنای همین آسمان است (دقت 
کنید).(4) 


[سفاع: ] 


«و فیکَم سَتَاغون» 

» سماع» به معنای کسی است که حال پذیرش و شنوایی او زیاد است و 
بدون مطالعه و دقت. هر سخنی را باور می‌کند. ۲ 
بنابراین, وظیفه مسلمانان قوی الایمان ان است که مراقب این گروه 
ضعیف باشند, مبادا طعمه منافقان گرگ صفت شوند. 

این احتمال نیز وجود دارد که «سماع» به معنای جاسوس و سخن‌چین بوده 
باشد یعنی در میان شما پاره‌ای از افراد هستند که برای گروه منافقان 


[سمع: ] 


«این تعلی السحع» 
«سمع» مفرد و به معنای گوش است.(6) 


1- احزاب, آیه 56( ج 17 ص 445) 

2- بقره, آیه 57( ج 1 ص 315)؛ طه, آیه 80( ج 13 ص 290) 
- صافات, آیه 84( ج 19, ص 102) 

4 بقره, آیه 29( ج 1 ص 205)؛ سجده, آیه 5( ج 17. ص 128) 
5- توبه, آیه 47( ج 7, ص 512) 


6- یونس, آیه 31( ج 8, ص 343) 
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[سوکتا:] 


«سیئتا و آَطغتا» 

«سمعتا» در بعضی از موارد به معنای فهمیدیم و تصدیق کردیم امده است 
که یک نمونه‌اش همین ایه است, یعنی دعوت پیامبرانت را با تمام وجود 
خود پذيرفتيم و در مقام اطاعت و پیروی در امدیم.(1) 


آشنیک:] 


«سمکها قسواها» 
«سمی» ( 
بر وزیا سقف) در اصل, 
0 « 7 به معنای ارتفاع و بلندی ۱ 
نیز امده. 0 ك آمده حت 


چیزی را | 
ر ز سمت بالا به پایین اندازه گر 


[سموم: ] 
«من تا رٍ السُموم» 


«سموم» در لفت به معنای باد سوزانی است که گویی در تمام روزنه‌های 
پوست بدن انسان نفوذ می‌کند؛ زیرا عرب به سوراخهای بسیار ریز پوست 
بدن؛ شام مش هید و سموم نیز به همین مناسبت بر چنین بادی اطلاق 
می‌شود و ماذه «سم» نیز از همان است؛ چرا که در بدن نفوذ کرده و 
را هه ار 

«زمخشری» در «کشاف» می‌گوید: «سموم» به بادهای موذی و کشنده‌ای 
می‌گویند که در روز می‌وزد.(3) 


[ سمی: ] 


«هل تعلم له فا 

«سمید» گر چه به معنای «هم‌نام» است., ولی روشن است که منظور در 
اینجا تنها نام نیست., بلکه محتوای نام است؛ یعنی ایا کسی غیر از خدا,؛ 
خالق, رازق» محیی, ممیت. عالم و قادر به همه چیز و بر همه چیز. پیدا 
خواهی کرد؟(4) 


[ سهین:] 


«قجاء بعجُل سمین» 
«سّهین» به معنای چاق و فربه است.(5) 


0 
«یلِبسَون من سن ذٍس» 
«سندس» به پارچه‌های ابریشمین نازک و لطیف می‌گویند, و بعضی قید 
زربافت را نیز به ان افزوده‌اند.(6) 


1- بقره, آیه 285( ج 2, ص 465)؛ سجده, آیه 12( ج 17, ص 153) 
2- نازعات, آیه 28( ج 26 ص 108) 


3 حجر, آیه 27( ج 11, ص 83)؛ فاطر, آیه 21( ج 18, ص 249)؛ طور, 
آیه 27( ج 22, 452)؛ واقعه, آیه 42( ج 23, ص 239) 


5- ذاریات, آیه 26( ج 22, ص 356) 


6- دخان, آیه 53( ج 21 ص 224)؛ انسان, آیه 21( ج 25, ص 370) 


ص: 301 


سته: ] 


9 

«لا تخد سته» 
«ستَه» از ماه «وَسَن» به گفته بسیاری از مفسران به معنای سستی 
مخصوصی است که در آغاز خواب روی می‌دهد, پا به تعبیر دیکر: به معنای 
خواب سبک است؛ در واقع. «ستَة» خوابی است که به چشم عارض 


[سنین:] 


«ال فزغون پالسئنین» 

«آخذ» (گرفتن) کار می‌رود. به معنای گرفتار قحطی و خشکسالی شدن 
ی آیذ؛ بتابر این ده السَتٌَ: «سال او را گرفت» یعنی گرفتار خشکسالی 
شد, و شاید علت آن این باشد که سال‌های قحطی در برابر سال‌های عادی 
و معمولی کم است. 

طبق قواعد نحوی در سوره «کهف» باید به جای «سنین» که جمع است 
«سنه» که مفرد است آورده شود,(2) ولی گویا به خاطر این که چنین 
خوابی بسیار طولانی و تعداد سال‌ها بسیار زیاد بوده است. صیغه جمع ذکر 
شده است تا بیانگر کثرت باشد. 

تفاوت سال‌های شمسی و قمری ۳ یازده روز است که, اکر آن را در 
سیصد ضرب کنیم و سپس بر عدد روزهای سال قمری که 354 روز است 
تقسیم کنیم, نتیجه آن همان عدد ثه می‌شود (البته در اینجا کسری 
مختصری می‌ماند که چون کعمتر از یک سال است قابل محاسبه نیست). 
(3) 


[سَوَأثْ:] 


«یواری سَقاًهة آخیه» 

«سَوََتْ» جمع «سوئة» (بروزن عورة) در اصل, به معنای هر چیزی است 
که ناخوشایند است, و لذا گاه به «جسد مرده» و گاه به «عورت» گفته 
می‌شود, و در اینجا منظور همان معنای اخیر است.(4) 


[سَواء: ] 


«عَْ سواء السبیل» 


«سواء» در لغت به معنای مساوات؛ اعتدال و برابری است, و9 این که به 
جاده مستقیم در ۳ فوق ق «سواء السبیل» گفته شده به خاطر آن است که 
قسمت‌های آن برایتر خ دو‌طرف ان مساو و فضوار است: و به هر روش 


1- بقره, آیه 255( ج 2 ص 308) 


2- زیرا تمیز اعداد عربی از 3 تا 10 جمع است و از 10 تا 100 مفرد و 
« ز سه تا ده همه مجموع و مجرور* ز ده تا صد همه منصوب و مفرد* 
صد برتر همه فرد است و مکسور» 


3- اعراف, آیه 130( ج 6. ص 375)؛ کهف, آیه 25( ج 12, ص 430) 


4 مائده, آیه 31( ج 4, ص 445)؛ طه, آیه 121( ج 13, ص 352) 


ص: 302 

معتدل و منظم و خالی از انحراف, راه راست گفته می‌شود. 

«سواء» به معنای وسط لن آضده: چر| که فاصله آن سبت به اطراف؛ 
مساوی است؛ و پردن اين گونه اشخاص به وسط جهنم. به خاطر آن است 
که حرارت. طبعاً شدیدتر و شعله‌های آتش از هر سو, آنها را احاطه 
می‌کند.(1) 


[ شاه : ] 


«ثمّ سَوَاة و تَقعَّ فیه» 

«سواه» از مادذه «تسویه» به معنای تکمیل کردن است, و این اشاره به 
مجموع مراحلی است که انسان از هنگامی که به صورت نطفه است. تا 
مرحله‌ای که تمام اعضای بدن او آشکار تقو طی قف کنر و همچنین 
مراحلی را که «آدم» بعد از آفرینش از خاک تا به هنگام نفخ روح پیمود. 
(2) 


[سعّاها: ] 


«سمکها فسواها» 

«سوّاها» از ماه «تسویه» به معنای تنظیم و موزون ساختن چیزی است و 
اشاره به نظم دقیقی است که بر تمام کرات آسمانی حکم‌فرما است؛ و 
اگر منظور از سمک, سقف باشد, اشاره به قشر عظیمی از هوا است که 
همچون سقف محفوظ و محکمی گرداگرد زمین را گرفته و آن را از هجوم 
سنگ‌های پراکنده آسمانی و اشعه‌های مرگبار کیهانی حفظ می‌کند. 

کی تعبیر فوق را اشاره به کروی بودن آسمانی که گرداگرد زمین را 
گرفته است می‌دانند؛ چرا که تسویه اشاره‌ای است به فاصله مساوی 
اجزای این سقف, نسبت به مرکز اصلی یعنی زمین, و این بدون کرویت 
ممکن نیست 

این ال نیز وجود دارد که آیه هم اشاره به ارتفاع آسمان و فاصله 
بسیار زیاد و سرسام‌آور کرات آستمانت از ما بوده باشد, و هم اشاره به 
سقف محفوظ اطراف زمین. 

«سوّاها» در سوره «شمس» از ماه «تسویه» ممکن است به معنای 
صاف کردن خانه‌ها و زمین‌های آنها بر آثر صیحه عظیم. صاعقه و زلزله 
باشد, یا به معنای یکسره کردن کار اين گروه, و پا مساوات همه آنها در 
مجازات و ۰ به گونه‌ای ک که یت از آنان از این ماجرا| سالم در نرفت. 
سیر ار 1 به «قبیله ز نمود» ۳ می‌گردد. و يا به شهرها و آبادی‌های 
آنان که خداوندر همه را با خاک یکسان نمود. بعضی نیز گفته‌اند: به 
«دَمة» بر می‌گردد که از جمله بعد استفاده می‌شود. یعنی خداوند 


1- مائده, آیه 60( ج 4 ص 556)؛ صافات, آیه 55( ج 19, ص 75)؛ دخان, 
آیه 47( ج 21, 218) 


2 سجده, آبه 9( ج 17, ص 142) 
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این خشم و غضب و هلاکت را یکسان ذر میان. آنها قرار داد. به طوری که 


[ سود: ] 


«و رابیب شو» 
«سود» جمع «اسود» به معنای سیاه است.(2) 


[سور: ] 

ی 

«سور», در لغت به معنای دیواری است که در گذشته برای حفاظت به دور 
شهرها می‌کشیدند, و در فارسی از آن تعبیر به «بارو» می‌شود, و در 
فواصل مختلف نیز برجهایی برای محافظان و نگهبانان داشت. و لذا 
مجموعا تعبیر به «برج و بارو» می‌کردند.(3) 


[سوره: ] 


«سورةه آرّلْتاها» 

«سوره» از ماه «سور» به معنای ارتفاع و بلندی بنا است, سپس به 
دیوارهای بلندی که سابقا اطراف شهرها ۳2 حفظ از هجوم دشمنان 
می‌کشیدند, «سور» مت ند 

وان انح که انن «بوارها غنهر زا از متطقه بیرون خدا می کرده تدریها این 
کلمه, به قطعه و بخشی از چیزی- از جمله قطعه و بخشی از قرآن که از 
بقیه جدا| شده است- اطلاق گردیده. 

بعضی از اریاب لغت نیز گفته‌اند: «سوره» به بناهای زیباء بلند و برافراشته 
1 می‌شود. ۰ و به بخش‌های مختلف از یک بنای بزرگ نیز سوره می‌گویند. 
به همین تناسب به بخش‌های مختلف قرآن که از یکدیگر جدا است سوره 
اطلاق شده است.(4) 


[ سَوط: ] 


هی سَوّط عغذاب» 
و به معنای «تازیانه» و در اصل به معنای مخلوط کردن چیزی به 


چیزی است؛ سپس به تازیانه که از رشته‌های مختلف چرم و مانند آن بافته 
شده اطلاق گردیده است, و بعضی آ را کنایه از عذاب می‌د آنند, عذابی 
که با گوشت و خون انسان آمدختة می‌ شود و او را سخت ناراحت می کند. 


[ 


[سشوق: ] 


«بالسّوق و الأْعتاق» 
«سوق» جمع «ساق» به معنای ساق‌ها می‌باشد.(6) 


1- نازعات, آیه 28( ج 26, ص 109)؛ شمس, آیه 14( ج 27, ص 73) 
2 فاطر, آیه 27( ج 18, ص 264) 

3- حدید, آیه 13( ج 23, ص 344) 

4 نور, آیه 1( ج 14, ص 383) 

5- فجر, آیه 13( ج 26, ص 473) 


6 ص, آیه 33( ج 19, ص 293) 


ص: 204 


[ سَوّل: ] 


«سَوّل هم و آملی َُغ» 
«سَوّل» از ماه «سوّل» (بر وزن قفل) به معنای حاجتی است که نفس 
ادمی نسبت به ان حریص است.(1) 


[سوّلت: ] 


«قال, 9 سَولثك لَکَم» 

«سَوّلت» 1 ماه «تسویل» به معنای «تزیین» فشباشم. عافین ان را به 
معناي «ترغیب» و گاهی به معنای «وسوسه کردن» تفسیر کرده‌اند, که 
تقریبا همه به یک معنتا باز می‌گردد: یعنی. هواهای نفساتی شما این کار را 
برای شما زینت داد.(2) 


[ سَوی ] 


«الذی َلَق فسوی 

«سوی از ماذه «#تسوبه» به معنای نظام بخشیدن و مرتب نمودن است و 
مفهوم و دارد که تمام نظامات جهان را شامل می‌ شود اعم از 
نظامانی: کف بر. فنظومد‌ها ,و کواکب: اشمان, حاکم استت: و با انخه بر 
خلوفات رمیتی؛ مخصوضا انسان اد نار خسمو خان و انم که بعضی از 
مقشتران انا نها : به نظام خاص دست و پا و چشم‌های انسان, و یا راست 
قامت بودن او تفسیر کرده‌اند. در حقیقت بیان مصداق محدودی از این 
مفهوم وسیع است.(3) 


[شوء العذاب:] 


«سوء القذاب» 

«سوء العذاب» اگر چه به معنای «مجازات بد» است. ولی چون مجازات 
بد, مجازاتی است که در نوع خود شدید و فوق‌العاده دردناک باشد. بسیاری 
از مفسران آن را به «مجازات شدید» تفسیر کرده‌اند.(4) 


تشرتانت<۱ 


ع‌ِ - 
«یِمکرون السبات» 
«سیئات» در ایه فوق, همه زشتی‌ها و بدی‌ها را اعم از بدی‌های عقیدتی با 


عملی شامل می‌شود.(د) 


[ سَیتّة: ] 


«الحستة و لا السیتت» 

«سَینَة» به معنای گناه و بدی مفهوم وسیعی دارد, که هر گونه انحراف و 
زشتی و عذاب در مفهوم ان خلاصه شده است. ولی جمعی از مفسران, 
«سیئّة» را به معنای «شرک و کفر». بعضی آن را به «اعمال قبیح». و 
بعضی به معنای «غضب و جهل و خشونت و انتقام‌جوئی» تفسیر کرده‌اند 
ولی تفسیر اول از همه مناسب‌تر به نظر می‌رسد.(6) 


1- محشد, آیه 25( ج 21, ص 491). 
2 یوسف. آیه 18( ج 9. ص 415). 
3- آعلی آیه 2( ج 26, ص 399). 
4 انعام, آیه 157(ج 6, ص 61). 
5- فاطر آیه 10( ج 18, ص 215). 


6- عنکبوت, آیه 27( ج 16, ص 267)؛ فطلت, آیه 34( ج 20, ص 299). 


ص: 305 


[ سیخوا: ] 


«فسیخوا فی الأْض» , ۱ 
«سیخوا» از ماذه «سیاحت» به معنای گردش توام با ارامش و مهلت 
است.(1) 


[ سیر ة: ] 


«ستعیذها سیرتها» 

«سیرّة» آن چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: به معنای حالت 
ای ات اس انا سس ات ات هی ی را ور 
اینجا به معنای هیئت و صورت تفسیر کرده‌اند.(2) 


[سَیصلی ] 
« بیرر 2 سعیر أًُ» 

«سَیَّصْلی در اصل, از ماده «ضصَلی» (بر وزن درد) به معنای داخل شدن در 
انش و سوختن است.(3) 


[ سیق:] 


«و سیق الذین کقژوا» 
«سیق» از ماذه «سوق» (بر وزن شوق) به معنای حرکت دادن و راندن 
است.(4) 


[سیما: ] 


«تعرفهم بسیيماهم» 

«سیما» در لفت به معنای علامت و نشانه است.؛ خواه در صورت باشد با 
جای دیگر, بعضی آن را از ماده «وَسم» و بعضی آن را از ماذه «سَوّم» 
گرفته‌اند. و این که در فارسی امروز آن را : به معنای چهره و صورت به کار 
می‌برند. معنای تازه‌ای است و گرنه در مفهوم عربی آن, چنین معنایی ذکر 
نشده است, به هر حال منظور این است که آنها گر چه سخنی از حال خود 
نمی‌گویند. ولی در چهره‌هایشان نشانه‌هایی از رنج‌های درونی وجود دارد 
که برای افراد فهمیده اشکار است. و از انجا که علائم خوشحالی و بدحالی 
بیشتر در صورت نمایان است به هنگام ذکر این لفظ غالبا صورت تداعی 


سَیتعِصُّون: ] 


1 مر وه .و 


روو. هو مر 011س- 
«فسَییهِصَون الیک» 
«سَینْغصُون» از ماه «انغاض» به معنای حرکت دادن سر به سوی طرف 
مقابل از روی تعجب است.(6) 


[سینین: ] 
و 
«وّ طورٍ سینین» 
«سینین» را بعضی جمع «سینه» به معنای «درخت» دانسته‌اند, و با توجه 


به این که «طور» به معنای «کوه» است. مفهوم ان کوه پر درخت 
می‌ شود. 


1- توبه, آیه 2( ج 7, ص 339) 

2 طه, آیه 21( ج 13, ص 204) 
3- نساء آیه 10( ج 3, ص 358) 
4 زمر آیه 71( ج 19, ص 574) 


5 بقره, آیه 273(ج 2, ص 417)؛ فتح, آیه 29(ج 22, ص 125)؛ رحمن, 
آیه 41( ج 23, ص 168) 


6- اسراء آیه 51( ج 12, ص 175) 
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بعضی نیز گفته‌اند: «سینین» اسم زمینی است که آن کوه بر آن قرار دارد. 
بعضی نیز گفته‌اند: «سینین» به معنای پر برکت و زیبا است. و لغتی است 
به زبان اهل حبشه (روح المعانی, جلد 30, صفحه 1(.)173) 


1 وو + 


ُهْرَم:] 


«سیهرَم الجَمع و یولون» 

«سَيهرّم» از ماه «هزم» (بر وزن جزم) در اصل به معنای فشار دادن 
۱ دش؟ است به حدی که متلاشی شود, و به همین مناسبت در 
متلاشی شدن لشک و در هم شکستن ان؛ به کار رفته است.(2) 


[ سبی >: ] 


«سیء بهم 5 ضاق بهمُ» , 
«سیی ۶» از ماده «ساء» به معنای ند حال شدن و ناراحت گشتن است.(3) 


1- تین, آیه 2( ج 27, ص 159) 
2- قمر, آیه 45( ج 23, ص 81) 


3- هود, آیه 77( ج 9. ص 219)؛ عنکبوت, آیه 33( ج 16, ص 279) 


ص: 207 


ص: 308 


ص: 309 


[ شاخهه: ] 


«قاذا هی شاخضة» 

«شاخضه» از ماه «شخوص» (بر وزن خلوص) در اصل, به معنای خارج 
شدن رل با خارج شدن از شهری به شهر دیگر است, و از آنجا که به 
هنگام تعجب ۳ ۱ ِِ , گویی می‌خواهد وت انسان وه 
در محشر به گنه کاران دست می‌دهد, آن چنان خیره می‌شوند که گویی 
چشم‌هایشان می‌خواهد از حدقه بیرون بیاید.(1) 


[شاطی ء: ] 


«من شاطي الواد» 
«شاطی ء» از ماژه «شطء» به معنای ساحل است.(2) 


[شافُوا:] 


«ذلک بتَمْم شَاقوا ال 

«شاقوا» از مادم «شقاق» در اصل به معنای شکاف و جدایی است و از 
انجا ۳ شخص مخالف, دشمن و عصیانگر, صف خود را جدا| می‌کند به 
عمل او شقاق گفته می‌شود.(3) 


[شاکلة: ] 


«شاکلة» در اصل. از مادذه «شکل» به معنای مهار کردن حیوان است؛ و 
«شکال» به خود مهار هق کوبتة: و از آنجا که روحیات, سجایا و عادات 
انسانی او را مقید به رویه‌ای 115: به نق ان «شاکله» ی کهبزه و کلمه 
«اشکله» به توا هه نیازا و کلبه فسانلی: کفته موق که: جبد وکین 
انسان را مقید می‌سازد. 

به این ترتیب. مفهوم «شاکله» هیچ گونه اختصاصی به طبیعت ذاتی انسان 
ندارد, لذا مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» دو معنا برای آن ذکر کرده 
است: «طبیعت و خلقت» و «طریقه و مذهب و سنت» (چرا که هر یک از 
این آمون اسان زا ار قظر عم یه نوی ی میت رد ۳ 


[شانی: ] 


ت ی 34 
«انْ شانتک هو الابتژ» ۱ 
«شانی» از ماده «شتتان» (بر وزن ضربان) به معنای عداوت, کینه‌ورزی و 
بدخلقی, به معنای کسی است که دارای این وصف باشد.(5) 


[ شاهد, مشهود: ] 


0 
«وشاهد 5 مشهّود» ۲ 
«شاهد» و «مشهود» از ماذه «شهود- شهاد ة» 


1- انبیاء آیه 97( ج 13 ص 549) 

2 قصص, آیه 30( ج 16 ص 87) 

3- انفال, آیه 13( ج 7 ص 141)؛ حشر, آیه 4( ج 23, ص 503) 
4- اسراء آیه 84( ج 12, ص 273) 


5- کوثر, آیه 3( ج 27, ص 401) 


ص: 310 

است. 

در این که, منظور از «شاهد» و «مشهود» چیست؟ تفسیرهای بسیار 
فراوانی ذکر کرده‌اند که بالغ بر سی تفسیر می‌شود, و مهم‌ترین آنها 
تفسیرهای زیر است: 

1- «شاهد». شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است و «مشهود» 
همان روز قیامت 4« 

2 «شاهد». گواهان عمل انسانند, و «مشهود» انسان‌ها و اعمال آنها 
3- «شاهد», به معنای روز جمعه است که شاهد اجتماع مسلمین در 
مراسم بسیار مهم نماز آن روز است. و «مشهود» روز «عرفه» است که 
زائران بیت الله الحرام شاهد و ناظر آن روزند. 4- «شاهد». روز عید 
قربان و «مشهود» روز عرفه (روز ما قبل آن) می‌باشد. 5- «شاهد», 
شب ها و روزها است, و «مشهود» بنی آدم است که به اعمال او گواهی 
می‌دهند. 6- «شاهد», ملاتکه و «مشهود» قرآن است. 7- «شاهد», حجر 
آلاسود و «منتنهود» خاجیانند که در کنار آن می‌ایند.و دست بر آن می‌نهند. 
8- «شاهد», خلق است و «مشهود» حق است. 

9- «شاهد», امت اسلامی است و «مشهود» امت‌های دیگر. 10- «شاهد», 
پیامبر اسلام ضلی الله علیه و اله و «مشهود» سایر انبیاء هستند. 

1- يا اين که «شاهد», پیامبر صلی الله علیه و آله و «مشهود» امیر 
مومنان علی علیه السلام است.(1) 


تعبیر به «شباییک» جمع «شبّاک» بر وزن (خفاش) به معنای (مشبک) 
ات سا یه ها اه سر اه ها 
فرورفته و يا اشاره به شبکه‌های مغزی است, و در هر حال, دلیل بر وجود 
این روحیات در انسان‌ها است.(2) 


ان 


«و فلوم ی 

«سَتّی جمع «شتیت» از ماه «سَث» (بر وزن شط) به معنای پراکنده 
کردن جمعیت است, و در اینجا اشاره به تفاوت کوشش‌های مردم از نظر 
کیفیت. هدف گیری و نتیجه انها است.(3) 


هجو ه 


«فیما شَجر بیتَهمُ» 

«شجر» در اصل, از ماه «شجر» (بر وزن قمر) هم به معنای «درخت» 
است و هم گیاه, و از آنجا که در «مشاجره» و نزاع؛ یک نوع آشفتگی و به 
هم پیچیدگی همانند پیچیدگی شاخه‌های درختان به یکذیکر آشکان فی‌شود: 
به معنای نزاع و کشمکش آمده, و در آیه فوق به همین معنا استعمال شده 


1- بروج, آیه 3( ج 26, ص 342) 
2- تغابن, آیات 14 تا 18( ج 24, ص 225) 


3- حشر, آیه 14( ج 23 ص 541)؛ لیل, آیه 4( ج 27, ص 89) 


ص: 311 ۲ 
است. و منظور از آن در سوره «صافات». «گیاه» است.(1) 


[شجرة مرداء:] 


«شجرةمرداء» یعنی: درختی که هیچ برگ ندارد.(2) 


[شخ:] 

«و من یوق شخ تفسه» 

«شْيْ» چنان که «مفردات» فی کویته بت مهنای. تخل هام با عزضی است که 
به صورت عادت در آید, و می‌دانیم که این دو صفت رذیله از بزرگترین 
موانع رستگاری انسان, و بزرگترین لنید راه انفاق و کارهای خیر است. اک 
انسان دست به دامن لطف الهی زند و با تمام وجودش از او تقاضا کند, و 
در خودسازی و تهذیب نفس بکوشد و از این دو رذیله نجات یابد. سعادت 
خود را تضمین کرده است.(3) 


[شراب:] 


شر معنا شید )4( 
0 تدای تولتنر 
ِ کرو و 9 
ِِِ ده «شرر 
ِِ 1 ۱ ماذه 
«سَراب» از 


[شرژب: ] 


هر ره وب ی 
«کل شرب 0 


«شرّب» از ماثه «شرّب» به معنای سهم و نوبت آب است.(5) 


[شرح:] 


«پشرخ صَدذره للاسّلام» 
«شرح» (گشاده ساختن) همان وسعت روح, بلندی فکر و گسترش افق 
عقل ادمی است؛ زیرا پذیرا شدن حق, احتیاج به گذشت‌های فراوانی از 
منافع شخصی دارد که جز صاحبان ارواح وسیع و افکار بلند امادگی برای 
ان نخواهند داشت.(6) 


[ شزد: ] 


0 
م من حَلفَهَه 


«فْسَرَد بهم ۳ 

«سرد» از از ماه «تشرید» به معنای پراکندم ساختن توْم با اضطراب است؛ 
بیعنلی آن چنان به آنها حمله کن که گروه‌های دیگر از دشمنان و 
پیمان‌شکنان متفرق گردند و فکر حمله را از سر بیرون کنند.(2) 


[شرذمة: ] 


«لَشرَذمَه قلیْلون» 
«سشْرذدمّة» در اصل به معنای گروه اندک و باقیمانده جیزی است, و به 
لباس پاره, پاره. «شراذم» گفته می‌شود, که علاوه بر معنای اندک بودن, 


1- نساء آیه 65( ج 3. ص 580)؛ نحل, آیه 10( ج 11, ص 193)؛ رحمن, 
آیه 6( ج 23, ص 113)؛ صافات, آیه 62( ج 19, ص 84) 


2- توبه, آیه 101( ج 8, ص 148) 

3- حشر آیه 9( ج 23, ص 529)؛ تغابن, آیه 16( ج 24, ص 222) 
4 ص, آیه 51( ج 19, ص 335) 

5- قمر, آیه 28( ج 23, ص 64) 

6- انعام. آیه 125( ج 5 ص 535) 


7- انفال, آیه 57( ج 7. ص 264) 


ص: 212 
عدم انسجام بنی اسرائیل را از نظر نفرات لشکر نیز مجسم کند.(1) 


[شرر: ] 


«تها تژمی یسَرر» 

«سرر» از ماه «سَرٌ» (بر وزن ضرر) جمع «شراره» به معنای اجزاء 
کوچکی است که اک ان جدا| می‌ شود, و به هوا پرتاب قف کرد و از ماه 
«شر» گرفته شده است.(2) 


[شرع: ] 


«سرع لکد من الدیّن» 

«سرع» از ماه «سْرع» (بر وزن زرع) در اصل, به معنای راه روشن 
است, راه ورود به نهرها را نیز «سریقه» می‌گویند. سپس این کلمه در 
مورد ادیان الهی و شرایع اسمانی به کار رفته, چرا که راه روشن سعادت 
1 ِِِ و طریق وصول به آب حیات., ایمان و تقوی و صلح و عدالت 
ست.(3 


[شوعة: ] 


«شوَعَة و متهاجا» 

«شْرّعّة» و «شریعه» از ماه «سَّع», راهی را می‌گویند که به سوی آب 
می‌رود و به آن منتهی می‌شود, و این که دین را شریعت می‌گویند از آن 
نظر است که به حقایق و تعلیماتی منتهی می‌گردد که مایه پاکيزگی, 
طهارت و حیات انسانی است. 

«راغب» در کتاب «مفردات» از «ابن عباس» نقل می‌کند: فرق میان 
«شرعة» و «منهاج» آن است که «شرعة» به آنچه در قرآن وارد شده 
کفته می‌ شود و «منهاج» به اموری که در سنت عام وارد گردیده 4۰ 


[شرکاتَکم:] 


«اوعغوا شْرکاتکم». 

تعبیر به. «شز کاءکم»: جمم. «شریی» از ماده: «ثبر که* .با این که این 
شریک‌ها را برای خدا قائل بودند. اشاره به این است که شریک‌ها را شما 
ساختید و تعلق به شما دارد.(5) 


[ شریعت:] 
«سَريعة من الأمر» 
«شریعت» از هاره «شزع» راهی است که برای رسیدن به تن در کنار 


تهرهایی که منظح: اب ار ساحل تقو بایین‌تر است اعدات مق کنتد یتسه 
به هر راهی که انسان را به مقصد و مقصودش می‌رساند اطلاق شده 


است. به. کار کرفتن. آیزخ کعبیر خر ورد آنین خی به خاطر آن است که 
انسان را به سرچشمه وحی و رضایت الهی و سعادت جاویدان که همچون 
اب حیات است می‌رساند؛ این واژه, یک بار در قران به کار رفته و تنها در 
موزد اسلام است: 161 


1- شعراء آیه 54( ج 15, ص 262) 
2- مرسلات, آیه 32( ج 25, ص 416) 
3- شوری آیه 13( ج 20, ص 402) 
4 مائده, آیه 48( ج 4, ص 509) 

5- قصص, آیه 64( ج 16 ص 151) 


6- جاثیه, آیه 18( ج 21, ص 268) 


ص: 313 


[شطا؛ ] 


«کرَرع رح سَطتَهُ» 
«شطا» به معنای «جوانه» است, جوانه‌هایی که از پایین ساقه و کنار 
ریشه‌ها بیرون می‌اید.(1) 


[شطر: ] 


0 0 0 
«شطر المسجد الحرام» 
«شطر» به معنای «سمت و جانب» ست.(2) 


[شطط:] 


«لقَه فلا اذا شططا» 

«شطط» (بر وزن وسط) به معنای خارج شدن از حد اعتدال, و افراط در 
دوری است؛ لذا,؛ به سخنانی که بسیار دور از حق است, «شطط » گفته 
می‌شود. اس اس و 

و اکر به حاشیه نهرهای بزرگ «شط» می‌گویند, به خاطر ان است که از 
اب فاصله زیاد دارد و دیوارهای ان بلند است.(3) 


[ شعایر:] 


«منْ شعایر الله» 

«شعائر» از ماه «سَعر» جمع «شعیره» به معنای علامت و نشانه است؛ و 
«شعائر الله» علامت‌هاپی است که انسان را به باد خدا| می‌اندازد و 
خاطره‌ای از خاطرات مقدس را در نظرها تجدید می‌کند. بنابراین «شعائر 
الله» در سوره «حقْ» به معنای «نشانه‌های پروردگار» است که 99 سر 
فصل‌های آئین الهی, برنامه‌های کلی و آنچه در نخستین بر خوردبا این آئین 
چشمگیر است- و از جمله مناسک حح- می‌باشد که انسان را به یاد خدا 


می‌اندازد.(4) 


[شعر: ] 


5 آوبارها و آشعارها» 

موهایی که بر بدن چهار پایان می‌روید بعضی کاملا خشن است, مانند 
موهای بز که عرب آن را «شعر» می‌گوید (و جمع آن آشعار است) و گاهی 
کمی نرم‌تر است که آن را «پشم» می‌گویند و عرب آن را «صوف» 
می‌نامد و گاهی از آن هم نرم‌تر است که آن را «کرک» می‌نامیم که عرب 
ان را «وبر» می‌گوید.(5) 


[ شعوب: ] 


«شْعَوباً قَباَیْل» 
در این که میان «شعوب» جمع «سشعغب» (بر وزن صعب) به معنای «گروه 
عظیمی از مردم» و «قبائل» جمع «قبیله» چه تفاوتی 


1- فتح, آیه 29( ج 22, ص 127) 
2- بقره, آیه 144( ج 1, ص 564) 
- کهف, آیه 14( ج 12, ص 396)؛ جن, آیه 4( ج 25, ص 114) 
4 بقره, آیه 158( ج 1 ص 613)؛ حمْ, آیه 32( ج 14, ص 110) 


5- نحل, آیه 80( ج 11, ص 375) 
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است؟ مفسران احتمالات مختلفی داده‌اند: 

جمعی گفته‌اند که دایره «شعوب» گسترده‌تر از دایره «قبائل» است؛ 
همانطور که «شعب» امروز بر یک «ملت» اطلاق می‌شود. 

بعضی «شعوب» را اشاره به «طوائف عجم». و «قبائل» راء اشاره به 
«طوائف عرب» می‌دانند. و بالاخره. بعضی دیگر, «شعوب» را از نظر 
انتساب انسان به مناطق جغرافیایی, و «قبائل» را ناظر به انتساب او به 
نژاد و خون؛ شمرده‌اند. ولی تفسیر اول, از همه مناسب‌تر به نظر 


[ شَعف: ] 


«قذ شعغفها حا» 

«شعقّف» از مادّه «شغاف» به معنای گره بالای قلب و يا پوسته نازک روی 
قلب است, که به منزله غلافی تمام آن را در بر گرفته و «شَعَقَها > یعنی 
آن چنان به او علاقمند شده, که محبتش به درون قلب او نفود کرده, و 


اعماق آن را در بر گرفته است, و این ای 
است.(2) 


[شغل: ] 


«الیَوْم فی شغل فاهُون» 

«سشْعْل» (بر وزن شتر) و «شْعّل» (بر وزن قفل) هر دو به معنای حادثه و 
حالتی است که برای انسان روی می‌دهد و او را به خود مشغول می‌دارد. 
خواه مسرت بخش باشد و يا غم‌انگی ز!(3) 


[ شفا:] 


«علی شفا خفره» 

«شفا» در اصل لغت به «کناره چاه» و يا خندق و مانند آن گویند. و شاید 
اطلاق «شفه» بر «لب» نیز به همین مناسبت باشد. 

و همچنین استعمال این کلمه در بهبودی از بیماری نیز به خاطر آن است 
که انسان در کناره «سلامت و تندرستی» قرار می‌گیرد.(4) 


[شفاعت: ] 


«وَلایِفَبل مئها سَفاعَة» 

«شفاعت» از ريشه «شفع» به معنای (جفت) و اد الشمء ء الی فناه # 
گرفته شده, و نقطه مقابل آن «وثر» به معنای تک و تنها است. 

سپس به ضمیمه شدن فرد برتر و قوی‌تری برای کمک به فرد ضعیف‌تر 
اطلاق گردیده است و این لفظ, در عرف و شرع به دو معنای متفاوت گفته 
می‌ شود : 

الف) شفاعت در لسان عامه, به این گفته می‌ شود که شخص شعفیع از 
موقعیت و شخصیت و نفودذ خود استفاده کرده و نظر شخص صاحب قدرتی 
را در مورد مجازات زیردستان خود عوض کند. گاهی با استفاده از نفوذ خود 
پا وحشتی که از نفوذ او دارند. 

زمانی با پیش کشیدن مسائل عاطفی و تحت تا تشر قرار دادن عواطف 
طرف. و زمان دیگری با تغییر دادن مبانی فکری او, درباره 


1- حجرات, آیه 13( ج 22, ص 205) 
2- یوسف, آیه 30( ج 9, ص 463) 
3-یس, آیه 55( ج 18, ص 439) 


4 آل عمران, آیه 103( ج 3, ص 48) 


ص اد 
گناه مجرم و استحقاق او و مانند اینها .. 
ب) مفهوم دیگر شفاعت, بر محور دگرگونی و تغییر موضع 
«شفاعت‌شونده» دور می‌زند. یعنی شخص شفاعت شونده موجباتی 
فراهم می‌سازد که از وضع نامطلوب و در خور کیفر بیرون امده و به 
وسیله ارتباط با شفیع, خود را در وضع مطلوبی قرار دهد که شایسته و 
مستحق بخشودگی گردد. 
بنابراین ضمیمه شدن هر چیز به چیز دیگر شفاعت نامیده می‌شود؛ منتها 
گاهی این ضمیمه شدن در متساله راهنمایی و ارشاد و هدایت است (مانند 
آیه 5 سوره نساء) که در این حال معنای امر به معروف و نهی از منکر را 
می‌دهد (و شفاعت سیئثه به معنای امر به منکر و نهی از معروف است). 
ولی اگر در مورد نجات گنهکاران از عواقب اعمالشان باشد, به معنای 
کمک به افراد گنهکاری است که شایستگی و لیاقت شفاعت را دارا 
هستند . 
به عبارت دیگر. شفاعت گاهی قبل از انجام عمل است که به معنای 
راهنمایی است. 
و گاهی بعد از انجام عمل است که به معنای نجات از عواقب عمل 
می‌باشد و هر دو مصداق ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگر است. 
ما باند توحه داقنت. آیذ: اکر خه. بی‌هفهوم کلی را تو بو دارد یهرز کونه 
دعوت به کار نیک و بد را شامل می‌شود. اما چون در زمینه آیات جهاد وارد 
شده «شفاعت حسنه» اشاره به تشویق پیامبر صلی الله علیه و آله به 
جهاد, و «شفاعت سیئه» اشاره به تشویق منافقان به عدم جهاد است که 
هر کدام سهمی از نتیجه این کار را خواهند برد. 
در ضمن تعبیر به «شفاعت» در اين مورد, که سخن از رهبری (رهبری به 
را ۱ 
بوده باشد که سخنان رهبر (اعم از رهبران خیر و شر) در صورتی در 
دیگران نفوذ خواهد کرد که انها برای خود امتیازی بر دیگران قائل نباشند, 
بلکه خود را هم‌دوش, هم‌ردیف و جفت انها قرار دهند و این مساله‌ای است 
که در پیشبرد هدف‌های اجتماعی فوق العاده موثر است.(1) 


[شفق: ] 


ولا اف بالسَمق» 

«شقق» به گفته «راغب» در «مفردات», آمیخته شدن روشنایی روز به 
تاریکی شب است؛ و لذا واژه «اشفاق» به معنای توجّه و عنایت آمیخته با 
ترس به کار می‌رود. فی المثل, هر گاه انسان نسبت به کسی علاقه داشته 
باشد و در عین حال از حوادثی درباره 


1- بقره, آیه 48( ج 1, ص 271)؛ نساء آبه 85( ج 4, ص 57) 


ص: 216 

او بیمناک گردد, به اين حالت «اشفاق» گویند و آن شخص را «مشفق». 

اما «فخر رازی» معتقد است که واژه «شفق» در اصل به معنای «رقت» 
و «نا زکی» است؛ و لذ| به لباس بسیار نازک «شفق» ی کویت: و حالت 
«شفقت» به همان حالت رقت قلب اطلاق می‌شود (ولی گفته «راغب» 
صحیح‌تر به نظر می‌رسد). ِ 

به هر حال. منظور از «شفق» در اینجا همان روشنی امیخته با تاریکی در 
آغاز شب استه: و از اتجا. که در اعاز شب نخشت سرخی. کمرنکی در اقق 
مغرب پیدا می‌شود. و بعد جای خود را به سفیدی می‌دهد, اختلاف نظر 
ات که آپا شفق به آن سرخی اطلاق می‌ شود پا سفیدی؟ 

مشهور و معروف در میان علما, و دانشمندان و مفسران همان معنای اول 
است که در اشعار نیز روی ان تکیه شده است. و شفق را به «دماء 
الشهداء» (خون شهیدان) تشبیه کرده‌اند. گر چه, بعضی معنای دوم را 
انتخاب کرده‌اند که بسیار ضعیف به نظر می‌رسد؛ به خصوص این که: اکز 
ريشه لغوي این واژه را «رقت» بدانیم, تناسب با همان سرخی کمرنگ که 
نور رقیق آفتاب است دارد.(1) 


[ شفیع: ] 


«من وَلی و لا شَفیع» 
منظور از «شفیع» از ماه «شفاعة شَفْع» در اینجا ناصر و یار و یاور 
است, و می‌دانیم یار و یاور و ناصر تنها خدا است., و این که بعضی شفاعت 
را در اینجا به معنای افرینش و تکمیل نفوس گرفته‌اند, در حقیقت به همین 
معنا باز می‌گردد.(2) 


[1شق:] 


«بلغیه [ بشق الألْفُسٍ» 
«شق» از ماه «مشقت» است, ولی بعضی از مفسران احتمال داده‌اند 
که به معنای شکافتن و نصف کردن باشد, یعنی شما نمی‌توانید خودتان این 
بارها را بر دوش کشیده و به مقصد برسانید مگر این که نیمی از قوت 
شما از میان برود و به اصطلاح نیم جان شوید.(3) 


[ شفاق: ] 

«قَانما هم فی شقاق» 

«شقاق» از ماه «شق» در اصل به معنای شکاف. منازعه و جنگ است؛ 
سیس؛ به معنای اختلاف نیز به کار رفته, زیرا اختلاف, سبب می‌شود که 
هر گروهی در شفی قرار گیرد, و در اینجا بعضی ان را به 


1- انشقاق, آیه 16( ج 26, ص 326) 
2- سجده, آیه 4( ج 17, ص 128) 


3- نحل, آیه 7( ج 11, ص 184) 
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[ شعة: ] 


«وَلعِنْ بعد بعدر* ث عَلَيهم اس 


«شق» ماذه «شق» به معنای زمین‌هایی پرسنگلاخ و پا راه‌های دور و 
دراز است که غیور. از ان با مشقت # است ۳ 


[شقی:] 

«قَملَهْمْ شقیٌ و سَعِیّدٌ» 

«شقیت» از ماه «شقاوت» به معنای فراهم بودن اسباب گرفتاری, 
مجازات و بلاست و «شَقیت» به کسی گفته می‌شود که اسباب گرفتاری, 
بلا و مجازات برای خود فراهم می‌سازد؛ و بعضی ان را به کسی که قبول 
نصیحت نمی کند تفسیر کرده‌اند و پیدا است که این دو معنا از هم جدا| 


نیست.(3) 


[آشکر:] 


«قلیل من عبادی السْکُورٌ» 

«شکر» در اصل به معنای اعتراف به نعمت است. و «راغب» در 
«مفردات» می‌گوید: 

«شکر» همان تصور نبعمت و اظهار آن است. 

بعضی گفته‌اند؛ در اصل «کشر» به معنای «کشف » (بر وزن آن) بوده 
است, سیس مقلوب کته و «شکر» شده است, و نقطه مقابل آن «کفر» 
است که فراموشی نعمت و پوشاندن 1 می‌باشد. سیس. به تقسیم 
«شکر» به شعب سه‌گانه: «شکر قلب» یعنی اندیشه درباره نعمت, و 
«شکر زبان» یعنی ثنا گفتن بر منعم. و «شکر سایر اعضا» یعنی قدردانی 


شک ؟] 


«و ءاحَرٌ من شکله آژواغ» 
«شکُل» (به فتح شین) به معنای مثل و مانند است.(5) 


[ شکور: ] 


«لکل صَبّار سکور» 

«شکور» آز ماه «شکر» است. «صبّار» و «شکور» هر دو صیغه مبالغه 
است که یکی فزونی صبر و استقامت ر می‌رساند و دیگری فزونی 
شکر گزاری نعمت؛ اشاره به این که افراد باایمان نله در مشکلات و 
روزهای سخت دست و پای خود را گم می‌کنند و تسلیم حوادث می‌شوند و 
نه در روزهای پیروزی و نعمت, گرفتار غرور و غفلت می‌گردند. «شکور» 
صیغه مبالفه, به معنای بسیار شکرگزار. فزونی شکرگزاری را می‌رساند, 
که همان تکرار شکر و تداوم ان با 


1- بقره, آیات 137, 176( ج 1, صفحات 537, 672)؛ ص, آیه 2( ج 19, 
ص 228) 


2- توبه, آیه 42( ج 7, ص 502) 
3- هود, آیه 105( ج 9, ص 282)؛ مریم, آیه 32( ج 13, ص 67) 
4 آل عمران, آیه 115( ج 3, ص 83)؛ سباء آیه 13( ج 18, ص 64) 


5- ص, آیه 58( ج 19, ص 341) 


: 318 
قلب و لسان و اعضاء است. تعبیر به «شکور» در سوره «تغابن» که یکی 
از اوصاف خدا است. دلیل بر این است که خداوند از بندگانش به وسیله 


پاداش‌های عظیم, تشکر 0 () 


[ شمائل: ] 


«عّن التفین 5 السمائل» 
«سمائل» 51 ماذه «شمال» (جمع «سَفأّل» بر وزن مشعل به معنای چپ) 
به صورت جمع آمده است 2 


[شمس:] 


«شمس» به معنای خورشید می‌باشد.(3) 


[شوا ظ: ] 


«یْرسَل عَلَیکمَا شواظ» 

«شواظ»- نق. طفیه «راغب» در «مفردات» و «ابن منظور» در «لسان 
العرب» و بسیاری از مفسران- به معنای شعله‌های بی دود آتش است. و 
بعضی آن 1 به معنای زبانه‌های آتش که از خود آتش به ظاهر بریده 


می‌ شود و سب رنگ است, تفسیر کرده‌اند؛ و در هر حال؛ این تعبیر اشاره 
به شدت حرارت ان است.(4) 


[شوب: ] 


«لسقبً من حمیم» 
«سَوّب» به معنای چیزی است که با شی ء قرو مخلوط شود.(5) 


[شوری ] 


«أمرْهَم تنتوری: بر # 


«شوری از ضانه «شقر» هر گاه مصدر و به معنای «مشاورت» بوده باشد؛ 
باید در آیه فوق کلمه «ذو» در تقدیر کوفته: نوی «ا ی وم دو شوری بَیَهْمٌ» 
آن گونه که بعضی از مفسران گفته‌اند. و یا حمل بر مبالغه و تأکید شود؛ 
زیرا ذکر «مصدر» به جای «وصف» معمولا همین ۳9 را می‌رساند. ولی 
اگر «شوری به معنای کاری که در آ مشورت می‌ شود بوده باشد آن 
چنان که «راغب» در «مفردات» گفته «الامَرّ الذی بْتَشاور فیّه» دیگر نیازی 
به تقدیر نیست (دقت کنید).(6) 


[ شوکة:] 

«أنْ عیِر ذاتِ السُوکة» 

«سَوکة» به معنای قدرت و شدت است و در اصل از «شوک» به معنای 
شوه رت و و در ز «شو 


خار گرفته شده, سپس به سر نیزه‌های شرباز ان و.بعد از آن به هر کونه 
اسلحه, «سوکة» گفته شده, و از آنجا 


[- ابراهیم, أ 5( 0 ۷۹0 طر 37).- اسراء؛ 1 3( ۳ 12 ص‌ 4 لقمان, 
آیه 31(ج 17, ص 98)؛ سباء آیه 13( ج 18, ص 54)؛ شوری آیه 33( ج 
0 ص 477)؛ تغابن, آیه 17( ج 24, ص 224) 

2- نحل, آیه 48( ج 11, ص 282) 

3- ص, آیه 33( ج 19, صفحات 294, 295) 

4 رحمن, آیه 35( ج 23, ص 162) 

5- صافات, آیه 67( ج 19, ص 87) 


6- شوری آیه 38( ج 20, ص 486) 


ص: 19 


که سلاح نشانه قدرت و شدت است به هر گونه قدرت و شدت نیز, 
«سَوکة» اطلاق می‌شود. 
بنابراین, «ذات الشوکة» به معنای سربازان مسلح. و «غیر ذات الشوکة» 


به معنای کازهان غیر سل است. که اکر .ردان مسلحی هم در آن بوده: 
مسلما قابل ملاحظه نبوده‌اند.(1) 


[شوی ] 


«یَرَاعَ للشوی 

«شّوی از ماده «سَیْ» به معنای دست و پا و اطراف بدن است, و گاه به 
معنای بریان کردن نیز امده. ولی در اینجا منظور همان معنای اول است؛ 
زیرا هنگامی که آتش سوزان و شعله‌وری به چیزی می‌رسد, اول اطراف و 
«شّوی را در اینجا ای ی ی 
بعضی به معنای گوشت ساق پاء تفسیر کرده‌اند؛ و همه اینها در آن مفهوم 
وسیعی که گفتیم جمع است, و عجب این که با اين همه مصیبت. مرگ و 
میری در کار نیست !(2) 


[ شهاب: ] 


«قبعة تبِعهٌ شهابٌٍ م2 
«شهاب» به معنای شعله‌ای انننت که از آتش زبانه می‌کشد و توری است 
که همچون یک عمود از آتش می‌درخشد و هر نوری که امتدادی همچون 
عمود دارد شهاب نامیده می‌شود؛ و در اصل به همان سنی‌های سر گردان 
آتتماتی کته می‌ شود که به هنگام برخورد به هوای فشرده اطراف زمین 
بر اثر سرعت سرسام آفزفتن تت هل هی کر دق و یک خط عمودی از انفن 
1 در هوا ترسیم می‌کند. 
«شهاب» طبق تحقیقات دانشمندان امروز. قطعه سنگ‌های کوچکی هستند 
که در فضای, بیرون از_ کره زمین در حرکتند, هنگامی که به زمین نزدیک 
و ۱ ۱ اه ۱ ۳0 
می کنند, ای که وارد جوء, یعنی قشر هوای فشرده محیط به زمین 
شوند. به خاطر بر خورد شدید با ان, داغ و اتشین. و به صورت شعله 
سوزانی در می‌ایند, و سرانجام خاکستر انها بر زمین می‌نشیند.(3) 


[شهداء:] 


۳ ٍ 
«یالییین و الشهدآء» 
«شهداء» به معنای گواهان, معنای گسترده‌ای دارد که هر یک از مفسرین 
به بخشی از آن 


1- انفال, آیه 7( ج 7. ص 130) 
2 معارج, آیه 16( ج 25, ص 33) 


3 حجر, آیه 18( ج 11, ص 58)؛ نمل, آیه 7( ج 15, ص 431)؛ صافات, 
آیه 10( ج 19, ص 31)؛ جن, آیات 8, 9( ج 25, ص 118) 


ص: 220 

اشاره کرده‌اند. بعضی؛ احتمال داده‌اند: 

منظور «شهیدان راه خدا» بالخصوص بوده باشند اما این بعید به نظر 
می‌رسد. چرا که سخن از گواهان محکمه عدل الهی است نه از «شهیدان 
راه حق» هر چند ممکن است آنها نیز در صف شهود باشند. ۱ 
«شهداء» جمع «شهید» از ماه «شهود» به معنای «حضور توام با 
مشاهده» است. خواه با چشم ظاهر باشد, يا چشم دل؛ و اگر به «گواه». 
شاهد و شهید اطلاق می‌شود, به خاطر حضور و مشاهده صحنه است. 
همان‌گونه که اطلاق این واژه بر «شهیدان راه خدا». به خاطر حضورشان 
در میدان جهاد است. بعضی نیز احتمال داده‌اند که, «شهداء» در سوره 
«حدید» به همان معنای شهیدان راه خدا است. یعنی افراد مومن اجر و 
پاداش شهیدان را دارند. و به منزله شهداء محسوب می‌شوند.(1) 


[شْهوات:] 


و السَهَوات» 

«سشَهّوات» جمع «شهوت» به معنای علاقه شدید به چیزی است., ولی در 
آیه بالا «شهوات» به معنای «مُشتهّیات» (اشیاء مورد علاقه) به کار رفته 
است.(2) 


[ شهود: ] 


«|لا کت عَلَیِکم شهُود» ۱ 
«شهود» جمع «شاهد». در اصل. به معنای حضور توآم با مشاهده با 
«چشم» و يا «قلب» و «فکر» است؛ و تعبیر به جمع, اشاره به این است 
که نه تنها خدا, بلکه فرشتگانی که فرمانبردار او و مراقب اعمال انسان‌ها 
هستند نیز, از همه این کارها با خبر, و شاهد و ناظرند.(3) 


[ شهید: ] 


«الشهداء و الَالحین» 

«شهید» در اصل, به معنای گواه است. منتها گاهی انسان به وسیله سخن, 
ِ بر حق می‌د هد و گاهی به وسیله عمل و کشته شدن در راه اهداف 
1 به معنای «شاهد» از ماه «شهود» تفای اکاهی خوآم با حون 
است مفهوم این سخن در سوره «حح» [ است که شاهد بودن پیامبر 
صلی الله علیه و آله بر همه مسلمان‌ها به معنای آگاهی او از اعمال امت 
خویش است, و این با روایات «عرض اعمال» و بعضی از آیات قرآن که به 
آن اشاره می‌کند کاملا سازگار می‌باشد؛ چرا که طبق اين روایات, اعمال 
همه امت را در عرض هفته به حضور پیامبر صلی الله علیه و اله عرضه 
می‌دارند و روح پاک او از همه اينها آگاه و با خبر می‌شود. بنابراین او 


1- زمر, آیه 69( ج 19, ص 570)؛ حدید, آیه 19( ج 23, صفحات 362, 
368 


2 آل عمران, آیه 14( ج 2 ص 531) 


3- یونس, آیه 61( ج 8, ص 400) 


ص: 31 

شاهد و گواه اين امت است. اما شاهد و گواه بودن این امت, طبق بعضی 
از روایات, به معنای معصومین این امت و امامان است که آنها نیز گواهان 
پر اال مر ۱ 


[شهیّق:] 


«سَمئوا لها سَهیفا» 

«شهیق» در اصل, به معنای صدای زشت و منکری همچون صدای الاغ 
آورتت و گاه گفته‌اند؛ از ماه «شهوق» به معنای طولانی بودن گرفته شده 
(لذا کوه بلند را «جبل شاهق» می‌گویند) بنابراین, «شهیق» به معنای ناله 
طولانی است. بعضی گفته اند «شهیق» صدایی است که در سینه رفت و 
آمد می‌کند. به هر حال, اشاره به صداهای وحشت‌انگیز و ناراحت‌کننده 
است.(2) 


[ شیاطین: ] 


«شیاطین الانس» 

«شیاطین» از ماه «شطن» جمع «شیطان» معنای وسیعی دارد و به 
معنای هر موجود سرکش و طغیانگر و موذی است, لذا در قرآن به 
انسان‌های پست. خبیث و طغیانگر نیز کلمه «شیطان» اطلاق شده است. 
همان طور که در ایه. کلمه «شیطان», هم به شیطان‌های انسانی و هم به 
شیطان‌های غیر انسانی که از نظر ما پنهانند, اطلاق شده.(3) 


[ شیب : ] 


0 0 2 
«یَجْعَلَ الولدات شیبا» 
«شیب » (بر وزن سیب) جمع «اشیب» به معنای «پیر »> است, و در اصل از 


ماه «شیب » (بر وزن عیب) و «مشیب» به معنای سفید شدن مو گرفته 
شده.(() 


سای 


شیبه: 


ج 0 + ه .1 _ ترچ » 
«قوة صَعفا و شیبه ی 
ِ ۷1 معنای پیری است .دا 
«سَیبة» از ماده «شیب» به 


[شیطان:] 


«َأَر[ ۳1 السَبْطانُ» 

و از ماه «شطن» گرفته شده, و «شاطن» به معنای خبیث و 
پست آمده است و شیطان به موجود بر کیش و متمزد اطلاق می‌شود, اعم 
از انسان و يا جِنْ و یا جنبندگان دیگر, و به معنای روح شریر و دور از حق, 
نیز آمده است. که در حقیقت همه اینها به یک قدر مشترک باز گشت 
می کنند. باید دانست «شیطان» اسم عام سم جنس ) است, و به عبارت 
دیگر «شیطان» به هر موجود موذی و منحرف 


1- نساء آیه 69( ج 3. ص 590)؛ حمجْ, آیه 78( ج 14 ص 201) 
2 ملک, آیه 7(ج 24, ص 337) 

3- انعام, آیه 112( ج 5, ص 505) 

4 مزقل, آیه 17( ج 25, ص 192) 


5- روم, آیه 54( ج 16, ص 504) 


ص: 222 

کننده و طاغی و سرکش. خواه انسانی پا غیر انسانی ی کونتت, 

مراد از «شیطان» در سوره «حجر» همان موجودات خبیثه متمردند که 
می‌خواهند به آسمانها بروند و گوشه‌ای از اخبار این عالم ما که در آسمانها 
منعکس است, از طریق «استراق سمع» (گوش دادن مخفیانه) در يابند, و 
به دوستان خود در زمین برسانند, ولی شهابها همچون تیر به سوی نها 
ار ۰ ۱ 


[ شیع: ] 


معا ی مََهَم> 

«شییع» از نظر 0 به معنای فرقه‌ها, دسته‌ها و پیروان افراد مختلف 
است؛ بنابراین, مفرد آن «شیعه» به معنای دسته‌ای است که پیروی از 
این مخ لغوی شیعه است ۰ ولی اصطلاحاً معنای خاصی دارد و به کسانی 
گفته می‌شود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله پیرو مکتب امیر مومنان 
علی علیه السلام می‌باشند, و نباید معنای لغوی و اصطلاحی آن را با هم 
اشتباه کرد. 

بنابراین «شْیع» جمع «شهعه» به جمعیت و گروهی گفته می‌شود که: 
دارای خط مشترکی هستند؛ «راغب» در کتاب «مفردات» می‌گوید: 
«شیع» از ماذه «شیاع» به معنای «انتشار و تقویت» است. و «شاع 
الْحَبژ» هنگامی گفته می‌شود که خبری متعدد و قوی شود, و «شاعٌ القوَمْ» 
کمخت گفته می‌ شود که جمعیتی منتشر و فراوان کردتظ و «شیعه» به 
کسانی می‌گویند که: «انسان به وسیله آنها قوی می‌ شود ». 

مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» اصل آن را از «مشایعت» به معنای 
«متابعت » دانسته و می وید «شیعه» به معنای پیرو و تابع است, و شیعه 
علی..علیه. السلام به: بیروان آو و آتهاین. که اعتقاد به امامتش دارند, گفته 
می‌شود. چدیث معروفع «امٌ سلمه» از پیامبر صلی الله علیه و آله: 

علی هم القای وت یوم القیاقة «پیروان علی علیه السلام نجات ان در 
قیامت هستند» نیز اشاره به همین معناست. 

به هر حال, چه اصل این کلمه را از «شیاع» به معنای انتشار و تقویت 
بدانیم, پا از «امشایعت» به معنای متابعت. دلیل بر وجودر یک نوع و ی 


فکری و مکتبی در مفهوم «شیعه و تشْیع» است متا تغییر به: «شیع» 
درباره اقوام گذشته دلیل با ۱۳ 
ور ور آکنوه ظفل نمی کر دند. که , دارای خط مشترک و برنامه واحدی 


بودند که با عملکردهای هماهنگ تقویت می‌شد. 


1- بقره, آیه 36( ج 1, صفحات 227, 234)؛ حجر, آیه 17( ج 11, ص 58) 


ص: 323 ۳ 


کنند؟(1) 


[ شیعا: ] 


9 و ِ 

2 ت 0 و ۹ 
ی 9 ۳ ۳ ۱ جح .2 
درد ۹ از ماده «شیاع» جمع «نسشیعه >> به معنای گروه است 21 


[ شیعته : ] 

«هذا من شیعته» 

تعبیر به «شیعته » از ماده «شیاع» نشان می‌دهد که موسی علیه السلام از 
همان زمان ارتباطهایی با بنی اسرائیل برقرار کرده بود و گروهی پیرو 
هسته مرکزی برگزیده بود.(3) 


[شی ء کر ] 

«الدّاع الی شی ء نکر 

منظور ای نی 2 ت ره (مطلب ناشناخته) پا حسابرسی دقیق الهی است. 
که تا آن روز برای آنها ناشناخته بوده, و يا عذاب‌هایی است ناشناخته که 


هر کر باور نمی کردند, و یا همه اینها؛ چرا که قیامت در همه معیارهایش 
برای انسان‌ها ناشناخته است.(4) 


1- انعام, آیه 159( ج 6 ص 67)؛ حجر, آیه 10( ج 11, ص 49) 
2- انعام آیه 65( ج 5 ص 353) 
3- قصص, آیه 15( ج 16 ص 54) 


4 قمر, آیه 6( ج 23, ص 32) 


ص: 2924 


ص: 225 


ص: 226 


ص: 297 


[صابئه:] 


«واللّصاری و الطَایئینَ» 

«صابثه» از «صباً» گرفته شده, چون این طائفه از طریق حق و آئین انبیاء 
منحرف گشتند, لذا آنها را «صابثه» می‌گویند. 

در «فرهنگ دهخدا»ء پس از تأیید این که این کلمه عبری است می‌گوید: 
«صابئین» جمع «ضأبی» و مشتق از ريشه عبری (ص- ب- ع) به معنای 
فرو رفتن در آب (یعنی تعمید کنندگان) می‌باشد. که به هنگام تعریب «ع» 
آن ساقط شده.(1) 


[صابرٌوا:] 


«صایژوا و ژایطوا» 
«صابرژو|» از «مصابره» (از باب مفاعله) به معنای صبر و استقامت در 


[صاجب, صاحیّکم: ] 


«ساییکم ن یه 

«صاجب» در اینجا ممکن است اشاره به یکی از روسای قوم «ثمود» 
باشد, و نکهخ از اشرار معروف انها, که, در تاریخ به عنوان «قدارة بن 
سالف» از او یاد شده است و نیز به معنای ملازم. رفیق و همنشین است؛ 
و در سوره «تکویر» علاوه بر اين که از مقام تواضع پیامبر نسبت به همه 
مردم حکایت می‌کند, که او هرگز قصد برتری جوتئی نداشت. اشاره به این 
است که: او سالیان دراز در میان شما زندگی کرده. و همنشین با افراد 
شما بوده است, او را به عقل و درایت و امانت شناخته‌اید, چگونه نسبت 
جنون به او می‌دهید؟! جز این که او بعد از بعثت, تعلیماتی با خود آورده که 
با تعصب‌ها و تقلیدهای کورکورانه و هوا و هوس‌های شما سازگار نیست. 
لذا, برای این که خود را از اطاعت دستورات او معاف کنید. چنین نسبت 
ناروایی را به او می‌دهید. : 

و تعبیر «صاحبکم» (همنشین و دوست شما) در سوره «سبا» در مورد 
شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله, اشاره به این است که: او برای شما 
چهره ناشناخته‌ای نیست., او سالیان دراز در میان شما بوده, او را به 
امانت. درایت و صدق و راستی شناخته‌اید, تاکنون نقطه ضعفی در پرونده 
زندگی او مشاهده نکرده‌اید. بنابراین, انصاف دهید اتهاماتی که به او 
می‌بندید, همه بی‌اساس است.(3) 


[صاخه: ] 


«قاذا جائّت الصاحة» 
«صاخه» از ماه «صخّْ» در اصل, به معنای 


1- بقره, آیه 62( ج 1 ص 342) 
2 آل عمران, آیه 200( ج 3 ص 301) 


3 سبا, آیه 46( ج 18, ص 152)؛ قمر, آیه 79( ج 23, ص 65)؛ تکویر, آیه 
2ج 26, 205) 
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صوت شدیدی است که نزدیک است گوش انسان را کر کند, و یا به راستی 
گوش را کر می‌کند؛ و در اینجا اشاره به «نفخه دوم صور* است. همان 
صیحه عظیمی که صیحه بیداری و حیات می‌باشد, و همگان را زنده کرده, 
به عرصه محشر دعوت می‌کند.(1) 


[صاعقه: ] 


«د کم صاعقة» 

مفسران و ارباب لفت برای «صاعقه» دو معنا ذکر کرده‌اند: معنای عام, و 
خاص: 

«صاعقه» عام به معناي هر چیزی است که انسان را هلای می کند و به 
گفته «مجمع البیان»: «اَلمهْلِکَهُ من کل شی ع». و معنای خاص. جرقه عظیم 
ای است که از آسمان فرود هه و و هر چیزی زا کمن مسر آن 
قرار گیرد می‌سوزاند که شرح آن را ذز خفسیر همین یات بیان کردیم (اين 
جرقه بزرگ از مبادله الکتریسته میان ابر و زمین حاصل می‌شود). بنابر اين 
اگر «صاعقه» به معنای اول باشد, هیچ منافاتی با تندباد ندارد. «راغب» در 
«مفردات» می‌گوید: 

بعضی گفته‌اند که «صاعقه» سه گونه است: 

سای هر ام رات وهای اس 


[صاغر: ] 


«و هم صاغژون» 

«صاغر» از ماذه «صغر» (بر وزن پسر) به معنای کسی است که به 
کوچکی راضی شود و منظور از آن در ایه فوق آن است که پرداختن جزیه 
باید به عنوان خضوع در برابر ائین اسلام و قران بوده باشد. 

و به تعبیر دیگر نشانه‌ای برای همزیستی مسالمت‌آمیز و قبول موقعیت یک 
اقلیت سالم و محترم در برابر اکثریت حاکم بوده باشد. 

و این که بعضی از مفسران ان را به عنوان تحقیر, توهین, اهانت و سخریه 
اهل کتاب ذکر کرده‌اند, نه از مفهوم لغفوی کلمه استفاده می‌شود, نه با 
روح تعلیمات اسلام سازگار است و نه با سایر دستوراتی که درباره طرز 
او ار اس ای و 


[صافات: ] 

«والصَافات صَفا» ۱ 

«صافات» جمع «صافه» است که ان نیز به نوبه خود مفهوم جمعی دارد. 
اشاره به گروهی است که صف کشیده‌اند؛ بنابراین «صافات» بیانگر 


1- عبس, آیه 33( ج 26, ص 166) 
2 فضلت., آیه 13( ج 20, ص 257) 
3- توبه, آیه 29( ج 7. ص 419) 


4 صافات, آیه 1( ج 19, ص 20) 


ص: 29 


[صافتات: ] 


«بالعشی الصَافتاث 

«صافتات» از ماه «صف» جمع «صافنة» به طوری که بسیاری از 
مفسران و ارباب لفغت نوشته‌آند, به به اسب‌هایی گفته می‌ شود که به هنگام 
ایستادن بر روی سه دست و پا ایستاده, و یک دست را کمی بلند کرده, تنها 
نوک جلو سم را بر زمین می‌گذارد, و اين حالت مخصوص اسبهای چابک و 
تیزرو است که هر لحظه, آماده حرکت می‌باشد. 

بعضی گفته‌اند: «صافتات» هم معنای مذکر و هم معنای موّنث را دارد, 
بنابراین اختصاص به اسب‌های ماده نخواهد داشت :۱1 


[صال| لجچیم: ] 


«مَن هَوّ صال الجَجیم» 

«صال الجَجیم» یعنی کسی که مایل است خود را به آتش دوزخ بشسوزانده و 
به این ترتیب, راه عذر را بر همه منحرفان می‌بندد 7 
صورت اسم فاعل بوده؛ و معمولا هنگامی که صیغه اسم فاعل را در مورد 


موجود عاقلی به به کار می بر ند مفهومش انجام کاری از روی اراده و اختیار 
است.(2) 


[صالِحا: ] 


ظفح صالحا» , 

تعبیر به «صالحا» از ماه «صلاح» در سوره «فاطر» (به صورت نکره) 
اشاره به این است که ما کمترین عمل صالحی انجام ندادیم, و لازمه‌اش 
این است که این همه عذاب و رنج برای کسانی است که هیچ راهی به 
سوی خدا در زندگی نداشته‌اند. و غرق در عصیان و گناه بودند؛ بنابراین, 
انجام پاره‌ای از اعمال صالح نیز ممکن است مایه نجات گردد.(3) 


«آتّا صببْتا الماء ضَبا» 
«صَب» به معنای «فرو ریختن آب از طرف بالا است» و در اینجا منظور 


نزول باران است., و تعبیر به «صا» در آخر آیه, برای بیان تأکید و فراوانی 
اين آب می‌باشد.(4) 


[صبار: ] 

کر ان لت سم 

«لکل ضبار شکورٍ» 

«صبار» از ماه «ضبر» و «شکور» هر دو صیفغه مبالفه است که یکی 


فزونی صبر و استقامت را می‌رساند و دیگری فزونی شکر گزاری نعمت, 
اشاره به این که افراد باایمان نه در مشکلات و روزهای سخت 


1- ص, آیه 31( ج 19, ص 291) 
2 صافات, آیه 163( ج 19, ص 199) 
3- فاطر, آیه 37( ج 18, ص 294) 


4 عبس, آیه 25؛ فجر, آیه 13( ج 26, صفحات 156, 473) 
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دست و پای خود را گم می‌کنند و تسلیم حوادث می‌شوند و نه در روزهای 
پیروزی و نعمت, گرفتار غرور و غفلت می‌گردند.(1) 


[صباً:] 

.5 التصاری و الصَابیّینَ» ۱ ۱ 

در «مصباح المنیر فیومی» امده: «صبا» به معنای کسی است که از دین 
خارج شده و به دین دیگری گرویده.(2) 


[صبحهُم: ] 
«و لَقَد صَبحهُم بر ق» 
«صَبْحَهّم» از ماه «تصبیح» معنای گسترده‌ای دارد که تمام صبح را در بر 


[صبر: ] 


و 
«بْجِبٌ السّایریْن» 
«صبر>» به معنای استقامت است.(4) 


[ صبغ: ] 


«و صِبّغ لأیلیّن» 

«صبغ» در اصل,_ به معنای رنگ است. ولی از آنجا که انسان به هنگام 
خوردن غذا معمولا نان خود را با خورشی که می‌خورد رنگین می‌کند, به 
تمام انواع نان خورش‌هاء, «صبغ» گفته شده است. به هر حال, کلمه 
«صبغ». ممکن است اشاره به همان روغن زیتون باشد که با نان 
می‌خوردند, و يا انواع نان خورش‌ها که از درختان دیگر استفاده می‌کردند. 
(3) 


[صحاف:] 


«علّهم یصحافب» 

«صحاف» جمع «ضَُِفة» (بر وزن صفحه) در اصل از ماه «صحف» به 
معنای گستردن, گرفته شده؛ و در اینجا به معنای ظرف‌های بزرگ و وسیع 
است.(6) 


[صخف:] 


«یَوْنی ضْخفا مُتَسْرَةّ» 

«صَخف» از ماه «صحف» جمع «صحیفه» به معنای ورقه‌ای است که ان 
را این طرف و آن طرف می‌کنند (چون اصل ماه «صحف» و «صحیفه» 
به معنای چیز گسترده, مانند صورت است) سپس به نامه و کتاب اطلاق 
شده. 

و در تعنوزی <اعلی:: به معنای «لوح», يا «ورقه» و یا چیز دیگری است که در 
آنتفطلیین. ۱ می‌نویسند. رن تعبیر نشان می‌دهد که آیات قرآنی قبل از 
نزول بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در الواحی نوشته شده بود, و 
فرشتگان وحی آن را با خود می‌آوردند, الواحی بسیار گرانقدر و پر ارزش. 
و این که بعضی گفته‌اند: منظور از این «ضصَحخف» کتب انبیای پیشین است. 
ظاهرا با ایات قبل و بعد سا ز کار نیست. همچنین این که گفته 


1- ابراهیم, آیه 5( ج 10, ص 317)؛ لقمان, آیه 31( ج 17, ص 98)؛ 
شوری ایه 33( ج 20, ص 477) 


2- بقره, آیه 62( ج 1 ص 342) 

3- قمر, آیه 38( ج 23 ص 75) 

4 آل عمران, آیه 146( ج 3. ص 161) 
5- مقمنون, آیه 20( ج 14, ص 242) 


6- زخرف, آبه 71( ج 21, ص 127) 


ص: 31 

شده: منظور از ان «لوح محفوظ» است ان نیز مناسب به نظر نمی‌رسد؛ 
زیرا «ضَخف» به صورت صیفه جمع در مورد «لوح محفوظ» به کار نرفته 
است. ۱ 

و منظور از ان, در سوره «بینة», محتوای اوراق است؛ زیرا می‌دانیم 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله هرگز چیزی را از روی اوراق نمی‌خواند. 
(1) 


[صدر: ] 


0 
ور ح صدذره للاسلام» 
منظور از «صدر» (سینه) در اینجا روح و فکر است و این کنایه در بسیاری 
از موارد به کار می‌رود.(2) 


[صَذع: ] 


«و الأرْض ذاتِ الصَدع» 

«صدع» به معنای شکاف در اجسام صلب و سخت است., و با توجه به آنچه 

در معنای «رجع» گفته شد. آن را اشاره به شکافتن زمین‌های خشک و 
قیی حقوا از رل وان و رسد همق بیاهان داش اند 


[ضَدّف : ] 


«و صَدّف عنها» 

«صَدّف» از ماه «صَدّف» (بر وزن حذف) به معنای اعراض کردن شدید و 
بدون تفکر از چیزی است, اشاره به اين که آنها : نه تنها از آیات خدا روی 
گردانیدند بلکه با شدت از آن فاصله گرفتند, بدون این که درباره آن 
کمترین فکر و اندیشه‌ای به کار برند. ۱ 

گاهی این کلمه به معنای جلوگیری کردن و ممانعت دیگران نیز آمده است. 
«صَدّف» در سوره «کهف» به معنای کناره کوه است, و از این تعبیر 
روشن می‌ شود که میان دو کناره کوه, شکافی بوده که ِ و ماجوج از 
آن وارد. می‌شدندر و الغر تین تصمیم. داشت آن را بر کند.(۱2۸ 


[صَدُفاتهن :] 


است.(ظ) 
ت‌ ۳ ت ۱ ۱ 
ی 9 «صداق» به معنای مهر 
ی 
«صقایَهن ز 


اصدیق:] 

«کانَ ۳ یبا 

«صدّیق» صیغه مبالفه از «صدق» و به معنای کتییف است که بسیار 
راستگو است. 

بعضی گفته‌اند: به معنای کسی است که هرگز دروغ نمی‌گوید, و یا بالاتر از 
آن توانایی بر دروعغ گفتن ندارد, چون در تمام عمر عادت به راستگوئی 
کرده است. و نی بعضی: آن وا . به معنای کسی می‌دانند که عملش تصدیق 
کننده سخن و اعتقاد او است.؛ و نمونه کامل 


1- مدئر, آیه 52( ج 25, ص 267)؛ عبس, آیه 13؛ تکویر, آیه 10؛ آعلی آیه 
8ج 26, صفحات 143, 191, 420)؛ بينة, آیه 2( ج 27, ص 224) 


2 انعام, آیه 125( ج 5, ص 535) 
3- طارق, آیه 12( ج 26, ص 385) 
4 انعام, آیه 157( ج 6. ص 60)؛ کهف, آیه 96( ج 12 ص 579) 


5 نساء آیه 4( ج 3, ص 335) 


ص: 232 


صداقت است.(1) 


[ صز: ] 


«ریح فیها زر 

«صِیّ» و «اصرار» از یک ريشه هستند و به معنای بستن چیزی توآم با 
تقترت: قت اند و در اینجا به معنای شدتی است که در باد باشد, خواه به 
7 


[ ضَر ح:] 


«قیْل لها اِخْلی الطَوع» 

«صَرح» (بر وزن طرح) گاه, به معنای فضای وسیع ,و گسترده آمده, و گاه 
به معنای بنای مرتفع و قصر بلند, و در اینجا ظاهرا , به معنای حیاط قصر 
است. 

«صَرح» در اصل به معنای «وضوح و روشنی». و «تصریح» به معنای 
آشکار نمودن ارت سپس به بناهای بلند و به قصرهای زیبا و مرتفع 
اطلاق شده؛ چر| که کاملا واضح و روشن و آشکار است, بسیاری از 
مفسران و ارباب لفغت به این معنا تصریح کرده‌اند.(3) 


[صَرصر:] 


«ریحاً صوّهرا» 

«ضَرّضَرّ» (بر وزن دفتر) در اصل از ماده «ضَرٌ» (بر وزن شر) به معنای 
فک تشن است و ند همین جهت کیشه‌ایرا که در آن بوله غن روند و 
در آن را محکم می‌بستند «ضصْرّه» (بر وزن طژه) می‌نامیدند؛ سپس به 
بادهای بسیار سرد يا پر سر و صدا؛ و یا مسموم و کشنده, که انسان را هم 
در هم می‌پیچد اطلاق شده است. و شاید تندباد عجیبی که قوم عاد را در 
هم کوبید دارای همه این صفات سه‌گانه بوده است, و تکرار آن در واژه 
«صرصر» برای تأکید است, و از آنجا که این باد, هم شدید بوده است و هم 


سرد. هم پر سوزش و هم پر سر و صدا؛ این وانم به ان اطلاق شده است. 
)4 


[صرّف:] 


«صرّف» به معنای منصرف ساختن است.(<) 


[ضرفتا: ] 
و اد صرفناً الیک» 


تعبیر به ۱ از ماده «صر ف » که به معنای منتقل ساختن جیزی از 
حالتی, , به حالت دیگر است؛ ممکن است اشاره به اين معنا باشد که طائفه 


جنْ قبلا از طریق «استراق سمع» به اخبار آسمان‌ها گوش فرا می‌دادند, با 
ظهور پیامبر اسلام از آن 


1- مریم, آیه 41( ج 13, ص 90)؛ حدید, آیه 19( ج 23, ص 362) 
2 آل عمران, آیه 117( ج 3. ص 86) 
3 نمل, آیه 44( ج 15, ص 510)؛ مومن, آیه 36( ج 20, ص 118) 


4 فضلت, آیه 16( ج 20, ص 256)؛ ذاریات, آیه 29( ج 22, ص 358)؛ 
قمر, آیه 19( ج 23, 48)؛ حاقه, آیه 6( ج 24, ص 443) 


5- زخرف, آیه 5( ج 21, ص 23) 


ص: 333 ۳ ِ 
باز گردانده شدند و به سوی قران روی اوردند.(1) 


[ضَرّفتا: ] 


«و لَقَهٌ صَتّفتا فی هذا الْفْرّآن» 

«صّّ فتا» ۳ ماذه «تصریف» به معنای تغییر دادن و دک کون ساختن است, 
و مخصوصا با توچّه به این که از باب «تفعیل» است؛ معنای کثرت را نیز در 
بردارد. و از آنجا که بیانات قرآن, در زمینه اثبات توحید و نفی شرک؛ گاهی 
در لباس استدلال منطقی, گاهی فطری, زمانی در شکل تهدید, گاهی 
تشویق, و خلاصه از انواع طرق و فنون مختلف کلام. برای آگاه ساختن و 
بیدار کردن مشرکان استفاده شده است, تعبیر به «صرّفتا» در مورد آن 
بسیار مناسب است. ۱ 

بنابراین. هدف از این تعبیر, آن است که ما در لباس‌های گوناگون و 
چهره‌های مختلف و به هر زبانی که امکان تاثیر در آن بوده, با مردم سخن 
گفته‌ایم.(2) 


[صرّهن :] 


«الطْیر فص سره الیک» 

«ضر هن » در در 1 از ريشه «ضَوّر» (بر وزن غور) گرفته شده که به معنای 
«قطع کردن». «متمایل نمودن» و «بانگ زدن» است. که از میان این سه 
معناء؛ ,. در اینجا همان معنای نخست. منظور است. یعنی: : چهار مرعغ انتخاب 
کن و انها را ذبح نموده و قطعه قطعه کرده در هم بیامیز.(3) 


[ صر ة: ] 


«امر اه فی صَرّق» 

واژه «صَرة» از ماه «صرّ» (بر وزن شرّ), در اصل به معنای فصن و 9 
هم بستگی است, و به فریاد شدید و همچنین جمعیت متراکم نیز گفته 
می‌ شود چرا که دارای شدت و به هم پیوستگی است.(4) 


[ضریخ: ] 


«قلا ریخ لهم» 
«ضریخ» از ماذه «صراخ» به معنای فریادرس است.(۵) 


[ضریم: ] 


‌ ۳ 
«فاصبِحت کالطربم» معنای «قطع» است, و در اینجا به معنای 
۳ ۲ س‌ » 4 ده 1 ۱ / ۰ 
"۳ ظلماتی#: با «درخت بدون میو 1 0 : با فرارسیدن 
۱ فرا رسیدن روز قطع می‌شود, همان گونه (و) ۳ ۱ : 
شب , ۳ ۲ ۱ ِ« یند../۱۵ 

۲ ب, و لذا گاهی به شب و روز «صریمان می‌ گو 


[ ضعد: ] 


1- احاقف, آیه 29( ج 21, ص 384) 


2- اسراء, آیات 41 و 89؛ کهف, آیه 54( ج 12, صفحات 150, 305 و 
12( 


- بقره, آیه 260( ج 2 ص 358) 
4 ذاریات, آیه 29( ج 22, ص 358) 
5-یس, آیه 43( ج 18, ص 420) 


6- قلم, آیه 20( ج 24, ص 402) 
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«بَسلکة غذاباً ضَقدا» 

«ضقد» (بر وزن سفر) به معنای صعود کردن و بالا رفتن است. و گاه به 
معنای «گردنه» افوم اروت و از آنجا که بالا رفتن از گردنه‌ها, مشقت‌بار 
است, این واژه به معنای «امور مشقت‌بار» به کار می‌رود. به همین جهت؛ 
بسیاری از مفسران آبه فوق ر این گونه تفسیر کرده‌اند که: منظور, 
«عذاب مشقت‌بار» است؛ شبیه آنچه در آیم 7 سوره «مدثر» آمده است 
که قربارة بعضی از مشرکان مه فر هید سَاوهفة صَعودا «من او را مجبور 
می‌کنم از قله زندگی (که مشقت‌بار 9( بالا برود». ولی, این احتمال 
وجود دارد که تعبیر فوق. ضمن بیان مشقت‌بار بودن این عذاب, اشاره به 
روز افزون بودن آن نیز باشد.(1) 


[ صعق: ] 


«قصعق من فی السْماوات» 

«صعق », هم به معنای بی‌هوش شدن و هم مردن آمده است و کسانی که 
قائل هستند نفخه صور, سه يا چهار نفخه است, نفخه دوم و سوم را «نفخه 
مرگ» و «حیات» می‌دانند که در آیات مورد بحت و آیات دیگر قرآن, به بت ان 
اشاره شده, یکی را نفخه «صعق» می‌گویند و دیگر را نفخه «قیام».(2) 


[ ضعود, صعود: ] 


«سَأَرَهفهٌ حَعودا» 

«جعود» (بر وزن کبود) به معنای مکانی است که از آن بالا می‌روند و 
«صْعود» (بر وزن قعود) به معنای «بالا رفتن» است. و از آنجا که بالا رفتن 
از قله‌های مرتفع کار بسیار شاق و مشکلی است این تعبیر در مورد هر 
کار مشکل و پرزحجمت به کار می‌ر ود و لذا بعضی ان را به عذاب الهی 
بعضی گفته‌اند: «صعود» کوهی است از آتش در جهنم, که انسان را مجبور 
می‌کنند از آن بالا رود, يا اين که کوهی است صعب العبور, با شیب تند و 
زیاد که وقتی از ان بالا می‌ر ود سقوط هف نت و به زیر می‌افتد, و این 
موضوع پیوسته تکرار می‌شود.(3) 


[ضعید: ] 


«فَتَیِمَمُوا صعیّدا طیبا» 
«صعید» از ماه «صعود» گرفته شده. اشاره به این است که بهتر است 
خاک‌های سطح زمین برای این کار انتخاب شود. همان خاک‌هایی که در 


معرض تابش افتاب و مملو از هوا و باکتری‌های میکروب‌ کش است. 
بسیاری از دانشمندان لفت برای «ضعید» دو معنا ذکر کرده‌اند: یکی خاک 


و دیگری تمام 


1- جن, آیه 17( ج 25, ص 128) 
2 زمر آیه 68( ج 19, ص 561) 


3- مدثر, آیه 17( ج 25, ص 230) 
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و همین موضوع باعث اختلاف نظر فقهاء در چیزی که تیمم بر آن جایز 
است شده, ولی با توجّه به ريشه لفوی کلمه «ضعید» که همان «صعود و 
الا قدار گرفتن» ممباشه‌معای دوم بهژهن تزدی بر است 1 


[ضَعت : ] 


«ققَد صَعت فلوبکمَا» 

«صَعّت» از ماده «صفغو» (بر وزن عفو) به معنای متمایل شدن به چیزی 
است لذا قف کو یو ضعت النْجوم «یعنی ستارگان, متمایل به سوی مغرب 
شدند»: به همین جهت؛ , واژه «اصفاء» به معنای .گوش فرا دادن به سخن 
دیگری آمده است. و منظور از «صَعت قلَوبْکَمَا» در اد مورد بحجت, 
انحراف دل‌های آنها از حق؛ به سوی گناه بوده است.(2) 


[ضف: ] 


«یْقَایلونَ فی یله صَفْا» 
«صَف» در اصل, معنای مصدری دارد, و به معنای قرار دادن چیزی در خط 
صاف است., ولی در اینجا معنای اسم فاعل را دارد.(3) 


[ضفح: ] 


«الطَفح الْجمیْلَ» 

«صَفح» به معنای روی هر چیزی است مانند صفحه صورت و به همین 
جهت «فاصَمَخٌ» به معنای روی بگردان و صرف‌نظر کن آمده است. روی 
گرداندن از چیزی. گاهی, به خاطر بی‌اعتنایی و قهر کردن و مانند آن 
است, و گاهی, به خاطر عفو و گذشت بزر گوارانه, و مرتبه بالاتری از 
صرف‌نظر کردن از مجازات است یعنی ترک همه نوع سرزنش. ۲ 

خیم عناق جاب و طرفچتن: و معا عرص ورهنا نیز میت اند 
و در سوره «زخرف», به معنای اول است, یعنی آیا ما اين قرآن را که مایه 
یادآوری است, از سوی شما به‌جانب دیگری متمایل سازیم ؟(4) 


[ضْفر: ] 


«کاَتَه جمالث ضْفْر» ۱ 

«صْفر» از ماه «ضصَفرّة» (بر وزن قفل) جمع «آصفر» به معنای چیزی 
شده, ولی در اینجا مناسب همان معنای اول است؛ زیرا جرقه‌های آتنزن 
زرد متمایل به سرخ است.(۵) 


1- نساء آیه 43( ج 3. ص 509)؛ مائده, آیه 6( ج 4, ص 372)؛ کهف, 
آیات 8, 40( ج 12, صفحات 384, 474) 


2- تحریم, آیه 4( جح 24, صفحات 289, 290) 
3- صف, آیه 4( ج 24, ص 76) 


4 حجر, آیه 85( ج 11, ص 146)؛ زخرف, آیه 5( ج 21, ص 23)؛ تغابن, 
آیه 14( ج 24, 217) 


5- مرسلات, آیه 33( ج 25, ص 417) 


ص: 32330 ۳ 

«قاعا صفصفا» 

و رخ » به معنای زمین صاف است. و از این دو وصف استفاده می‌ شود 
زمینی صاف و ساده باقی می‌ماند.(1) 


[ضفوان: ] 


«کمَتَلِ صفوان» 
«صَفوان» از ماه «ضفاء» به معنای قطعه سنگ بزرگ و صاف است که 


خی ق دو آن نقود نمی کذ, و جیا ی بر آن: قراز تمی کیر .1 ( 


[ضکت:] 


«قصکَت وجهَها» 

«صکت» از ماده «صک» (بر وزن شی), به معنای زدن شدید, پا به صورت 
زدن است, و منظور در اینجا اين است که همسر ابراهیم علیه السلام 
هنگامی که نوید تولد فرزندی را شنید. همان گونه که عادت زنان است؛ 
دست‌ها را از شدت تعجب و حیا به صورت زد .(3) 


[ صلات: ] 


«بصَلون علی التبی» 

«صلات». و «صلوات» که جمع آن است, هر گاه به خدا نسبت داده شود, 
به معنای فرستادن رحمت است., و هر گاه به فرشتگان و مومنان منسوب 
گردد به معنای طلب رحمت می‌باشد.(4) 


[ضلب: ] 


«بین الصْلب 5 الرآعب» 

«صلب» به معنای پشت است. در این که منظور از «صلب» و «ترائب» 
در این آیه شریفه چیست؟ در میان مفسران گفتگوی بسیار است و 
رای فراوات رای ان کف اند ارجوع یه راب 13 


[ضلدا: ] 


0 2 
«صلدا لایقدژون» ۱ 
«صلدا» نیز به معنای سنگ صافی است که چیزی بر ان نمی‌روید.(6) 


[صلصال:] 


«الاُسان من ؛ ضلصال» 

«صَلصال» از ماه «صلصلة» در اصل به معنای «رفت و آمد صدا در 
اجسام خشک» است؛ سپس به خاکهای ره که وقتی اشاره به آن 
می کنند, صدا می‌کند «صلصال» گفته شده است. باقیمانده آب در ظرف را 


نیز «ص » می‌نامند؛ چرا که به هنگام حرکت به این طرف و آن طرف؛ 
صد | فقو کنق: 
خی یز ان صاصال» یه معا < کل بیجن است, ولو 
معنای اول 


1- طه, آیه 106( ج 13, ص 331) 
2 بقره, آبه 264( ج 2 ص 381) 
3- ذاریات, آیه 29(ج 22, ص 359) 
4 احزاب, آیه 56( ج 17 ص 444) 
5- طارق, آیه 7( ج 26 ص 377) 


6 بقره, آیه 264( ج 2, ص 381) 
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[ضَلوا: ] 


«صلوا عَلیّه 5 سَلْمّوا تفس نما ۱ ۱ 

آنچه مناسب‌تر با پريشه لفوی این کلمه, و ظاهر آیه قرآن به نظر می‌رسد, 
این است که «صلوا» امر به طلب رحمت و درود فرستادن بر پیامبر صلی 
الله علیه و آله است.(2) 


استلوات:] 


«و صَلواث و مساجذ» 7 
«صلوات» جمع «صلوة» به معنای «معبد بهود» است. و بعضی ان را 
معرب «صلونا» می‌دانند که در لفت عبرانی به معنای نماز خانه است.(3) 


آقلین؟] 


«قسوّف تَصلیّه تارا» 

«صلی» (بر وزن سرو) در اصل. به معنای نزدیک شدن به آتش است, 
چه گرم شدن و برشته شدن و سوخته شدن با آتش را نیز «صَلی» 
می‌گویند, اما در آیه فوق به معنای وارد شدن و سوختن در آتش است.(4) 


[صلی : ] 


«هَم آولی بها صلیا> , ۱ 
«صلی» از ماه «ضَلی» مصدر است که هم به معنای روشن کردن اتش, 
و هم چیزی را که با اتش می‌سوزانند امده است.(۵) 


[ضم : ] 
۱ نش 2 دی ۳ ۳ 
«الصَم البکمٌ الذین لایعقلون» 
ما م2 0 


«صَم» از ماه «ضَمَمٌ» جمع «اضَم» به معنای کر است.(6) 


[صمد؛ ] 


«اللَهْ الطَمَدُ» 

برای «صمد» در روایات. کلمات مفسران و ارباب لفت. معانی زیادی ذکر 
شده است؛ «راغب» در «مفردات» می‌گوید: «صمد» به معنای آقا و 
و بعضی گفته‌اند: «صمد» به معنای چیزی است که تو خالی نیست. بلکه پر 
است. در «مقاییس اللفة» آمده است: «صمد» دو ريشه اصلی دارد: یکی 
به معنای «قصد» است., و دیگری به معنای «صلابت و استحکام» و این که 
به خداوند متعال «صمد» گفته می‌شود, به خاطر این است که. بندگانش 
قصد درگاه او می‌کنند. و شاید به همین مناسبت است که معانی متعدد زیر 
نیز, در کتب لفت برای «صمد» ذکر شده است: 

شخص بزرگی که در منتهای عظمت است. 


1- حجر, آیه 26( ج 11. ص 83)؛ رحمن, آیه 14( ج 23, ص 129) 
2 احزاب, آیه 56( ج 17 ص 445) 

3- حجْ, آیه 40( ج 14, ص 130) 

4 نساء آیه 30( ج 3. ص 452) 

5- مریم, آیه 70( ج 13, ص 132) 


6- انفال, آیه 22( ج 7. ص 156) 
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کسی که مردم در حوائج خویش به سوی او می‌روند, کسی که برتر از او 
چیزی نیست. و کسی که دائم و باقی بعد از فنای خلق است. 

لذا امام حسین بن علی علیه السلام در حدیثی برای «صمد» پنج معنا بیان 
فر موده: 

صمد. کسی است که در منتهای سیادت و آقایی است. صمد, ذاتی است 
دائم, ازلی و جاودانی. صمد, وجودی است که جوف ندارد. صمد., کسی 
اسشت؛ که تمن‌خورد.و تضی‌اشافد. صمده کسی اشت. که تمی‌خواند. 

در عبارت دیگری آمده است: «صمد, کسی است که قائم به نفس است و 
بی نیاز از غیر». 

صمد؛ کسی است که تغییر ات و کون و فساد ندارد. از امام تقلی: بن 
الحسین علیه السلام نقل شده است که فرمود: «صمد کسی است که 
شریک ندارد, و حفظ چیزی برای او مشکل نیست. و چیزی از او مخفی 
نضی‌صا نی #: 

بعضی نیز گفته‌اند: «صمد» کسي است که هر وقت چیزی را اراده کند, 
می‌گوید: موجود باش, آن هم فورا موجود می‌شود.(1) 


[صنع: ] 

«یصَتع فرِعَونُ» 

«صنع» آن چنان که «راغب» در کتاب «مفردات» گفته (غالباً) به معنای 
کارهای جالب می‌آید, ی فوق به معنای معماری‌های زیبا ای ین 
عصر فرعونیان آمده است.(2) 


[صئوان: ] 


«صنوان و عَیْرٌ صنوان» 

«صنّوان» جمع «صنو» در اصل به معنای شاخه‌ای است که از تنه اصلی 
درخت بیرون می‌آید و بنابراین «صنوان» به معنای شاخه‌های مختلفی 
است که از یک تنه بیرون می‌اید. 

برای «صنو» معنای دیگری ذکر کرده‌اند و آن «شبیه» است, ولی به نظر 
می‌رسد که این معنا از معنای اول که در بالا ذکر کردیم گرفته شده است. 
(3) 


[صواع: ] 


«نَفقذ صواع المَلکِ» 
«ضواع» به معنای پیمانه است.(4) 


[صواف: ] 

«الله عَلیها صَوأف» 

«صوّاف» از ماه «ضَف» جمع «صافه» به معنای «صف کشیده» است و 
یه طوری که در روایات وارد شده, منظور این است که: 

دو دست شتر قربانی را از مج تا زانو در حالی که ایستاده باشد, با هم 


ببندند تأ به 


1- اخلاص, آیه 2( ج 27, ص 471) 
2 اعراف, آیه 137( ج 6, ص 394) 
3- رعد, آیه 4( ج 10, ص 142) 


4- یوسف, آیه 72( ج 10, ص 59) 
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هنگام نحر زیاد تکان به خود ندهد وفرارنکند.(1) 


[صوامع: ] 
1۳ رمث صوامع» 

«صوامع» جمع.: «اضوهعه» به.- معنای, مکانی: انست. که معضولا در یرون 
شهرها و دور از جمعیت, برای تارکان دنیاء, زهاد و عباد ساخته می‌شد که 
در فارسی به آن «دریر» گویند (باید توجه داشت «صومعه» در اصل به 
معنای بنایی است که قسمت بالای آن به هم پیوسته است., و ظاهرا اشاره 
به گلدسته‌های چهار پهلوئی بوده که راهبان برای صومعه خود درست 
مک ۱ 


[صور: ] 


«و تفع فی السُور» 

«صور» به معنای شیپور یا شاخ مین تفن است: که معا پرای حرکت 
قافله, يا لشکر, يا برای توقف آنها به صدا درمی‌آوردند, البته آهنگ این دو, 
با هم متفاوت بوده, شیپور توقف, قافله را یک جا متوقف می‌کرد, و شیپور 
حرکت. اعلام شروع حرکت قافله بود. ولی تعداد کمی از مفسرین «صور» 
را جمع «صورت» دانسته. و بنابراین. نفخ صور را به معنای دمیدن در 
صورت. مانند دمیدن روح در کالبد بشر دانسته‌اند, طیق این تفسیر, یک 
مرتبه در صورت‌های انسانی دمیده می‌ شود مکی مق یز نفد و یک بان 
دمیده می‌شود. همگی جان می‌گيرند. توجّه کنید «صور» (بر وزن نور) و 
«ضور» (بر وزن زحل) هر دو جمع «صورت» می‌باشد. 

و معمولا به وسیله «صور» (شیپور), دستورهایی به سربازان برای جمع 
شدن؛ پا حاضر باش و پا استراحت و خواب می‌دهند. و استعمال ان در 
مورد «صور اسرافیل» یک نوع کنایه و تشبیه است.(3) 


[صَوف: ] 


«أصوافها و وبا رها» 
موهایی که بر بدن چهارپایان می‌روید گاهی کضیف نرم‌تر است که آن را 
پشم هی کو تیم و عرب 1 را «ضصوف » قق تا فد (و جمع آن آصواف است). 


)4( 


[ضیاصی: ] 


«منْ حياصیهم » 


‌ 


«صیاصی» جمع «صیصیه» به معنای قلعه‌های محکم است, سیس به هر 
1 


1- حمْ, آیه 36( ج 14, ص 121) 
2- حخْ, آیه 40( ج 14, ص 130) 


3- زمر آیه 68( ج 19, صفحات 558, 560)؛ ق, آیه 20( ج 22, ص 
6 نبا, آبه 18( ج 26, ص 45) 


4- نحل, آیه 80( ج 11, ص 375) 


ص: 340 ۲ 
دفاعی نیز اطلاق شده است. مانند شاخ کاو و شاخکی که در پای خروس 
است.(1) 


[ضیحه: ] 


«الَذیَّ ظلموا الصَبحَه» 

«صیحه» در لفت به معنای «صدای عظیمی» است. که و از دهان 
انسان پا حیوانی بیرون ره ولی اختصاص به آ ندارد, / بلکه, هر گونه 
صدای عظیم را شامل می‌ شود. 

«ضیحه» در اصل به معنای «شکافتن چوب یا لباس و برخاستن صدا» از آن 
است. سپس در هر صدای بلند. و فریاد مانند, به کار رفته, گاه به معنای 
طول قامت نیز آمده, مثلا 0 می‌ شود : برض قلان سشَجر قد صاح! «در 
فلان زمین درختی است که فریاد می‌ کشد» یعنی آن چنان طولانی شده, 
که گویی فریاد می‌زند و مردم را به سوی خود می‌خواند. ۱ 
«صَیِحة» در سوره «قمر» به معنای صدای عظیمی است که از اسمان 
برمی‌خیزد. و ممکن است اشاره به صاعقه وحشت زایی باشد که بر فراز 
شهر آنها در گرفت.(2) 


1- احزاب, آیه 26( ج 17 ص 289) 


2- هود, آیه 67( ج 9, ص 200)؛ پس, آیه 49( ج 18, ص 431)؛ قمر, آیه 
1ج 23, ص 66) 


ص: 1« 


ص: 22 


ص: 43 


[ضاق یه ترعآ:] 


«وضاق هم دَرعا» , 
«ضاق بهم دَرعا» یعنی دلتنگ و ناراحت شد.(1) 


[ضال: ] 


و وَجَدک ضآلا فهّدی 

«ضال» از ماه «ضلال» از نظر لغت بع دو معنا آمده: «گمشده» و 
«گمراه» مثلا 9 می‌ شود : : الحکمَهٌ ضالَهٌ عون «دانش, گمشده انسان 
با ایمان است ». ۰ و به همین مناأاسبت, به معنای مخفی و غائب نیز آمده, لذ| 
در آیه 10 «سجدو» می‌خوانیم کر ان صقان مق مبوی | :۱۱1 صَلتا فی 
الأرَض أ تا آفی حَلْق جدید «هنگامی که در زمین پنهان "۷ شدیم در 
خلقت نوینی قرار خوآهیم گرفت»؟ 

اگر «ضال» در آیه مورد بحث, به معنای «گمشده» باشد. مشکلی پیش 
تصت ایو و اگر به معنای «گمراه» باشد, منظور نداشتن دسترسی به راه 
و يا به تعبیر دیگر: پیامبر در ذات خود 
چیزی نداشت, هر چه داشت از سوی خدا بود؛ بنابراین, در هر دو صورت 


مکی بش یآ 


[ضامر: ] 


«علی کل ضامر بأَنَیْنَ» 
«ضامر» از ماه «ضَمُور» به معنای حیوان لاغر است.(3) 


[ضبح: ] 


«و العادیات صَتحا» 
«ضبح » (بر وزن مدح) به معنای صدای نفس‌های تند و سریع اسب ست : 
که هنگام دویدن از او به گوش می‌رسد.(4) 


[صَچکت: ] 


«فاَیْمَهُ قحَحجکت» 

بعضی از مفسران اصرار دارند: «صَحکت» را از ماه «صعک» (بر وزن 
درک) به معنای «عادت زنانه» بگیرند, و گفته‌اند: درست در همین لحظه 
2 ساره در آن تن زیادء و بعد. از زسیدن به جد ات بار دیگر عادت 
ماهیانه را- که نشانه امکان تولد فرزند بود- پیدا کرد و لذا وقتی او را 
بشارت به تولد «اسحاق» دادند, کاملا توانست این تاد را باور کند, آنها 

به اين استدلال کرده‌اند که: در لغت عرب گفته می‌شود: صَحَکتِ الارایِبٌ 

یعنی: «خرگوش‌ها عادت شدند»! ولی. این احتمال از جهات مختلفی بعید 
است.(د) 


1- عنکبوت, آیه 33( ج 16, ص 279) 
2 ضحی آیه 7( ج 27 ص 123) 

3- حمْ, آیه 27( ج 14, ص 82) 

4 عادیات, آیه 1( ج 27, ص 264) 


5- هود, آیه 71( ج 9. ص 207) 


ص: 4« 


[صَحی:] 


«یْحْسْرّ الّاس صحو» 

«صحعع» در لفغت بو معنای گسترش, آفتاب. پا بالا اد خورشید است, و 
«واو» دز جماه ۶ ان بت الا صَحیَ» دلیل بر معیت می‌باشد. 

«ضحی به معنای موقعی است که نور آفتاب در آتتضاة و زمین یهن 
می‌شود. به معنای اوائل رفن نز آمده. نفتن: آن:-.خوقعی. که. خور یا در 
آشتهان بالا بباند تفر آنسر همه خا مسلط شودر و انم دز عقبقت: بهترین 
موقع روز است؛ ۰ و به تعبیر بعضی؛, , در حکم فصل جوانی است., در تابستان 
هوا هنوز گرم نشده, و در زمستان سرمای هوا شکسته شده است, و روح 
و جان انسان در این موقع آماژه هر گونه فعالیت است.(1) 


[صتر:] 


«و ان یه بشهشک ال بصَنٌ» 

«صْرْ» عبارت است از ۷۳۹۳۹ که به انسان دست می‌دهد اعم از این 
که جنبه بدنی داشته باشد مثل نقصان عضو و انواع بیماری‌ها و يا جنبه 
روحی مثل جهل, سفاهت و جنون و يا جنبه‌های دیگر مانند از بین رفتن مال 
و مقام و فرزندان و «ایوب» گرفتا ر بسیاری از اين ناراحتی‌ها شد.(2) 


[ ضرار:] 


2 2 ۱ 2 
۱ ارا» بن یه » است.(3) 
«ضرار» از ماه «صَر» به معنای: «زیان رسانیدن عمدی ظرٍ۳ 


1ص ء:] 


«البَأسَاء الصَّء» 

«صّاء» از ماه «صْرْ» به گفته «راغب» در «مفردات»: نقطه مقابل 
«سراء» بعنی آنچه مایه مسرت و موجب منفعت است., می‌باشد (دقت 
کنید), و «ضراء» به معنای ناراحتی روحی مانند: غم و اندوه و جهل و 
نادانی و يا ناراحتی‌هایی که از بیماری و از دست دادن مقام و مال و ثروت 
پیدا می‌شود. و «بأساء» یکی از عوامل ایجاد «ضراء» خواهد بود, بنابراین 
«ضلاء» شامل هرگونه زیانی که دامنگیر انسان بشود در امور جانی, مالی؛ 
عرضی و امثال آن را شامل می‌گردد.(4) 


1- طه, آیه 59( ج 13 ص 257)؛ نازعات, آیه 29( ج 26, ص 110)؛ 
ضحی آیه 1( ج 27 ص 115) 


2 انعام, آیه 17( ج 5, ص 223)؛ انبیاء آیه 84( ج 13, ص 519)؛ زمر, 
آیه 8( ج 19 ص 411) 


3- توبه, آیه 107( ج 8. ص 177) 


سر آیات 7 ۱2۱۸ ردص ۶678 عرر صفحه 3 ۱۱12 انغامر آید 
2 ج 5. ص 295) 


ص: 45 


[صریع: ] 


«طَِعام الا مِنْ صَریع» 

«صریع» از ماه «صَرُوع» است و در این که «صَریع» چیست؟ مفسران 
تفسیرهای گوناگونی دارند؛ بعضی گفته‌اند: نوعی خار است که به زمین 
می‌چسبد. هنگامی که خشک نبود قریش آن را «سبرق» می‌نامیدند, و 
فنکاهی که خشک می‌شد, 1 را «صریع» فف کفتته. کاهی آزششت یمین که 
هیچ حیوان و چهارپایی به ان نزدیک نمی‌شود. _ 

«خلیل» از علمای لغت می‌کوید: «صَریع» «کیاه سبز بدبوئی است که از 
دریا بیرون می‌افتد». 

«آبن عباس» کفته است: «درختی است از آتش که اکر در دنیا باشدء زمین 
و هر چه را بر آن است می‌سوزاند» ! ولی؛ در حدیئی از پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و آله می‌خوا: نیم: «ضریع چیزی است در آتش دوزخ. شبیه خار, 
تلخ‌تر از صبر» متعفن‌تر از مردار, و سوزنده‌بر از آتش, خداوند آن را صریع 
نام نهاده اسیت» (ألصَربع شی ۶ کون فی الثّار ۳ سب السَوّک آرتید مرارة 

من الصّبر. و نت من الجيفة, 5 اج هن التار, تام ال صریعا). 

بعضی نیزر گفته‌اند: «صریع» طعامی است ذلت‌آفرین ِ دوزخیان برای 
رهایی از اش به درگاه خدا نضرع هی کت (فرآموش نکنیم ماده «ضرع »* 
به‌معنای ضعف و ذلت و خضوع است) این تفسیرها با هم منافاتی ندارد و 
ممکن است در معنای این واژه جمع باشد.(1) 


[ضعغف: ] 


«هَم 2 

«ضعف» در لفغت عرب, به معنای دو چندان نیست, بلکه دو برابر و چندین 
برابر را شامل می‌شود رو حداقل در مورد آیه, ده برابر است (چنان که 
فزان: هی کورد؛ من جاء بالحلهتة غ قَلَهٌ کشر عشر امنالها). 

«راغب» در «مفردات» در معنای «ضعف» 3 ضاعَفنهٌ صَمَمث الیه 
مِثلة قصاعدا: ان دا مصاعف ساختم بعتن. قما ندش ۵ با بستر و خید 
برابر بر آن افزودم» (دقت کنید).(2) 


[ضعیف: ] 


«و] و 0 9 - غیرد 





من الرَجَالٍ» 


«ضعیف »> از ماه « «صعف » کسی است که ناتوان است 3(۰) 


[ ضغفث: ] 


«و خدٌ بدک ضفغناً» 
«ضفت» (بر وزن حرص) به معنای دسته‌ای از چوبهای نازک ساقه گندم و 


1- غاشیه, آیه 6( ج 26, ص 431) 


2- روم, آیه 39( ج 16. صفحات 470, 471)؛ احزاب., آیه 30( ج 17 ص 
308 


3- نساء, آیه 75( ج 4, ص 22) 


4 ص, آیه 44( ج 19, ص 318) 


ص: 236 


[ ضفادع: ] 


«الْفْقَل و الطفادع» 

«ضفادع» جمع «ضفدع» است, «ضفدع» به معنای قورباغه است. این 
کلمه به صورت جمع در آیه فوق آمده ولی عذاب‌های دیگر به صورت مفرد 
ذکر شده است و شاید این دلیل بش ان باشد که انواع مختلفی از قورباغه 
را خداوند بر اینها مسلط ساخت. 

این قورباغه‌ها از زود «نیل ».سر نراوزدند و آن قدز تولید هثل کردتد که 
زندگی آنها را قرین بدبختی و مشکلات کرد.(1) 


[صَلوا:] 


«قالّو| صَلّوا عتَا» 

«صَلوا» از ماه «صلال» است. مفسران برای «صَُوا» در اینجا دو معنا 
گفته‌اند: بعضی آن را به معنای «ضاعوا» و «هلکوا» گرفته‌اند. و بعضی به 
معنای «غابوا» چنان ِ می‌گوئيم «ضلت الدابة» یعنی «غابت فلم یعرف 
مکانها».(2) 


این 


«فَانٌ له فیس وکا 
«صَنک» به معنای سختی و و است. این کلمه هميشه به صورت مفرد 
به کار می‌رود و تثنیه و جمع و موّنث ندارد.(3) 


[صنین : ] 


«علّی ات بحنین » 

«صَنین» از ماه «ضنه» (بر وزن مِثْة) به معنای بخل در مورد اشیاء نفیس 
و گران‌بها است. و این صفتی است که هرگز در پیامبران وجود ندارد, و 
اگر دیگران به خاطر علوم محدودشان چنین صفتی را دارند. پیامبر صلی 
الله علیه و اله که سر چشمه علمش اقیانوس بیکران علم خدا است. از 
این گونه صفات مبزا است.(4) 


[ضیا ء: ] 


«جَعَل الشمسن صباء» 

«ضیاء» از ماده «صَوء» است. در این که میان «ضیاء» و «نور» چه تفاوتی 
است. مفسران گفتگوی فراوان دارند: 

بعضی هر دو را مترادف و به یک معنا دانسته‌اند. 

بعضی گفته‌اند: «ضیاء» که در مورد نور «خورشید» به کار رفته. همان نور 
قوی است., اما کلمه «نور» که درباره «ماه» به کار رفته, نور ضعیف‌تر 
است. 

سومین نظر در این باره این است که: «ضیاء» به معنای نور ذاتی است. 
ولی «نور» مفهوم اعمی دارد, که ذاتی و عرضی هر دو را شامل می‌شود. 


1- اعراف, آیه 133( ج 6 ص 384)؛ اسراء, آیه 101( ج 12, ص 341) 
2- مومن, آیه 74( ج 20, ص 191) 
3- طه, آیه 124( ج 13, ص 358) 


4- تکویر, آیه 24( ج 26, ص 207) 


ص: 217 

بنابراین, تفاوت تعبیر در ارت اشاره به این نکته است که خداوند 
«خورشید» را منبع جوشش نور قرار داد, در حالی که نور «ماه», جنبه 
اکتسابی دارد, و از «خورشید» سرچشمه می‌گیرد.(1) 


[صیف: ] 
«عنْ ضیف ابراهیم» 
گر چه «صبف » در اینجا به صورت مفرد است, ولی؛ همان گونه که بعضی 


از مفسران بزرگ گفته‌اند, هم معنای مفرد دارد و هم معنای جمع (مهمان 
و مهمانان).(2) 


1- یونس, آیه 5( ج 8, ص 281) 


2 حجر آیه 51( ج 11, ص 116) 


ص: 9« 


ص: 29 


ص: 350 


ص: 31 


[ طائر: ] 


«لا طایّر بَطیر بجتاحیه» 

«طاثر» از ماثه «طیَران» به هر گونه پرنده‌ای گفته می‌شود, منتها چون در 
پاره‌ای از موارد به امور معنوی که دارای پیشرفت و جهش هستند این 
کلمه اطلاق می‌ شود در یه مورد بجت؛ برای این که نظر فقط روی 
«پرندگان» متمر کز شود جمله «یطیر بجناحبه» به آن افزوده شده است. 
ولی, در سوره «اسراءء اشاره به چیزی است که در میان عرب معمول 
بوده, که به وسیله پرندگان, فال نیک و بد می‌زدند, و از چگونگی حرکت 
آنهاء نتیجه گیری می‌کردند. 

مثلا اگر پرنده‌ای از طرف راست آنها حرکت می‌کرد, آن را به فال نیک 
می‌گرفتند, و اگر از طرف چپ حرکت می‌کرد آن را به فال بد می‌گرفتند 
(و به 1 «تطتر قج کفتتد ۱ آضا غالباً پاين کلمه (تطیر) به معنای فال بد 
ست به می‌رود, در حالی که ما بیشتر به فال نیک زدن گفته 


[طایْف: ] 


«طائف مد من السْیّطان» 

«طایف» 7 ماه «طواف» به معنای «طواف کننده» , گویا 
وسوسه‌های شیطانی همچون طواف کننده‌ای پیرامون فکر و روج ی 
پیو سته گردش می‌کنند تا راهی برای نفوذ تیا نتز: اگر انسان در این هنگام 
به باد خدا| و عواقب شوم کاخ بیفتد, آنها را از خود دور ساخته و رهایی 
می‌یابد و گرنه سرانجام در برا؛ بر این وسوسه‌ها تسلیم می‌گردد. 

ولی, گاه کنایه از بلا و مصیبتی است که در شب روی می‌دهد, و منظور در 
بت 5 


[طاِقة:] 


۳ ۳ ۳" 3 ۰ 
«وَدت طایْقة من اأهل الکتاب» ۱ 
«طائفة» از مادذه «طواف» به معنای حرکت دور چیزی است, و از انجا که 
در گذشته برای مسائل انفنی و امنیتی, به صورت دسته جمعی؛, مسافرت 


می‌ کردند, واژه «طائفت» ند | نها اطلاق شد., سیس به هر گروه و جمعیتی 
«طایْمّة» گفتند.(3) 


[طار ق: ] 


«والسَماء و الطار ق» 

«طارق» از مادذه «طرق» (بر وزن برق) به معنای کوبیدن است., و راه را 
از این جهت «طریق» کویند که با پای رهروان کوبیده می‌شود. و 
«مطرقه» به معنای پتک و چکش است که برای کوبیدن فلزات و مانند ان 


به 


1- انعام, آیه 38( ج 5 ص 279)؛ اسراء آیه 13( ج 12, ص 63) 
2 اعراف, آیه 201( ج 7, ص 85)؛ قلم, آیه 19( ج 24, ص 401) 


3- آل عمران, آیه 69( ج 2 ص 707) 
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کار می‌رود. و از آنجا که درهای خانه‌ها را به هنگام شب می‌بندند, و کسی 
که شب وارد می‌شود, ناچاراست در را بکوبد, به‌اشخاصی که در شب وارد 
می‌شوند «طارق» گویند.(1) 


زیت < 


«یِکَفْرّ بالطاغْوت» 

«طاغوت» صیغه مبالفه از ماه «طغیان» به معنای تعدی و تجاوز از حد و 
مرز است, و به هر چیزی که سبب تجاوز از حدٌ گردد. گفته می‌شود؛ از این 
رو شیاطین, بتها, جدام جیار و مستکیر و هر معیودی غیر از پروردگار, و هر 
ایا ورام ال وتو 
گاهی آن را به «طواغیت» جمع می‌بندند. 

بعضی از مفتران مانند «زمخشری» در «کشاف» معتقدند: «طاغوت» 
در اصل «طعَیُوت» (بر وزن فعلوت) و «ملکوت» بوده, سپس مقلوب 
شده و لام الفعل بر عین الفعل تقدم یافته و «طیَغفُوت» شده, و بعد از 
تبدیل یاء به الف «طاغوت» گردیده, و از چند جهت قعتا تا کید را می‌رساند؛ 
صیغه مبالغه, معنای مصدری, و قلب.(2) 


[طاعیه: ] 


تاه از مایم صصفیای» وهای موحوفی. اشت که ازع شون اور 
کند و انوم هم با زلرله سار کار است .هم با صاعف تابر این تصادی در 
میان ایات نیست.(3) 


[طالب: ] 


«الطالِتَ 5 الاو ۱ 

در این که منظور از «طالب» چیست؟ حق ان است که «طالب» در این 
ايه عبادت کنندگان بت‌ها هستند. بعضی از مفسران نیز, احتمال داده‌اند: 
«طالب» اشاره به مگس است. 

بعضی دیگر, «طالب» را بت‌ها دانسته‌اند.(4) 


[طامٌة؛ ] 


«قاذا جات الطاقَهُ» 

«طامَة» از ماه «طمٌ» (بر وزن فنْ) در اصل. به معنای پر کردن است و 
به هر چیزی که در حدّ اعلی قرار گیرد «طامّه» می‌گویند. و لذا به حوادث 
سخت و مصائب بزرگ که مملوْ از مشکلات است نیز «طامّه» اطلاق 
می‌ شود و در اینجا اشارم به قیامت است که مملو از حوادثت هولناک 
9 ات تأکید بیشتری درباره اهمیت و عظمت این 


1- طارق, آیه 1( ج 26, ص 372) 


2 بقره, آیه 256(ج 2 ص 328, 329)؛ نحل, آیه 36( ج 11, ص 247)؛ 
زمر, آیه 17( ج 19, ص 431) 


3- اعراف, آیه 73( ج 6. ص 289) 
4 حجْ, آیه 73( ج 14, ص 190) 


5- نازعات, آیه 34( ج 26, ص 114) 
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[طباق: ] 


«سَیْعَ سَماواتِ طباقا» 

«طباق» از ها «مطابقة» مصدر باب «مفاعله» به معنای «مطابقه» 
است؛ گاه به معنای قرار گرفتن چیزی بالای چیزی می‌آید و گاه به معنای 
هماهنگی و مطابقت دو چیز با یکدیگر است؛ و در اینجا هر دو معنا صدق 
می‌کند. مطابق معنای اول, آسمان‌های هفتگانه یکی بالای دیگری قرار 
دارد؛ و به طوری که در تفسیر آسمان‌های هفتگانه در گذشته گفته‌ایم, یک 
تفسیر قابل توجّه این است که تمام آنچه را ما با چشم مسلح و غیر مسلح 
از ستارگان توابت و سیار می بینیم» همه جز ۶ ارتفا اول است. و شش 
عالم دیگر, یکی ما فوق دیگری بعد از آن قرار دارد که از دسترس علم و 
دانش انسان امروز بیرون است. و ممکن است در آیندم این نا کی را 
پیدا کند که آن عوالم, عجیب و گسترده را یکی بعد از دیگری کشف کند. و 
بنابر احتمال ۰ قرآن به هماهنگی و مطابقت آسمان‌های هفتگانه در 
ام مامت و رسای ارم سک ۱۱ 


[طبنم : ] 
«سلاخ ایک طِبتَُ» 


»2 اش از ماه «طیب» (بر وزن صید) به معنای پاکی زگی است؛ و چون 
بعد از سلام و درود قرار گرفته, نم این است که مفهوم «انشائی» 
داشته باشد, یعنی پاک و پاکیزه باشید, و خوش و خرم بمانید, و يا به تعبیر 
دیگر: «گوارا باد بر شما این نعمت‌های پاک, ای پاک‌سرشتان پاکدل». 

ولی بسیاری از مفسران. اين جمله را به معنای «خبری» تفسیر کرده‌اند و 
گفته‌اند فرشتگان به آنها می‌گویند: ۳ از هر آلودگی و پلیدی پاک 
شده‌آید, و با ایمان و عمل صالح, قلب و روج شما پاک گردیده. و از گناهان 
و معاصی نیز پاک شده‌اید, و حتی بعضی, روایتی نقل کرده‌اند که بر در 
بهشت درختی است که دو چشمه نب زلال, از پای ان می‌جوشدر مقمنان 
از یک چشمه می‌نوشند, و باطن آنها پاک می‌شود, و در چشمه دیگری خود 
را شستشو می د هند؛ و ظاهر آنها 1 می‌ شور و اینجاست که خازنان 
بهشنت: به آنها هی کویند. لام لکد طت فا عام‌ها خالدیه» 2 


[طبع: ] 


۳ 1 5 و 2 
«طبع اللة علی قلوبهم» ۱ ۳ 
«طبع» به معنای «مهر نهادن», اشاره به این 


1- نوح, آیه 15( ج 25 ص 83) 


2 زمر آیه 73( ج 19, ص 581) 
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است که: گاهی برای اين که مثلا کسی دست به محتوای صندوقی نزند و 
در آن را نگشاید, آن را محکم می‌بندند و بعد از بستن, با نخ مخصوصی 
فحکم خی کرو , و روی آن.خفر ی نفد که آحر ان را تحت رنه فورا معلوم 
خواهد شد. این تعبیر در اینجا کنایه از نفوذناپذیری مطلق است.(1) 


[طحاها: ] 


«وّ الرْض ما طحاها» 

«طحاها» از ماده «طحو» (بر وزن سهو) هم به معنای انبساط و گستردگی 
آمده است, و هم به معنای «راندن, دور کردن و از میان بردن», و در اینجا 
به معنای گستردن است؛ چرا که: 

اولا- زمین در آغاز در زیر آب عرق بود. تدریجاً آبها در گودال‌های زمین قرار 
گرفت. خشکی‌ها سر بر آورد و گسترده شد. که از آن تعبیر به «دحو 
الارض» نیز می‌شود. 

تانیا- زمین در آغاز به صورت پستی‌ها و بلندی‌ها با شیب‌های تند و غیر قابل 
سکونتی بود, باران‌های سیلابی مداوم باریدند, ارتفاعات زمین را شستند, 
در دره‌ها گستردند, و تدریجا زمین‌های مسطح و قابل استفاده برای زندگی 
انسان: و کقنت و ور بهفخون آمد: 

زمین نیز وجود دارد؛ چرا که یکی از معانی «طحو» همان راندن است. که 
می‌تواند اشاره به حرکت انتقالی زمین به دور آفتاب, و يا حتی حرکت 
وضعی ان به دور خود, و یا هر دو باشد.(2) 


[طرائق: ] 


«سَبع طرَْق» 

«طرائق» جمع «طریقه» به معنای «راه» يا به معنای «طبقه» است؛ در 
ضورت ان ضای ام ین نو که شنت واه بااع سر شرا 
آفريديم. ممکن است این راه‌ها طرق رفت و آمد فرشتگان باشد, و ممکن 
است مدار گردش ستارگان آسمان. بنابر معنای دوم, مفهومش این است 
کهها هفت اعد ات آسمان نو فرا تا آ خرس 3 


[طرّف:] 


«قاصراث الطرّف» 

«طرّف» (بر وزن برف) به معنای پلی چشم است. و گاه,به معنای نگاه 
کردن نیز امده است؛ توصیف زنان بهشتی به «قاصراث الطرّف» (انها که 
نگاهی کوتاه دارند) اشاره به این است که: تنها چشم به همسران خود 
دوخته آند, فقط به انها عشق می‌ورزند و به غیر انان نمی‌اندیشند که این 
بعضی از مفسران نیز, آن را به معنای حالت خمار بودن چشم که حالت 
جالب مخصوصی است دانسته‌اند. جمع میان این دو معنا نیز. بی‌مانع است. 


1- نحل, آیه 108( ج 11, ص 457) 


3- مقمنون, آیه 17( ج 14, ص 236) 
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«طرّف» مصدر است و به معنای گردش چشم نیز آمده, و «طرفة العین» 
یعنی- یک گردش چشم- ضمنا ضمیر در «علیها» در سوره «شوری به 
عذاب باز می‌گردد. 

درست است که «عذاب», مذکر است ولی چون در اینجا به معنای نار و 
جهنم می‌باشد, ضمیر مونث به ان باز گشته است.(1) 


[طرّف خفی:] 


«منْ طرّفِ حفی» 

بعضی از مفسران گفته‌اند: «طرّف خفی» د ر این جا؛ به معنای نگاه کردن 
آنها با چشم نیم باز است؛ چرا که از شدت وحشت., قدرت بر گشودن 
چشم ندارند, یا چنان وارفته و بی رمقند, که حتی حال گشودن چشم را به 
طور کامل ندارند!(2) 


[طریقه: ] 


۳ ۳ 9 
«و یدبا بطربَتِکمْ المّْلی 
«طربقه» به معنای روش و در اینجا منظور. «مذهب» است.(3) 


[ طعام : ] 


«کَفَارَة طعامْ مساکین» 

در این که منظور از «طعام» چیست؟ بعضی از مفسران احتمال داده‌اند: 
مراد ماهیانی است که بدون صید می‌میرند و بر روی اب می‌مانند؛ در 
حالی که می‌دآنیم این سخن درست تیلست . ؛ زیرا ماهی مرده خوردنش 
حرام است. آنچه بیشتر از ظاهر آیة استفاده می‌ شود این است که منظور 
از طعام همان خوراکی است که از ماهیان صید شده ترتیب داده شود؛ 
زیرا آیه می‌خواهد دو چیز را مجاز کند: نخست صید کردن و دیگر خوردن 
غذاي صید شده. 

ضمنا از_مفهوم این تعبیر, فتوای معروفی که در میان فقهای ما وجود دارد, 
نیز اجمالا استفاده می‌شود که در مورد حیوانات صحرایی نه تنها اقدام به 
صید حرام است., که خوردن گوشت حیوانات صید شده نیز مجاز نیست. 
«طعام» معنای مصدری نیز دارد و به معنای «اطعام» است.(4) 


[طعُوی طغیان:] 

«تغوذ بطتوب» 

«طعّوی و «طغیان» هر دو به یک معناست. و مراد از آن تجاوز از حدذ و 
مرز است., و در اینجا, منظور تجاوز از حدود الهی و سرکشی در مقابل 
فرمان‌های او است. از عبارت بعضی از علمای لفت استفاده می‌شود که 
«طغیان» هم به صورت ناقص واوی و هم ناقص یایی امده است., «طغفوی 


1- صافات, آیه 48؛ ص, آیه 52( ج 19, صفحات 70 336)؛ شوری آیه 
5( ج ۰20 ص 500) 


2- شوری آیه 45( ج 20, ص 501) 
3 طه, آیه 63( ج 13 ص 260) 


4 مائده, آیه 95( ج 5 ص 111)؛ فجر, آیه 18( ج 26, ص 481) 
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از ماده ناقض ماهی گرفته شدم و «طفیان» از تاقض یابی (دقت کنید):(1) 


[طفق:] 


«قطفق مسکا بالسّوق» ِ 
«طفق» (به اصطلاح نحویین از افعال مقاربه است و) به معنای اغاز کردن 
کاری است.(2) 


[طل: ] 
«لم یْصْها وایل قطل» 


«طل» به معنای باران دانه ریز است, که گاه, به صورت غبار به روی 
گیاهان می‌ریزد. و گاه. به شبنم نیز گفته می‌شود.(3) 


[طلح:] 


«و طلح مَنْضُورٍ» , 

«طلح» درختی است سبز و خوشرنگ و خوشبو, جمعی گفته‌اند: همان 
درخت موز است که, برگهای بسیار پهن و سبز و زیباء و میوه‌ای شیرین و 
گوارا دارد.(4) 


[طلِع: ] 


«منَ ال من طلعها» 

«طلع» به معنای خوشه سربسته خرما است که در غلاف سبز رنگ زیبایی 
پیجیده شده و پس از شکافته شدن از وسط آن رشته‌های باریکی بیرون 
ی آ یذ و همان‌ها بعدا خوشه‌های خرما را تشکیل می‌دهند. 

از ماه «طلوع» معمولا به شکوفه خرما گفته می‌شود که قبل از ظاهر 
شدن میوه. طلوع می‌کند, و مانند دو کفه‌ای است که روی هم قرار گرفته, 
و در درون آن خوشه خرما است که در آن هنگام. بسیار کوچک است. این 
99909 می‌شکافد و خوشه ظاهر می‌ شود. ۲ 

گاهي واژه «طلع» به نخستین میوه این درخت نیز گفته می‌شود. 

«طلع» از ماذه «طلوع» به این مناسبت است که نخستین میوه‌ای است 
که بر درخت ظاهر می‌شود و طلوع می‌کند.(د) 


[طمس: ] 

«أن تطمس وجوها» 

«طمس» در اصل, به معنای محو و بی‌خاصیت نمودن آثار جیزی است, 
مانند این که خانه‌ای را ویران کنند و سپس جای آن را بخ کلی.ضا فا کر ده: 


آثار بنای سابق را از آن بر چینند. ولی بت صاوی کات هر مسق ها کر 
از اثر و خاصیت افتاده نیز گفته می‌شود ,(6) 


[طمست: ] 


م۶ 4 
«انْجَومٌ طمست » 
«طمشست» از ماده «طمس» (بر وزن شمس) 


1- شمس, آیه 11( ج 27. ص 69) 
2 ص, آیه 33( ج 19, ص 293) 
- بقره, آیه 265( ج 2 ص 383) 
4- واقعه, آیه 29( ج 23, ص 231) 


5- انعام, آیه 99( ج 5, ص 460)؛ شعراء آیه 148( ج 15, ص 332)؛ 
صافات, آیه 65( ج 19, ص 85)؛ ق, آیه 10( ج 22, ص 245) 


6- نساء آیه 47( ج 3. ص 517)؛ یونس, آیه 88( ج 8, ص 454) 
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به معنای محو کردن و زائل کردن آثار چیزی است. و در اینجا ممکن است 


| 
مناسب‌تر است.(1) 


[طمستا: ] 
«و لو تشاء لطمستا» 
«طمستا» از ماده «طفس» (بر وزن شمس) به معنای محو کردن و از 


نا اس ی ابا اه وا دا 
چشم است به طوری که چیزی از آن باقی نماند, و به کلی محو گردد.(2) 


[طوّافون:] 


جر و ح ی و 
«طلّافون علیکه» 

طوافون ۱ . 4 - ج‌ 1 ۰ 4 
«طوّافون» در اصل. از ماذه «طواف» به معنای گردش دور چیزی است؛ و 
چون به صورت صیعه مبالغه امده. بع معنای کثرت در این امر می‌باشد. و 
با توجّه به این که بعد از ان, «بعضکم علی بعض» امده. مفهوم جمله این 
می‌شود که در غیر این سه وقت. شما مجاز هستید بر گرد یکدیگر بگردید و 
رفت و امد داشته باشید, و به هم خدمت کنید.(3) 


[طود: ] 


«فرّق ک ان الْعظیم» ِ ۲ 
«طود» به معنای کوه عظیم است, و توصیف مجدد ان به عظیم در ایه 
فوق تاکیدی بر این معنا است.(4) 


[طوعا: ] 


«والأرض طوعاً و کزما» 

در تفسیر «طوعا و کرها» این احتمال داده شده که منظور از «طوعا» 
ای یا روت را سا و 
است (مانند میل طبیعی موجود زنده برای زنده ماندن) و منظور از 
«کرها» تمایلی است که از خارج بر یک موجود تحمیل می‌شود مانند مرگ 
یک موجود زنده بر آثر هجوم میکروب‌ها.(د) 


[طوّعا او کزهاً:] 


«طوٍعاً و کرها» 

تعبیر به «طوعاً 2 گوها» اشاره به این است که اراده قطعی خداوند, به 
شکل گرفتن آسمان‌ها و زمین تعلق پافته بود, و در هر صورت می‌بایست 
آن مواد, به چنلین صورت مطلوبی در [ ۳ بخواهند پا نخواهند 6(۰) 


[طوفان: ] 
«عَلَبَهِمْ الطوفان» 


«طوفان» از ماه «طوف» (بر وزن خوف) به معنای موجود گردنده و 
طواف کننده است؛ 


1- مرسلات, آیه 8( ج 25, ص 400) 
2 یس, آیه 66( ج 18, ص 458) 
3- نور, آیه 58( ج 14, ص 576) 
4- شعراء آیه 63( ج 15, ص 270) 
5- رعد, آیه 15( ج 10, ص 186) 


6- فطلت, آیه 11( ج 20, ص 246) 


ص: 358 

سپس به هر حادثه‌ای که انسان را احاطه کند, طوفان گفته شده. ولی در 
لفت عرب, بیشتر به سیلاب‌ها و امواج گردنده و کوبنده‌ای گفته می‌ شود 
که خانه‌ها را ویران می‌کند و درختان را از ريشه برمی‌کند (اگر چه در زبان 
فارسی امروز. طوفان. بیشتر به بادهای شدید و کوبنده اطلاق می‌گردد). 
(1) 


[طول:] 


«وَمَنْ لَمْیَسْتَطعٌ منم طوّلا» 

«طول» (بر وزن قول) در اصل, از ماده «طول» (بر وزن نور) گرفته شده 
و به معناي توانايي و رسایی و امکانات مالی و مانند ار آشذه است. 
بتابزایو <اولوا الطوّل». به معنای کسانی است که دارای قدرت مادی 
کافی برای حضور در میدان جنگ هستند, و با این حال, مایل بوده‌اند. در 
ضق. افزاد ناتوان. یعنی: آنها که. از. نظر جسمی یا عالی توانایین جهاد 
نداشته‌اند, بمانند. 

اصل اين کلمه, از «طول» (بر وزن پول), که ضد «عرض» است گرفته 
شده. و تناسب این دو معنا با یکدیگر روشن است. زیرا توانایی مالی و 
جسمی, یک نوع کشش و ادامه و طول قدرت را می‌رساند. 

بعضی از مفسران گفته‌اند: «ذی الطول» در سوره «موّمن» به کسی گفته 
می‌شود که تعمتی طولانی بة دیگری می‌بخشد. بنابراین معنای. آن اخص از 
معنای «منعم» است.(2) 


[طی: ] 


«مَطویَاُ بیمینه » 
«طوخ» به معنای «به هم پیچیدن» است که گاه کنایه از گذشتن عمر یا 
عبور از چیزی نیز می‌باشد.(3) 


[طیب:] 


«فَتَیِمَمُوا صعیّدا طیبا» 

«طیّب» از ماه «طیّب» به چیزهایی کته می‌ شود که با طبع آدمی موافق 
باشد و در قرآن به بسیاری از موضوعات, اطلاق شده است (البلد الطیْب- 
مساکن طیْبة- ریح طیّب- حیاة طیبة و ...) و هر چیز پاکیزه را نیز «طیّب» 
می‌گویند؛ زیرا طبع آدمی ذاتاً از اشیاء ناپاک متتفر و 
«راغب» در «مفردات» می‌گوید: ۳ ۳9 در اصل چیزی است که 
حواس ظاهر و باطن از ان لذت برد (و این معنای جامعی است که همه 
شرائط مناسب یک مسکن را در بر می‌گیرد).(4) 


1- اعراف, آیه 133( ج 6, ص 383) 


2- نساء آیه 25( ج 3, ص 440)؛ توبه, آیه 86( ج 8, ص 94)؛ مومن, آیه 
3ج 20, ص 22) 


3- زمر آیه 67( ج 19, ص 553) 


4 مائده, آیه 6( ج 4 ص 372)؛ صف, آیه 12( ج 24, صفحات 103, 
104 


ص: 359 


[طیبات: ] 


«و رَرَقكُم من الطیبات» 

«طلاته» اما «طیی6 مفهوق وسیعی,ذارد که هر گوفه روزی با گنه را 
شامل می‌شود خواه جنبه مادی داشته باشد., يا معنوی, جنبه فردی داشته 
باشد يا اجتماعی. هر جیز پاکیزه. اعم از غذا, لباس,: همسران؛ خانه‌ها, 
عر هی ان هد دای مرا شام می‌ضود معکن اشت: 
اسان ار تادایی: یتوافت باه زا ان ولی صدافته در غاد 
آفرینش آنها را پاک آفریده است.(1) 


[طیبات, طیبین:] 

«و الطیّا للطییین» 

در این که منظور از «طیبات» و «طیبین» در سوره «نور» کیانند؟ 
مفسران بیانات مختلفی دارند: 

[- گاه گفته شده: منظور سخنان پاک از آن مردان پاک و با تقوا است, و 
«از کوزه مان برون راومه که در آه اشت ن. 

2- گاه 1 می‌ شود : : «حسنات» اعمالی است که تعلق به پاکان دارد. 1 
3- «طیبات» و «طیبون» به زنان و مردان پاکدامن اشاره می‌کند و ظاهرا 
منظور از آیه همین است. زیرا قرائنی در دست است که معنای اخیر را 
تایید می‌کند.(2) 


[طیر : ] 


«أ و لَم یروا ی الطیٍْ» ۱ 
«طیر» از ماه «طیران» جمع «طاثئر» است., و لذا فعل و وصف ان به 
صورت جمع آمده و این که بعضی تصور کرده‌اند «طیر» مفرد است بر 
خلاف تصریح ارباب لفت می‌باشد.(3) 


[طین: ] 


«طین» یعنی معجونی از آب و خاک.(4) 


1- نحل, آیه 72( ج 11, ص 346)؛ مومن, آیه 64( ج 20 ص 177) 
2- نور, آیه 26( ج 14, ص 451) 
ملک, آیه 19( ج 24, ص 353) 


4 فرقان, آیه 54( ج 15 ص 144) 


ص: 360 


ص: 31 


ص: 22 


ص: 363 


[ظالمین: ] 
«الظالمین له عذاث» 


تعبیر به «ظالمین» از ماذه «ظلّم», درباره مشرکانی که عقیده به 
تشریع‌هایی در برابر قوانین الهی داشتند, به خاطر وسعتی است که در 
مفهوم «ظلم» وجود دارد, و به هر کاری که در غیر موردش صورت گیرد. 
اطلاق می‌گردد.(1) 


[ظفر: ] 


«حرّمتا کل ذی ظِفر» 

«ظْفُر» (بر وزن شتر) در اصل, به معنای «ناخن» می‌باشد. ولی به سم 
حیوان‌های سم‌دار (آنها که همچون اسب., سم‌هایی دارند که شکاف ای 
نه مانند گوسفند و گاو که دارای سم شکافته می‌باشند) نیز اطلاق شده؛ 
زیرا سم‌های آنها شبیه ناخن است, و نیز به پای شتر که نوک پای او 
یکیارچه است و شکافی ندارد. گفته‌اند. 

بنابراین, از آیه فوق چنین استفاده می‌شود که تمام حیواناتی که «سم 
چاک» نیستند اعم از چهارپایان یا پرندگان, بر بهود تحریم شده بود.(2) 


[ ظلال : ] 


«ظلال» جمع «ظل» به معنای سایه است, خواه, سایه‌ای مانند سایه 
درختان در روز. و يا سایه‌ای که در تاریکی شب حاصل می‌شود.(3) 


[ظلام: ] 


«یظلام للَعبید» 

«ظلام» از ماه «ظلّم», صیغه مبالفه و به معنای بسیار ظلم کننده است. 
انتخاب این کلمه در اینجا با آن که خداوند کمترین ظلمی روا نمی‌دارد. 
شاید به خاطر این باشد که اگر او مردم را مجیور به کفر و گناه کند و 
انگیزه‌های کارهای زشت را در آنان بيافریند نیس نا ی 
که جبرا انجام داده‌اند کیفر دهد ظلم کوچکی انجام نداده, بلکه «ظلام» 
و ممکن است اشاره به این باشد که مقام علم و قدرت و عدل خداوند, 
ات هار مه ی ص را 
مصداق «ظلام» خواهد شد؛ ان او از هر گونه ستمی بر کنار است. 

و يا ناظر , به کثرت افراد و مصادیق است؛ چرا که اگر ستم کوچکی به 
بنده‌ای کند, افراد شبیه او بسیارند, و فخضوعا ظلم بسیار می‌شود. به هر 
حال. این تعبیر, دلیل بر 


1- شوری آیه 21( ج 20, ص 426) 
2 انعام, آیه 146( ج 6, ص 31) 


3- رعد, آیه 15( ج 10, ص 186)؛ مرسلات, آیه 41( ج 25, ص 423) 


ص: 204 
کافران مجبورند راه کفر و عناد و راه شیطان را پیش گیرند, و به 


[ظلل: ] 


«فی ظْلّل 5 مَنّ الَْچَام» 

«ظلّل» ِ_ ای زیر وین فله اه هر هر کته می‌تنید که تایه 

افکن باشد. 

مفسران نیز برای آن چند معنا ذکر کرده‌اند: 

«راغب» در «مفردات» می‌گوید: «ظله» به معنای «ابری است که سایه 

می‌افکند», و غالبا در مواردی به کار می‌رود که موضوع ناخوشایندی در کار 

است. 

بعضی نیز, آن را به معنای «سایبان» از مادّه «ظلّ» دانسته‌اند. و بعضی 

نیز, آن را : له مغنای کوه کرفتدا ند 

گر چه اس معانی- در رابطه با آیه 5۳ سوره «لقمان»- تفاوت زیادی با هم 

ندارد, ولی, با توجه به اين که در قرآن کرارا این کلمه به معنای ابرهای 

سایه‌افکن آمده, و با توچه به این که تعبیر «عَشیهّم» (آنها را می‌پوشاند) 

تناسب بیشتری با معنای ابر دارد, این تفسیر نزدیک‌تر به نظر می‌رسد. 

ی امواج عظیم دریا آن چنان برمی‌خیزد, و اطراف آنها را احاطه می‌کند 
که گویی ابری بر سر آنان سایه افکنده است. سایه‌ای وحشتناک 

وهول‌انگیز. 

«ظلل» به معنای پرده‌ای است که در طرف بالا نصب شود بنابراین اطلاق 

آن در سوره «زمر» بر فرشی که در زیر پا گسترده است, یک نوع اطلاق 

مجازی و از باب توسعه در مفهوم کلمه است. 

بعضی از مفسران, گفته‌اند: چون دوزخیان در میان طبقات جهنم گرفتارند 

ِِ آتش هم بالای سر آنها, و هم زیر پای آنها است, و حتی اطلاق 
کلمه «ظْلّل» بر پرده‌های پایینی, مجاز نیست.(2) 


[ظلم: ] 


«لا یِتال عهُدی الظالمین» 

«ظلم» تنها ستم کردن به دیکز ان نیست, بلکه ظلم (در برابر عدل) در 
سوره «بقره» به معنای وسیع کلمه به کار رفته و نقطه مقابل عدالت به 
معنای گذاردن هر ار نا سا کون است. بنابراین ظلم آن است که 
رن ی را 
«ظلم» در سوره «زمر» معنای وسیعی دارد که هم شرک را شامل 
می‌شود, و هم مطالم دیکر را (13 


1- آل عمران, آیه 182( ج 3, ص 253)؛ انفال, آیه 51( ج 7, ص 248)؛ 
ق, آیه 29( ج 22, ص 282) 


2 بقره, آیه 210( ج 2 ص 105)؛ لقمان, آیه 32( ج 17, ص 99)؛ زمر, 
آیه 16( ج 19, ص 426) 


3- بقره, آیه 124( ج 1. ص 505)؛ زمر, آیه 37( ج 19 ص 510) 


ص: 365 


[ظلَمَاتِ الاّرْض:] 


«في ظلْمَابِ الرْص» 
«ظلماتِ الاْض» در روایات به معنای رحم مادران و در لغت به معنای 
تاریکی‌های زمین است.(1) 


[ظلمَاتِ تلاث:] 


«فی لمات تلات» 
تعبیر به «طْلْمَاب تلاتِ» (ظلمت‌های سه‌گانه) اشاره به ظلمت شکم مادر, 
خالمت رن و خنشه. [ که مخضوضی. کم تین در آن فرار گرفته آذفت) 


می‌باشد که در حقیقت سه پرده ضخیم است که بر روی جنین کشیده 
شده.(2) 


[ظلوا: ] 


ع‌ِ 
«قظلوا فیه یعرجون» 
«ظلوا» از ماژه «ظِلّ» دلیل بر استمرار کاری در روز می‌باشد, و عرب 
این تعبیر را در مورد شب نمی‌کند, بلکه به جای ان «بائوا» که از مادذه 
«بیتوته» است, استعمال می‌کند.(3) 


[ظله: ] 


«عذاب یوم الطلّ 

«ظلّه» از مادذه «ظل» در اصل به معنای قطعه ابری است که سایه 
می‌افکند, #9 رل ی توا رد ۳ 

هفت روزه گرمای سوزانی سرزمین آنها را فرا گرفت؛ و مطلقاً نسیمی 
نمی وزید, ناگاه قطعه ابری دز انشمان ظاهر شد, و نسیمی وزیدن گرفت. 
آنها از خانه‌های خود بیرون ریختند و از شدت ناراحتی به سابه ابر پناه 
92 در این هنگام, صاعقه‌ای مرگبار از ابر برخاست. صاعقه‌ای با صدای 
گوش خراش, و به دنبال آن آتش بر سر آنها فرو ربخت, لرزه‌ای بر زمین 
افتاد, و فصفی هلاک و نابود شدند.(4) 


[ظلیل: ] 


«و تخلَمْم طل ظلیلا» 

«ظلیل» از ماژه «ظل» به معنای سایه اننتت در انتضا رای کید به کار 
رفته است؛ زیرا «ظل ظلیل» مجموعاً معنای «سایه سایه دار» ع دهد و 
آن: کناية. از یکی شنابهة کامل و همیشکی. و مر قه است.(5ظ) 


ان ] 
ها بر تون شر و 
«یطَنُونَ هم مُلافوا» 
«راغب» در «مفردات» می‌گوید: «ظنْ» به معنای «اعتقادی» است که از 


دلیل و قرینه حاصل می‌شود, این اعتقاد گاه قوی می‌شود و به مرحله یقین 
می‌رسد و گاه ضعیف است و از حد گمان تجاوز نمی‌کند.( 6( 


1- انعام, آیه 59( ج 5 ص 343) 
2- زمر آیه 6( ج 19, ص 404) 
- حجر, آیه 14( ج 11, ص 52) 
4- شعراء آیه 189( ج 15. ص 366) 
5- نساء آیه 57( ج 3, ص 545) 


6- بقره, آیه 46( ج 1, ص 262)؛ فلت آیه 48( ج 20, ص 338) 


ص: 366 


[ظَتَوا:] 


«تْتونَ بل الطیْوتا» 
«ظیّوا» از ماذه «ظن» در لغت. معنای وسیعی دارد: گاه به معنای 
«یقین», و گاه به معنای «گمان» می‌آید؛ و در سوره «فضلت» به معنای 


«یفین» است. چه این که آنها در آن روز یقین پید | می‌کنند که, راه فرار و 
تجاتی از عذاب المی نذارید ۱1 


[ظنون:] 


حجمعی از مفسران, «ظنون» را در اینجا , به معنای اعم از گمان ند و خوب 
گرفته‌اند, ولی قرائن موجود در این آیه و آیه بعد نشان می د هد که مراد 
گمان‌های بد است.(2) 


[ظَهیْرة:] 

«یابَکغ من من الظهیرّة» 

«طویره» ‏ از ماذه «ظهّر» چنان که راغب» در «مفردات» و 
«فیرو زآبادی» در «قاموس» می‌گویند: به معنای نیمروز و حدود ظهر است 
که مردم در اين موقع, معمولا لباس‌های روئین خود را در می‌آورند و گاه, 
مرد و همسرش با هم خلوت می‌کنند.(3) 


1- فصلت., آیه 48( ج 20, ص 338) 
2 احزاب, آیه 10( ج 17, ص 240) 


3- نور, آیه 58( ج 14, ص 575) 


ص: 27 


ص: 368 


ص: 369 


[عائل: ] 


«و وَجدک عاَئلا قاَعْتی 

«عائل» از مادّه «عَیْلٌ» در اصل, به معنای شخص عیالمند است هر چند 
غنی باشد؛ ولی این واژه به معنای فقیر نیز به کار رفته است, و در ابه 
مورد بحث, اشاره به همین معناست. از کلمات «راغب» چنین استفاده 
می‌شود که: «عال» اگر اجوف یایی باشد به معنای «فقیر» و اگر اجوف 
واوی باشد به معنای «کثیر العیال» بودن است (ولی بعید نیست که این دو 
لازم و ملزوم یکدیگر شوند).(1) 


[عاتیة: ] 


«یریح ضَرّضر عانِیة» 

«عانیّة» از ماه «عَنْوْ» ِ وزن عَه) به معنای سرکش است, منتها نه 
سرکش از فرمان خدا, , بلکه, سرکش در معیار نسیم‌ها و بادهای معمولی. 
(خا 


[عاجله: ] 


۳ 0 ۳ 
«کان پرید العاجلة» 
«عاجله» از ماده «عَجلة» به معنای نعمت‌های زودگذر يا دنیای زودگذر 
است.(3) 


[عاد:] 


«غیر باغ و لا عاد» 

«عاد» یا «عادی» از ماه «عَذّو» به معنای «تجاوز» است و در سوره 
«نحل» منظور کسی است که بیش از حدٌ لازم, به هنگام ضرورت از این 
گوشت ها اتتفاون کید 

البته. در روایاتی که از طرق اهل‌بیت علیهم السلام به ما رسیده. گاهی 
«عادی» به معنای «غاصب» تفسیر شده, حتی «عادی» به معنای «دزد» 
آمده است.(4) 


[عادیات: ] 


و العادیات صَبحا» 
«عادیات» جمع «عادیة» از ماه «عَذُو» (بر وزن صبر) در اصل, به معنای 
گذشتن و جدا| شدن است. خواه قلبا بوده باشد, که ۰ را «عداوت» گویند, 
و پا در حرکت خارجی. که آن را «عدو>» (دویدن) می‌خوانند, و گاه در 
معاملات, که آن را «عدوان» می‌نامند, و در اینجا منظور همان دویدن با 
سرعت است.(<) 


[عارض:] 
«قَلقّا راو عارضا» 
«عارض» از مادّه «عرض», در اینجا به معنای ابری است که در عرض 


آشمان, کفتر دم می‌شوده و شاید این یکی از تشانه‌های آبر‌های بارانز انست 
که در همان 


1- ضحی آیه 8( ج 27, ص 124) 

2- حاقه, آیه 6( ج 24 ص 443) 

- اسراء آیه 18( ج 12, ص 79) 

4- انعام, آیه 145( ج 6 ص 27)؛ نحل, آیه 115( ج 11, ص 477) 


5- عادیات, آیه 1( ج 27, ص 264) 


ص: 20 
افق پهن می‌شود و سپس بالا می‌رود.(1) 


[عاصفه: ] 


«الریح عاصفءٌ» 

«عاصفه» از ماذه «عصف» به معنای تندباد یا طوفان است و توصیف به 
«عاصفه» (تندباد) برای بیان سرعت آن است. از بعضی دیگر از آیات 
قرآن استفاده می‌شود که بادهای ملایم نیز به فرمان سلیمان علیه السلام 
بود, چنان که در سوره «ص» آیه 36 می‌خوانیم: فسَحرّتا له الرزیح تجّری 
باقرو رُخاء حَیِث آصاب «ما باد را به فرمان او قرار دادیم که نرم و آاهسته, 
هر جا که می‌خواست حرکت می‌کرد». البته تصریح به «عاصقه» (تندباد) 
در اینجا ممکن است به عنوان بیان فرد مهم‌تر باشد. یعنی نه تنها بادهای 
ملایم بلکه طوفان‌های سخت نیز در فرمان او بودند؛ چرا که دومی 
عجیب‌تر و اعجاب‌انگیزتر است.(2) 


[عافَبتَم: ] 


«الکفار ر فعاقبتم» 

«عافَبَتَمٌ» از ماه «معاقبة» در اصل از «عقب» (بر وزن کدر) به معنای 
«پاشنه پا» است, و به همین مناسبت کلمه «عقبی به معنای «جزا» و 
«عقوبت» به معنای «کیفر کار خلاف» آمده است؛ و روی همین جهت, 
«معاقبة» به معنای کیفر دادن و قصاص کردن به کار میر ود و گاه این 
واژه (معاقبة) به معنا تناوب در امری نیز استعمال شده. ؛ زیر| افرادی که 
متناوباً کاری را انجام می‌دهند هر یک عقب سر دیگری فرا می‌رسند. لذا 
«عاقبتم» در آبه فوق, هم به معنای پیروز شدن مسلمانان بر کفار و کیفر 
و مجازات آنها و ضمناً گرفتن غنائم تفسیر شده است و هم به معنای 
«تناوب»؛ چرا که یک روز نوبت کفار است و روز دیگری نوبت به 
متیتلمانان خی زر شتد: و تر آنها عالب: فی‌تنو‌ند: 

این احتمال نیز داده شده که, منظور از این جمله, رسیدن به عاقبت و 
پایان کار است. و منظور از پایان کار در اینجاء گرفتن غنائم جنگی است. 
هر کدام از این معانی که باشد, نتیجه تلف است, فقط راه‌های وصول به 
این نتیجه متفاوت ذکر شده است (دقت کنید).(3) 


[عاقَبهٌ الذّار:] 

«لَهْ عافبَهٌ الذّار» 

تعبیر به, «عاقبة الذار» ممکن است اشاره به سرانجام دار دنیاء, پا دار 
اخرت و یا هر دو باشد, البته معنای سوم جامعتر و مناسب‌تر به نظر 


1- احقاف, آبه 24( ج 21, ص 371) 
2- انبیاء آیه 81( جح 13, ص 514)؛ ص, آیه 36( ج 19, ص 305) 
3- ممتحنه, آیه 11( ج 24, ص 53) 


4- قصص, آیه 7ج 16, ص 96) 


ص: 31 


[عاقر: ] 


«و کاتتِ امرَأتی عاقرآ» 
«عاقر» در اصل از واژه «عقر» به معنای «ريشه و اساس» يا به معنای 
«حبس» است. و اين که به زنان نازا «عاقر» می‌گویند, به خاطر آن است 
که کار آنها از نظر فرزند به پایان رسیده, يا اين که تولد فرزند در آنها 
محبوس شده است.(1) 


[عاکف: ] 


«علی قوّم یعکفون» 

«عاکف» آز مادّه «عکوف» است که به معنای توجّه به چپزی و ملازمت 
آمیخته با اش ۱ است. و در سوره «شعرا|ء» تأکید بیشتری بر 
معنای سابق است.(2) 


[عالمین: ] 


«الْحَذ له زب بُ العالمین» 

«عالمین» از ماده «علم» جمع «عالم» است و عالم, به معنای مجموعه‌ای 
است از . مختلف که دارای صفات رک و یا زمان و مکان 
مشترک هستند. مثلا می‌گوئيم عالم انسان و عالم حیوان و عالم گیاه. و یا 
می‌گوئیم: عالم شرق و عالم غرب. عالم امروز و عالم دیروز؛ بنابراین 
«عالم» خود به تنهایی معنای جمعی دارد و هنگامی که به صورت 


«عالمین» جمع بسته می‌ شود اشاره به تمام مجموعه‌های این جهان است. 
(3) 


[عالین:] 


9 ‌ 3 

«ام کنّت من العالین» ۲ 

بعضی از مفسران. «عالین» از ماه «علوّ» را در اینجا به معنای کسانی 
می‌دانند که, هميشه در راه کبر و غرور, کام بر می‌دارند و بنابراین, معنای 


جمله چنین می‌شود که آیا تو هم اکنون تکبر کرده يا همواره چنین 
بوده‌ای»؟4(۱) 


[عباد: ] 


#با کسر و علن العباد» 

تعبیر به ۳ (بندگان خدا) در سوره «بس» اشاره به این است که 
تعجب از این است که بندگان خدا که غرق نعمتهای او هستند. دست به 
چنین جنایاتی زدند. 


و در سوره «زمر» با توچه به اضافه آن به «خد|» آن هم به طور مکزر, 
اشاره به این است که اگر خداونر تهدیدی به عذاب می‌کند, آن هم به 


خاسار ات و رحمصاه استان ا رح ار کم سوت 


1- مریم, آیه 8( ج 13, ص 29) 
2 اعراف, آیه 138( ج 6, ص 397)؛ شعراء آیه 71( ج 15, ص 279) 
3- حمد, آیه 2( ج 1, ص 54) 


4 ص, آیه 75( ج 19, ص 359) 


ص: 272 

شومی نشوند؛ و از اینجا روشن می‌شود که لزومی ندارد «عباد» را در این 
ایه, به خصوص مقمنان تفسیر کنیم, بلکه, شامل همگان می‌شود. چرا که 
هیچ کس نباید خود را از عذاب الهی در امان بداند.(1) 


[عبادی: ] 


رل و 13 
«تبی عبادی آنی» 
تعبیر به «عبادی» (بندگان من) تعبیری است, لطیف که هر انسانی را بر 


سر شوق می‌اورد, و به دنبال آن توصیف خدا به امرزنده مهربان اين 
اشتیاق را به اوج می‌رساند.(2) 


[عبدتا:] 


«قکدبوا عَبُدتا و قالوا» 
تعبیر به «عبدتا» (بنده ما) اشاره به این است که, این قوم مغفرور و 
طغیانگر. در حقیقت با ما طرف بودند, نه با شخص «نوح»!(3) 


[عبْر ه: ] 


«لعیْرَةّ لأولی» 

«عبْرَة» در اصل از مادّه «عبور» گرفته شده است که به معنای گذشتن از 
حالی به حال دیگر, يا از جایی به جای دیگر است, و به اشک چشم «عبرة» 
(بر وزن حسرت) می‌گویند؛ زیرا از چشم عبور می‌کند 3 به کلمات که از 
زبان‌ها و گوش‌ها می‌گذرد نیز عبارت می‌گویند, و عبرت گرفتن از حوادث 
نیز به خاطر آن گفته می شود که انسان از آنچه می‌بیند می‌گذرد. و از 
حقایقی در پشت سر آن آگاه می‌ شود 4(۰) 


[عَبسَ:] 


«ثْمٌ عَبِس و بسَر» 
«عَبَسَّ» از ماه «عٌبوس» (بر وزن جلوس) به معنای در هم کشیدن چهره 
است.(<) 


[عبقری:] 


5 عبقری " چسان» 

«عبقری» در اضل : به معنای «هر موجود بی‌نظیر يا کم نظیر» است. و لذا 
به دانشمندانی که وجود آنها در میان, مردم نادر است «عباقرة» می‌گویند. 
بسیاری معتقدند: کلمه «عبقر» در آغاز اسمی بوده که, عرب برای «شهر 
پریان» انتخاب کرده بود, و از آنجا که این شهر, موضوع ناشناخته و نادری 
بوده, هر موضوع بن نظیز را به ان تسبت داده, «عبقری» می کویند: 

بعضی نیز گفته‌اند: «عبقر» شهری بود که بهترین پارچه‌های ابریشمین را 
در می‌بافتند. ولی فعلا, ریشه اصلی متروک شده, و «عبقری» به 
صورت یک کلمه مستقل به معنای «نادر الوجود» يا «عزیز 5 به کار 
می‌رود, و با اين که مفرد 


1- یس, آیه 30( ج 18, ص 381)؛ زمر, آیه 16( ج 19, ص 427) 
2 حجر آیه 49( ج 11, ص 110) 

3- قمر, آیه 9( ج 23, ص 40) 

4 آل عمران, آیه 13( ج 2, ص 530) 


کح فدیر: آبة 22( 2 .ضن. 23) 


ص: 373 ۳ 
است, گاهی معنای جمعی نیز می‌دهد (مانند آیه مورد بحث).(1) 


[عبوس:] 


«ثْمٌ عَبِس و بسر» 
«عبوس» از ماده «غْبوس» (بر وزن مجوس) به معنای کسی است که 
چهره در هم کشیده است.(2) 


حِ 9 


[عَتت:] 


«عتَنل عَن مر ربها» 
«عتَثْ» از ماذه «عتقْ» (بر وزن غلق) به معنای سرپیچی از اطاعت است. 
(3) 


[عفل:] 


«غتل بَعد ذلک زنیم» 

«عْتل» از ماژه «عتّل» به طوری که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: به 
کسی می‌گویند که بسیار غذا می‌خورد, و همه چیز را به سوی خود 
قی کنشند: و دیکر ان را از .ان -باز می‌دارد. 

بعضی دیگر, «عْثلّ» را به معنای انسان بدخوی کینه‌توز خشن, یا انسان 
بی‌حیای بد خلق تفسیر کرده‌اند.(2) 


(غنو) 


«عتو غُنْوّا کبیرا», 
«عْوٍ» (بر وزن علو) به معنای خودداری از اطاعت و سرییچی از فرمان 
توأم با عناد و لجاج است.(5) 


[عْتوا: ] 


«قلقا عَتَوا عَن تا نهُوا» 

«عتوا» از ماده «غتق» (بر وزن غلقّ) به معنای خودداری از اطاعت فرمان 
است و این که بعضی از مفسران ان را به معنای خودداری تفسیر کرده‌اند 
بر خلاف چیزی است که ارباب لغت گفته‌اند. 

ظاهر اين است که این جمله, در سوره «ذاریات» اشاره به تمام 
سرپیچی‌هایی است که آنها در طول دعوت صالح علیه السلام داشتند, مانند 
بت‌پرستی و ظلم و ستم و از پای دراوردن ناقه‌ای که معجزه «صالح» علیه 
السلام بود, نه فقط سرپیچی‌هایی که در طول این سه روز انجام دادند و 
به جای توبه و انابه به درگاه خدا, در غفلت و غرور فرو رفتند.(6) 


[عتیت: ] 


«من ااکتر عتبا» 
«عیون» از ماذه «عَنْهْ» به معنای کسی است که بر اثر طول زمان. 
اندامش خشکیده شده همان حالتی که در سنین بسیار بالا برای انسان پید | 


[عتید: ] 


للم 
«لا لدَیه رقيتِ عَتیذْ» 
«عتید» از ماذه «عتاد» به معنای کسی است 


1- رحمن, آیه 76( ج 23, ص 196) 

2 مدثر آیه 22( ج 25, ص 235) 

- طلاق, آیه 8( ج 24, ص 267) 

4 قلم, آیه 13( ج 24, ص 393) 

5- فرقان, آیه 21( ج 15 ص 71) 

6- اعراف, آیه 166( ج 6, ص 496)؛ ذاریات, آیه 44( ج 22, ص 378) 


7- مریم, آیه 8( ج 13, ص 29) 


ص: 274 

که مهیای انجام کار است., لذا به اسبی که مهیای دویدن است «فرس 
عتید» می‌گویند, و به کسی که چیزی را ذخیره و نگهداری می‌کند نیز 
«عتید» گفته می‌شود (از ماه «عتاد» بر وزن جهاد به معنای ذخیره کردن) 


۰ مفسران معتقدند: «عتید» فرشته‌ای است که در سمت چپ قرار 
دارد.. ۷۹ 


[عجاب: ] 


«انّ هذا لسَیء عْجابٍ» 
«عْجاب» از ماه «عَجّب- ی 

جاب» از ماذه «عجب- تعجب» مانند «طوال» (بر وزن تراب). معنای 
مبالغفه را می‌رساند, و به امور بسیار عجیب گفته می‌شود.(2) 


[عجل: ] 


«أنْ جاء بل حنیز» 

«عجّل» (بر ورن طفل) به معنای کوساله است, (و این که بعضی, کفته‌| ند" 
به معنای گوسفند است., با متون لغت سازگار نیست) این واژه در اصل از 
ماذه «عجله» گرفته شده. : زیرا این حبوان در این سن و سال حرکات 
عحولاتد ای دارد که شفتی .نف کش به کلی اما کار مت گنای ۱۶ 


[عجمَة: ] 


«یلْحدُونَ الیْه أَعْجمی» ِ 

«اعجام» و «عْجمَة» در اصل به معنای ابهام است و «أعجمی» به کسی 
آنجا که عربها اطلاعات ناقص از بیان غیر داشتند. دیگران را عجم خطاب 
می‌کردند.(4) 


| غذالت؟] 


«عدالت» مفهوم وسیعی دارد که همه اعمال نیک را و یز مین کیزها زیرا 
حقیقت عدالت آن است که هر چیز را در مورد خود به کار برند و به جای 
خود نهند عدالت آنجا گفته می‌شود که انسان حق هر کس را بپردازد. و 
نقطه مقابلش, ارات ام ی تم ار 
دارد, و به آنها ندهد.(5) 


[عداوت: ] 


0 
«بيتَهم العداوق» 
«عداوت» در اصل, از ماده «عدو» به معنای تجاوز می‌اید.(6) 


۳۶۹4 


- 
جح للا - 


1 ۳ 
«الذی جَمع مالا و عَدده» 
«عَذَدّه» در اصل, از ماده «عذ» به معنای شمارش است. بعضی نیز 
احتمال داده‌اند: از «غذه» (بر وزن غذه) به معنای آماده کردن 


1- ق, آیه 18( ج 22, ص 258) 

2 ص, آیه 5( ج 19, ص 234) 

3- هود, آیه 69( ج 9 ص 205)؛ ذاریات, آیه 26( ج 22, ص 356) 
4- نحل, آیه 103( ج 11, ص 443) 

5- اعراف, آیه 29( ج 6. ص 177) 


6 مائده, آبه 14( ج 4, ص 407) 


ص: 275 نت 
این اموال و ذخیره نمودن برای مشکلات و روز مبادا است. بعضی نیز ان 


را به امسای و نگهداری تفسیر نموده‌اند. ولی معنای اول از همه ظاهرتر 
است.(1) 


[عدل:] 


«دوا عَدّل 6 

اون از «عدل» در سوره «مائده» همان عدالت به معنای پرهیز از گناه 
کبیره و مانند آن است. هل آنی اختمال ور معا آبه نیز هست که مراد از 
عدالت, «امانت در امور مالی» و عدم خیانت باشد. مگر اين که با دلائل 
دیگر ثابت شود که شرائط بیشتری در چنین شاهدی لازم است. 

«عدل» در سوره «انعام» به معنای «معادل» 1 چیزی است که به عنوان 
جبران کار خلاف داده می‌شود, تا طرف آزاد گردد؛ در حقیقت معنای آن 

شبیه «غرامت و جریمه و فدیه» است ۳۵۳۳ 


[عدّن:] 


رح تِ عَذّن و رصَوانُ» 

«عدرن» در لغت به معنای اقامت و بقاء در یک مکان و استقرار و ثبات 
است, و لذا به «معدن» که جایگاه بقای مواد خاصی است. این کلمه 
اطلاق می‌شود؛ بنابراین. مفهوم «عون» با خلود شباهت دارد. ولی از آنجا 
که در جمله قبل به مساله خلود اشاره شده. چنین استفاده می‌شود که 
«جثات عدن» محل خاصی از بهشت پروردگار است. که بر سایر باغ‌های 
بهشت امتیاز دارد. ۳ ۲ 
و در سوره «مریم» این مفهوم را می‌رساند که ساکنان ان هميشه در ان 
«مقیم» خواهند بود. 

توصیف به «عَذّن», که به معنای همیشگی و جاودانی است. دلیل بر این 
است که بهشت همچون باغ‌ها و نعمت‌های این جهان نیست که زائل شدنی 
باشد؛ زیرا چیزی که انسان را در رابطه با نعمت‌های بزرگ این جهان 
نگران: می‌سازد:. این است. که همه انها سراتجام زوال‌پذيرند. اما این 
نگرانی در مورد نعمت‌های بهشتی وجود ندارد.(3) 


[عَذو:] 

«وَجْْودهُ بَقیاً و عدوا» 

«عَدذو» به معنای تجاوز است, یعنی: انها به خاطر ستم و تجاوز به «بنی 
اسرائیل» به تعقیبشان پرداختند.(4) 


[عَذِو ة:] 
«ٍذ ثم بالْعدُوة الصّیا» 
وی ۱ و 


«غذوه» از ماده «عذو» (بر وزن شرو) در اضل, به معناق تخاوز کردن 
و 


1- همزه, آیه 2( ج 27, صفحات 336, 337) 
2 مائده, آیه 106( ج 5, ص 146)؛ انعام, آیه 70( ج 5 ص 365) 


3- توبه, آیه 72( ج 8. ص 53)؛ رعد, آیه 23( ج 10, ص 231)؛ مریم, آیه 
1ج 13, ص 120 فاطر, آیه 33( ج 18, ص 287) 


4- یونس, آیه 90( ج 8, ص 457) 


ص: 376 
حاشیه و اطراف هر چیز نیز «عَدّو» گفته می‌شود؛ زیرا از حد وسط به یک 
جانب تجاوز کرده است؛ و در ایه مورد بحت. به همین معنای طرف و 


جانب آمده است.(1) 


[عذاب ادنی ] 


«الْعذاب النی 

«عذاب ادنی معنای گسترده‌ای دارد که غالب احتمالاتی را که مفسران به 
ظور, جدا کاته. در . تفسیر. آن توشتته‌انج ای از 39 از جمله این که 
منظور مصائب و درد و رنجها است. يا قحطی و خشکسالی شدید 
هفت‌ساله‌ای که مشرکان در «مکه» به آن گرفتار شدند, تا آنجا که مجبور 
ند از لاشه مردارها تغذیه کنند! يا ضربه شدیدی است که بر پیکر آنها 
در جنگ «بدر» وارد شد. و مانند اینها. 

اما این که بعضی احتمال داده‌اند که منظور «عذاب قبر» يا «مجازات در 
رجعت» است, صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا با جمله «لَعَلَمه یجعون» 
(شاید از اعمال خود باز گردند) سازگار نیست.(2) 


[عَذب:] 


: ۵ ی 2 ی 
«هذا عَذبٍ فراث» 
9 ۱ 2 7 
«غعذب» چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید. به معنای کوارا, پاکیزه 


و خنک اسیت, و در «لسان العرب»,. تنها , به معنای اب پاکیزه تفسیر شده 


(المَاء الطیب) که ممکن است خنی و شیرین بودن ان نیز در مفهوم 
«طیب» جمع باشد.(3) 


[غرّب:] 


«غژبا آثرابا» 

«غرّب» از ماه «غرّب» جمع «عروبة» (بر وزن ضرورة) به معنای زنی 
است که وضع حالش حکایت از محبتش نسبت به همسر, و مقام عفت و 
پاکیش می‌کند: زیرا «اعراب» (بر وزن اظهار) به همان معنای اشکار 
ساختن است: اين واژه به معنای فصیح و خوش سخن بودن, نیز می‌اید, و 
ممکن است هر دو معنا در ایه جمع باشد.(4) 


[ گربیت:] 


«ایرَلتَاخ جکماً غَربیا» 

«عربی» همان گونه که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: به معنای سخن 
قضن .و رشن آست. (التصیح انلس من الا و لا هایمی کت کر 
می‌شود «امرأة عروبة» مفهومش این است: زنی که با رفتار و کردارش 
از عفت و پاکدامنی و محبت خود نسبت به همسرش خبر می‌دهد. 

این احتمال نیز داده شده است که «عربی» در اینجا به معنای شریف 
و 


1- انفال, آیه 42( ج 7, ص 232) 
2- سجده, آیه 21( ج 17, ص 176) 
3- فرقان, آیه 53( ج 15, ص 141)؛ فاطر, آیه 12( ج 18, ص 223) 


4 واقعه, آیه 37( ج 23, ص 234) 


ص: 277 ٍ 
کلمه به همین معنا نیز در لفت امده است.(1) 


[َعْرْجُونِ:] 


«العْرُجُون الَقدیم» 

«غَرْجَونِ» به عقیده جمعی از ارباب لغت, از ماه «انعراج» به معنای 
«اعوجاج» و «انعطاف», گرفته شده و بنابراین, «نون» و «واو» آن: آنده 
است, و وزن «فعلون» می‌باشد, ولی به عقیده جمعی وی ره از ماه 
«عرجن» گرفته شده, و نون آن اصلی است, و به معنای پایه شاخه‌ای 
است که کح می‌شود و بر درخت خرما باقی فان ضا ند و «قدیم» به معنای 
هر خیز کته است که زماتی: بر آن بجزرد:(12 


[عرش:] 


«نَةّ استّوی علی الَعزش» 

«عرش» 0 به معنای چیزی است که دارای سقف بوده باشد و گاهی 
ی یر مانند: او کالذی ج مر علی قریة و 
هی خاویة علی عرّوشها: «مانند کسی که از کنار قریه‌ای گذشت در حالی 
که ان چنان ویران شده بود که سقف‌هایش فرو ریخته و دیوار بر سقف‌ها 
در غلطیده بود». 

گاهی به معنای تخت‌های بلند همانند تخت سلاطین تن ادخ است, چنان 
که در داستان «سلیمان» علیه السلام می‌خوانيیم که می‌فرماید: 

سم بانتیی بقوشها؟: «کدام یک از شما می‌توانید تخت او (بلقیس) را 
برای من جاور کنید» ؟ 

و نیز به داربست‌هایی که برای برپا نگه داشتن بعضی از درختان می‌زنند, 
عرش گفته می‌ شود در قرآن می‌خوانیم: و هو ۳ انشا جَتَاتِ ه مَعژوشات 
و یر مَعرٌْوشات: «او کسی است که باغ‌هایی از درختان دارستت داز و 
بدون داربست آفرید». 

ولی هنگامی که در مورد خداوند به کار می‌رود و گفته می‌شود «عرش 
خدا»؛ منظور از آن مجموعه جهان هستی است که در حقیقت تخت 
حکومت پروردگار محسوب می‌شود. 

معنای دیگری برای «عرش» نیز هست, و آن در مواردی است که در 
مقابل «کرسی» قرار گیرد, در اين گونه موارد «کرسی» (که معمولا به 
تخت‌های پایه کوتاه گفته می‌شود) ممکن است کنایه از جهان ماده بوده 
باشد و «عرش> کنایه از جهان ما فوق ماده (عالم ارواح و فرشتگان). 

و معنای کنایی آن همان قدرت است؛ چنان که می‌گوئيم: فلان شخص بر 
تخت نشست., يا پایه‌های تختش فرو ریخت., و يا او را از تخت به زیر 
آوردند, همه اینها کنایه از قدرت یافتن, و يا از دست دادن قدرت 


1- رعد, آیه 37( ج 10, ص 279) 


2-یس, آیه 39( ج 18, ص 407) 


ص: 378 
است؛ گفته می‌ شود : : «فلان استوی قلمن عر‌شه, او کل عرشه» در حالی که 
ممکن است اصلا تختی در کار نبوده باشد, به همین دلیل, «استوی علی 
الْعزش» به معنای این است: «خداوند زمام امور جهان را بر دست 
گرفت». 

اما و محدثان و مت درباره این ِ وب از عرش خدا» 
«عرش» 11 به معنای «علم بایان رو کار تفسیر کرده‌اند. گاه به 
معنای «مالکیت و حاکمیت خدا». و گاه به معنای هر یک از «صفات کمالیه 
۵ حلاانه. اوه ۳ که هر یک از این اوصاف. بیانگر عظمت مقام او 
می‌باشد, همان گونه که تخت سلاطین نشانه عظمت انها است. 

آری خداوند, دارای عرش علم, و عرش قدرت, و عرش رحمانیت و عرش 
رحیمیت است. طبق اين تفسیرهای سه‌گانه, مفهوم «عرش» بازگشت به 
صفات ذات پاک پروردگار می‌کند, نه یک وجود خارجی دیگر.(1) 


[عَرض:] 


#عوض ها آلارتی 

«غعرض» (بر وزن غرض) به معنای موجود عارضی, کم دوام و ناپایدار 
است. و به متاع جهان ما از این رو «عرض» گفته‌اند که 1 ناپایدار 
است؛ روزی به سراغ انسان می ایض آن چنان که حسابش از دست 
می ر ود و روزی ان چنان از دسترس انسان دور می‌ شود که در انتظار 
ذره‌ای از ان اه می کشد, به علاوه اصولا همه نعمت‌های این جهان ناپایدار 


[عَرّ ض:] 


«جّةٍ عَرَصُها کعرْض» 

«عزض» در اینجا در مقابل «طول» نیست آنچنان که بعضی از مفسران 
ده آند: و به دنبال ن در جستجوی طول چنان بهشتی هستند که عرضش 
همچون آسمان و زمین است, و از این نظر به زحمت افتاده‌اند! بلکه 
«عرض» در این گونه استعمالات, به معنای وسعت است, مانند تعبیر 
«پهنه» در فارسی می‌گوئیم: پهنه دشت, یعنی وسعت صحرا.(3) 


[عْرّف: ] 
0 2 
«والمَرسلات عرّفا» ۱ 
«عَرّف» به معنای متتایع و پی در پی آمده, و در اصل به معنای «یال 
اسب» است که روی 


1- اعراف, آیه 54( ج 6 ص 251)؛ یونس, آیه 3( ج 8, ص 273)؛ هود, آیه 
7( ج 9 ص 42)؛ طه, آیه 5( ج 13, ص 184)؛ مومنون, آیه 86( ج 14, 
صفحه 320)؛ سجده, آیه 4( ج 17 ص 126)؛ مومن, آیه 7( ج 20, 
صفحات 47, 48)؛ حدید, آیه 4( ج 23, ص 316) 


2 اعراف, آیه 169( ج 6 ص 508)؛ انفال, آیه 67؛ توبه, آیه 42( ج 7 
صفحات 297, 502) 


3- حدید, آیه 21( ج 23, ص 373) 


ص: 279 ٍ 
هم می‌ریزد و گاه ان را به معنای «کار خوب و شناخته شده» نیز تفسیر 
کرده‌اند.(1) 


[عرم:] 


«عََیِهِمْ سَیْلَ العرٍم» 

«عرم» در اضل از «اع اضت» زیر وتن علامه) : به معنای خشونت. کج خلقی 
و سختگيري است. و توصیف سیلاب بو [۳ اشاره به شدت خشونت و 
ویرانگری آن است. و تعبیر به «سیل القرم» به اصطلاح از قبیل اضافه 
موصوف به صفت است. 

بعضی «عرم» را به معنای موشهای صحرایی گرفته‌اند, که , بر آثر رخنه در 
این نفندء مانه 9 ان دید (مضاه نفوذ موشها در سد. گر چه قابل 
قبول است, اما تعبیر اية, تناسب چنداتی با این فعنا ندارد). 

در «لسان العرب» برای ماده «عّرم» معانی مختلفی دیده می‌شود؛ از 
جمله: «سیلاب طاقت‌فرسا». «موانعی که در میان دره‌ها برای مهار کردن 
آب» می‌ساز ند, و همچنین موش نز صحرایی. ولی؛ از همه مناسبتر 
همان معنای اول است. و در تفسیر «علی , بن ابراهیم» نیز روی ان تکیه 


شده است.(2) 


[عروح:] 


«نَم 4 عْرَخْ الیْه فی بیَوّمٍ» 

با «عروج» به معئای «صعود کردن و بالا رفتن» است. نه به معنای 
نسخ ادیان و زائل شدن, و در هیچ جای قرآن «عروج» به معنای «نسخ» 
دیده نمی‌شود (اين کلمه در پنج آیه از قرآن ذکر شده و در هیچ مورد به 
این معنا نیست) بلکه در مورد ادیان. همان کلمه «نسخ» يا «تبدیل» و 
امثال آن به کار می‌رود.(3) 


[عریض:] 


«قذو دعاء غربض» 
«عریض» از ماده «عزض» به معنای پهن» در مقابل طویل است, و عرب 
اين دو تعبیر را در مورد کثرت و زیادی به کار می‌برد.(2) 


[عژت:] 


«حََحد 8 بالائم» 

«عزت» در اصل نقطه مقابل «دلت» است, و در اینجا به معنای غرور و 
«نخوت» می‌باشد؛ ولی «راغب» در «مفردات»؛ این واژه را به معنای 
قدرت شکست‌ناپذیر تفسیر کرده و می‌گوید: کافن مهار : به معنای غرور و 
نخوت نکوهیده آمده است. 

و به گفته «راغب» در «مفردات» در اصل, آن حالتی است که انسان را 
مقاوم و شکست‌ناپذیر می‌سازد.() 


1- مرسلات, آیه 1( ج 25, ص 396) 
2سیاه آبة 16( 18 ض 72) 
سجده, آیه 5( ج 17, ص 134) 
4- فضلت., آیه 51( ج 20, ص 344) 


5- بقره, آیه 206( ج 2 ص 94/)؛ فاطر, آیه 10( ج 18, ص 212) 


ص: 380 


[عَرْژوه:] 


ِ عرْرُوة و تَصَرو» 
«عزژوه» از ماده «تعزیر» به معنای حمایت و یاری کردن آمتختة با احترام 
و9 بزرگداشت است. 


بعضی گفته‌اند که اصل ۳11 به معنای, «منع و جلوگیری» است, اگر 
جلوگیری از دشمن_ باشد. مفهوم ان باری کردن است, و اگر جلوگیری از 


«تعزیر» می‌گویند.! (1) 


[عزم:] 


«من عَرّم الْمُورٍ» 

«عزم» در لغت, به معنای «تصمیم محچم» است و گاهی به هر چیز محکم 
نیز گفته می‌ شود بنابراین : «من عم الامور» به معنای کارهای شایسته‌ای 
اک وا ی ی ار کار محکم و 
قابل اطمینانی است. يا به معنای کارهایی است که دستور موّکد, ِِِ 
پزوردکاز به. ان داده شده است و هرگز نسخ نمی‌ شود, و يا کارهایی که 
انسان باید نسبت به آن عزم آهنین و تصمیم راسخ داشته باشد. 

«راغب» در «مفردات» می‌گوید: عزم به معنای تصمیم گرفتن بر انجام 
کاری است (عَفَذْ القلب علی مضاء الامر). در قرآن مجید, گاهی «عزم» 
در مورد «صبر» و گاه به معنای «وفای به عهد» به کار رفته.(2) 


و کف فی الخطاب» 
«عزنی» از ماده «عزت»؟ به معنای غلبه | ست. و مفهوم جمله این است 
که: «او بر من غلبه کرد».(3) 


[عر ة:] 


«العِرّة عمّا َصفون» 
«عرّة» به گفته «راغب» در «مفردات». حالتی است که مانع مغلوب شدن 
انسان ففی زا29 (حالت شکست ناپذیری) و در اصل, از «عزاز» به معنای 


سر زمین صلب و محکم و نفوذناپذیر, گرفته شده است ... ۵ از تر. که کو له 
است: گاه, «عزت ممدوج» و شایسته است. چنان که ذات پاک خدا را به 


«عزیز» توصیف میي‌کنيم. و گاه. «عزت مذموم». و آن نفوذ ناپذیری در 
مقابل حق, و تکبر از پذیرش واقعیات می‌باشد., و این عزت., در حقیقت 
ذلت است!4(۱) 


1- اعراف, آیه 157( ج 6. ص 471) 


2 آل عمران, آیه 186( ج 3 ص 265)؛ لقمان, آیه 17( ج 17, صفحه 
4 شوری آیه 43( ج 20, ص 496)؛ احقاف, آیه 35( ج 21, ص 394) 


3- ص, آیه 23( ج 19, ص 264) 


4 صافات, آیه 180؛ ص, آیه 2( ج 19, صفحات 214, 228) 


ص: 31 


[عزیز: ] 


« لمح او الرَحيمُ» 


ِ- 


«عزیز» از ماده «عزْة» به معنای قدرتمندی است که شکست نایذیر 


است, هم توانایی بر ارائه آیات بت دارد, و هم در هم کوبنده 
تکذیب‌کنندگان است.(1) 


[عزین:] 


«و عن الشمال عزین» 

«عزین» جمع «عزخ» (بر وزن هبه), به معنای جماعت‌های پراکنده است و 
رٍیشه اصلی ان «عرو» (بر وزن جذب) به معنای نسبت دادن است. و از 
آنجا که هر گروهی که با هم هستند, با یکدیگر نسبت و ارتباطی دارند, و یا 
هدف واحدی را تعقیب می‌کنند, به جماعت و گروه «عزه» گفته شده.(2) 


[عسعس :] 


«الیّل اذا عسعس» 

«عَسْعسَ» از مادّه «عسعسة» در اصل به معنای تاریکی رقیق است و از 
انجا که در ابتدا و انتهای شب تاریکی رقیق‌تر می‌شود. این معنا در مورد 
روی آوردن يا پشت کردن شب به کار می‌رود, و اطلاق کلمه «عَسس» به 
ماموران شب گرد, نیز به همین مناسبت است ۳-9 


[عسی ] 


و یَکونَ» 

کلمه «عسی در لغت عرب. در مواردی_ گفته 0 امید به تحقق 
باق قف‌ زود و ات انجا که این فا اعیانا توا با ول | سععن» آزرنت: 
بسیاری از مفسران. آن را در قرآن مجید به فعنای امید تفسیر کرده‌اند, 
اما چنان که سابقا نیز گفته‌ايم, هیچ مانعی ندارد که این واژه در کلام 
خداوند. همان معنای اصلیش را داشته باشد؛ زیرا گاه برای وصول به یک 
هدف, شرائطی لازم است. و هر گاه بعضی از شرائط حاصل نباشد, این 
تعبیر به کار می‌رود (دقت کنید). 

تعبیر به «عسی (امید است) در سوره «قصص» با این که کسی که دارای 
ایمان و عمل صالح باشد, حتماً اهل فلاح و رستگاری است. ممکن است به 
خاطر این باشد که این رستگاری. مشروط به بقاء و دوام اين حالت است. 
و از آنجا که دوام و بقاء در مورد همه توبه‌کنند گان, زیر اج نیست, تعبیر به 
«عسی شده است. 

بعضی از مفسران نیز گفته‌اند: این تعبیر عننیی افیف که از شخّص 
کریم صادر شود, مفهوم آن قطعی بودن مطلب است. و خداوند «اکرَم 
الأکرمین» است.(4) 


1- شعراء آیه 9( ج 15, ص 216)؛ بروج, آیه 8( ج 26, ص 349) 
2- معارج, آیه 37( ج 25 ص 50) 
3- تکویر, آیه 17( ج 26, ص 201) 


4 قصص, آیه 67( ج 16, ص 155)؛ ممتحنه, آیه 7( ج 24 ص 42) 


ص: 292 


[عشار: ] 


«و ادا العشاژ غطلّت» 
«عشار» از ماه «عشر» جمع «عشراء» در اصل به معنای شتر ماه بار 
داری است که د۵ ماه بر حمل او کد که و در آستانه آوردن بچه است. 
یعنی چیزی نمی‌گذرد که شتر دیگری از او متولد می‌شود, و شیر فراوان 
در پستان او ظاهر می‌گردد. در آن روز که اين آیات نازل گشت. چنین 
شتری باارزش‌ترین اموال عرب محسوب می‌شد. 
مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» نقل می‌کند که بعضی «عشار» را به 
معنای «ابرها» گرفته‌اند. ولی می‌افزاید: «بعضی گفته‌اند تفسیر عشار به 
ابرها چیزی است که در لفت عرب شناخته نشده». اما, با توجّه به مطلبی 
که «طریحی» در «مجمع البحرین» آورده که «عشار» در اصل. به معنای 
شتران باردار است.؛ و سپس به هر بارداری گفته شده, ممکن است اطلاق 
آن بر «ابرها» نیز به خاطر آن باشد که آنها نیز غالبا باردارند, هر چند 
ابرهایی که در اتکانة قیامت در صفحه انستمان ظاهر می‌ شوند باردار 
نیستند (دقت کنید). 
بعضی نیز, «عشار» را به معنای خانه‌ها يا زمین‌های زراعتی تفسیر 
کرده‌اند که در آستانه قیامت تعطیل می‌گردد, و از ساکنان و زراعت خالی 
می‌شود. ولی, تفسیر اول از همه معروف‌تر است.(1) 


[عشی:] 


«با لعشم * الابُکار» , 

واژه «عشین» معمولا به ساعات آخر روز گفته می‌شود همان گونه که 
«ابکار» به ساعات آغاز روز می‌گویند. 

بعضی معتقدند که 2 ابتدای ظهر تا غروب آفتاب «عشعت» نام دارد. و از 
ابتدای طلوع صبح تا هنگام ظهر, «ابکار» است. اما «راغب» در کتاب 
«مفردات» می‌گوید: 

«عشو"» از هنگام ظهر است تا صبح فردا, و «ابکار» از طلوع صبح است 
تا ظهر, بنابراین عشی و ابکار, مجموع شبانه روز را شامل می‌شود, ولی, 
ِ طور که گفتیم این دو واژه معمولا در دو معنای اول به کار می‌رود. 


[عشیره: ] 


«واَنذر عشیرتک» 

«عشیره» دِ اصل از ماه «عشرة» (عدد ده) گرفته شده و از آنجا که 
عدد ده در حدٌ خود. یک عدد کامل محسوب می‌شود. به جمعیت بستگان 
نزدیک که انسان به وسیله آنها جمع کاملی را تشکیل می‌دهد «عشیرة» 


1- تکویر, آیه 4( ج 26, ص 182) 


2 آل عمران, آیه 41( ج 2 ص 629)؛ ص, آیه 31( ج 19, ص 294)؛ 
مومن, آیات 46, 55( ج 20, صفحات 131, 151) 


ص: 3863 
گفته‌اند. ماه «معاشرت» نیز ممکن است از همین معنا گرفته شده باشد؛ 
چرا که انسان‌ها را به صورت مجموعه کاملی در می‌اورد.(1) 


[عضبه: ] 

«و تَحن عصبَهُ» 

«عَصِبه» (بر وزن لقمه) در اصل از ماه «عصب» به معنای رشته‌های 
مخصوصی است که عضلات انسان را به هم پیوند داده و مجموعه آن 
سلسله اعصاب نام دارد, سپس به جمعیتی که با هم متحدند, پیوند؛ ارتباط, 
همکاری و همفکری دارند «عصبه» گفته شده است. به کار رفتن این واژه, 
نشان می‌دهد که توطئه‌گران در داستان «افک» ارتباط نزدیک و محکمی با 
هم داشته و شبکه منسجم و نیرومندی را برای توطثه تشکیل می‌دادند. 
بعضی گفته‌اند: اين تعبیر, معمولا در مورد ده تا چهل نفر به کار می‌رود. 

اما مفهوم این واژه در سوره «قصص» با توجّه به این که «عَصبه». به 
معنای جماعتی است که دست به دست هم داده‌اند و نیرومندند, و همچون 
اعصاب یکدیگر را گرفته‌اند, روشن می‌سازد که حجم جواهرات و اموال 
گران‌قیمت «قارون» چقدر زیاد بوده است.(2) 


[عصبیت: ] 


«عصبیت» در اصل, از ماه «عصب» به معنای پی‌هایی است که مفاصل 
را به هم ارتباط می‌دهد. سپس هر گونه ارتباط و به هم پیوستگی را 
تعصب و عصبیت نامیده‌اند, اما معمولا این لفظ در مفهوم افراطی و 
مدذموم ان به کار می‌رود.(3) 


[عصف:] 


و 0 ذو ۹1 صف » 

«عصضف » (بر وزن اسب) به معنای برگ‌ها و اجزایی است که بر ساقه 
زراعت است و از گیاهان جدا| می‌ شوند, و گاه به وسیله بادها به هر سو 
پراکنده هی ردنت و به تعبیری دریگ به معنای «کاه» است, ۵ بعضی: آن را 
به معنای پوسته گندم حاضی که در خوشه است تفسیر کرده‌اند.(4) 


[عضم:] 

«بعضم الکوافر» 

«عصم» از صاه «عصم» جمع «عصمت» در اصل به معنای «منع» و در 
اینجا- چنان که گفته‌اند و قرائن گواهی می‌دهد- به معنای نکاح و زوجیت 
است (البته بعضی تصریح کرده‌اند که منظور نکاح دائم است. و تعبیر به 
عصمت, نیز مناسب همین معناست؛ چرا 


1- شعراء, آیه 214( ج 15, ص 392) 


2 یوسف, آیه 8( ج 9, ص 383)؛ نور, آیه 11( ج 14, ص 423)؛ قصص, 
آیه 76( ج 16, ص 166) 


3- شعراء آیه 198( ج 15, ص 379) 


4 رحمن, آیه 12( ج 23, ص 123)؛ فیل, آیه 5( ج 27, ص 362) 


ص: 3294 
که زن را از ازدواج با هر شخص دیگری برای هميشه منع می‌کند).(1) 


[عصی: ] 


«حبالهْمٌ و عصِیَهْمُ» 
«عصی» جمع «عصا» می‌باشد.(2) 


[عصیب:] 

«هذا یوم عصیتب» 

«عصیب» از ماده «عَصب» (بر وزن اسب) به معنای بستن چیزی به 
یکدیگر است. و از آنجا که حوادث سخت و ناراحت‌کننده, انسان را در هم 
می‌پیچد. و گویی در لابلای ناراحتی قرار می‌دهد, عنوان «عصیب» به آن 
اطلاق می‌شود, و عرب, روزهای گرم و سوزان را نیز «یَوَم العصیب» 


[ یم :] 


«عَضَیتَمٌ» از ماه «عصیان» به معنای نافرمانی کردید می‌باشد.(4) 


[عضین:] 


«اْعَن عضین» 
«عصینَ» جمع «عصّه» به معنای متفرق ساختن است و به هر بخش از 
چیزی نیز گفته می‌شود, بنابراین «عضین» یعنی بخش‌ها و قسمت‌ها.(<) 


[عطف: ] 


«نانی عطفه لیْضَلّ» 
«عطف » به معنای پهلو است,: و پیچیبدن پهلو, کنایه از بی‌اعتنایی و اعراض 
از چیزی است.(6) 


اعصل :۳ 


«و وا العشا عُطلّت» 

«عَطلت» از ماه «تعطیل» به معنای رها کردن بدون سرپرست و چوپان 
است. 

منظور این است که شدت هول و وحشت ان روز به قدری است که هر 
انسانی نفیس‌ترین اموال خویش را فراموش می‌کند. ۳ 

مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» نقل می‌کند که «عَطلت» به معنای 
تعطیل شدن باران انها است. یعنی در ان روز, ابرها در اسمان ظاهر 
می‌شود, اما نمی‌بارد (ممکن است این ابرها ناشی از کازهای مختلف با 
ابرهای اتمی و يا توده‌های گردوغبار حاصل از متلاشی شدن کوه‌ها در 
اسان فا اش کاواس ا ین اران ۱ 


[عظام: ] 
۳۹ ۳ ۳ 
«وکنته ترابا و ۶ ظامای, 


«عظام» از مادذه «عظم» به معنای استخوان‌ها است و اک می بینیم که 
«تراب» در سوره 


1- ممتحنه, آیه 10( ج 24, ص 51) 
2- شعراء آیه 44( ج 15, ص 251) 
3- هود, آیه 77( ج 9, ص 219) 

4- صافات, آیه 173( ج 19, ص 209) 
5- حجر, آیه 91( ج 11, ص 152) 

6- حمْ, آیه 9( ج 14, ص 42) 


7- تکویر, آیه 4( ج 26, ص 182) 


ص: 385 . 
«صافات» بر ان مقدم داشته شده, ممکن است اشاره به یکی از سه نکته 
باشد (رجوع به تراب).(1) 


[عفار: ] 


«عفار» درخت مخصوصی است که در بیابان‌های حجاز می‌روییده و برای 
آتش زدن از آن استفاده می‌کردند. «عفار» (بر وزن تبار) نوعی چوب 
«آتش زنه»* بود که آن را روی نوعی چوب دیگر به نام «مرخ» می‌زدند, و 
مانند نی تشه جرفه از آن تولید می‌ شد؛ در واقع به جای کبریت 
امروز از آن استفاده می‌کردند.(2) 


[عفو: ] 


«فْل العف کذلک» 

«عفو» در اصل- به گفته «راغب» دز مفردات یه معای فتر بر گرفتن 
چیزی است., يا به معنای چیزی که بر گرفتن آن آسان است. . و9 نیز «عَفو» 
در لغت به معنای محو کردن آثار چیزی است:« و عالا بش سای مجو آنار 
کیان فه ادن که.هم تتنا حل ۲۱۱ ر طبیعی آن می‌شود. و هم شامل مجازات آن. 
و به معنای صرف‌نظر از مجازات نیز هست.(3) 


[عفو: ] 


«انّ ال لعف غفْوژ» 

در این که میان «عفوّْ» و «غفور» چه تفاوتی است؟ بعضی گفته‌اند: 
«عفقْ» اشاره به بخشش خداوند است, و «غفور» اشاره به پوشش گناه 
است. زیرا ممکن است کسی گناهی را ببخشد., اما هرگز آن را مکتوم 
ندارد, ولی خداوند هم می‌بخشد و هم مستور می‌سازد. 

و بعضی «غفران» را به معنای پوشاندن شخص از عذاب. معنا کرده‌اند که 


مفهوم ان با «عفو>» متفاوت است هر چند در نتیجه یکی است.(4) 


[عقوا:] 


«حتّی عَقَوّا و قالوا» 

«عَقَوا» از ماه «عفو» گاهی به معنای کثرت و زیادی آمده. 

گاهی به معنای ترک کردن و اعراض نمودن. 

گاهی نیز به معنای آثار چیزی را محو کردن, ولی بعید نیست, ريشه همه 
آنها همان ترکی کردن بوده باشد, منتهاء گاهی چیزی را به حال خود رها 
می‌کنند تا ريشه_بدواند و توالد و تناسل کند و افزایش یابد؛ و گاهی رها 
ما از این جهت به معنای افزایش و پا 
نابودی نیز 


1- مومنون, آیه 35( ج 14, ص 262)؛ صافات, آیه 16( ج 19, ص 42) 
2-یس, آیه 80( ج 18, ص 487) 


3- بقره, آیات 219, 286( ج 2, صفحات 145, 471)؛ تغابن, آیه 14( ج 
4 2۱) 


4- مجادله, آیه 2( ج 23, ص 425) 


ص: 386 


آمده است.(1) 


[عقب:] 


«باقیة فی عقبه» , 
«عَقب» در اصل به معنای پاشنه پا است. ولی بعدا به صورت گسترده‌ای 
در فرزندان و فرزند فرزندان به کار رفته است.(2) 


[عقبه: ] 


«و ما وراک مَا الْعقَبَهٌ» 

بعضی, «عقبه» را در اینجا به معنای هوای نفس تفسیر کرده‌اند, که جهاد با 
فص ای اه مه سا سس نی راو ان 
نامید. 

البته, با توجه به این که خود آپات «عقبه »> را در اینجا تفسیر کرده, باید 
مراد از این تفسیر چنین بااشد که, گردنه اصلی, «گردنه هوای نفس» 
است. و اما آزاد کردن بزد کار و اطعام مسکینان: مصداق‌های روشنی از 
مبارزه با آن محسوب می‌شود. بعضی دیگر از مفسران گفته‌اند که منظور 
از این «عقبه» گردنه صعب العبوری است در قیامت.(3) 


[غقبی ] 


«فیِعم ی الذّار» 

«عقبی از ماذه «عقب» به معنای عاقبت و پایان کار است, خواه خیر باشد 
یا شل ولی با توجّه به قرینه حال و مقال, منظور از آن در ایه فوق, عاقبت 
خیر ریت و در سوره «ممتحنه» به معنای «جز|» امده است. و ضميیر در 
«غفباها» در سوره «شمس» به «دَمدَمّه» و «هلاکت» باز می‌گردد.(4) 


[عقر: ] 


«صاحبهَمْ فتعاطی فعقر» 

«عقر» از ماه «عقر» (بر وزن ظلم) در اصل به معنای اساس و ريشه 
است, و هنگامی که اين واژه در مورد شتر به کار رود, به معنای کشتن و 
نحر کردن, و يا پی کردن است.(5) 


[عقژوها:] 


«قعقژوها ققال تَمَتَعَو 

«غَقژوها» از مادّه «غْقر» (بر وزن ظلم) به معنای اصل و اساس و ريشه 
چیزی است و «ععَرْْ الْبْیَ» یعنی شتر را سر بریدم و نحر کردم, و چون 
کشتن شتر سبب می‌شود که از اصل, وجودش برچیده شود این ماده در 
این معنا به کار رفته است؛ گاهی به جای نحر کردن, پی کردن شتر و یا 
دست و پای آن را قطع نمودن, تفسیر کرده‌اند. که در واقع همه آنها , به یک 
چیز باز می‌گردد. و نتیجه‌اش یکی است (دقت کنید).(6) 


1- اعراف, آیه 95( ج 6. صفحات 314, 315) 
2 زخرف, آیه 28( ج 21 ص 55) 
3- بلد, آیه 12( ج 27 صفحات 41, 42) 


4 رعد, آیه 24( ج 10, ص 227)؛ ممتحنه, آیه 11( ج 24, ص 53)؛ 
شمس؛ اه 15( 3 27 ص‌ 0/۵4( 


5- قمر, آیه 29( ج 23, ص 65) 


6- هود, آبه 65( ج 9, ص 192)؛ شعراء آیه 157( ج 15, ص 339) 


ص: 2397 


[ عقوبت: ] 


وفع مب و 
«الکفار قعاقبتم» 
«عقوبت» از ماذه «عقب» به معنای «کیفر کار خلاف» امده است.(1) 


[عقیم: ] 

«مَنّ پشاء عقیما» 

«عقیم» از ماه «عقم» (بر وزن بخل و همچنین بر وزن فهم) در اصل, به 
معنای خشکی و یبوست است که مانع از قبول اثر می‌شود, و زنان عقیم, 
به زنانی می‌گویند که رحم انها امادگی برای پذیرش نطفه مرد و پرورش 
فرزند ندارد. 

باران‌زا نیست؛ و روز «عقیم» به روزی گفته قف و که سرور و شادی در 
آن نباشد. و این که از روز قیامت به عنوان «یوَم گقیم» یاد شده به خاطر 
آن است که روزی بعد از آن نیست که بتوانند به چبران گذشته بپردازند. و 
بالاخره, اگر به غذاهایی که میکروب آنها کاملا کشته شده «مَعَقَمٌ» 


قف کویند به خاطر آن است که, این موجودات مضر» دیگر در آن پرورش 
نمی‌یابند.(2) 


[غکوف:] 


«ئتْمْ لها عاکقون» ۱ 
«عکوف» به معنای ملازمت توآم با احترام است.(3) 


[علَیینَ: ] 


«الیرارٍ آفی علییْن» 

«علیین» از ماه «علَوٍ» جمع «علّی» (بر وزن هس در اصل, به معنای 
مکان بالا يا اشخاصی است که در محل بالا می‌نشینند,. و به ساکنان 
قسمت‌های مرتفع کوه‌ها نیز اطلاق شده است., و در اینجا جمعی ان را به 
معنای «برترین مکان آسمان» یا «برترین مکان بهشت» 1 
بعضی نیز گفته‌اند که ذکر آن به صیغه جمع به خاطر تأکید است و به 
معنای «غلةٌ فی غلو» یعنی «بلندی در بلندی» می‌باشد.(4) 


[عماد: ] 


0 
«ارَم ذاتِ العماد» . 
«عماد» به معنای ستون و جمع ان «عمٌد» (بر وزن شتر) است.(5) 


[عمد. عُْمد:] 

«السَماواتِ بغیر عمَد» 

«عمد» (بر وزن قمر) جمع «عمود» به معنای ستون است. و مقید ساختن 
ان به «تَروتها». دلیل بر اين است که اسمان ستون‌های مرثئی ندارد, 
مفهوم این سخن ان است که 


1- ممتحنه, آیه 11( ج 24, ص 53) 
2- شوری آیه 50( ج 20, ص 510) 
3- انبیاء آیه 52( ج 13 ص 466) 
4- مطففین, آیه 18( ج 26, ص 281) 


5- فجر, آیه 7( ج 26 ص 468) 


ص: 388 

ستون‌هایی دارد, اما قابل ریت نیست. و چنان که در تفسیر سوره «رعد» 
گفته‌ايم. این تعبیر, اشاره لطیفی است به قانون «جاذبه و دافعه», که 
همچون ستونی بسیار نیرومند اما نامرئی. کرات اسمانی را در جای خود 
نگه داشته. و به معنای هر شی ء طولانی, مانند: قطعات چوب و اهن نیز 
آمده است. 

«عَمّد» (بر وزن صمد) و «عغْمّد» (بر وزن دهل) هر دو جمع «عمود» به 
معنای ستون است., هر چند از نظر ادبی اولی را جمع و دومی را اسم جمع 
دانسته‌اند.(1) 


[عمل:] 


«مّا ص من عَمّل» 

«عمل» به طوری که «راغب» در « «مفردات»» که به معنای هر کاری 
اسشت که.با قضد اتخام می کیرد ولی <«فعل»*. اقم. از آن. اسنت: بعتین به 
کارهایی که با قصد, یا بی قصد, انجام می‌گیرد اطلاق می‌شود.(2) 


[عمیق: ] 


لا مب بل _ 
۰ 2 فِِ« 
ِ و 3 1 معنای دور است.(3) 
«عمیق» از ماه «عمّق» در اینجا به ۳ 


[عمین:] 


«کائوا قوماً عغمین » 

«عمین» جمع «عَمی» (بر وزن دلو) ماعتو [ا به کسی گفته می‌شود که 
چشم بصیرت و دید باطن او از کار افتاده است ولی اعمی هم به افرادی 
گفته می‌شود که دید ظاهر خود را از دست داده‌اند و هم آنها که دید باطن 
را (باید توچّه داشت که «عمی» به هنگامی که اغراب به خود می‌گیرد به 
«عم» تبدیل می‌شود).(4) 


«لِمَن < خر | ات مِتَکم» 

«عَتّت» ِِ ماه «مَعانتة» (بر وزن سند) در اصل. به معنای شکستن 

آیشخه انی. امنت که فبلا نتکسته شدم عتی نس از بهبودی و التیام, مجدداً 
بر اثر حادثه‌ای بشکند, بدیهی است این نوع یگس کی بسیار دردناک و 

ِ است, و به همین دلیل «عنت» در مشکلات طاقت‌فرسا و کارهای 

رنج‌آور استعمال شده است.(5) 


[عند ربهمْ:] 
نان علد رده 


تعبیر «عند ربهمٌ» (نزد پروردگارشان) بیان نهایت لطف الهی درباره آنها 
اس ی تا ره سر ی ۳ 


1 رعد, آیه 2( ج 10, ص 134)؛ لقمان, آیه 10( ج 17, ص 40)؛ همزه, 
آیه 9( ج 27, ص 342) 


2 فرقان, آیه 23( ج 15, ص 75) 

3- حمْ, آیه 27( ج 14, ص 82) 

4 اعراف, آیه 64( ج 6. ص 269) 

5- نساء آیه 25( ج 3. صفحات 443, 444) 


6- زمر, آیه 34( ج 19, ص 475) 


ص: 389 


[عندتا:] 


«و لَهْمْ عندتا لین الَمْضَطَیْن» 

یر ای ای اه ان 
برگزیدگی و نیکی آنها نزد مردم نیست که گاه در ارزیابی‌های خود انواع 
مسامحه و چشم‌پوشی را روا می‌دارند, بلکه توصیف انها به این دو وصف؛ 
نزد ما محقق بوده که با دقت تمام و ارزیابی ظاهر و باطن انها, انجام 
گرفته اشت,[2) 


[عنق: ] 


بعضی از ارباب لفت معتقدند: «جید», «عنق» و «رقبه» هر سه معنای 
مشابهی دارند. با این تفاوت که «جید» به قسمت بالای سینه گفته 
می‌شود, و «عنة » به بل ‌ گردن با ۵ گردن و «رقبه» به گردن گفز 
می‌شود, و گاه به یک انسان نیز می‌گویند: 

مانند «فی رقبة» یعنی ازاد کردن انسان.(2) 


[عنید: ] 


«کل جبّار عنید» 

کلمه «عنید» در اصل از «عند» (بر وزن رند) به معنای سمت و ناحیه 
است و در اینجا به معنای انحراف و گرایش به غیر راه حق امده است و از 
ماذه «عناد» به معنای تکبر, خودپسندی و عدم تسلیم در برابر حق است. و 
به گفته بعضی, به آن نوع مخالفت و دشمنی گفته می‌شود که آگاهانه 
برخیزد, و «ولید» در سوره «مدثر» مصداق روشن این معنا بود.(3) 


[عوان:] 


«و لا رک عَوانُ» 
«عوان» از ماه «غون» به معنای میانسال است.(4) 


[عوح:] 


«و تنْقوتها عوبا» 

«عَوَج» (بر وزن کرج) به معنای کچی حسی است, ولی «عوج» (بر وزن 
پدر) به کجی‌هایی گفته می‌شود که با فکر, درک می‌شود. 

ولی ظاهرً پاره‌ای از آیات قران مانند آیه 107 سوره «طه» با این تفصیل 
سازگار نیست (دقت کنید), و با توجه به این که «عوج» در آیه 28 سوره 
«زمر» به صورت نکره در سیاق نفی واقع شده و عموم را می‌رساند, هر 
نوع انحراف و کژی را از قران نفی می‌کند.(د) 


1- ص, آیه 47( ج 19, ص 329) 
2- مسد آیه 5( ج 27, ص 454) 


3 ابراهیم, آیه 15( ج 10, ص 350)؛ ق, آیه 24( ج 22, ص 278)؛ مدثر, 
آیه 16( ج 25, ص 229) 


4 بقره, آیه 68( ج 1, ص 357) 


5- اعراف, آیه 45( ج 6, ص 221)؛ هود, آیه 19( ج 9, ص 81)؛ طه, آیه 
7ج 13, ص 331)؛ زمر, آیه 28( ج 19, ص 463) 


ص: 390 


[عود:] 


«یَ یعودون لما قالوا» 

مراد از «عود» (بعودون) یا تکرار «ظهار» است. يا منظور بازگشت به 
سنت جاهلیت در این گونه امور است, و يا این که به معنای تدارک و 
جبران این عمل می‌باشد.(1) 


[غوره:] 

«انّ بیوتتا عَورهْ» , 

واژه «عَوَرّه» در اصل از ماه «عار» است. و به چیزی گفته می‌شود که 
آشکار ساختنش موجب عار باشد, به شکاف‌هاپی که در لباس پا دیوار خانه 
ظاهر می‌شود. و همچنین به نقاط آسیب پذیر مرزها, و آنچه انسان از آن 
بیم و وحشت دارد نیز «عوره» گفته می‌شود, در اینجا منظور خانه‌هایی 
است که در و دیوار مطمئنی ندارد, و بیم حمله دشمن به آن می‌رود. 

به آن «عورت» اطلاق شده. کلمه «عورة» گاه, به معنای شکاف در دیوار, 
لباس و مانند آن نیز آمده است و گاه, به معنای مطلق عیب می‌باشد. 5 
اطلاق کلمه «عورت» بر اوقات سه‌گانه. در سوره «نور» به خاطر آن 
است که مردم در این اوقات خود را زیاد مقید به پوشانیدن خویش- مانند 


[عهد: ] 


«عِنَد ال من عَهدا» 

بعضی کفته | ند: «عهد» همان ایمان به پروردگار, اقرار به بکانکن او و 
تصدیق پیامبران خدا است. بعضی دیگر گفته‌اند: 

«عهد» در اینجا به معنای شهادت به وحدانیت حق و بیزاری از کسانی 
است که در برابر خدا پناهگاه و قدرتی قاثئلند و همچنین امید نداشتن به 
غیر «الله». 

«عهد» در سوره «معارج» مفهوم وسیعی دارد که هم عهدهای مردمی را 
شامل می‌شود و هم عهدها و پیمان‌های الهی را؛ زیرا «عهد» هرگونه 
التز ام و تعهدی است که #۷ نسبت به دیگری می‌دهد. و بدون شک. 
کسی که ایمان به خدا و پیامبر او می‌آورد, با این ایمان تعهدات وسیعی را 


[عهن:] 


دو تون اما که 
«عهن» (بر وزن ذهن) به معنای پشم زده شده‌ای است که رنگین باشد. 
(4) 


1- مجادله, آیه 3( ج 23, ص 426) 
2 نور, آیه 58( ج 14, ص 575)؛ احزاب, آیه 13( ج 17, ص 247) 


3- مریم, آیه 87( ج 13, صفحات 154, 155)؛ معارج, آیه 32( ج 25, ص 
46 


4 معارج, آیه 9( ج 25, ص 30)؛ قارعه, آیه 5( ج 27, ص 287) 


ص: 31 


[عید: ] 


«تَکون لتا عیدا لاولتا» 

«عید» در لغت از ماه «عود» به معنای بازگشت است, و لذا به روزهایی 
که مشکلاتی از قوم و جمعیتی بر طرف می‌شود و بازگشت به پیروزی‌ها و 
راحتی‌های نخستین می‌کند, «عید» گفته می‌شود, و در اعیاد اسلامی به 
مناسبت این که در پرتو اطاعت یک ماه مبارک رمضان و پا انجام فريیضه 
بزرگ حج, صفا و پاکی فطری نخستین به روح و جان باز می‌گردد, و 
آلودگی‌ها که بر خلاف فطرت است, از میان می‌رود, «عید» گفته شده 
است. 

و از آنجا که روز نزول «مائده» روز بازگشت به پیروزی, پاکی و ایمان به 
تاو ات و ام اد اس ۰ 


[عیر: ] 


5 العیر التی َفبلتا» 

«عیر» چنان که «راغب» در «مفردات» گفته. آسنست : ان فعتاه گروه و 
جمعیتی است که شتران و چهارپایان را برای حمل مواد غذایی با خود 
می‌برند. یعنی به مجموع اآنها «عیر» گفته می‌شود (کاروان): بنابراین 
سوال از آنها کاملا امکان‌پذیر است. چرا که انسان‌ها را نیز شامل می‌شود 
و نیازی به تقدیر نیست. بعضی از مفسران گفته‌اند: ۱ 

«عیر» فقط شامل چهارپایان می‌شود. در این صورت ایه نیاز به تقدیر 
دارد. همان گونه که در «قریة» چنین است.(2) 


[عین: ] 


«قاصراث الطرّفِ عین» 

«عین» جمع «اعین» و «عیناء» به معنای درشت چشم است. و به این 
ترتیب, کلمه «عین» بر مذکر و مونث هر دو اطلاق می‌شود, و مفهوم 
گسترده‌ای دارد که همه همسران بهشتی را شامل می‌شود, همسران زن 
برای مردان با ایمان و همسران مرد برای زنان مومن (دقت کنید). و از 
مخصوصا تکیه شده است.(3) 


[عیُون:] 


«فی جَناتِ و َو » 

ذکر «جتات» و «عیُون» به صیغه جمع. اشاره به باغهای متنوع و چشمه‌های 
فراوان و گوناگون بهشت است که هر کدام لذت تازه‌ای هی آفز یشد: و 
قثر کی خاصی دارد.(4) 


1- مائده, آیه 114( ج 5, ص 166) 
2 انفال, آیه 7(ج 7 ص 130)؛ یوسف, آیه 82( ج 10, ص 67) 


3- صافات, آیه 48( ج 19, ص 70)؛ دخان, آیه 52( ج 21, ص 225)؛ طور, 
آیه 20( ج 22, ص 440)؛ واقعه, آیه 22( ج 23, ص 225) 


4 حجر آیه 45( ج 11, ص 108) 


ص: 292 


[عْیُونا:] 


«و فقحْوّتا الاّرَضَ غیویا» 

«عیونا» از ماه «عَیّن» ممکن است تمیز برای «الارض» بوده باشد. و در 
تقدیر «فجرنا عیون الارض» است. سپس «عیون» که مفعول است جدا 
شده و به صورت «تمیز» امده, تا مبالفه و اهمیت را برساند یعنی «گویی 
تمام زمین تبدیل به چشمه شده بود».(1) 


1- قمر, آیه 12( ج 23, ص 42) 


ص: 393 


ص: 294 


ص: 395 


[غائبة: ] 


«منْ غایْبَة فی السماء» 

«غایْبة» از فادخطعیجنیه مضقی نآرد وید عفیده کر‌وضی: «ناع»در آن 
برای تأنیث نیست, بلکه برای مبالغفه است؛ و اشاره به اشیایی است که 
فوق العاده مستور و پنهان می‌باشند. 

ولی این احتمال نیز وجود دارد که: «تاء» آن برای کاب اند مموضوق 
آن؛ «اشیاء» پا «خصلت» و مانند آن محذوف گردیده است. 

بعضی کته اند ینعی الشی ء الذی یغیب و یخفی غائبة و خافية فکانت 


التاخ قیفنا عم لها يب فن ها اشماءغیر مات (اغر امه القر ان جلد 7 
صفحه 1(.)250) 


[غابر: ] 


«کاتث من الغابرین» 

«غایر» به کسی می‌گویند که همراهانش بروند و او باقی بماند, همان طور 
که خانواده «لوط» با او رفتند و تنها همسر او در شهر باقی ماند و به 
سرنوشت گنهکاران گرفتار شد. ِ 

«غابر» از ماه «غبور» به معنای باقیمانده چیزی است. و هر گاه جمعیتی 
از نقطه‌ای حرکت کنند و کسی باقی بماند, به او «غابر» می‌گویند. و نیز به 
قهین خفت: با فیماتده شا کسا خقیای ینامثع یم با فمانده شیر 
و نسبت به همسر لوط از این جهت است: 

زنی که در خانواده نبوت بوده, نمی‌بایست از «مسلمین و مومنین» جد 
شود, اما کفر, شرک و بت‌پرستی او سبب جداییش گردید.(2) 


[غابن: ] 


«ذلک یوم الَغابّن» 
«غابن» به معنای برنده است.(3) 


[غاسق:] 


«و من سر غاسق [ذا وَقب» 

«غاسق» از ماه «عَسَق» (بر وزن شفق) به گفته «راغب» در 
«مفردات»: به معنای شدت ظلمت شب است که در نیمه شب حاصل 
می‌شود, و لذا قران مجید به هنگام اشاره به پایان وقت نماز مغفرب 
می‌فرماید: «اٍلی عسّق اللیل». و این که در بعضی از کتب لغت «غسق» 
نة .معنای. تاریکی اغاز شب تقسیر شده: بعید. به نظز فی‌رسد؟ به خضوص 
این که ريشه اصلی این لفت به معنای امتلاء (پر شدن) و سیلان است و 


1- نمل, آیه 75( ج 15, ص 565) 


2 اعراف, آیه 83( ج 6. ص 295)؛ شعراء آیه 171( ج 15, ص 352)؛ 
عنکبوت, آیه 32( ج 16, ص 277)؛ صافات, آیه 135( ج 19, ص 165) 


3- تغابن, آیه 9( ج 24, ص 206) 


ص: 3960 

مسلما تاریکی شب هنگامی پر و لبریز می‌شود که به نیمه رسد. یکی از 
معنا نیز استعمال شده. ۲ 

بنابراین. معنای «غاسق» در ایه مورد بحث, يا «فرد مهاجم» است. پا هر 
«موجود شرور» که از تاریکی شب برای حمله کردن استفاده می‌کند؛ زیر 
نه فقط حیوانات درنده و گزنده شب هنگام از لانه‌ها بیرون می‌آیند و زیان 
می‌رسانند. بلکه افراد شرور و ناپاک و پلید نیز, غالبا از تاریکی شب برای 
مقاصد سوء خود استفاده می‌کنند.(1) 


[غاشیه: ] 


«آن تأتَبهْم غاشبَه» 

«غاشیه» از ماذه «غشاوة» به معنای پوشاندن است. انتخاب این نام برای 
قیامت, به خاطر آن است که حوادث وحشتناک آن ناگهان همه را زیر 
پوشسش خود قرار می‌دهد. 

بعضی, گفته‌اند: به خاطر آن است که خلق اولین و آخرین در آن روز برای 
حساب جمع می‌شوند. و نیز گفته‌اند: منظور آتشی است که چهره‌های کفار 
و مجرمان را می‌پوشاند. 

ولی, تفسیر اول از همه مناسب‌تر است. , 
«غاشبة» به معنای پوشنده و پوشش است و از جمله به پارچه بزرگ که 
روی زین اسب می‌اندازند و أن را می‌پوشاند «غاشیة» گفته می‌شود و 
منظور_ در سوره «یوسف » بلا و مجازاتی است که همه بدکاران را 
فرامی‌گیرد. 7 

موّنث بودن «غاشْیّة» به خاطر ان است که صفت برای کلمه «عقوبة» 
انست که در تقد مو‌با شید 2 


[عبر ة: ] 


«یومیْ علیها عَبرهُ» 
«عَبرّة» (بر وزن غلبه) از «غبار» به معنای باقی مانده خاکی است که از 
زمین بر خاسته و بر چیزی نشسته.(3) 


[غناء؛] 


» قَجعلتَاهم عُنع» 

«غناء» 1 به معنای گیاهان خشکیده‌ای است که به ِِ بسپار در 
هم ریخته بر روی سیلاب قرار دارد. همچنین به کف‌هایی که رو دب ندز 
حال جوشیدن پیدا می‌شود تتزس غنا ع من کو‌رند, 

تشبیه اجساد بی جان آنها به «غثاء», اشاره به نهایت ضعف, ناتوانی, در هم 
شکستی و بی ارزش بودن آنها است؛ جرا که خاشای روي شلاب از هر 
چیز بی‌ارزش‌تر و سبک‌تر است. نه از خود اراده‌ای دارد و نه بعد از گذشتن 
و فرونشستن سیلاب, اثری از 


1- فلق, آیه 3( ج 27, ص 495) 
2- یوسف. آیه 107( ج 10, ص 115)؛ غاشیه, آیه 1( ج 26, ص 429) 


3+ عیسشن, آیه 40( ج 26.ص 170) 


ص: 297 
و ان تعبیر به عنوان کنیه از هر چیزی که ضایع می‌شود و بهوده از دست 


می‌ر ود استعمال می‌شود؛: و در سوره «أعلی , به معنای گیاهان خشکیده و 
درهم ریخته است.(1) 


[عد: ] 

«غدا کن الکداب آلاشت» 

تعبیر به «عد» (فردا) از ماده «غذوخ- غعداخ» اشاره به قیامت است چرا که 
با توجه به مقیاس عمر دنبا به سرعت فرا می‌ر سد؛, و ذکر ان به صورت 
نکره. برای اهمیت ان است.(2) 


اق ۳۶ 


«قال لفقتاخ ءانتا غدآعتا» 

«عداء» به غذایی گفته می‌شود که در آغاز روز یا وسط روز می‌خورند 
(صبحانه يا نهار) ولی از تعبیراتی که در کتب لغت امده است. چنین 
استفاده می‌شود که در زمان‌های گذشته «غداء» را تنها به غذایی می گفتند 
که زر آغاز رف هی‌کوردند (زمرا ان دوه کر فته‌شدو: کف به مغنای آغاز: 
روز است) در حالی که در عربی امروز, «غداء» و «تغدی» به معنای «نهار 
و نهار خوردن» است.(3) 


[عدق: ] 


«لسَعَیْتَاهم ماء عَدقا» ۱ 
«عَدّق» (بر وزن شفق) به معنای آب فراوان است.(4) 


[حد 8 ] 


«الْفْدوٌ و لأصال» 

شعد» ار مادم «عدوهه جمع امه بم معنای اول رود اسشت: و کافی, نه 
معنای مصدری : نیز استعمال شده است. 

«عَدُوٍ» (بر وزن غلو) به معنای طرف صبح است, ولی, از قرائن بر می‌آید 
که در ورن سا دنه فعای نیمه ارل روز است و موم آبه اب 
است که سلیمان علیه السلام از صبح تا به ظهر, با این مرکب راهوار به 
اندازه یک ماه مسافران آن زمان راه می‌رفت و نیمه دوم روز. نیز به 
همین مقدار راه می‌پیمود.(ظ) 


[عرابیب: ] 
5 غرابیتبٌٍ سود» 


«غراییب» از ماه «غرّب» جمع «غرّبیب» (بر وزن کبریت) , به معنای سیاه 


پر رنگ است. و این که عرب به کلاغ «غراب» می‌گوید. ن نیز از هعین مت 
است.(6) 


1- مقمنون, آیه 41( ج 14, ص 262)؛ آعلی آیه 5( ج 26, ص 402) 
2- قمر, آیه 26؛ حشر, آیه 18( ج 23, صفحات 63, 548) 

3- کهف, آیه 62( ج 12, ص 525) 

4 جن, آیه 16( ج 25 ص 127) 


5- رعد, آیه 15( ج 10, ص 187)؛ نور, آیه 36( ج 14, ص 515)؛ سباء آیه 
2ج 18, ص 48) 


6- فاطر, آیه 27( ج 18, ص 264) 


ص: 398 


[غرام:] 


«انّ عذابها کان غراما» 

«غرام» از ماذه «عَرّم» در اصل, به معنای مصیبت و ناراحتی شدیدی است 
که دست از سر انسان برندارد, و اگر به شخص طلبکار «غریم» گفته 
می‌شود, به خاطر آن است که دائماً برای گرفتن حق خویش, ملازم انسان 
است. به عشق و علاقه سوزانی که انسان را با اصرار, به دنبال کار یا 
چیزی می‌فرستد نیز «غرام» گفته می‌شود, اطلاق این واژه بر جهنم, به 
خاطز آن است. که: عذ ابش شذید, بی کیر و بر دوام است:(1) 


[غرَف؛] 


«أولَک یجْرَون العْْقَة» 
«غْرّف» جمع «عْرقه» از ماه «غْرّف» (بر وزن حرف) به معنای برداشتن 
چیزی است, و لذا , بة. انف. که,با کف از شمه برهی‌دا رنه و مب نورد 
«غرفه» می‌گویند؛ سپس به قسمتهای فوقانی ساختمان و طبقات بالای 
منازل که بر اطراف مشرف باشد اطلاق شده است. 

جات جمع «غرفه» به معنای حجره‌هایی است که در طبقه بالا قرار 
گرفته, که هم نور بیشتری دارد. و هم هوای بهتر, و هم آز آفات به دور 


است, به همین دلیل, این تعبیر در مورد برترین منازل بهشت به کار رفته 
است.(2) 


[غرق, غرّق:] 


«والتازعاتِ عَوقا» 
«غرّق» با فتح را (بر وزن شفق) به گفته بسیاری از ارباب لغت در اصل به 
معنای فرو رفتن در آب آنستا: و گاه به معنای گرفتاری شدید در یک حادثه 
و بلا نیز آمده است. 

و «عَرّق» (بر وزن فرق) به گفته «ابن منظور» در «لسان العرب». اسمی 
است که جانشین مصدر شده و به معنای «اغراق» است و اغعراق در اصل 
به معنای کشیدن کمان تا آخرین نقطه ممکن است, سپس به معنای مبالغه 
در هر کار امده.(3) 


[عرّک: ] 

«هاعر ن نورب الگریم» 

«عْرَکَ» از مادّه «غرور» در اصل, به معنای غفلت به هنگام بیداری است, 
و به تعبیر یکرت غفلت در جایی. که اسان بایدافل ساشد: و از آنجا که 
غفلت 3 سر چشمه «جسارت» و پا «خود برتربینی»؟ می‌ شود واژه 
«غرور» به این معانی نیز تفسیر شده است.(4) 


1- فرقان, آیه 65( ج 15 ص 171) 


2 فرقان, آیه 75( ج 15, ص 191)؛ سبا, آیه 37( ج 18, ص 123)؛ زمر 
آیه 20( ج 19, ص 435) 


3- نازعات, آیه 1( ج 26 ص 86) 


4 انفطار, آیه 6( ج 26, ص 229) 


ص: 399 


[غرور:] 


«رْخْرّف الْقَوَلِ غُرُورا» 

«غرور» (بر وزن جسور) صیغه مبالغه به معنای هر موجود فریبنده و فوق 
العاده فریبکار است, و این که آن را , به تیان تفسیر کرده‌اند, در حقیقت 
بیان مصداق واضح آن است. و الا هر انسان فریبنده, هر کتاب فریبنده, هر 
مقام وسوسه‌گر و هر موجودی, که انسان را گمراه سازد, در مفهوم وسیع 
اين کلمه داخل است؛ مگر این که مفهوم شیطان را چنان وسعت دهیم که 
همه اینها را شامل شود. 

لذا «راغب» در «مفردات» می‌گوید: «غرور. هر چیزی است که انسان را 
مغرور سازد و بفریبد, اعم از مال؛ مقام. شهوت و شیطان,ر و این که: به 
شیطان تفسیر شده, به خاطر این است که خبیت‌ترین فریبندگان است». 

و این که بعضی أض را به دنیا تفسیر کرده‌اند, به خاطر فریبندگی دنیاست 
چنان که در «نهج البلاغه» می‌خوانیم: ایا کی وت و 

«می‌فریبد. و ضرر می‌زند, و می‌گذرد»! 

«غرور» در اصل از ماه «عْرْ» (بر وزن خرّ) به معنای اثر ظاهر چیزی 
است, و لذا, به اثر ظاهر در پيشاني اسب «غلان» گفته می‌ شود سیس به 
حالت غفلت اطلاق شده است که در ظاهر, انسان هوشیار است. اما در 
حقیقت بی‌خبر است. و به معنای فریب و نیرنگ نیز استعمال می‌شود. 
تعبیر به وعده‌های «غرور» ناظر به این است که بت پرستان این خرافات و 
اوهام را به صورت وعده‌های تو خالی از یکدیگر می‌گرفتند. و به صورت 
صایعه و خلیو‌ها ی یی آشایبی شصی بت صعص شیر لقاع بیکرت 1 


[غریم: ] 


«عغذابها کان غراما» 

«غریم» از ماه «عْرّم» به معنای شخص طلبکار است و بعضی گفته‌اند: 
«غریم», هم به «طلبکار» گفته می‌شود و هم به «بدهکار» (لسان العرب, 
ماده غرم :12 


[عسَاق: ] 


«حميم و عساق» 

«َسَاق» از ماه «غسق» (بر وزن رمق) به معنای شدت تاریکی شب 
است. «ابن عباس» ان را به نوشابه بسیار سردی (که از شدت برودت 
درون انسان را می‌سوزاند و مجروحج می کند) تفسیر کرده است.؛ ولی در 


1- انعام, آیه 112( ج 5, ص 506)؛ لقمان, آیه 33( ج 17, ص 107)؛ 
6 انفطار, آیه 6( ج 26, ص 229) 


2- فرقان, آیه 65( ج 15. ص 171)؛ طور, آیه 40( ج 22, ص 469) 


ص: 400 

ممکن ا نت ۳ آن با 9 آب 17 ۳ 19 چنین 
استنباطی شده باشد. 

«راغب» در «مفردات», آن را به قطراتی که از پوست تن دوزخیان (و 
جراحات بدن آنها) بیرون می‌آید, یی کوخ است. لابد نیره بودن ژتی آن 
سبب اطلاق این واژه آن شده است, چرا که محصول آن آتش سوزان؛ 
چیزی جز یک مشت اندام سوخته با تراوشهای سیاه نیست ! به هر حال, از 
پاره‌ای از کلمات. بر می‌اید که, «عساق» بوی بسیار بد و زننده‌ای دارد که 
همگان را ناراحت می‌کند. 

بعضی دیگر, آن را به یک نوع عذاب که جز خدا از آن آگاه نیست, تفسیر 
کرده‌اند, چرا که آنها مرکب کناهان ه فظالم سختی شده‌اند که,.جر خدا از 
آن آگاه نبوده و کیفرشان نیز باید چنین باشد.(1) 


[غسلین: ] 


«ولاطعامٌ / من غسلین دا 

«غسلین» از مادذه «عْسل» است. «راغب» در «مفردات» می‌گوید: 
«غسلین» به معنای آبی است که از شستشوی بدن کفار در دوزخ فرو 

می‌ریزد, ولی معروف این است که, منظور چرک و خونی است که از بدن 

دوزخیان فرو می‌ریزد؛ و شاید منظور «راغب» نیز همین باشد و تعبیر به 

«طعام» نیز مناسب همین معناست.(2) 


[عض:] 


ین 9 و ٌّ 
«قل للمَوّمنین یِعضصوا» 
«عْضْ» به معنای کاهش است.(3) 


[عفار: ] 


«آلا هو العزیژ الْقَقَا» 

«عغفار» صیفغه مبالفه از ماده «غفران» است که در اصل به معنای پوشیدن 
چیزی است که انسان را از آلودگی نگه دارد, و هنگامی که در مورد خداوند 
به کار می‌رود, مفهومش این است که: عیوب و گناهان بندگان نادم را؛ 
می‌بوسشانه ها ها را ار عذاب و کیفر حقظ می کید 8 


[غفران: ] 


«لکم و جقیر تفه 


«غفران» به معنای پوشاندن گناه و به فراموشی سپردن آن است.(5) 


[عْمور:] 
۳ ار 2ج ی نل ی 
و5 عفور رحیم» 


«عْفُور» از ماه «غفران». به معنای مستور ساختن و پوشاندن است. 
بعنی: خداوند به مقتضای این صفت, پرده بر کار افراد معذور 


1- ص, آیه 57( ج 19, ص 340) 
2 حاقه, آیه 36( ج 24, ص 472) 
- نور, آیه 30( ج 14, ص 468) 
4 زمر آیه 5( ج 19, ص 398) 


5- تغابن, آیه 17( ج 24, ص 217) 


ص: 401 

و ناتوان می‌اندازد, و عذرشان را می‌پذیرد. 

در این که میان «عفوْ» و «غفور» چه تفاوتی است؟ بعضی گفته‌اند: 
«عفقْ» اشاره به بخشش خداوند است, و «غفور» اشاره به پوشش گناه 
ات اس اس ی ای سا ام 
ندارد, ولی خداوند هم می‌بخشد و هم مستور می‌سازد. 

بعضی نیز «غفران» را به معنای پوشاندن شخص از عذاب. معنا کرده‌اند 
که مفهوم آن با «عفو» متفاوت است هر چند در نتیجه یکی است.(1) 


[غلن:] 


«فی صَدورهم من غل» 

«غل» از ماه «غَلل» در اصل, به معنای نفوذ مخفیانه چیزی است. و به 
همین جهت به حسد و کینه و دشمنی که به طرز مرموزی در جان انسان 
نفود من کت «ع» که می‌شود: و اکن نه شوه ی لول » عی کوتنی ند 
این مناسبت است که نفود مخفیانه برای انجام خیانتی می‌باشد. 

بنابراین. «غل» مفهوم وسیعی دارد که بسیاری از صفات زشت و مزاحم 
اخلاقی را شامل می‌گردد. 

لا سارت من سان فرفان سل می کم و از اما کتهمه 
عداوت و دشمنی, به طرز مرموزی در قلب انسان نفود می‌کند به ان 
«غل» گفته شده, بنابراین «غل», تنها به معنای «حسد» نیست بلکه. 
مفهوم وسیعی دارد که بسیاری از صفات مخفی و زشت اخلاقی راء شامل 


[غلام:] 


«أیی تکور لی عَْلامٌ» 

واژه «غلام» به عقیده بعضی به هر کودکی قبل از رسیدن به سن جوانی 
کفته فی‌شود* و.یفضی آن ر| به کودکی که از ده سال گذشته و هنوز به 
ای سس ات ان ایو از تعبیرات ت مختلفی که در لغت 
«عرب» آمده می‌توان استفاده کرد: «غلام» حد فاصل میان «طفل» 
(کودی) و «شاب» (جوان) است که در زبان فارسی از آن تعبیر به 
«نوجوان» می‌کنیم. و «غلام عَلیم» به معنای پسر دانا است.(3) 


[عْلب: ] 


»5 حدایق غْلبا» 
«عْلب» (بر وزن قفل) جمع «اغلب» و «غلباء» به معنای گردن کلفت 
است, و در اصل از ماه «غلبه» گرفته شده که در اینجا به 


1- توبه, آیه 91( ج 8, ص 103)؛ مجادله, آیه 2( جح 23, ص 425) 


2 اعراف, آیه 43( ج 6. ص 215)؛ حجر, آیه 47( ج 11, ص 109)؛ حشر, 
آیه 10( ج 23, 531) 


3- آل عمران, آیه 40( ج 2 ص 626)؛ حجر, آیه 53( ج 11, ص 117)؛ 
کهف, آیه 74( ج 12, ص 537)؛ صافات, آیه 101( ج 19, ص 126) 


0 
معنای درختان بلند و تنومند است.(1) 


[غلبه: ] 


«قهر» و «غلبه» گر چه یک معنا را می‌رسانند. ولی از نظر ريشه لغوی با 


هم تفاوت دارند. 
قهر و قاهریت به آن نوع غلبه و پیروزی گفته می‌شود که طرف نتواند هیچ 
گونه مقاومتی از خود نشان دهد. ولی در کلمه «غلبه» این مفهوم وجود 


ندارد و ممکن است بعد از مقاومت‌هایی, بر طرف, پیروز گردد. 

به تعبیر دیگر, شخص قاهر به کسی می‌گویند که: برطرف مقابل آن چنان 
تسلط و برتری داشته باشد که مجال مقاومت به او ندهد؛ درست مانند 
ظزق: این کة پر شعله کوجی انشی ربخته شود که در کم آن. را خامیشن 
کند. 


تعضی: از فقشرآن. متفه فاص شا مصفو لا جر کایی یه کار فرده 
می‌شود که طرف مقابل موجود عاقلی باشد. ولی «غلبه» اعم است و 
پیروزی بر موجودات غیر عاقل را نیز شامل می‌شود. 

ماه حاحان کرت دم تهب این اس که او ار اش مرس 
با قدرت‌های دیگر گلاویز شود تا انها را به زانو در اورد. بلکه قدرت او 
قدرت قاهره است و تعبیر «فوق عباده» نیز برای تکمیل همین معناست. 
(2) 


[عْلف: ] 


«و قالوا َلویتا عْلْفَُ» 
«علف» جمع «اغلف» به معنای «غلاف‌دار» است.(3) 


[عَلَمت: ] 


«و عَلَقَتِ الاتات» 

«عَلْقَت» از ماه «تغلیق» معنای مبالفه را می‌رساند. و نشان می‌دهد 
همسر عزیز مصر همه درها را محکم بست؛ و این خود می‌رساند که 
یوسف را , هی از قصر گشانده که ار اطای‌هاه تو در توئی تشکیل 
شده بود,. به طوری که در بعضی از روایات آمده است او هفت در را 
بست, تا یوسف هیچ راهی برای فرار نداشته باشد.(4) 


[غلل:] 
«انْ کل 2 ۲ ال # 
«غلل» در 1 به معنای نفوذ تدریجی و مخفیانه آب در ریشه درختان 


است, و از آنجا که خیانت به صورت مخفیانه 9 


آن «غلول» می‌گویند؛ و اگر به حرارت درونی ناشی از تشنگی. «غلیل» 
می‌گویند, نیز به همین 


1- عبس, آیه 30( ج 26, ص 161) 
2 انعام, آیه 18( ج 5, ص 224) 
- بقره, آیه 88( ج 1, ص 391) 


4- یوسف, آیه 23( ج 9, ص 435) 


ص: 403 
جهت است(1) 


[علوه: ] 
و و موق ع‌ِ 
«خذوة فغلوة» 
و لل 3 ِ 1 و ؟ 
۱ 2 از ماه « [ِ», چنان ۳ قبلا هه گفته ایم زنجیری است که گاه به 


وسیله آن, دست و پای مجرمان را به گردن آنها می‌بستند و بسیار 
شقت‌بار و رنج‌اور بوده است.(2) 


[غمام: ] 


.5 لت عانکد القَمَام» 

«غمام» به معنای ابر است. ولی بعضی معتقدند: «غمام» مخصوصا به 
آیزهای. شفید رن کفتم: می‌تشنو ود در توضیت: آن: اجتین می‌گویند: غمام 
ابری است که سردتر و نازک‌تر است در حالی که سحاب به گروه دیگری 
از ابرها گفته می‌شود که نقطه مقابل آن است. و «غمام» در اصل از ماه 
«غم» به معنای پوشیدن چیزی است و این که به ابر غمام گفته شده 
است به خاطر آن است که صفحه آسمان را می‌پوشاند و اگر به اندوه, 
«غم» می‌گوئیم نیز از این جهت است که گویی قلب انسان را در پوشش 
خود قرار می‌دهد.(3) 


[عمَراتِ: ] 


«فی عمراتِ المَوَت» 

«عمَراتِ» جمع «غمره» (بر وزن ضربه) در اصل, به معنای از بین بردن 
آثار چیزی است و سپس به معنای آب فراوانی که تمام چهره چیزی را 
می‌پوشاند و مسیر خود را می‌شوید امده است و نیز به جهل و شدائد و 
گرفتاری‌هایی که انسان را در کام خود می‌کشد, گفته می‌ شود؛ هدز آیة 
54 سوره «مومنون» به معنای غفلت. سر گردانی و جهل و گمراهی است. 
(4) 


۳۰1 


«أَمَرْکُم که 6252 

«عْتْ» از ماه «عم», به معنای پوشاندن چیزی است, و این که به اندوه 
نیز غم گفته می‌ شود به خاطر آن است که «قلب» اسان را می‌پوشاند. 
(3) 


[عْنم: ] 


«و اعْلَموا ما عنِمت مه » 

«غنم» بع دسترسی یافتن به چیزی بدون مشقت؛ و عنم و غنیمت و 
ما به معنای قیی ء رز (قیی ء را نیز در لفغت به معنای چیزهایی که 
بدون زحمت به انسان می رز لسد ذکر کرده‌اند ...).(6) 


1- آل عمران, آیه 161( ج 3, ص 197) 
2- حاقه, آیه 30( ج 24, ص 469) 


گرم آبات: و210 ری 8ج مر ضفجه. 2010 خوقان: آید 
5ج 15, ص 79) 


4 انعام آیه 93( ج 5, ص 435)؛ مومنون, آیه 54( ج 14, ص 282)؛ 
ذاریات, آیه 11( ج 22, ص 326) 


5- یونس, آیه 71( ج 8, ص 428) 


6- انفال, آیه 41( ج 7, صفحات 219, 220) 


ص: 404 


[عنما حیّد:] 

«اللَة عَنوه حمبد» 

تعبیر به «عغنود حَیِذ». اشاره به اين است که شکر‌گزار در برابر افراد 
عادی, يا چیزی به بخشنده نعمت می‌دهد, و يا اگر چیزی نمی‌دهد, با 
ستایش او مقامش را در انظار مردم بالا می‌برد؛ ولی در مورد خداوند هیچ 
یک از این دو, معنا ندارد, او از همگان بی نیاز است. و شایسته ستایش 
همه ستایشگران. فرشتگان حمد او می‌گویند و تمام ذرات موجودات به 
تسبیح و حمد او مشغولند و اگر انسانی به زبان قال, کفران کند. کمترین 
اثری ندارد. حتی ذرات وجود خودش, به زبان حال مشغول حمد و ثنای 
اویند!(1) 


[غواش:] 


و من فوقهم غواش» 
«غواش» که در اصل «غواشی» جمع «غاشیه» بوده, به معنای پوشش 
خیمه و يا به معنای پوشش بوده باشد.(2) 


[غوّل:] 


«لا فیها عَوّل» 

«عغَوّل» (بر وزن قول) در اصل, به معنای فسادی است که به طور پنهانی 
در چیزی نفوذ می‌کند, و این که به قتل‌های مخفی و ترور در ادبیات عرب 
«غیلة» گفته می‌شود., از همین نظر است.(3) 


[عوی ] 


«عصی عءادَم رَبْهٌ ققوی 

«عغوی از ماه «غیْ» به معنای کاری جاهلانه که از اعتقاد نادرستی 
سرچشمه طف یز 5 گرفته شده, و چون در اینجا آدم علیه السلام به خاطر 
گمانی که از گفته شیطان برای او پیدا شده بود, ناآگاهانه از شجره ممنوع 
خورد, از آن تعبیر به «غوی» شده است. 

بعضی از مفسرآن, «غوی را به معنای جهل و نادانی ناشی از غفلت, 
بعضی به معنای محرومیت, و بعضی به معنای فساد در زندگی گرفته‌اند. 
(4) 


[عید: ] 


«قو تن الْسْذ من القمث» 

«عَیْ» به معنای انحراف از حقیقت و دور شدن از واقع است. «غیْ» نقطه 
مقابل «رشد» است., «رشد» آن است که: انسان از طریقی برود و به 
مقصد برسد اما «غوت» آن است که 


1- لقمان, آيه 12( ج 17, ص 48) 
2 اعراف, آیه 41( ج 6. ص 212) 
3- صافات, آیه 47( ج 19, ص 68) 


4 طه, آیه 121( ج 13, ص 353) 


ص: 4105 
از رسیدن به مقصود باز ماند.(1) 


[غیث: ] 


«یترّلْ ات من بَعَد» 

«غیت»- چنان که بسیاری از مفسران و بعضی از اهل لغت تصریح 
کرده‌اند- به معنای «باران نافع» است. در حالی که «مطر» به هر گونه 
باران کفته می‌شود: واه نافع باشدبا غیر تافع (2] 


[عیر مسافحین:] 


«مَحصنین عَیْر مُسافحین» 

«عیر مُسافچین» از ماه «سفاح» (بر وزن کتاب) به معنای زنا می‌باشد و 
در اصل از «سفح» به معنای ریزش آب و پا اعمال بیهوده و بی‌رویه گرفته 
شده است و چون قرآن, در این گونه امور, هميیشه از الفاظ کنایی استفاده 
می‌کند آن "را کنابه از آمپزش نامشروع کرفته است:(13 


[عیِرَ مَغوش:] 


«و غیر مَعوشاتِ» 

مفسران در تفسیر کلمه «مَعرّوش» و «عَیر معژوش» سه احتمال داده‌اند: 
1- درختانی که روی پای خود نمی‌ایستند و نیاز به داربست دارند. و 
درختانی که بدون نیاز به داربست روی پای خود می‌ایستند؛ زیرا «عرش» 
در لغت به معنای برافراشتن و هر موجود برافراشته است و به همین جهت 
به سقف و يا تخت پایه بلند. عرش گفته می‌شود. 

2- منظور از «مَعْرُوش» درخت اهلی است که به وسیله دیوار و امثال آن 
در باغ‌ها ۳ می‌شود و «عَیْرّ مَعْرُوش» درختان بیابانی و جنگلی و 
3- «مَفژوش» درختی است که بر سر پا ایستاده و اما عبر مژوش» 
درختی است که بر روی زمین می‌خوابد و پهن می‌شود. 

ولی معنای اول مناسب‌تر به نظر می‌رسد.(4) 


[عیظ: ] 


«الکَاظمین العَیظ» 

«عیظ» به معنای شدت خشم و غضب, حالت برافروختگی و هیجان فوق 

العاده روحی است, که بعد از مشاهده ناملایمات به انسان دست می‌دهد. 

و گاه به معنای «غم» آمده است؛ و در سوره «احزاب» آمیزه‌ای از هر دو 

می‌باشد, لشکریان «احزاب» که آخرین تلاش و کوشش خود راز برای 

بیروزی بر ارتش اسلام, به کار گرفته بودند و ناکام ماندند, غمگین و 
به سرزمین‌های خود بازگشتند.(5) 


1- بقره, آیه 256( ج 2, ص 327) 
2- شوری آیه 28( ج 20, ص 460) 
3- نساء, آیه 24( ج 3, ص 424) 
4- انعام, آیه 141( ج 6, ص 14) 


5- آل عمران, آیه 134( ج 3 ص 130)؛ احزاب, آیه 25( ج 17 ص 267) 


ص: 06 


ص: 407 


ص: 09 


ص: 009 


[فنّة: ] 


« کم من فتّة قلیاف» 

«فتَة» از ماه «فیّیء» در اصل به معنای بازگشت است و از آنجا که 
جمعیتی که پشتیبان یکدیگرند هر یک به کمک دیگری باز می‌گردد. به آنها 
«فّة» (بر وزن هبه) اطلاق شده است.(1) 


[فاتکم: ] 


«تأسَوا علی ما فاتکم» 
«فاتکم» از ماده «فوّت» به معنای از شما فوت شده می‌باشد.(2) 


[فاتن:] 


ام عله بان 
«فاتن» اسم فاعل از ماه «فتنه» به معنای فتنه‌گر و اغواکننده است.(3) 


[فاجر:] 


« لا فاجرا کفارآ» 

«فاجر» از ماه «فجور» به معنای کسی است که گناه زشت و شنیعی 
مرتکب می‌شود. و «کفار» مبالفه در «کفر» است؛ بنابراین تفاوت میان 
این دو واژه این است که: یکی مربوط به جنبه‌های عملی است. 
ودیگری‌اعتقادی.() 


[فاحشّة: ] 


«قعلوا فاجسَة» 

«فاحشّة» از ماذه «فحش» و «فحشاء» به معنای هر عمل يا سخن بسیار 
زشت است و انحصار به اعمال منافی عفت ندارد؛ زیرا در اصل به معنای 
«تجاوز از حث» آزشت: کض هر گناهی را شامل می‌شود, در سوره «عنکبوت» 
کنایه از «همچنس‌گرایی» است. 


و در سوره «نمل» منظور همجنس‌گرایی و عمل ننگین «لواط» است.(5) 


۳ 
نل- لاب , 


[فاحشه مبینة: ] 


: 9 
«بفاجشة مَبینة» 
منظور از «فاجشّه مَبَیَة» گناهان آشکار است و می‌دانيم مفاسد گناهانی 
که از افراد با شخصیت. سر می‌زند بیشتر در زمانی خواهد بود که اشکارا 
باشد.(6) 


[فار ض:] 
«انها بقره لا فار ض» 
«فارض» از ماه «فزض» به معنای گاو مسن است. ولی بعضی 


ازمفسران گفته‌اند: گاوی است که مخصوصا به مرحله‌ای از پیری رسیده 
که دیگر زاد و ولد نمی کند.(7) 


1- بقره, آیه 249( ج 2, ص 282) 

2 حدید, آیه 23( ج 23, ص 378) 

3- صافات, آیه 162( ج 19 ص 200) 
4 نوح, آیه 27( ج 25, ص 97) 


5- آل عمران, آیه 135؛ نساء آیه 15( ج 3, صفحات 133, 388)؛ نمل, 
آیه 54( ج 15, ص 532)؛ عنکبوت, آیه 28( ج 16, ص 270) 


6- احزاب, آیه 30( ج 17, ص 305) 


7 بقره, آیه 68( ج 1, ص 357) 


210: 


[فارغ:] 


«أم مّوسی فارغا» 

«فارغ» از ماه «فراغ» به معنای خالی است. و در سوره «قصص» 
منظور, خالی از همه چیز, جز از یاد موسی علیه السلام است, هر چند 
بعضی از مفسران آن را به معناي خالی بودن از غم و اندوه گرفته‌اند. و یا 
خالی از الهام و مژده‌ای که قبلا به او داده شده بود, ولی با توجه به 
جمله‌های بعد, این تفسیرها صحیح به نظر نمی‌رسد.(1) 


[فاره:] 


«الجبال ۳ فارهین» 

«فاره» از ماه «فره» (بر وزن فرح) در اصل به معنای شادی زیاد توآم با 
بی‌خبری و هواپرستی است؛ گاهی نیز به ۳ مهارت در انجام کاری 
آمده است, گرچه هر دو معنا با آیه فوق متناسب است. اما با توچه به 
ملامت و سرزنش حضرت صالح علیه السلام, معنای اول مناسب‌تر به نظر 


[فاز: ] 


0 - ِ 
«الجَنءة فقَذ فاز» 


«فاز» از ماده «فوز» در اصل به معنای نجات از هلااکت و رسیدن به 
محبوب است.(3) 


[قاسْتیشروا:] 


«فاستبش وا تع کم 

«فاستبشژوا» از ماه «بشارت». در اصل از «بشره» به معنای صورت. 
گرفته شده است., و اشاره به خوشحالی و خرسندی است, که اثار ان در 
ضورت اسان اسر شود ۱۱ 


[فاسعوا:] 


«فاسْعوا اٍلی ذکر الله» 
«قاسعوا» از ماده «سَعی» به معنای بشتابید می‌باشد.(5) 


[فاسق:] 


«یکفرٌ بهاً | الغایشون» 

«فاسق» از ماه «فسق». در اصل به معنای خارج شدن هسته از درون 
رطب (خرمای تازه) است, به این ترتیب گاهی که رطب از شاخه درخت 
نخل سقوط می‌کند و هسته از درون ان به خارج می‌پرد, عرب, از این معنا 
تعبیر به «فسقت النواخ» می کند؛ سپس به تمام کسانی که لباس طاعت 
پروردگار را از تن در آورده و از راه و رسم بندگی خارج شده‌اند «فاسق» 
گفته شده است.(6) 


[فاسقین: ] 


نلْ ‏ و 
«یه لا الفاسقین» 


1- قصص, آیه 10( ج 16 ص 44) 

2- شعراء آیه 149( ج 15, ص 332) 
3- آل عمران, آیه 185( ج 3, ص 260) 
4 توبه, آیه 111( ج 8, ص 190) 

5- جمعه, آیه 9( ج 24, ص 139) 


6 بقره, آیه 99( ج 1, ص 423) 


ص: 411 

«فاسقین» کسانی هستند که از راه و رسم عبودیت و بندگی پا بیرون 
نهاده‌اند؛ زیرا «فسق» از نظر ريشه لفت به معنای خارج شدن هسته از 
درون خرما است سپس در این معنا توسعه داده شده و به کسانی که از 
جاده وه خداوند بیرون می‌روند اطلاق شده است.(1) 


[قاسَمعُون:] 


و _ 
«برَبکم وان معقون» 
> زر 2 ۰ ۰ 5 4 ت-ِ ی 
«فاسمعون» از ماه «سمع» به معنای «به سخنان من کوش فرا دهید» 
است.(2] ۱ 


[قاصَدغ:] 


«قاطتغ بعا مه 

«فاصَدع» از ماه «صدع» در لغت به معنای «شکافتن به طور مطلق»» و 
یا شکافتن اجسام محکم است. ۳ آنجا که با شکافتن چیزی, درونش 
آشکار می‌شود. این کلمه اظهار 1 افشا و آشکار کردن آمده 
است. و به درد سر شدید ۳ «صداع» می‌گویند, به خاطر این که گویی 
می‌خواهد سر را از هم بشکافد!(3) 


[فاصَفح: ] 


«فاصفح اه ‌َ« 
«قَاصِعَعٌ» از ماه «صفح» به معنای روی بگردان و صرف‌نظر کن است. 
(4) 


[فاطر:] 


«فاطر السَماواتِ» 

«فاطر» از ماه «فطور». در اصل به معنای شکافتن از طول است, و از 
آنجا که آف نان موجودات همانند شکافته شدن ظلمت عدم, و بیرون 
آمدن نور هستی است, این تعبیر در مورد خلقت و آفرینش, به کار می‌رود, 
مخصوصاً با توجه به علوم روز که می‌گوید: مجموعه عالم هستی در آغاز 
توده واحدی بوده. که تدریجاً شکافته شده, و بخشهایی از آن جدا گردیده, 
اطلاق کلمه «فاطر» بر ذات پاک خداوند, مفهوم تازه‌تر و روشن‌تری به 


[فاقرة: ] 


«ً ن یفعل بها فاقرهْ» 

«فاقرة» از ماده «فقرة» (بر وزن ضربة) و جمع أضّ «فقار» به معناي 
مهره‌های پشت است؛ بنابراین «فاقرّة» به حادثه سنگینی می‌گویند که 
هم رامیت را درم می‌ سکم مسخعی یا از این مین فیدا ند که 
گویی پشتش شکسته است. 

«فاقرة» صفت برای موصوف محذوفی است.؛ و در تقدیر «داهية فاقرة» 
می‌باشد, و «تَظٌ» فعل است که فاعل آن «وْجُوه» است. و در تقدیر 
هه ما۳ 


1- بقره, آیه 26( ج 1, ص 191) 

2 پس, آیه 25( ج 18, ص 371) 

- حجر, آیه 94( ج 11, ص 160) 

4 حجر آیه 85( ج 11, ص 146) 

5- انعام, آیه 14( ج 5, ص 218)؛ فاطر, آیه 1( ج 18, ص 183) 


6- قیامت, آیه 25( ج 25, صفحات 308, 309) 
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[فاقع: ] 


«بقرة صفراء فافع لَوَها» 
«فاقع» از ماه «فقع» به معنای زرد خالص و یک‌دست است.(1) 


[فاکه: ] 


«فی شعّل فاکهُون» 
«فاکه» از مادذه «فعاهة» است. «ابن منظور» در «لسان العرب» 
می‌گوید: «فاکه» به انسان خوش‌مشرب و مراح گفته می‌شود.(2) 


[فاکهون: ] 


«فی شعّل فاکهون» 

«فاکهّون» از ماه «فْکاهة» جمع «فاکه» به معنای مسرور و خوشحال و 
خندان است و می‌تواند اشاره به اموری باشد که از فرط شادی, انسان را 
چنان به خود مشغفول می‌دارد که از امود تخر انی ۱ به کلی غافل می‌سازد؛ 
به طوری غرق در سرور و نشاط خواهد شد, که غم و اندوهی بر او چیره 
نخواهد گشت, و حتی هول و وحشتی را که به هنگام قیام قیامت و حضور 
در دادگاه عدل الهی, به او دست داده. به فراموشی می‌سپارد, که اگر به 
4 نشود, همواره سایه نگرانی و غم بر دل او سنگینی خواهد 
کرد.(3) 


[فاکهة: ] 
«فی ش هل فاکهون» 


«راغب» در «مفردات» می‌گوید: «فاکهة» به معنای هر گونه میوه است. 
یعنی «فاکعّة» مفهوم گسترده‌ای دارد. و همه انواع میوه را شامل می‌شود, 
ولی اهمیت «خرما» و «انار» سبب شده که, بالخصوص از آن دو نام برده 
شود. و این که, بعضی از مفسران پنداشته‌اند: این دو میوه در مفهوم 
«فاکهة» داخل نیست. اشتباه است؛ زیرا علمای لغت آن را انکار کرده‌اند, 
و اصولا عطف «خاص» بر «عام» در مواردی که امتیازی موجود باشد, 
کاملا معمول است.(4) 


[فاکهین: ] 


«َائوا فیها فاکهین» 
«فاکهین». گاه, به معنای استفاده کردن از «فواکه» و میوه‌ها, گاه, به 


معنای گفتگوهای فکاهی و سرورانگیز, و گاه, به معنای هر گونه تنعم و 
تلذذ تفسیر شده است. و معنای اخیر از همه جامع‌تر است. 


از ماده «فکه» (بر وزن نظر), به معنای مسرور و خندان بودن کزان را 
با سخنان شیرین و مزاح مسرور کردن است. بعضی 


1- بقره, آیه 69( ج 1, ص 357) 
2 یس, آیه 55( ج 18, ص 440) 
3-یس, آیه 55( ج 18, ص 440) 


4 یس, آیه 55( ج 18, ص 440)؛ ص, آیه 51( ج 19 ص 335)؛ رحمن, 
آیات 11, 68( ج 23 صفحات 122, 188) 


ص: 413 
احتمال داده‌اند که: جمله: «فاکهین بما تام رَهُمْ» اشاره به تناول انواع 
میوه‌ها است. ولی این معنا بعید به نظر می‌رسد.(1) 


[فالق: ] 


«انْ ال فالق الْحبٌ» 


«فالق» از ماه «قلق» (بر وزن فرق) به معنای شکافتن چیزی و جدا 
کردن بعضی از بعض دیگر است.( (2) 


[قائتضب: ] 


«قاذا قرغت قائصت» 

«فأَنحَب» از مادّه «نصب» (بر وزن نسب) به معنای تعب و زحمت است, 
آیه بیانگر یک اصل کلی و فراگیر است. و هدف آن است که پیامبر را به 
عنوان یک الگو و سرمشق, از اشتغال به استراحت. بعد از پایان یک امر 
مهم, باز دارد. و تلاش مستمر و پی‌گیر را در زندگی به او گوشزد کند.(3) 


[قَانظر: ] 


«قَانْظر ٍلی آثار» 
تکیه روی جمله «قانظر» (بنگر) از مالژه «تظر» اشاره به این است که, آن 
قدر آثار رحمت الهی در احیای زمین‌های مرده به وسیله نزول باران آشکار 


است که, با یک نگاه بدون نیاز به جستجو گری بر هر انسان ظاهر می‌شود. 
[3 


[قَاَدَئوا: ] 


«قدئُو یحرب» 

«فَدَبُوا» از ماه «اذن» هر گام با «لام» متعدی شود به معنای اجازه دادن 
اسیت و هر گاه با «باء> 4 متعدی گردد به معنای علم و آگاهی است. بنابراین 
«َدَنُوا یخرب ین الله» مفهومش این است: آگاه باشید! که خدا و 
رسولش با شما رباخواران, پیکار خواهد کرد. و در واقع اعلان جنگ از 
سوی خدا و رسول, به این گروه خیره‌سر است.(5) 


[قتَسَرخ:] 


جمله «فَبِشْرخ» از ماذه «تبشیر» در حقیقت تکمیل «انذار» است, زیرا 
پیافیر ضلی الله.علیه .و اله:در آغاز انذار هن کندء و هحاهی که بیروق از 
«قول» و «فعل» انسان ظاهر گشت, بشارت می‌دهد.(6) 


[فتاه: ] 
«قال موسی لفتاهة» 
منظور از «قتاه» در اینجا طبق گفته بسیاری از مفسران, و بسیاری از 


روایات. «یوشع بن نون» مرد رشید. شجاع و با ایمان بنی اسرائّیل است. 
)2 


1- دخان, آیه 27( ج 21, ص 189)؛ طور, آیه 18( ج 22 ص 438) 
2 انعام, آیه 95( ج 5, ص 442) 

- انشراح, آیه 7( ج 27, ص 150) 

4 روم, آیه 50( ج 16 ص 494) 

5- بقره, آیه 279( ج 2, ص 437) 

6- یس, آیه 11( ج 18, ص 349) 


7- کهف, آیه 60( ج 12, ص 522) 
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[فئنیژ: ] 


«قَثْثیرٌ سَحابا فَسْعتاه» 

«فنیی» از ماده «اتاره» به معنای منتشر ساختن و پراکندن است., و در 
زیرا مسأله حرکت ابرها در جمله بعد (قسعتاه الی بل مَیّتِ) امده است. 
(1) 


[فتح: ] 

«بینی 5 بيتَهم قیحا» 
«فتح» در اصل- همان‌گونهِ که ارباب لغت گفته‌اند- به معنای گشودن و از 
رن برد تستحی است؛ و آن دو گونه است: گاهی جنبه حسی دارد, مانند 
قتّحّْ الباب: «گشودن در» و گاه جنبه معنوی دارد مانند: قَتَحْ الَمّ: 

9 غم و از بین بردن آندوه». 

«راغب» در «مفردات» می‌گوید: در اصل به معنای از بین بردن پیچیدگی و 
اشکال است, 1۳ بر دو گونه است: گاهی, با چشم دیده می‌شود, مانند 
گشودن قفل. و گاه, با انديشه درک می‌شود, مانند گشودن پیچیدگی 
اندوهها و غصه‌ها, و یا گشودن رازهای علوم, و همچنین داوری کردن میان 
دو کس و گشودن مشکل نزاع و مخاصمه آنها ۱۳۹ 


[فتنتم:] 


مرو ۳ 3 ِ 

«و لکنکه ور أیفسکد» 

«فتنتم» از ماه «فتنه» به معانی مختلفی امده است: ازمایش و امتحان. 
فریب دادن, بلا و عذاب, ضلالت و گمراهی و شرک و بت‌پرستی, و در 


سوره «حدید» بیشتر با دو معنای اخر, بعلی گمراهی و شرک مناسب 
است.(3) 


[قتنو: 


«الذین توا الْمُوْمنین» 

«فَتنوا» از ماده «فتن» (بر وزن متن)؛ و «فتنه» در اصل به معنای قرار 
دادن طلا در اتش است تا میزان خلوص ان روشن شود, سپس اين ماده 
(فتنه) هم به معنای «ازمایش», هم به معنای «عذاب و مجازات» و هم به 
معنای «گمراهی و شرک» به کار رفته است و در سوره «بروج», به معنای 


[فتنه: ] 


2 لغ تن متفهد» 

در این که «فتنه» در اين آیات. به چه معناست. میان مفسران گفتگو 
است: بعضی آن را به معنای پوزش و معذرت. بعضی به معنای پاسخ و 
بعضی به‌معنای شرک گر فته‌اند. 


1- فاطر, آیه 9( ج 18, ص 211) 
2 شعراء آیه 118( ج 15, ص 313)؛ سباء آبه 26( ج 18, ص 98) 
3- حدید, آیه 14( ج 23, ص 347) 


4 بروح, آیه 10( ج 26, ص 357) 


ص: 415 

این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که: 

منظور از «فتنه و افتنان» همان دلباختگی به چیزی است. یعنی نتیجه 
دلباختگی آنها به شرک و بت‌پرستی که پرده‌ای بر روی انديشه و خرد آنها 
افکنده, این شده است: در قیامت که پرده‌ها کنار می‌رود, متوجّه خطای 
بزرگ خود بشوند, و از اعمال خود بیزاری جویند و به کلی انکار کنند. 

و اصل «فتنه» در لفت چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: ان است 
کوسطا را را سس وی فتار عبات کار هو ای ان 
آشکار گردد و معلوم شود خالص است پا ناخالص؟ 

«فثته» در قرآن مجید مکزژر به معنای آزفایتن و امتحان آمده است. و7 
تفسیر آنه 193 سوره «بقره» گفته‌ایم, مفهوم وسیعی دارد که هر گونه 
اعمال فشار را شامل می‌ شود لذ| گاهی ذز فران. کلفة فتنه به شرک و 
بت‌پرستی که انواع محدودیت‌ها و فشارها را برای جامعه در بر دارد کته 
شده. 

همچنین به فشارهایی که از ناحیه دشمنان برای جلوگیری از گسترش 
دعوت اسلام و به منظور خفه کردن ندای حق‌طلبان و حتی باز گرداندن 
مقمنان به سوی کفر , به عمل می‌آید «فتنه» اطلاق شده است 

منظور از «فتنه» ۵ سس «ان یکت (آبه 83 بوتتن) فتحرف: شاختن آز 
دین و ائين «موسی بر اثر تهدید و ارعاب و شکنجه بوده و يا به معنای هر 
گونه تولید ناراحتی و درد سر, اعم از دینی و غیر دینی. و منظور از آن در 
سوره «احزاب» همان شرک و کفر است (همان گونه که در آیات دیگر 
قرآن از قبیل آیه 193 سوره «بقره» آمده است). ولی بعضی از مفسران؛ 
احتمال داده‌اند که: مراد از «فتنه» در اینجا جنگ بر ضد مسلمانان است 
که اگر به این گروه منافق, پیشنهاد شود, به زودی اجابت کرده و با 
فتنه‌جویان همکاری می‌کنند! اما این تفسیر, با ظاهر جمله «ع لو خلت 
عَلَْهمْ من آفطارها» (اگر از اطراف, بر مدینه هجوم آورند ...) سازگار 
بیست.. 

«فتنه» ممکن است به معنای «رنج و عذاب» باشد. و ممکن است به 
معنای «آزمایش», همان گونه که در غالب موارد در قرآن به این معنا آمده 
است.: اشاره به این که: آنها هنگامی که نام «زقوم» را شنیدند به سخربه 
با توجّه به این که «فئنه» در اصل, به معنای قرار دادن طلا در کوره است. 
تا طلای خوب و خالص, از ناخالص شناخته شود به معنای هر گونه آزمایش 
و امتحان استعمال می‌شود, و به معنای «دخول انسان در آتش» نیز آفذه 
است, و گاه, به معنای بلا و عذاب و ناراحتی,؛ چنان که آنه 14 سوره 
«ذاریات» نیز اشاره به همین معناست.(1) 


1- انعام, آیات 23, 53( ج 5, صفحات 235, 236, 320)؛ اعراف, آیه 
5ج 6, ص 462)؛ انفال, آیه 39(ج 7, ص 207)؛ پونس, آیه 85( ج 8, 
ص 448)؛ احزاب, آیه 14( ج 17, ص 249)؛ صافات, آیه 63( ج 19, ص 


4 ذاریات, آیه 14( ج 22, 328)؛ قمر, آیه 27( ج 23, ص 64) 


ص: 416 


[فتور: ] 


هِ 


عم لاو 2 او 6 
«لا یفترز « 
«فتور» همان گونه که «راغب» می‌گوید: به معنای سکون بعد از حدت؛ و 


نرمش بعد از شدت. و ضعف بعد از قوت است(1) 


[فتی: ] 


«قال مُوسی لفتاه» 
«فتی» از ماده «فتاء» به معنای جوان می‌باشد.(2) 


[فتیل: ] 


«و لا بْظلَمُونَ قتیلا» 

«فتیل» در لغت به معنای رشته بسیار باریکی است که در شکاف هسته 
خرما به چشم می‌خورد و کنایه از چیزهای بسیار کوچک است. و اصل ان از 
ماه «قتّل» به معنای تابیدن است.(3) 


[فنیة: ] 


«آوی اه 

«فتیْة» جمع «فتی» در اصل به معنای «جوان نوخاسته و شاداب» است؛ 
ولیٍ گاهی به دب صاحب ِ_ِ 0 روحی جوان و شاداب تا 
حه آنمز و مقاومت؛ شهامت و 0 در مقابل حق» 0 است .)4 


[فج: ] 


«منْ کل قح عغمیق» 
«فحج» در اصل به معنای فاصله میان دو کوه و سیس به جاده‌های و سیع 
اطلاق شده.(ظ) 


[فجاج:] 


«مئها سُبلا فجاجا» 
«فجاج» (بر وزن مزاج) جمع «فج» (بر وزن حج) به معنای دره‌ای است که 
در میان دو کوه قرار دارد. و به جاده‌های وسیع نیز گفته می‌شود.(6) 


[فخّار: ] 
ات 0 نت - 
«وَنّ فا لفی جحیم» 
+ تن ۱ ِِ 5 
«فچار» جمع «فاجر» در اصل از «فچر» به معنای شکافتن وسیع است. و 


طلوع صبح را به این جهت طلوع فجر می‌گویند که گویی پرده سیاهی شب 
با سپیده دم به کلی شکافته می‌شود, و از همین رو واژه «فجور» 


1- زخرف, آبه 75( ج 21, ص 134) 

2- کهف, آیه 60( ج 12, ص 522) 

3- نساء آیه 49( ج 3 ص 527)؛ اسراء, آیه 71( ج 12, ص 226) 
4 کهف, آیات 10, 13( ج 12, صفحات 391, 395) 

5- حمْ, آیه 27( ج 14, ص 82) 


6- نوح, آیه 20( ج 25, ص 87) 


ص: 417 
در مورد اعمال کسانی که پرده عفاف و تقوا را می‌درند و در راه گناه قدم 
می گذارند, به کار می‌رود.(1) 


[فجر: ] 


«الأْسَوَد من الْقَُرٍ» ۱ 

«قَجّر», در اصل به معنای شکافتن وسیع است, و از آنجا که نور صبح 
تاریکن تنب را می‌شکافد. از ان تعییر به «فخر»* شده است, .و می‌دانیم 
«فجر» بر دو گونه است: «کاذب» و «صادق». بعضی «فجر» را در این 
آیه, به معنای مطلق آن یعنی «سپیده صبح» تفسیر کرده‌اند, که مسلماً 
یکی از نشانه‌های عظمت خداوند است. نقطه عطفی است در زندگی 
انسان‌ها و تمام موجودات زمینی. و آغاز حاکمیت نور و پایان گرفتن ظلمت 
است, آغاز جنبش و حرکت موجودات ژنده, وِ پایان یافتن خواب و سکوت 
است. و به خاطر این حیات, خداوند به آن سوگند یاد کرده. 

بعضی آن را به معنای «فجر آغاز محرژم» که آغاز سال جدید است تفسیر 
کرده‌اند. و بعضی, به «فجر روز عید قربان» که مراسم مهم حج در آن 
انجام می‌گیرد, و متصل به شب‌های دهگانه است. و بالاخره, بعضی به 
صبحگاهان ماه مبارک رمضان و پا «فجر صبح جمعه».(2) 


اف تاودا 


«فجر صادق» از همان ابتدا در افق گسترش پید | می کند, صفا و نورانیت و 
شفافیت خاصی دارد, مانتد یک تفر ابر اف مس فا قنا من کر در و 
بغد در تصام اسمان. کستردم فی‌شود, 

«فجر صادق» اعلام پایان شب, و آغاز روز است, در اين موقع روزه‌داران 
باید امساک کنند. و وقت نماز صبح وارد می‌شود.(3) 


[فجر کاذب:] 


«فجر کاذب» همان سییدی طولانی است که در آسمان ظاهر می‌شود. و 
آن را به دم روباه تشبیه می‌کنند که نقطه باریک آن در طرف افق است., و 
قاعده مخروط 0 در وسط آسمان )4 


[فقحَوّتا: ] 


«وقَجَرتا فیها من الْعْبُون» 


ی 


«فحْرّتا» از ماه «تفجیر» به معنای «ایجاد شکاف وسیع» است, و از آنجا 
که < چشمه‌ها با شکافته شدن زمین بیرون می‌ریزند, این تعبیر در مورد 


1- انفطار, آیه 14( ج 26, ص 243) 
2 بقره, آیه 187( ج 1 ص 736)؛ فجر, آیه 1( ج 26, ص 458) 
3- فجر, آیه 1( ج 26, ص 458) 


4 فجر, آیه 1( ج 26, ص 458) 


ص: 418 


و تشدید را می‌رساند.(1) 


[فجر ة: ] 


«هَم الکَفَره الفَجَرهْ» 
«فجرة» از ماذه «فجّور» (بر وزن غلبه) جمع «فاجر» است که اشاره به 
افراد فاسدالعمل است.(2) 


[فْجٌور: ] 


«تَفْجْرَ تا من الأرْضٍ» ۱ 

«فجور» از ماه «فجر» چنان که قبلا هم اشاره کرده‌ايم, به معنای 
آن «فجر» گفته شده. و نیز از آنجا که ارتکاب گناهان. پرده دیانت را 
می‌شکافد به آن «فجور» اطلاق شده. البته, منظور از «فجور» در سوره 
«شمس». همان اسباب و عوامل و طرق ان است.(3) 


[قخشاء:] 


«بالشُوء و القکشاآء» 
«فخشاء» از ماده «فحش» به معنای هر ِ است که از حد اعتدال 
خارج گردد و صورت «فاحش» به‌خود بگیرد. بنابراین شامل تمامی منکرات 
وقبائح واضح وآشکار می‌گردد. ۱ 
و به معنای هر کار زشت و بسیار قبیح است, و در ایه 58 سوره «بقره» 
به تناسب بحجت» به معنای بخل و ترک انفاق, که در بسیاری از موارد, 
نوعی معصیت و گناه است اه (هر چند واژه فحشاء در مواردی به معنای 
گناه بی‌ عفتی آمدها: حنی بعضی از مفسران تصریح کرده‌اند که: عرب به 
شخص بخیل, فاحش فف کون 5 
فرق میان «فحشاء» و «منکر» در یک عبارت کوتاه می‌توان گفت: 
«فحشاء» اشاره به گناهان بزرگ پنهانی. و «منکر» گناهان بزرگ آشکار 
است, و پا «فحشاء» گناهانی است که 7 قوای شهوبه, و «منکر» 
فو انش علبت فوم وه صووت ی رت[ 13 


[قخار: ] 

«منْ صلصال کالقخّار» 

«فقخار» از ماده «فخر» گرفته شده و به معنای کسی است که بسیار فخر 
می‌کند, و از آنجا که اين گونه اشخاص آدمهایی تو خالی و پر سر و صدا 


تند, از کلمه به کوزه (و هر گونه «سفال») به خاطر سر و صدای 
زیادی که دارد اطلاق شده است !(ظ) 


1- یس, آیه 34( ج 18, ص 398) 
2- عبس, آیه 42( ج 26, ص 170) 


3- اسراء آیه 90( ج 12, ص 311)؛ ص, آیه 28( ج 19, ص 287)؛ 
شمس؛ ایه 9( 0 27 ص‌ 601( 


4 بقره, آیات 169, 268( ج 1, ص 645؛ ج 2, صفحه 395)؛ عنکبوت, آیه 
5( ج 16, ص 301) 


5- رحمن, آیه 14( ج 23, ص 129) 


ص: 419 


[فقخُور:] 


«مَن کان مُخْتالا قجورآ» 

«قخُور» صیغه مبالفه از ماه «فخر» به معنای کسی است که نسبت به 
دیگران بسیار فخر فروشی می‌کند, تفاوت «مختال» و «فخور» در این 
است که: اولی, اشاره به تخیلات کبرآلود ذهنی است. و دومی, به اعمال 
کبر امیز خارجی.(1) 


[قدیتا: 


«فدیتاه بذزیح عظیم» 

«قَدیتَا» از ماه «فدا» در اصل به معنای قرار دادن چیزی به عنوان 
بلاگردان و دفع ضرر, از شخص با چیز دیگر است. لذا مالی را که برای 
آزاد کردن اسیر می‌دهند «قدیه» می‌کوینده و نیز کفاره‌ای زا که بعضی از 
بیماران به جای روزه می‌دهند به این نام نامیده می‌شود.(2) 


[فرات:] 


«هذا عَذّبْ فراث» ۱ 
«فرات»_به معنای خوش طعم و خوشگوار است و به گفته «لسان 
العرب». ابی است که در نهایت «عذوبت» (پاکیزگی و گوارایی) باشد.(3) 


[فراش:] 


«لکمْ الاَض فراشا» ۱ ۱ 
«فراش» به معنای «بستر استراحت»» نه تنها مفهوم ارامش. آسودگی 
خاطر و استراحت را در بر دارد که گرم و نرم بودن و در حد اعتدال قرار 
داشتن نیز در مفهوم ان افتاده است.(4) 


[فراش:] 


0 0 
«کالفراش المَبْنّوتِ» ۱ 
«فراش» از ماده «فرش» جمع «فراشة» بسیاری ان را به معنای 
«پروانه» می‌دانند و بعضی نیز ان را به معنای «ملخ» تفسیر کرده‌اند.(ظ) 


[فرّت: ] 


خی بو ی 

«قرّث» در لغت به معنای غذاهای هضم شده درون معده است که به 
مجرد رسیدن به روده‌ها, ماده حیاتی آن جذب بدن می‌گردد, و تفاله‌های آن 
به خارج فرستاده می‌شود, در ان حال که این غذای هضم شده در درون 
معده است., به آن «قرّت» می‌گویند و هنگامی که تفاله‌های آن خارج شد 
«روت» (سرگین) گفته می‌شود.(6) 


[قرج:] 


5 اّتی [ صَتَب فرجها» 
«فرج» از نظر لفغت در اصل. به معنای فاصله 


1- نساء آیه 36( ج 3. ص 486)؛ لقمان, آیه 18( ج 17, ص 65)؛ حدید, 
آیه 23( ج 23, 379) 


2 صافات, آیه 107( ج ۰19 ص 132) 

3- فرقان, آیه 53( ج 15, ص 141)؛ فاطر, آیه 12( ج 18, ص 224) 
4 بقره, آیه 22( ج 1, ص 154) 

5- قارعه, آیه 4( ج 27, ص 286) 


6- نحل, آیه 66( ج 11, ص 317) 


ص: 420 
و شکاف می‌باشد, و به عنوان کنایه در عضو تناسلی : به کار رفته است, اما 
از آنجا که در فارسی به کنایی بودن أٌ توجه نمی شود, کات این سوال 
پیش می‌اید: چگونه این لفظ که صریحم در آن عضو خاص انسان است در 
قرآن آمده؟! در حالی که توجه به کنایه بودیر آن فشتکل را خل. هی کفد: و 
به تعبیر روشن‌تر اگر بخواهیم معنای کنایی آن را در فارسی بیان کنیم, 
معادل جمله «احَصَتَت فرجَها» در فارسی این است: 

«دامان خود را پاک نگاه داشت» آپا این تعبیر در فارسی زنده است ؟(1) 


[قرچین:] 


«لا بُحٌِ الفَرِحین» 

«فرجین» از ماثه «فرح» جمع «فرح» (به کسر راء) به معنای کسی است 
که بر آثر به دست اوردن چیزی, مغرور و متکبر شده و از باده پیروزی 
سرمست می‌باشد و از خوشحالی در پوست نمی گنجد.(2) 


[فردوس:] 


«برئون الْفردوس» ۱ 
«فردوس» دز اصل- به گفته بعضی- یک لفت رومی است, بعضی ان را 
عربی و بعضی اصل ان را فارسی می‌دانند و به معنای «باغ» است, یا باغ 
مخصوصی که تمام نعمت‌ها و مواهب الهی در ان جمع است و لذا, 
ِ_ِ را به عنوان «بهشت برین» (بهترین و برترین باغ‌های بهشت) 
نامید. 


[فرش:] 


«حَمَولة و قَرّشا» 

«قرش» به همان معنای معروف است, ولی در اینجا به معنای گوسفند و 
نظیر آن از حیوانات کوچک تفسیر شده است و ظاهرآا نکته‌اش این است 
که این گونه حیوانات بسیار به زمین نزدیک هستند, و در برابر حیوانات 
بزرگ باربر, همانند فرشی محسوب می‌شوند. 

هر گاه به بیابانی که گوسفندانی در آن مشغول چرا هستند از دور بنگریم 
درست به فرشی می‌مانند که روی زمین گسترده شده است. در حالی که 
گله شتران هیچ گاه از دور چنین منظره ای ندارد. 

تقایل حول با «فرش» نیز آین.معنا را ابید می کنخ 

این احتمال را نیز بعضی از مفسران داده‌اند که منظور از این کلمه. 
فرش‌هایی است که مرمم‌ازحیوانات درست می‌کنند, یعنی‌بسیاری از 
حیوانات هم برای باربری مورد استفاده قرار می‌گیرند و هم برای تهیه 
فرش. ولی احتمال اول نزدیک‌تر به معنای ایه است.(4) 


1- انبیاء آیه 91( ج 13, ص 538) 
2 قصص, آیه 76( ج 16 ص 167) 
3- مقمنون, آیه 11( ج 14, ص 221) 


4- انعام, آیه 142( ج 6, ص 20) 


ص: 421 


[فرش:] 


«متکنین علی فرش » 

«فَرش» از ماده «قرش» جمع «فراش» در اصل به معنای هر گونه فرش 

پا بستری است که می‌ گسترانند, و به همین تناسب گاه به عنوان کنایه از 
همسر به کار می‌رود (خواه مرد باشد یا زن). بعضی نیز «فرّش» را به 
فرشها و بسترهای بسیار گرانبها و پر ارزش بهشت دانسته‌اند, ولی در این 
صورت. ارتباط ایات بعد که حکایت از حوریان و همسران بهشتی می‌کند, 
از ان قطع می‌شود.(1) 


[فْر ط: ] 


«و کان مرح فرطا» 
ام فا تجاوز از حد | 
و به اسراف متوچه گردد, به را ِِِِِ« وت تا 


[َرَطنّم: ] 
سس ح. سم 9 
«من قَبْل ما قَرّطمٌ» 


«فرّطنّمٍ» از ماه «تفریط» در اصل از «فروط» (بر وزن شروط) به 
ففنای مفتم نون ت, هنگامی که به باب تفعیل در آید به معنای 


1- رحمن, آیه 54؛ واقعه, آیه 34( ج 23, صفحات 177, 233) 


2 کهف, آیه 28( ج 12, ص 456) 


ص: 422 
کوتاهی در تقدم خواهد بود, اما هنگامی که از باب افعال (افراط) باشد به 
معنای اسراف و تجاوز در تقدم است.(1) 


[فرعون:] 


«موسی یا فِرْعَونُ» ۲ ِ 
«فرعون». اسم عام است و به تمام سلاطین مصر در ان زمان گفته 


[فرّق:] 


«فکان 13 فزق» 

«فرّق» (بر وزن رزق) از ماه «فرّق» (بر وزن حلق) به معنای جدا شدن 
است, و (آن گونه‌ای که «راغب» در «مفردات» گوید) فرق «فلق» و 
«فرق» این است که: اولی اشاره به شکافتن می‌کند و دومی جدا شدن, و 
لذا «فرقه» و «فرق» به قطعه يا جماعتی گفته می‌شود که از بقیه جدا 
گردد.(3) 


[فرّقان: ] 


«یجْعَل لک فرقانا» 
«فْرّقان» صیغه مبالفه از ماه «فرّق» است و در اینجا به معنای چیزی 
است که به خوبی حق را از باطل جدا می‌کند.(4) 


[فروج:] 


«فْرُوجهمٌ حافَظون» ِ 
«فروج» جمع «فرح», کنایه از دستگاه تناسلی است.(5) 


[قر5:] 

«لَقَد جّتِ سنا قری» 

«قری» از ماه «قرّی» بنا به گفته «راغب» در کتاب «مفردات». به معنای 
هر _ 1 : 

بزرگ یا عجیب و يا ساختکی امده است و در اصل از ماده «فری» به 

معنای پاره کردن پوست برای اصلاح ان است.(6) 


[فزع:] 


«حنّی اذا فرع رع ۶ عَن قْلوبهمْ» 
«فزع» از ی «فزع» هر گاه به وسیله «عّن» متعدی شود. به معنای 
«ازاله فزع» و برطرف ساختن وحشت و اضطراب است, این ماده حتی در 


صورتی که در شکل تلائی مجرد باشد و با «عن» متعدی شود نیز همین 
معنا را دارد.(7) 


[فسق:] 


«مَ 1 به ال الفاسفیت» 

«فسق» از نظر ريشه لغت , به معنای خارج شدن هسته از درون خرما 
است و «فسقتِ اللْمرِ» یعبی میوه از پوستش خارج شد و یا در موردی 
که هسته خرما از گوشت آن جدا| می‌ شود و به بیرون می‌افتد, به کار 
می‌رود.(8) 


[فسوق:] 


«فلا فت و لا فسُوق» 
«فْسّوق» به معنای گناه و خارح شدن از اطاعت خدا است.(9) 


[قَشلنْمٌ:] 
«قشلْنمٌ» از ماه «قسّل» به معنای سست شدید است.(10) 


[فضّل:] 


«قَلَمّا فصَلّ طالّوث» 
«فصل» از ماذه «فصّل» در اصل به معنای بریدن و قطع کردن است و در 
اینجا به معنای جداسازی می‌باشد (جدا شدن از شهر و دیار).(11) 


[قصیلة: ] 


9 1 
«و قصیلیه التی تَوّویهٍ» 
«فصیلة» از ماذه «فصّل» به معنای «عشیره». فامیل و قبیله‌ای است که 


(قسْل:] 

«قصّل لم بْمَسَسْهُمٌ» 

«فقصّل» به معنای هر چیزی است که بیش از مقدار لا زم از مواهب و 
نعمت‌ها بوده باشد و این یک مفهوم مثبت و ارزنده دارد. ولی گاه معنای 
مذموم و نکوهیده‌ای دارد و به 


1- یوسف, آیه 80( ج 10, ص 66) 

2 اعراف, آیه 104( ج 6, ص 336) 

3- شعراء آیه 63( ج 15 ص 269) 

4 انفال, آیه 29( ج 7. ص 177) 

5- معارج, آیه 29( ج 25, ص 44) 

6- مریم, آیه 27( ج 13, ص 63) 

7- سباء آیه 23( ج 18, ص 93) 

8- بقره, آیه 26( ج 1, ص 191)؛ سجده, آیه 18( ج 17, ص 168) 
9 بقره, آیه 197( ج 2 ص 68) 

0- صافات, آیه 173( ج 19, ص 209) 
1- بقره, آیه 249( ج 2, ص 281) 


2- معارج, آیه 13( ج 25, ص 33) 


3 
معنای خارح شدن از حد اعتدال و رفتن به سوی افراط است غالبا به 
صورت فصّول (جمع فضل ) به کار می‌رود مانند «فَصَولَ الکلام» یعنی 

حرف‌های زیادی. 
«فضل موم ویارد و درسنوزه اس 4 تسام فواشی را کف .خدا بة 


«داود» ارزانی داشته: شاملمی‌شود. و دکر آن به. ضورت <«نکرم»* دلیل بر 
عظمت ان است.(1) 


[فصّه: ] 


«الدَهتَ و الَفَِة» 

«قصه» به معنای. .تفر است: نفضی, از دانشمتدان لقت (طنی ععز 
«طبرسی» در «مجمع البیان») درباره این لفت تعبیر جالبی کرده‌اند و 
گفته‌اند: ۱ 

اين که به «نقره», «فضه» گفته می‌شود به خاطر آن است که به زودی 
پراکنده و متفرق ون ردو ( «انفضاض» در لفت به معنای پراکندگی است) 
و برای پی بردن به چگونگی حال این گونه ثروت‌ها همین نامگذاری آنها 
کافی است !(2) 


[فضیحت: ] 


«صیّفی قلاتفح حون » 

«فضیحت» از ماه «فصَح» در اصل لفت به معنای منکشف شدن چیزی 
است و سپس به معنای ظهور عیب آمده است و معادل آن در فارسی 
«رسوا» کردن است (گویا لوط می‌خواهد به آنها بفهماند: این کار شما 


ابروی مرا در برابر اين میهمانان می‌برد و می‌فهمند اهل شهر من تا چه 
حد الوده‌اند).(3) 


[قطر: ] 


«قَطر السْماوات» 

«فطر» از مادّه «فطور» به معنای شکافتن است, و همان طور که ذیل آیه 
4 همین سوره آمده, اطلاق این کلمه , بر آفریتین اشهانو میت شاید به 
خاطر این است که طبق علم امروز. روز اول, جهان توده واحدی بوده و 
بعد از هم شکافته شده و کرات سمانی یکی پس از دیگری به وجود 
آمده‌اند (برای توضیح بیشتر به تفسیر آیه مزبور مراجعه فرمایید) 4۰ 


۳ 1 ك«-۳ 
«لا یذ الذی قطرّنی», ‏ , ۱ اند ماش ۱9 
«قطرّنی» از ماه «قطر- قطور» به معنای مرا آفرب 


[قطور: ] 
م٩‏ و 1.2 
«قل تری من فْطور» 


«قطور» از ماه «فطر» (بر وزن سطر) به معنای شکافتن از طول است؛ 
و به معنای 


1- آل عمران, آیه 174( ج 2, صفحات 715, 716)؛ سبا, آیه 10( ج 18, 
ص 40) 


2- توبه, آیه 34( ج 7 ص 464)؛ زخرف, آیه 33( ج 21, ص 68) 
3 حجر, آیه 68( ج 11, ص 127) 
4- انعام, آیه 79( ج 5 ص 392) 


5-یس, آیه 22( ج 18, ص 368) 


ص: 4124 ۳ 
کش ماه افطار روزه) و اختلال و فساد نیز می‌آید, و در سوره 
«ملک» به همین معناست.(1) 


[قَظ: ] 


«قظ علیظ الْقَلب» 
«قظ» در لفت به معنای کسی است که سخنانش تند و خشن است.(2) 


[فقه: ] 


«الأأیاتِ لقَوّم یفْقَهُون» 
«فقه», هر گونه علم و فهمی نیست, بلکه از معلومات حاضر, پی به 
معلومات غائب بردن است.(3) 


«فقیر» از ماذه «قفر» را از این رو فقیر گفته‌اند که حونت پشتش شکسته 
است.(4) 


[فکاهه: ] 


«فی شغْل فاکهون» 

«فکاهه» (بر وزن شباهه), به معنای مسرور و خندان بودن و دیگران را با 
سخنان شیرین و مزاح مسرور کردن است. «راغعب» در «مفردات» 
می‌گوید: «فکاهة» به سخنانی که انسان را مأنوس و مشغول می‌دارد 
گفته می‌شود, «ابن منظور» در «لسان العرب» می‌گوید: «فکاهة» به 
معنای مزاح است.(د) 


[قکهین:] 
«الْقلْبوا قکهین» 


«قکهین» جمع «قکه» صفت مشبهه (بر وزن حشن) از «فکاهه» (بر وزن 
قباله) به معنای مزاح کردن و خندیدن است. و در اصل از «فاکهه» به 
معنای میوه گرفته شده است.؛ گویی این گفتگوها و شوخی‌ها همجون 
میوه‌هایی است که از آن لذت می برند و به گفتگوی شیرین و دوستانه 
«فکاهه» (به ضم فاء) گفته می‌شود.(6) 


[قلا تأس:] 


«قلا تین علّی الْقَوّم» , 
«قلا تاس» از ماذه «آشی» به معنای غم و اندوه است (یعنی غمگین 
مباش).(7) 


[قلق, قلّق:] 
«فالق الاصَباح» 
«قلق» (نز وزن شفق) از ماه «قَلق» (بر وزنر خلق) در اصل, به معنای 


شکافتن چیزی و جدا کردن بعضی از بعضی دیگر است, و از آنجا که به 
هنگام دمیدن سپیده صیح, پرده سیاه شب می‌شکافد. این واژه به معنای 


طلوع صبح, به کار رفته. همان گونه که «فجر» نیز به همین مناسبت بر 


1- ملک, آیه 3( ج 24, ص 330) 

2 آل عمران, آیه 159( ج 3. ص 184) 

3- انعام, آیه 98( ج 5 ص 458) 

4 قیامت., آیه 25( ج 25, ص 309) 

5-یس, آیه 55( ج 18, ص 440)؛ طور, آیه 18( ج 22, ص 438) 
6- مطففین, آیه 31( ج 26, ص 296) 


7- مائده, آیه 68( ج 5 ص 40) 


ص : 425 

بعضی آن را ۱ همه موالید و تمام موجودات زنده» اعم از انسان, 
حیوان و گیاه ی دشن چرا که تولد این موجودات که با شکافتن دانه و تخم 
و مانند آن صورت فی کیود: از عجیب‌ترین مراحل وجود آنها است. و در 
حقیقت. هنگام تولده خهتنن, عظیمی: در آن. موجود رخ من‌دهد و از جهاتی یه 
جهان دیگری گام می‌نهد. 

بعضی نیز مفهوم «فلق» را از اين هم گسترده‌تر گرفته‌اند, و آن را به هر 
گونه آفر بنتثن و خلقت؛ اطلاق کرده‌اند؛ چرا که با آفر تفن هر موجود, پرده 
عدم شکافته می‌شود و نور وجود آشکار می‌گردد. ۱ 

هر یک از این معانی سه‌گانه (طلوع صبح- تولد موجودات زنده- آفرینش هر 
موجود) پدیده‌ای است عجیب, که دلیل بر عظمت پروردگار و خالق و مدبر 
ان است., و توصیف خداوند به این وصف, دارای مفهوم و محتوای عمیقی 
است. 

در بعضی از احادیث نیز آمده: «فلق» چاه, يا زندانی در دوزخ است., و 
همچون شکافی در دل جهنم خودنمایی می‌کند. اين روایت. ممکن است. 
اشاره به مصداقی از مصداق‌های 1 باشد, نه این که مفهوم گسترده 
«فلق» را محدود کند.(1) 


[فلک: ] 


,و الْفْلکِ الّتی تچری» 

«قلک» به معنای کشتی است و مفرد و جمع آن یکی است و تفاوت آن با 
«سفینة» این است که «سفینة» مفرد است و جمع آن «سفاتن» می‌باشد, 
ولی:<«فلی» بر .عفر و خمع هر دو کفته. می نود[ 12 


[قلک: ] 


«وکل فی قلک بُسْیخون» 

«قَلک» از ماه «فْلک» چنان که ارباب لغت گفته‌اند: در اصل, به معنای بر 
آمدن ۳ دختران و شکل دورانی به خود گرفتن است. سپس به 
قطعاتی از زمین که مدور است و يا اشیاء مدور دیگر, اطلاق شده, و از 
همین روء به مسیر دورانی کواکب نیز اطلاق می‌شود.(3) 


تفص ) 
< وایَم طتّ 1 یهم» 

]4 0 نب ۳۳ س خ سس با ۱ 2 
«فلتَقصت» که از ماه «قصه» گرفته شده است.: در اصل به معنای پشت 


شیر هم کرار رن است, وچون شرری بابرا مطالته نیت سر 
هم؛ پیاده می‌ شود به ان 


1- انعام, آیه 96( ج 5 ص 445)؛ فلق, آیه 1( ج 27 ص 493) 


2 بقره, آیه 164( ج 1, ص 636)؛ یونس, آیه 73( ج 8. ص 431)؛ نحل, 
آیه 14( ج 11, ص 205) 


3-یس, آیه 40( ج 18, ص 410) 


ص : 426 
«قصه» مهف کویتد: 
همچبین مجازاتی که پشت سر جنایت انجام فص ردو «قصاص» 5 ین 


می‌شود. و به قیچی «مقَصْ» می‌گویند. چون موها را پشت سر هم قطع 
قی کتد: 


و تیر. جسنجوی درباره چیزی را «قَصْ» (بر وزن مَسّ) می‌گویند؛ زیرا 
شخص جستجوگر حوادث را پشت سر هم تعقیب و دنبال ظف کند ۷ 


[فواحش:] 


«لا تَفْربُوا الْقواجش» 

«قواجش» از ماه «فعش- قحشاء» جمع «فاحشه» به معنای خصوص 
اعمالی است که فوق‌العاده زشت و نایسند است. نه همه گناهان, و شاید 
تأکید روی پنهان باشد یا آشکار, از این جهت انیت که 
مجاز و و تنها در صورتی که آشکار بود, ممنوع می‌دانستند. 

ذکر این تعبیر بعد از «کبائر» در سوره «شوری , به اصطلاح از : قبیل ذکر 
خاص بعد از عام می‌باشد. و در حقیقت., بعد از بیان اجتناب مقمنان زان 
از همه گناهان کبیره. روی گناهان زشت و ننگین, تکیه بیشتری شده است 
تا اهمیت آن را آشکار سازد.(2) 


[فواق:] 


«مّا لها من قواق» 
«فواق» از ماه «قوق» (بر وزن رواق) به طوری که بسیاری از اهل لغت 
و تفسیر گفته‌اند. در اصل به معنای «فاصله‌ای است در میان دو مرتبه 
9 شیر از پستان»؛ وا قل ام که شیر به طور کامل دوشیده 
د, کمی باید صبر کرد تا مجدداً شیر در پستان جمع شود. 
را : به معنای فاصله میان باز کردن انگشتان و بستن آن به 
هنگام دوشیدن شیر, می‌دانند. و از آنجا که پستان, بعد از دوشیدن شیر در 
استراحت فرو می‌رود, گاه این کلمه در معنای آرامش و استراحت نیز به 
کار رفته است. و نیز از آنجا که, اين فاصله, برای بازگشت شیر به پستان 
است این تعبیر به معنای بازگشت و رجوع نیز آمده, و از همین جهت.؛ 
بهبودی مریض را «افاقه» می‌گویند؛ چرا که 9 و تندرستی باز 
می‌گردد, و نیز به هوش آمدن مست» و عاقل شدن دیوانه را به خاطر 
بازگشت هوش و عقل به آنها «افاقه» می‌گویند. 
بعصی اد اسان افت ان «فواق» (به فتح) 


1- اعراف, آیه 7( ج 6. ص 113) 


2- انعام, آیه 151 اعراف, آیه 33( جح 6. صفحات 50, 190)؛ شوری آیه 
7ج 20, ص 484) 


ص: 427 
با «فواق» (به ضم) فرق‌هایی گذاشته‌اند, و بعضی هر دو را به یک معنا 


می‌دانند.(1) 


[فوج: ] 


«من کل اه قَوْجا» 
«فوج» چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: به معنای گروهی است 


[فوّر:] 

«قوّر» در اصل به معنای جوشش و غلیان دیگ و مانند آن است. و به همین 
جهت در کارهایی که به سرعت انجام می‌ شود این کلمه به کار می‌رود, 
زیرا همانند جوشش و زیر و رو شدن محتویات دیگ به زودی انجام یافته 
است.(3) 


[فوز: ] 


‌ ‌ 
«هو الفوَر المَبین» 
واژه «فوز» به طوری که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: به معنای 
«پیروزی و نیل به خیرات تا با سلامت» است. و در 19 مورد از آیات 


قرآن, به کار رفته؛ گاه توصیف به «مبین؟ شده, و گاه توصیف به «کبیر», 
اما در غالب آیات توصیف به «عظیم» گشته و معمولا ۳ مورد بهشت 
است. ولی بعضاً در مورد توفیق اطاعت پروردگار و آمرزش گناهان و مانند 
آن تین استمال شدم است 1۸۱ 


[فوم:] 


«و فویها و عدسها» 

«فوم» را که از غذاهای مورد تقاضای بنی اسرائیل است, بعضی به معنای 
گندم؛ و بعضی به معنای سیر تفسیر کرده‌اند, البته هر یک از اين دو ماده 
امتیاز ویژه‌ای دارد. ولی بعضی معتقدند: معنای گندم صحیح‌تر است؛ چرا 
که بعید است آنها مواد غذایی خالی از گندم را خواسته باشند.(5) 


[قَهْو لاقیه:] 


«حسسنا قهَو لاقیه» , 

جمله «فهْو لاقیه». تاکیدی است بر این که. وعده الهی تخلف ناپذیر است 
و باید چنین باشد؛ چرا که تخلف از وعده, يا به خاطر جهل است يا عجز, که 
هیچ یک از آنها در ذات خدا راه ندارد.(6) 


[فی أنْفَُسهم:] 


«اأو توا قفی أنفْسهم» 

تعبیر «فی انقَسهمُ» به 1 معنا بیست که آنها درباره اسرار وجود خویش 
مطالعه کنند, آن چنان که «فخر رازی» در تفسیر خود گفته, بلکه منظور 
ات ات کر وی حات 


1- ص, آیه 15( ج 19, ص 251) 

2 نمل, آیه 83( ج 15, ص 579) 

3- آل عمران, آیه 125( ج 3. ص 110) 

4 جائیه, آیه 30( ج 21, ص 299 فتح, آیه 5( ج 22, ص 44) 
5- بقره, آیه 61( ج 1, ص 333) 


6- قصص, آیه 61( ج 16 ص 147) 


ص: 428 ۱ ۱ 
از طریق عقل و وجدان به افرینش اسمان‌ها و زمین بیندیشند.(1) 


[فی عَنْقَه:] 


«طایْرَةٌ فی عَنْفه» , 
«فی عنقه» به معنای در کگردن اوست می‌باشد.(2) 


[فی ء: ] 


«مشاً آفاء اللَه عَلیک» 

«راغب» در «مفردات» می‌گوید: «فیء» به معنای بازگشت و رجوع به 
حالت نیک است. و اگر به «سایه» فیء گفته می‌شود به خاطر این است 
که حالت برگشت دارد. سیس. می‌افزاید: به اموال بی دردسر نیز «فی ۶» 
هی گویند ون با کسام‌هتتی کار از هم لاه عارصی و ازر ین 
رفتنی است! درست است که در غنائم جنگی گاهی دردسر فراوان است.؛ 
ولی از آنجا که باز با مقایسه با اموال دپگر, دردسر کمتری دازخر ود گام 
اموال شت هی در یک خهله.. بت آدشست: می‌اندء <افی»* به. ان اطلاق شده 
است. 

«فی ۶» به سایه‌ای گفته می‌شود که تنها ور فقایل یک میدا خور ان بهوخود 
می‌آید, همچون سایه درختان در مقابل آفتاب.(3) 


[فواد: ] 


«و الأبْصار و الاقیْدَ» 

«فوّاد» گرچه به معنای قلب (عقل) آمده است. ولی این تفاوت را با قلب 
دارد, که در معنای «فواد», جوشش و افروختگی و یا به تعبیر دیگر تجزیه و 
تحلیل و ابتکار افتاده است. «راغب» در «مفردات» می‌گوید: 

الفوا کالب لکن بُقال له فوَادٌ ادا اغثبر فیّه مَعْتی اللَْوّد آی اللَوقّد: «فوّاد 
مانند قل. آسنت: ۵ لکن: این کلمه نو.ایی. کفته مق‌نود که افرو تن و 
پختگی دز آن منظور باشد». و مسلماً این موضوع پس از تجربه کافی به 
انسان دست می‌دهد, و به هر حال, گرچه ابزار شناخت, منحصر به این دوه 
یا این سه, نیست, ولی ناما مهمت ین انار همین ها است.(4) 


1- روم, آیه 8( ج 16, ص 393) 
2- اسراء آیه 13( ج 12, ص 64) 


3- انفال,_آیه 41( ج 7 ص 220)؛ احزاب, آیه 50( ج 17 ص 403)؛ 
مرسلات, آیه 41( ج 25, ص 423) 


4 نحل, آیه 78( ج 11, ص 369) 
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ص: 130 


ص: 431 


[قایْلون:] 


«أَو هم فَیْلونَ» 
«قایّلون» اسم فاعل از ماه «عیْلولة» به معنای خواب نیمروز و یا 
به‌معنای استراحت در نیمروز است., و در اصل به معنای راحتی است. و 
لذا «پس گرفتن» جنسی که فروخته شده «اقاله» نامیده می‌شود؛ زیرا 
طرف را از نگرانی راحت می‌کند.(1) 


[قایّم: ] 


«مئها قَئْمُ و حصیذ» 

«قایّم» از ماذه «قیام» اشاره به شهرها و آبادی‌هایی است که, از اقوام 
پیشین بر پا مانده‌اند, مانند سرزمینر مصر که جایگاه فرعونیان بود, و پس 
از غرق شدن این گروه ظالم و ستمگر. همچنان بر جای ماند, (با‌هایش و 
کشتزارهايش و بسیاری از عمارت‌های خیره کننده‌اش).(2) 


[قار عة:] 

«بمّا صَتعوا قار 4۶» 

«قارعة» از ماژه «قرع» به معنای کوبیدن است؛ بنابراین «قارعة» یعنی 
کوبنده و در سوره ۱ اشاره به اموری است که آدمی را می کوبد و 
هشندار می‌دهد و آکر اضادم.بیداز شندن باشده بیدا می‌کتدد در. حفیقت 
«قار عة» معنای و سیعی دارد که هر گونه مصیبت شخصی پا جمعی و 
مشکلات و حوادت دردنای را شامل می‌شود. 

لذا بعضی از مفسران آن را به معنای جنگ‌ها و خشک‌سالی‌ها و کشته 
شدن و اسیر شدن دانسته‌اند, 1 که بعضی دیگر آن را تنها ره به 
جنگ‌هایی گرفته‌اند که در صدر اسلام تحت عنوان «سریه» واقع می‌شد و 
آن خنگ‌هاین بود که پیامبر شخصا در آن ,شرکت نداشت. بلکه ماموریت را 
به اصحاب و یاران خود ضع وا ولی ام است که «قارعة» اختصاص به 
هیچ یک از اين امور ندارد و همه را فرا می‌گیرد. 

«قارعة» از ماه «قرع» (بر وزن فرع) به معنای کوبیدن چیزی بر چیزی 
است, به گونه‌ای که صدای شدیدی از آن برخیزد, تا نازیانه و چکش را نیز به 
همین مناسبت «مفرَعة» گویند, بلکه به هر حادثه مهم و سخت «قارعة» 
گفته می‌ شود (تاء تانیث در اینجا ممکن است اشاره به تأکید باشد). 
بسیاری از مفسران گفته‌اند: «قارعة» یکی از نام‌های قیامت است.(3) 


[قاسط: ] 


-ِ 0 ع‌ِ 
«و منا القاسطون» 
«قاسط» از ماذه «قسط» به معنای تقسیم 


1- اعراف, آیه 4( ج 6. صفحات 107, 108) 
2- هود, آیه 100( ج 9, ص 275) 


3 رعد, آیه 31(ج 10, ص 264)؛ زمر, آیه 68( ج 19, ص 559)؛ قارعه, 
آیه 1( ج 27, ص 285) 
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عادلانه است. این ماده هنگامی که به باب «افعال» در آید (اقساط), به 
معنای اجرای عدالت است. و هنگامی که به صورت ثلائی مجرد استعمال 
شود (مانند ایه فوق), به‌معنای ظلم و انحراف از مسیر حق است.(1) 


[قاسیه: ] 


« فا بِهَمّ قَاسیِه» 

9 از ماه «قسوة» و «قساوت» در اصل به سنگ‌های سخت اطلاق 
می‌شود, و به معنای خشونت و سختی و نفوذناپذیری است, لذا سنگ‌های 
خشن را «قاسی» می‌گویند. و از همین رو به دل‌هایی که در برایر نور حق 
و هدایت انعطافی از خود نشان نمی‌دهد, و نرم و تسلیم نمی‌گردد, و تور 
هدایت در آن نفوذ نمی‌کند «قلب‌های قاسیه» يا قساوتمند, گفته می‌شود؛ 
و در فارسی از آن به «سنگدلی» تعبیر می‌کنیم.(2) 


[قاصد: ] 


«و سقرا قاصدا» 

«قاصد» از ماه «قضد» به معنای سهل و آسان است؛ زیرا در اصل از 
ماژه «قضد» است و مردم عادی قصد خود را متوجّه مسائل آسان 
می‌کنند.(3) 


[قاصف:] 


«علیکة قاصفا» 
«قاصف» از ماذه «قصف» به معنای شکننده است و در اینجا اشاره به 
طوفان شدیدی است که همه چیز را در هم می‌شکند.(4) 


[قاع:] 

«فیدَرها قاعا خنخفا* 

«قاع» از ماه «قیع» زمین صاف و مستوی (بدون کوه و جنگل) است و 
بغضن آن. ز | : بة فخلی که اب فر از حمع می‌ شون تفسیر کرده‌اند۱ (5) 


[قالین: ] 


«لعَمَ ی من القالین» ۱ 
«قالین» از ماه «قالی- قال» جمع «قال» از ماه «قلی» (بر وزن حخلق و 
بر وزن شرک) به معنای عداوت شدیدی است که در اعماق دل و جان 
انسان اثر مق گذارده و این تعبیر شدت نفرت لوط را نسبت به اعمال انها 
روشن می‌سازد.(6) 


[قانت: ] 

دک له قانتون» ۲ 

«قانت» از ماه «قنوت» چنان که قبلا هم گفته‌ایم, به معنای ملازمت و 
اطاعت توام با خضوع است. اطاعتی که از ایمان و اعتقاد سر زند, و این 
اشاره به جنبه‌های عملی و 


1- جن, آیه 14( ج 25, ص 124) 

2 مائده, آیه 13( ج 4 ص 398)؛ زمر, آیه 22( ج 19, ص 445) 
3- توبه, آیه 42( ج 7 ص 502) 

4- اسراء آیه 69( ج 12, ص 218) 

5 طه, آیه 106( ج 13, ص 331) 


6- شعراء آیه 168( ج 15, ص 350) 
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آثار ایمان می‌باشد.(1) 


[قانتشن:] 


0 
«و القانتین» , 
«قانتین» از ماه «قنوت» به معنای خضوع در برابر پروردگار و هم به 
معنای مداومت بر اطاعت و بندگی تفسیر شده است.(2) 


[قانع:] 


«و أَطعموا القانع» 

«قانع» از ماه «قناعت» به کسی می‌گویند که اگر چیزی به او بدهند 
قناعت فش کنده راضی و خشنود می‌شود و اعتراض و ایراد و خشمی ندارد. 
۳۳3 


[قبس:] 


«أتیکَم مَنها یِمَبتس» 

«قبس» (بر وزن قفس) به معنای مختصری از _آتش است که از 
مجموعه‌ای جدا می‌کنند, و با توچه به اين که معمولا مشاهده آتش در 
بیابان‌ها نشان می‌دهد که جمعیتی گرد آن جمع‌اند, و يا این که شعله‌ای را 
بر چای بلندی روشن ساخته‌اند که کاروانیان در شب راه را گم نکنند و با 
توچه به تعبیرات دیگر استفاده می‌شود که موسی باهمسر و فرزند خود در 
ار ی مر ار 
1 


[قبصة: ] 


«قَبِصَنه یوم القیامة» 

«قَبِصَّة» از ماه «قبض» به معنای چیزی است که در مشت می‌گیرند, و 
قتعضولا کنایه از قدرت مطلقه و سلطه کامل بر چیزی است, همان گونه که 
در تعبیرات روزمره می‌گوئيم: فلان شهر در دست من است و با فلان ملک 
در قبضه و مشت من, می‌باشد.(۵) 


[قبطیان: ] 


«قبطیان» از ماه «قبط» بومیان سرزمین مصر بودند, و تمام وسائل 
رفاهی و کاخ‌ها و ثروت‌ها و پست‌های حکومت در اختیار انان بود.(6) 


[قَبّل:] 

وم العذاث فْبلا» 

«قبل» از ماه «قبل» به معنای مقابله است. یعنی عذاب الهی را در برابر 
خود مشاهده کنند, جمعی از مفسران. مانند: «طبرسی» در «مجمع 
البیان» و «ابوالفتوح» در «روح الجنان» و «آلوسی» در «روح المعانی» نیز 
احتمال داده‌اند که: «قبل» جمع «قبیل» اشاره به انواع مختلف عذاب بوده 
باشد, ولی معنای اول صحیح‌تر به نظر می‌رسد.(7) 


1- روم, آیه 26( ج 16, ص 432)؛ احزاب, آیه 35( ج 17, ص 333)؛ زمر, 
آیه 9( ج 19, ص 413) 


2 آل عمران, آیه 17( ج 2. ص 540) 

3- حمْ, آیه 36( ج 14, ص 121) 

4 طه, آیه 10( ج 13, ص 191)؛ نمل, آیه 7( ج 15, ص 431) 
5- زمر آیه 67( ج 19, ص 553) 

6- قصص, آیه 4( ج 16, ص 23) 


7- کهف, آیه 55( ج 12, ص 513) 


ص: 434 


[فبلا:] 

«کل شی ء قَبلا» 

«قبلا» از مادم «قبل» به معنای رو به رو و مقابل است, این احتمال نیز 
هست که «قبلا» جمع «قبیل» بوده باشد, یعنی گروه گروه فرشتگان و 
مردگان و ... در برابر آنها حاضر شوند.(1) 


[قبیل: ] 


«باللّه و المَلایْکَة قبیلا» 

«قبیل» گاهی به معنای «کفیل و ضامن» تفسیر شده, و گاه به معنای 
چیزی که در مقابل انسان قرار می‌گیرد و رو در روی او قرار دارد, بعضی 
نیز آن را جمع «قبیله» به معنای جماعت دانسته‌اند.(2) 


[قتر ة: ] 


«تَرْهَقها قتره» 

«قَتَرّة» (بر وزن غلبه) در اصل از مادّه «قتار» (بر وزن غبار) به معنای 
دودی است که از چوب پا چیزی دیگری برمی‌خیزد, بعضی از ارات لفغت 
آن را نیز به معنای غبار تفسیر کرده‌اند.(3) 


[قَنُور: ] 


«کان الائسان قَتورا» 
«قتّور» از ماه «قتر» (بر وزن قتل) به معنای 


1- انعام, آیه 111( ج 5, ص 500) 
2- اسراء آیه 92( ج 12, ص 311) 


3- عبس, آیه 41( ج 26 ص 170) 


ص: 135 5 
امساک در خرج کردن است. و از انجا که «قتور» صیفغه مبالفه است. 
معنای شدت امساک و تنگ‌نظری را می‌رساند.(1) 


سل 


[قذ:] 


«قد» (بر وزن جِنْ) به معنای «چجیزی است که از طول بریده می‌ شود » ! 
(2) 


[قذح: ] 


«قالموریاتِ قوحا» ۱ 
«قَدح» به معنای زدن سنگ يا چوب و يا آهن و چخماق به یکدیگر برای 
تولید جرقه است.(3) 


[قدد: ] 


«کتّا طرآئق قددا» 

واژه «قدّد» (بر وزن پسر) جمع «قذٌْ» (بر وزن ضدّ) به معنای «بریده 
شده» است, و به گروه‌های مختلف, به خاطر این که قطعه‌های جدا| از هم 
هستند, نیز اطلاق می‌شود.(4) 


«جنّت ۳۹ قدّر» 

«قدر» نة گفته بسیاری از مفسران, به معنای زمانی است که مقدر شده 
بود موسی علیه السلام به رسالت برگزیده شود. ولی بعضی دیگر آن را به 
معنای «مقدار» گرفته‌اند, همان گونه که در بعضی از آیات قرآن نیز به 
همین معنا آمده است.(5ظ) 


۱ 


ده «تقدیر» در اینجا به معنای آماده ساختن مطلب در ذهن و 
تصمیم گرفتن برای اجرای ان نقشه شوم است.(6) 


[قذره: ] 


«من مطِقة حَلَقة قَقترخ» 

جمله «قَذرخْ» از ماذه «تقدیر» به معنای اندازه‌گیری و موزون ساختن 
است؛ زیرا می‌دانيم در ساختمان وجود انسان. بیش از بیست نوع فلز و 
شبه فلز به کار رفته, که هر کدام از نظر کمیت, و کیفیت؛ اندازه معینی 
ات نظام وجود انسان به هم می‌ریزد. 
۲ 


[قدمتا: ] 


«و قدناً الی ما عَملوا» 

«قدمتا» 1 ماه «قدوم» به معنای «وارد. شدن» يا «به سراغ چیزی 
رفتن» است, و در اینجا دلیل بر رد و جذی بودن مطلب است. یعنی 
مسلما و به طور قطع, تمام اعمال آنها را که با توجّه و از روی اراده انجام 
داده‌اند- هر چند ظاهرا کارهای خیر باشد- به خاطر شرک و کفرشان, 
همچون ذرات غبار در هوا محو و نابود می‌کنیم.(8) 


[َفْدُور: ] 


«و قَذُورٍ اسیاتِ» 

ٍ ۹ ۳ ۱ - 1 
«قذور» جمع «فدر» (بر وزن قشر) به معنای ظرفی است که غذا در آن 
طبخ می‌شود.(9) 


[قذف :] 

«و یَقذفون بالْقیّب» 

«قذف» (بر وزن حذف) در لفت به معنای پرتاب کردن تير يا چیزی به 
سوی یک نقطه دور دست است.؛ وی گر ات مه خذای بت مانند کلمه رمی- 
کنایه از متهم ساختن کسی به یک اتهام ناموسی است. و به تعبیر دیگر 
عبارت از فحش وش اف ات کش این امور مربوط می‌شود. 

هر گاه قذف با لفظ صریح انجام گیرد, به هر زبان و به هر شکل بوده 
باشند: خر ارنه هشتاد تازیانه است. راک صراحت نداشته باشد مشمول 
حکم «تعزیر» است ت (منظور از تعزیر, مجازات گناهانی است که حدٌ معینی 
در شرع برای آن نیامده, بلکه , به اختیار حاکم گذارده شده که با توجه به 


موه مجرمر کیفیت جرم و شرایط دیگر روی مقدار آن در محدوده 


1- اسراء آیه 100( ج 12, ص 331) 
2 ص, آیه 16( ج 19, ص 252) 

3- عادیات, آیه 2( ج 27, ص 266) 
4 جن, آیه 11( ج 25, ص 123) 

5- طه, آیه 40( ج 13, ص 230) 

6- مدثر, آیه 18( ج 25, ص 233) 
7- عبس, آیه 19( ج 26, ص 147) 
8- فرقان, آیه 23( ج 15, ص 75) 
9 سبا, آیه 13( ج 18, ص 53) 


0- نور, آیه 3( ج 14, ص 401)؛ سبا, آیه 53( ج 18, ص 171) 


ص: 136 


[قرآن:] 


5 قَرّآن اَ جر » ۱ 
«قران». به معنای چیزی است که قرائت می‌شود و «قران فجر» روی هم 
رفته, اشاره به نماز فجر است.(1) 


[قرار:] 


«فی قرار مکین» 
«قرار» به معنای «محل استقرار» است.(2) 


[قراطیس:] 


«قراطیس َدوتها» 

«قراطیس» جمع «قرطاس» است و اصل آن به طوری که بعضی گفته‌اند: 
از یونانی گرفته شده و معنای آن- چنان که «راغب» در کتاب «مفردات» 
می‌گوید- «هر چیزی است که روی ان می‌نویسند». ٍ 

بنابراین کاغذ معمولی و پوست حیوانات و درختان و مانند ان که در قدیم 
الایام نامه‌ها و کتاب‌ها را روی آن می‌نوشتند, نیز شامل می‌شود. ومنحصر 
به کاغذ معمولی نیست.(3) 


[قرح: ] 


«ٍن ی کم قرَخغ» 
«فرح» ست 
به معنای جر احتی 
پیدامی شود.(4 گِ ۳ ۱ ۱ 
4 ر بدن بر آثربرخورد بایک 
رد با ر 
عامل‌خارجی 


[قرش:] 


«لایلاف قَرَیش» ۲ 

«قرش» در لفت به معنای اجتماع نیز امده است, و چون قبیله فریش از 
اختماع ۵ ایام خاضی سخفردار مهدنهر این تام رات نها اتاب شده. 
(2) 


[قرض:] 


«ثفرضُوا اللَةَ قَرَضا» ۱ است. و چون با واژه 


سر مس 


ه_ِ ۱ تن و دادن ان در 
۱ اشاره به جدا کردن مال از خویشتن 
«حسن» همراه شود تا 


[قرطاس:] 


«کتابا فی قرّطاس» 
«قرطاس» به معنای هر چیزی است که روی آن می‌نویسند, اعم از کاغذ و 
پوست و الواح, و اگر امروز قرطاس را فقط به کاغذ می‌گویند, برای 


[قرن: ] 

«من قَبلهمٌ من قَرنِ» 

«قرن» گر چه معمولا به معنای یک زمان طولانی (صد سال يا هفتاد سال 
یا سی سال) امده است. ولی گاهی- همان طور که اهل لغت تصریح 
کرده‌اند- به قوم و 


1- اسراء آیه 78( ج 12, ص 248) 

2- مرسلات, آیه 21( ج 25, ص 407) 
3- انعام, آیه 91( ج 5 ص 423) 

4 آل عمران, آیه 140( ج 3. ص 145) 
5- قریش, آیه 1(ج 27, ص 375) 

6- تغابن, آیه 17( ج 24, ص 223) 


7- انعام, آیه 7( ج 5, ص 203) 
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جمعیتی که در یک زمان قرار دارند گفته می‌شود. 

اصولا «قرن» از ماذه «اقتران» و به معنای نزدیکی است و چون اهل عصر 
واحد و زمان‌های متقارب به هم نزدیکند هم به آنها, و هم به زمان آنها قرن 
کفزه می‌ شود. 

«قرّن» از ماژه «وقار» به معنای سنگینی است. و کنایه از قرار گرفتن در 
خانه‌ها است. بعضی نیز احتمال داده‌اند: از ماذه «قرار» بوده باشد که, از 
نظر نتیجه تفاوت چندانی با معنای اول نخواهد داشت. البته در صورتی که 
از ماه «قرار» بوده باشد, فعل امر آن «اقزرن» می‌شود که راء اول به 
عنوان تخفیف حذف شده و فتحه آن به قاف منتقل می‌گردد و با وجود آن 
از همزه وصل بی‌نیاز می‌شویم و «قرن» می‌شود (دقت کنید).(1) 


[فْرُون:] 


«ولَقَ َهلکتا الفرون» 

«قرُون» جمع «قرن» به معنای جمعیتی است که در عصر واحدی زندگی 
می‌کنند. و سپس به مجموع یک عصر اطلاق شده است. در اين که قرن 
چند سال است؟ ۱ 

نظرات گوناگونی داده‌اند: بعضی آن را چهل سال. بعضی هشتاد. بعضی 
صد. و بالاخره بعضی آن را صدوبیست سال دانسته‌اند. ولی, ناگفته 
پیداست که این یک امر قراردادی است که بر حسب قرار دادها متفاوت 
می‌باشد, اما معمول در عصر ما اين است که قرن را به یکصد سال اطلاق 
می‌کنند.(2) 


[قرون اولی ] 


«أهلکتا اون الاولی 

در این که, منظور از «قرون اولی (اقوام عصرهای پیشین که هلاک شدند). 

کدام اقوامند؟ بعضی از مفسرین؛ ار را اشارم به کفار قوم «نوج» و 

و «ثمود» و مانند آنها می‌دانند. چرا که با گذشت زمان, آثار انبیای 
پیشین. مجه. شدم بود و لازم نود کتاب آسمانی تازه‌ای ذر اختیار :بشتریت 

۳ 7 

و بعضی, اشاره به هلاکت قوم «فرعون» که بازماندگان اقوام پیشین بودند 

می‌دانند, چرا که خداوند, «تورات» را بعد از هلاک آنها به موسی علیه 

السلام داد. اما؛ هیچ مانعی ندارد که جمله فوق اشاره به همه این اقوام 

باشد.(3) 


أیَفسمت تلائَة فد وء» 
*بانعسهن ده فرو 
«فْرُوعٍ» جمع «فْرّء» (بر وزن قفل) هم به معنای عادت ماهیانه و هم پاک 
شدن از آن امده, ولی این دو معنا را می‌توان در یک 


1- انعام, آیه 6( ج 5. ص 199)؛ مریم, آیه 74( ج 13, ص 141)؛ احزاب, 
آیه 33( ج 17, ص 313)؛ ق, آیه 36( ج 22, ص 291) 


2 یونس, آیه 13( ج 8. ص 303)؛ اسراء آیه 17(ج 12, ص 76)؛ فرقان, 
آیه 38( ج 15, ص 107) 


3- قصص, آیه 43( ج 16, ص 109) 
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مفهوم کلی جمع کرد و آن انتقال از یکی از دو حالت : به حالت دیگر است؛ 
«راغب» در «مفردات» معتقد است: «قرء» در حقیقت. اسم برای داخل 
شدن از حالت حیض. به پاکی است. و چون هر دو عنوان در آن مطرح 
است, گاهی بر حالت حبض و گاهی به پاکی اطلاق می‌ شود. 

از بعضی از روایات و بسیاری از کتب لغت نیز استفاده می‌شود که «قَرء» 
به معنای جمع است و چون در حالت پاکی زن, خون عادت در وجود او جمع 
می‌شود, اين واژه به پاکی اطلاق شده است.(1) 


[فَر ة:] 


«مِنْ ره آغْیْن» 

«فَرّة» از ماژه «قَْ» (بر وزن حلژ) به معنای سردی و خنکی است, از آنجا 
که معروف است اشک شوق,؛ همواره سرد و خنک, و اشک غم و حسرت 
داغ و سوزان است, تعبیر به «قرة آغیّن» در لفغت عرب؛ به معنای چیزی 
است که مایه خنی شدن چشم انسان," و یعنی اشک شوق را از 
فد اس سس ای ای اب ارتماحخ سای ۰ 


[قرة عین:] 


«ذربّانتا قة آغین» 

«قرة عین» معادل نور چشم است که در فارسی کنایه از کسی مي‌گوئیم, 
که مایه ور و خوشحالی است. این تعبیر» در اصل از کلمه «فقز» (بر 
وزن حرّ) گرفته شده, که به معنای سردی و خنکی است, و از انجا که 
معروف است (و بسیاری از مفسران به آن تصریح ۱ اشگ شوق 
همواره خنک. و اشک‌های عم و اندوه داغ و سوزان است, لذا «قرة عین» 
به معنای چیزی است که ماأیه خنک شدن چشم انسان می‌شود. یعنی اشک 
شوق از دیدگان او فرو می‌ریزد. و اين کنایه زیبایی است از سرور و 
شادمانی. 

شاهد این سخن شعری است که «قرطبی» در تفسیرش از یکی از 
شعرای عرب نقل کرده است: 

قکَمْ سَختت بالاقس عَيِنْ قَریرَهْو قَرّت عْیُونْ دمعهّا ام ساکت: 

«دیروز چشمان خنکی, داغ" و سوزان شد * ولی امروز چشم‌هایی خنک شد 
که اشکش ریزان است».(3) 


[قری:] 
پر اه ای 
«فی فری محصیبة؟»؟ 


«قری» جمع «قریه» به معنای «آبادی» است, اعم از شهر یا روستا, وگاه 
به معنای انسان‌های مجتمع در یک محل. نیز امده است.(4) 


1- بقره, آیه 228( ج 2, صفحات 185, 186) 
2- سجده, آیه 17( ج 17, ص 165) 
3- فرقان, آیه 74( ج 15 ص 188) 


4 حشر آیه 14(ج 23, ص 540) 
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[قریش:] 


«لایلاف فُرَیْشٍ» 

واژه «قریش» به طوری که بسیاری از مفسران و ارباب لفت گفته‌اند؛ در 
اصل, به معنای نوعی از حیوانات بزرگ دریایی است, که هر حیوانی را به 
اساتی می‌خورد! این عبارت از «ابن غباس» معروف اشت که وقتی از او 
سوال کردند: چرا قریش را «قریش» می‌نامند؟ در پاسخ چنین گفت: 

لدابّةٍ تون فی الیخر من أغظم داب بُغال لها الفْرَیْش. لا تقد بشیء من 
العَت و السمیّن لا ۳۹ «اين به خاطر آن است که در اصل نام حیوانی 
از بزرگ‌ترین حیوانات دریا است. که به هیچ حیوان لاغر و چاقی تم رز 
مگر این که آن را می‌بلعد»! سپس, از اشعار عرب برای سخن خود شاهد 
می‌آورد. بنابراین, انتخاب این نام برای قبیله فوق, به خاطر قدرت و قوت 
این قبیله, ۰ و سوء استفاده‌هایشان از این قدرت بوده است. ولی؛ بعضی آن 
را از ماه «قرّش» (بر وزن فرش) به معنای «اکتساب» دانسته‌اند؛ چرا 
که این قبیله غالبا به تجارت هکس ول بودند. بعضی نیز, این ماده را 
به معنای «بازرسی و تفتیش» می‌دانند. و از آنجا که «قریش» از حال 
حجاج خبر می‌گرفتند, و گاه به کمک آنها 1 اين واژه برای آنها 
انتخاب شده.(1) 


1- قریش, آیه 1( ج 27 ص 374). 


ص: 440 


[قرزیه: ] 


»2 ِنذر أَم الَفری 
«قریه» در اصل از ماذه «قرّی» (بر وزن نهی) به معنای «جمع شدن» 
آمده, و چون قربه مرکز اجتماع افراد تشر ات این نام بر آن اطلاق 
شده است. 
از اینجا روشن می‌شود که: «قریه» تنها به معنای «روستا» نیست, بلکه هر 
گونه آبادی و مرکز اجتماع انسان‌ها اعم از روستا و شهر را شامل 
می‌شود, و در بسیاری از ایات قران نیز اين کلمه به «شهر» یا «هر گونه 
آبادی» اعم از شهر و روستا اطلاق شده است., در مقابل «بدو» که به 
بیابان اطلاق می‌شود. 

بر این اساس «قربه» در اصل, ند برای محلی است که مردم در آن جمع 
می‌شوند. و گاهی به خود انسانها : نیز «قریه؟ گفته می‌ شود بنابراین مفهوم 
گسترده‌ای دارد که هم شهرها را تا می‌گردد و هم روستاها راء هر چند 
در زبان فارسی معمولی, تنها به روستا اطلاق می‌شود, ولی در لغت عرب 
و در قران مجید, کرارا به شهرهای مهم و عمده مانند «مصر» و «مکه» و 
اسال ان اطلای‌شی انست. 
مور ار «فزبمه در تعوری طعتگیوت4 همان شور و۳ و شهرها: و 
آبادی‌های اطراف آنها است, که قوم لوط در آن می‌زیستند و بعضی, تعداد 
جمعیت انها را هفتصد هزار نفر شمرده‌اند.(1) 


[قسط: ] 


«َمَر ری بالشط» 

«قسط» مفهومش آن است که حق کسی را به دیگری ندهد, و به تعبیر 
دیگز «تبعیضش» .رها تدارده ه ققظه: مفایلش ان انسنت که -خق, کسی. را به 
دیگری دهد. 

«قسط» در لفت به معنای پرداختن سهم دیگری است. و لذا مفهوم 
دادگری در آن نهفته است. 

جالب این که در سوره «یونس». این کلمه تنها در مورد کسانی که عمل 
صالح دارند. و پاداش نیک دریافت می‌کنند گفته شده., و در مورد کیفر 
بدکاران عنوان نشده است؛ این به خاطر آن است که مجازات و کیفر, 
شکل کر اهنا و سهمیه ندارد, و به تعبیر دنر کلمه «قسط », تنها متناسب 
پاداش نیک است, نه مجازات.(2) 


«وزئوا بالقسَطاس» 

«قسطاس» (به کسر قاف و ضم آن بر وزن مقیاس و گاهی هم بر وزن 
فران نید استعمال شده) به معنای ترازو است. بعضی آن را کلمه‌ای 
رومی, و بعضی عربی 9 و گاهی گفته می‌شود: در اصل, مرکب از 
دی کید ۹ به معنای عدل و «طاس» به معنای کفه ترازو است. و 
«قسطاس» ۳ 9 است در حالی که «میزان» به ترازوهای کوچک 
هم گفته می‌شود. به هر حال, قسطاس مستقیم ترازوی صحیح و سالمی 
است که عادلانه وزن کند: بی کم و کاست ا(3) 


[قسور ة: ] 


«فرّت من قسورن» 

«قسور ة» از ماذه «قسر» (به معنای قهر و غلبه) گرفته سیده: و یکی از 
ناهام شیر است: و بعضت آن را به معتای راندار هیا ضاد نید تفشیر. 
کرده‌اند, ولی معنای اول در اینجا مناسب‌تر به نظر می‌رسد.(4) 


[قضای: | 


«عَلَیْکمْ الفصاص» 

«قصاص» از ماه «قَصْ» (بر وزن سلّ) به معنای جستجو و پی‌گیری از 
آثار چیزی است, و هر امری که پشت تست ام و عرب 11 را «قصه »> 
می‌گوید و از آنجا که «قصاص» 


[- انعام, ۳11 92( ۳ 5 ص‌‌ 29( اعراف؛ ی 4( ۳ 06 ص‌‌ 07 ۰ یوسف.؛ 
آیه 109( ج 10, ص 119)؛ عنکبوت, آیه 34( ج 16, ص 281)؛ یس, آیه 
3 ج 18, ص 358)؛ طلاق, آیه 8( ج 24, ص 266) 

2 اعراف, آیه 29( ج 6. ص 177)؛ یونس, آیه 4( ج 8, ص 278) 

- اسراء آیه 35(ج 12, ص 133)؛ شعراء آیه 182( ج 15, ص 358) 


4 مدثئر, آیه 51( ج 25, ص 266) 
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قتلی است که پشت سر قتل دیگری قرار می‌گیرد اين واژه در مورد آن به 
کار رفته است.(1) 


[قصد: ] 


وی اللّه قَصَذ السّبیل» 

«قصّد» به معنای صاف بودن راه است, و بنابراین. «فَصَد السَبیّلِ» به 
معنای راه راست می‌باشد راهی که انحراف و ضلالت در آن وجود ندارد. 
بعضی از مفسران ار ی مانند: 

«علامه طباطبایی» در «المیزان». «قصد» را به معنای «قاصد» گرفته‌اند 
که نقطه مقابل «جاثر» یعنی منحرف از حق است.(2) 


[َقضْذ السَییّل:] 


جع 1 قَصذ السیل» 

با ام اه رای که تا هس اس 
«قصّد السبیل» به معنای راه راست می‌باشد راهی نحر و 

در آن وجود ندارد.(3) 


[قحص:] 

«القصص الحة ی 

«قصص» مفرد است و به معنای قصه می‌باشد و در اصل از ماده «قص» 
(بر وزن صف) به معنای جستجوی چیزی کردن گرفته شده.(4) 


[قصی: ] 


«به مکانا قصبا» 
«قصی» به معنای دوردست می‌باشد و بسیاری معتقدند شهر «ناصره» 
بوده است.(5ظ) 


۲ 


[قصیه : ] 


ع‌ 
«قالت لأحْتّه قصبه » 
«قَصِیه» از ماه «قَصْ» (بر وزن تَصْ) به معنای جستجو از آثار چیزی 
است و این که «قصّه» را «قصّه» می‌گویند. به خاطر این است که 
پی‌گیری از اخبار و حوادث گوناگون در آن می‌شود.(6) 


[قضب: ] 


5 عتباً 5 قصباً» 

«قصّب» (بر وزن جذب) در اصل به معنای سبزی‌هایی است که آن را در 
نوبت‌های مختلف می‌چینند. و در اینجا به معنای انواع سبزی‌های خوردنی 
است, و ذکر آن به دنبال انگور, دلیل بر اهمیت اين ماذه غذایی است که 
در علم غذاشناسی امروز, فوق العاده روی آن تکیه می‌شود. گاه کلمه 
«قصب» به معنای قطع کردن و چیدن, و واژه «قضیب» به معنای شاخه 
درخت آمده, و «سیف قاضب» به معنای شمشیر قاطع است. از «آبن 
عباس» نقل شده: منظور از «قصب» در اینجا «رطب» است. که آن را از 
درخت می‌چینند. ولی این تفسیر بسیار 


1- بقره, آیه 178( ج 1, ص 682) 

2- نحل, آیه 9( ج 11 ص 191) 

3- نحل, آیه 9( ج 11 ص 191) 

4 آل عمران, آیه 62( ج 2. ص 687) 
5- مریم, آیه 22( ج 13, ص 53) 


6- قصص, آیه 11( ج 16 ص 45) 


ص: 442 ۱ 

بعید به نظر می‌رسد؛ چرا که دز أبة بعد اشاره جداگانه به مساأله «رطب» 
شده است. 

بعضی نیز احتمال داده‌اند: «قضب» به معنای میوه‌های بوته‌ای باشد (مانند 
خیار و هندوانه و مانند آنها) و يا ریشه‌های گیاهی (مانند هویج و پیاز و کلم). 
ولی, بعید نیست «قضصب» در اینجا معنای گسترده‌ای داشته باشد که هم 
سبزی‌های خوردنی را شامل شود, هم میوه‌های بوته‌ای و هم ریشه‌های 
غذایی را.(1) 


[قضی ] 


«قلشّا قضی رید متها» 

«قضی از ماده «قضاء» در اینجا به معنای «قضای تشریعی» و قانون و 
فرمان و داوری است و بدیهی است که نه خدا نیازی به اطاعت و تسلیم 
مردم دارد. و نه پیامبر چشم‌داشتی, در حقیقت. مصالح خود آنها است که 
کاهی بر اثر مجدود بودن آگاهیشان از آن با خبر نمی‌شوند: ولی. خدا 
می‌داند, و به پیامبرش دستور می‌دهد.(2) 


[قضی قضاء: ] 


«و قضی رَیک» 
«قضی از ماده «قضاء» در اصل به معنای جدا ساختن چیزی است. با عمل 
و یا با سخن, و بعضی گفته‌اند: در اصل به معنای «پایان دادن» به چیزی 
است, و هر دو معنا در واقع قریب الافق می‌باشند. و از آنجا که پایان دادن 
و جدا| ساختن؛ معنای وسیعی دارد, این کلمه در مفأهیم مختلفی به کار 
رفته است. 
«قرطبی» در تفسیرش, شش معنا برای آن ذکر کرده: ۳ 
1- «قضاء» به معنای «امر» و فرمان مانند: و قضی ریک [لا تَْبْدُوا الا اتاخ: 
زبروردگارت فرمان داده که جز او را نپر ستید»؟. ۳۹ 

- «قضاء» به معنای «خلق» مانند: فقضاهتٌ سبع سماواتِ فی یمین 
2 جهان را به‌صورت هفت آسمان, در دو دوران آفرید». 
3- «قضاء» به معنای «حکم» و داوری مانند: 
قاقض م ات قاض: « هر داوری می‌خواهی بکن». 
4 «قضاء» به معنای «فراغت از چیزی» مانند: قضی لام 9 فیه 
تستفتیان : «کاری را که درباره آن نظر خواهی می‌کردید پایان ۹۲ 
9 «قضاء» به معنای «اراده» مانند: اذا قضی آمرا اما ول 2 ح 
َیکَونْ: «هنگامی که کاری را اراده کند , به آن فی کون موجود باش: آن هم 
موجود می‌شود». 
6- و «قضاء» به معنای «عهد» مانند: اد قصَیتا الی مّوسّی لاف «هنگامی 


که از موسی پیمان و عهد گرفتیم». 


1- عبس, آیه 28( ج 26, ص 159) 


2 احزاب, آیه 37( ج 17 ص 341) 
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«ابوالفتوح رازی» بر این معانی اضافه می‌کند: «قضاء» به معنای «اخبار و 
اعلام» مانند: و قَصَیتا الی بَنی اسْرائّیل فی الکتاب: 

«ما به بلی اسرائیل در تورات آعلام نمودیم >؟. 

و بر این می‌توان اضافه کرد که «قضاء» به معنای «مرگ» مانند: قوکرّة 
مُوسی فقضی عَلیه: «موسی ضربه‌ای بر او زد و او جان داد» نیز است. ٍ 
حتی بعضی از مفسران معانی «قضاء» را بالغ بر سیزده معنا در قران 
مجید دانسته‌اند. 

ولی اینها را نمی‌توان معانی متعددی برای کلمه «قضاء» دانست, زیرا همه 
آنها جامعی دارند که در آن جمع‌اند, و در حقیقت غالب معانی که در بالا 
ذکر شد, از قبیل «اشتباه مصداق به مفهوم» است. چه این که هر یک از 
انا ان وا ی ای ها رد 
ساختن». 

فی المثل. , شخص قاضی با حکم خود به دعوا خاتمه می‌دهد, آفریدگار پا 
آفرینش خود به خلقت چیزی پایان می‌دهد, خبر دهنده با اخبارش بو بیان 
چیزی پایان می‌دهد, تعهد کننده وفرمان‌دهنده با تعهّد و فرمانشان مسأله‌ای 
را خاتمه یافته تلقّی می‌کنند, به گونه‌ای که بازگشت در آن ممکن نیست. 
ولی نمی‌توان انکار کرد که در بعضی از این مصداق‌ها ان قدر این لفظ به 
کار رفته است که به صورت معنای جدیدی درآمده است, از جمله «قضاء» 
به معنای «داوری» و به معنای «امر و فرمان».(1) 


[قط: ] 


لت قطتا» 

ِِ (بر وزن جِنْ) در اصل به معنای «چیزی است که از عرض بریده 
می‌شود» و از آنجا که نصیب و سهمیه معین هر کس, گویی چیزی مقطوع 
و بریده شده است, این واژه در معنای سهم نیز به کار رفته است. و گاه, 
به معنای کاغذی است که چیزی بر آن می‌نگارند, و یا نام اشخاص و جوائز 
آنها را در آن می نویسند. لذ| بعضی از مفسران, در تفسیر آیه فوق 
گفته‌اند: منظور این است که «خداوندا نامه اعمال ما را پیش از روز جزا 
به دست ما بده», این سخن را زمانی گفتند که, آیات قرآن خبر داد 
گروهی در روز قیامت نامه اعمالشان در دست راست و گروهی در دست 
چپ آنها است.(2) 


[قطر: ] 


«وأسَلت له عَین القطر» 

«قطر» به معنای «مس»* فف‌باشنده و منظور اين است که ما این فلز را 
برای او ذوب کردیم و همچون چشمه آب روان گردید! بعضی «قطر» را به 
معنای انواع مختلف 


1- اسراء آیه 23( ج 12, ص 99) 


2 ص, آیه 16( ج 19, ص 252) 
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فلزات, يا به معنای «روی» دانسته‌اند. و به این ترتیب, برای پدر (داود 
علیه السلام) اهن نرم شد, و برای پسر (سلیمان علیه السلام) فلزات ذوب 
گردید (ولی معروف همان‌معنای‌اول‌است).(1) 


[قطران: ] 


«سَرابيَهَم من قطران» 

«قطران» از ز ماژه «قطر» که گاهی در لغت به «فتح قاف و سکون طاء» و 
پا به «کسر قاف و سکون طاء>» خوانده شده به معنای ماده‌ای است که ۳ 
درختی به نام «ابعّل» مش کبر ند آن را می‌جوشانند تا سفت شود و به هنگام 
بیماری «جرّب» به بدن شتر می‌مالند و معتقد بودند با سوزشی که دارد 
ماذه بیماری «جرّب» را از بین می‌برد. 

به هر حال جسمی است چسبنده, بدبو و قابل اشتعال. «فرید وجدی» در 
«دائرة المعارف» در مادّه «قطران» می‌گوید: مایعی است که هنگام 
تقطیر کردن زغال #9 برای به دست آوردن گاز مخصوصی, آ ان به 
دست می‌آید و قطران نباتی از بعضی از درختان به دست می‌آید.(2) 


[قطع: ] 


«یقجع د من اللیلٍ» 

«قطع» به معا تاریکی شب است, اشاره به این که در آن هنگام که 
پرده‌های سیاه شب در همه جا فرو افتاده و این قوم غافل يا در خوابند و یا 
مست شراب و هوسبازی, بی‌خبر, از میان آنها بیرون روم 

مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» می‌گوید: گوبا «قطع» جمع «قطعه» 
است, و به همین دلیل, از این تعبیر در آیه فوق, گذشتن قسمت عمده 
شب را فهمیده است. ۳ 

ولی از گفته «راغب» در «مفردات» بر قت اند که «قطع» به معنای 
«قطعه» و مفرد است. اما بسیاری از مفسران این کلمه را به معنای 
اواخر شب و هنگام سحر گرفته‌اند.(3) 


«مَا یَملِکُونَ ند من قطمیرٍ» 

«قطمیر» بتا نه گفتة «راغب» در «مفردات»: 
اثری است که در پشت هسته خرما وجود دارد, (فرورفتگی کوچکی است) 
و به گفته «طبرسی» در «مجمع البیان» و «قرطبی» در تفسیرش, پوسته 
نازک سعفید زنکی است که سراسر هسته را پوشانده, کنایه از موجودات 
بسیار کوچک و کم ارزش است.(4) 


[فْطوف:] 
«فْطْوفْها دانی» 
«فْطوفَ» جمع «قطف» (بر وزن حزب) به معنای میوه چیده شده است.؛ و 


گاه به معنای میوه‌ای که اضارم چیدن است: نیز ۳ پا جمع «قطف » (بر 
وزن حذف) است که اولی 


1- سباء آیه 12( ج 18, ص 49) 
2- ابراهیم, آیه 50( ج 10, ص 440) 
3- هود, آیه 81( ج 9. ص 228)؛ حجر, آیه 65( ج 11, ص 132) 


4 فاطر آیه 13( ج 18, ص 233) 
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معنای وصفی دارد, و دومی معنای مصدری» و به معنای میوه‌های چبده 
شده, يا چیدن میوه است.(1) 


[قعود: ] 


«قیاماً فُودآ» ۱ 
«قعود» هم به معنای «نشستن» و هم به معنای «نشستگان» امده است و 
در سوره «نساء» هر دو معنا احتمال دارد.(2) 


[قعید: ] 


«و عن الشمال قعید» 

«قعید» از «قعود» به معنای نشسته است و در اینجا منظور ملازم و 
مراقب است. و به تعبیر دیگر, مفهوم آیه این نیست که این دو فرشته در 
سمت راست و چپ انسان. نشسته‌اند؛ زیرا| انسان گاه نشسته است و گاه 
در حال راه رفتن؛ , بلکه این تعبیر» کنایه از ان است که این دو همواره با 
انسانند. و مترصد اعمال او می‌باشند. این احتمال داده شده که این دو 
فرشته . یکی در سمت راست ودیگری در سمت چپ انسان نشسته و 
مراقبند.(3) 


[قوهم: ] 


«وَقفُوهمٌ | اف او 

«قفوهم» از ماه «وقف» گاه, به معنای منتعدی استعمال می‌ شود (نگه 
داشتن و حبس کردن) و گاه به معنای لا زم (توقف کردن و ایستادن), 
مصدر اولی «وقف» است و مصدر دومی «وقوف».(4) 


[قفیتا: ] 


«نم قَفْیْتا علی آثارهم» 

«قفیتا» از ماه «قفا» به معنای پشت است؛ و «قافیه» را از این رو قافیه 
می‌گویند که قسمت‌های آخر شعر «مشابه یکدیگر و پشت سر هم» قرار 
می‌گیرد. و در جمله فوق, منظور این است که: پیامبران با اهنت بکسان و 
یکنواخت, و اهدافی هماهنگ, یکی بعد از دیگری, قدم به عرصه وجود 
گذاشتند, و تعلیمات بکذبکر زا تا ینید و تکمیل کردند, و در حقیقت این تعبیر 
اشاره زیبایی به «توحید نبوت>؟ است.(ظ) 


[قلاید: ] 

«و لا الَهَدْیَ و لا الْقَلایْد» 

«قلاید» از ماه «قلد» جمع «قلاده» به معنای چیزی است که به گردن 
انسان يا حیوانی می‌اندازند و در اینجا منظور چهارپایانی است که برای 
قربانی در مراسم حج آنها را نشان می‌گذارند, بنابراین «قلائد» به معنای 
قربانی‌های نشان‌دار در مراسم حج و عمره است.(8) 


1- حاقه, آیه 23( ج 24, ص 459)؛ انسان, آیه 14( ج 25, ص 365) 


2- نساء آیه 103( ج 4, صفحات 137, 138)؛ اسراء آیه 22( ج 12 ص 
89( 


3- ق, آیه 17( ج 22, ص 256) 
4 صافات, آیه 24( ج 19. ص 48) 
5- حدید, آیه 27( ج 23, ص 393) 


6- مائده, آیات 2, 97( ج 4, ص 325؛ ج 5. ص 116) 


ص: 446 


[قلب: ] 


«حِتَم له کلف تلوم 

«قلب» در قرآن به معانی گوناگونی آمده است, از جمله: 

ای درمز قواطی» و 
بیشتر مراد روح و عقل است.(1) 


«جاء ره بقلب سَلیم» 

مفسران برای «قلب سلیم» تفسیرهای متعددی بیان 0 که هر کدام 
2 ای ان ار ان 
او | 
در آن نباشد!(2) 


[قلی ] 


«ریّکَ و ما قلی 

«قلی از ماده «قلا» (بر وزن صدا) به معنای شدت بعض و عداوت است و 
از ماه «قَلو» (بر وزن سرو) به معنای پرتاب کردن آمده است. «راغب» 
معتقد است: هر دو به یک معنا باز می‌گردد؛ زیرا کسی که مورد عداوت 
انسان است.: گویی قلب قلب., او را پرت می‌کند و نمی‌پذیرد. این ماده هم به 
صورت «ناقص تدای سوه و هم «ناقص واوی». در صورت اول به معنای 
بفض و عداوت است, و در صورت دوم, به معنای پرتاب نمودن و طرد 
کردن, و همان گونه که در بالا گفته شده, هر دو به یک ريشه باز می‌گردد. 
۳ 


[قمار: ] 


«قمار» در نظر بعضی از مردم وسیله آسانی برای نیل به مال و ثروت 
ارت به ان «میسر» گفته شده است.(4) 


[قمطریر:) 


«عبوساً قمطریرآ» 

در این که «قفَطریر» از چه ماده‌ای گرفته شده؟ در میان مفسران و 
ارباب لغت گفتگو آست, بعضی آن را از «قمّطر» می‌دانند. و بعضی آن را 
مشتق از ماده «فطر» (بر وزن مرعغ) و میم را زائده می‌دانند. ولی مشهور 
همان اول است که به معنای شدید و عبوس است(<) 


[قمَل: ] 


9 9 _ 
«و الجراد و القَمَل» 
«قمل» از ماه «قَمّل» است و در این که 


1- بقره, آیات 7, 283( ج 1, ص 121 ج 2, ص 459) 
2 صافات, آیه 84( ج 19, ص 102) 

3- ضحی آیه 3( ج 27, ص 116) 

4 بقره, آیه 219( ج 2, ص 144) 


5- انسان, آیه 10( ج 25, ص 356) 
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منظور از «قَمَلَ» چیست؟ میان مفسران گفتگو است. ولی ظاهر این 
ات که نم نت ان سم هس ای انا افان. ی فت را کاس 
کرد.(1) 


[فتطار:] 


«ٍنأَه یققطار» 

«قنّطار» در اصل به معنای چیز محکم است سپس به مال زیاد نیز گفته 
شده, پل را به خاطر استحکامش «قَنّطرّه», و اشخاص با هوش را «قنطر» 
فی‌گوینده. حون دارای. تفکر فخکمی هنستند: منظور از «قنطار#در این اية 
همان مال فراوان است.(2) 


[قنوان: ] 


«من طلیها قئوا دانَ» 
«قئوان» جمع «قنو» (بر وزن صنف) اشاره به رشته‌های باریک و لطیفی 
است که پس از شکافته شدن خوشه سربسته نخل خارج می‌گردد.(3) 


[قَنُوط:] 


«الشد قیوّس قَنوط» ۲ 
عده‌ای می‌گویند «قَنُوط» از ماه «فَنوط» به معنای انسان نومید است و 


با «یِتّوسٌ» یک معنا دارد. بعضی هر دو را به یک معنا (برای تأأکید) 
دانسته‌اند. و بعضی «قَنوط» را به معنای ظاهر ساختن وجود نومیدی در 
چهره و در عمل دانسته‌اند. مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» گفته: 
«قَتوط», «نومیدی از رحمت» است. ولی آنچه از موارد استعمال واژه 
«قتوط» ذر فرآن مجید به .دست. می‌آیدء این است که «قَنُوط» و «یتَوسَ» 
تقریبا در یک معنا به به کار می ر ود (4) 


[فْوا:] 
«قوا سکم و أَهلیکٌ» 
تعبیر به «فَو» (نگاه دارید) از ماذه «وقایة» اشاره به این است که, اک 


آنها را به حال خود رها کنید, خواه ناخواه به سوی آتش دوزخ پیش 
می‌روند, شما هستید که باید آنها را از سقوط در آتش دوزخ حفظ کنید,(5) 


[قواریر:] 


هت 
لن ‏ تن ی 


«ممرد من قواریر» 
«قواریر» جمع «قاروره» به معنای ظرف بلورین و شیشه‌ای است.(6) 


[قوام:] 


«کان بیّنَ ذلِک قواما» 

و ماو آمر‌ضمتات ات و تست وت مس 
میان دو چیز است و «قوام» (بر وزن کتاب) به معنای چیزی است که مایه 
قیام و استقرار بوده باشد.(7) 


1- اعراف, آیه 133( ج 6, ص 384)؛ اسراء آیه 101( ج 12, ص 341) 
2 آل عمران, آیه 75( ج 2. ص 719) 

3- انعام, آیه 99( ج 5 ص 460) 

4 فصلت, آیه 49( ج 20, ص 341) 

5- تحریم, آبه 6( ج 24, ص 300) 

6- انسان, آیه 15( ج 15, ص 366)؛ نمل, آیه 44( ج 15 ص 510) 


7- فرقان, آیه 67( ج 15, ص 173) 
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[قوّامین: ] 


«قوّامین بالفشط» 

«قوّامین» از ارم «قیام» جمع «قوام» «صیفعه مبالفه» به معنای «بسیار 
قیام کننده» است؛ یعنی باید در هر حال و در هر کار و در هر عصر و زمان 
قیام به عدالت کنید. به گونه‌ای که این عمل خلق وخوی شما شود 


[قوت: ] 


«خْذ الکتات بقَوّ» ۲ , 

«قوّت» در جمله «یا یحیی خذ الْکتابِ بقَوّة», معنای کاملا وسیعی دارد و 
تمام قدرت‌های مان و روحی وجسمی در آن جمع است, و این 
خود بیانگر این حقیقت است که نگهداری ۳ الهی, اسلام وقرآن با ضعف 


وسستی, ولنگاری‌ومسامحه, امکان‌پذیر نیست., بلکه باید در دژ نیرومند 
قدرت و قوت و قاطعیت قرار گیرد.(2) 


[قول: ] 


«قحقّ علها لول 
«قوّل» ۳۹ چه معنای وسیعی دارد, ولی در این گونه موارد, به معنای 
فرمان عذاب است.(3) 


[قول معروف:] 


«و فْلن قولا مَعْرُوفاً» 

«قولر معروف» (گفتار نیک و شایسته), معنای وسیعی دارد که علاوه بر 
آنچه گفته شد, هر گونه گفتار باطل, , و بیهوده؛ و گناه‌آلود, و مخالف حق را 
نفی می کند.(4) 


[قهر: ] 


«و هُو الْقاهژ قوّق عبادو» 

رگ ساراسینانته وی از رنه نوی 
هم تفاوت دارند. 7 

قهر و قاهریت به آن نوع غلبه و پیروزی گفته می‌شود که طرف, هیچ گونه 
مقاومتی نتواند از خود نشان دهد. ولی در کلمه «غلبه» این مفهوم وجود 
ندارد و ممکن است بعد از مقاومت‌هایی, بر طرف, پیروز گردد. ۱ 

به تعبیر دیگر, شخص قاهر به کسی می‌گویند که برطرف مقابل آن چنان 
تسلط و برتری داشته باشد که مجال مقاومت به او ندهد. درست مانند 
ظرف ابی که بر شعله کوچک اتشی ریخته شود که در دم ان را خاموش 
کند 


بعضی از مفسران معتقدند: «قاهریت». معمولا در جایی به کار برده 


می‌شود که طرف مقابل موجود عاقلی باشد. ولی «غلبه» اعم است و 
پیروزی‌های بر موجودات غیر عاقل را نیز شامل می‌شود.(3) 


1- نساء آیه 135( ج 4 ص 213). 
2 مریم, آیه 12( ج 13, ص 37). 
3- اسراء آیه 16( ج 12, ص 75). 
4 احزاب, آیه 32( ج 17, ص 312). 


5- انعام, آیه 18( ج 5, ص 224). 
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[قیام: ] 


«قاوْکژوا ال قیاما» 

«قیام» هم معنای مصدری دارد (یعنی ایستادپ) و هم جمع «قائم» است 
(بعنی ایستادگان)؛ و «قیام» در جمله «قم اللیل» به معنای برخاستن در 
مقابل خوابیدن است, نه فقط روی پا ایستادن است.(1) 


[قیصر: ] 


«قیصر», اسم عام است و به تمام سلاطین روم گفته می‌شد.(2) 


[قتّطتا:] 


«و قبّصتَا هم قرّناء» 

«قیْصْتا» از ماه «قَیْض» (بر وزن فیض) در اصل به معنای پوست روی 
تخم‌مرغ است. سپس در مواردی که افرادی کاملا بر انسان مسلط 
می‌شوند, مانند تسلط پوست بر تخم مرغ, به کار رفته است. اشاره به این 
که این دوستان تبهکار و فاسد انها را از هر سو احاطه می‌کنند. افکارشان 
را می‌د زدند» و چنان بر انان چیره می‌ شوند که, حس تشخیص خود را از 
دست می‌دهند,. و زشتی‌ها در نظر انها زیبا می‌گردد, و چه دردناک است 
چنین حالتی برای انسان؛ زیرا , به: آسناتی در کرذاب قساد:قزو می رود .هه 
درهای نجات, به روی او بسته می‌ شود. 

گاه ماه «قَیّصْتَا» در مورد تبدیل چیزی به نیز به کار رفته است 
بنابراین معنا و تفسیر آیه, چنین می‌شود, که: دوستان صالح را از آنها 
وا ها 


[قیعه: ] 


«کسراب بقيعة یحسبة» 

«قیعه» از ماثه «قَیّع» به عقیده بعضی, جمع «قاعه» به معنای زمین 
گسترده و وی است که تب و گیاه ندارد, و به تعبیر دیگر به زمین‌های 
کویر مانند هی حوتن: که سراب نید غالبا در آنجا به جچشم می‌خورد. ولی 
جمعی از مفسران و ارباب لفت, این کلمه را مفرد می‌دانند که جمع آن 
«قیعان» با «قیعات» است.(4) 


[قیم: ] 


و تن ۹ 
«قیما لینذر باسا» 
«قیّم» (بر وزن سید) از مادّه «قیام» گرفته شده و در اینجا به معنای 
ار اس ی ای ات 


دیگر است. و در عین حال, معنای اعتدال, استقامت و خالی بودن از هر 
گونه اعوجاج و کژی را نیز می‌رساند. 


1- نساء آیه 103( ج 4, ص 137)؛ مزقل, آیه 2( ج 25, ص 172) 
2 اعراف, آیه 103( ج 6, ص 336) 
3- فصلت, آیه 25( ج 20, ص 279) 


4 نور, آیه 39( ج 14, ص 524) 
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توصیف دین به «قیم» با توجه به این که «قیم» به معنای ثابت و برپا 
است., در حقیقت اشاره به دلیل این توجه مستمر به دین است, یعنی چون 
ائین اسلام ائینی است ثابت و مستقیم, و برپادارنده نظام زندگی مادی و 
معنوی مردم, هرگز از آن منحرف مشو!(1) 


[قیما: ] 


«دیناً قیماً مَلةَ |بُراهیم» 
«قیما» از ماذه «قیام» هم ممکن است به معنای راستی و استقامت باشد., 
هم به معنای پایدار و جاویدان, و هم به معنای قاثئم به امور دین و دنیا.(2) 


[قیمة: ] 


«فیها کیت قبمة» 
«قیمة» از ماذه «قیام» به معنای صاف و مستفیم است. پا محکم و پابرجاء 
یا ارزشمند و پربها, و يا همه این مفاهیم در ان جمع است.(3) 


[قَیّوم: ] 


«هو الحمهٌ 2 
«قیوم» صیعه مبالفه از ماذه «قیام» است,: به همین دلیل, به وجودی گفته 
می‌ شود که قیام او به ذات او است, و قیام همه موجودات به او می‌باشد, 


1- کهف, آیه 2( ج 12, ص 376)؛ روم, آیه 43( ج 16 ص 478) 
2- انعام, آیه 161( ج 6, ص 79) 
3- بینه, آیه 3( ج 27, ص 225) 


4 بقره, آیه 255( ج 2 ص 316) 
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ص: 452 


ص: 453 


[کاذبة:] 


«لیّس لوفعتها کَات» 

واژه «کاذبة» از ماه «کذب» را در اینجا بعضی به معنای مصدری 
گرفته‌اند, اشاره به این که وقوع قیامت آنچنان ظاهر و آشکار خواهد بود 
که هیچ گونه جای تکذیب و گفتگو ندارد. 

بعضی نیز آن را به معنای ظاهریش که اسم فاعل است تفسیر کرده‌اند, و 
گفته‌اند: در ترا وقوع رستاخیز, تکذیب‌کننده‌ای وجود نخواهد #0 
موت بودن «کازبة» به خاطر آن است که در تقدیر «نفس کاذبة» پا 
«قضية کاذبت» است (ضمناً «لام» در «لوقعتها» را بعضی برای «تقویة» 
دانسته‌اند, ولی ظاهر این است که «لام» برای «تعدیه» است).(1) 


[ کاظم: ] 


«لدّی الحتاجر گاظمین» 

«کاظم» از ماه «کظم» در اصل به معنای «بستن دهان مشکی است که 
بر از ات باشد» سپس در مورد کسانت کد از خشم و غضب پر می‌شوند. 

اما به دلائثل مختلفی آن را اظهار نمی‌دارند, اطلاق شده است 1 


[کافور:] 


«گان مزاجُها گافورآ» 

«کافور» در لفت معانی متعددی دارد و یکی از معانی معروف آن «بوی 
خوش» است همچلنین گیاهی است خو شبو, و یکی دیگر از معانی آن همان 
«کافور» معمولی است که بوی تندی دارد. و برای مصارف طبی از جمله 
ضدعفونی کردن به کار میر ود. 

به هر حال, ایه فوق نشان می‌دهد: این شراب طهور بهشتی, بسیار معطر 
و خوشبو است که هم ذاثقه از ان لذت می‌برد, و هم شامه. بعضی از 
مفسران نیز گفته‌اند: «کافور» نام یکی از چشمه‌های بهشتی است., ولی 
این تفسیر با تعبیر «کان مزاجها کافورا» که می‌گوید: «آمیخته با کافور 
است», سازگار نیست. 

از سوی دیگر, با توجّه به این که «کافور» از ماه «کفر» به معنای 
«یوشش» است. بعضی از ارباب لفت مانند «راغب» در «مفردات» 
معتقدند: انتخاب این نام برای «کافور» به خاطر پوشیده بودن 1 در میان 
غلاف‌های میوه درختی است که این ماده از ان گرفته می‌ شود. 

بعضی نیز تعبیر «کافور» را اشاره به سفیدی فوق العاده و خنکی آن 
دانسته‌اند؛ زیرا کافور معمولی نیز از نظر «خنکی» و «سفیدی» ضرب 
المثل است. اما و اسر 
می ر سد, به 


1- واقعه, آیه 2( ج 23, ص 211) 


2 غافر, آیه 18( ج 20, ص 79) 
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خصوص این که گاهی در عبارات؛ «کافور» را هم ردیف مشک و عنبر 
شمرده‌اند که از بهترین بوهای خوش است.(1) 


[کافة: ] 


«الا اف للتّاس» 

«کافة» از ماه «کف» به همان معنای «کف دست» است. واز آنجا که 
انسان با دست خود. اشیاء را می‌گیرد. پا از خود دور می‌کند. اين کلمه 
گاهی به معنای «جمع کردن» و گاهی به معنای «منع کردن» آمده است. 
را 


[کال:] 


«مَعَتاً آخانا تکتل» 
«کال» از ماه «کیّل» به معنای پرداختن با کیل و پیمانه است.(3) 


[کأآس: ] 


«بکّأس من معین» 

«کأآس> (بر وزن زافن) نزد اهل لغت, به ظرفی گفته می‌شود که پر و 
لبریز باشد, و اگر خالی ماش معموا به ان #قدع» عی کوینده عفر آغتب ».ور 
«مفردات» می‌گوید: 

الکاسه الاتاء بما فیّه من الشٌراب: «کأس به معنای ظرفی است که پر از 
توتنیدتی باشه»: ۱ 

و گاه به خود جام يا محتوای آن نیز اطلاق می‌شود.(4) 


[کاین: ] 


«وکاین من تبی» 

«کأْین» به معنای «چه بسیار» است و می‌گویند: در اصل مرکب از «کاف 
تیه »۵ <۱» امتيواهته. است: کد.به: ضورت یک کامه در آمده: معناق وه 
جزء متروک شده, و معنای تازه‌ای مساوی «چه بسیار»! پیدا کرده 
است.(ظ) 


[کبائر: ] 


«یجتنبون کبایز» 

«کبائر» جمع «کبیره» به معنای گناهان بزرگ است. اما این که معیار کبیره 
بودن. چیست؟ 

عضو | را به گناهانی تفسیر کرده‌اند که در متن قرآن وعده عذاب الهی 
تفت نه. ان دادم شوه: و گاه به گناهانی که موجب حد شرعی است. 
بعضی نیز, احتمال داده‌اند که اشاره به بدعت‌ها و ایجاد شبهات اعتقادی در 
اذهان مردم بوده باشد. ولی, اگر به معنای لغوی «کبیره» باز گردیم, 
«کبیره» هر گناهی است که از نظر اسلام بزرگ و پر اهمیت است.(6) 


[کبّت: ] 


و و ۶ و ه 


«فک جوههّم فی الثّار» 
«کبت» از ماده «کتب» (بر وزن جذ) در اصل 


1- انسان, آیه 5( ج 25, ص 350) 
2 سبا, آیه 28(ج 18, ص 105) 
- یوسف, آیه 63( ج 10, ص 38) 


4 صافات, آیه 45( ج 19, ص 67)؛ واقعه, آیه 18( ج 23, ص 223)؛ نب 
آیه 34( ج 26, ص 62) 


5- آل عمران, آیه 146( ج 3. ص 160) 


6- شوری آیه 37( ج 20, صفحات 383, 384) 
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به معنای افکندن چیزی به صورت بر زمین است و بنابراین, ذکر «وجّوه» 
(صورت‌ها) در ایه فوق از باب تاکید است.(1) 


[کییئوا:] 


«کیئوا کمَا کبت الذین» ۱ 

«کبئّوا» از ماه «کبّت» (بر وزن ثبت) به معنای مانع شدن توأم با عنف و 
ذلیل کردن است., اشاره به این که خداوند مجازات کسانی را که با او و 
پیامبرش به مبارزه برمی‌خیزند, ذلت و خواری قرار می‌دهد و انها را از 
لطف بی کرانش منع می‌کند. ۱ 

بعضی از مفسران «کبتوا» را به عنوان نفرین گرفته‌اند, و از آنجا که نفرین 
از سوی خداوندی که قادر بر همه چیز است. دلیل بر تحقق آن می‌باشد, 
نتیجه ان ذلت و خواری این گروه در دنیا است, ولی ظاهر تعبیر ۳1 این 
است که: جمله خبربه است نه انشائیه.(2) 


[کبد: ] 


«حَلَفتَا الانسان فی کبدٍ» 

«کبد» به که یر یی 4 در «مجمع البیان» در اصل, به‌معنای «شدت» 
است, و لذ| فتکامی که شیر غلیظ شود «تکید اللَبْ» خف کوبتند: 

ولی, به گفته «راغب» د ر «مفردات», «کبد» (بر وزن حسد) به معنای 
دردی است که عارض ب (جگر سیاه) انسان می‌ شود و سیس. به هر 
گونه مشقت و رنج اطلاق شده است. ريشه این لغت هر چه باشد, مفهوم 
فعلی آن همان رنج و ناراحتی است.(3) 


[کبر: ] 


«فی صْدذ ورهم [ کبل» 

بعضی از مفسران «کبر» را در آیه, به معنای «حسد» تفسیر کرد‌اند. و 
عامل مجادله آنها را حسادتشان نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
مقام معنوی و ظاهری او می‌دانند, در حالی که «کبر» در لغت. به اين معنا 
نیست, ولی ممکن است ملازم ان باشد. چرا که افراد متکبر و خود محور, 
معمولا حسود نیز هستند, همه مواهب را برای خود می‌خواهند, و از این که 
دیگران از ان بهره گیرند ناراحت می‌شوند.(4) 


ال ۳ 


«ایها لاخدی الک ر» 

«کبر»" جمع جع ۶ کیری # به معنای بزرگ است, بعضی گفه‌اند: منظور: 
«سَقر» است که یکی از طبقات بزرگ دوزخ می‌باشد, ولی این تفسیر, با 
آنچه قبلا , بق آث اشاره کردیم و از آپات استفاده می‌ شود ساز گار نیست. 
(5) 


[کبراء:] 


ءِ مهم 
«سادتتا و کبراعتا» 
۳ : ی 


1- نمل, آیه 90( ج 15, ص 607) 
2- مجادله, آیه 5( ج 23, ص 434) 
3- بلد, آیه 4( ج 27, ص 22) 
4-غافر, آیه 56( ج 20, ص 155) 


5 مدئر, آیه 35( ج 25, ص 252) 
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است حواه از خر نس ام ارت اصاعی وا اند ان 
به این ترتیب «کبراء» کسانی هشتند. که زیر نظر آنها به. اداره آمور 
می‌پردازند. و معاون و مشاور انها محسوب می‌شوند.(1) 


[کبْکبُوا:] 


«َکْکبُوا فیها هم والقاون» 

«کبْکبوا» در اصل از ماده «کب» است, «کب» به معنای افکندن چیزی به 
صورت در گودال آمده, و تکرار آن (کبکب), تکرار این سقوط را می‌رساند 

و این نشان می‌د هد که آنها به هنگام سقوط در دوزج» همانند و 
9 که از بالای بلندی به ور ای پرتاب می‌شود, نخست به نقطه‌ای 
افتاده و از آنجا به نقطه دیگر تا در قعر دره قرار گیرد. 
در فارسی ات «کیکبه» به هه از سواران پا صدای پای ستوران و 
آدمیان به طور دسته جمعی گفته می‌شود. و کنایه از جاه و جلال و شکوه و 
شوکت است. بعید نیست این تعبیر از «کیکوبة» (با ضم هر دو کاف) 
گرفته شده باشد که در عربی به معنای گروهی از انسان‌ها پا ستوران 
است, و گاهی را در فارسی با « درد به >> همراه مت اور 3 که 11 نیز به 
معنای صدای پای جمعیت مردم و يا صدای ذهل‌ها است.(2) 


[کتاب: ] 


«ذیک الْکتابٌ لا رَیْبَ فیو» 

«کتاب» به معنای مکتوب و نوشته شده است:, و گاهی به معنای وسیع‌تری 
اطلاق می‌ شود به معنای مطالبی که درخور نوشتن است و به صورت 
مکتوب بیرون خواهد آمند: هر چند ۳ آن زمان نوشته نشده باشد. 

منظور از «کتاب» در سوره «اعراف» مقذراتی است که خداوند برای 
بندگان خود از نعمت‌های مختلف این جهان قرار داده است, اگر چه, بعضی 
از مفسران احتمال داده‌اند: منظور از «کتاب». کیفر الهی و يا اعم از هر 
دو بوده باشد. _ 

تعبیر به «کِتابا» در سوره «فاطر» به صورت نکره, آن هم با استناد به 
پروردگار, اشاره به اين است که در هیچ یک از کتب اسمانی کوچی‌ترین 
دلیلی بر مدعای انها نیست. 

و «کتَابِ حفیظ» به معنای کتابی است که حافظ اعمال تمام انسان‌ها و 
۳ است. و اشاره به «لوح محفوظ» است. 

و «کتاب مبین» گر چه در بعضی, از آپات قرآن, مانند آیه 61 سوره 
ی «و لا اضتر من ذلک و لا کر ال فی کتاب مبین» و آیه 6 سوره 
«هود»: «کل فی کتاب مَیینِ» نه .ففتای, <لوح فحقو ظ» مسر فنده::.ولی 
در 


1- احزاب, آیه 67( ج 17 ص 469) 


2- شعراء آیه 94( ج 15, ص 295) 


ص: 457 
سوره «قصص», به قرینه ذکر «آیات» و همچنین جمله «یَتلخ| علیک» که در 
ایه بعد. می‌اید به معنای قران است.(1) 


[َکَیَب:] 


مهو ۶۱۱.۰ 
7 .«. 
«کیَبِ» (نوشته شده) از ماذه «کتاب» در سوره «بقره» اشاره به حتمی 
بودن و قطعی بودن این فرمان الهی است.(2) 


[کَتَب: ] 


«کتَب کم لین فشسه* 

«کتَبٍ» که از ماده «کتابت» به معنای نوشتن است. در بسیاری از موارد 
کنانه. از الزام: ایجاب و تعید فی‌باشد. زیرا یکی. از انار توشتن: مسلم 
شدن وثابت‌ماندن چیزی است. 

«کتب» به معنای «مکتوبات» است و يا به معنای احکام و مقرراتی که از 
ناحیه خداوند تعیین شده است؛ زیرا کتابت به معنای تعیین حکم, نیز امده. 
(3) 


[کیّیب: ] 


«کیب» از ماه «کتَبٍِ» به معنای شن‌های متراکم است.(4) 


[ کثیر ق: ] 


«یفاكعِة کنیرة و شراپ» 

تعبیر به «کیَیْرن» اشاره به انواع مختلف میوه‌های بهشتی است, همان گونه 
که نوشیدنی و شراب طهور آن نیز» اشکال متنوعی دارد که در آیات 
مختلف قرآن به آن اشاره شده است.(5) 


[کدح: ] 


«ربک کذحا فَمّلاقیه» 

«کدْح» (بر وزن مدح) به معنای تلاش و کوششی است که با رنج و تعب 
همراه باشد, و در جسم و جان اثر بگذارد, لذا, وبه گاو سخت‌کوشی که آثار 
کار کردن در جسم او ظاهر شده «نَوْرٌ فیه کذوخ» می‌گویند. در تفسیر 
«کشاف» و «فخر رازی» و «روح الضغانی* امدخ است: این کلمه در اصل 
به معنای خراشی است که بر پوست تن وارد می‌شود. و به همین مناسبت 
به تلاش‌هایی که در روح انسان اثر می‌گذارد. اطلاق شده است.(6) 


[کذاب: ] 

«وکَذْبُوا بآیایتا کدّابا» 

«کذاب» از مادذه «کذب» (به کسر کاف) ای از صیفغه‌ های مصدر باب 
تفعیل, به معنای 


1 بقره, آیه 2( ج 1, ص 97)؛ اعراف, آیه 37( ج 6, ص 202)؛ قصص, آیه 
2( ج 16, ص 21)؛ فاطر, آیه 40( ج 18, ص 304)؛ ق, آیه 4( ج 22, ص 
239) 

2- بقره, آیه 216( ج 2, ص 130) 


3- انعام, آیه 54( ج 5, ص 324)؛ مجادله, آیه 21( ج 23, ص 475)؛ بینه, 
آیه 3( ج 27, ص 225) 


4- مزقل, آیه 14( ج 25, ص 191) 
5 ص, آیه 51( ج 19, ص 336) 


6- انشقاق, آیه 6( ج 26, صفحات 311, 312) 


ص: 159 

اس تیار اساب افت و تیصو ای رو و معارل 
«کذب» است و به هر حال «مفعول مطلق» است برای «کذْبوا» که برای 
تاکید آمده.(1) 


[کَذْب: ] 


«کذلک کَدّب الذین» 
«کذت» از ماده «تکذ 
کدر ز ماده «تکذیب» در لفغر معنا تکذ 
یگری و هم به معنای «دروع گفتن» امده اس (2) 5 6 ٍِِ« 


[کرام:] 


«کرام برَج» 
«کرام» از ماژه «گرم» جمع «کریم» به معنای «عزیز و بزرگوار» است, و 
اشاره به عظمت فرشتگان وحی در پیشگاه خداوند و بلندی مقام آنها 


است, و گاه کف شده: این تعبیر» اشاره به پاکی آنها از هر گونه گناه 


[کرب: ] 


«وّ من کل کرب» 

«کرب» (بر وزن حرب)] در اصل, به معنای زیر و رو کردن زمین و حفر آن 
اشته, و نیز به معنای کره معکمی که در طناب: دلو می‌زنند. آافده. تنیسن 
در غم و اندوه‌هایی که قلب انسان را زير و رو می‌کند و همچون گرهی بر 
دل انسان می‌نشیند, گفته شده است. 

بنابراین ذکر کلمه «کرّب» در آیه که معنای وسیع و گسترده‌ای دارد و 
هرگونه مشکل مهمی را شامل می‌شود بعد 1 بژ و بحر»- 
که به قسمت خاصی از شدائد گفته می‌شود- از ق قبیل ذکر یک مفهوم عام 
بعد از بیان مفهوم خاص است (دقت کنید). 

و توصیف آن در سوره «انبیاء» به «عظیم», نهایت شدت اندوه نوح علیه 
السلام را می‌رساند.(4) 


[کرَتین:] 


«نْم ازجع اضر کرَتین» 

«کرْتَین» از ماده «کرّ» (بر وزن شر) به معنای توجّه و بازگشت به چیزی 
است, و «کرّة» به معنای تکرار و «کرْتَیّن» تثنیه آن است. ولی بعضی از 
مفسران گفته‌اند: منظور از «کرّتَیّن» در اینجا معنای تثنیه نیست, بلکه, 
منظور توجه‌های مکژر, پی‌درپی و متعدد است.(2) 


[کرسی:] 

ورد پ یه السُماواتِ» 

«کرسی» از نظر ريشه لفوی از «یِرس» (بر وزن ارث) گرفته شده که به 
معنای اصل و اساس می‌باشد و گاهی نیز به هر چیزی که بهم پیوسته و 


ترکیب شده است گفته می‌شود, و به همین جهت به تخت‌های کوتاه 
۳9 هی گویتخ و از آنجا که استاد و 


1- نبأ, آیه 28( ج 26, ص 56) 
2 انعام, آیه 148( ج 6, ص 37) 
3- عبس, آیه 16( ج 26, ص 145) 


4 انعام, آیه 64( ج 5, ص 348)؛ انبیاء آیه 76(ج 13, ص 503)؛ صافات, 
آیه 76( ج 19, ص 94) 


5- ملک, آیه 4( ج 24, ص 431) 


ص: 159 

معلم به هنگام تدریس و تعلیم بر کرسی می‌نشیند. 

گاهی کلمه کرسی کنایه از «علم» می‌باشد. و نظر به این که «کرسی» 
بحجت اختیار و زیر نفود و ۹ 0 انسان است, گاهی به صورت کنایه از 
«حکومت», «قدرت» و فرمانروایی بر منطقه‌ای به کار می‌رود. 

این که «کرسی» به معنای «تخت پایه کوتاه» است., چنین به نظر می‌رسد 
که سلاطین دارای دو نوع تخت بوده‌اند. تختی برای مواقع عادی, که 
پایه‌های کوتاهی داشت. و تختی برای جلسات رسمی و تشریفاتی, که 
پایه‌های بلند داشت؛ اوّلی را «کرسی» و دومی را «عرش» می‌نامیدند.(1) 


[کرک: ] 


موهای نرمی که بر بدن چهارپایان می‌روید آن رآ «کرک» می‌نامیم که 


عرب آن را «ویر» (بر وزن ظفر) جمع آن آوبار می‌گوید.(2) 


]که کرّه:] 
و هو کر کم 


2 گر چه معنای مصدری دارد. ولی در سوره «بقره» به معنای اسم 
مفعول یعنی مکروه است. 

«کژم» (بر وزن جرم) به معنای کراهتی است که از درون انسان 
سرچشمه می‌گیرد و «کره» (بر وزن شرح) به معنای کراهتی است که 
عامل بیرونی 0/1 باشد و در مورد بحت چون عیر مقمنان تحت ۳ 
عوامل بیرون ذاتی, مقهور قوانین آفرینش هستند, «کژه» (بر وزن شرح) 
به: کار وه است: مور از ها سایلی:است که از شام خمل: بر 


یک موجود می‌شود, مانند مرگ یک موجود زنده بر اثر هجوم میکروب‌ها و یا 
عوامل دیگر.(3) 


[کریم: ] 


«مِن کل روج کریم» 

«کریم» از مادّه «گرّم» در اصل به معنای هر جیز پر ارزش است., گاه در 
مورد انسان به کار می‌ر ود ام گیاهان, و گاهی حنی نامه توصیف به 
#«کریم» می‌شود مانند سخن ملکه «سبا» در مورد نامه سلیمان: (انی 
آلقی اِلیَ کِتابِ کریم). و منظور از گیاه کریم, گیاهان پرفایده است و البته 
هر گیآهی دارای فوائدی است که با پیشرفت علم این حقیقت روز به روز 
آشکارتر می‌ شود. 

تعبیر به «کریم» از ماه «کرامت» به معنای «مفید فایده» است, و لذا در 
میان عرب معمول است. وقتی می‌خواهند شخص یا جیزی را غیر مفید 
معرفی کنند می‌گویند: 

«لاکرامَءة فیّه». مسلم است سایه‌ای که از دود 


1- بقره, آیه 255( ج 2 ص 319)؛ ص, آیه 34( ج 19, ص 298) 
2- نحل, آیه 80( ج 11, ص 375) 


3- بقره, آیه 216( ج 2, ص 130)؛ رعد, آیه 15( ج 10, ص 186) 


ص: 00 ۲ 

سیاه و خفه کننده است, (در واقعه, 34) جز شر و زیان چیزی از ان انتظار 

نمی رود «لاکرامَة فیه». 

در تفسیر «کریم» تعبیرات گوناگونی گفته‌اند: 

بعضی گفته‌اند: کریم, بخشنده‌ای است که تمام افعالش احسان است و 

هرگز با بخشش خود در پی کسب سود یا دفع زیان نیست. 

بعضی گفته‌اند: کریم. کسی است که هم آنچه را بر او است و هم آنچه را 
بر او لازم نیست می‌بخشد. و بعضی گفته‌اند: کوب کی ات که. تا 

کم را می‌پذیرد, و بهای زیاد در برابر آن می‌دهد.(1) 


[کسب: ] 


هو مخ 3 تک 6 

«کسب» به معنای تحصیل کردن چیزی از روی اراده و اختیار است. تعبیر 
«کسب» شاید از این نظر باشد که: گنهکار در یک محاسبه کوته‌بینانه, 
انجام گناه را به سود خویش و ترک آن را به زیان خود می‌پندارد.(2) 


[ کسری ] 
«کسری , اسم عام است و به تمام سلاطین ایران گفته می‌شود.(3) 


[کسف: ] 


«قأسَقط عَلَیتا کسفا» 

«یِسَف» از ماه «گُسوف» (بر وزن پدر) جمع «گسفة» (بر وزن و به 
معنای قطعه) است. و منظور از قطعه‌های آسمان, قطعه سنگ‌هایی است 
و در سوره «روم» ظاهرا اشاره به قطعاتی است از ابر, که روی یکدیگر 
کة آیوها آماده بزای‌ترول بارآن می‌شوند. ۵ 


[کشطت:] 


«وَادا السماء کشطت» 

«کشطت» از ماه «کشط» (بر وزن کشف) در اصل چنان که «راغب» در 
«مفردات» می‌گوید: به معنای «کندن پوست حیوان» است. و بنا به گفته 
«ابن منظور» در «لسان العرب» به معنای بر داشتن پردم از تب چیزی 
تن اضاه است., و لذا هنگامی که ابرها پاره شوند و متفرق گردند این ِ 


به کار می‌رود. و فتظور. از آن دز آنة مورد بجت؛ این است : پرده‌هایی که 
در این دنیا بر جهان ماده و عالم بالا افکنده شده, و مانع از آن است که 


مردم فرشتگان يا بهشت و دوزخ- که درون این جهان است- را ببینند, کنار 


1- شعراء آیه 7( ج 15 ص 215)؛ واقعه, آیات 44, 77( ج 23, صفحات 
59 278 انفطار, آیه 6( ج 26, ص 229) 


2- بقره, آیه 79( ج 1 ص 377) 
3- اعراف, آیه 103( ج 6, ص 336) 


4 شعراء آیه 187( ج 15, ص 365)؛ روم, آیه 48( ج 16, ص 492) 


ص: 461 
می‌رود. و انسان‌ها حقایق عالم هستی را می‌بینند. و دوزج شعله‌ور, و 
بهشت به انسان‌ها نزدیک می‌گردد.(1) 


[کشف: ] 


«قلا یَمْلْکونَ کشفت» 

«کشف» در اصل: به معنای. کنار زدن برده یا لباسن و مانتد آن از رو 
چیزی است, و اگر اين تعبیر, (کشف ضرّ) در مورد بر طرف ساختن غم و 
اندوه و بیماری و ناراحتی نیز اطلاق می‌شود. به خاطر ان است که گویی 
غم و اندوه و بیماری همچونر پرده‌ای بر چهره جان و تن انسان می‌افتند, 
چهره حقیقی را که سلامت آتتنایتش .8 رای است, می‌پوشاند, به همین 
جهت. بر طرف ساختن این اندوه و ناراحتی به عنوان «کشف ضرّ» تلقی 


[ کشوت: ] 


ی ت» (بر وزن سقوط) نوعی گیاه پیچیده است که در بیابان‌ها به 
بوته‌های خار می‌پیچد و از آن بالا می‌رود. نه ريشه دارد و نه بر گ.(3) 


[کظم: ] 
.5 الکاظمین الْقَبط» ۳ 
«کظم» در لغت به معنای بستن سر مشکی است که از اب جر شده باشد, 


و به طور کنایه در مورد کسانی که از خشم و عضب پر می‌شوند. و از 
اعمال ان خودداری می‌نمایند به کار می‌رود.(4) 


[کظیمٌّ: ] 


«کظيم» به کسی می‌گویند که مملو از اندوه و غعضب شده و خویشتنداری 
می‌کند. و به اصطلاح دندان بر چگر می‌فشارد. 
واژه «کظیّم» از ماه «کظم» (بر وزن نظم) به معنای گلوگاه است.(5) 


[کقب: ] 


«رجْلَکم ال [ هه « ۲ 

«کقب», در لفت به معنای برآمدگی پشت پاها و هم به معنای مَفْصَل پعنی 
نقطه‌ای که استخوان ساق پا با استخوان کف پا مربوط می‌شود. امده 
است.(6) 


[کفار: ] 

«أَعَجَبَِ عُجّب الکمَار : »> 

ار از ضارم «کفر». جمع «کافر» در اینجا به معنای افراد بی‌ایمان 
, بلکه به معنای «کشاورزان» است؛ زیرا اصل معنای «کفر» به 

معنای «پوشاندن» است, و چون کشاورز بدر افشانی کرده و [ را زیر 

خاک می‌پوشاند از اين رو به او «کافر» می‌گویند, 


1- تکویر, آیه 11( ج 26, ص 191) 

2 اسراء آیه 56( ج 12, ص 185) 

3 ابراهیم. آیه 26( ج 10, ص 385) 

4 آل عمران, آیه 134( ج 3. ص 130) 

5- نحل, آیه 58( ج 11, ص 295)؛ زخرف, آیه 17( ج 21 ص 40) 


6- مائده, آیه 6( ج 4 ص 368) 


ص: 462 ِ 

لذا, گاهی «کفر» به معنای قبر نیز امده است چون بدن میت را 
می‌پوشاند, و گاه به شب نیز «کافر» گفته می‌شود؛ چرا که تاریکیش همه 
جا را می‌پوشاند.(1) 


[کفار: ] 


« فاجراً کقّارآ» ۱ 
«کفار» از ماه «کفر» مبالغه در «کفر» است. بنابراین تفاوت میان این 
واژه با «فاجر» این است که: تج مربوط به جنبه‌های عملی است, و 
دیگری اعتقادی.(2) 


اکفار ات۲ 


«و من کقر فان ال 
«کفارات» از ماه «کفر» کارهایی است که گناهان را جبران می‌کند.(3) 


[کفر:] 


«کفر» در اصل به معنای «پوشانیدن» است و از نظر اصطلاح دینی معنای 
وسیعی دارد و هرگونه مخالفت با حق را- چه در مرحله عقائد, و چه در 
مرحله دستورات فرعی- شامل می‌شود, و اگر مشاهده می‌کنیم «کفر» 
غالبا در مخالفت با اصول دین استعمال می‌شود, دلیل بر این نیست که 
فتحضر | به. همان معنا بودم باشده به همین دلیل در مورد «تری خج» به کار 


[کقر ة:] 


«هَمّ الْکفرخ الة جرف 
«کفرّة» از ماه «کفر» (بر وزن غلبه) جمع «کافر» است که اشاره به 
افراد فاسدالعقیده است.(5ظ) 


[کقل, کقل:] 
«یکن له کفل مَنْها» 


«کفل» (بر وزن طفل) در اصل, به معنای قسمت عقب پشت حیوان است 
که سوار شدن بر آن ناراحت کننده می‌باشد, و به همین جهت, هر گونه 
گناه و سهم بد را «کفل» می‌گویند و نیز به کاری که سنگینی و زحمت 
داشته باشد «کفالت» گفته می‌شود. 

و نیز به معنای بهره‌ای است که نیاز انسان را بر طرف کند, و ضامن را از 
این رو «کفیل» گویند که, مشکل طرف مقابل را کفایت کرده و بهره و 
نصیب او را , به او می‌دهد. 

بعضی معتقدند: اين واژه از «کقل» (بر وزن دکل) گرفته شده, و آن چیزی 
است که بر «کفل» (قسمت آخر پشت) چهاریایان می‌نهند, تا شخصی که 
بر مرکب سوار می‌شود, نیفتد, و لذا به هر چیزی که مایه نگهداری باشد 
«کفل» گفته می‌شود, و اگر به ضامن «کفیل» می‌گویند, به خاطر همین 
معناست (ابوالفتوح رازی, ذیل آیات مورد بحث). 


1- حدید. آیه 20( ج 23 ص 365) 

2 نوح, آیه 27( ج 25 ص 97) 

3- آل عمران, آیه 97( ج 19, ص 353) 

4 آل عمران, آیه 97( ج 3, صفحات 27, 28) 


5- عبس, آیه 42( ج 26, ص 170) 


: 463 
73 از «مفردات راغب» استفاده می‌شود که, این واژهر دو معنا دارد: یک 
معنای مطلوب., که همان معنای اول است و معنای تن شی ۶ پست و 
بی‌ارزش است؛ تشبیه به «کفل» چهارپایان. چرا که هر کس آنجا سوار 
شود. بیم سقوط او می‌رود (دقت کنید).(1) 


[کفلها: ] 


«و کتلیا کرت 

«کفلها» از ماه «کفالت» در اصل, به معنای «ضمیمه کردن چیزی به 
دیگری» نیز هست و به همین منأاسبت به افرادی که سرپرستی کودکی را 
به عهده می‌گیرند «کافل» يا «کفیل» گفته می‌شود؛ زیرا در حقیقت او را 
ضمیمه وجود خود می‌کنند.(2) 


[کفو:] 


«و لَمْ یِکن له کفواً أحذ» 
«کفو» در اصل, به معنای همطراز در مقام و منزلت و قدر است. و سپس 
به هر گونه شبیه و مانند اطلاق می‌شده است 3(۰) 


ِ- 


[کفور: ] 


«أَکترٌ لاس الا کفورآ» 
«کفور» از ادج «کفر» به معنای انکار حق است.(4) 


[کلالة: ] 


«رجّل ؛ پوت ث کلالْت», 

«کلالة» از ماثه «کل» در اصل معنای مصدری دارد و به معنای «کلال» 
یعنی از بین رفتن قوت و توانایی است. ولی بعدا به خواهران و برادرانی 
که از شخص متوفی ارت می‌برند گفته شده است. شاید تناسب آن این 
باشد که برادران و خواهران جزء طبقه دوم ارث هستند., و تنها با نبودن پدر 
و مادر و فرزند. ارث می‌برند, و چنین کسی که پدر و مادر و فرزندی 
ندارد. مسلما در رنج است و قدرت و توانایی خویش را از دست داده, لذا 
به آنها «کلالة» گفته می‌شود. 

«راغب» در کتاب «مفردات» می‌گوید: 

«کلالة» به وژاث- غیر از پدر و فرزند- گفته می‌شود. و «ابن عباس» گفته: 
بخ خر دایز رات کات میگوه ۱ 


[کلام:] 

«لا مُبَدْلَ لِکلمات لو 

«کلام» از مادذه «کلم» بم فعتای: تاتیرانی است. کوبا وشن درگ می‌شود. 
سیس نتوسعه پیدا کرده است, و علاوه بر الفاظ , به معانی نیز «کلمه» گفته 
می‌شود, و حتی به «عقیده». «مکتب» و «روش و سنت» نیز اطلاق 


قق حرددی( (6) 


1- نساء آیه 85( ج 4, ص 59)؛ حدید, آیه 28( ج 23, ص 408) 
2 آل عمران, آیه 37( ج 2, ص 614) 

3- اخلاص, آیه 4( ج 27 ص 477) 

4- اسراء آیه 89( ج 12, ص 305) 

5- نساء آیه 12( ج 3. ص 376) 


6- انعام, آیه 34( ج 5 ص 268) 


ص: 464 


[کلم: ] 


«لا, مبدل لِکلمات الل» 
«کلم» در اصل تفای تا تیرری است که با چشم يا گوش درک می‌شود 
وبه‌معنای تأثیری که با چشم درک می‌ شود نیز آفتثه است 1(۰) 


[کلمات:] 


«مدادا لِکَلمات رَبی» 

«کلمات» جمع «کلمه» است و در اصل به معنای الفاظی است که انسان 
با آن: شنخن. .هی کویده تن به- معنای کسفتتر ده ثر ق اطلاق شده, و آن هر 
چیزی است که می‌تواند بیانگر مطلبی باشد, و از آنجا که مخلوقات 
گوناگون این جهان هر کدام بیانگر ذات پاک خدا| و علم و قدرت اویند, به 
هر موجودی «کلمة الله» اطلاق شده. مخصوصاً در مورد موجودات 
شریف‌تر و باعظمت‌تر, این تعبیر به کار رفته.(2) 


[کلمه: ] 


«و تمّث کلِمَهٌ زبک» , 

«کلمه» از ماذه «کلم» در آیه 9 سوره «یونس». اشاره به سنت و 
فرمان آفربنش دائثر به آزادی انسانها است., که از آغاز چنین بوده است؛ 
چه این که اگر منحرفان و مشرکان بلافاصله مجازات شوند, ایمان 
موخدان تقریباً جنبه اضطراری و اجباری پید | صفت کنو قفا آز زو ترس و 
وحشت خواهد بود, و چلین ایمانی نه مایه افتخار است, و نه دلیل بر 
تکامل. 

و در لفت به معنای گفتا, و هر گونه جمله است و حتی به سخنان مفصل 
و طولانی نیز «کلمه» گفته می‌شود. 

و اگر می‌بينیم گاهی به معنای «وعده» آمده است مانند: ۴ تفت کلمت 
و التنی. کل تفه اس رال با صبر و ا: «وعده پروردگارت درباره 
بنی اسرائیل در مقابل صبر و استقامتی که کردند انجام پذیرفت». 
نیز از همین نظر است؛ زیرا انسان به هنگام وعده دادن جمله‌ای ق کوند 
که وعده را در بر دارد. 

و نیز گاهی «کلمه» به معنای دین و آئین و حکم و دستور می‌آید که آنها نیز 

به همین ريشه باز می‌گردد. 

در این که منظور از «کلمه» در سوره «انعام», «قرآن» است يا «دین و 
آئین خدا» يا «وعده پیروزی» که به پیامبر صلی الله علیه و آله داده شده؟ 
احتمالات مختلفی داده‌اند, که در عین حال منافاتی با هم ندارند, و ممکن 
است آیه ناظر به همه آنها بوده باشد. ۲ 

ولی از ان نظر که در ایات قبل سخن از «قران» در میان بوده با این معنا 
مناسب‌تر 


1- انعام, آیه 34( ج 5, ص 268) 


2 کهف, آیه 109( ج 12, ص 618)؛ لقمان, آیه 27( ج 17. ص 87) 


ص: 165 
است. 
در حقیقت آیه می‌گوید: به هیچ وجه قرآن جای تردید و شک نیست؛ زیرا از 
هر نظر کامل و بی‌عیب است., تواریخ و اخبار ان, همه صدق و احکام و 
قوانین ان همه عدل است. 
و نیز ممکن است منظور از «کلمه» همان وعده‌ای باشد که در جمله بعد 
یعنی جمله: 

مبَدّل لِکلِمَایه: «هیج کس نمی‌تواند تغییر و دگرگونی در کلمات خدا ایجاد 
کند» آمده است. 
«کلمت» در سوره «فتح» به معنای «روح» است. یعنی خداوند روح تقوا را 
شلات اه وا ره مت مات ۱ 


[کم, کم, کمّه:] 


«ذاث الاکمَام» ۱ 

«کِم» (بر وزن جن) به غلافی می‌گویند که میوه را می‌پوشاند و «کم» (بر 
وزن قم) جمع ان «اکمام» به معنای استین است که دست را می‌پوشاند و 
«کمّه» از ماه «کم» (بر وزن قبه) به معنای شب کلاهی است که سر را 
می‌پوشاند.(2) 


[کن:] 


«کن» به معنای موجود باش می‌باشد.(3) 


[کناس:] 


«الْجّوار الکنسٍ» ی 
«کناس» از مأاه «کنس» (بر وزن پلاس) به لانه پرندگان, مخفیگاه اهوان 


[کفا تم الوارتین: | 


«وکّا تکن الوارئین», 

تعبیر به بح ی تن الوارئین» اشاره به خالی ماندن آن دیار است.؛ و نیز 
اشاره‌ای ۱ به فالکیت حقیقی خداوند, سبت به همه جیز. که او 
مایت اعنایی ی اي راد ها ی تا وا ار کم 
چیزی ققت 2۱ که همه زائل فف فردد: و او وارت همگان خواهد بود.(ظ) 


[کتّس؛] 
«الجوار الَکتّسٍ» 


«کس خفع «کانش 4 از مان «سن* زیر ونن من اه عتای مخفی 
شدن است.(6) 


[کنود: ] 


«اْنْ الائسان 0 لکنوذ» 
«کنُود» به زمینی می‌گویند که چیزی از آن نمی‌روید, و به انسان ناسپاس و 


1- انعام, آیه 115( ج 5, ص 509)؛ یونس, آیه 19( ج 8. ص 315)؛ فتح, 
آیه 26( ج 22, ص 108) 


2- انعام, اند 115( ۳ د ص‌ 209) ۰ یونس؛ ز انة 19( ۳ 9 ص‌ 3:15 قتح, 
آیه 26( ج 22, ص 108)؛ رحمن, آیه 11( ج 23, ص 122) 


3- قمر, آیه 50( ج 23 ص 87) 
4 تکویر, آیه 16( ج 26, ص 199) 
5- قصص, آیه 58( ج 16, ص 142) 


6- تکویر, آیه 16( ج 26, ص 199) 


ص: 166 

اطلاق می‌شود. مفسران برای «کنود» معانی زیادی گفته‌اند. 

«ابوالفتوح رازی» حدود پانزده معنا در این زمینه نقل کرده است. ولی 
غالبا شاخ و برگ همان معنای اصلی است که در بالا آورده‌ایم. از جمله این 
که: 

1- <«کنود» کسی. اسنت که مضانتیش. را با آب و کاب. هی‌شمرد: ولی 
2 «کتود» کسی است که نعمت‌های خدا را تنها می‌خورد, و از دیگران منع 
می‌کند, چنان که در حدیثی ۳ 
أُ | درون من الکنود: «می‌دانید کنوه کیست»؟! عرض شد: : خدا 1 رسولش 
آگاه‌تر است. فرمود: الْکََود الذزی یأکل وحده» و یِمتَع رفدَه, 5 یرب عبدة: 
«کنود کسی است که تنها غذا می‌خورد, از عطا و بخشش به دیخران 

خودداری می‌کند, و بنده زیردستش را می‌زند». 

3- «کنّود». کسی است که در مشکلات و مصائب با دوستان خود هم دردی 
4- کسی است که خیرش بسیار کم است. 

5- کسی است که وقتی نعمتی به او برسد, از دیکران دریغ می‌دارد و اگر 
گرفتار مشکلی گردد. ناشکیبایی و جزع می‌کند. 

6- کسی است که نعمت‌های الهی را در معصیت صرف می‌ کند. 

7- کسی‌است که نعمت خدا را انکار می‌کند.(1) 


[کواعب: ] 


«و گواعت آثرابا» 
«کواعب» از ماذه «کعب» جمع «کاعب» به معنای دوشیزه‌ای است که 
تازه برامدگی سینه او اشکار شده؛ و اشاره به اغاز جوانی است.(2) 


[کوافر:] 


«بعضم الکوافر» ۲ 
«کوافر» از ماه «کفر» جمع «کافرة» به معنای زنان کافر است.(3) 


[کواکب: ] 


«وادا ای انتَتَرت» 

«کواکب» جمع «کوکب» در لغت عرب. معانی زیادی دارد از جمله: ستاره 
به طور اعم. و ستاره «زهره» به طور اخص, سفیدی که در چشم ظاهر 
می‌ شود گیاهان بلند. شکوفه درختان, درخشندگی فولاد. نوجوان زیبا, 
شمشیر, اب؛ رئیس یک جمعیت؛ وغین آن 4(۰) 


[کوثر: ] 


ی زر 9 
«اثا اعطیتا ک الکوتر» 7 
«کوثر» و : ۱ ت که از «کثرت» گرفته شده, و به معنای خیر و برکت 
کر ات 


1- عادیات, آیه 6( ج 27, ص 270) 
2 نبا, آیه 33( ج 26, ص 61) 
3- ممتحنه, آیه 10( ج 24, ص 52) 


4 انفطار, آیه 2( ج 26, ص 220) 


ص : 467 , 
و به افراد «سخاوتمند» نیز «کوثر» گفته می‌شود.(1) 


[کوْرث: ] 


«اذا لته کهرزی» 

«کورَث» از ماه «تکویر» در اصل, به معنای پیچیدن و جمع و جور کردن 
مختلف لفت و تفسیر استفاده می‌شود. و گاه ان را به «افکندن» يا «تاریک 
شدن» چیزی گرفته‌اند, و به نظر می‌رسد این دو معنا نیز به همان ریشه 
اول بازگشت می‌کند.(2) 


[کهّل: ] 
«فی الْمَهّدٍ و کهلا» 


«کهّل» به معنای شخص يا چیزی است که به سرحد کمال رسیده است.؛ و 
از انجا که. اتشان. در سی:سالگی با عهل با تتجام سالکن به.حه تکامل 
می‌رسد. اين سال‌ها را سال‌های کهولت می‌نامند. و کمتر از آن را 
«شباب» (جوانی) و بیشتر از آن را «سّیب» (پیری) می‌گویند.(3) 


[کید: ] 


«قأراژوا ب به کیّد» 

«کیده در اضل به فا هر کونه ار هاتصضی 4 استم عوام در ریق 
صحیح باشد يا غلط, هر چند غالبا در موارد مذموم استعمال می‌شود, و با 
توجه به این که در اینجا به صورت «نکره» آمده, نکره‌ای که دلالت بر 
عظمت و اهمیت می‌ کند. اشاره به نقشه وسیع و گسترده‌ای است که نها 
برای نابود ساختن ابراهیم علیه السلام, و برچیدن اثرات تبلیغ قولی و 
عملی او, طرح کرده بودند. اين واژه به معنای مکر, تلاش و کوشش, و 
جنگ نیز آمده است. 

و به گفته «راغب» در «مفردات», نوعی چاره‌جوئی است (که پنهانی و از 
طریق آماده ساختن مقدمات بوده باشد), و آن دو گونه است: «نکوهیده» 
و «پسندیده», هر چند استعمال آن در مذموم بیشتر است., ولی در عین 
حال در ممدوح نیز به کار می‌رود.(4) 


1- کوثر, آیه 1( ج 27, ص 397) 
2- تکویر, آیه 1( ج 26, ص 180) 
3- آل عمران, آیه 46( ج 2 ص 640) 


4 صافات, آیه 98( ج 19, ص 119)؛ طور, آیه 42( ج 22, ص 471)؛ 
مرسلات, آیه 35( ج 25, صفحه 420)؛ طارق, آیه 15( ج 26, ص 389) 


ص: 69 


ص: 1069 


ص: 470 


ص: 471 


۰ 


[گورخر (حمر مستنفره):] 
ره هم حمَرٌ مه ه جه . ده« 


«گورخر» مرکب از «گور» به معنای «صحرا» و «خر» است., و لذا , 
خر وحشی و «خر صحرایی» نیز می‌گویند.(1) 


1- مدثئر, آیه 50( ج 25, ص 266) 


ر# 
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ص: 473 


ص: 474 


ص: 475 


[ لایس :] 


« فلا بلس بمَا کائوا» ۲ 
«لاتبتیّس» از ماده «بِقّس» و «باس» در اصل به معنای ضرر و شدت است 
و در اینجا به معنای این است که اندوهگین و غمنای مباش.(1) 


[ لائجاد لوا:] 


« ولا تجاد لوا هل الکتاب» 

«لائجادلوا» از ماه «جدال» در اصل, به معنای «تابیدن طناب و محکم 
کردن» آن 0 این واژه در مورد ساختمان محکم و مانند آن نیز به کار 
می‌ر ود و هنگامی که دو نفر به بحجت می‌پردازند, و در حقیقت هر کدام 
می‌خواهد دیگری را از عقیده‌اش بپیچاند, به این کار. «مجادله» گفته 
می‌شود, به کشتی گرفتن نیز «جدال» می‌گویند, و به هر حال منظور در 
ایتسا تحته کفی‌های متطفی است 2۱ 


[لاتخزنی:] 


«و لا تخزنی یوَمَ» 

«لا خزنی» از ماذه «خزی» (بر وزن حزب)- به طوری که «راغب» در 
«مفردات» می‌گوید- به معنای «شکست روحی» (و شرمساری) است که 
پا از ناحیه خود انسان است که به صورت حیاء مفرط, جلوه گر می‌ شود و 
يا از ناحیه دیگری است که بر انسان تحمیل می‌کند.(3) 


[لائرّهقنی:] 


«و لا نی من أمُرٍی» 

«لا ترَهقنی» از ماده «ارهاق» به معنای پوشاندن چیزی است با قهر و 
غلبه, و گاه, به معنای تکلیف کردن آمده است. و در جمله بالا منظور این 
است که بر من سخت مگیر و مرا به زحمت میفکن, و به خاطر اين کار 
فیض خود را قطع منما!(4) 


[لاتتوا:] 


«و لا تقتوا فی الأرصٍ» 

«لاتعتّوا» از ماذه «عتثی» (بر وزن مسیی) به معنای فساد شدید است: 
منتهی این کلمه بیشتر در مفاسد اخلاقی و معنوی به کار می‌رود. در حالی 
که ماه «عیث» که از نظر معنا شبیه ان است بیشتر به مفاسد حسی, 
اطلاق می‌گردد.(5) 


[لاتعذ: ] 

«و لا تعذ عَیتاک عَنهَمُ» 

«لاتعذ» از «عداء یعدو» به معنای تجاوز کردن است, بنابراین. مفهوم جمله 
این 


1- یوسف, آیه 69( ج 10, ص 51) 
2- عنکبوت, آبه 46( ج 16, ص 316) 
3- شعراء آیه 87( ج 15, ص 288) 
4- کهف, آیه 73( ج 12, ص 536) 


5- بقره, آیه 60( ج 1 ص 326) 


ص: 476 
است: «چشم از آنها برمگیر تا به دیگران نگاه کنی».(1) 


[لاتمموا:] 


«و لا تَغعزموا عُقَده» 

«لا تَغزموا» از ماه «عزم» به معنای قصد است و هنگامی که می‌فرماید: 
5 لاتَعزمَوا عْقدة التکاح». در واقع نهی از انجام عقد ازدواج به صورت 
موّکد است, یعنی حتی نیت چنین کاری را در زمان عذه نکنید.(2) 


[لاتفوا:] 


«لا تعْلوا فی فیکین 

«لاتعْلوا» از ماه «غلق» به معنای تجاوز از ح است., منتها هنگامی که 
تجاوز در مورد مقام 3 منزلت کسی باشد «غلو» گفته می‌شودي اگر در نرخ 
و قیمت باشد «غلاء» گفته می‌شود و اگر در مورد تیر باشد «َلو» (بر وزن 
دلو) می‌گویند و اين که به جوشش ۱ , «غلیان» گفته می‌شود و به حیوانی که 
فوق‌العاده سرکش است «غلواء» می‌گویند؛ همه, از همین ماده است. 
بعضی معتقدند: «غلقْ» هم در طرف افراط گفته می‌شود. هم در تفریط در 
حالی که تعضی, ذیگر آن را منحصر به طرف افراط می‌دانند ونقطه مقابل 
ی ۱ 


[لاتقف: ] 


,5 لا تقف ما لَیس» 
«لا27 رن از قا دم «قفو» (بر وزن عفو) به معنای دنباله‌روی از چیبزی است, 


و می‌دانیم دنباله روی از غير علم. مفهوم وسیعی دارد که همه نوع ان را 


[لافْتتطوا: ] 


«لا نهر من من رحمَة» ۱ 
تعبیر به «لاتقتطوا» (مایوس نشوید) با توجّه به این که: «قنوط» در اصل 
گنهکاران نباید از «لطف الهی» نومید گردند.(ظ) 


[لاتنن:] 


ها رک 

«لا تَمَتن» از ماه «مثت» در این گونه موارد به معنای سخن و گفتاری 
است که بیانگر اهمیت نعمتی است که انسان به دیگری داده است. و از 
تا تاد ان اه ات ی سر مهو تا 
اگر انسان خدمتش را ناچیز بشمرد انتظار پاداشی ندارد, چه رسد به این 
که فزونی بطلبد, و به این ترتیب, منت گذاردن هميیشه سر چشمه 
«استکثار» است, | به ایآ ی ی ری 5 


1- کهف, آیه 28( ج 12, ص 456) 
2- بقره, آیه 235( ج 2, ص 233) 

3- مائده, آیه 77( ج 5 ص 57) 

4- اسراء آیه 36( ج 12, ص 136) 
5- زمر آیه 53( ج 19, ص 521) 


6 مدثر, آیه 6( ج 25, ص 219) 
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[لاتنهرّ: ] 
«وأمّا السَأَیل قلا تَه» ۱ 
«لا تَنَ» از مادّه «نهر» به معنای «راندن توام با خشونت» است. و 


نیست ریشه ان با «نهر» به معنای نهر اب جاری یکی باشد؛ چرا که ان هم 
اب را با شدت می‌راند!(1) 


[لا جرم:] 


«لا جَرم اللَة بعلمُ» ۱ ۱ 

کلمه «لا جَرَم» مرکب از «لا» و «جَرّم» است که معمولا برای تأکید و به 
معنای «قطعا» به کار می‌رود, و گاهی, به معنای «لابد» (ناچار) و حتی 
گاهی, به معنای «قسم» استعمال می‌ شود مثل این که هی کو تیه لا جر م 
لافعلنّ: «سوگند می‌خورم که اين کار را انجام می‌دهم». 

و اما اين که چگونه اين معانی از «لا جَرَمّ» استفاده شده از این جهت 
است که «جرم» در اصل, به معنای چیدن و قطع کردن میوه از درخت 
است, و هنگامی که «لا» بر سر آن در آید, مفهومش این می‌شود که هیچ 
چیزی نمی‌تواند این موضوع را قطع کند, و از آن جلوگیری نماید و به اين 
ترتیب. معنای «مسلما» و «ناچار» و گاهی «سوگند» از آن استفاده 


[ لارفبد] 


«منْ طین لارب» 

واژه «لازب» به گفته بعضی, در اصل «لازم» بوده که «میم» آن تبدیل به 
« نب >> شده است و اکنون به همین صورت استعمال می‌شود, و در هرحال, 
به معنای گل‌هایی است که ملازم یکدیگر یعنی شتسه اند زیزا. بدا 
آگرششن انسان, نخست «خاک» بود, سیس با «آب» آمنختن شد؛ کم کم ۳ 
صورت «لجن بدبوئی» درآمد, وبعد به‌صورت «گل چسبنده‌ای» شد (و با 
این بیان میان تعبیر | ت گوناگون در آپات «قرآن مجید» جمع می‌شود) .(3) 


[لایجزی:] 


«لا یجزی والذ» 

جمله «لایجزی» از ماذه «جزا» است و جز| از نظر لفت به دو معنا آمدو: 
یکی باداش و کیفر دادن در برایز خیزی (جنان که کفته می‌شود: جراخ اللَة 
خیرا": خداوند او را پاداش خیر داد). و دیگری کفایت کردن و جانشین شدن 
و تحمل نمودن, چنان که در آیه مورد بحث آمده است: لایجزی والذدٌ عَن 
وّلده: «هیچ پدری, مسئولیت اعمال فرزندش را قبول نمی‌کند, و به جای او 
نمی‌نشیند, و از او کفایت نمی‌کند». ممکن است, هر دو به یک ریشه باز 
گردد, چرا که 


1- ضحی آیه 10( ج 27, ص 126) 
2- نحل, آیه 23( ج 11, ص 218) 


- صافات, آیه 11( ج 19, ص 36) 


ص: 478 


پاداش و کیفر نیز جانشین عمل می‌شود. و به مقدار آن است (دقت کنید). 
(1) 


[لایجیق: ] 


«ولا بحیق ۳ السیِیُ» 

جمله «لایجیق» از ماده «حاق» به معنای «نازل نمی‌شود و اصابت نمی ‌کند 
و احاطه نمی‌یابد» می‌باشد., اشاره به این که حیله گریها ممکن است موقتاً 
دامن دیگران را بگیرد, ولی؛ سرانجام به سراغ ضاخت: ان حبذ او را در 
برابر خلق خدا رسوا و بینوا, و در پیشگاه الهی شرمسارمی‌کند, 
همان ‌سرنوشت شومی که مشرکان «مکه» پید | کردند ۳4۹ 


[لایستجفتک: ] 


«لا بسن خفتّک الذین» 

«لایستَجِفتّک» از ماه «خفت» به معنای سبکی است. یعنی آن چنان 
سنگین و پا بر جا باش که اين افراد نتوانند تو را سبک بشمرند و از جا تکان 
دهند: در مسیرت. اشتوار و محکم بایشست. جرا که آنها بقین ندارند و تو 
کانون یقین و ایمانی.(3) 


[لایسُمَعُون: ] 


«لایسَتَعون الی المَلا» 

«لایِسَعَعّون» از ماذه «اسَمْع» (که به معنای «لایِتَسَتَعون» است) 
یو ات اه ار و ای رات هم اما 
آنها اجازه داده نمی‌شود.(41) 


[لَقلمُون:] 


0 ۳1 
«المتافقین لا یِعلمُون» 
«لابَعلم ن»* از ماده » عله > به معنای «نمی‌دانند» امده.() 


ره بو 


[لایعقهّون:] 


0 
«المتافقین لا یِفقَهّون» 
«لایفقهّون» از ماه «فقه» به معنای «نمی‌فهمند» آمده.(6) 


[ بتکم ] 


«لالتکَم من َعمَالکم» 

«لایلِثکمٌ» از ماه «لیت» (بر وزن ریب), به معنای کم گذاردن حق است. 
بنابراین فعل مزبور اجوف یائی است, هر چند ماذه «ولت» (مثال واوی) نیز 
به همین معنا آمده است.(7) 


[ عبت : ] 
«کتبِ اه لاعلبنَ آتا»  .‏ ۱ ۱ 
جمله «لاعلبَنَ» از ماذه «عَلبة» با «لام تاکید» و «نون تاکید نقلیه». نشانه 


موّکد بودن این پیروزی است. به گونه‌ای که هیچ جای شک و تردید برای 
هیچ کس نباشد.(8) 


1- لقمان, آیه 33( ج 17, ص 103) 
2 فاطر, آیه 43( ج 18, ص 313) 
3- روم, آیه 60( ج 16, ص 515) 

4 صافات, آیه 8( ج 19 ص 30) 

5- منافقون, آیه 8( ج 24, ص 177) 
6- منافقون, آیه 7(ج 24, ص 177) 
7- حجرات, آیه 14( ج 22, ص 219) 


8- مجادله, آیه 21( ج 23, ص 475) 


ص: 479 
فلا از مادم کمتی» نی مرن ستع ) کرفته .نوم که هد معنای. تقفین و 
ای یا تا سای ادا وهای تاد 
وآرزوهای موهوم به کار می‌رود و اگر به نطفه «مَیْی» گفته می‌شود, آن 
هم به خاطر این است که: اندازه گیری نخستین موجودات زنده از ان اغاز 
می‌گردد.(1) 


[ لب:] 


«لا یا تِ لو لی | بل ب» 
«لت» جمع ان «الباب», در اصل. به معنای خالص هر چیزی است. و 
ی ی 


[لباس (ثیاب):] 


«و ثیابک قطهو» 

تعبیر به «لباس» ممکن است کنایه از عمل انسان باشد؛ چرا که اعمال هر 
کس به منزله لباس او است, و ظاهر او بیانگر باطن او است. 

بعضی نیز گفته‌اند: منظور از لباس در اینجا قلب و روح و جان است. یعنی 
قلیتهرا اهر کون آلود کمربای رای کباید لناین تطییز شودر ضاحب 
لباس اولویت دارد. 

یخی نی ان را به همان لباس ظاهر تفسیر کرده‌اند؛ چرا که پاکیزگی 
لباس ظاهر از مهمترین نشانه‌های شخصیت, ۳ و فرهنگ انسان است. 
مخصوصاً در عصر جاهلیت, کمتر از آلودگی‌ها اجتناب می‌نمودند و 
لباس‌هایی بسیار آلوده داشتند. به خصوص معمول بود (همان گونه که در 
عبان کرفتاران جاهلیت عضنر. اختن نیز معمول است) داقان لبانتن دا تستبار 
/ بلند بلند می‌کردند, به گونه‌ای که روی زمین کشیده, و آلوده می لشند؛ و این که 
در بعضی از روایات از امام صادق علیه السلام 1 شده که فرمود: معنای 
آیه این است: پیانک فقصر «لباست را کهتاه کن» نیز ناظر به همین 
معناست. ‏ ۱ 

بعضی نیز ان را به همسران تفسیر کرده‌اند؛ زیرا| قران ی کوان: «شما 
لباس همسران خود هستید, و آنها نیز لباس شما» (چرا که حفظ آبروی 
یکدیگر می‌کنید, و زینت كِِ (هّ لباسن لَکُمْ و نتم لباسن لَهْنَ). جمع 
میان این معانی نیز ممکن است.(3) 


[لبد:] 
وک عَلَیّه لبدا» 
ی ِ ماه «لبد» (بر 3 پدر) به ِِ جیزی است ِ اجزای آن روی 


شنیدن قرآن در ۳ ۳ با رن اکن اه فوق‌العاده مار 
پیامبر صلی الله علیه و آله است.(4) 


1- نساء آیه 119( ج 4 ص 181) 
2 آل عمران, آیه 190( ج 3. ص 275) 
3- مدثر, آیه 4( ج 25, ص 215) 


4 جن, آیه 19( ج 25 ص 132) 


ص: 190 


[لبد: ] 


«پِمول الک ال لبدآ» 
«لبد» از ماده «لبد» (بر وزن لغت) به معنای شی ء متراکم و انبوه است., و 
در اینجا به معنای مال فراوان است.(1) 


[لبس:] 
«للبتا عَلیهم ما پلیشون» 


«لبس» (بر وزن درس) به معنای پرده‌پوشی و اشتباه‌کاری است, و 
99 (بر وزن قفل) به شا پوشیدن لباس است (ماضی اول لَبسَ بر 
وزن ضَرَبّ و ماضی دوم لیس بر وزن خست می‌باشد) و روشن است که: 
در آیه. معنای اول اراده شده است., یعنی: اگر فرشته‌ای می‌فرستادیم باید 
به صورت و سیرت انسانی باشد, و در اين موقع به عقیده آنها ما مردم را 
به اشتباه و خطا انداخته بودیم و همان نسبت‌های سابق را بر ما تکرار 
می‌کردند- همان طور که خود انها افراد نادان و بی‌خبر را به اشتباه و خطا 
می‌افکنند, و چهره حقیقت را بر آنها می‌پوشانند- بنابراین نسبت «لبس» و 
پرده‌پوشی به خدا از زاویه دید آنها است.(2) 


7 

برع 29 و نوس » 

«لبّوس» به طوری که مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» می‌گوید. هر 
گونه اسلحه دفاعی و تهاجمی مانند زره شمشیر و نیزه را شامل 9 
ولی قرائنی که در آیات قرآن است نشان می‌د هد . «لَبُوس» در اینجا به 
ماه رما سوه ات هر ها تعاس ۳۱ 


[لِتصَفی ] 


«لِتَصفی الیه ند »> 

«لِتَصْغی از ماه «صغو» (بر وزن سرو) به معنای تمایل پیدا کردن به 
چیزی است., ولی بیشتر به تمایلی گفته می‌شود که از طریق شنیدن و به 
وسیله گوش حاصل می‌گردد, و اگر کسی به سخن دیگری با نظر موافق 
گوش کند به آن «صفغو» و «اصفاء» گفته می‌شود.(4) 


[لجْة: ] 

«فَلمَا ره < 2 

«لَحْت» در اصل از ماذه «لجاج» به معنای سرسختی در انجام کاری است.؛ 
سیس به رفت و ۳۳۹ صد| در کان: «لجه» (بر وزن ضجه) اطلاق شده؛ و 
امواج متراکم دریا که در حال رفت و آمد هستند نیز «لَجْه» (بر وزن جبه) 
نامیده شده‌اند, و در ان مورد بحجت اشاره یه [ ۳ متراکم و متلاطم است. 


)2( 


1 بلد. آیه 6( ج 27, ص 26) 

2 انعام, آیه 9( ج 5, ص 207) 
3- انبیاء آیه 80( ج 13 ص 511) 
4- انعام, آیه 113( ج 5, ص 504) 


5- نمل, آیه 44( ج 15, ص 510) 


ص: 481 


[لجی: ] 


«و کَظْلْمَاتِ فی تخر له 

«لْجّی» (بر وزن گرجی) به معنای دریای عمیق و پهناور است و در اصل, 
از ماده «لجاج» به ععناخ پی‌گیری کردن کاری است (که معمولا در مورد 
کارهای نادرست گفته می‌شود) سپس, به پی‌گیری امواج دریا و قرار 
گرفتن انها پشت سر هم گفته شده است. 

و از آنجا که دریا هر قدر عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد امواجش بیشتر است 
اين واژه در مورد دریاهای عمیق و پهناور به کار می‌رود.(1) 


[لحن:] 
«فی لَحْنِ الْقوّلٍ» 


«راغب» در «مفردات», می‌گوید: «لحن» عبارت از این است که, سخن را 
از قواعد و سنن خود منحرف سازند. يا اعراب خلافی به ان دهند, و يا از 
صورت صراحت؛ به کنایه و اشاره بکشانند, و منظور در ایه مورد بحت, 
معنای سوم است,: بعنلی این منافقان بیماردل راء؛ از کنابه‌ها و نیش ‌هاأ و 


[لذ: ] 


«و تنذر به قوماً 5 

«[5» (با ضم لام و تشدید دال) جمع «آلد» (بر وزن عدد) به معنای دشمنی 
است که خصومت شدید دارد, و به کسانی گفته می‌شود که در دشمنی 
کردن متعصب, لجوح و بی‌منطقند.(3) 


[لسان:] 


«لَمْد لسان صدق ع» 
«لسان» در این گونه موارد, به معنای یادی است که از انسان در میان 
مردم می‌شود و هتعانی که آن را اضافه به «صدق» کنیم و «لسان 


الصدق» بگوئیم. معنای یاد خیر, نام نیک و خاطره خوب در 3 مردم 
است.(4) 


[لطیف: ] 


«و هو اللطیفْ الَحَبیٌ» 

«لطیف» از ماه «لطف» است. هنگامی که درباره اجسام به کار می‌رود, 
به معنای سبکی در مقابل سنگینی. 

هنگامی که درباره حرکات (حرکت لطیفه) به کار می‌ر ود به معنای یک 
حرکت کوچک و زودگذر. 

و گاهی نیز در مورد موجودات و کارهای بسیار دقیق و باریک- که با حسٌ 
قابل درک نیستنر- به کار می‌رود. 

و اگر خدا را به عنوان لطیف توصیف 


1- نور, آیه 40( ج 14 ص 526) 
2 محفد, آیه 30( ج 21 ص 497) 
3- مریم, آیه 97( ج 13, ص 168) 


4 مریم, آیه 50( ج 13, ص 101) 


ص: 482 
می کنیم نیز به همین معناست., یعنی او خالق اشیای ناپیدا و دارای افعالی 
است که از محیط قدرت استماع بیرون است. بسیار باریک‌بین و 
نتابراین. «لطیف» از مانم: لضف به معناف کار ار ظریف و باریک 
است, و اگر به رحمت‌های خاص الهی, «لطف » گفته می‌ شود نیز به خاطر 
همین ظرافت آن است. 
و «لطیف» در سوره «شوری دو معنا دارد: 

اس یم ور ری ار و 
پنهانی, و از آنجا که روزی دادن به همه شرد بان نیاز به این دارد که 
آنها در هر گوشه و کنار, در سراسر آسمان و زمین آگاه و با خبر باشد. در 
آغاز به لطیف بودنش اشاره می کند, و سپس به مقام رژاقیت. 
پس توصیف خداوند, به «لطیف» از این نظر است که, «لطیف» از ماده 
«لطف» به معنای هر موضوع دقیق, ظریف, و هرگونه حرکت سریع و 
جسم لطیف است؛ بنابراین, لطیف بودن خداوند, اشاره به علم او نسبت 

به اسرار دقیق و ظریف آفز تن است, و گاه, به معنای خلقت اجسام 
لمایفت: کوچک. , ذره‌بینی و مافوق ذره‌بینی آمده است 1 


[ لظی ] 


«کلا ها لظی ۳ 
«لظی به معنای شعله خالص اتش. و یکی از نام‌های «جهنم» نیز می‌باشد, 
و در ایات فوق اراده هر دو معنا ممکن است.(2) 


[ لعب: ] 


« لعت و لهَو» 
« اقب » (بر وزن لزج) در اصل از ماژه «لعاب» (بر وزن غعُبار) به معنای آب 
دهان است که از لب‌ها سرازیر گردد, و این که بازی را «لعب» می‌گویند, 


به خاطر آن است که همانند ریزش لعاب از دهان است که بدون هدف 
انجام می‌گیرد.(3) 


[لعب: ] 


«الحیاه الصا لعث» 
«لغعب» (بازی) به کارهایی گفته می‌شود که: 
دارای یک نوع نظم خیالی برای وصول به یک هدف خیالی است.(4) 


[ لََل :] 
«لقَل» به معنای امیدواری و انتظار در مورد اموری است که اطمینان به 


وجود آن در آینده نمی‌باشد ولی احتمال وجود د دارد, اما سوال این است که 
این کلمات در مورد خداوند که از همه چیز آگاه است و بر هر چیز قدرت 


دارد چگونه تصور می‌ شود ؟ لذ| 


1- انعام, آیه 103( ج 5, ص 478)؛ حهٌّ, آیه 63( ج 14, ص 173)؛ شوری 
آیه 19( ج 20, ص 419)؛ ملک, آیه 14( ج 24, ص 345) 


2- معارج, آیه 15( ج 25, ص 33) 


3- انعام, آیه 32( ج 5, صفحات 261, 262)؛ انبیاء آیه 16( ج 13, ص 
005 


4 محقد. آیه 36(ج 21, ص 512) 


ص: 4183 


بعضی دانشمندان گفته‌اند در اين موارد به معنای «طلب» است. ولی حق 
نات که ال ی یه تب متا ساسا ای 
است (توضیح ان را در تفسیر بخوانید).(1) 


[لعن:] 


رخ ال وبَعْهُم» 

«لعن» در اصل به معنای طرد و دور ساختنی است که آمیخته باخشم 
وغضب باشد؛ بنابراین. لعن از ناحیه خداوند یعنی دور ساختن کسی را از 
می زر للند. 

و این که بعضی از بزرگان اهل لغت گفته‌اند: 

لعن در آخرت به معنای عذاب و عقوبت و در دنیا به معنای سلب توفیق 
است., در واقع از قبیل بیان مصداق می‌باشد, نه این که مفهوم لعن منحصر 
به این دو موضوع گردد. 

و اما در مورد فرشتگان و مردم به معنای خشم و تنفر و طرد معنوی یا 
تقاضا از خداوند درباره دور ساختن اين گونه افراد از رحمت است. 
«راغب» در «مفردات» می‌گوید: «لعن» به معنای طرد کردن و دور 
ساختن همراه با خشم است؛ این کلمه هنگامی که به خدا در آخرت اضافه 
شود اشاره به عقوبت و کیفر است و در دنیا به معنای قطع رحمت و اگر 
از ناحیه مردم باشد, به معنای نفرین است و این درست. نقطه مقابل 
یت سا ات ۳ 


[لعنتّم: ] 

«کنیپٍ من الأْمر لََتّ» 

«لعَیِنم» از ماه «عنت» به معنای افتادن در کاری است که انسان از 
که به استخوان شکسته فشاری برسد و تولید ناراحتی کند, «عنت» گفته 


[لغو:] 


«باللْعُو مَرّوا کراماٌ» 

با توجه به این که: «لفو» شامل هر کاری که هدف عاقلانه‌ای گر ان نباشد 
عت زود نشان .من دهد که اقا جر ند کین همتشته: قداف: معقول.ر. شید و 
سازنده‌ای را تعقیب می‌کنند, و از بیهوده‌گرایان و بیهوده‌کاران متنفرند.(4) 


[لعُوب:] 


«و لا ۱ فیها ات 
«لفوب» را بسیاری از ارباب لفت به معنای 


1- نساء آیه 84( ج 4, ص 53) 

2 بقره, آیه 159( ج 1, ص 627)؛ آل عمران, آیه 87( ج 2 ص 752)؛ 
مائده, آیه 3 4 ص 399 رعده ایه 25( ج 10 ص 235): احزاب, ابه 
7ج ۰17 ص 451) 

3- حجرات, آیه 7( ج 22, ص 168) 


4 فرقان, آیه 72( ج 15, ص 186) 


ص: 484 


مشقت و زحمت دانسته‌اند, ولی بعضی گفته‌اند: «لَفُوب» به تعب و زحجمت 
روحانی اطلاق می‌شود. بعضی نیز «لَفُوب» را به معنايٍ سستی. ‏ و 
واماندگی ناشی از مشقت و رن دانسته‌اند, و به این ترستب «لْغْوب» ننیجه 
«تَجَب» می‌شود. بنابراین «لْفْوب» به معنای تعب و خستگی است.(1) 


[لفیف: ] 


و ِ 
«جْتَا کم لفیفا» 
«لفیف» از ماه «لف» به معنای پیچیدن است. و در اینجا منظور گروهی 


است که کاملا در هم آميخته و به هم پیچیده شده‌آند, به طوری که شخص 
و قبیله انها شناخته نمی‌شود.(2) 


[لفاهم: ] 


«لََاهم تصر ق» 

تعبیر به «لَقَاهُم» از مادّه «تلقیة» از تعبیرهای بسیار جالبی است که نشان 
می‌دهد خداوند بزرگ از اين میهمانان گران قدر با لطف خاصش استقبال 
ِ و آنها را که غعرق شادی و سرورند در سایه رحجمتش جای می‌د هد . 
(31) 


[ لقاء:] 

«تَحيََهُم یوم یله , 
«لقاء» را می‌توان در اینجا به معنای لقای حقیقی و با چشم دل گرفت؛ چرا 
که در قیامت حجابها کنار می‌رود, و عظمت خدا و ایات او از هر زمان 
روشنتر جلوه می‌کند, انسان به مقام شهود باطنی, و دید قلبی می‌رسد., و 
هر کس به مقدار معرفت, و عمل صالحش به مرحله عالی‌تری از این 
شهود, ناثل می‌گردد. 

«فخر رازی» در تفسیرش در اینجا بیان جالب دیگری دارد که با آنچه گفتیم 
قابل جمع است., او می‌گوید: «انسان در اين دنیاء به خاطر غرق شدن در 
امور مادی و تلاش برای معاش, غالبا از خدا غافل می‌شود, ولی در قیامت 
که همه این مشاغل فکری بر طرف قی کر ذده انسان ‏ با تمام وجودش 
متوجه پروردگار عالم خواهد شد و این است معنای لقاء الله». 

تا از آنچه گفتیم روشن شد, گفتار بعضی از مفسران که این تعبیر را 
اشاره به لحظه مرگ و ملاقات با فرشته مرگ دانسته‌اند, نه مناسب آیات 
مورد بحث است. و نه تعبیرات تم مشابه آن در آیات دیگر قرآن, به خصوص 
که ضمیر مفعولی در جمله «, ت» به صورت مفرد آمده, که اشاره به 
ذات پاک خدا است. در حالی که فرشتگان قبض ارواح. جمع‌اند و کلمه 


یَه» 


1- فاطر, آیه 35( ج 18, ص 290)؛ ق, آیه 38( ج 22, ص 297) 
2 اسراء آیه 104( ج 12 ص 340) 


3- انسان, آیه 11( ج 25, ص 358) 


ص: 1895 

«ملائکة» در آیه قبل نیز به صورت جمع آمده است (مگر این که کلمه‌ای 
در تقدیر گرفته شود). 

«لقاء», گاه به معنای هر گونه ملاقات. استعمال می‌شود. و گاه به معنای 
روبرو شدن در میدان جنگ, و در قرآن مجید نیز در هر دو معنا به کار رفته, 
و ایه مورد بحجت ناظر به معنای دوم است.(1) 


[لقاء اللّه: ] 


«یرجوا لِفآء اللّه» 

در این که: منظور از «لقاء الله» (ملاقات پروردگار) چیست؟ بعضی؛ 1 را 
به معنای ملاقات فرشتگان پروردگار, و بعضی, به معنای ملاقات حساب و 
جزاء بعضی, به ملاقاتِ حکم و فرمان حق, و بعضی ان را کنایه از قیامت 
و رستاخیز دانسته‌اند, در حالی که دلیلی ندارد, ایه را به این معانی مجازی 
تفسیر کنیم. باید گفت: لقای پز ورد کار در قیامت. نه یک ملاقات حسی 
است که یک لقای روحانی و یک نوع شهود باطنی است؛ چرا که در آنجا 
پرده‌های ضخیم عالم ماده از مقابل چشم جان انسان کنار می‌رود. و حالت 
شهود به انسان دست می‌دهد. به و «علامه طباطبایی » (ره) در 
«المیزان»: 

یر ار لقاع اللی آن استت سدکان دز معققی قرار می کتریه که 
حجابی میان آنها و پروردگارشان نیست؛ زیرا طييعتِ ر وز قیامت, ظهور 
حقایق است چنان که قرآن نی کوند: یعْلَمُون ن ال و الحوة ی 
«آن روز خواهند دانست که خداء حق آشکار است».(2) 


[لقاء رَبهم:] 


«یلفاء رهم لکافژون» ۱ 
تعبیر به «لقاء [بم هم اشاره به قیامت و رستأخیز است, که در انجا 
(3) 


[لقیتُم:] 


۳ 1 ۳ 
« اذا لقيتَم الذین کقروا» 
» ثم » از ماه «لقاء» به معنای اجتماع و رو به رو شدن است. ولی در 
بسیاری از موارد به معنای رو به رو شدن در میدان جنگ آمده است. 
«لقیتّم» در اين گونه موارد (سوره محمّد), به معنای «جنگ» است., قرائن 
متعددی در خود این آن مانند یناه «اسارت اسیران» و واژه «حجرب »> 
(جنگ) و «شهادت در راه خدا» که در ذیل آیه آمده است. گواه بر این معنا 
است.(4) 


1- احزاب, آیه 44( ج 17, ص 385)؛ محشد, آیه 4( ج 21 ص 416) 
2- عنکبوت, آیه 5( ج 16, صفحات 224, 225) 
3- روم, آیه 8( ج 16, ص 393) 


4 انفال, آیه 15( ج 7 ص 143)؛ محشد, آیه 4( ج 21 ص 416) 


ص: 96 


[لَمْتعْنَ:] 

«َنْ لَم 57 تفن بالأْمُس» 

«لَمْتَعْنٍَ» 7 مادو «عغنا», به معنای اقامت کردن در مکانی است, بنابراین 
جمله «لَمّتَعَنَ یالأْس» یعنی: «دیروز در این مکان نبوده است». 


کنایه از این اش کی ای ار ان برود» آن‌ختان: که: کوین هرگز 
وجود نداشته !(1) 


[لَمح: ] 
ل[ عم الته « 
«الا کلمح البضر 


خشید به 
خشیدن برق 
درجحلنبر 
1 ۱ زن مسح) ۰ معنای 
نا سره آمته است.(2) 
بای 1 


[لمز:] 


«و لا ۳ ۵ 

قیفر ق میا رخ «اهمر و الم ین هنود لور مرو وف 
افراد است در حضور آنها؛ و «همز», ذکر عیوب در غیاب آنها است. و نیز 
گفته‌اند که «لمز» عیب‌جوئی با چشم و اشاره است, در حالی که «همز» 
عیب‌جوئی با زبان است.(3) 


[لقَر :| 


«ویل لکل همرّة لَمَرن» 

« مر ة» صیفغه مبالفه است (صیفه مبالغه غير از اوزان ششگانه معروف به 
وزن‌های دیگر نیز می‌آید, از جمله همین وزن است که اشباه و نظائثری نیز 
در لفت عرب دارد, مانند: «صَحکة» به معنای کسی که بسیار خندان 
است), و از ماه «لمز» (بر وزن رمز) در اصل, به معنای غیبت کردن و 
عیب‌جوئی نمودن است. 

در این که آیا این واژه و واژه «همَزة» به یک معناست. و به غیبت‌کنندگان 
و عیبجویان اشاره می‌کند؟ پا در میان این دو فرقی است؟ مفسران 
احتمالات زیادی داده‌اند: 

تقضی آنها 1 : بغ یک صغفا کر فقدانم مسا ایشم در این نها هربرای تا کید 
است. 

ولی, بعضی گفته‌اند: «همزه» به معنای غیبت کننده و «لمزه» به معنای 
عیب‌جو است. بعضی دیگر. «همزه» را به معنای کسانی که با اشارت 
دست و سر عیب‌جوتئی می‌کنند و «لمزه» را به معنای کسانی که با زبان 
این کار را انجام می‌دهند, دانسته‌اند. 

بعضی «اولی» را اشاره به عیبجوئی روبرو, و «دومی» را به عیبجوئی 
پشت سر می‌دانند. بعضی, اولی را به معنای عیبجوئثی آشکار, و دومی را 
عیبجوتی پنهان و با اشاره چشم و ابرو شمرده‌اند. و گاه گفته شده: هر دو 
به معنای کسی است که مردم را با القاب زشت و زننده یاد می‌کند. 

ولی از مجموع کلمات ارباب لفغت استفاده 


1- یونس, آیه 24( ج 8, ص 329) 
2 نحل, آیه 77( ج 11. ص 361) 


3- حجرات, آیه 11( ج 22, ص 188) 
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می‌ شود که این دو واژه به یک معناست, و مفهوم وسیعی دارد که هر گونه 
عیبجوئثی و غیبت و طعن و استهزاء به وسیله زبان و علائم و اشارات و 
سخن‌چینی و بدگویی را شامل می‌شود.(1) 


[لمَم :] 


.5 القواجش / اللمَمٌ» 
«لَمَمٌ» (بر وزن قسم) به معنای کارهای کوچک و بی اهمیت است.(2) 


ات ۶ 


«شرایک لریتشنه» 

«لْمْیِتَسَته» از ماه «سته» به معنای سال است, یعنی سال بر آن نگذشته 
است ولی در اینجا کنایه از عدم تغییر و فاسد نشدن است. یعنی به آنها 
تغییری در آن حاصل نشده است.(3) 


[ نوتم ] 


« ور ی الحئّیا» 


»1 نوتمه در اصل از ماده «بواء» به معنای تساوی اجزای مکان است, به 
عکس «تبوّه» (بر وزد میدا) که به معنای عدم تساوی اجزای مکان است. 
بنابراین. جمله «بوّ ون له مَگانا» یعنی محل را برای او صاف کردم. و سپس 
به معنای آماده ۹ محلی برای کسی آمده است و از ماذه «تبوئه» (بر 
وزن تذکرة) , به معنای سکنی دادن به قصد بقاء و دوام بر اضذه است ( 


[لنبشتد:) 


«باللّه ابر 

» آنستذ» از ز ماه «تبییت» به معنای شبیخون زدن و حمله غافلگیرانه شبانه 
ی ی ی اه 
داشتند و از قوم و قبیله اش وحشت می‌ کردند, لز| برای این که به مقصود 
خود برسند و در عین حال گرفتار خشم طرفداران او نشوند, ناچار نقشه 
حمله شیانه را طرح و تبانی کردند که هر گاه به سراغ آنها بیایند- چون 
شالت اما با فالم هسام ار موه و سا زو واه 
ان رنه ها اس ات نی ساهه قاطا صحهنقم 
نبوده‌اند!(9) 


[لن م2 تحضوه:] 

«أن لن ات صَوه» 

«لنْ تحَضَوة» از ماه «احصاء» به معنای شماره کردن است. یعنی شما 
نمی‌توانید دقیقا وقت شب را از نظر مقدار دو ثلث و نصف و یک ثلثت 


1- همزه, آیه 1(ج 27, ص 334) 
2- شوری, آیه 32( ج 3, ص 453) 
3- بقره, آیه 259( ج 2 ص 350) 
4 نحل, آیه 41( ج 11, ص 264)؛ عنکبوت, آبه 58( ج 16, ص 348) 


5- نمل, آیه 49( ج 15, ص 525) 


ص: 199 
می‌افتید. بعضی نیز گفته‌اند: منظور این است که شما نمی‌توانید بر این 
کار در تمام ایام سال مداومت کنید.(1) 


[ لتَسَفعا: ] 


«لتَسقعاً بالتَاصیخ» 

«لتسععا» از مان عشسفع»: (بر وزن: غقو) یه کفته: بعضی از ففسران: 
معانی ۱ دارد: 

گرفتن و به شدت کشیدن, سیلی تور ۳ زدن» جچهره را سیاه کردن (آن 
سه قطعه سنگی را که به هنگام گذاردن دیگ بر روی آتش پایه‌های دیگ را 
تشکیل می‌دهد نیز «سفع» می‌نامند؛ چرا که سیاه و دود آلوده است) و 
بالاخره. علامت گذاردن و خوار کردن. و از همه مناسب‌تر در اینجا همان 
معنای اول است, هر چند در آیه مورد بحت, معانی دیگر نیز احتمال دارد 
(توجه داشته باشید در اصل «لنسفع» بوده که نون تأکید خفیفه بر آن 
افزوده شدم).(2) 


[لِتعَلَم:] 


«لتَعْلَمٍ» از ماه «علم» به معنای «تا بدانیم», و مانند آن که در قرآن کرارا 
در مورد خداوند به کار رفته, به این معنا نپیست که خداوند چیزی را 
نمی‌دانسته و سیس ان آگاه شده است, بلکه مراد همان تحقق و عینیت 
پیدا کردن این واقعیت‌هاست.(3) 


[ ن بر ] 


بر لن بخ علیه» 


ن تبرح» از ام «برح» به معنای زائل شدن است و این که می‌بینیم 
#۷ «برح الخفاء» به معنای اشکار شدن است. به خاطر این است که: 
«زائل شدن خفاء» چیزی جز ظهور نیست», و از آنجا که گنه «لن» به 
معنای نفی است جمله «لن َبْرَع» مفهومش این است که پیوسته به 
این کار ادامه می‌دهیم.(4) 


[لنْیَخور:] 


«ط آن آن بَغور» 
«لْن یَخور» (هرگز بازگشت نمی‌کند) از ماه «حور» (بر وزن غور) در 
#۶ به معنای تردد و رفت و آمد است. خواه این رفت و آمد در عمل 
نوده باشد: یا تفکر و انديشه: و لدا به. کردش آب در حوض و استخر این 
کلمه اطلاق می‌شود, و «محور» بش ادا می‌گویند که چرخ بر دور آن 
کونشن هی کنو ۳ به معنای رفت و امد و رد و بدل کردن بحت 
است, و «جوار» نیز به همین معناست, و گاه به معنای داد و فریادی است 
که به هنگام مباحثه بلند می‌شود. و «تحیر» نیز نتیجه رفت و آمد فکر در 
یک مساله 


1- مزقل, آیه 20( ج 25, ص 198) 
2 علق, آیه 15( ج 27, ص 191) 
- بقره, آیه 143( ج 1, ص 558) 


4 طه, آیه 91( ج 13, ص 303) 
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است: که لازمه آن شتر کرداتن در غمل: است: 

بعضی معتقدند: ريشه این کلمه «حبشی» است. و از «ابن عباس» نقل 
شده که می ود مهو اب زاف مرا تا این که 
از یک عرب بیابانی شنیدم به دخترک خود گفت: «خوری»! یعنی باز گرد. 
تعبیر به «خواری» در مورد نزدیکان حضرت مسیح علیه السلام يا نزدیکان 
هر کس. شاید نیز به همین مناسبت باشد که آنها نزد او رفت و آمد دارند. 
بعضی نیز آن را از ماده «خور» به معنای شستن و سفید کردن دانسته‌اند؛ 
چرا که آنها فلوب مزدم را از ونگار شرک و گناه یاک می‌کودند. و 
«حوریان» بهشتی را از این رو به این نام نامیده‌اند که سفیدپوستند و پا 
سفیدی چشمانشان بسیار شفاف است!. 

بعضی نیز گفته‌اند: اطلاق این کلمه به حوریان بهشتی به خاطر این است 
که آنها به قدری زیبا هستند که چشم از دیدنشان حیران می‌شود. به هر 
حال, این واژه در آیه مورد بحت به‌معنای بازگشت و معاد است.(1) 


[لوَاح4:] 

«لَاحَه لِلبِشَرٍ» ‏ . ۲ ۱ 

«لعَاحه» از ماژه «لوح» گاه به معنای ظاهر و آشکار شدن آمده. و گاه به 
معنای تغییر دادن و دگرگون ساختن.(2) 


[لواذا:] 


«یتسللون مِتَکُمٌ لواذآ» 

«لواذا» از «ملاوذه» به معنای استتار است, و در اینجا به معنای عمل 
کسانی است که پشت سر دیگری خود را پنهان می‌کنند. يا در پشت 
دیواری قرار هت کی ند و به اصطلاح افراد را خواب و فرار قی کنند: این 
عملی بوده است که منافقین به هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و اله 
مردم را برای جهاد پا امر مهم دیگری فرا می‌خواند, انجام می‌دادتن.(13 


[ لواقح:] 


«أَرسَلتا الریاح لواقح» 

«لواقح» از ماده «لقاح» جمع «لاقح» به معنای بارور کننده است. و در 
اینجا اشاره به بادهایی است که قطعات ابر را به هم پیوند می‌دهد, و آنها 
را اماته بارآن می‌سازه ۱3 


[لامه: ] 


«ولافْسِمٌّ بالّفُس اللوَامة» 
«لوّامه» از ماه «لوم» صیفغه مبالفه است و به معنای «بسیار ملامت 
کننده» می‌باشد.(3) 


[لوح:] 


«و کتبتا له فی الالواح» 
«لوح» (به فتح لام) به معنای صفحه 


1- انشقاق, آیه 14( ج 26, ص 321) 
2 مدثر, آیه 29( ج 25, ص 239) 
3- نور, آیه 63( ج 14, ص 604) 

4 حجر آیه 22( ج 11, ص 76) 


5- قیامت, آیه 2( ج 25, ص 280) 


ص: 490 ٍ ۲ 

عریضی است که چیزی بر آن می‌نویسند, و «لوَح» (به ضم لام) به معنای 
عطش, و همچنین هوایی است که بین اسمان و زمین قرار دارد. فعلی که 
اراس مر را انار مس سای ۱۰ 


[لولا:] 


«تخن حلَفتَاکَم قَلوّلا ضَدفون» 

«لولا» به اصطلاح برای نحضیض و تحریک بر انجام کاری است, و به گفته 
بعضی, در اصل, مرکب از «لم» و «لا» بوده که معنای سوّال و نفی را 
می‌رساند. و سپس «میم» تبدیل به «واو» شده, این واژه در جايي به کار 
می‌رود که فرد يا افرادی در انجام کاری مسامحه می‌کنند و به انها گفته 
می‌شود: چرا چنین و چنان نمی‌کنید؟(2) 


[لوّوا:] 


۳۳۹۹ 

«الله لوَوا رُوْسَهُمْ» 

«لوّوا» از ماه «لیت» در اصل به معنای «تابیدن طناب» است. و به همین 
مناسبت. به معنای برگرداندن سر و یا تکان دادن سر نیز امده است.(3) 


[لهو: ] 


«آن تخد لهوآ» 

«لهو» (سرگرمی) به هر کاری گفته می‌شود که انسان را به خود مشغول 

داشته و از مسائل اصولی منحرف سازد. 

1 به «هّو» در سوره «جمعه» اشاره به طبل و سایر آلات لهوی است 
به هنگام ورود قافله تازه به «مدینه» می‌زدند, که هم نوعی اخبار و 

ِ بود, و هم وسیله‌ای برای شنز گزرمی و تبلیغ کالا, همان گونه که در 

دنیای امروز نیز در فروشگاه‌هایی که به سبک غرب است نیز نمونه آن 

دیده می‌شود. و «لَهْو الْحَدِبِتِ» به معنای سخنان بیهوده است.(4) 


[ لو | 


ما 2 0۶ سم 2 
«لیا بالستَتَهم و طعنا» ۱ 
«لیْ» (بر وزن حیْ) به معنای تابیدن طناب و مانند آن و به معنای تغییر و 
تحریف نیز امده است.(5) 


[تَطق:] 

«منکم مهن َیتَطتت» 

«لیِبَطِتَنَّ» از ماه «بّطقٍ» (بر وزن قطب) به معنای کندی در حرکت 
می‌باشد. و چنان که جمعی از اهل لفت و مفسران در اینجا ذکر کرده‌اند, 
هم معنای لازم را دارد و هم متعدی, یعنی‌هم‌خودشان درحرکت کندندو هم 


یار وی ان کاورمت کقد شاد با که هه این که از باب 
«تفعیل» است, فقط 


1- اعراف, آیه 145( ج 6, ص 431)؛ بروج, آیه 22( ج 26, ص 365) 
2 واقعه, آیه 57( ج 23, ص 250) 
3- منافقون, آیه 5( ج 24, ص 174) 


4 انبیاء آیه 17( ج 13, ص 405)؛ لقمان, آیه 2( ج 17, ص 19)؛ محشد. 
آیه 36( ج 21, ص 512)؛ جمعه, آیه 11( ج 24, ص 141) 


5- نساء, ان 46( 0 3 ص‌‌ 14 
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معنای متعدی را برساند, منتها گاهی خود را وادار به کندی می‌کند و گاهی 
دیگران را.(1) 


[ بل کم: ] 


«لبلْوَکَم کم آحسَنخ» 
«لیبلوکمٍ» از مادّه «بلاء و ابتلاء» به معنای آزمایش است, همان گونه که 
سابقا هم اشاره کرده‌ايم. آزمایش‌های الهی برای کشف خال و پی‌بردن: به 
وضع درونی و روحی و فکری افراد نیست, بلکه به معنای پرورش دادن و 
تربیت نمودن است.(2) 


[لیِحملوا:] 


«ِیحملوا أوْارَهَمٌ» 

جمله «لیحملوا» (باید اين بار را بر دوش کشند) از ماده «حمّل» به صورت 
امر است. مفهومش بیان نتیجه و عاقبت کار است. درست همانند اين که: 
به کسی می‌گوئیم اکنون که این عمل خلاف را انجام دادی باید نتیجه آن را 
تحمل کنی ,و تلخی ان را بچشی (بعضی از مفسران نیز احتمال داده‌اند که 
«لام» لِیحملوا لام عاقبت باشد).(3) 


[یرلموتک:] 


«لَیرْلْفُوتَکَ نارهت 
» یُرْلفُوتَکَ» از ماذه «زلق» به معنای لغزیدن و بر زمین افتادن و کنایه از 
هلاکت و نابودی می‌باشد.(4) 


[لیِعجرّه: ] 


«ما کان ال لیعجرهة» 
جمله «لیعجره « همان گونه که قبلا گفته‌ایم؛ 
از ماذه «اعجاز» به معنای ناتوان ساختن است و به همین علت. 


بسیاری از موارد, به معنای گریختن از قلمرو قدرت پا دست 0۲ بر 


[ لیقه: ] 


«لیقه» در لفت عرب به پارچه پا پنبه ابریشمی می‌گویند که در دوات 
(6) 


یْمکص:] 


«ولیمَحص اللْهْ» 
«ِیْمَحَّص» از مادّه «تمحیص» به معنای پاک نمودن چیزی است از هر گونه 
عیب.(]) 


یبن :] 

«لَینْبَدَنَّ فی الْحْطَمَه» 

«لیَبدن» از ماژه «نبذ» (بر وزن سبز) به گفته «راغب» در «مفردات» در 
اصل, به معنای دور انداختن چیزی به خاطر حقارت و بی ارزشی آن است. 
یعنی خداوند, این مغروران خودخواه خود برتربین را در آن روز, به صورت 
موجوداتی ذلیل و بی ارزش در اتش دوزخ پرتاب می‌کند, تا نتیجه 


1- نساء آیه 72( ج 4, ص 17) 

2- هود, آیه 7( ج 9, ص 44) 

3- نحل, آیه 25( ج 11, ص 225) 

4 قلم, آیه 51( ج 24, ص 429) 

5- فاطر, آیه 44( ج 18, ص 317) 
6- مائده, آیه 2( ج 4 ص 330) 


7 آل عمران, آیه 141( ج 3. ص 147) 
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کبر و غرور خود را ببینند.(1) 


[لیتة: ] 


«مَا قَطعَیّم من لَیتة» 

«لیتة» از ماده «لون» به یک نوع عالی از درخت خرما می‌گویند. و بعضی 
ان را از ماده «لین» به معنای نرمی, به نوعی از درخت خرما تفسیر 
کرده‌اند که شاخه‌هایی نرم و نزدیک زمین و میوه‌ای نرم و لذیذ دارد. 

گاه «لینه» به «الوان» و انواع مختلف درخت نخل يا «نخله کریمه» تفسیر 
شده است که تقریباً همه به یک چیز بر می‌گردد.(2) 


[لوَلوْ:] 


«اللوْ و لَْرَجان» 

«لوَلوٍ» و «مرجان» دو وسیله جالب زینتی است و در طب و معالجه 
بیماری‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضمنا مال التجاره و کالای خوبی 
است که از آن عوائد زیادی به دست می‌آید, و روی همین جهات, به عنوان 
دو نعمت در آیات فوق به ۳ اشاره شده است. 

اما «لول5» که در فارسی آن زا «مروارید» گویتدء داته. شفاف و قیمتی 
است که در درون «صدف» در اعماق دریاها پرورش می‌ابد. و هر قدر 
درشت‌تر باشد. گرانبهاتر است؛ و در طب موارد استعمال گسترده‌ای دارد, 
اطبای پیشین داروهایی از ان برای تقویت قلب و اعصاب, و برطرف کردن 
انواع خفقان. و حالت ترس و وحشت. و تقویت کبد, و رفع بدبوئی دهان, و 
سنگهای کلیه و مثانه و یرقان, تهیه می‌کردند, حتی در بیماری‌های چشم نیز 
از آن استفاده می‌نمودند.(3) 


1- همزه, آیه 4( ج 27, ص 340) 
2 حشر آیه 5( ج 23, ص 505) 


3 رحمن, آیه 22( ج 23, ص 138) 


ص: 4193 


ص: 494 


ص: 4195 


[ماب: ] 


» لاختفین خسن مَأب» 

«ماب * از ماذه «آوّب» به معنای مرجع و محل باز گشت است. و گاه به 
معنای منزلگاه و قرارگاه می‌آید, و اضافه «خسن» به «مَآب» از قبیل 
اضافه صفت به موصوف می‌باشد.(1) 


«فیها مارب حری ‏ ۱ 
«مارب» از ماده «ارزب» جمع «ماربه» به معنای حاجت, نیاز و مقصد 
است.(2) 


[مایده:] 


«ان بترل علسا عاند 46 

«مَایده» در لغت, هم به خوان. سفره و طبّق, گفته می‌شود, و هم به 
غذایی که در آن قرار می‌دهند, و در اصل از ماذه «مید» به معنای حرکت و 
تکان خوردن است شاید اطلاق «مائده» بر سفره و غذا به خاطر نقل و 
انتقالی است که در آن صورت می‌گیرد.(3) 


[مارج:] 


«من مارج من تار» 

«مارج» در اضل از «مرج» (بر وزن مرض) به معنای اختلاط و آمیزش 
است, و در اینجا منظور اختلاط شعله‌های مختلف آتش می‌باشد؛ زیرا 
هنگامی که آتش شعله‌ور می‌شود, کاخ یف ز تسد ۶ ور می آید: گاه به رنگ 
زرد, گاه به رنگ آبی و گاه به رنگ سفید. 

بعضی کفته‌اند هضای. ففحر کب نو در آن هفست: از «اعت ال هبوت 
«حیوان را در چراگاه رها کردم»؛ زیرا یکی از معانی «مرج» همان مرتع 
است). 

باز در اینجا دقیفا باق ها روشن نیست که آفرینش «جن» از این آتشهای 
ژنکار ری چگونه و9 است؟ همان گونه که خصوصیات دیگر آن زر نیز از 
طریق «مخبر و گوینده صادق» یعنی قرآن مجید و «وحی آسمانی» ۳ 
ما ثابت شده است:, محدود بودن معلومات ما در برابر مجهولات؛ هرگز به 
ما اجازه نمی‌دهد که این حقایق را انکار, یا نادیده بگیریم, بعد از آن که از 
طریق وحی اثبات گردد, هر چند علم را به آن راهی نیابد.(4) 


[مارد: ] 
ور کل شیطان مارد» 


«مارد» از ماذه" «مرد» (بر وزن سرد), در اصل به معنای سرزمین بلندی 
اسنتت که خالنی: از هرگونه گیاه باشتده مه ور خن که درک , برهنه شود, نیز 


«امرد» گویند. و به همین 


1- ص, آیه 49( ج 19, ص 334)؛ نباء آیات 22, 39( ج 26, صفحات 53, 
73( 


2 طه, آیه 18( ج 13, ص 203) 
3- مائده, آیه 112( ج 5, ص 162) 


4 رحمن, آیه 15( ج 23, ص 130) 


ص: 196 

مناسبت به نوجوانی که مو در صورتش نروییده این کلمه اطلاق می‌شود و 
در اینجا منظور از «مارد» کسی است که عاری از هرگونه خیر و برکت و 
به تعبیر خودمانی «بی همه چیز»! باشد.(1) 


[ماغون:] 


5 یِمَتَعونَ الَمَاغْون» 

«مَاغون» از ماه «مَعّن» (بر وزن شأآن) به معنای چیز کم است. و 
بسیاری از مفسران معتقدند: : منظور از آن دز ایتجا: اشیاء جزتی است که 
مردم. مخضو‌ضا همسایه‌ها از یکدیخر به عتوان غاریه يا تملی هی گیرند: 
ما نفد اری مک اب, اش کرت وی و ماند انا 21 


[ما قدَمَوا:] 


«و تکثتْ ما قَدَموا» 

تِ «مَا فده 3۳1 (آنچه را از پیش فرستادند) از ماده «تقدیم» اشاره به 
اغمالی است که انجام داده‌اند, و اثتری از 1 باقی نمانده, این احتمال نیز» 
در تفسیر آیه وجود دارد که «مَا قدمَوا» اشاره به اعفالی است که جنبه 
شخصی دارد.(3) 


[ماکنُون:] 


«قال اک فاکئون» 

«مَاکئُون» از ماه «مَکت», در اصل به معنای توقف توأم با انتظار است, و 
شاید این تعبیر از سوی مالک دوزج» نوع استهزاء است همانطور که گاه 
شخص غیرمستحق تقاضای چیزی می‌کند می‌گوئيم منتظر باش !.(4) 


[ما لیس لک به علمْ:] 


فا لیسخ لک بو عِلْ» 

تفیند سفه «عا ایس اک نف 21۶ (چیزی که به آن علم نداری) اشاره به 
منطقی نبودن شرک است؛ چون اگر واقعاً شرک صحیح بود, دلیلی بر آن 
وجود داشت, و به تعبیر دیگر, جایی که انسان علم به چیزی نداشته باشد, 
باید از آن پیروینکند: که رسد به این که علم.به بظلان آن داشته باشد: 


)3( 


[مأوی ] 

«َأویة هتم و یس الَمَصیژٌ» 

«مَأوی در اصل, به معنای پناهگاه است و این که در ۳1 بالا می‌خوانیم: 

فاهای فرارکنندگان از جهاد, جهنم است؛ اشاره به این است که آنها با فرار 

می‌خواهند پناهگاهی برای خود انتخاب کنند که از هلاکت مصون بمانند, 
ولی بر عکس, پناهگاه آنها جهنم می‌شود, نه تنها در جهان دیگر, بلکه در 


ار ی اک و ی رت 
پناه خواهند گرفت. 


1- صافات, آیه 7( ج 19, ص 29) 
2 ماعون, آیه 7(ج 27, ص 386) 
3-یس, آیه 12( ج 18, ص 350) 
4 زخرف, آبه 77( ج 21, ص 135) 


5- عنکبوت, آیه 8( ج 16, ص 230) 


ص: 497 ۱ 
«مَاوی از ماه «أویْ» (بر وزن قویْ) به معنای انضمام چیزی به چیز دیگر 
است, سپس: به مکان و مسکن و جایگاه گفته شده است.(1) 


[مبارک: ] 


«للّذی ی مبا رز کا» 

«مبارک» به معنای پر برکت و پر فایده است. و کعبه از این جهت مبارک 
است که هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی در یکی از پربرکت‌ترین 
سرزمین‌های جهان قرا گرفته. 

«مبارک» از ماه «برکت» به معنای سودمند و جاویدان و پردوام است. 
(2) 


[مباهله: ] 


۱ 1 از ماده «بهّل» (بر وزن اهل) به معنای رها کردن و قید 
و بند را از چیزی برداشتن است, و به همین جهت هنگامی که حیوانی را به 
حال خود واگذارند, و پستان آن را در کیسه قرار ندهند, تا نوزادش 1 
نة از ادی شیر یتشد به. آن «با هل » می‌گویند, و «ابتهال» در دعابه معنای 
تضرع و واگذاری کار به خدا است. »اک ان را کاهی نب ععناع طلاکت و 
را ای ها و 
کردن بنده به حال خود اين نتائج را به دنبال می‌اورد. این بود معنای 
«مباهله» از نظر ريشه لفت. 

از نظر مفهوم متداول که از آیه فوق گرفته شده, به معنای نفرین کردن دو 
نفر به یکدیگر است, بدین ترتیب, افرادی که با هم گفتگو درباره یک مسأله 
مهم مذهبی دارند در یک جا جمع شوند و به درگاه خدا تضرع کنند و از او 
بخواهند که دروغگو را رسوا سازد و مجازات کند.(3) 


[مبروص:] 


«مبروص» از ماذه «#برص» به معنای پیسی است که یک نوع بیماری است 


[ مبطل: ] 


«یوَمَیّز لو 

«مَبطل» از ماده «ابطال». در لفت, معانی مختلفی دارد. باطل کردن 
جیزی, دروغ گفتن؛ , شوخی و استهزاء نمودن, و امر باطلی را مطرح کردن. 
تمام این معانی, در مورد آیه فوق قابل قبول است.(5) 


[مَبْطِلون: ] 


ل9 0 ِ 
«اذا لارْتابِ المَبطلون» 
«مبطلون» جمع «مبطل» به معنای کسی 


1- انفال, آیه 16( ج 7. ص 145)؛ سجده, آیه 20( ج 17 ص 169) 
2 آل عمران, آیه 96( ج 3. ص 32)؛ دخان, آیه 3( ج 21 ص 159) 
3- آل عمران, آیه 61( ج 2 ص 671) 

4 طه, آیه 22( ج 13, ص 208) 


5- جاثیه, آیه 27( ج 21, ص 294) 


ص: 199 
است که در صدد «ابطال» چیزی است.(1) 


[مبلس:] 


«دا 2 فنّه فتلشون» 

«مَبلس» از مادّه «ابلاس», در اصل به معنای اندوهی است که از شدت 
نازاختی. به انسان دست. می‌دهدر و از آنجا که.ختین آندوهی آنسان را به 
سکوت دعوت قض 39 ماه 0 به معنای سکوت و بازماندن از چواب 
نیز به. کار -رفتهه .از آنجا که در شدائد, انسان از نجات خود مأیوس 
می‌ شود این 3 در مورد بآنتره نیز به کار رفته است, و نامگذاری 


«ابلیس» به این نام به خاطر همین معناست که نا ووفندم از رحجمت خدا| 
است.(2) 


[مَبلسون:] 


«قاذا هُم مَلْسُونَ» 

«مَبْلسَونَ» در اصل, از ماه «ابلاس» به معنای غم و اندوهی است که به 
خاطر شدت حوادث ناگوار به انسان دست می‌دهد و نام «ابلیس» نیز از 
همین جا گرفته شده است. و تعبیر فوق نشان‌دهنده شدت غم و اندوهی 
و 


[مبین: ] 


«هی تعبان ی 

تعبیر به «مبین» اشاره به این است که راستی تبدیل به ادها شد. و 
چشم‌بندی, تردستی و سحر و مانند آنها نبود؛ بر خلاف, کازی. که ساحران 
نقدا اتخام: دادن ز ترا خر قورد آن. قی کفید: آنما چشم‌بندی کردند و عملی 
انجام دادند که تصور می‌شد مارهایی است که به حرکت در آمده است. 
«مبین» از ماده «ابانه» است و به طوری که بعضی از مفسران (الوسی 
در روح المعانی) گفته‌اند: اين ماده گاهی به معنای فعل لازم و گاهی 
متعدی آمده, در صورت اول مفهوم کلمه «مبین>»؟ همان «آشکار» خواهد 
بود, و در صورت دوم «آشکا ر کننده» .)4 


[متاب: ] 


۳ 1 ۳ 
«یثوت ای ال قتاب» 
«متاب» از ماه «توب» مصدر میمی به معنای «توبه» است, و چون در 
اینجا مفعول مطلق است تاکید را می‌رساند.(ظ) 


[متاع: ] 
«متاغ الحیاة الحنّیا» 


«متاع» از ماده «مُتوع» به معنای هر چیزی است که انسان از از فده 
می‌ گیرد, و مفهوم ان بسیار وسیع است, و تمام وسائل زندگی 


1- عنکبوت, آیه 48؛ روم, آیه 58( ج 14, صفحات 321, 513) 


2- مومنون, آیه 77( ج 14, ص 310)؛ روم, آیه 49( ج 16, ص 493)؛ 
زخرف, آیه 75( ج 21, ص 134) 


3- انعام, آیه 44( ج 5 ص 296) 
4 اعراف, آیه 107( ج 6, ص 339)؛ نمل, آیه 1( ج 15 ص 421) 


5- فرقان, آیه 71( ج 15, ص 183) 


ص: 199 

و مواهب مادی را شامل می‌شود. «راغعب» در کتاب «مفردات» می‌گوید: 
کلما پنتفع ع یه علی وَجو ما هو متاغ و مثْعَهْ: «هر چیزی که به نحوی انسان 
از آن بهره طف کیو 3 3 آن متاع یا متعه گفته می‌شود». 

بنابراین جمله «دنیا متاع غرور است»» مفهومش این است که وسیله و 
ابزاری است برای فریبکاری, فریب دادن خویشتن. و هم فریب دیگران» و 
البته این در مورد کسانی است که دنیا را هدف نهایی قرار می‌دهند و به 
آن دا می‌بندند, و بر آن تکیه می کنند و آخرین آر: ویشازن, وصول به آن 
است, اما اگر مواهب این جهان مادی دا برای وصول به ارزشهای 
والای انسانی و سعادت جاودان باشد. هرگز دنیا نیست, بلکه مزرعه 
آخرت. و ة ه و پلی برای رسیدن به آن هدف‌های بزرگ است.(1) 


[متجاور: ] 


«وفی الرْض قَطعٌ مْتجاوراث» 
«متجاور» از ماده «جار» به معنای همسایه و نزدیک است, ولی هنگامی 


1 تجاورات» مفهومش اين است که قطعه‌های مختلفی هستند که در 
۳ هم فرار دازند ه کرعه اکر همه آنها یکسان: بودند: تعبیر «قصعه‌های 


مجاور» معنا نداشت.(2) 


3 


ف :] 


«ا مَتَ< متحلفاً لقتال» 

«مْتَحرّف» از ماه «تَحَدّف» به معنای کناره‌گیری از وسط به اطراف و 
کناره‌هاست؛ و منظور از اين جمله این است که: 

جنگ‌جویان به عنوان یک تاکتیک جنگی از برابر دشمن بگریزند و به کناری 
بروند که او را به دنبال خود بکشانند و ناگهان ضربه غافل‌گیرانه را بر پیکر 
او وارد سازند و یا به صورت جنگ و گریز دشمن را خسته کنند؛ چرا که 
جنگ گاهی حمله و گاهی عقب‌نشینی به عنوان حمله مجدد است؛ مانند؛ 
«آلْحَون کر و قهْ».(3) 


[متراکب:] 

«تخرخٌ منة که حا 2۸ مُتراکبا» 

«فتراکب» از ماه «رکوب» به معنای سواری است, یعنی دانه‌هایی که بر 
سر « یکدیگر سوار شده‌آند, و بیشتر دانه‌های غذایی جنین هستند.(4) 


آل عمران, آنة 14( 0 مر ص‌ 35) یو نس ؛ ۳ ۳/0 3 9 ص‌ 206 
ِ آیه 80( ج 11, ص 376)؛ حدید, آیه 20( ج 23, ص 367)؛ عبس, آیه 
2ج ۰26 ص 163) 

2 رعد, آیه 4( ج 10 ص 141) 
3- انفال, آیه 16( ج 7. ص 144) 


4 انعام, آیه 99( ج 5 ص 460) 


ص: 500 


[متربة: ] 


«او مسکیناً ذا مرب 

«مَیرَبة» مصدر میمی از ماه «ترب» (بر وزنر طرب) در اصل از «تراب» 
به معنای «خاک» گرفته شده و به کسی می‌گویند که بر آثر شدت فقر, 
خاک‌نشین شده است؛ باز در اینجا تأکید روی این گونه کین دا به خاطر 
اولوبت انم استت,و الا اظعام همه مسکییان از اعمال تسه است ۱۱۱ 


[مترف: ] 


« ال قال مترفوها» 

«مترف» از «ترفه» (بر وزن لقمه) به معنای فزونی نعمت است., و از آنجا 
که بسیاری از متنعمّان. غرق شهوات و هوس‌ها می‌شوند. کلمه «مترف» 
به معنای کسانی که مست._و مغرور به نعمت شده و طغیان کرده‌اند, امده 
است؛ و مصداق ار غالبا پادشاهان و جباران و ثروتمندان مستکبر و 
خودخواه است. 

«مَتَرّف» به طوری که در «لسان العرب» آمده, از ماه «ترف» (بر وزن 
شیب اه -مفنای «قعم» است: و« که نة کسی می کید که فرونی 
نعمت او را غافل. مفرور و مست کرده و به طغیان واداشته است. درست 
است که همه «اصحاب الشمال» در زمره «مترفین» نیستند, ولی هدف 
قران» سر دفدارآن انها است:۱21 


[مْتْرفُوها:] 


« ال قال مترفوها» 

مر قو‌ها» خفع مق #۷ از مان غترف» (بر ورن طرف) به: معنای 
ختتعمر 4 تست وه سترف. به: کسنی عی فد که فز‌وتی: نغمت: و ز ند کی مره 
او را مست و مغرور و غافل کرده, و به طفیان گری واداشته است.(3) 


[متشابه: ] 


«وأَحَرٌ متشابهات» 

«متشابه» از ماه «تشابه» در اصل. به معنای چیزی است که 
مختلف آن, شبیه یکدیگر باشد. به همین جهت به جمله‌ها و کلماتی که 
معنای آنها پیچیده است و گاهی احتمالات مختلف درباره آن می‌شود, 
«متشابه» مف کونت: و منظور از «متشابهات» قرآن همین است. یعنی 
آیاتی که معانی آن در بدو نظر پپچیده است. و در آغاز, احتمالات متعددی 
قل ار وود ا که باه تمه آبات مک تفسیر آنها روشن است. 
منظور از «متشایه» در سوره «زمر» کلامی است که قسمت‌های مختلف 
آن با بکدینر. هفرنگ و هماهنگ ضی تا شند: هیچ گونه 


1- بلد, آیه 16( ج 27, ص 47) 
2 زخرف, آیه 23( ج 21, ص 50)؛ واقعه, آیه 45( ج 23, ص 240) 


3 سبا, آیه 34( ج 18, ص 118) 
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تضاد و اختلافی در میان آنها نیست. خوب و بد ندارد. بلکه. یکی از یکی 
بهتر است. 

اين درست بر خلاف کلمات انسان‌ها است که هر قدر در آن دقت شود, 
هتنحافی که گسترده و وسیع گردد, خواه‌ناخواه, اختلافات و تناقض‌ها 9 
تضادهایی در ان پیدا می‌شود, بعضی در اوج زیبایی است. و بعضی کاملا 
عادی و معمولی؛ بررسی آثار نویسندگان معروف و بزرگ, اعم از نثر و 
تظمر قید خواه فده این مطلب است. آها کلام خذاه قران مخیده آین«جنین 
نیست. انسجام فوق العاده و همبستگی مفاهیم, فصاحت و بلاغت 
تق‌تظيری. که در همه آباتشن حاکم است. گواهی می‌دهد که از کلام 
انسان‌ها نیست.(1) 


[متشاکس:] 


«شرکاء مَتشاکسون» 
«متشاکس» از ماه «شکس» به کسانی گفته می‌شود که با عصبانیت و 


[َمَتَشاکسون:] 


«شر کاء مَتشاکسون» 
«متشایسون» از مادذه <«شکاسه» به معنای «سوء خلق و دعوا و 


[متَضَذع: ] 


«خاشعاً متَصَدعا» 

«مَتَصَدع» از ماه «صدع» به معنای «شکافتن اشیاء سفت و محکم» 
است, مانند آهن و شيشه, و اگر به سردرد «صداع» می‌گویند. به خاطر 
این است که گویی می‌خواهد سر انسان را از هم بشکافد.(4) 


[مَتَقَلب: ] 


ص له بَعلمٌ متقلَکم» ۳ 

«متعَ[ » به معنای جایگاه رفت و آمد است. بنابراین «مَتَقَلب» اسم 
ول است که در اینجا به معنای اسم مکان آشده: ۳ جمعی ان را 
«مصدر میمی» می‌داند که به معنای انتقال از حالی به حالی می‌باشد. 


[متکا:] 


«و آتدت هن فتکا» 

 «‏ مَکاُ» به معنای چیزی است که بر آن تکیه می‌کنند, مانند پشتی‌ها؛ تخت‌ها 
و صندلی‌ها, آن چنان که در قصرهای آن زمان معمول بود ولی بعضی 
«متکاً» را به «اترج» که نوعی میوه است تفسیر کرده‌اند. 

آنها که مثکا را به همان. معنای. پندتی. و: مانند ان« تخسیر کرده‌اند تیز: 
گفته‌اند؛ مهو ان 


1- آل عمران, آیه 7( ج 2 ص 506)؛ زمر, آیه 23( ج 19, ص 452) 
2 زمر آیه 29( ج 19 ص 464) 
3- زمر آیه 29( ج 19, ص 464) 
4 حشر, آیه 21( ج 23, ص 559) 


5- محقد, آیه 19( ج 21 ص 472) 
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مهمانی «اترج» بوده است. و «اترج» همان بالنگ است که میوه‌ای است 
ترش‌مزه و دارای پوستی ضخیم, که از پوست ضخیم ان مربا درست 
می‌کنند. ممکن است این میوه در سرزمین مصر شبیه به آنچه نزد ما است 
کاملا ترش نبوده, و رگه‌ای از شیرینی داشته که میوه پذیرایی محلسوب 
می‌شده.(1) 


[متکبر :] 


«مَنویَ الْفْتکترین» 

واژه «متکبر» هر چند به تمام کسانی که خود بزرگبین هستند اطلاق 
می‌گردد. ولی در اینجا بیشتر, منظور کسانی است که در برابر دعوت انبیاء 
به آئین حق, استکبار جستند, و از پذیرش دعوت آنها سر باز زدند. 

«متکبر» از ماه «تکیّر» به دو معنا آمده است: یکی ممدوح, که در مورد 
خداوند به کار می‌رود. و ان دارا بودن بژزکن و کارهای نیک و صفات 
پسندیده فراوان است؛ و دیگری, نکوهیده و مذموم, که در مورد غیر خدا| 
به کار می‌رود, و آن این است که اقراد کوچک و کم مقدار, ادعای بزرگی 
کنند, و صفاتی را که ندارند. به خود نسبت دهند, و از آنجا که عظمت و 
و تنها شایسته مقام خدا| است, این واژه به 9 ممدوحلش؛ تنها 
درباره او به کار می‌رود و هرگاه در غیر مورد او به کار رود به معنای 
مذموم است.(2) 


[مَتلَفیان:] 


«ٍذ بتلفی أ لفتلَقّیان» 


کیان از شاه نی دی فوتتدام. هفستند: که مامور بت اععال 
انسان می‌باشند.(3) 


[فْتَوسّم:] 


«لا پا ت | 1 مَتَوَسمین » 

«مَتَوَسُم» از ماه «وسم» (بر وزن رَسم) به معنای اثر گذاردن است. و 
کی کید کار کف اورنیهعا کیت ای موه 
و معادل آن در فارسی, هوشیار, با فراست و با ذکاوت است.(2) 


[می ] 


«مَّی (بر وزن حتّی) در اصل به معنای خدا بخش بوده است.(2) 


[منین: ] 
«انَ کیّدی مَتینْ» 


«مَتین» به معنای قوی و شدید است و اصل آن از «مَتُن» گرفته شده که 
به معنای عضله محکمی است که در پشت قرار دارد.(6) 


1- یوسف, آیه 31( ج 9, ص 465) 

2 زمر آیه 60( ج 19, ص 540)؛ حشر, آیه 23( ج 23, ص 563) 
3- ق, آیه 17( ج 22, ص 256) 

4 حجر, آیه 75( ج 11, ص 131) 

5- آل عمران, آیه 3( ج 2, ص 494) 


6- اعراف, آیه 183( ج 7. ص 47) 
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[مثابة: ] 


«البیّت منابه للتّاس» 

«مَنابة» در اصل از ماه «ثوب» به معنای بازگشت چیزی به حالت نخستین 
ای تاه مره وا مود ور 
سال به سوی آن رو می‌اوردند. نه تنها از نظر جسمانی که از نظر روحانی 
نیز بازگشت به توحید و فطرتِ نخستین می‌کردند, از این رو به عنوان 
«متابه» معرفی شده است.(1) 


[مثانی: ] 


و ۶ هن المَنانی» 

«سبع» در لفغت به معنای هفت و «منانی» به معنای دوتاها است, و بیشتر 
مفسران و ووانانت. نعا من المنایی» را کنایه از سوره «حمد» 
گرفته‌اند. زیرا سوره «حمد» بنا بر معروف. هفت آیه است و از اين نظر 
که, به خاطر اهمیت این سوره و عظمت محتوایش, دو بار بر پیامبر صلی 
الله علیه و آله نازل گردیده است. و یا اين که از دو بخش تشکیل شده 
(نیمی از ان حمد و ثنای خداست و نیمی از آن: تقاضاهاق. بندکان است ]. 
و یا این که دوبار در هر نماز خوانده می‌ شود به به این جهات؛ کلمه «متانی» 
ی تاه بر آن اطلاق‌شده است. 

بعضی از مفسران نیز این احتمال را داده‌اند که: «سبع اشاره به هقت 
سوره بخری آغاز قران است, و مَنانی کنایه از خود قرآن,. چرا که قرآن دو 
ار سامت صای اه اه واه ار و ار شام یه ار 
تدریجی و به حسب نیازها و در زمان‌های مختلف. 

بنابراین, «ریعاً من المَثانی» پیعنی هفت سورع مهم , از مجموعه قرآن. 
«مثانی» چنان که ,«زمخشری» در «کشاف» آورده. ممکن است جمع 
«متَنُی (بر وزن خضاین ریخ ۱ به معنای مکژر بوده باشد, و یا جمع «مَثنی (بر وزن 
مبنا) از تثنیه به معنای تکرار گرفته شده است.(2) 


[مَْبُور: ] 


«یا فرَعَوَن متْبورا» 
1 ر»* از مادم «ثبور» به معنای «هلاکت» است.(3) 


[مثقال:] 

« لا 1 فتفال > ۳ 

«منقال» از ماده «یفّل» در لغت, هم به معنای ثقل و سنگینی آمده, و هم 
ترازوئی که با آن سنگینی اشیاء را می‌سنجند, و در اینجا به همان معنای 


1- بقره, آیه 125( ج 1, ص 511). 
2 حجر آیه 87( ج 11, ص 148)؛ زمر آیه 23( ج 19, ص 453). 
3- اسراء آیه 102( ج 12, ص 340). 


4 نساء آیه 40( ج 3. ص 494 زلزال, آیه 7(ج 27, ص 251). 
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[مَثْقّل: ] 


تس ۶ 
«من مَغْرّم ۳۹ ن* 
:۳1 ۳ 1 ما «اثقال» به معنای تحمیل مشفقت و بار گران است و از 
ماده «ثقل» به معنای سنگینی است.(1) 


۳ 


ِ و 
.5 ان تدع ۶ب [َ» 


«مَتْفْلة» به معنای «سنگین بار» است, و منظور در اینجا کسی است که 
بار گناهان بر دوش می‌کشد.(2) 


[متل:] 


«من کل عتل للم یَتدکَرون» 

«مَتَل» د ر لغت عرب, هر سخنی است که حقیقتی را مجسم سازد, و یا 
جرا وت ۲ و يا چیزی را به چیز دیگر تشبیه نماید. و به سخنی 
می‌گویند که در میان مردم به عنوان عبرت رائج و جاری می‌شود, و از آنجا 
که ماجرای زندگی فرعون و فرعونیان و سرنوشت دردناک آنها درس 
عبرت بزرگی بود. در سوره «زخرف» به عنوان «مثل» برای آیندگان یاد 


شده است.(د) 


فاگ ] 


«من قبلهم الْمتلاتُ» 
«مثلاث» جمع «مثله» (به فتح میم و ضم ثاء) به معنای بلاها و کیفرهایی 
است که بر امت‌های پیشین وارد شد, آن چنان که ضرب المثل گردید.(4) 


ال[ 


«و بذهبا تاو ا 0 
«متلی از ماه «مثل» در اینجا به معنای عالی و افضل است را اسب 
بااقضیاه) 9 


[مثمود: ] 


9 1 
«و تمَود الذین جابوا» 
«مثمود» از ماذه «تمّود» به کسی می‌گویند که از او زیاد مطالبه اموال 
کنند, به اندازه‌ای که اموالش نقصان پذیرد.(6) 


[متنی و فَرادی ] 

«فُومّوا له مّنی و فُردی 

تفیتر به. «اصننی: 3 راد (ده تور با ری اشاره. به اجن است. که 
انديشه و تفکر باید دور از غوغا و جنجال باشد. مردم به صورت تک نفری, 
1 و فکر و انديشه خود را به کار گيرند, 
را ی نصا ما وا اه و و و 
عوامل خود ِ 0 در راه ِِ ان هار خود, در حضور جمع, 


1- طور آیه 40( ج 22, ص 469)؛ قلم, آیه 46( ج 24, ص 424) 
2 فاطر, آیه 18( ج 18, ص 245) 

3- زمر آیه 27(ج 19, ص 462)؛ زخرف, آیه 56( ج 21, ص 103) 
4 رعد, آیه 6( ج 10 ص 150) 

5- طه, آیه 63( ج 13, ص 260) 


6- فجر آیه 9( ج 26, ص 470) 
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داده‌اند: این دو تعبیر به منظور این است که افکار «فردی» و «جمعی» 
یعنی آمیخته با مشورت را فرا گیرد, ۱ 
هم از افکار دیگران بهره گیرد. که استبداد در فکر و ری مایه تباهی است, 
و هم‌فکری و تلاش برای حل مشکلات علمی به کمک یکدیگر- در آنجا که 
به چنجال و غوغا نکشد- فا ار رن اوق هر شایه مه مین دا 


ار ۳ مقدم داشته است.(1) 


توت 


«ذلک موه عتَداللّه» 

«مَتوب» و «ثواب» از ماده «توب» در اصل, به معنای رجوع و بازگشت به 
حالت اول است و به هر گونه سرنوشت پا جز| (پاداش و کیفر) نیز گفته 
می‌تتبودر ولن. غالبا در مورد پاداش‌های نیک به کار می‌رود. و گاهی به 
معنای مجازات نیز به کار رفته, در آیه فوق می‌تواند به معنای سرنوشت و 
باه معنای خزا و کیفن بوره باشند: 12 


[مَنوی:] 


«جهَنْم توق لکافرین» 
«مَنْویَ» از ماده «ثواء» به معنای اقامت توام با استمرار و موقعیت, , مقام 
و منزلت آمده است؛ بنابراین «مَتويَ» در سوره «زمر» به معنای جایگاه 
نک و دائمی است. 
و از ماه «تّوی (بر وزن هوی به معنای قرارگاه و محل استقرار است 3(۰) 


[مَجرا:] 


1 
«بسم الله محراها» 
«مَچرا» از ماذه «جرْی» و «مَرّسا» هر دو اسم زمان, به معنای «موقع 
حرکت» و «موقع توقف» است.(4) 


[مجْرم:] 


«المْجُ من فی غعذاب» 

«مَجّرم» از ماه «جرم» در اصل به معنای قطع کردن است که در مورد 
قطع میوه از درخت. و همچنین قطع خود درختان, نیز به کار می‌رود ولی 
بعدا در مورد انجام هر گونه اعمال ند به کار رفته است, شاید به این 
تاست که انسان نا ار حدا ه ار ‌های انساتن دا مسا دی 


[مجنون:] 


0 ات _ 
و الجان حلفتاج» 
«مجنون» از ماه «جْتَون» به کسی می‌گویند که عقلش پوشیده شده.(6) 


1- نساء آیه 3( ج 3 ص 324)؛ سبا, آیه 46( ج 18, ص 151) 
2 مائده, آیه 60( ج 4 ص 556)؛ یوسف, آیه 21( ج 9, ص 424) 


3- زمر آیه 32( ج 19, ص 472)؛ فصّلت., آیه 24( ج 20, ص 278)؛ 
محشد, آیه 19( ج 21, 472) 


5- زخرف, آیه 74( ج 21, ص 133) 


6- حجر, آیه 27( ج 11 ص 95) 
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[مجوس:] 


«واللّصاری و المَجُوسَّ» 

بعضی واژه «مجوس» را از ماه «مغ» که به پیشوایان و روحانیین این 
مذهب فش و مشتق هصق ‌دانند. در روایات اسلامی آنها را از پیروان که 
از انبیای بر حق شمرده شده‌اند (که بعدا از اصل توحید منحرف گشته و به 
افکار و عقائد شرک‌آلود روی آورده‌اند).(1) 


[َمَجیبون:] 


«فلعْم هه ۵ 

«مُجیبون» از ۳ «جابة» به صیعغه جمع آماخ: در حالی که منظور از 
ات که وم نوح علیه السلام را اجابت کرد اين به خاطر آن 
است که صیفغه جمع گاهی برای بیان عظمت می‌آید, همان گونه که ضمیر 
متکلم مع الغیر در «تاداتا» نیز برای همین منظور است.(2) 


[مجید: ] 


«ذُو الْعّش الْمَجیذ» 

«مجید» از ماه «مجد» به معنای گستردگی کرم و شرافت و جلال است؛ 
و این از صفاتی است که مخصوص خداوند می‌باشد. و در مورد دیگران 
کمتر به کار می‌رود. باید توجه داشت که «مجید» در آیه فوق. طبق قرائّت 
مشهور. مرفوع است, و از اوصاف خدا است. نه مجرور و از اوصاف 
عرش.(3) 


[محاده (یحادون): ] 


«الذیّن ار اللْ» 

ِ- گفته‌اند: «محاژه» در اصل, به معنای «ممانعت» است از ماده 
«حر» که به معنای مانع میان دو شی ۶ آزدننت: و9 لز | به دربان «حداد» 
می‌گویند. و هر دو معنا از نظر نتیجه به هم نزدیک است هر چند از دو 
ریشه متفاوت گرفته شده.(4) 


[محاریب: ] 


شا هر محاریبِ» 

«قحاریب» جمع «محراب» در لغت به معنای «عبادتگاه» يا «قصر و 
ساختمان بر کی #۷ است. که به منظور معبد ساخته می‌ شود. گاهی, , نیز به 
قسمت صدر مجلس, پا ند مسجد. و معبد, نیز اطلاق می‌ شود آنچه 
امروز به آن محراب می‌گویند: همان محل امام جماعت است. و در 
حقیقت تعبیر و معنای تازه‌ای است که از ريشه اصلی گرفته شده است. 

به هر حال, از آنجا که این واژه از مادذه «حجرب» به معنای جنگ است. علت 


1- حمْ, آیه 17( ج 14. ص 57) 
2 صافات, آیه 75( ج 19, ص 93) 
3- بروج, آیه 15( ج 26, ص 361) 


4- مجادله, آیه 5( جح 23, ص 434) 


ص: 5207 

نام گذاری معابد به «محراب» را این دانسته‌اند که: محل محاربه و جنگ با 
شیطان و هوای نفس است. و یا از «حرب» به معنای لباسی است که در 
میدان جنگ از تن دشمن گرفته می‌شود, چرا که انسان در معبد باید 
پوشش افکار دنیوی و پراکندگی خاطر را از خود بر گیرد.(1) 


[محاق:] 


فتحامی: که ماه سی روز تمام باشد, تا شب بیست و هشتم ون انتضان 
قابل ریت است, ولی در شب بیست و هشتم به صورت هلال بسیار باریک 
زرد رنگ, کم نور و کم فروغ در می‌اید, و در دو شب باقیمانده قابل روّیت 
بیست که ان را «محاق» می‌نامند؛ البته در ماههایی که بیست و نه روز 
است, تا شب بیست و هفتم معمولا ماه در اسمان دیده می‌شود. و دو شب 
باقیمانده «محاق» است.(2) 


[محال: ] 


«و هو شدید ذ المحال» 

«محال» در اصل از «حیله» و «حیله» به معنای هر نوع چاره‌اندیشی 
پنهانی و غیر آشکار است (نه به معنای چاره‌جوئی‌های مخژّب که در زبان 
فارسی به ان مشهور شده است),: و مسلم است کسی که توانایی بر 
توانایی فوق العاده است و هم از نظر علم و حکمت؛ به همین دلیل بر 
دشمنانش مسلط و پیروز می‌باشد, و کسی را یارای فرار از حوزه قدرت 
او نیست. 

بعضی «محال» را از ماذه «حیله» ندانسته‌اند, بلکه از ماذه «محل» و 
«ماحل» که به معنای مکر و جدال و تصمیم بر مجازات و کیفر می‌باشد 
گرفته‌اند, ولی آنچه گفتیم صحیح‌تر به نظر می‌رسد, هر چند هر دو معنا 
تقریبا قریب‌الوقوع است.(3) 


[مخْتضر] 


لو ی 


کل شرب مت 
سك ب‌ 4 


و ۱ ِ< ۱ ۰ 7 صو رردت) 4 


[مُختظر:] 


« اهلد 


4 


2 
۱ الح -_ ۰ 


«مَحتَظر» در ال از ماه «حظر» (بر وزن مغز) به معنای «منع» است, و 
لا ای را که بای توسفندان رات درس هی کنو کب مانم ترود 
آنها يا حمله حیوانات وحشی گردد «حظیره» می‌نامند, و «محتظر» (بر 


1- سباء آیه 13( ج 18, ص 51) 
2-یس, آیه 39( ج 18, ص 406) 
3- رعد, آیه 13( ج 10, ص 182) 
4 قمر, آیه 28( ج 23, ص 64) 


5- قمر, آیه 31( ج 23, ص 67) 


ص: 508 


[محجور: ] 

«حْر لا یَطعفها» 

«محجور» از ماه «جحچر» به کسی گفته می‌شود که از تصرف در اموال 
خویش ممنوع است.(1) 


[مَعدت: ] 


««کٍّ من هم مُخدب» 

تعبیر به «مْحْدَت» (تازه و جدید) از ماه «حَدوث» اشاره به این است که 
کتب آسمانی, یکی پس از دیگری نازل می‌گردد, و سوره‌های قرآن و آیات 
ان هر کدام محتوای تازه و نوی دارد, که از طرق مختلف برای نفوذ در 
دل‌های غافلان وارد می‌شود, اما چه سود برای کسانی که همه اینها را به 
شوخی می‌گيرند. گویی با همان خرافات نیاکان پیوند همنشنکین بسته‌اند, و 
با هیچ قیمتی حاضر نیستند با جهل, 9 و خرافات وداع گویند. اس 
هميشه افراد نادان, متعصب و لجوج / با تازه‌هاء , هر چند موجچب هدایت و 
اگاهی و نجات باشد, مخالفند.(2) 


[محراب:] 


«رَکریّا المغراب» 

«محراب» محل ویژه‌ای است که در معبد برای امام آن معبد, پا افراد 
خاصی در نظر گرفته می‌شود, و برای نامگذاری ان, به این اسم جهاتی 
ذکر کرده‌اند که از همه بهتر. سه جهت زیر است: 

نخست این که از مادذه «حرب» به معنای ۳۹ گرفته شده است چون 
مومنان. در اين محل, به مبارزه با شیطان و هوس‌های سرکش بر 
می‌خیز ند. ۲ 

دیگر این که «محراب» اصولا به معنای بالای مجلس است و چون محل 
محراب را در بالای معبد قرار می‌دهند به این نام نامیده شده است. در 
ضمن باید توجّه داشت وضع محراب در میان بنی‌اسرائیل چنان که گفته‌اند, 
با وضع محراب‌های ما تفاوت داشت؛ انها محراب را از سطح زمین بالاتر 
اه مه که که که تما کرد ها مان ان ها مورا 
اطاق آن را محفوظ می‌کرد به طوری که افرادی که در داخل محراب 
بودند, از بیرون کمتر دیده می‌شدند. 

سوم این که محراب به معنای تمام معبد است که جایگاه مبارزه با هوای 
نفس و شیطان بوده است.(3) 


[محترآ:] 


‌ تا 2 
«فی بَطّنی مُحدرآ» 


1- انعام, آیه 138( ج 5, ص 562) 
2- انبیاء آیه 2( ج 13. ص 387)؛ شعراء آیه 5( ج 15 ص 210) 


3 آل عمران, آیه 37( ج 2, ص 615)؛ مریم, آیه 11( ج 13, ص 34)؛ ص, 
آیه 21( ج 19, 263) 


ص: 509 

«محترآ» از ماذه «تحریر» گرفته شده که به معنای آزاد ساختن است. و 
در اصطلاح آن زمان به فرزندانی گفته می‌شد که به خدمت معبد و خانه 
خدا در می‌آمدند, تا نظافت و ساير خدمات را بر عهده گیرند و به هنگام 
فراغت مشغول عبادت پروردگار شوند. از آنجا که آنها از هر گونه خدمت 
به پدر و مادر آزاد بودند, به آنها «مختّر» گفته می‌شد و یا از اين جهت که 


خالص 1 گونه تلاش و کوشش دنیوی بوده‌آند, به آنها «مخزّر ۳ 


[محروم: ] 


«لِلسّأیّل و المَخْرُوم» 

«محروم» از ماذه «خرام» است و تفاوت میان «سائل» و «محروم» این 
است: «سائل» کسی است که حاجت خود را می‌گوید و تقاضا می‌کند, و 
«محروم» کسی است که شرم و حیا مانع تقاضای او است. 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: 

«محروم کسی است که زجمت در کسب و کار می‌کشد, ولی زقد کت او 
پیچیده شده است». این حدیت نیز مناسب تفسیری است که ذکر شده: 
ای ی را 2 


[مُخُبین:] 


«مخسن» از ماذه «احسان» در اینجا به معنای موّمن و مطیع فرمان خدا 


«محسنین>»؟ از ماده «احسان» به معنای نیکوکاران است که خداوند آنها را 
به ِِ کسانی که ایمان آورده‌اند, خیانت و کفران نمی کنند, معرفی 


[مخشسور: ] 


«مَلوماً ‏ 5 مور ۷ 

«مَحسور» از ماه «حسر» (بر وزن قصر) در اصل, معنای کنار زدن لباس 
و برهنه ساختن قسمت زیر آن است, به همین جهت «حاسر» به جنگجوئی 
می‌گویند که زره در تن و کلاه‌خود بر سر نداشته باشد. به حیواناتی که بر 
اثر کثرت راه رفتن خسته و وامانده می‌شوند, کلمه «حسیر» و «حاسر» 
اطلاق شده است.؛ کویین تمام گوشت تن آنها پا قدرت و 0 کنار 
می‌رود و برهنه می‌ شوند. بعدا این مفهوم, توسعه پافته, به هر شخص 
خسته و وامانده که از رسیدن به مقصد عاجز است «محسور», «حسیر» پا 
«حاسر» گفته می‌شود. 

«حسرت» به معنای غم و اندوه نیز از همین ماده گرفته شده؛ چرا که این 
حالت؛ معمولا 


1- آل عمران, آیه 35( ج 2. ص 610) 
2- معارج, آیه 25( ج 25 ص 41) 
- صافات, آیه 113( ج 19, ص 148) 


4- حجْ, آیه 41( ج 14, ص 136) 


ص: 2:10 
در مواقعی به انسان دست می‌دهد که نیروی جبران مشکلات و شکست‌ها 
را از دست داده, گویی از توانایی و قدرت برهنه شده است.(1) 


[محضتات: ] 


«المُحْصتَاثْ من النساء» 

«مَحضتات» جمع «محضنة» از ماه «حصن» به معنای قلعه و دژ است, و 
به همین مناسبت به زنان شوهردار و همچنین زنان عفیف و پاکدامن که از 
آمیزش جنسی با دیگران خود را حفظ می‌کنند و يا در تحت حمایت و 
سرپرستی مردان قرار دارند «محصرة»> گفته می‌شود. 

این واژه گاهی به زنان آزاد در مقابل کنیزان نیز گفته شده؛ زیرا| آزادی آنها 
در حقیفقت به منزله حریمی است که به دور آنها کشیده شده است و 
دیگری حق نفوذ در حریم انان بدون اجازه انها را ندارد.(2) 


[مَحضصة: ] 


«فی فرح مَحَصَتَ» 
«مَحَصَتَة» از ماه «حصن» (بر وزن جسم) به معنای دژ می‌باشد, بنابراین 


خندق يا موانع دیگر از هجوم دشمن در امان است.(3) 


[محخصنین: ] 


«مَحصنینَ عَیر مُسافچین» ۲ 
«مَحصنینَ» از ماه «جصن» در آیه فوق اشاره به حال مردان است به 
معنای عفیفان.(4) 


[محکم:] 


سر انا ماگ۵ 

«محکم» در اصل از «احکام» به معنای ممنوع ساختن, گرفته شده است و 

به همین دلیل, به موجودات پایدار و استوار, «محکم» می‌گویند؛ زیرا 

عوامل انحرافی را می‌زدایند. 

و نیز سخنان روشن و قاطع که هر گونه احتمال خلاف را از خود دور 

می‌سازد محکم می‌گویند: ( «راغب» در «مفردات» می‌گوید: حکم (و 

حکمه) در اصل به معنای منع است). 

و ظاهر این است که «محکم» در سوره «محمد» به همان معنای مستحکم 
و استوار و قاطع ۴ خالی از هر گونه ابهام است که گاه در مقابل آن, 

اه قرار می‌گیرد, و البته آیات جهاد, چون متقضو لا از قاطعیت فوق 

العاده‌ای برخوردار است تناسب بیشتری با 


1- اسراء آیه 29( ج 12, ص 109) 
2- نساء آیه 24( ج 3, ص 422) 
3- حشر, آیه 14( ج 23, ص 540) 


ص: 11:< ۷ 
مفهوم این واژه دارد, اما منحصر به ان نیست.(1) 


[مجیص: ] 


«ولاتجژون عَلها قحیصا» 

«مجیص» از ماه «محص» به معنای رهایی از عیب و يا ناراحتی است. 

و از ماه «حَیّْص» (بر وزن حیف) به معنای بازگشت و عدول و کناره‌گیری 
کردن از چیزی است., و از انجا که «محیص». اسم مکان است. این کلمه 
به معنای فرار گاه پا پناهگاه نی اب و به همین مناسبت به معنای فرار از 
مشکلات, و هزیمت در میدان جنگ نیز امده است.(2) 


[مجیض: ] 


کی عن الَمحیض» 

«مجیض» از ماه «حیض» مصدر میمی و به معنای عادت ماهیانه است؛ 
در «معجم مقاییس اللغه». آمده است: این واژه, در اصل به معنای خارج 
شدن ات قرمز از درختی است به نام «سمره», (سپس به عادت ماهیانه 
زنان اطلاق شده است) ولی در تفسیر «فخر رازی» آمده که: «خیض» در 
اصل. به معنای سیل است., و لذا هنگامی که سیل جریان پیدا کند. گفته 
می‌شود:_ , ۲ ٍ 
حاضّ السیْل و حوض را نیز به همین مناسبت حوض, می‌گویند که آب به 
سوی ان جریان پیدا می‌کند. 

اما از گفته «راغب» در «مفردات». عکس این استفاده می‌شود که این 
واژه در اصل, به معنای همان خون عادت است (سپس به معانی دیگر 
اطلاق شده).(3) 


[مجیط: ] 


- 4 
«عَذاب یوم محیط» 
«مٌجیط» از ماه «احاطة» در اینجا صفت برای «یوم» است., یعنی یک روز 
«فراگیر», و البته فراکتر هدن روز به معنای فراگیر بودن مجازات ۳ روز 


است, و این می‌تواند اشاره به عذاب آخرت, و همچنین مجازات‌های 
را 


«خصومت» و «مخاصمه» از ماه «حخصّم» در اصل به معنای «گلاویز شدن 
93 نفر به 0 هر کدام پهلوی دیگری را بگیرد.» آمده, سیس به 


گفتگوها و مشاجرات لفظی اطلاق گردیده است. به گفته مرحوم «علامه 
0 در «بحارالانوار», «مخاصمه» در امور دنیوی است تب 


1- آل عمران, آیه 7( ج 2, ص 505)؛ محشّد, آیه 20( ج 21. ص 481) 


شام آیه-۱21( ع 4 ض 183 ابراهيق. آبه :21( ع 10ص 33) 


فصّلت, آیه 48 شوری آیه 35( ج 20, صفحات 338, 479)؛ ق, آیه 36( ج 
2 ص 292) 


3- بقره, آیه 222( ج 2 ص 167) 
4- هود, آیه 84( ج 9, ص 244) 


5- مومن, آیه 4( ج 20, ص 33) 


ص: 5212 


[مُخیتین:] 


«و سر المَحیتین» 

«مَخبیین» از ماده «اخبات» از ریشه «خبت» (بر وزن ثبت) گرفته شده که 
به معنای زمین صاف و وسیع است که انسان به راحتی در آن گام بر 
می‌دارد, بعدا این ماده به معنای اطمینان و خضوع آمده؛ چرا که راه رفتن 
در چنین زمینی وم با اطمینان است و زیر پای راهروان خاضه و تسم 
مین ؟ به معنای متواضعان است که خداوند آنها را به عنوان کسانی که 

به هنگام یاد خدا, دل‌هایشان ترسان می‌شود و در برابر مصائب. صابر و 
شکیبا و بریادارنده نماز, و انفاق کننده از همه مواهب هستند, تفسیر 


[مُخْتال:] 


«کان مُحْتالا قخورا» 

«مخْتال» از ماه «خیال» به معنای کسی است که با یک سلسله 
«تخیلات» خود را بزرگ می‌پندارد. و اگر می‌بینیم به اسب «خیل» گفته 
می‌شود نیز, به خاطر آن است که هنگام راه رفتن شبیه متکبران گام بر 
می‌دارد و به معنای «متکبر» نیز امده, زیرا تکبر, از خیال فضیلت, و پندار 
برتری بر دیگران, پیدا می‌شود.(2) 


[مخذول:] 


9 و ۲ نج و و ۴ 
«مذمَوما مخذولا» ۱ 
«مخذول» از ماه «خْذلان» یعنی بدون یار و پاور خواهند شد.(3) 


[مخضود: ] 


ج خ (ر تخصهد» 


«مخضود» از ماه «خضد» (بر وزن مجد) به معنای بریدن و گرفتن خار 
است.(4) 


[َمُحَلدُون:] 


«ولدان مُحَلَدْونَ» ۲ 
تعبیر به «مَحَلذُون» از ماده «خلود» با اين که همه اهل بهشت «مخلد» و 
جاودانی هستند, اشاره به جاودانگی, نشاط جوانی, و طراوت و زیبایی آنها 
است.(د) 


«عباد اللّه اخ اس 
«مخاص» از ماده «اخلاص» (به کسر لام) بیشتر در مواردی به کار رفته 
که انسان در مراحل خودسازی است. و هنوز به تکامل لازم نرسیده است, 
ولی «مخلص» (به فتح 


1- حهْ, آیات 34, 41( ج 14, ص 117 و 136) 


2 نساء آیه 36( ج 3. ص 486)؛ لقمان, آیه 18( ج 17, ص 65)؛ حدید, 
آیه 23( ج 23, ص 379) 


3- اسراء آیه 22( ج 12, ص 90) 
4 واقعه, آیه 28( ج 23, ص 230) 


5- واقعه, آیه 17( ج 23, ص 222) 


ص: 13 

ای هس ی کر اسان و ار ی مات تس سای 
مراحل معرفت و ایمان. به مقامی می‌رسد که از نفوذ وسوسه‌های 
شیاطین مصونیت پیدا می‌کند.(1) 


[مَحْلَصین: ] 


«منهْمٌ اخخاضت* 

«مَحْلصین» جمع «مخلص» (به فتح لام) همان گونه که در تفسیر سوره 
«یوسف» بیان کردیم کسی است که به مرحله عالی ایمان و عمل پس از 
تعلیم و تربیت و مجاهده با نفس, رسیده باشد که در برابر وسوسه‌های 
شیطان و هر وسوسه‌گر نفوذ ناپذیر شود.(2) 


هِ 


«اصَطّّ فی مَخمَصة» 

«مَحمَصَّه» از ماه «حَمص» (بر وزن لمس) به معنای «فرورفتگی» است, 
و به معنای گرسنگی شدید که باعث فرورفتگی شکم می‌شود نیز آمده 
است خواه به هنگام قحطی باشد يا به هنگام گرفتاری شخصی(3) 


[مداد: ] 


«قل لو کان ال لبحد مدادا» 

«مهداد» به معنای مرکب, و يا ماذه رنگینی که نه. کشک ان می‌نویسند 
می‌باشد, و در اصل از «مذ» به معنای کشش گرفته شده است؛ زیرا با 
کشش ان خطوط اشکار می‌شود.(4) 


[مدح:] 


«مدج» به معنای هر گونه ستایش است, خواه در برابر یک امر اختیاری 
باشد يا غیر اختیاری, فی المثل را ها ۱ ۲ می‌کنیم, 
عرب: آن را «مدح» می‌نامته و به تعبیر دیکز مفهوم مدع عام است در 
حالی که مفهوم حمد, خاص می‌باشد.(ظ) 


[مَدحض: ] 

«من المْذعضین» 

«مَدَحض» از ماده «ادحاض» به معنای باطل کردن و زائل نمودن و مفلوب 
کردن است., و در اینجا منظور این است که قرعه به نام او اصابت کرد.(6) 


[مَذخور:] 


نی نای بیرون راندن توأم با 
«مذخور» از ماه «دخر» (بر وزن دهر), به معنای بیرو 


[مَدخحّل: ] 
«مغارات او مَدَحلا» 
مج ِ 
«مَدَحّل» از ماذه «ادخال» به معنای راه‌های پنهانی است. مانند نقب‌هایی 


1- صافات, آیه 40( ج 19, ص 61) 
2 حجر آیه 40( ج 11, ص 88) 

3- مائده, آیه 3( ج 4 ص 338) 

4- کهف, آیه 109( ج ۰12 ص 618) 
5 حمد, آیه 2( ج 1. ص 52) 

6- صافات, آیه 141( ج 19, ص 172) 
7- اعراف, آیه 18( ج 6. ص 132) 


8- توبه, آیه 57( ج 7 ص 532) 


ص: 2:14 


آقذرارا:] 


«السّماء عَلَیهم مُذرارآ» 

«مدرارا» در اصل از ماده «درز» به معنای ریزش شیر است. سپس به 
مایعاتی همانند باران که پیزشر دارد گفته شده است؛ و «مدرار» صیعفه 
مبالغه است و جمله «آَرسَلتا السماء» در حقیفقت؛, برای بیان مبالغه بیشتر 


صی‌بانشند: 
جالب 7 سوره «هود» تضی گویذ باران را از آسمان بر شما فرو 
می‌ر یز د, , بلکه:فی کوید: آسمان را بر هافر فی‌وت ی آن فدرساران 


می‌بارد که گویی همه آسمان در حال. ریزش است., و با توجّه به این که 
«مذرارا» صیغه مبالفه است, نهایت تأکید از این جمله استفاده می‌ شود. 
(1) 


[مَدُهامّتان:] 


«مدهاتتان» 

«مَذهامّتان» از ماه «ارهیمام» و از ريشه «دهمّه» (بر وزن تهمه) در 
اصل, به معنای «سیاهی» و «تاریکی شب» است. سپس به سبز پر رنگ 
نیز اطلاق شده است, و از آنجا که چنین رنگی, نشانه نهایت شادابی و 
ِِ ِِ و درختان است. این تعبیر بیانگر نهایت خرمی آن دو بهشت 
ست.(2 


[مَذُهتون:] 

«ئم مَدمنُونَ» 

«مدْهنون» در اصل, از ماه «دهن» به معنای روغن است. و از آنجا که 
برای نرم کردن پوست تن, با اشیاء دیگر, ان را روغن مالی می‌کنند, کلمه 
«ادهان» به معنای مدارا| و ملایمت؛ و گاه, به معنای سستی و عدم برخورد 
چدی آمده است. و نیز آنجا که افراد منافق و دروغگو, غالبا زبان‌های 
نرم و ملایمی دارند, این واژه احیانا به معنای تکذیب و انکار نیز به کار 
رفته است. و هر دو معنا در ایه فوق محتمل است؛ اصولا انسان چیزی را 
که باور دارده جدی می‌گیرد, اکر آن را جدی نگرفت., دلیل بر این است. که 
باور ندارد.(3) 


[قذین:] 


دو الی مَذین أَحاهم» 

«مَدّین» (بر وزن مریم) نام آبادی «شعیب» علیه السلام و قبیله او است, 
این شهر. در مشرق «خلیج عقبه» قرار داشته, و مردم آن از فرزندان 
«اسماعیل» علیه السلام بودند, و با «مصر». «لبنان» و «: ين» روابط 
تجاری داشته‌اند. 


امروز شهر «مدین», «معان» نامیده می‌شود؛ 


1- انعام, آیه 6( ج 5 ص 199)؛ هود, آیه 52( ج 9 ص 159)؛ نوح, آیه 
1ج ۰25 ص 77) 


2- رحمن, آیه 64( ج 23, ص 187) 


3- واقعه, آیه 81( ج 23, ص 280) 


ص: 15 

ولی بعضی از جفرافی‌دانان نام «مدین» را بر مردمی اطلاق کرده‌اند که 
در میان «خلیج عقبه» تا «کوه سینا» می‌زیسته‌اند. 

در «تورات» نیز نام «مدیان» آمده, اما به عنوان بعضی از قبائل (و البته 
اطلاق یک نام بر شهر و صاحبان شهر, معمول است).(1) 


[مدیتون: ] 


ً اتا لمدیئون» 
«مدیتون» از ماه «دین» به معنای «جزا» است, یعنی ایا به ما جزا داده 
خواهد شد؟!(2) 


هو 0 


«کنتم یر مدینین» 

«مدینین» جمع «مدین» از ماذه «دین» به معنای «جزاء» است. و بعضی 
آن را به ععنای «مربویین»-تفستیر کرهده‌اندر بعتی احر تما تخت ربوسشت 
دیگری قرار ندارید. و مالک امر خویش هستید او را بازگردانید. اين خود 
دلیل بر این است که, تحت حکومت دیگری قرار دارید.(3) 


[مَدوّم:] 


«منها ما هر 
0 ۱ ۱ ۱ نت( 
«مَذوّم» از ماه «دَنّم» (بر وزن طعم), به معنای عیب شدید است.(4) 


[مرابطه:] 


«من رژباط الحَبّل» 

«مرابطه» از ماه «ربط» به معنای محافظت مرزها و همچنین به معنای 
مراقبت از هر جیز درک هد و به محل بستن و نگاهداری حیوانات 
«رباط» گفته می‌شود و به همین تناسب کاروانسرا را عرب «رباط» 
نف 30 (2) 


[مراضع: ] 


«عَلیّه القراضع» 

«قراضع» جمع «مَرُّضعٍ» (بر وزن مَحْیر) به معنای زن شیرده است, بعضی 
نیز ان را جمع «مَرْضصَعٍ» (بر وزن مَکتب) به معنای محل شیردادن یعنی 
پستان, دانسته‌اند. این احتمال نیز داده شده که مصدر میمی و به معنای 
«رضاع» (شیر دادن) بوده باشد ولی معنای اول مناسب‌تر است.(6) 


[مراغم:] 

«مراعفا نیز 

«مراغم» از ماه «رغام» (بر وزن کلام) به معنای «خاک» گرفته شده, و 
«ارغام» به معنای به خاک مالیدن و ذلیل کردن است و «مراغم». هم 
صیغه اسم مفعول است و هم اسم مکان اما در ایه فوق به معنای اسم 
مکان آمده. یعنی مکانی که می‌توانند در آن حق را اجراء کنند و اگر کسی 
با حق از روی عناد مخالفت کند, او را محکوم سازند و بینی او را به خاک 
بمالند.(7) 


1- هود, آیه 84( ج 9 ص 242) 

2 صافات, آیه 53( ج 19, ص 75) 
3- واقعه, آیه 86( ج 23, ص 287) 
4 اعراف, آیه 18( ج 6. ص 132) 
5- انفال, آیه 60( ج 7, ص 268) 
6- قصص, آیه 12( ج 16 ص 46) 


7- نساء آیه 100( ج 4, ص 121) 


ص: 516 


[مرافق:] 


«أبد: 2 ای القرافق» 

«مرافق» جمع «مرفق» به معنای «آرنج» است. و چون هنگامی که گفته 
شود: ۳ بشوپید ممکن است به ذهن چنین برسد که دست‌ها را تا مج 
بشویید؛- زیرا غالبا این مقدار شسته می‌شود- برای رفع این توهم 
مق فر فاید: تا ارتج نشویید»: (الی الْمرّافق) .(1) 


[مراء:] 


با اين که «جدال», «مراء» و «حجاج» (بر وزن لجاج) در معناء شبیه 
یکدیگرند, ولی در «مراء» یک نوع مذمت و نکوهش افتاده است؛ زیرا در 
مواردی به کار می‌رود که, انسان روی یک مساله باطل پافشاری و 
استدلال می‌کند. 

«هراء»- به طوری که «راغب» در «مفردات» می‌گوید- در اصل, از مَرَیّتُ 
التَاقة یعنی «پستان شتر رز برای دوشیدن به دست گرفتم» گرفته شده 
است., تسیل , به بحث و گفتگو پیرامون چیزی که مورد شک و تردید است 
اطلاق گردیده. و بسیار می‌شود که در گفتگوهای لجاجت‌آمیز, و دفاع از 
باطل به کار می‌رودر ولی» ريشه اضلی ان محدود به این معنا تیست, بلکه, 
هر نوع بحث و گفتگو را درباره هر مطلبی که محل تردید است شامل 
ی اسلامی برای این کلمه معانی مختلفی گفته‌اند: «مراء» به 
معنای اظهار فضل و کمال است. «مراء» به حملات دفاعی در بحث گفته 
می‌شود. «مراء» اعم از مسائل علمی و غير علمی است. 

نظ : وه مرحوم «علامه مجلسی», در «بحار الانوار», «جدال» و «مراء», 
بیشتر در مسائل علمی به کار می‌رود. و نیز گاهی کفته شده که ور 
«مراء» هدف. اظهار فضل و کمال است. گاه گفته‌اند: «مراء» اعم از 
مسائل علمی است. و گاه گفته‌اند: «مراء» جنبه دفاعی در مقابل حملات 
خصم دارد.(2) 


[مرند: ] 


«مرتد» از ماه «رَذْ» یعنی کسی که اسلام را پذیرفته و شتیتن. از آن 
بازگشته. «مرتد» بر دو قسم است: «فطری» و «ملی». 

«مرتد فطری» کسی است که از پدر و یا و تولد یافته. پس از 
آن اسلام را پذیرفته, سپس باز گشته است و «مرتد ملی» کسی است که 
از پدر يا مادر مسلمان تولد نیافته. بلکه خود بعد از بلوغ اسلام را پذیرفته. 
سپس بازگشته است.(3) 


1- مائده, آیه 6( ج 4 ص 367). 


2 هود, آیه 32( ج 9, ص 107)؛ کهف, آیه 22( ج 12, ص 421)؛ عنکبوت, 
آیه 46( ج 16, ص 328)؛ مقمن, آیه 4( ج 20, ص 32). 


- آل عمران, آیه 89( ج 2 ص 754). 


ص: 217 


[َمَرتَفق:] 


2 


5 اه 9 مَرْتَفقا» 
«ْرْتَقق» از ماه «رفق و رفیق» است یعنی محل اجتماع دوستان.(1) 


[مرج:] 


«فو الّذی مرخ الْعْرَْن» 

«مرج» از ماه «مرج» (بر وزن فلج) به معنای مخلوط کردن و یا ارسال و 
رها نمودن است و در اینجا به معنای کنار هم قرار گرفتن آب شیرین و 
شور است. به زمینی که گیاهان مختلف و فراوان در آن روییده «مَرج» 
(مرتع) گفته می‌شود 2(۰) 


[مرجئه: ] 


«مرجته» از ماثه «ارجاء» به معنای تأخیر انداختن است و این اصطلاحی 
است که در مورد «جبریون» به کار می ر ود. ؛ چرآ که آنها اوامر الهی را 
نادیده گرفته, و رو به سوی معصیت می‌آورند, به گمان این که مجبورند, پا 
اين که معتقدند مرتکبین گناهان کبیره, سرنوشتشان و لیر تخشیت و ان را 
به قیامت می‌اندازند.(3) 


[مرجان:] 


«الولوْ والْمََجان» 

«لوَلوٍ» و «مرجان» دو وسیله جالب زینتی است و در طب و معالجه 
بیماری‌ها نیز مورد استفاده قراز ی کیرد ضمناً مال التجاره و کالای خوبی 
است که از آن عوائد زیادی به دست می‌آید, و روی همین جهات, به عنوان 
دو نعمت به آن اشاره شده است.4(۰) 


[َمَرَجفُون: ] 


«وَالْمَرُچفُوَ فی الَمَدیتة» 

«مَرَجفون» از مالژه «ارجاف», به معنای اشاعه اباطیل, به منظور غمگین 
ساختن دیگران است. و اصل «ارجاف» به معنای اضطراب و تزلزل است. 
را ات اسان اصا وان موس من اس بآ 
اطلاق تون ات 19۱ 


[مَرَجَون:] 

«و آخژون مُرجَوْنَ» 

«مَرَجّون» از ماده «ارجاء». به معنای «تأخیر» و «توقیف» است. و در 
اصل, از «رجاء» به معنای امیدواری گرفته شده. و از آنجا که گاهی انسان 
جیزی را به امید هدفی به تخیر می‌اندازد, این کلمه به معنای تاخیز آمده 
است, ون تأخیری که با بک نوع امیدواری توأم است ,(6) 


1- کهف, آیه 29( ج 12, ص 458) 


2 فرقان, آیه 53( ج 15, ص 141)؛ ق, آیه 5( ج 22, ص 240)؛ رحمن, 
آیات 15, 19( ج 23 صفحات 130, 135) 


3- قمر, آیه 47( ج 23, ص 94) 
4 رحمن, آیه 22( ج 23, ص 138) 
5- احزاب, آیه 60( ج 17 ص 458) 


6- توبه, آیه 106( ج 8, ص 169) 


ص: 219 


[مرح:] 


«فی الأرض مَرَحاً» 
«مَرَعّ» (بر وزن فرعَ) به معنای شدت خوشحالی در برابر یک موضوع 
باطل و بی اساس و به معنای غرور و مستبی ناشی از نعمت است.(1) 


[مَرَحبا: ] 


« لا ۳ یهمٌ» 

1 کلمه‌ای است که به هنگام خوش‌آمد گفتن به میهمان. گفته 
مهو ها عضو آن انست, این کامم: مضور اد ما «رحب» (بر 
0 وسعت مکان است., یعنی بفرمایید! که در مکان وسیع 
و مناسبی ماو شد. و معادل آن در زبان فارسی جمله «خوش آمدید» 


[مرخ:] 


«مرخ» درخت مخصوصی است که در بیابان های حجاز می‌روییده و برای 
آتش زدن از آن استفاده می‌کردند. «مرخ» (بر وزن چرخ) نوعی چوب 
«آتش زنه* بود که آن.ز۱ زير قرار می‌دادند. و با چوب دیگر به نام «عفار» 
روی آن می‌زدند و مانند سنی: آتتتنزته جر فه: از آن تولید می‌شنر در وافع 
به جای کبریت امروز از آن استفاده می‌کردند.(3) 


[مَرّد:] 


«و یر قررا» 

«مَرَذُ» از ماه «رذ» (بر وزن نمد- با تشدید دال) يا مصدر است به معنای 
«رد و بازگشت» و يا اسم مکان است به معنای «محل بازگشت». که در 
اینجا منظور بهشت است, ولی احتمال اول, با معنای آیه مناسب‌تر است. 
در جمله «لا م مرد 5 له من اللّه» مصدر میمی است, و در سوره «روم» مصدر 
0 به کار رفته, بنابراین, معنا چنین می‌شود که هیچ کس 
نمی‌تواند آن روز را از خداوند با زگرداند, یعنی جلو دادرسی و کیفر و 
پاداش خدا را با تعطیل کردن آن روز بگیرد, خلاصه این که, نه خداوند از 
وعده خود تخلف می‌کند تا آن روز را باز گرداند, و نه غیر آو قدرت چنین 
کاری را دارد, پس وقوع آن روز حتمی است.(:4) 


[َمَرّدفین:] 
9 ۳ 
«مَنَّ الْمَلایکَة مُرّدِفینَ» 
«مردفین» از ماه ٩۱‏ [داف» به معنای پشت 0 هم قرار گرفتن است؛ 


بنابراین مفهوم این کلمه این مشود که فرشتان پشت سر یکدیگر برای 
یاری مسلمانان فرود آمدند. ۱۶ 


1- اسراء آیه 37( ج 12, ص 142)؛ لقمان, آیه 18( ج 17, ص 65). 
2 ص, آیه 59( ج 19, ص 342). 

3-یس, آیه 80( ج 18, ص 487). 

4 مریم, آیه 76( ج 13, ص 143)؛ روم, آیه 43( ج 16, ص 478). 


5- انفال, آیه 9( ج 7 ص 135). 


ص: 2:19 


[مردوا:] 


«أَهل اعد مَردوا» 

«مَرَدُوا» از ماه «مرد». (بر وزن سرد), به معنای طغیان و سرکشی و 
شتا نکم مطلق می‌باشد, و در اصل , به معنای «برهنگی و تجرد» آمده, و به 
همین کته به. سر آنی که هتفر فقو کر وان تروییهم: است. ۱۲ مره 
می‌گویند. 

«شجرة مرداء» یعنی درختیر که هیچ نز 3 ندارد, و «مارد» به معنای 
تتخص شر کف آستتء که بذ کلی: اف اطاعنت ی شده است. 
بعضی از مفسران و اهل لفت., این ماده را به معنای «تمرین» نیز 
گرفته‌اند (از جمله در «تاج العروس» و «قاموس» تمرین, یکی از معانی 
آن ذکر شده است).(1) 

و این. شاید به خاطر آن باشد که تجرد مطلق از چیزی. و خروج کامل از 


[مَر سا: ] 


«ّان مَرّساها» 

0 به معنای مصدر میمی, هم اسم زمان و مکان, و هم به معنای 
اسم مفعول امده است, از ماده «ارساء»؛ در اینجا معنای مصدری دارد و 
به معنای وقوع و ثبوت و پا بر جا شدن است. اين تعبیر در مورد پهلو 
گرفتن کشتی, و همچنین حالت ثبات کوه‌ها در روی زمین نیز آمده است, 
مانند: و قال ارکبوا فیها سم اللّه مجراها و مَرساها» (هود, آیه 41). 

و جمله «ان مر ساها» مفهومش این ات 

در چه 1 رات وقوع پیدا می‌کند و ثابت می‌شود؟(2) 


[مژ صاد: ] 


«جََتَم کاتث مرّصادا» 

«مرّصاد» اسم مکان است به معنای چایگاهی که در آن کمین می‌کنند, 
«راغب» در «مفردات» قف ود «مرصد» (بر وزن مرقد) 3 «مرصاد» هر 
دو یک معنا ال با وت تفاوت که «مرصاد» به مکانی گفته می‌شود که 
بعضی نیز گفته‌اند؛ «صیفغه مبالفه» است. به معنای کسی که بسیار کمین 
می‌کند, مانند «معمار» که به معنای شخصی است که بسیار عمران و 
ابادی می‌کند. البته, معنای اول هم مشهورتر است و هم مناسب‌تر.(3) 


مر صد: ] 


1- توبه, آیه 101( ج 8, ص 148) 


2 اعراف, آیه 187( ج 7, صفحات 58, 59)؛ هود, آیه 41( ج 9, ص 
6) نازعات, آیه 42( ج 26, ص 123) 


3- نبأء آیه 21* فجر, آیه 14( ج 26, صفحات 52, 474) 


3 
«لهَمْ کل مرضد» 
«مرّضد» از ماذه «رزضد» به معنای «راه» و یا «کمینگاه» است.(1) 


[مَرّصَوص:] 


«بتیان مرَصَوص» 

«مَرَضوص» از ماه «رصاص» به معنای «سرب» است, و از آنجا که گاه 
برای استحکام و یکیارچگی بناها, سرب را آب می‌کردند و در لابلای قطعات 
ان می‌ریختند. به طوری که فوق العاده محکم و یکیارچه می‌شد, به هر 
بنای محکمی «مَرَضَوص» اطلاق می‌ شود.(2) 


[مرفق:] 


«منّ آم ررکم مَرققا» 

«مرّقق» از ماه «رَفق» به معنای چیزي, است که ویسیله لطف, راحتی و 
رفق باشد؛ بنابراین. مجموع جمله «یهٍّ ی لک مِنْ مر کم مرققا» یعنی 
خداوند. وسیله لطف و راحتی شما را می‌شار دز د) 


[َمَرقد: ] 


«مّن بعتتا من مَرْقدتا» 
«مَرّقد» از ماثه «رّقاد» به معنای «خوابگاه» و «خواب» می‌آید که در 
صورت اول «اسم مکان» و در صورت دوم «مصدر میمی» است.(4) 


[مَرّفوم:] 


«کِتابٌ مَرْفُومْ» 

«مَرّفومٍ» از مادّه «رقم» (بر وزن زخم) به معنای خط درشت است. و از 
انا که خمامط ورشت: وشن از آسام اس مین است ایر یه 
اشاره به قطعی بودن و خالی از ابهام بودن باشد, چیزی که نه هرگز محو 
می‌شود و نه فراموش می‌گردد.() 


[مرود (راودته):] 


«و راوَدلة التی هو فی بَیتَهَا» ۱ 

به میل سرمه‌دان که آهسته سرمه را با ان به چشم می کشند, «مرود» از 
ماه «رود» (بر وزن منبر) گفته می‌ شود و سپس به هر کاری که با مدارا| 
و ملایمت طلب شود اطلاق شده است.(6) 


1 


«لفی بتک مَنْةْ قریب» 

«مریب» از ماه «ریب», به معنای شکی است که آمیخته با بدبینی. سوء 
ظا ف رای ادا وی وم او یی ی ار 
تنها در سخنان تو تردید دارند, بلکه مدعی هستند قرائن خلاف, که مایه 
ندبیتی انست تیز در آن موجود است! 


و یم مای حضن.. است. که در شکه است: شک تام بسن که 
سرانجام پرده از 


1- توبه, آیه 5( ج 7 ص 350) 

2- صف, آیه 4( ج 24, ص 76) 

3- کهف, آیه 16( ج 12, ص 398) 
4-یس, آیه 52( ج 18, ص 436) 
5- مطففین, آیه 9( ج 26, ص 268) 


6- یوسف, آیه 23( ج 9, ص 434) 


ص: 21 
روی ان برداشته می‌شود, و یا دیگران را با گفتار و عمل خود به شک 
می‌اندازد و باعث گمراهی آنها می‌شود.(1) 


[مریج:] 


«فَهْمْ فی أَمُرٍ ریج» 
«هریج» از ماه «مرج» (بر وزن حرج) به معنای امر «مختلط و مشوش و 


شتبه» است.(2) 


[مرید: ] 


«کلَ شیّطان مرید» 

ت#افوید* از مانه «مرد» (بر وزن سرد) در اصل, به معنای سرزمین بلندی 
است که خالی از هرگونه گیاه باشد, و به درختی که از برگ خالی شود 
«امرد» می‌گویند؛ روی همین جهت, به نوجوانانی که مو در صورتشان 
نروئیده نیز, «امرد» گفته می‌شود. و در اینجا منظور از «مرید» کسی 
است که عاری از هر گونه خیر و سعادت و نقطه قوت است., و طبعاً چنین 
کسی, سرکش, متمرد. ظالم و عصیانگر خواهد بود.(3) 


[مریم: ] 


«واٍنی سمَینها مرّیم» ۱ 
«مریم» در لفت, به معنای «زن عبادتکار و خدمتگزار» است و از آنجا که 
اين نامگذاری به وسیله مادرش, بعد از وضع حمل انجام شد, نهایت عشق 
و علاقه این مادر با ایمان را برای وقف فرزندش در مسیر بندگی و عبادت 
خدا نشان می‌دهد.(2) 


[مژبه: ] 


«قلا تک فی مرَبة» 

«مریه» که به معنای شک و تردید در تصمیم‌گیری یاشک توأم با قرائن 
تنهمت است., نشان می‌دهد. آنها هرگز یقین به خلاف قرآن و اسلام 
نداشتند. هر چند در الفاظشان چنین اظهار می‌کردند بلکه, حداقل به 
موه وک ال رو وی اس را ام سا ی ی و 
یافتن حقیقت را نمی‌داد. 

ريشه اصلی این لفت. به معنای فشار دادن پستان شتر, بعد از گرفتن شیر 
است, به این امید که بقایایی که در پستان است. بیرون آید و از آنجا که 
این کار با شک و تردید انجام می‌شود., این کلمه به هر گونه شک و تردید 
اطلاق شده است 5(۰) 


[َمَرُجات:] 


۶2 
«بیضاعة مُرْجا» 
«مرُجات» از ماده «ازجاء» به معنای راندن و 


1- هود, آیه 110( ج 9 ص 307)؛ فصّلت, آیه 45( ج 20, ص 327)؛ ق, 
آیه 25( ج 22, 279) 


2 ق, آیه 5( ج 22, ص 240) 
3- حمْ, آیه 3( ج 14, ص 24) 
4 آل عمران, آیه 36( ج 2, ص 612) 


5- هود, آیه 109( ج 9 ص 305)؛ حخْ, آیه 55( ج 14, ص 162)؛ موّمن, 
آیه 4( ج 20, ص 33) 


ص: 5222 


۱ ۳ بهای کم و بی‌ارزش را شخص گیرنده از < 
دور می‌سازد به ان «مَرجات» گفته شده است (1)1 ِ» گیرنده از حود 


مرن ] 


[ ۰ 3 

«انرَللمُوةٌ من المُرِ»  .‏ ِ 
«مُرُن» (بر وزن حزن) آن گونه که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: به 
معنای «ابرهای روشن» است., و بعضی ان را به «ابرهای باران زا» تفسیر 


کرده‌اند.(2) 


[ مس : ] 


تالم تسه 

«مس» در لفت به معنای تماس پیدا کردن و لمس کردن است و در سوره 
«بقره» کنایه از عمل زناشوتی است. 

اما در سوره «قمر» مفهومش آن است که به دوزخیان گفته می‌ شود : 
تچشیدا خر ارت سور انی.را که از من آتتشن دوز غ حاضل می‌شنوده تجشید؛ 
و نگوئید اينها دروغ, خرافه و اسطوره است.(3) 


[ مساجد: ] 


«و صلواث و مساجد» 
«مساجد» از ماده «شچود» جمع «مسجد» معبد مسلمین است.(4) 


مس لاس طّ:) 


«و اذا من التاسَ ض دعوا» 
تعبیر به «مسنَ الناس صْ» اشاره به مختصر ناراحتی است.(5) 


[مَسام:] 


«من 17 رٍ السُموم» 

«مسأّم» از «سموم» گرفته شده و «سموم» در لفت به معنای باد 
سوزانی است که وی در تمام روزنه‌های پوست بدن انسان نفوذ می‌کند؛ 
زیرا عرب به سوراخ‌های بسیار ریز پوست بدن «مساأم» می‌گوید, و سموم 
نیز به همین مناسبت بر چنین بادی اطلاق می‌شود و ماده «سم>» ند نیز از 
همان است چرا که در بدن نفوذ کرده و انسان را می‌کشد یا ۳ 
می‌سازد.(6) 


[مستآخرین, مستقدمین:] 


«وَلقَد عَلمّنا العستأجرین» 

«مستقدمین» ۵ «هستا خرین» .معتاق. ونتیغی دارد که هم شامل پیشگامان 
۵ تاخران در رهانمی‌شون صصم. سافل ستشکاماق. در اعمال خیرم 
جهاد و مبارزه با دشمنان حق, و یا حتی صفوف نماز جماعت. و مانند اینها. 
و با توجّه به این معنای جامع, تمام احتمالاتی را که در «تقدم» و «تاخر» در 
آیه داده‌اند, می‌توان جمع کرد و پذیرفت.(7) 


1- یوسف, آیه 88( ج 10, ص 78) 

2 واقعه, آیه 69( ج 23, ص 264) 

3- بقره, آیه 236( ج 2, ص 235)؛ قمر, آیه 48( ج 23, ص 86) 
4 حخْ, آیه 40( ج 14, ص 130) 

5- روم, آیه 33( ج 16, ص 456) 

6- حجر, آیه 27( ج 11 ص 84) 


7- حجر آیه 24( ج 11, ص 79) 


ص: 5223 


1 افی <] 

«جعلکم مُستخلفین» 

تعبیر به «مُسْتَحْلین» (جانشینان) از ماده «استخلاف- حكف» ممکن است 
اشاره به تضانشد ده انسان از سوی خداوند در زمین و مواهب آن باشد, و پا 
جانشینی از اقوام پیشین» و یا هر دو.(1) 


[ 0 ِ سَله ۳ 


«بل هم الیِعَم مُسَتسْلمُون» 

«مَستسلمون» از «استسلام» از ماه «سلامت» به مقتضای باب 
«استفعال» به معنای طلب کردن سلامت است که معمولا به هنگام قرار 
گرفتن در برابر یک قدرت بزرگ با انقیاد و خضوع توام می‌باشد.(2) 


[مستصرح:] 


«َ بِمَطرخِکم» 
«مستصرخ» از ماده «استصراخ- ضراخ» به معنای کسی است که 
فریادرسی می‌خواهد.(3) 


[مستضعف:] 


و ال هت عفیم من الرجال» 

«مستضعف» با «ضعیف» فرق روشنی دارد, «ضعیف» کسی است که 
ناتوان است.؛ ولی «مستضعف» کسی است که بر اثر مظالم و ستم‌های 
دیگران تضعیف گردیده است؛ خواه ای ار 
باشد, یا از نظر اخلاقی, يا از نظر اقتصادی و یا از نظر سیاسی و 
اجتماعی, و به این ترتیب به کارگیری این واژه تعبیر جامعی است که تمام 
انواع استعمار را در بر می‌گیرد. 

این واژه در سوره «قصص» ای کی ات تساه سس 
کشانده‌اند. به تعبیر دیگر «مستضعف» کسی نیست که ضعیف و ناتوان و 
فاقد قدرت و نیرو باشد؛ مستضعف کسی است که نیروهای بالفعل و 
و ها ی فا ار 2 
ولی با اين حال در برابر بند و زنجیر که بر دست و پای او نهاده‌اند. ساکت 
و تسلیم نیست, پیوسته تلاش می‌کند. تا زنجیرها را بشکند و ازاد شود, 
دست جباران و ستمگران را کوتاه سازد و آئین حق و عدالت را برپا کند. 
[ 


[مَستطر : ] 


م۶ ‌ِ 
لا ۵ ی 


«و کب « 


«مُستطر» از مادذه «سطر» در اصل به معنای «صف »> می‌باشد, خواه 
انسان‌هایی که در یک صف ایستاده‌اند, پا درختانی که در بک صف قرار 


1- حدید, آیه 7( ج 23, ص 327) 
2- صافات, آیه 26( ج 19, ص 50) 
3- ابراهیم, آیه 22( ج 10, ص 377) 


4 نساء آیه 75( ج 4 ص 22)؛ قصص, آیه 5( ج 16, ص 31) 


ص: 224 ۳ 1 


[مُستطیر: ] 


2 و و و ۲ « 
«مستطتر» از ماه «استطار ة- طوّر» به معنای گسترده و پراکنده است, و 
اشاره به عذاب‌های گوناگون و وسیع آن روز عظیم می‌باشد.(2) 


۱: 1 


دک تبا مُستفژ» 

«مُسْتقل» از ماژه «استقرار- قرار» ممکن است. مصدر میمی باشد به 
ار هاش ما ام سل سر 

در صورت اول خبر از اصل تحقق وعده‌های الهی می‌دهد, و در صورت دوم 
خبر از زمان و مکان این وعده‌ها است. 

«مُستَقژ» در اضل: از مادم «ف > یز هرن ) به معنای سرا اشت: و از 
آنجا که سرمای شدید هوا, انسان و موجودات تیگ را خانه‌نشین می‌کند. 
این کلمه به معنای سکون و توقف و قرار گرفتن آمده است. و مستقر به 
معای کایت و اند ان هی ید 

وایم ه ‏ مبم سا ات سا در موه شمه سمکن اس 
اشاره به این باشد که, این عذاب به قدری کوبنده, قوی و نیرومند بود که 
هیچ چیز قدرت مقابله با آن را نداشت. این معنا نیز گفته شده است که 
چون این عذاب دنیوی با عذاب برزخی آنها اتصال پیدا کرد از آن تعبیر به 


و 6 .. 


«مستقر» شده است.(3) 


[مُستمر: ] 

2 1 ی ش وب شش 
«و یقولوا سحر مستمن» ۳ 
تعبیر به «مُستمهر» از ماده «استمرار» اشاره به این است که. نها 
معجزات مکژری از پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله دیده بودند» که «شق 
القمر» ادامه ان بود, انها همه را بر تداوم سحر حمل می‌کردند, و ان را 
«سحری مستمر» می‌پنداشتند. هر چند این تهمت., بهانه‌ای بود برای عدم 


تسلیم در مقابل حق. 
بعضی از مفسران, «مُستمر» را به معنای «قوتمند» تفسیر کرده‌اند (چنان 


«حَبْل مریر»: یعنی طناب محکم) و بعضی آن را به معنای «گذرا و 
ناپایدار» تفسیر نموده, ولی ظاهر همان تفسیر اول است.(4) 


[مَستودع: ] 


ج و هجو _ و یو 


«قومستعفر 5 5« 
« سَتَودع» از مادم «وَدع» (بر وزن منع) به معنای ترک کردن است و از 
انجا که امور 


1- قمر, آیه 53( ج 23, ص 89) 

2 انسان, آیه 7(ج 25, ص 352) 

3- انعام, آیات 67, 98( ج 5, صفحات 357, 456)؛ هود, آیه 6( ج 9. ص 
2 فرقان, آیات 24, 66( ج 15, صفحات 78, 171)؛ قمر, آیه 38( ج 
23 ظن 75) 


4 قمر آیات 2, 19( ج 23, صفحات 20, 48) 


ص: 225 

ناپایدار محل خود را به زودی ترک می‌گویند. اين کلمه به معنای ناپایدار نیز 
به کار می‌ رود و «ودیعه» را از اين نظر 0 می‌گویند که باید محل 

خوو را ترک وید فبه دست»صاحتب اضلی بار کردد 

و پا از آنجا که امور ناپایدار رها یت و به حالت اول باز می روت َ 

هر امر ناپایدار. «مُستَوَدَع» گفته می‌شود؛ «ودیعه» را نیز به خاطر این که 

سرانجام باید محل خود را رها کند. و به صاحب اصلی باز گردد «ودیعه» 

گفته‌اند.(1) 


[مسجور: ] 


«و البْحر الم چور» 

برای «مسجور» از ماه «سَچر» دو معنا در لفت ذکر شده: یکی 
«برافروخته» و دیگری «مملق». «راغب» در «مفردات» می‌گوید: 

«سجر» (بر وزن فجر) , به معنای شلعه‌ور ساختن آتش است 2(۰) 


[مسَگر:] 
3 ۹ ۳ 
«أنت من المسَحرین» 


«مسخر» از ماه «سحر» به معنای کسی است که مسحور شده باشد. 
آنها معتقد بودند که ساحران گاه از طریق سحر, عقل و هوش افراد را از 
کار مه‌انداحص ام خی راخه ها وت ال ناه السای کسد که 
به گروهی دیگر از پیامبران نیز اين تهمت را وارد شا خن کت بط ما متا 
اسلام صلی الله علیه و آله, ۱ «فرقان» می‌خوانیم 

ان یعون الا تَجلا مشخور «ستمگران گفتند: ۲ 
مق ‌کنید کف.بز آنز. فیخور. ۳۳ عقل خود را از دست داده است»!(3) 


[مقسخور: ] 


در بیان معنای «مسشخور» مقشران. دو تقشیر کفته‌اند: بعضی آن را به 
معنای «ساحر» دانسته‌اند به شهادت آیات دیگر قرآن که می‌گوید: فرعون 
و فرعونیان همه جا او را متهم به ساحر بودن کردند. و امدن اسم مفعول 
به معنای فاعل در لغت عرب شبیه و نظیر دارد مانند «مشئوم» به معنای 
«شائم» کسی که مایه بدبختی است. و «میمون» به معنای «یامن» کسی 
ولی جمعی دیگر از مفسران «مَسْحُور» را به همان معنای مفعولی 
سا کر ما دا ان 
9 «ذاریات» استفاده می‌شود که هم نسبت سحر به او دادند و هم جنون. 
هیال ان ی ی ان ات که را را 
خاطر نواوربها, 


1- انعام, آیه 98( ج 5 ص 456)؛ هود, آیه 6( ج 9, ص 32) 
2 طور آیه 6( ج 22, ص 425) 


3- شعراء آیه 153( ج 15, ص 337) 


ص: 2:26 
حرکت بر ضد مسیر جامعه‌های فاسد, و همچنین نشان دادن خارق عادات. 
متهم به سحر و یا جنون می‌کردند, تا در افکار مردم ساده‌دل نفوذ کنند و 


۹ تف اقا ابضان اهر 
(1) 


[مسخ: ] 


«مسخ» يا به تعبیر دیگر, «تغییر شکل انسانی به صورت حیوان» مسلماً 
موضوعی بر خلاف جریان عادی طبیعت است. 

اما هیچ مانعی ندارد که مفهوم م ظاهر کلمه «مسخ» را که در آیه فوق و 
بعضی دیگر از آیات قرآن آمده است. بیذیریم و بیشتر مفسران هم همین 
تفسیر را پذیرفته‌اند. 

ولی بعضی از مفسران که در اقلیت هستند معتقدند: مسخ به معنای 
«مسخ روحانی» و دگر‌گونی صفات اخلاقی است. به این معنا که صفاتی 
همانند میمون يا خوک در انسان‌های سرکش و طغیانگر پیدا شد. رو آوردن 
به تقلید کورکورانه و توجه شدید به شکم‌پرستی و شهوت‌رانی که از 
صفات بارز این دو حیوان بود در انها اشکار گشت. این احتمال از یکی از 
قدمای مفسرین به نام «مجاهد» نقل شده است. 

بازگشت و عقب‌گرد در خلقت است. درست نیست؛ زیرا قانون تکامل 
یافته و از محیط شرائط این قانون به کنار رفته‌اند. 

فی المثل یک انسان سالم در سنین طفولیت مرتباً رشد و نمو می‌کند, اما 
اگر نقاتصی در وجود او پید | شود ممکن است نه تنها رشد و نموش 
متوقف گردد, که رو به عقب برگردد, و نموٌ فکری و جسمانی خود را 
تقو سا از دست بد هد. 

ولی در هر حال, باید توجّه داشت: مسخ و دگرگونی جسمانی متناسب با 
اعمالی است که انجام داده‌اند, یعنی چون عده‌ای از جمعیت‌های گنهکار بر 
اثر انگیزه هوایرستی و شهوت رانی دست به طفیان و نافرمانی خدا| 
می‌زدند و جمعی با تقلید کور کورانه از آنها, آلوده به گناه شدند, لذا به 
هنگام مسخ, هر گروه به شکلی که متناسی با کیفیت اعمال او بوده ظاهر 
می‌ شده است. 

البته در آیات مورد بحت, تنها سخن از «قرده» (میمون‌ها) به میان آمده 
است و از «خنازیر» (خوک‌ها) سخنی نیست. ولی در ۳ 0 سوره 
«مائده» گفتگو از جمعیْتی به میان آمده است که به هنگام مسخ به هر دو 
صورت فوق (بعضی قرده و بعضی خنازیر) 


1- اسراء آیات 47, 101( ج ۰12 صفحات 170, 338, 339)؛ فلق, 
محتوای سوره( ج 27, 490) 


ص: 227 

تغییر چهرن دادن که به گفته بعصی از مفسران مانتة.«ابن غباس»: آن آیهة 
نیز درباره همین اصحاب سبت است که پیرمردان سرجنبانان شکم‌پرست 
و شهوت‌پرستشان به خوک, و جوانان مقلد, لیم ۵ وان رت که 
اکثریت را تشکیل می‌دادند- به میمون تغییر چهره دادند. 

باید توجّه داشت طبق روایات. مسخ‌شدگان تنها چند روزی زنده می‌ماندند 
و سپس از دنیا می‌رفتند, تیار اما تخود تمی‌امد. ۱۱ 


[مسَگرات:] 


«الطیر ی اتِ» 

از آنجا که طبیعت اجسام, جذب شدن به سوی زمین است, حرکت 
پرندگان در بالای زمین را با عنوان «مَسَخرات» (تسخیر شده‌ها) از ماده 
«تسخیر» بیان کرده است؛ یعنی. خداوند نیروتّی در بال و پر انها و خاصیتی 
در هوا قرار داده است که به انها این امکان را می‌دهد که بر خلاف قانون 
جاذبه به هوا پرواز کنند.(2) 


۱۳ 


۳۲ و لا مت 


«حبل من مسد» 

«مسد» (بر وزن حسد) به معنای طنابی است که از الیاف بافته شده. 
بعضی گفته‌اند «مسد» طنابی است که در جهنم بر گردن او می‌نهند که 
خشونت الیاف را دارد و حرارت آتش و سنگینی آهن را.(3) 


[َمُسرف: ] 


«ئنتَمّ قَوّماً مسر فین» 
«مقشرف» از ماذه «اسراف» به معنای تجاوز از حد است., اشاره به این 
و ی ات 


, هی حد و مرزی را به رسمیت نمی‌ شناختند.(4) 


۳ ۳ 


«فی یوم ذی مَسعبة» 

«مَسْعیة» از ماه «سَعب» (بر وزن غضب) به معنای «گرسنگی» است؛ 
بنابراین «یوم دی مسفیتة» به معنای روز کر نا کی است, گرچه همیشه 
گرسنگان در جوامع بشری بوده‌اند. ولی این تعبیر, تأکیدی است بر اطعام 
گرسنگان در ایام قحطی و خشکسالی و مانند رخ برای اهمیت این 
موضوع, و الا اطعام گرسنگان هميشه از افضل اعمال بوده و هست.(5) 


[مسفر ة: ] 

0 ماع 1 ای 3 

«یومیدر مسر ۵ 

«مسفرة» از ماده «اسفار» به معنای اشکار شدن و درخشیدن است. 


همانند طلوع 


1- اعراف, آیه 166( ج 6,. صفحات 499, 500) 
2- نحل, آیه 79( ج 11, ص 370) 
مسد آیه 5( ج 27 ص 454) 
4 زخرف, آیه 5( ج 21, ص 23) 


5- بلد, آیه 14( ج 27, ص 46) 


ص: 229 
سپیده صبح در پایان شب تاریک.(1) 


«عَليَهِم الَمَسکته» , 

«مسکتت 4 به. فعنای بیچارگی است؛ مخصوصاً بیچارگی شدید که راه 
نجات از آن مشکل باشد. و در اصل از ماه «سکونت» گرفته شده؛ زیرا 
افراد مسکین کسانی هستند که بر اثر ضعف و ناز, قادر بر حرکت و 
جنبشی از خود نمی‌باشند.(2) 


[مَسگوب: ] 


«و ماء مَسَکوب» 

وب از ماه «سکب» (بر وزن کبک) در اصل به معنای «ریزش» 
است؛ و از آنجا که ریزش آت از بالا به پایین. به صورت آبتشتار, بهترین 
مناظر را ایجاد می کند, زمزمه‌های آن گوش جان را نوازش می‌دهد, و 
منظره آن چشم را فروغ می‌بخشد. این امر یکی از مواهب بهشتیان قرار 


داده شده است.(3) 


[مُسلم: ] 


,و ۳ ول الخسلیته 
«مُسلم» از ماه «اسلام» به معنای کسی است که در برابر فرمان خدا 
تسلیم است و این معنا درباره همه پیامبران الهی و امت‌های مومن انها 


[مسّنی الکبرٌ:] 


«مسنی الکتت» ۱ 

تعبیر به «مَسٌنی الْعِبِرٌ» (پیری مرا لمس کرده است) اشاره به این است 
ای و ام با ای مان اس را 
را در تمام وجود خود, به خوبی لمس می‌کنم.(2) 


[ مس مه: ] 


«الحَیّل الغْسَوَمه» 

«مسلمه» از ماذه «تسشویم- سَوّم» در اصل, به معنای «نشاندار» است و 
نشان داشتن آن (در سوره «آل عمران»), پا به خاطر برازندگی اندام و 

ی و ار وت را 
سواری در میدان جنگ است. 

این واژه در سوره «ذاریات» نیز به همان معناست. اما در اين که چگونه 
آنها نشاندار بودند؟ در میان مفسران گفتگو است. بعضی گفته‌اند: آنها 
شکل مخصوص داشته که نشان می‌داده سنگ معمولی نیست. بلکه وسیله 
عذاب است. و جمعی گفته‌اند: هر کدام علامتی داشته, و برای فرد معین و 
نقطه خاصی نشانه‌گیری شده بود. تا مردم بدانند که مجازات‌های خداوند 
آن چنان حساب شده است که حتی معلوم است کدام فرد 


1- عبس, آیه 38( ج 26, ص 170) 
2 آل عمران, آیه 112( ج 3. ص 77) 
3- واقعه, آیه 31( ج 23, ص 232) 
4 انعام, آیه 163( ج 6, ص 82) 


5- حجر آیه 54( ج 11, ص 118) 


ص: 229 
مجرم؛ با کدام سنگ باید نابود شود!(1) 


[مسیطر: ] 


«أم هه هد الحض بط و3 

7 از ماده «سَیّطرة 0 به کسی می‌گویند که بر امری تسلط 
داشته باشد, و به آن خط دهد همان گونه که نویسنده بر سطور کلام 
خویش تسلط دارد (باید توجه داشت که این کلمه, هم با «صاد». و هم با 
«سین» نوشته می‌شود. و هر دو به یک معناست, هر چند رسم الخط 
مشهور قرآن با «صاد» می‌باشد, چنان که در «مصیطر» خواهد آمد).(2) 


آشت ت9 | 


5 آَضْحابٌ الَسْتَمة» 

«مَشتَمَة» از ماه «شوّم» نقطه مقابل «مَیمَتَة» از ماه «یمن» است, 
یعنی این گروه کافر, افرادی شوم کات وت که هم سبب بدبختی 
خودشانند, و هم بدبختی جامعه, ولی از انجا که شوم بودن و خجسته بودن 
در قیامت به آن شناخته می‌شود که نامه اعمال افراد در دست چپ, يا در 
دست راست آنها باشد, بعضی این تفسیر را برای آن پذیرفته‌اند, به 


خصوص این که ماذه «شوم» در لغت به معنای گرایش به چپ نیز آمده 
است.(3) 


[مشتوم:] 


٩ -‏ 2 م‌« از قادخه «شوم» به معنای «شائم» کسی که مایه بدبختی است. 
(4) 


[مشارق:] 


«و رب القشارق» 
«مشارق» از ماه «مشرق- شرّوق» به معنای مشرق‌ها می‌باشد.(5) 


[مقشخون:] 


«الْفْليِ الم شخون» 

«مقشخون» از ماذه «شحن» (بر وزن صحن) به معنای پر کردن است؛ و 
گاه به معنای مجهز ساختن؛ نیز امده. و «شحناء» به عداوتی گفته می‌ شود 
که تمام وجود انسان را پر کند. و منظور در اینجا این است که. ان کشتی 
مملو از نفرات و همه وسائل بود و کمبودی نداشت. 

و در سوره «یس»* اشاره به این است که نه تنها خودشان بر کشتی سوار 
می‌ شوند؛ بلکه مال التجاره و وسائل مورد نیاز انهاء نیز با ان حمل و نقل 
می‌گردد.(6) 


1- آل عمران, آیه 14( ج 2 ص 534)؛ ذاریات, آیه 34( ج 22 ص 367) 
2 طور آیه 37( ج 22, ص 467) 

3- واقعه, آیه 9( ج 23, ص 214)؛ بلد, آیه 19( ج 27, ص 45) 

4- اسراء آیه 101( ج 12, ص 339) 

5- صافات, آیه 5( ج 19, ص 25) 


6- شعراء آیه 119( ج 15, ص 314)؛ یس, آیه 41( ج 18, ص 418) 


ص: 530 


[مقشرقین:] 


«قََنبَعُوهم مُسشرقین» 

بعضی از مفسران احتمال داده‌اند: منظور از «مشرقین» از ماه 
«اٍشراق» حرکت بنی اسراثئیل به سوی شرق و پیروی فرعونیان از انها در 
همین جهت بوده است؛ زیرا می‌دانيم که سرزمین «بیت المقدس» نسبت 
به مصر, منطقه شرقی محسوب می‌شود.(1) 


[مُشفق:] 

«مَنْ حَشیته مُسشفقون» 

قابل توجه این که «خشیت» به معنای هر گونه تنرسی پیت بلکه ترسی 
است که تام با تعظیم و احترام باشد و همچنین «مشفق» از ماده 
«اشفاق» به معنای خوف و ترسی است آميخته با محبت و احترام (چون 
در اصل از ماه «شفق» گرفته شده که روشنی آمیخته با تاریکی است). 
بنابراین. ترس آنها از خداوند. همچون ترس انسان از یک حادثه وحشتناک 
نیست. و همچنین «اشفاق» نها همچون بیم انسان از یک موجود خطرناک 
نمی‌باشد, بلکه ترس و اشفاقشان آمیزه‌ای است از احترام, عنایت و توجه, 
معرفت و احساس مسئولیت. 

اما در سوره «مقمنون», از آنجا که «خشیت» بیشتر جنبه قلبی دارد و 
«اشفاق» جلنبه عفلی را شامل می‌ شود ذکر این دوء به صورت علت و 
معلول دز آنه: روشن می‌سازد که آنها کتتان هستند که ترس استفته با 
عظمت خدا در دل‌هایشان جای کرده است و آثار آن در عملشان و 
مراقبتهایشان نسبت به دستورات الهی نمایان است. و به تعبیر دیگر 
«اشفاق» مرحله تکامل «خشیت» است که در عمل اثر می‌گذارد. و به 
پرهیز از گناه و انجام مسئولیت‌ها وا می‌دارد. و به طوری که «راغب» در 
«مفردات» می‌گوید: این ماده هنگامی که با کلمه «من» متعدی شود, 
مفهوم «خوف» در آن ظاهرتر است. و هنگامی که با کلمه «فی» متعدی 
گردد, مفهوم <«توچه و عنایت» در آن بیشتر است. ۱ 

این کلمه. در اصل از ماه «شفق» گرفته شده. که همان روشنی آمیخته با 
تاریکی است.(2) 


[مشکا ة: ] 


«متل دز نوره کمشکا» 

مشاه از ماد <«شکاح» در اضل: به معنای زوزنه دمح کوعکی ,بو که 
در دیوار ایجاد می‌کردند و چراغ‌های معمول قدیم را برای محفوظ ماندن 
از مزاحمت باد و طوفان, در آن می‌نهادند, و گاه از داخل اطاق طاقچه 
کوچکی درست می‌کردند و طرفی را که در 


1- شعراء, آیه 60( ج 15 ص 267) 


2 انبیاء آیه 28( ج 13, ص 428)؛ مومنون, آیه 57( ج 14, ص 286)؛ 
طور, آیه 26( ج 22, ص 451) 


ص: 31< 

بیرون اطاق و مشرف به حیاط منزل بود با شیشه‌ای می‌پوشاندند, تا هم 
داخل اطاق روشن شود و هم صحن حیاط, و در ضمن از باد و طوفان نیز 
مصون بماند. 

و نیز به محفظه‌های شیشه‌ای که به صورت مکعب مستطیلی می‌ساختند و 
دری داشت و در بالای آن روزنه‌ای برای خروج هوا و چراغ را در ان 
می‌نهادند, گفته شده است. 

کوتاه سخن این که: «مشکاة» محفظه‌ای برای چراغ در مقابل حمله باد و 
طوفان بود؛ و از آنجا که غالبا در دیوار ایجاد می‌شد نور چراغ را نیز 
متمرکز ساخته و منعکس می‌نمود.(1) 


[قشهد: ] 


«کقروا من مَشْهَد» 

«مشهّد» ور اه فوق, ممکن است مصدر میمی به معنای «شهود» باشد, و 
یا اسم مکان و زمان به معنای محل يا زمان شهود, معانی اینها هر چند 
مختلف است., ولی از نظر نتیجه چندان تفاوتی با هم ندارند.(2) 


[مشهود, شاهد:] 


5 شا هد 5 مشهّود» 


[مشیب: ] 


و 9 ِ 
«بِجعَل الولدات شیبا» 
«شیب» (بر وزن سیب) جمع «اشیب» به معنای پیبر است و در اصل از 


مادم ۲ یب اش وزت یت مدق و میب به معتای سفیه شدن مو 
است.(3) 


[مشید: ] 

«و قصّر مُشیدٍ» 

«مشید» از ماه «شید» (بر وزن صید) به دو معنا آمده است: نخست, به 
معنای ارتفا و دیگری به معنای گچ, در صورت اول, «مشید» به معنای 
قصرهای مرتفع و سر به آسمان کشیده است, و در صورت دوم به معنای 
قصرهایی است که بسیار محکم بنا می‌ شور تا از حوادثت زوز کاو. مصون 
بماند؛ زیرا در آن زمان ای از کل ساخته می‌شده است, و 
41 


[مَسَیّد ة: ] 
مب یم 
«فی رز بزوح مشید خ» 


مش د8» در اضل: از ماذه «شید» (بر وزن شیر) به‌معنای گِ ومواد محکم 
دیگری است که برای اشتحکام. با در آن به کار می‌ترتن و از آنجا که در آن 


عصر و زمان معمولا محکم‌ترین ماده برای استحکام بنا گچ بوده, بیشتر به 
این ماده اطلاق می‌ شده است. 


1- نور, آیه 35( ج 14, ص 509) 
2 مریم, آیه 37( ج 13, ص 85) 
3- مزشئل, آیه 17( ج 25, ص 192) 


4 حْ, آیه 45( ج 14, صفحات 140, 141) 


2 
تا رن «بروح مُسَیّدَّة» به معنای قلعه‌های محکم است و اگر می بینیم 
«مشیده» به معنای مرتفع و طولانی آضده: آن هم نیز به ح آن است که 
بدون استفاده از گچ و مانند آن هیچ‌گاه نمی‌توانستند بناهای مرتفع و 


طولانی بسازند.(1) 


[مصانع: ] 


«یَتَخذونَ مصانع» 
«مصا: 1 
نع »> جمع «مصنع»؟ به معنا ۱ 2 1 


[مصباح: ] 


«کمشکاة فیها مصباخ» ۲ 
«مصباح». به معنای خود «چراغ» است که معمولا با فتیله و یک ماذه 


[مَصّر خ:] 


«] تا ف وه 

«مُصرخ» از ماه «اصراخ» در اصل از «ضرخ» به معنای فریاد کشیدن 
برای طلب کمک آمده است؛ بنابراین «مُصرخ» به معنای فریادرس 
می‌بااشد, و «مستصرخ» به معنای کسی است که فریادرسی می‌خواهد. 
40) 


[َمَصَطعَیْنَ:] 


۰ ۳ 13 ۲ 
«المَصطفین الاخیار» ۱ ۲ «مصطعیین » 
۶ ای 2 (به فتح فا) جمع «مصطفی» است, و در اصل مصطفیین 


ذف نز مصطفین » شده است.(5) 
بوده, «یاء» اوّل حذف شده, و « 1 


4 مق | ] 


ِ 3 ۳ 
2 | و و۶ _ه 2 لل 
«ریحا فراوهُ مَصْفرّا» 
۶ _ه 2 س 


«مصفر |» از ماه «+صفر 5» (بر وزن سفره) به معنای رنگ زرد است و 
بعضی گفته‌اند به معنای خالی است.(6) 


[مَصفوة: ] 


«سزر مَصْفوه» ۳ 
«مَصَفوقة» از ماه «صف» به این معناست که این تخت‌ها در کنار یکدیگر 
قرار گرفته, و مجلس انس عظیمی برپا می‌کنند.( ) 


[مصیر : ] 
م2 چزاء و خضیر 1 


تعبیر به «مصیر» (جایگاه و محل بازگشت) از ماده «صیر» بعد از تعبیر به 


«جزاء» در مورد بهشت. همه جنبه و دارد بر آنچه در مفهوم جز|ء 
افتاده. و همه نقطه مقابلی است در برابر جایگاه دوزخیان, که در آیات قبل 


۱ ۱ ی ۱0 در مکان تنگ و محدودی 
افکنده می‌شوند.(8) 


1- نساء آیه 78( ج 4, ص 34) 

2- شعراء آیه 129( ج 15, ص 320) 
3- نور, آیه 35( ج 14, ص 510) 

4 ابراهیم, آیه 22( ج 10, ص 377) 
5- ص, آیه 47( ج 19, ص 328) 

6- روم, آیه 51( ج 16, ص 498) 

7- طور آیه 20( ج 22, ص 439) 


8- فرقان, آیه 15( ج 15, ص 52)؛ فتح, آیه 6( ج 22. ص 46) 


ص: 533 


[مُضیطر: ] 


جرخ رح مش مرا :2 


«حطره از مان تفقطر» به معنا شمان .سور کات است. < 
«مسیطر» کسی است که سطربندی می‌کند. و سطور کتاب را تنظیم 
می‌نماید؛ سیس به عنوان هر شخصی که بر چیزی مسلط باشد, و خطوط 
ان را تنظیم کند, يا او را به اجبار وادار بر انجام کاری نماید اطلاق شده 
است. 

«آلوسی» در تفسیرخود می‌نویسد: جمهور «مصیطر» را با «صاد» قرائت 
کرده‌اند در حالی که اصل «سین» است., و «صاد» بدل از آن است؛ زیرا 
اصل کلمه «سطر» است (جلد 30, صفحه 117, ذیل آیه مورد بحث). به 
اين مطلب در ذیل آیه 38 سوره «طور» نیز اشاره کرده‌ایم.(1) 


[مصیطرّون: ] 


«هَم المصَتبطرژون» 

«مَصَیطرّون» از ماذه «سطر» اشاره به «ارباب انواع» است, که جزء 
خرافات پیشینیان می‌باشد, یعتی: ابا .انها ارباب: انواع هستند که. اتواعی 
آفزیده: باشند؛ زیر آنها معتقد بودند که هر نوع از انواع موجودات جهان. 
اعم از انسان و انواع حیوانات و گیاهان و غیر آنها, دارای مدبر و مربی 
خاصی است که آن را «رت النوع» آن می‌نامیدند, و خدا را «رث الارباب» 
خطاب می‌کردند, این عقیده شرک‌آمیز از نظر اسلام مردود اتشتته: و در 
آیات قرآن. تدبیر همه جهان از آن خدا معرفی شده و او را «رت العالمین» 
می‌خوانیم . این واژه در اصل از «سطر» گرفته شوم که .رای صفوف 
کلمات. به هنگام نوشتن است.(2) 


[مضاجع: ] 

«جْتوبهَم عن ال ضاجع» 

«مضاجع» جمع «مضحع؟ به معنای بستر است. و دور شدن پهلو از بستر» 
کنایه از برخاستن از خواب و پرداختن یه عبادت پر وود کار در دل شب 
است.(3) 


[مضاعف:] 


«قأولتک + هو 

7 از ماه «صَعف» در لفت عرب., به معنای دو چندان نیست. 
بلکه دو برابر و چندین برابر را شامل می‌شود و حداقل_ در مورد. آنه ده 
برایر است (چنان که قرآن می‌گوید؛ من جاء بالعستة قلخ عَشر آمنالها). 
(4) 


[مَصْعفون: ] 


ع‌ِ‌ 
۶ ۳۳ 0 
«قاولیّک هم المَصْعفُون» 
«مَصْعفون» از مادّه «اضعاف» صیغه اسم 


1- غاشیه, آیه 22( ج 26 ص 448) 
2 طور آیه 37( ج 22, ص 467) 
سجده, آیه 16( ج 17, ص 163) 


4 روم, آیه 39(ج 16, ص 470) 


ص: 34 

فاعل است و در اینجا به معنای مضاعف کننده نیست, بلکه به معنای 
صاحب پاداش مضاعف است. زیرا اسم فاعل در لفت عرب گاه به معنای 
ضاحب چبوی می‌اید ماه «موسر» یی «صاخب مال فراوا ۵ ۱۱۱ 


[مضفغة: ] 


«یْ2ّ من مه شُحَلْقة» 

«مضفغة» از مادذه «مضغ» به معنای جویدن است, و این واژه به معنای 
مقدار کمی گوشت است که انسان در یک لقمه می‌تواند آن را بجود و این 
تشبیه جالبی است برای جنین در دوران بعد از «علقه».(2) 


[مطابقه: ] 


«سلع سَقاوات طباقاً» 
«مطابقه» در اصل., ان است که چیزی را فوق چیز دیگری قرار دهند.(3) 


[مٌطففین: ] 


«وَبْل ااخما هه 

«مٌطففین» از ماه «تطفیف» در اصل از «طفّ» گرفته شده که به معنای 
کناره‌های چیزی است., و این که سر زمین «کربلاء» را وادی «طف» 
می‌گویند. به خاطر این است که در ساحل «فرات» واقع شده؛ سپس به 
هر چیز کمی واژه «طفیف» اطلاق شده است., همچنین به پیمانه‌ای که پر 
نباشد بعنی محتوایش به کنارهای ان رسیده اما مملو نشده است نیز همین 
معنا اطلاق می‌شود, و بعد اين واژه در کم‌فروشی به هر شکل و به هر 
صورت استعمال شده.(4) 


[مَّطلِعُونَ: ] 


«ننْ سا 0 ۱ 
«مطلعون» از ماذه «اطلاع» به معنای سر کشیدن و جستجو کردن و بر 
چیزی مشرف شدن و اگاهی گرفتن است.() 


[مطلوب: ] 


«الطالِبٌ و الْمَطلَوبُ» 

در اين که منظور از «مطلوب» از ماه «طلب» در این آیه چیست؟ حق 
همان است که: 

منظور از «مطلوب» خود بت‌ها است که ضعیف هستند و ناتوان. 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده‌اند: 

«طالب» اشاره به «مگس» و «مطلوب» اشاره به بت‌ها است (زیر| 
مگس‌ها به سراغ بت‌ها می‌روند تا از غواد غذابی روق. آنها بغرة کیرتد): 
بعضی در گر, «مطلوب» را مگس دانسته‌اند (زیرا به فرض که بت‌ها به 
فکر آقرینش مگس ضعیفی بیفتند قادر نخواهند بود) ولی تفسیر اول 


1- روم, آیه 39( ج 16 ص 470) 

2 حخْ, آیه 5( ج 14, ص 29) 

ملک, آیه 3( ج 24, صفحات 329, 330) 
4- مطففین, آیه 1( ج 26, ص 255) 

5- صافات, آیه 54( ج 19, ص 75) 


6- حمْ, آیه 73( ج 14, ص 190) 


ص: 535 


[َمُطوَعین:] 


«یلْمرُون الَُطوَعینَ» 

«مَطوعیّن» از ماه «طوّع», (بر وزن موح), به معنای اطاعت است. ولی 
معمولا اين کلمه به افراد نیکوکار. و آنهایی که علاوه بر واجبات: به 
مات عم مق کت اطا مین ۲ 


[مطویّات: ] 


«والسْماواث مَطویّانُْ» 
«مطویّات» 3 ماده «طی» به ه معنای «به هم پیچیدن» است که گاه. کنایه 


[َمُطیرّه: ] 


«یثْلّوا فا مر ق« ۱ 
منظور از «مَطهَره» پاک بودن ان از هر گونه شرک, کذب.؛ دروعغ و باطل 
است. و مطهر از این که شیاطین جنْ و انس در آن دخالت کنند.(3) 


[مُعاجزین:] 


«آیایتا مُعاجزین» 

«معاجزین» از مادذه «عجز» در اینجا به معنای کسی است که می‌خواهد بر 
نبیروی بی بایان الهی پیروز گردد. بپعضی از مفسران چنین تصور کرده‌اند: 
این احتمال درباره هیچ کس نمی‌رود که بخواهد خدا را عاجز کند و بر اراده 
او چیره شود, و به همین دلیل «معاجزین» ر نسبت به پیامبر پا مقمنان 
دانسته‌اند. در حالی که, این تعبیر در آیات دیگر قرآن در مورد خدا به کار 
رفته (سوره «جن», آیه 12- «توبه», آیات 2 و 3) و منظور از آن ان است 
تک ک ی ر ‏ ص ی 

و در سوره «سبا» به کسانی اطلاق می‌شود که بخواهند از دست کسی 
بگريزتن. به. ظورق. که او نتذاند بر آنما سلطه _یابد, بدیهی است. این 
توصیف برای مجرمان, به خاطر پنداری است که آنها عملا نشان می‌دادند, 
کار انها به کسانی شباهت داشت که تصور می‌کردند, می‌توانند, هر جنایتی 
خواستند انجام دهند و سپس از حوزه قدرت خداوند فرار نمایند.(4) 


[معاذیر:] 
«و لو آلفی معاذیرَخ» 
«معاذیر» جمع «معذرت», در اصل به معنای پیدا کردن چیزی است که آثار 


گناه را از بين ببرد که گاهی عذر واقعی است, و گاه صوری و ظاهری 
بعضی نیز گفته‌اند: «معاذیر» جمع «معذار» به معنای پرده و پوشش ۳ 


طبق این 


1- توبه, آیه 79( ج 8, ص 75) 
2 زمر آیه 67( ج 19, ص 553) 
3- بینه, آیه 2( ج 27, ص 224) 


4 حش, آیه 51(ج 14, ص 151)؛ سباء آیه 5( ج 18, ص 29) 


ص: 536 


ن ئ ۰ 2 
رد هر چند 


۱ 4 9 0 ) ملسو ۳ تفلنیر 
۱ ۱ ِ 1 د 


[معارج: ] 


«و معارج علیها یَظَهَژون» 
«معارج» جمع «معراج» به معنای وسیله‌ای است که انسان برای صعود به 
طبقات بالاتر از ان استفاده می‌کند.(2) 


[معاش:] 


«چ جَعلتا الا معاشا» 

«معاش» ممکن است «اسم زمان» يا «اسم مکان» به معنای زمان و 
مکان زد کی و نیز ممکن است مصدر میمی باشد, و در این صورت 
محذوفی دارد و در تقدیر «سببا لمعاشکم» بوده است. 

ضمناً «معاش» از ماه «عیش» به معنای زندگی است و تفاوتش با حیات 
این است که: حیات بر خداوند و فرشتگان نیز اطلاق می‌شود. اما «عیش» 
مخصوص زندگی انسان و حیوان است.(3) 


[معاقبة:] 

«فعاقبتم قانوا» 

«معاقبة» از ماذه «عقب» به معنای کیفر دادن و قصاص کردن به کار 
می‌رود. و گاه این واژه (معاقبة) به معنای تناوب در امری نیز استعمال 
شون را ای ایا کای با اتحام میهد هر ی یت سر 
دیگوی فرا شن‌رستد ۱3 


[معایش: ] 


«لکَم فیها معایش » 

«معایش» از ماده «غَیّش» جمع «معیشة» وسیله و نیازمندی‌های زندگی 
انسان است., که گاهی خود به دنبال آن می‌ر ود ما آن, به سراغ او 
می‌آید. گرچه بعضی از مفسران کلمه «معایش» را تنها به زراعت و 
لغت کاملا وسیع است و تمام وسائل حیات را شامل می‌شود.() 


[َمَعَتد: ] 


«للحیر معتد ٍ ریبٍ» 
«مَعتدٍ» از فا «عَدو» به معنای متجاوز است, خواه متجاوز به حقوق 


دیگران باشد, یا از حدود احکام الهی تجاوز کند.(6) 


[معتر: ] 


۶ 0 ۰ 0 ِ 
«واطعموا القانع و المَعتر» 
«معتژ» از ماذه «عر» (بر وزن شر و بر وزن خرژ) در اصل, به معنای 
بیماری جرب است که عارض بر پوست بدن انسان می‌ شود. 9 


1- قیامت, آیه 15( ج 25, ص 296) 
2 زخرف, آیه 33( ج 21, ص 68) 

3 نباء آیه 11( ج 26, ص 35) 

4 ممتحنه, آیه 11( ج 24, ص 53) 
5- حجر, آیه 20( ج 11, ص 70) 


6- ق, آیه 25( ج 22, ص 279) 


ص: ۱37< 

کی اش که چه سرا که می‌آنه و سا قاس هی کته وراه ها 
آنچه می‌د هی راضی نشود و اعتراض کند. سیس به سوّال کننده‌ای که به 
سراغ انسان می‌اید و تقاضای کمک می‌کند (و ای بسا زبان به اعتراض 
ضی کشا ید) «معت» گفتهشده است: 1 


[معجز:] 


«و ما تم بِمجزین» 

هر از ز ماه «اعجاز» به معنای ناتوان ساختن دیگری است, این کلمه 
۱۳ بت کار مف‌رود که اهاز جانع کار ری سور اه او وا 
بگیرد و او را به عجز در آورد. 

و گاهی در موردی که از چنگال کسی فرار کند و از دسترس وی بیرون 
رود و او را ناتوان سازد. و گاهی به این صورت که با پیش‌دستی کردن, 
5 را به زانو در اورد و يا خود را در مصونیت قرار دهد. تمام اینها, 
چهره‌های مختلفی از معنای «اعجاز» و ناتوان ساختن طرف است., و در 
آیه فوق, همه این معانی محتمل است؛ چرا که هیچ گونه منافاتی میان آنها 
لیست, , یعنی شما به هیچ صورت نمی‌توانید از عذاب او در امان بمانید. 

پس پس «معجز» به معنای کسی است که دیگری را عاجز می‌کند, و از آنجا که 
افرادی که فرار می‌کنند و از قلمرو قدرت کسی بیرون می‌روند, او را از 
تعقیب خود عاجز و ناتوان می‌ کنند واژه «معجز» در این گونه موارد نیز به 
کار می‌رود.(2) 


«مَفجزبّن» در اصل از ماده «عجز» به معنای «عقب افتادن از چیزی» 
است, و لذا , به هنگام ناتوانی که باعث عقب‌افتادگی است این تعبیر به کار 
می‌رود. 

«معْچزین» از ماه «اعجاز» یعنی دیگران را ناتوان ساختن. آیه می‌گوید: 
شما نمی‌توانید خداوند را از بعث در قیامت و اجرای عدالت عاجز سازید و 
به تعبیر دیگر نمی‌توانید در برابر قدرت او مقاومت کنید. 

«مَعْجزیْن» جمع «معجز» است و از آنجا که گاه انسان در تعقیب کسی 
است و او از دستش فرار ضف نله و هر چه کوشش مق تفا ند به او 
دسترسی پیدا نمی‌کند, و از قلمرو قدرتش بیرون می‌رود, و اين امر او را 
ناتوان می‌سازه: لدا کلمه «معجر» کامم‌در .همین معنا. اسعمال.می‌شود و 
آیه فوق نیز, اشاره به همین معناست و مفهومش این است که: ۳۹ 
نمی‌توانید از قلمرو قدرت خدا| بیرون روید. 


1- حمْ, آیه 36( ج 14, ص 122) 


2- هود, آیه 33( ج 9. ص 108)؛ عنکبوت, آیه 22( ج 16 ص 256) 


ص: 538 كثِِ۳ 
این کلمه در بسیاری از ایات قران به معنای «فرار کردن از حیطه قدرت 


[معدن:] 


«معدن» از هارمه «عدرن» را به این جهت «معدن» می‌گویند که جایگاه 


[معذود: ] 


«آبّاما مَعدودات» ۳ 
«معدود» از ماده «عدّد» یعنی قابل شمارش, و معمولا به اشیاء کم گفته 


نب ی 
می‌شود؛ زیرا اشیاء زیاد قابل شمارش نیستند يا شمارش آنها مشکل 
است.(3) 


[عگژوش:] 


«جتّاتِ مَعْرُوشاتٍِ» 

مفسران در تفسیر کلمه «معرژوش» و «عَیرّ معرژوش» از ماذه «عرش» 
سه احتمال داده‌اند: 

1- درختانی که روی پای خود نمی‌ایستند و نیاز به داربست دارند. و 
درختانی که بدون نیاز به داربست روی پای خود می‌ایستند؛ زیرا ۰ 
در لغت , به معنای برافراشتن و هر موجود برافراشته است و به همین جهت 

به سقف رات پایه بلند, عرش گفته می‌شود. 

2- منظور از «مَعْرُوش» درخت اهلی است که به وسیله دیوار و امثال آن 
در باغ‌ها ۳ می‌شود و «عَیْرّ مَعْرُوش» درختان بیابانی و جنگلی و 
و وحتی تست کمسو ی باتاستای بابح کر وه 


درختی است که بر روی زمین می‌خوابد و پهن می‌شود. 
ولی معنای اول مناسب‌تر به نظر می‌رسد.(4) 


[معروف: ] 


«یأْمُرُونَ لمعژوف» 

«معروف» در لفت به معنای «شناخته شده» (از ماه عرف) است و به 
معنای کارهای خوب و حق است., چرا که برای هر انسان پاک‌سرشتی 
شناخته شده, و به تعبیر دیگر, هماهنگ با فطرت انسانی است.(5) 


[َمعر ق:] 


ع‌ِ 
و ّ» برچ 7" 
» ِِ ینکه منم وه لا 0 4 


2 لا 


«مَعرّه» از 0 «عرٌ» (بر وزن شر) و «عَر» (بر وزن حرّ) در اصل به 
معنای بیماری جچرب, یک‌نوع عارضه شدید پوستی است. که عارض بر 


انسان با حیوانات می‌ شود سیس توسعه داده شده و به هر گونه زیان و 


1- انعام, آیه 134( ج 5 ص 550)؛ نور, آیه 57( ج 14, ص 572)؛ 
عنکبوت, آیه 22( ج 16, ص 256)؛ شوری آیه 31( ج 20, ص 469) 


2 فاطر, آیه 33( ج 18, ص 287) 

3- آل عمران, آیه 24( ج 2 ص 564) 

4- انعام, آیه 141( ج 6, ص 14) 

5- آل عمران, آیه 104( ج 3, ص 55)؛ حمجّْ, آیه 41( ج 14, ص 132) 


6- فتح, آیه 25( ج 22, ص 103) 


ص: 539 


[معشار: ] 


«و ما بلَغُوا معشار» 

«معشار» از ماژه «عشر» و به همان معناست (یک دهم). بعضی أنْ را به 
معنای «غعشر غُشر» یعنی «یک صدم» گرفته‌اند, ولی بیشتر کتب ۳ و 
تفاسیر فان معنای اول را ذکر کرده‌اند, به هر حال؛ این گونه اعداد جنبه 
تعدادي ِ و برای تقلیل ۹ ات عدد هفت و هفتاد و هزار و 


[مَغشر:] 


«یا مَعْسَر الجل» 
«معسّر» در اصل, از «عشرة» به معنای «عدد ده» گرفته شده است و از 
انجا که عدد ده یک عدد کامل است, کلمه «معشر» به یک جمعیت کامل- 


[معصرات: ] 
9 ۳ 
«من المُعصرات ماء» 


«معصرات» جمع از ماه «عصر »> به معنای فشار است. که اشاره به 
«ابرهای باران‌ز ا» است, خویت خودش را می‌فشارد تا آت از درونش فرو 
ریزد (توجّه داشته باشید مَعصرات اسم فاعل است). 

بعضی یز آن. را به معنای ابرهایی که آماده ریزش باران است تفسیر 
کرده‌اند؛ زیرا اسم فاعل, گاه به‌معنای آمادگی برای چیزی می‌آید. 

بعضی نیز گفته‌اند: «معصرات» صفت ابرها بیست , بلکه صفت بادها است 
که از هر سو ابرها را تحت فشار برای ریزش باران قرار می‌دهد. به گفتة 
خود را می‌فشارد, و در نتیجه باران از آن فرو می‌بارد, و اين تعبیر در 
حقیقت از معجزات علمی قران مجید محسوب می‌شود.(3) 


[معفبات:] 


«له عبات من بَیّن» 


«معقبات» چنان که «طبرسی» ‏ در «مجمع البیان» و بعضی دیگر از 
ی بزر که تفه نود عم مه 6و آن .هم به: تون ود عم 62 
می‌باشد و به معنای گروهی است که پی در پی و به طور متناوب به دنبال 
کاری می‌روند.(4) 


2 
3 
0 
3 
. 
8 
3 
7 
ح 
3 


1- سباء آیه 45( ج 18, ص 147) 
2- انعام, آیه 130( ج 5 ص 546)؛ رحمن, آیه 33( ج 23, ص 160) 
3- نباء آیه 14( ج 26, ص 40) 


4-رعد, آیه 11( ج 10, ص 170) 


ص: 240 
حرکت و ماندن در یک محل است.(1) 


[َمُعَمر:] 


.5 ما عم من شج تز رٍ* 
«مَعمر» از ماده «تعمیر- عمارة» به معنای کسی است که عمر طولانی 
دارد.(2) 


[مُعَوَقین:] 


«معَوَقین» از ماه «عوق» (بر وزن شوق) به معنای باز داشتن و منصرف 
کردن از چیزی است و «باس» در اصل به معنای شدت., و در اینجا منظور 
از آن «جنگ» است.(3) 


[معین: ] 


«ذات قرار 5 معین» 
«معین» از ماده «معن» (بر وزن شأن) ؛ به معنای جریان آب است. بنابراین 
«ماء معین» به معنای آب جاری است. بعضی نیز آن را از ماه «عین» 
یعنی آبی که ظاهر است و با چشم دیده می‌شود دانسته‌اند. که در صورت 
اول, میم جزء کلمه است و بر وزن «فعیل» است و در صورت دوم. میم 
زائده است و بر وزن «مفعول» می‌باشد (مانند مبیع). 

بر این اساس پا «معین» از ماه «معن» (بر وزن صحن) به معنای جاری 
اشاره به این که: در آنجا چشمه‌هایی از شراب طهور در جریان 
است که هر لحظه پیمانه‌ها را 1 آن پر می‌کنند و- گرداکره بهشتیان 
0 9 
و پا از «عین» گرفته شده, و «میم» آن زائده است,: و به معنای اف است 
که, با چشم دیده می‌شود. هر چند جاری تباشند. ولی». بیشتر. ففستر ان آن. را 
به همان معنای اب جاری تفسیر کرده‌اند.(4) 


۳۱ 


۰ 3 
«مَلجا او مغاراتِ» 
«مغارات» از ماده «عغوّر» جمع «مغارزه» به معنای «غار» است.(<) 


[مفافیر: ] 

«تحریم/ شأن‌نزول» 

«مغافیر» صمفی بوده که از یکی از درختان «حجاز» به نام «عرفط» (بر 
وژن هرمز) تراوش می‌کرد و بوی نامناسبی داشت و پیامبر صلی الله علیه 
و آله مقید بود که هز کز بوق نامناسبی از دهان:یا لباسنش اخساس نشود: 
بلکه , به عکس, اصرار داشت همیشه خوشبو و 


1- فتح, آیه 25( ج ۰22 ص 101) 
2 فاطر, آیه 11( ج 18, ص 222) 
- احزاب, آیه 18( ج 17 ص 253) 


4 مومنون, آیه 50( ج 14, ص 274)؛ صافات, آیه 45( ج 19, ص 67)؛ 
واقعه, آیه 18( ج 23, صفحه 223)؛ ملک, آیه 30( ج 24, ص 366) 


9- توبة: یه 7( ج 7,.ض 32ظ) 


ص: 411 
معطر باشد!(1) 


[مغبون: ] 


«ذلک یَوَمْ اللَغاینِ» _ 
«مغبون» از ماده «غبن» به معنای بازنده است.(2) 


[مَعتسل: ] 


«هذا مُفْتَسَل بارد» 

«مَفْتَسَل» از ماده «اغتسال- عَسّل» به معنای آبی است که با آن شستشو 
می کنند, اوه ۳ ۳ به معنای محل شستشو دانسته‌اند, ولی معنای اول 
صتته از اب لظر کی رسد و به هر حال توصیف آن آب, به خنک بودن شاید 
اشاره‌ای به تأثیر مخصوص شستشو با آب سر د برای بهبود و سلامت تن 
باشد, همان گونه که در طب آمروز, نیز ثابت شده است. و نیز اشاره 
لظیفی: است بر این که: کمال اب: شستشو در ان است که از نظر باکی, و 
نظافت همچون آب نوشیدنی باشد!(3) 


[مُعرب:] 


«مغرب», به معنای کسی است که کارهای عجیب و غریب انجام می‌دهد. 
(4) 


مَغْرّم: ] 


«جَا و عم ما» 

«مَغْرّم» همان گونه که در «مجمع البیان» آمده است. از ماه «غرم» (بر 
وزن جرُم) در اصل, به معنای ملازم چیزی بودن است. و سپس به همین 
تناسب, به شخص «طلبکار» و «بدهکار» که یکدیگر را رها نمی‌کنند. و 
ملازم همند. «غریم» گفته شده است. 

«غرامت» نیز به این تناسب گفته می‌ شود که ملازم انسان است, و تا 
نپردازند از او جدا نخواهد شد, به «عشق شدید» نیز «غرام» گویند؛ چون 
در روج انسان انچنان نفود هن کتد که, جدایی‌پذیر نیست», و «مَغْرّم» از 
نظر معنا, مساوی «غرامت» است.(<ظ) 


[َمُعْرَمُون: ] 


«یّا لَمُعْرَمُون» 
و ور و 9ص س : 
«مغرمون» از ماه «غرامت» نای زباد : 
به معنای زیان کردن, و از دست دادن وقت 
وسرمایه است.(6) ۳ ۳ 


«قَالمُغیرات صَبْحا» 

«مغیرات» جمع «مغیرة» از ماه «اغارة» به معنای هجوم و حمله به 
دشمن است. و از آنجا که گاهی این هجوم و حمله به منظور گرفتن اموال 
تور می‌گیردر گاه این واژه یه معنای معمول 5 غارت کردن و 
گرفتن اموال دیگران, به کار می‌رود. 

بعضی. گفته‌اند: در ماه این لفت, هجوم و 


1- تحریم. شأن نزول( ج 24, ص 284) 
2- تغابن, آیه 9( ج 24, ص 206) 

3- ص, آیه 42( ج 19, ص 316) 

4 ذاریات, آیه 40( ج 22, ص 376) 


5- توبه, آیه 98( ج 8 ص 119)؛ طور, آیه 40( ج 22, ص 469)؛ قلم, آیه 
6 ج 24, ص 424) 


6- واقعه, آیه 66( ج 23, ص 261) 


ص: 542 
حمله با اسب نهفته شده است. ولی موارد استعمال آن بة خوبی. تشان 
می‌دهد که اگر در آغاز, اين قید وجود داشته, تدریجا حذف گردیده است. 

و این که بعضی احتمال داده‌اند: منظور از «مغیرات» در اینجا «قبائل و 
1 مهاجم» است که به سوی میدان نبرد, و یز با عجله به سوی «منی 
حرکت هی‌کتند: هید به. نظر. می‌رشند جرا که ای 2۶ العادیات صَبحا» 
مسلماً توصیفی برای اسب‌ها يا شتران بود, نه صاحبان آنهاء این آیه 


[مَفاتح: ] 


«و علده مَفانخٌ الْقَیّب» 

«مَفاتخ» جمع «یفتح» (بر وزن بهتر) به معنای «کلید» است, و نیز ممکن 
است جمع «مَفْتَح» (بر وزن دفتر) به معنای «خزینه» و مرکز نگاهداری 
چیزی بوده باشد. ۱ 

در صورت اول, معنای ایه چنین می‌شود: 

تمام کلیدهای غیب به دست او است. و در صورت دوم تمام خزانه‌های 
این احتمال نیز وجود دارد که: هر دو معنا در یک عبارت مراد باشد. و همان 
طور که در علم اصول اثبات کرده‌ايم, استعمال یک لفظ در چند معنا 
مشکلی ندارد. و در هر صورت این دو لازم و ملزوم یکدیگرند: زیرا هر کجا 
خزانه‌ای است., کلیدی وجود دارد. 

ولی بیشتر به نظر می‌رسد «مفاتح» به معنای کلیدها باشد, نه خزائن؛ زیرا| 
هدف در اینجا بیان علم خدا است و آن با مسأله کلید که وسیله آگاهی از 
ذخاثر مختلف است., متناسب‌تر می‌باشد. در دو مورد دیگر که کلمه 


[مفاتیح: ] 


«اْ مَفابَحة لتتوآ» 
«مفاتیح» جمع «مفتاح» به معنای «کلید» است.(3) 


[مَفاز:] 


«انّ للتفین مفازآ» 

«مفاز» «اسم مکان» پا «مصدر میمی» از ادج «فوز» به معنای «رسیدن 
به خیر و نیکی توأم با سلامت» است, و به معنای نجات و پیروزی که لازمه 
این معناست تق آضذه: و با توجه به این که «مفازا» به ور 2 نکره ذکر 
شده, اشاره به پیروزی عظیم و رسیدن به خیر و سعادت بزرگی است.(4) 


[مفازه: ] 
. وم توییس دا 
«الذین ائقوا بمفازتهم» 


«مَفارّه» از ماه «فوز». مصدر میمی و به معنای «فلاحج و رستگاری و 
پیروزی» است 


1- عادیات, آیه 3( ج 27, ص 267) 
2- انعام, آیه 59( ج 5 ص 334)؛ قصص, آیه 76( ج 16 ص 166) 
3- قصص, آیه 76( ج 16 ص 166) 


4 نبا, آیه 31( ج 26 ص 60) 


ص: 543 

و «با» در «یمَفارتهم» يا برای ملابست است. یا سببیت. در صورت اول 
۳ آیه چنین می‌ شود : «خداوند آنها را نجاتی همراه با رستگاری و 
پیروزی می‌دهد» و در صورت دوم معنای ۳ این است: «خداوند آنها را به 
و 


می‌بخشد».(1) 


[مفتری: ] 


تعبیر به «مُفْتری» از مادّه «فریه» به معنای تهمت و دروغ, از این نظر 
است که می‌خواستند بگویند: موسی علیه السلام این نسبت را به دروغ بر 
خدا بسته!(2) 


[مَفْنّون:] 


«بایک المَفْتونُ» 
«مَفتّون» اسم مفعول از «فتنه», به معنای ابتلاءء و در اینجا, به معنای 
ان ی 


[مفز: ] 


3 9 
«یَومَیّز أَينَ الْمَمَهٌ» 
شا لا مر اد مکان ۱ 3 از «فرار» و بعضی احتمال داده‌اند: مصدر بوده 
باشد, ولی, این احتمال در اینجا بعید به نظر می‌رسد.(4) 


[َمُفْرط: ] 


و 0 طون» 
«مفرّط » از ماذه «فرط» (بر وزن فقط) به معنای پیشگام و متقدم است. 
2 


[مقایر:] 


«حتّی رَرنمْالَْقایز» 

«مقابر» از ماده «قبر» جمع «مقبرة» به معنای محل قبر میت است., و 
ها را ار ای اه ایا انس 
و یا به معنای رفتن به سراغ قبرها برای شماره‌کردن و تفاخر نمودن (طبق 


[مقالید: ] 


«لَ مقالیدٌ السَمَاواتِ» 

«مقالید» از ماژه «قَلّد» به گفته غالب ارباب لغت. جمع «مقلید» است 
(هر چند «زمخشری» در «کشاف» می‌گوید: اين کلمه مفردی از جنس 
خود ندارد) و «مقلید» و «اقلید» هر دو به معنای «کلید» است., و به گفته 
«لسان العرت» و تغضی, دیگر:. اضل:ان از <«کلید» فارسی. کرفته شدو.. و 
در عربی نیز, به همین معنا استعمال می‌شود. 

بنابراین «2َقالِیّدٌ السمَاواتِ و الازْض» به معنای کلیدهای آسمان‌ها و زمین 
می‌باشد. 

به گفته بعضی از فرهنگ نویسان فارسی: 

«کلید» معربش «اقلید» و «اکلیل» و «مقلاد» 


1- زمر, آیه 61( ج 19, ص 543) 
2- قصص, آیه 36( ج 16, ص 95) 
3- قلم, آیه 6( ج 24, ص 380) 

4- قیامت, آیه 10( ج 25, ص 292) 
5- نحل, آیه 62( ج 11, ص 311) 


6- تکاثر, آیه 2( ج 27. ص 301) 


ص: 44< 

ابزاری است که به آن قفل را گشایند و بندند. 

این کلمه در بسیاری از مواقع, به صورت کنایه از تسلط کامل بر چیزی به 
کار می ر ود گفته می‌شود: : کلید این کار در دست من است, بعنلی راه ۲ 
برنامه و شرایط پیروزی آن, همه در اختیار من قرار دارد.(1) 


[مَقامع: ] 


«مقامع من حدید» 
«مقامع» از ماه «قمُع» جمع «مقمع» (بر وزن منبر) به معنای تازیانه یا 
عمود اخفی است: که برای هل بر باهحارات کنیس بر وم کویند ۲2۱ 


[مفبُوح:] 


«فق شن العویین» 

«مَقْبُوح» از مادّه «قبح» به معنای زشتی است., و این که بعضی از 
را فد ی با و و ادا 
تفسیر کرده‌اند, همه, تفسیر به لازم مطلب است و گرنه, معنای «مَقْبوح» 
واضح است.(3) 


« رد اللّه اکب» 

«مَفت» در لغت به معنای «بفض و عداوت شدید» است. این آیه نشان 
می‌دهد که, افراد بی‌ایمان هر چند نسبت به خود, عداوت شدید پیدا 
می‌کنند. خشم خداوند نسبت به آنها از آن هم شدیدتر است. 

و به معنای «بغعض شدید نسبت به کسی است که کار قبیحی را انجام داده 
است» و لذا در میان عرب جاهلی, ی به نکاح خود 
در می‌آورد «نکاح مقت» می‌گفتند. در جمله «کبر مَفتا» وانق «مَفّت» با 
«کبْ» که آن نیز دلیل بر شدت و عظمت است, توام شده؛ و دلیل بر خشم 
عظیم خدا است نسبت به گفتار خالی از عمل. 

«علامهطاطرایی »و «المیزان > هی گفده 

«فرق است بین این که انسان سخنی را بگوید که انجام نخواهد داد, و بین 
این که, کاری که هی کمن را انجام ندهد؛ اولی دلیل بر نفاق است و دومی 
دلیل بر ضعف اراده».(4) 


[مَفتجم: ] 


۳ و 
و جر 9 ی 


«هذا فوَخجْ مَفتَجم» 
«مُقتجم» از ماذه «اقتحام» به معنای وارد شدن در کار شدید و خوفناک 


1- زمر آیه 63( ج 19, ص 546)؛ شوری آیه 12( ج 20, ص 391) 
2 حمْ, آیه 21( ج 14. ص 68) 

3- قصص, آیه 42( ج 16 ص 104) 

4-غافر, آیه 10( ج 20 ص 53)؛ صف, آیه 3( ج 24, ص 74) 


5- ص, آیه 59( ج 19, ص 342) 


ص: 545 


[مْفتر:] 


یر تنگدست است تنگ 
بخل و 
معنای , 
ده «قثر» به 
(از ماه 
لغمفتر قَحخ» رت 
ِ هك 0 
ِ ۳ نای 2 - 
ِ و است). 


0 - 
«الْمَلائْکَة مُفْترِنینَ» آ 
«مَفترنین» از ماه «اقتران» به معنای «متتابعین» يا «متعاضدین» آمده, و 
بعضی گفته‌اند اقتران در اینجا به‌معنای تقارن است.(2) 


[مقتسمین: ] 


هس ۶و9 
«علی المَفتسمین» 


«مقتسمین» از مادذه «اقتسام- قسّم» به معنای تجزیه‌گران است.(3) 


ه‌ 


ذ تص ۳ 


9و لو ی 
و مهم مفتصد >> 
«مَقتصد» از ماه «اقتصاد- قَصّد» به معنای میانه‌رو می‌باشد.(4) 


[َمَفربة: ] 


«یتیماً ذا مَفربة» 

«مَفَرَبَة» به معنای قرابت و خویشاوندی است. و تا کی روی یتیمان 
خویشاوند نیز به خاطر ملاحظه اولویت‌ها است, و گرنه همه یتیمان را باید 
اطعام و نوازش نمود, این نشان می‌دهد: خویشاوندان در مورد یتیمان 
فامیل خود مسئولیت سنگین‌تری دارند. از این گذشته. سوء استفاده‌هایی 
که مخصوصاً ر‌ ور ان عصر در این ژمینه نسبت به اموال پتیمان خویشاوند 
می‌ شده؛ انحات می‌کرده است که هشدار خاصی در مورد این گردنه صعب 
العبور داده شود. 

«ابوالفتوح رازی» معتقد است: «مَفربه» از ماه «قرابت» نیست., بلکه از 
ماه «قرب» است و اشاره به یتیمانی است که از شدت گرسنگی گویی 
ایا وه ی و ی سار و 


[مقّنین:] 

وه نت فی الأصفاد» 

«مَقرّنین» از ماه «قرن» و «اقتران» به معنای نزدیکی و اجتماع دو یا 
چند چیز است. منتها هنگامی که به باب تفعیل برده شود, از آن «تکتیر» 
استفاده می‌شود., بنابراین روی هم رفته کلمه «مُقَرّنین» به معنای کسانی 
است که بسیار به یکدیگر نزدیک شده‌اند. و به طنابی که اشیاء را با آن 
می‌بندند, «قرن» می‌گویند و نیز به کسی که با غل و زنجیر دست و پایش 
را به هم می‌بندند- به همین مناسبت- «مقرن» می‌گویند.(6) 


1- بقره, آیه 236( ج 2 ص 236). 
2 زخزف, آیه 53( ج 21, ص 98). 
3- حجر, آیه 90( ج 11, ص 159). 
4 فاطر, آیه 32( ج 18, ص 281). 
5- بلد, آیه 15(ج 27, ص 47). 


6 ابراهیم, آیه 49( ج 10, ص 439)؛ فرقان, آیه 13( ج 15, ص 49)؛ ص, 
ایه 38( ج 19, 307). 
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[مَفرنین:] 


«م کت له مُفَریینَ» 

«مفرنین» از ماده «اقران», به معنای قدرت و توانایی داشتن بر چیزی 
آتردت: بعضی از ارباب لفغت نیز گفته‌اند؛ به معنای «ضبط کردن» و 
نگهداری چیزی می‌باشد., و در اصل به معنای قرین چیزی واقع شدن ِِ 
که ارم انا مار عمط آن آنشت ۱ 


[مفسطین:] 


«نخت اه وهای 

«مفسطین» از ماژه «قسط» است. و آن در اصل به معنای سهم عادلانه 
است, و هنگامی که به صورت فعل ثلائی مجرد استعمال شود (قسط بر 
وزن ضرب) ؛ به معنای ظلم کردن و گرفتن سهم عادلانه دیگری است. اما 
هنگامی که به صورت ثلائی مزید به کار رود و «اقسط» گفته شود به 
معنای عدالت و دادن سهم عادلانه هر کس به خود او است.(2) 


۳ 


[مفنعی: ] 


ء 9 . و 2 9 
«مفنعی روسهم» 
«مَفْنهی» از ماده «اقناع» به معنای سر به آسمان کشیدن است.(3) 


[مقوین:] 


لو م 

و متاعا للمفوین» ۱ 

در معنای «مّقوین» دو تفسیر امده: نخست این که از ماه «قواء» (بر 
وذن کتاب) , به معنای «بیایان خشک ِِِ انیت بنابراین, «فقوین» به 
غالبا فقیر ند ان این یی دز سم در نید جة کار رفته ات . تفسیر 
دوم این که از ماده «قوت» و به معنای «نیرومندان» است, بنابراین, واژه 
مزبور از لغاتی است که در دو معنای متضاد به کار می‌رود.(4) 


[مَقیت: ] 


«علی کل شیء مُقینا» 

«مُقیت» در اصل, از ماه «قوّت» به معنای غذایی است که جان انسان را 
حفظ می‌کند, بنابراین «مقیت» که اسم فاعل از باب افعال است به معنای 
کسی است که قوت دیگری را می‌پردازد و از آنجا که چنین کسی حافظ 
حیات او است. کلمه «مقیت» به معناي «حافظ» نیز به کار رفته. 

و نیز شخصی که فقوت می‌دهد, حتماً توانایی بر اين کار دارد, به همین 
حفت: این کامه به ماه ور کیز اه منم کسی عسام سورب 
زیردستان خود را دارد, 


1- زخرف, آیه 13( ج 21, ص 33) 
2- حجرات, آیه 9( ج 22, ص 177) 
3- ابراهیم, آیه 43( ج 10, ص 427) 


4 واقعه, آیه 73( ج 23, ص 269) 


ص: 247 ۳ 5 
به همین دلیل, به معنای «حسیب» نیز امده است و در ابه فو ق, تمام این 
معانی ممکن است از کلمه «مقیت» اراده شود.(1) 


[مقیل: ] 

«و َكُسَن مقیلا» , 

«مقیل» از مادذه «قیلولة» به معنای «محل استراحت در نیمه روز» است 
(از ماده «قیلوله» به معنای خواب نیم روز امده است).(2) 


[ مکاتبه: ] 


«قکَایَبَوهم اِنْ عَِمْنمْ» 

«مکاتبه» از ماذه «کتابت» و «کتابت» در اصل از ماده «کتب» (بر وزن 
کسب) به معنای «جمع» است, و این که: نوشتن را کتابت می‌گویند به 
خاطر ان است که حروف و کلمات را در یک عبارت جمع می‌کند. و چون 
در «معاتبه» قرار دادی میان «مولا» و «عبد» نوشته می‌شود آن را 
«مکاتبه» نامیده‌اند. 

«عقد مکاتبه» یک نوع قرار داد است که میان این دو نفر بسته می‌شود, و 
عبد موظف می‌گردد. از طریق کسب آزاد. مالی تهیه کرده و به اقساطی 
که برای او قابل تحمل. باشد به «مولا* بیردازد و ازادق خود را باز بابده و 
دستور داده شده است که مجموع این اقساط, بیش از قیمت عبد نباشد. و 
نیز اگر به عللی عبد. از پرداختن اقساط عاجز شد. باید از بیت‌المال و 
سهم زکات اقساط او پرداخته و آزاد گردد, حتی بعضی از فقهاء تصریح 
کرده‌اند: اگر زکاتی به مولا تعلق گیرد, خود او باید اقساط بدهی عبد را از 
باب زکات حساب کند. این عقد یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین 
حق فسخ آن را ندارد (البته مکاتب بر دو قسم است: ۱ 
مطلق و مشروط. در مکاتب مطلق به هر مقدار که عبد پرداخت کند ازاد 
می‌شود و آما در مشروظ تا آخرین فسط را نیردازهه هنج ازادی ندارد):(۱2 


آشکانت8:] 


«اعْمَلُوا ال مَکاتَتکم» 

«مَکانة» مصدر با اسم مصدر» به معنای قدرت بر چیزی داشتن است و به 
معنای محل توقف است. و در اینجا اشاره به این است که: خدا می‌تواند 
مجسمه‌های بی‌رو). ۳ 

در این که: «مَکاتة» از چه ماده است؟ و چه معنایی دارد؟ غالبا مفسران و 
ارباب لغت ان را به معنای محل و جایگاه و منزلت و از 


1- نساء آیه 85( ج 4 ص 57) 
2 فرقان, آیه 24( ج 15, ص 78) 


3- نور, آیه 33( ج 14, ص 501) 


ص: 249 

ماه «کون» دانسته‌اند, ولی تصریح می‌کنند چون واژه «مکان» زیاد به این 
صورت استعمال شده, تصور شده «میم» در آن اصلی است. و لذا جمع 
مکسر ان را «امکنه» اورده‌اند, اما در «لسان العرب» این احتمال نیز داده 
شده که از ماده «مکنة» و «تمکن» بوده باشد که به معنای توانایی و 
قدرت است. به هر حال, در صورت اول مفهوم آیه این می‌شود که: شما 
بر موضع خود باشید و در صورت دوم معنا این می‌شود که: هر چه در توان 
دارید انجام دهید.(1) 


[مکر:] 


«و چکروا و مک اللّ» 

«مکر» در لغت عرب با آنچه در فارسی امروز از آن می‌فهمیم تفاوت 
بسیار دارد «در فارسی اتر و مکر» به نقشه‌های شیطانی و زیان بخش 
گفته می‌شود, در حالی که در لغت عرب هر نوع چاره‌اندیشی را «مکر» 
می‌گویند که گاهی خوب و گاهی #بان اور است. 

«مکر» در اصل. به معنای تابیدن و پیچیدن و چاره اندیشیدن و منصرف 
مه ی به هر کار انحرافی که توام با اخفاءو 
پنهانکاری باشد نیز گفته شده است و اختصاص به نقشه‌های زیان‌بخش که 
در فارسی امروز در ان استعمال می‌شود ندارد. بنابراین,. هم در 
چاره‌اندیشی‌های بد به کار می‌رود و هم چاره‌اندیشی‌های خوب, و در انجا 
که به خدا نسبت داده می‌شود, معنای دوم ان مراد است. 

رت ی کب ها هر کت و رجانمشفی اس 
اشارم به توجیهات ناروا و راه‌های فراری است که مشرکان در برابر ایات 
پروردگار و ظهور بلاها و نعمت‌ها مي‌انديشیدند. 

«راعب» در «مفردات» من گوید؛ العک ضرف لیر غضا بفضدم: «مکر آن 
است که کسی را از رسیدن مقصودش باز دارند». 

بنابراین, هنگامی که این واژه در مورد خداوند به کار می‌رود به معنای 
خنثی کردن توطله‌های زیانبار است. و هنگامی که درباره مفسدان به کار 
می‌رود به معنای جلوگیری از برنامه‌های اصلاحی است.(2) 


[مکظوم: ] 


«و هو مَکَظَوم» 
«عکظوم» از مادم «کظم»: (بر ون هضم) به.معتای کلوکان است: و < کم 
سقاء۶» به معنای 


1- هود, آیه 93( ج 9 ص 259)؛ یس, آیه 67( ج 18, ص 458)؛ زمر آیه 
9ج 19, ص 459) 


2- آل عمران؛ [ 54( ۳ 2 ص‌ 8039 انعام, 1 123( ۳ ئ‌ ص‌ 229)- 
یو نس ؛ ۵ 21( 0 9 321): آبراهیم, ۳ 46( 0 ۷۹0 ص‌ 436 نمل, ۳1 
0ج 15, ص 526)؛ فاطر, آیه 10( ج 18, ص 215) 


ص: 9« 

بستن دهان مشک بعد از پرشدن است, به همین مناسبت. به کسانی که 
بسیار خدز قزیه کنر پا غمناک می‌ شوند و خوینز یشتن‌داری قف کنخ «کاظم» گفته 
می‌شود و باز به همین مناسبت. این واژه در معنای «حبس» نیز به کار 
رفته. بنابراین. «مکظوم» در ایه دو معنا می‌تواند داشته باشد. مملوّ بودن 
از خشم و اندوه, و پا محبوس بودن در شکم قاشت: ولی معنای اول چنان 


[مکنا:] 

«ان خی و29 فی الارض» 

«عکا» از ماه «تمکین», و «تمکین» به معنای فراهم ساختن وسائل و 
ابزار کار است. اعم از آلات و ادوات لازم. يا علم و آگاهی کافی وتوان 
ونیروی جسمی وفکری.(2) 


[مکنون:] 


حِ 
«اللوَلة الْمَکَُون» 
«مکنون» از ماثه «یِنْ» به معنای «پوشیده» است. و در اینجا منظور 
پوشیده بودن در صدف است؛ زیرا مروارید به هنگامی که در صدف قرار 
درد و هیچ دستی به آ نرسیده از هميشه شفافتر و زیباتر است, به 
وه ممکن است اشاره به این معنا باشد که آنها از چشم دیگران کاملا 


مستوززند, نه: دسنتن به. آنها رشسیدم: و نه خشمی بر آنها افتاده است ۱ (3) 


[مکیال:] 


9 ,0 بر 

لا تتقَصوا المکیال» ۱ 
9 2 و ده «ورّن» به معنای پیمانه و 
«مکیال» از ماه «کیل» و «مهیزان» از ماده «وَژن» , 


ترازو است, و کم کردن آنها به معنای کم‌فروشی و نپرداختن حقوق مردم 
است.(4) 


[مکین:] 

«عنّد دی الْعَرّش مکین» 

«مَکین» از مااه «مکأنت» به معنای «مقام و منزلت» است. و به طوری 
که از کلمات «راغب» در «مفردات» و بعضی دیگر از مفسران استفاده 
می‌ شود : این ماده در اصل «اسم مکان» از ماذه «کون» است, سیس بر 
اثر کثرت استعمال. آن را به منزله ماذه فعل قرار داده و «تمکن» از ان 


مشتق شده است, مانند: «تَمسشکن» که از ماذه «سکون» است. 
«مکین» به معنای کسی است که صاحب منزلت و «مکانت» اشتگم اساسا 


باید رسول. شخص بزرگ و فرد بر جسته‌ای باشد که بتواند نمایندگی و 
شالت اه را به مدمه یر وه کاهار فقوت و ند دی به او باشد.(5) 


1- قلم, آیه 48( ج 24, ص 426) 
2 حمْ, آیه 41( ج 14, ص 132) 
3- واقعه, آیه 23( ج 23, ص 226) 
4- هود, آیه 84( ج 9 ص 243) 


5- تکویر, آیه 20( ج 26, صفحات 203, 204) 


ص: 550 


[ملا:] 


دا لم : 11 تر الی المَل» 
«مَلَا» معمولا به جمعیتی گفته می‌شود که عقیده واحدی برای خود انتخاب 
کتهاند و ماه و شکون طافری ها مها بو فی کظ ریا ما 
اصلی این لفت به معنای «پر کردن» است. و در قران مجید این تعبیر 
بیشتر در مورد جمعیت‌های خودخواه و خودکامه‌ای که ظاهری آراسته, و 
باطنی آلوده دارند, و صحنه‌های مختلف اجتماع را با وجود خود پر می‌کنند, 
اطلاق شده است. ٍ 
و معمولا در اباتف از قبیل اپات مورد بحجّت (سوره یونس), به معنای دار و 
دسته و اطرافیان و مشاوران می‌آید. 
و اگر می‌بینیم تنها سخن از بعنت «موسی علیه السلام به سوی «فرعون» 
و «مَلاّ» به میان آمده, در حالی که «موسی علیه السلام مبعوت به همه 
0 و «بنی‌اسرائیل» بود؛ به خاطر آن است که: تنبض جامعه‌ها در 
دست ۳4 حاکمه و دارو دسته آنها است, و آنان هستند که امت‌ها را 
فاسد می‌کنند بتابراين هر برنامه. اصلاخی و. انقلابی: اول. باید انقا را 
هدف‌گیری کند. 
در سوره <ص », «ملا» اشاره به اشراف و سرشناسان «قریش» است که 
به سراغ «ابوطالب» رفتند و بعد از بیرون آموز* از آن مجلس. به یکدیگر 
و یا به پیروان خود می‌گفتند: دست از بتها برندارید,. و معبودهایتان را 
7 0[ 
«ملاء» اشراف از خود راضی هستند که همه جا مستضعفان را به مسخره 
می‌گیرند, آنها را موجوداتی پست و در خور تحقیر می‌پندارند؛ چرا که زر و 
زور ندارند, نه تنها انها را مسخره می‌کنند, که افکارشان- هر قدر بلند 
باشد- و مکتبشان- هر اندازه ریشه‌دار- و اعمالشان- هر چند کاملا حساب 
شده- به پندار آنها در خور تحقیرند, و به همین دلیل, پند و اندرز, هشدار و 
اعلام خطر در انها اثر نمی‌کند, تنها تازیانه‌های عذاب دردناک الهی باید بر 
پشت آنها نواخته شود.(1) 


[ملاً اعلی ] 


«ٍلی الما الأْعْلّی 

«ملاً اعلی به معنای فرشتگان عالم بالا است؛ زیرا «ملاأٌ» در اصل به 
جماعت و گروهی گفته می‌شود که: بر نظر واحدی اتفاق دارند, و چشم 
دیگران را با این هماهنگی و وجدت پر می‌کنند, و اشراف و اعیان و 
۱ 


1- بقره, آیه 246( ج 2 ص 275)؛ اعراف, آیات 60, 103( ج 6, صفحات 
7 336)؛ یونس, آیه 75( ج 8, ص 436)؛ هود, آیه 38( ج 9, 116)؛ 
ص؛ ۳ 6( ۳ 19 ص‌ 235)؛ زخرف, آنة 46( ۳ م2 ص‌ 90( 


ص: 2:51 
چشم‌پرکن است. ولی هنگامی که توصیف به «اعلی می‌شود, اشاره به 


۳۳ 


«من دُونه مُلتحدآ» 

«ملتحد» از ماده «لحد» (بر وزن مهد) به معنای حفره‌ای است که از 
وسط, به یکی از دو طرف مایل شده باشد (همانند لحدی که برای قبر 
می‌سازند) و به همین جهت., «مَلتََد» به جایی گفته می‌شود که: انسان 
تمایل نف آرخ پیدا می کند, ,. و سپس به معنای «ملجا و پناهگاه» آمده است و 
به معنام حفره‌ای است که در کنار قرار گرفته ۳/1 تشببه آنچه برای 
مردگان در عمق قبر کنده می‌شود که در یکسوی کف یر دار 
پیشروی به یک طرف می‌کنند, , و جسم ۲ ۱ تا خاک به 
روی او ريخته نشود, و از آسیب جانوران نیز محفوظتر بماند. سپس به هر 
مکان و پناهگاه مطمئن دیگری اطلاق شده است.(2) 


[ملجا: ] 

«وِیجژون ملجا» .. , 

«مَلجّا» از ماه «لجا- لجوء» به معنای پناهگاه است همچون قلعه‌های 
محکم و يا مانند ان.(3) 


[ملح: ] 


«هذا] ها آجاغ» ۱ 
«ملح» به معنای شور پا اب شور است که به راحتی از گلو پایین نمی ر ود. 
4) 


[ملک: ] 


«لَ مْلک السْمَاواتِ» 
«مّلک» (بر وزن کرک) چنان که «راغب» در «مفردات» گوید: به معنای در 
اختیار گرفتن چیزی و حاکمیت بر آن است.(<) 


[ملک, مَلک:] 


«مَوعدک بملکتا» ۲ 

«ملک» (بر وزن درک) و «هلک» (بر وزن پلک) هر دو به معنای مالک بودن 
چیزی است و منظور بنی‌اسرائیل این بوده که ما صاحب اختیار و مالک این 
کار نبودیم بلکه آن چنان تحت تاثیر واقع شدیم که دل و دین از کف ما 
ربوده شد. بعضی از مفسران این جمله را مربوط به اقلیتی از بنی 
اسرائیل دانسته‌اند که عبادت گوساله نکردند (می‌گویند: ششصد هزار نفر 
از آنها گوساله‌پرست شدند, فقط دوازده هزار نفر بر توحید باقی ماندند) 
ولی تفسیری که در آیه گفتیم صحیح‌تر به نظر می‌رسد. 

«ملک» (بر وزن پلک) همیشه دلیل بر 


1- صافات, آیه 8( جح 19, ص 30) 

2 کهف, آیه 27( ج 12, ص 432)؛ جن, آیه 22( ج 25, ص 137) 

3- توبه, آیه 57( ج 7 ص 532) 

4- فرقان. آیه 53( ج 15, ص 141)؛ فاطر, آیه 12( ج 18, ص 224) 


5- فرقان, آیه 2( ج 15 ص 20) 


ص: 5252 
حاکمیت و تصرف مالکانه نیست, و به اين ترتیب: هر مَلکی, ملک است. در 
حالی که هر ملکی. ملک نیست.(1) 


اک کبیر *] 


«و ملک کبیرا» 

برای «نعیم» و «ملک کبیر» تفسیرهای زیادی شده, از جمله در حدیثی از 
امام صادق ۳ السلام می‌خوانیم: «معنای [ اين است: ملکی است که 
هرگز زائل نمی‌ شود و فنا نمی‌پذیرد». پا نعمت‌های بهشتی آن قدر گسترده 
است که از نظر کثرت به وصف نمی‌آید. يا اين که «ملک کبیر» 0 
که فرشتگان به هنگام دخول بر بهشتیان اذن ی کی تاه و با سلام به آنها 
تحیت می‌گویند. 

یا بهشتیان هر چه اراده کنند بض ات هی ات یا پایین‌ترین فرد بهشتی 
کلمرو ملکش به. آندازه‌ای ات کم وفتن گام فیک فاصلههرار تال 
راه را می‌بیند! و يا به معنای ملک دائمی و ابدی و توأم با تحقق تمام 
ارزوها است. 

واژه «نعیم» که در لغفت به معنای «نعمت‌های فراوان» است. و «ملک 
کبیر» که از عظمت و وسعت باغ‌های بهشتیان خبر می‌دهد, مفهوم وسیع و 
گسترده‌ای دارند که همه تفسیرهای فوق را شامل می‌شوند.(2) 


«قلکوت الستعاوات» 

منظور از «ملکوت» در اینجا حکومت مطلقه خداوند بر سراسر عالم 
هستی است. 

«مَلَعُوت» از ريشه «ملک» (بر وزن حکم) به معنای «حکومت و مالکیت» 

اششت: و اضافه بواوه و صت» بم آن برای تاکیه و.مبالغه می‌باشده هفهوم 

آیه چنین می‌شود: 

حاکمیت و مالکیت بی قید و شرط همه چیز, به دست قدرت خدا است, و 

جنین خداوندی از هر گونه عجز و ناتوانی, منژه و مبزا است, و در این 

صورت,؛ احیاء مردگان؛ و پوشیدن لباس حیات بر استخوانهای یوسیده, و 

خاکهای پراکنده. مشکلی برای او ایجاد نخواهد کرد. چون چنین است., به 

طور یقین همه شما به سوی او باز می‌گردید, و معاد حق است.(3) 


[مَلوم: ] 

«قتفعد مَلوماً تت 0 

تعبیر به «مَلوم» از ماده «لوّم» اشاره به این است که گاه بذل و بخشش 
زیاد, نه تنها انسان را از فعالیت و ضروریات ز ند کی بازمی‌دارد بلکه زبان 
ملامت مردم را بر او می‌گشاید (4) 


1- طه, آیه 87( ج 13, ص 299)؛ فرقان, آیه 2( ج 15 ص 21) 
2- انسان, آیه 20( ج 25, ص 370) 


3- انعام, آیه 75( ج 5 ص 383)؛ اعراف, آیه 185( ج 7 ص 54)؛ 
موّمنون؛ ایه 98( 3 14 ص‌‌ 320 پس؛ ایه 893( جح و19 ص‌‌ ۳99( 


4 اسراء آیه 29( ج 12, ص 109) 


ص: 553 


[ملة: ] 


«ولةَ اتراهيم حنیفا» 

«ملة» به معنای «دین و ائین» است: تنها تفاوتی که با یکذیکر دارند این 
است که: ۳ 7 

کلمه ملت به خداوند اضافه نمی‌شود و «ملءّ الله» نمی‌گویند, بلکه به 
پیامبر صلی الله علیه و آله اضافه می‌شود, در حالی که کلمه «دین» هم به 
خدا اضافه می‌شود, هم به پیامبر صلی الله علیه و آله و هم به افراد.(1) 


[ملیم: ] 


«الْحُوثْ و هو ملیمْ» 

«مَلیم» در اصل از ماده «لوم» به معنای ملامت است و معنای «لائم» را 
می‌دهد و در اینجا منظور این است که: خود را ملامت نمود. 

«ملیم» اسم فاعل از باب «افعال» از ماده «لوم» به معنای سرزنش 
است., و در این گونه موارد به معنای کسی است که مرتکب کاری می‌شود 
که در خور ملامت است. 

تعبیر «هو مُلیْمٍ» (او شایسته سرزنش است), اشاره به این است که: نه 
تنها مجازات الهی این قوم را محو کرد, بلکه تاریخی که از انها باقی مانده, 
نام ننگین و اعمال شرم‌آور آنها را حفظ کرده, و از ظلم و جنایت و کبر و 


1- نساء آیه 125( ج 4, ص 191) 


ص: 54 


غرور انها پرده برداشته ست؛ به طوری که همواره درخور سرزنش 
هستند.(1) 


[ممّا:] 


.5 انفهو| معا خوا ین 

تعبیر به «مقمّا» (از چیزهایی که ...) تعبیر عامی است که نه تنها اموال, 
بلکه تمام سرمایه‌ها و مواهب الهی را شامل می‌شود, و همان گونه که قبلا 
نیز گفته‌ایم انفاق, مفهوم وسیعی دارد که منحصر به مال نیست,؛ بلکه علم 
و هدایت و آبروی اجتماعی. سرمایه‌های معنوی و مادی دیگر را نیز شامل 


اف 85:] 


«فی عَمَد مَمَدْدَة» 
«مَمَددة» از ماذه «تمدید- مَذ» به معنای کشیده و طویل است.(3) 


ماع 


0 دود:] 


«وَجَعَلْن خ مالا تمذودا» 

«ممٌدود» از مادذه «مَذْ» در اصل به معنای «کشیده» است که در اینجا 
ناظر به گستردگی, حجم اموال او یا کشش از نظر زمان و يا از نظر مکان 
نت یعضی کفه اند: آموال اه (ولیدابه قدری کردم بو کم دز فاضاه 
مکه و طاثف شتران بسیار و اسب‌های فراوان و مستغلات زیاد داشت. و 
بعضی گفته‌اند: باغ‌ها و مزارعی داشت که غلات یکی تمام نشده دیگری 
می‌رسید, به علاوه دارای صدهزار دینار طلا بود. و همه این معانی در کلمه 
«ممدود» جمع است.(4) 


[مَمَر د:] 


۳ مرو ی 
«ایَه ضَو خْ 0 
7 


«مَمَرّد» از ماده «تمرید- مرود» به معنای صاف است.(<) 


۳۱۳ 


[مَمَنُون: ] 

«هْم آمْز یر مَمَنُون» 

«مَمَنْون» از ماه «منْ» در اینجا به معنای قطع, يا نقص است. بنابراین 
«عیرٌ از «غیر مقطوع» و بدون نقص, بعضی واژه «مَتّون» (بر 
وزن زبون) به معنای فرین:زا: نیز از همین ماده دانسته‌اند و همچنین «مئت 
گذاردن با زبان» راء چرا که اولی قطع و پایان عمر است. و دومی نعمت و 
شکر را قطع می‌کند. 

بعضی از مفسران. نیز گفته‌اند: منظور از «عَیِرٌ مَمَنُون» در اینجا این است 
که, هیچگونه منتی بر مقمنان در این اجر و پاداش گذارده نمی‌ شود (ولی 
معنای اول مناسب‌تر به نظر می‌رسد). 

و ممکن است همه این معانی در سوره «انشقاق» جمع باشد؛ زیرا 
نعمت‌های آخرت بر عکس نعمت‌های دنیا که ناپایدار و هم نقصان‌پذیر. و 
غالبا آمیخته با عوارض نامطلوب. و یا منت این و آن است. هیچ‌گونه منت 
نقصان, فناء و عوارض نامطلوب در آن راه ندارد, جاودانی نقصان‌ناپذیر 
است. خالی از هرگونه ناملایمات و هرگونه مثّت است.(6) 


[من : ] 


«أیر رلتا یم امن وَالسْلَوی 

«منْ» در لغت به گفته بعضی قطرات کوچکی همچون قطرات شبنم است 
که بر درختان می‌نشیند و طعم شیرینی دارد, یا به تعبیر دیگر, یک نوع صمغ 
و شیره درختی است با طعم شیرین. و بعضی گفته‌اند: طعم آن شیرپن 
توا با خرشی وم اش طیی روا ی ار پیات آکرم صلن الم غلیه و ال 
«من» قارج‌های خوراکی بوده که در آن سرزمین می‌روئیده. 

بعضی دیگر گفته‌اند: مقصود از «من» تمام آن نعمت‌هاپی است که خدا بر 
بنی اسرائیل «مئثت» گذارده. 

و يا اين که «منْ» یک نوع عسل طبیعی بوده که در کوه‌های مجاور آن 


بیابان وجود داشته, و پا شیره‌های نیروبخش مخصوص نباتی بوده که در 
درختانی که در گوشه ۵ گناد آن 


1- صافات., آیه 142( ج 19, ص 173)؛ ذاریات, آیه 40( ج 22, ص 376) 
2 حدید, آیه 7( ج 23, ص 327) 

3- همزه, آیه 9( ج 27, ص 342) 

4 مدثئر, آیه 12( ج 25, ص 228) 

5- نمل, آیه 44( ج 15, ص 510) 


6 فصّلت, آیه 8( ج 20, ص 236)؛ قلم, آیه 3( ج 24, ص 379)؛ انشقاق, 
آیه 25( ج 26, ص 332)؛ تين, آیه 6( ج 27. ص 166) 
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بیابان می‌روئیده آشکار می‌گردید.(1) 


[متازل:] 


5 الْقَمَر 5 5 متازل» 

منظور از ارت از ماه «یْرُول» جمع «منزل» همان منزلگاه‌های بیست 
و هشتگانه‌ای اتنت: کة.فاه قیل. از «محاق» و تاریکن فطلقر.ظی هی کزد:؛ 
زیرا هنگامی که ماه سی روز تمام باشد, تا شب بیست و هشتم در 
آسمان قابل ریت است. ولی در شب بیست و هشتم به صورت هلال 
بسیار باریک زرد رنگ, کم نور و کم فروغ در می‌آید, و در دو شب باقیمانده 
قابل ریت نیست که آن را «محاق» می‌نامند, البته در ماههایی که بیست 
و نه روز است. تا شب بیست و هفتم معمولا ماه در اسمان دیده می‌شود. 
و دو شب باقیمانده «محاق» است.(2) 


تا سک*] 


«عتشکا هم تاسکوخ» 
«مناسک» از ماده «تسٌَک» جمع «منسک» به معنای مطلق عبادت است. و 
داز اینجا ممکن است تمام برنامه‌های دینی و الهی را شامل شود.(3) 


[متاص:] 


«و لات جين متاص» 

«متاص» از ماده «نوص» به معنای پناهگاه و فریادرس است, می‌گویند: 
عرب هنگامی که حادثه سخت و وحشتناکی رخ می‌داده. مخصوصاً در 
جنگ‌ها, اين کلمه را تکرار می‌کرد و می‌گفت: «متاص؟. متاص؟» یعنی 
پناهگاه کجا است ؟, پناهگاه کجاست؟ و چون این مفهوم با فرار مقارن 
است اف ای ما ار که امه ات 


[مَناع: ] 


«متاع للَحبر مُقتر» 

«مَناع» از ماه «مَنْعٍ» به حکم این که صیغه مبالغه است, به کسی گفته 
می‌شود که بسیار از چیزی منع می‌کند, بنابراین «مَنَاع لِلْحَیرٍ» کسی است 
که به هر صورت مخالف هر کار خیر است.() ۲ 


[منافق: ] 


«|ذا جاءک المْتافقون» 

«منافق» در اصل از ماذه «تفق» (بر وزن نفخ) به معنای نفوذ و پیشروی 
است و «تفق» (بر وزن شفق) , به معنای کانال‌ها و نقب‌هایی است که زیر 
زمین می‌زنند» تا برای استتار پا فرار از آن استفاده کنند. بعضصی از 
مفسران گفته‌اند؛ بسیاری از حیوانات مانند؛ موش صحرایی, روباه_ و 


سوسمار, برای لانه خود دو سوراخ فرار می‌د هند . تک اشان: که از آن 
وارد و خارج می‌شوند. و دیگری پنهانی 


1- بقره, آیه 57( ج 1, ص 314)؛ طه, آیه 80( ج 13 ص 290) 
2 یس, آیه 39( ج 18, ص 406) 

3- حمْ, آیه 67( ج 14, ص 181) 

4 ص, آیه 3( ج 19, ص 229) 


5- ق, آیه 25( ج 22, ص 279) 
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که اگر احساس خطری کنند از آن می‌گریزند, اين سوراخ پنهانی را 
«نافقاء» گویند. 

و به این ترتیب, «منافق» کسی است که: 

طریقی مرموز و مخفیانه برای خود برگزیده, تا با مخفی‌کاری و پنهان‌کاری: 
دز حاعفه فود دروب هگام خطر ان طریق دیگر قرار شاید 111 


[مناکب: ] 


«قامُشوا فی متاکیهاء ۲ 

«مناکب» از ماه «تکب- تکوب» جمع «منکب» (بر وزن مغرب) به معنای 
شانه است. گویی انسان پا بر شانه زمین می‌گذارد و چنان زمین ارام 
است که. می‌تواند تعادل خود را حفظ کند.(2) 


[متام:] 


«لْمْ تمْث فی متامها» 
«متام» از ماده «تَوّم» معنای مصدری دارد و به معنای «نوم» (خواب) 
است.(3) 


۳0 


قکاتث قباء مب است.(4) 

2 و ۶ ۱ ۱ ۱ ۳ (4) 
۱ ۳ ِ «انبتات- بَتْ» به معنای «پراکنده 
«مَنبِثت» از ماذه «آند 


[مئت: ] 

«أً هوّلاء مَنّ اللَدْ علیهم» 

«متثّت» در اصل از «مَنْ» به معنای سنگی و وزنه مخصوصی است که با 
ان وزن می‌ شود سپس به بخشیدن نعمت‌های برز یگ و سنگین اطلاق شده 
است, که اگر جنبه عملی داشته, زیبا و پسندیده است, و اگر با لفظ و 
سخن باشد زشت و بدنما است, گر چه منت؛ در ات روزمره, 
بیشتر به معنای دوم گفته می‌شود, و همین موضوع سیب تداعی نامطلویی 
به هنگام مطالعه آیاتی همچون آیات مورد بحث می‌گردد, ولی باید توجّه 
داشت «مثت» در لغت و استعمالات قرآن معنای گسترده‌ای دارد که 
مفهوم اول (بخشیدن نعمت‌های سنگین) را نیز شامل می‌شود.(5) 


[مَْتَقمُون:] 

« ا مَنتَهِمَونَ» 

«مْنتَقمُون» از ماذه «انتقام», چنان که قبلا نیز گفته‌ایم, به معنای مجازات 
کردن است, هر چند کلمه «انتقام», در استعمالات روزمره کنونی, معنای 
دیگری می‌بخشد که توام با فرونشاندن انش خشم و سوز دل است, ولی 
در معنای لغوی آن این امور وجود ندارد.(6) 


1- منافقون, آیه 1(ج 24, ص 163) 
2 ملک, آیه 15( ج 24, ص 349) 
3- زمر آیه 42( ج 19, ص 498) 
4 واقعه, آیه 6( ج 23, ص 213) 


5- انعام, آیه 53( ج 5, ص 321)؛ قصص, آیه 5( ج 16, ص 28)؛ صافات, 
آیه 114( ج 19, 150)؛ حجرات, آیه 17( ج 22, ص 224) 


6- دخان, آیه 16( ج 21, ص 173) 


ص: 7ظ< 


۳ 


«تاکل, متسه 

« مین تَف» از اه «نساً» (بر وزن نسخ) و «نسی۶» (بر وزن نصیب) به 
ی ها یا را ی 
و دور می‌کنند کلمه «متساأ» به آن اطلاق شده است (یعنی وسیله 
عقب‌رانی). 

بعضی از مفسران گفته‌اند: اين واژه از واژه‌های اهل «یمن» بوده و از 
آنجا که سلیمان علیه السلام بر این منطقه حکومت داشت. قرآن در مورد 
او به کار برده است.(1) 


اختضاتر شفتضا:] 


«و له الجوار المَْسَاَت» 

«منشاآت» جمع «منشا» اسم مفعول از «انشاء» به معنای «ایجاد» است و 
جالب این که, در عین تعبیر به «منشات» که حکایت از مصنوع دز ؟ 
به وسیله انسان می‌کند, می‌فرماید «و لَ» (از برای خدا است ...) اشاره 
به اين که, مخترعان و سازندگان کشتی از خواص خداداد, در مصالح 
مختلفی که در کشتی‌ها به کار می‌رود استفاده می‌کنند. همچنین از خاصیت 
سیال تودن ات دریاهاء و بیروی وزش بادها, بهره هی ان تن و خدا است که 
دون مواد, و در دریا و باد این 


1- سباء آیه 14( ج 18, ص 55) 


ص: 38دٍ ۱ 

خواص و اثار را افریده. 

بعضی, «منشا» را از مادذه «انشاء» به معنای «مرتفع ساختن» تفسیر 
کرده‌اند. و آن را اشاره. به کشتیهای بادبانی می‌دانند که. از برافراشتن 


بادبانها و قرار دادن آنها در مسیر بادها به عنوان نیروی محرک کشتی‌ها 
استفاده می‌کردند.(1) 


[مَنُشور:] 


«کتابا بلفاخ منشور آ» 

تعبیر به «مَنْشور» (گشوده) از ماه «تشر» اشاره به این معناست که: 
آنچه در اینجا پنهان و سربسته است. در آنجا آشکار و باز می‌شود. (بعضی 
معتقدند این واژه معنای درخشندگی و لمعان را نیز در بردارد).(2) 


[َمَنصود: ] 


«مَنّ سجیل مَنصُورٍ» 
«منصود» از ماه «نضد» به معنای روی هم قرار گفتن و پی‌دریی آحدن و 
متراکم است» یعنی این باران سنگ, آن چنان سریع و پبی در یی بود, که 


[َمَنفطر: ] 


«السماء مَتفطت» 

«متفقطژ» از ماذه «انفطار»ع به معنای «انشقاق» و شکافتن است و ضمیر 
در «یو» به «یوم» باز می‌گردد. یعنی آسمان به واسطه آن روز از هم 
شکافته می‌ شود (توجه داشته باشید «سماء» هم به صورت مذکر و هم 
موّنث مجازی, استعمال می‌شود).(4) 


و 1 مسر کین مه کین « 

«منفکین» جمع «مَلْفَکَ» ممکن است اسم فاعل باشد يا اسم مفعول, بنابر 
تفسیر اول و دوم آیه, معنای اسم فاعلی دارد, و بنابر تفسیر سوم معنای 
اسم مفعولی (دقت کنید).(د) 


[مَتْفُوش:] 


«کالعهّن المَتفُوش» 
«مَنْفوش» از ماه «نفش» (بر وزن نقش) به معنای گستردن پشم است 
که معمولا به وسیله ابزار مخصوص حلاجی و زدن پشم, انجام می‌گیرد.(6) 


[منقبت: ] 


ج مٍ لاو 


«فتفبوا فی البلاد» 

«منقیت» نیز از ماه «نقب» است, و به افعال و صفات برجسته اشخاص 
می‌گویند. به خاطر نفوذ و تأثیری که در مردم دارد, و یا طریق را برای 
ترقی صاحبش می‌گشاید, و «نقیب» به کسی می‌گویند که درباره جمعیتی 
بحث و بررسی می‌کند و از اوضاع و احوال آنها باخبر است.(2) 


[مَقه :ِ[ 


۰ و بم هو تهج 
«اعجاز تخل منقعر» 


«مَنْقَهر» از ماه «قعر» به معنای پایین‌ترین نقطه چیزی است. و لذا این 


[منکر: ] 

«ینهوّن عَن الَمنکَرٍ» 

«منکر» به معنای «ناشناس» (از ماه انکار) است و به معنای زشت و 

باطل, چرا که برای هر انسان پاک‌سرشتی ناشناس است. و به‌تعبیر دیگر, 

بافطرت انسانی ناهماهنگ است. 

فرق میان «فحشاء» و «منکر» را در یک عبارت کوتاه می‌توان گفت: 

«فحشاء» اشاره به گناهان بزرگ پنهانی, و «منکر» گناهان بزرگ آشکار 

است, و پا «فحشاء» گناهانی است که 1 قوای شهویه, و «منکر» 
بر اثر غلبه قوه غضبیه صورت می‌گیرد :(9) 


1- رحمن, آیه 24( ج 23, ص 140) 

2 اسراء آیه 13( ج 12, ص 64)؛ طور, آیه 3( ج 22, ص 423) 
3- هود, آیه 82( ج 9 ص 230)؛ واقعه, آیه 29( ج 23, ص 231) 
4 مزقل, آیه 18( ج 25, ص 193) 

5- بینه, آیه 1( ج 27, ص 224) 

6- قارعه, آیه 5( ج 27, ص 287) 

7- ق, آیه 36( ج 22, ص 292) 

8- قمر, آیه 20( ج 23, ص 49) 


9 آل عمران, آیه 104( ج 3, ص 55)؛ حجّْ, آیه 41( ج 14, ص 132)؛ 
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[من کل آَمر:] 


«ربهم من کل 1 

۵ ۱ ۱ 
فرشتگان برای تقدیر و تعیین سرنوشت‌ها و آوردن هر خیر و برکتی در آن 
شب نازل می‌شوند, و هدف از نزول آنها انجام اين امور است. يا اين که: 
هر امر خیر و هر سرنوشت و تقدیری را با خود می‌آورند. 

بعضی یز گفته‌اند: منظور این اسنت.: که آنها به. امز و قرمان خدا تازل 
می‌ شوند؛ ولی مناسب همان معنای اول است. طبق تفسییر اول «من» به 
معنای «لام» است. و مفهوم «منْ کل ار «لاأْجْلِ کل نو ی بات ۵ 
بنابر تفسیر دوم «من» به معنای «باء مصاحبت» می‌باشد.(1) 


[مَنون:] 


«لتبْص به ریب ااعتون 4 
«منون» از ماده «من» در اضل به ده معنا آمده: «تقضان» و «قطع و 
بریدن»؟, که این دو نیز مفهوم نزدیکی دارند. . سپس واژه «منون» به مر ی 
نیز اطلاق شده؛ چرا که «یَْقصْ ده 5 و یَفطَع المَدَ» (نفرات را کم می‌کند 
و کمک‌ها را قطع می‌نماید). گاه *منون > به گذشت رهز از نیز گفته شده؛ 
به این مناسبت که آن نیز موجب مرگ و میر, و بریدن پیوندها, و نقصان 
| ت است, و گاه, به شب و روز «منون» کفته‌انته .و آن 0 
همین مناسبت است.(2) 


[منهاج: ] 


«شوعَة و ملهاجا» 9 
«منهاج» از ماه «تَهْح» به اموری که در سئت پیامبر صلی الله علیه و اله 
وارد گردیده اطلاق می‌گردد.(3) 


[مَنّْمر: ] 


«السعا ها ء مه 
«مُنْهّمر» از ماه «همر» (بر وزن صبر) به معنای فرو ریختن شدید اشک با 
به کار می‌رود.(4) 


[منیب: ] 


«لَحليمٌ واه میبٌُ» 
«منیب» از ماذه «انابه» به معنای رجوع و باز گشت است.(<) 


[منیبین :] 

«منیبی الب وَالقَوهُ» 

«منییین » از ماذه «انابه», در اصل به معنای باز گشت مکرر است. و در 
اینجا منظور؛ بازگشت یه سوی خدا و بازگشت به سوی سرشت توحیدی 


1- قدر, آیه 4( ج 27, ص 207) 

2- فصلت., آیه 8( ج 20, ص 236)؛ طور, آیه 30( ج 22, ص 457) 
- مائده, آیه 48( ج 4, ص 509) 

4 قمر, آیه 11( ج 23, ص 41) 


5- هود, آیه 75( ج 9. ص 213) 
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عقیده و عمل از اصل توحید منحرف سازد, باید به سوی او بازگردد. و هر 
قدر این امر تکرار شود. مانعی ندارد, تا سرانجام پایه‌های فطرت آن چنان 
محکم و موانع و دوافع آن چنان سست و بی اثر گردد, که به طور مداوم 
در جبهه توحید بایستید. و مصداق تام «و أقم وَجْهَک لِلذیّن حنیْفا» گردد.(1) 


[من بشاء:] 


و هن بشاع* 

هراد از.جله سفن شاه» (هر که‌.را بخواهد) همان. عشیت توام با حخکمت 
است, یعنی هر که را شایسته و مستحق بداند. که مشیت خدا بی حساب 
نیست. و هماهنگ با شایستگی‌ها و استحقاق‌ها است.(2) 


[مَویئْل :] 


«من دُونه مَوَلا» 
«مَویّل» از مادذه «وئل» (بر وزن سرو) به معنای «ملجا و پناهگاه و وسیله 
نجات» است.(3) 


[مواخر: ] 


«و تری الفْلکَ مواخر» 

«مواخر» جمع «مَاخرّة» از ماه «مَخر» (بر وزن فخر) به معنای شکافتن 
اب از چپ و راست است., و به صدای وزش بادهای شدید نیز گفته 
می‌شود. و از آنجا که کشتی‌ها به هنگام حرکت آبها را با سینه خود 
می‌شکافند به آنها «مَاچر» یا «مَاخه» می‌گویند.(4) 


[موازره:] 


«وازَرة وزر اخرزی 
«موازره» از ماه «وژر» به معنای معاونت است, چرا که هر کسی به 
هنگام مفاونتم قشنمتی ار بار فیکرگ را بر دوش می کشد ۱91 


[موازین: ] 


<« 1 ك موازینة» 

«موازین» جمع «میزان» به معنای وسیله سنجش وزن است, منظور از 
«میزان سنجش اعمال» یک ترازوی ظاهری دو کفه و مانند ان که برای 
سنجش وزن اجسام به کار می‌رود نیست. 

بلکه منظور, وسیله مناسبی است که ارزش اعمال آدفف را با آن 
می‌سنجند, و به تعبیر دیگر, میزان. مفهوم وسیعی دارد که همه وسائل 
سنجش را شامل می‌ شود و به طوری که از روایات مختلف تلرهی ایک 
میزان سنجش اعمال انسان‌ها و حتی خود انسان‌ها در آن روزه پیشوایان 
بزرگ و 


1- روم, آیه 31( ج 16 ص 442) 
2- عنکبوت, آیه 21( ج 16, ص 255) 
3- کهف, آیه 58( ج 12, ص 519) 
4 نحل, آیه 14( ج 11, ص 205) 


5- فاطر, آیه 18( ج 18, ص 244) 


ص: 5601 

انسان‌های نمونه‌اند. ۱ 

اين واژه نخست در وزن‌های مادی به کار رفته, پس از ان در موازین و 
مقیاس‌های معنوی نیز استعمال شده است. 

بعضی معتقد ند : اعمال انسان در رور قیامت به صورت موجودات جسمانی 
۵ فانل. تن ییاه ماهتی. ما وا با زا ههات مخ اعفال 
می‌ سنجند. 

اين احتمال نیز داده شده که: خود نامه اعمال را وزن می‌کنند. اگر اعمال 
صالحی در آن نوشته شده است, سنگین است و گرنه سبک وزن, یا بی 
وزن است. ولی؛ ظاهرا نیازی به این توجیهات نیست. میزان حتما به معنای 
ترازوی ظاهری که دارای کفه‌های مخصوص است نمی‌باشد, بلکه به هر 
گونه وسیله سنجش اطلاق می‌ شود 1(۰) 


[مواطن:] 


«فی قواطِن گنبرچ» 

«مواطن» جمع «موطن» به معنای محلی است که انسان برای اقامت 
دائمی یا موقت انتخاب می‌کند. ولی یکی از معانی آن میدان‌های جنگ 
ای ات ان وا را ای دا ات 
می‌کنند.(2) 


[موالی: ] 


«ولِکُل جَلتا موالی» 

«موالی» جمع «مولی» در اصل. از ماده «ولایت» به معنای ارتباط و 
اتصال است. و به تمام افرادی که با یکدیگر به نوعی ارتباط دارند, اطلاق 
می‌شود, منتها در پاره‌ای از موارد به معنای ارتباط «سرپرست» با 
«پیروان» می‌باشد و در ایه فوق به معنای «وارثان» است. 

مفسران برای آن معانی متعددی ذکر کرده‌اند: 

بغضی. آن را .در ایتجا ؛ به معنای دوست, و بعضی به معنای غلام آزاد شده 
دانسته‌اند. (زیرا بعضی از پسرخوانده‌ها بردگانی بودند که خریداری 
فق‌شندنده سنیسن از اد می کشتند و چون مورد توجّه صاحبانشان بودند آنها را 
به عنوان پسر خویش می‌خواندند). توجه به اين نکته نیز لا زم است که: 
تعبیر «مولا» در این گونه موارد- که طرف برده آزاد شده بود- از این جهت 
بود که آنها بعد از آزادی, رابطه خود را با مالک خود حفظ می‌کردند, 
رابطه‌ای که از نظر حقوقی در پاره‌ای از جهات, جانشین خویشاوندی 
می‌شد و از ان, تعبیر به «ولاء عتق» می‌نمودند. لذا, در روایات اسلامی 
می‌خوانیم: «زید بن حارثه» بعد از آن که پیامبر صلی الله علیه و آله او را 
آزاد ک به عنوان «زید بن محشّد» خوانده می‌شد. تا این که قرآن نازل 
شد, و دستور 


1- مقمنون, آیه 102( ج 14, ص 352)؛ قارعه, آیات 6: 8( ج 27, ص 
0089 


2- توبه, آیه 25( ج 7. ص 400) 


ص: 562 

فوق را آورده از آن به بعد: پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: تو 
«زید بن حارثه» ای, و مردم او را «مولی رسول ایا 
می‌خواندند. و نیز گفته‌اند؛ «ابو حذیفه» غلامی به نام «سالم» داشت, او 
زا آزاد کردء و فرزتذ خود نامید. هنکامی که آبه قوق تازل. شد. او را به. نام 
«تنتالم* مولی:«ابی-خذیقه» نانندند.(11 


[مَوّیق:] 
ود ج | بو لو ۳۳ 
«مَوّبق» از ماه «وبوق» (بر وزن نبوغ) به معنای «هلاکت» است و 


«موبق» به «مهلکه» گفته می‌شود.(2) 


[موت: ] 


«مَن بعد وت 

بعضی از مفسران «موت »؟ را در اینجا به معنای بی‌هوشی گرفته‌اند, و 
مق حویند: نی آسبرائیل. از هعشا هده ان 9 عظیم همگی بی‌هوش شدند 
سبس به فرمان خدا به هوش آمدند. بعضی دیگر ذر توجیه گرق با را از این 
فراتر نهاده و «موت» را به معنای جهل, و «بعث» را , 2 «تعلیم» 
دانسته‌اند! 

ولی دقت در تعبیرات این آیه و آیات مشابه 11 در سوره «اعراف» به 
خوبی نشان می‌دهد که این گونه توجیهات زیبنده یک مفسر حقیقت‌طلب 
نیست.(3) 


[موُتهکات:] 


9 ۳ 
«مَدُينَ و المُوْتهکَاتِ» 
رم 
«مَوتفکات» از ماده «اثئتفاک» به معنای انقلاب و زیر و رو شدن است, و 


اشاره به شهرهای قوم «لوط» است که به وسیله زلزله شدید زیر و رو 
گردید.(4) 


[مَوّتی ] 


سس ً 9 
«قانک لا تَسمع المَوّتی , 
«مَوّتی از ماده «مَوّت» به معنای مردگان است.(5) 


[مودّت: ] 

«و جَعَل بتکم موه 

فرق میان «مودذت» و «رحمت» مکن است از جهات مختلفی باشد: 

1- «مودات» انگیزه ارتباط در آغاز کار است. اما در پایان که یکی از دو 
همسر. ممکن است ضعیف و ناتوان گردد, و قادر بر خدمتی نباشد, 
«رحمت»؟ جای آن را هقف کبزت: 


2- «مودات» در مورد بزرگترها است که می‌توانند نسبت به هم خدمت کنند 
اما 


1- نساء آیه 33( ج 3 ص 466)؛ احزاب, آیه 5( ج 17 ص 216) 
2 کهف, آیه 52( ج 12, ص 505) 

- بقره, آیه 56( ج 1, ص 311) 

4 توبه, آیه 70( ج 8, ص 48)؛ حاقه, آیه 9( ج 24, ص 446) 


5- روم, آیه 52( ج 16, ص 502) 


7 ود 
کودکان و فرزندانِ کوچک در سایه «رحمت» پرورش می‌یابند. 
3- «موذات» غالبا جنبه متقابل دارد, اما «رحمت» یک جانبه و ایثارگرانه 
است؛ زیرا| بقاء یک جامعه, گاه, خدمات متقابل لا زم دارد که سر چشمه آن 
«مودت» است و گاه, خدمات بلاعوض, که نیاز به ایثار و «رحمت» دارد. 
البته, ایه موذت و رحجمت را میان دو همسر بیان می کند, ولی این احتمال 
نیز وجود دارد که تعبیر «بینکم» اشاره به همه انسان‌ها باشد, که دو همسر 
ِِ از مصادیق بارز آن سجتیتوفب. می‌تننو‌نده زیر کته تتها زقد کی خانوادگی 
که زندگی در کل جامعه انسانی, بدون این دو اصل یعنی «مودّت» و 
«رحمت». امکان‌پذیر نیست., و از میان رفتن این دو پیوند, و حتی ضعف و 
وا ما رام مارا سا ات 


[مور:] 


«نمُور السماء مَورا» 

«مّور» (بر وزنر قول), در لغت به معانی مختلفی آمده است؛ «راغب» در 
«مفردات» می‌گوید: «مور» به معنای جریان سریع است. و نیز می‌گوید: 
گرد و غباری را که باد به هر سو می‌برد, «مور» می‌گویند. 

در «لسان العرب» نیز آمده که, «مور» به معنای حرکت و رفت و آمد 
است, به معنای موج و سرعت نیز امده, بعضی نیز «مور» را به حرکت 
دورانی تفسیر کرده‌اند. از مجموع این تفسیرها استفاده می‌شود که. 
«مور» همان حرکت سریع و دورانی و توام با رفت و امد. اضطراب و 
تموج است.(2) 


[موژود: ] 


0 0 0 
«ویئس الورَدٌ المَوْرُود» 
م2 0و 


«مَوْرّود» از ماده «وُرود» به معنای آبی است که بر آن وارد می‌شوند 
(اسم مفعول است).(3) 


[موریات: ] 


َ 1 3 ۳1 
«فالمورياتِ قذحا» 


«موریات» جمع «موریه» از ماه «ایراء» به معنای آتش افروختن است. 
22 


[مَوْرُون:] 

«کل شی ء مَوْرُونِ» , 
«مَورُون» در اصل از ماده «وَژن» به معنای شناسایی اندازه هر چیز گرفته 
شده است و اشاره به حساب دقیق و نظم شگرف و اندازه‌های متناسب 
در همه اجزای کیاهان است که هر یک از انها بلکه هر یک از اجزاء انها از 
ساقه, شاخه, برگ, گلبر گ, تخم و میوه حساب و کتاب معینی دارد.(5) 


1- روم, آیه 21( ج 16 ص 414) 
2 طور آیه 9( ج 22, ص 430) 
3- هود, آیه 98( ج 9, ص 272) 

4 عادیات, آیه 2( ج 27, ص 266) 


5- حجر, آیه 19( ج 11 ص 69) 


ص: 264 


[موسع: ] 


س ۳1 9 
«مَتَعَوهلَ علی الموسیع» , 
«موسع» از ماذه «سَعة» به معنای توانگر است.(1) 


«موضون» از ز ماده «وضن» (بر وزن «وزن!») در اصل فظ ماهتا «بافتن 
زره»* است.؛ سیس به هر منسوجی که تار و پود آن ۳ است.؛ اطلاق 
شده, و در اینجا منظور تخت‌هایی است که, کاملا در کنار هم قرار گرفته و 
به هم پیو سته است؛ پا خود این تختها دارای بافت مخصوصی است از لوَلو 
و یاقوت و مانند آن, چنان که جمعی از مفسران گفته‌اند.(2) 


[موقوت: ] 


«کتاباً موقوتا» 

«موقوت» از ماه «وقت» است, بنابراین اعد | رخ چنین است که اک 
ملاحظه می‌کنید حتی در میدان جنگ مسلمانان باید این وظیفه اسلامی را 
انجام دهند, به خاطر آن است که نماز اوقات معینی دارد که نمی‌توان از 
انها تخلف کرد.(3) 


[مَوَفُود ة:] 


«والمْتْحَقَة الَمَوَفَودَه» 

«مَوَفَودّة» از ماه «وقذ» (بر وزن نقض) به معنای کتک زدن شدید است 
که منجر به مرگ گردد. اسان دی اشت. کم‌جیوان ,۲ به کام مرگ 
بکشاند. 

گاهی کتک زدن و بیماری شدید که منجر به مرگ نشود را نیز «وقذ» 
می‌گویند. ولی در مورد آیه. همان معنای اول مراد است.(4) 


[موّلی (موالی):] 


«مَولی غن مَولیَ» 

«مَوّلی از ماده «ولاء» در اصل به معنای ارتباط دو چیز با یکدیگر است. به 
طوری که بیگانه‌ای در میان نباشد, و برای آن مصداق‌های زیادی است که 
در کتب لغت به عنوان معانی مختلف این واژه آمده, که همه آنها در ریشه 
و معنای اصلی آن مشتر ک‌اند. 

برای «مولی» معانی زیادی در لغت ذکر شده که بعضی آنها را بالغ بر 
بیست و هفت معنا صی‌دازتد [- رب 2- عمو 3- عموزاده 4- پسر 5- 
خواهرزاده 6- آزادکننده 7- آزاد شده 8- بنده 9- مالک 10- تابع 1- کسی 
که مورد نعمت قرار گرفته 12- شریک 13- همپیمان 14- دوست 15- 
همسایه 16- میهمان 17- داماد 18- نزدیکان 19- نعمت‌بخش 20- از 


دست رفته 


1- بقره, آیه 236( ج 2, ص 236) 
2 واقعه, آیه 15( ج 23, ص 221) 
3- نساء آیه 103( ج 4, ص 139) 


4 مائده, آیه 3( ج 4 ص 335) 


ص: 565 ۱ 
1 2- سرپرست 22 کففتان که سزاوارتر است 3 - اقا 24- دوستدار 25- 
یاری‌کننده 26- متصرّف 27- متولی ( «الغدیر», جلد 1, صفحه 1(.)362) 


[مَووّد ۵:] 


«و [ذا مود سْیْلْتٍ» 

«مَوَوّدَ» از مائه «وآد» (بر وزن وعد) به معنای دختری است که زنده در 
زیر خاک دفن شده. بخ کگفتها ند ریشه به معنای ثقل و سنگینی 
است, و چون این دختران را در گور دفن می‌کردند و خاک به روی آنها 
می‌زيختند. ابر تعبیر جزباره آنها به کار رفته است. 

در بعضی از روایات در تفسیر اس آیه توسعه داده شده, ۳ آنجا که شامل 


هر کم هام حمی هیا فطعسوات اهلست‌ تام ااسام می ود 


[مهاد: ] 


ی 

«مهاد» در اصل از ماده «مَهد» (بر وزن عهد) به معنای آماده و مهیّا کردن 
است و به معنای / انسان به هنگام استراحت و ارامتن ات ان 
استفاده می‌کند نیز آمده است, چرا که آن را آماده و مهیا برای استراحت 
کردن می‌سازد, ذکر این کلمه, اشاره به ان است که این گونه طغیان گران 
به جای این که در بستر استراحت بیارامند, باید روی شعله‌های اتش 
سوزان قرار گیرند و به محلی گفته می‌شود که کودک را در آن می‌خوابانند 
(گاهواره پا مانند آن). گویی انسان کودکی است که به گاهواره زمین 
سیرده شده است.؛ و در این گاهواره, همه وسائل زندکن و تغذیه او فراهم 
است. 

و به طوری که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: به معنای مکان آماده و 
صاف و مرتب است., و در اصل از «مهد» به معنای محلی که برای 
استراحت کودک آماده می‌کنند (اعم از گاهواره و یا بستر) گرفته شده, و 
خضفی اد ازباب. لفت و مقس ان آن.را یه «فز انش > جفتی ایستر »: تقسیر 
کرده‌اند که هم صاف و نرم است و هم راحت.(3) 


[مَهد: ] 


«کان فی امد صیباً» 

وان «فقد- جنان: که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: به معنای جایگاهی 
است که برای کودک آماده می‌کنند, خواه گهواره باشد, يا دامان هادر و یا 
بستر؛ و مهد و مهاد هر دو در لفت به معنای: المکَانْ الَعْمَقَدٌ الْمْوَّطا: 


1- دخان, آیه 41( ج 21, ص 212) 
2- تکویر, آیه 8( ج 26, ص 186) 


3- آل عمران, آیه 12( ج 2, ص 524)؛ اعراف, آیه 41( ج 6, ص 212)؛ 
رعد, آیه 18( ج 10, 213)؛ طه, آیه 53( ج 13, ص 250)؛ ص, آیه 56( ج 
9 صفحه 340)؛ رحمن, آبه 10( ج 23, ص 121 نبا آیه 6( ج 26 ص 
30 


ص: ۵366 ۱ 
«محل آماده شده و گسترده» (برای استراحت و خواب) آمده است.(1) 


[مهطعین:] 


«ممَطعین مفنعی» 

«مهطعین» از ماه «اهطاع» به معنای گردن کشیدن است. بعضی آن را 
به معنای سرعت گرفتن و بعضی به معنای نگاه کردن با ذلت و خشوع 
دانسته‌اند, ولی با توجّه به جمله‌های دیگر اوه همان معنای اوّل مناسب‌تر 
یه نظر می‌رسد. 

چرا که وقتی انسان صدای وحشتنا کی را می‌ شنود, فوراً گردن می کشد, ۰ و 
یبد | صدا متوجه می‌شود, البته مانعی ندارد که همه اینها با هم در 
مقهوم آیه جمع باشد, به این خرتیب که آنها با شنیدن ضدای دعوت کننده 
الهی, به سوی او گردن می کشند, یس خیره نگاه فی کتتي: و بعد با 
سرعت به سوی او می‌روند. و در دادگاه الهی حاضر می‌شوند.(2) 


[مَهّل:] 


«یماء کالْمُّل پشوی» 

«مَهّل» (بر وزن قفل) به گفته بسیاری از مفسران و ارباب لغت. فلز 
مذاب و گداخته است. و به گفته بعضی دیگر همچون «راغب» در 
«مفردات», به معنای «تفاله و دُردی ته‌نشین شده روغن» است., که چیزی 
نت یار االوتتولن معای اول هایب ره طر میت ۱۱ 


[مََمن:] 


فا عَلَیه» 

«مَهَیْمن» در اصل, به معنای چیزی است که حافظ, شاهد. مراقب., امین و 
نگاهداری‌کننده چیزی تودم. باشد: و از اتجا که فران در حفظ و نگهداری 
اصول کتاب‌های آسماني پیشین, مراقبت کامل دارد و انها را تکمیل 
من کتد: اقظ «معیمن» را بر آن اطلاق کزده است: 

اما در اصل این و دو قول در میان مفسران و ارباب لفت وجود دارد. 
بای آز: ,۱ از ماه «هیمن» می‌دانند که به معنای «مراقبت و حفظ و 
نگاهداری» است. و بعضی آن را ِ" ماذه «ایمان» می‌دانند که همزه آن 
تبدیل به «ها» شده است به معنای آرامش بخشیدن, این واژه دو بار در 
قرآن مجید» یک بار درباره خود قرآن در سوره «مائده» و یک بار در 
توصیف خداوند در سوره «حشر», به کار رفته و در هر دو مورد مناسب 
همان معنای اول است (لسان العرب, تفسیر فخر رازی و روح المعانی). 


1- مریم, آیه 29( ج 13, ص 65)؛ زخرف, آیه 10( ج 21, ص 28) 


2 ابراهیم, آیه 43( ج 10, ص 427)؛ قمر, آیه 8( ج 23, ص 34)؛ معارج, 
ایه 36( ج 25, ص 50) 


3- کهف, آیه 29( ج 12, ص 457)؛ دخان, آیه 45( ج 21, ص 217)؛ 


ص: 507 

«ابوالفتوح رازی» در ذیل آیه سوره «حشر» از «ابو عبیده» نقل می‌کند که 
در کلام عرب تنها پنج اسم است که بر این وزن امده: 

مهیمن؛ مسیطر (مسلط), مبیطر (دامیزشک), مبیقر (کسی که راه خود را 
می گشاید و پیش می‌رود) و مخیمر (نام کوهی است).(1) 


[َمَهینْ:] 


«لر ظذات 4 

توصیف عذاب به «مَهینْ» (خوارکننده و اهانت‌بار) از مادذه «هوان» به 
خاطر آن است که جریمه, باید همانند جرم باشد. آنها نسبت به آیات الهی 
توهین کردند. خداوند هم برای آنها مجازاتی تعیین کرده که علاوه بر 
دردناک بودن, توهین‌اور نیز می‌باشد.(2) 


[مهین:] 


«مّن مَاءٍ مَهین» 
«مهین» از «مهانت» به معنای حقارت و پستی است و بعضی ان را به 


معنای افراد کم فکر یا دروغگو یا شرور تفسیر کرده‌اند.(3) 


[میثاق: ] 


«من التبیین میثأاقهم» 

«میناق» از ماده «یْقَة» چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: به 
معنای پیمان موّکدی است که دام با سوگند و عهد بوده باشد, ٍ بنابراین ذکر 
لیا »در ایه تا کید است اف ون بر این تا 

این تعبیر می‌تواند اشاره به فطرت توحیدی باشد, و يا دلائل عقلی که با 
مشاهده نظام آفدیتتتن بر انسان ظاهر مه کر ود )4 


[میراث:] 


له متر اتالستفادات» 

«میراث» از ماه «ارت- ورائثة» در اصل چنان که «راغعب» در «مفردات» 
می‌گوید: به معنای مالی است که بدون قرارداد و مانند آن به انسان منتقل 
می‌شود, و آنچه از میت به بازماندگان منتقل می‌ شود کت از مصداقهای 
آن است که , بر اثر کثرت استعمال, هنگام ذکر این کلمه, همین معنا تداعی 


[میزان:] 


0 0 ۳ 9 
«المکیال و المیزان» 
«مکیال» از ماذه «کیل» و «میزان» از ماده «وَژن» به معنای پیمانه و 
ترازو است, و کم کردن انها به معنای کم‌فروشی و نپرداختن حقوق مردم 


لت . 


«میزان» در مواردی از قبیل سوره «شوری . معنای جامعی دارد, هر چند 
معنای ان در 


1- مائده, آیه 48( ج 4 ص 508)؛ حشر, آیه 23( ج 23, ص 562) 
2 لقمان, آیه 6( ج 17, ص 27) 

3- سجده, آیه 8( ج 17, ص 141)؛ قلم, آیه 10( ج 24, ص 392) 
4 احزاب, آیه 7( ج 17, ص 230)؛ حدید, آیه 8( ج 23, ص 392) 


5- حدید, آیه 10( ج 23, ص 331) 


ص: 568 

لغت به معنای «ترازو» و ابزار سنجش وزن است, اما در معنای کتانف به 
هر گونه معیار سنجش, و قانون صحیح الهی. و حتی شخص پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و اله و امامان راستین علیهم السلام که وجودشان معیار 
تشخیص حق از باطل است, اطلاق می‌گردد و میزان روز قیامت نیز 
نمونه‌ای است از این معنا. 

بنابراین «هیزان», به معنای هر گونه وسیله سنجش است. سنجش حق از 
باطل, سنجش عدالت از ظلم و ستم, سنجش ارزشها و سنجش حقوق 
«میزان». هر قانون تکوینی و دستور تشریعی را شامل می‌شود: چرا که 
همه وسیله سنجش‌اند. درست است که «میزان» در لغت به معنای ترازو 
و وسیله وزن کردن سنگینی اجسام استت: آضا خسلفا میزانی که در سوره 
«رحمن». بعد از ذکر آفرینش آسمان به آن اشاره شده, معفهوم گسترده‌ای 
دارد که هر وسیله سنجش و همه قوانین تکوین و تشریع را فرا می‌گیرد. 
نه فقط وسیله سنجش وزن اجناس 

اصولا برافراشته بودن اسفان و 9 دقیقی که بر ملیونها کره ات 
حاکم است, بدون میزان و قوانین حساب شده‌ای, امکان‌پذیر نیست. و این 
که می‌بينيم, در بعضی از عبارات «میزان» به معنای «قران» يا به معنای 
«عدل» يا به معنای «شریعت» يا «ترازو» تفسیر شده است, در حقیقت 
هر کدام اشاره به مصداقی از این مفهوم کل و گسترده است.(1) 


[مَیسر: ] 


«عَنِ الْحَفَرٍ و اسر 

«مَیسر» از ماثه «یْسر» گرفته شده که به معنای سهل و آسان است., و از 
آنجا که «قمار» در نظر بعضی از مردم وسیله آسانی برای نیل , به مال و 
تروت است به آن «میسر» گفته شده است 2۰ 


[مَیسور: ] 

«لَمّد ولا سور ۱ 

«مَیسور» از ماده «یُسر» به معنای راحت و اسان است. و در اینجا مفهوم 
وسیعی دارد که هر گونه سخن نیک و برخورد توام با احترام و محبت را 


«فتَم میقاثك رزبه» 


«میقات» از ماذه «وقت» به معنای وقتی است که برای انجام کاری تعیین 
شده است:, و معمولا بر زمان اطلاق می‌گردد. 


1- هود. آیه 84( ج 9. ص 243)؛ شوری آیه 17(ج 20, ص 415)؛ رحمن, 
آیه 8؛ حدید, آیه 25( ج 23, صفحات 118, 384) 


2- بقره, آیه 219( ج 2, ص 143) 


3- اسراء آیه 28( ج 12, ص 107) 
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اما کاهی به مکاتن که.باند کارق-در آن اتجام بذیرده کفته:.مق‌شودر ماتید 
«میقات حج» یعنی مکانی که هیچ کس بدون احرام نمی‌تواند از آنجا 
بگذرد. 

و منظور از «میقات» در سوره «واقعه» همان «وقت مقرر قیامت» است. 
که در آن روز همه انسان‌ها در محشر برای زستند کین چیه نیچ 
اجتماع می‌کنند, گاهی نیز به صورت کنایه, برای مکانی که برای انجام 
کاری مقژر شده است به کار می‌رود.(1) 


[مَیمَنة: ] 


«ما آَضْحابٌ المَیمتَ» 
اين احتمال داده شده که «میمتَة» از ماه «یمن» به معنای سعادت و 
خودشان برکت دارد. و هم برای جامعه.(2) 


[میمون: ] 


عونت از مانه «ن 4 به مها هیامن کسی: که سایة فوشیختی 
است.(3) 


[مَوَضَده: ] 

«عامر تاز در ضند 4 ۱ 
«موْصَدّه» از ماه «ایصاد» به معنای بستن در و محکم کردن آن است, و 
لذ| به اطاقک‌هایی که در درون کوه‌ها برای جمع اموال به وجود می‌اوردند, 
«وصید» می‌گفتند.(4) 


1- اعراف, آیه 142( ج 6, ص 405)؛ واقعه, آیه 50( ج 23, ص 244)؛ نب 
آیه 17( ج 26 45) 


2 واقعه, آیه 8( ج 23, ص 214)؛ بلد, آیه 18( ج 27, ص 44) 
- اسراء آیه 101( ج 12, ص 339) 


4 بلد, آیه 20؛ همزه, آیه 8( ج 27, صفحات 45, 342) 


ص: 470 


ص: 471 


2172 


ص: 573 


]:[ 


«اعرَض و تا یجانیو» ۱ 

«تا» از ماذه «نای» (بر وزن رای) به معنای دور شدن است., و با اضافه 
کلمه «بجانبه» معنای تکبر, غرور و موضع‌گیری خصمانه را می‌رساند, چون 
ادم‌های متکبر صورت خود را بر می‌ گردانند وبابی‌اعتنایی دور می‌شوند.(1) 


[تادی ] 


2 
«اذ تادی ربة» 


«تادی از ماذه «مناداة- نداء» به معنای دعا با صدای بلند است.(2) 


[تادی: ] 


«قلَیوْ تادیِة» 

«تادی» از ماه «ندا» (صدا زدن) به معنای مجلس عمومی است. و گاه به 
مرکز تفریح نیز «نادِیْ» گفته می‌شود, چون در آنجا افراد یکدیگر را صدا 
می ز نند 9 ند| ضه: کنند: 

بعضی کفته‌اند؛: از «ندا» به معنای بخشش گرفته شده, چون در آنجا از 
یکدیگر پذیرایی صی تن «دار الندوة» که به مجلس مشورتی معروف 
«قریش» گفته می‌شد نیز, از همین معنا گرفته شده. ولی, در سوره 
«علق» منظور از «نادی» جماعتی است که در آن مجلس جمع می‌شوند, 
پا به تعبیر دیگر: قوم و عشیره و دوستانی است که امثال «ابو جهل» در 
کارهای خود, بر نیروی انها تکیه می‌کردند.(3) 


[نار: ] 


«خفرة من التّارٍ» 

«نار» در سوره «آل عمران» کنایه از ز جنگ‌ها و نزاع‌هایی بوده که هر لحظه 
در دوران جاهلیت ‏ به بهانه ای در 7 9 ب شعله‌ور می‌ شده؛ قرآن مجید 
لحظه خطر جنگ و خونریزی آنها را تهدید کر و خداوند در پرتو نور 
اسلام آنها را از آن وضع نجات داد و مسلماً با نجات یافتن از وضع خطرناک 
گذ شته از آنشن سوزان دوزج نیز نجات یافتند .)4 


[تازعات:] 

«و الّازعاتِ عوقا» 

«تازعات» از ماه «نزع» به معنای چیزی را از جا بر کندن و يا کشیدن 
است.: مانند کشیدن کمان به هنگام پرتاب نیر» و گاه این واژه در امور 


9 نیز به ۳ می‌رود مانند: نا عداوت پا محبت از قلب. به معنای 


1- اسراء آیه 83( ج 12, ص 270)؛ فضلت, آیه 51( ج 20, ص 344) 
2- مریم, آیه 3( جح 13, ص 25)؛ عنکبوت, آیه 29( ج 16, ص 271) 
3- علق, آیه 17( ج 27, ص 194) 

4 آل عمران, آیه 103( ج 3. ص 48) 


5- نازعات, آیه 1( ج 26, ص 86) 


ص: 2:74 


[تاس: ] 


«اقترت لاس حساهْمْ» ر ۱ 
تعبیر به «تاس» گر چه ظاهرا عموم مردم را شامل می‌شود و دلیل بر آن 
است که همگی در غفلت‌اند ولی بدون شک. هر گاه که سخن از توده 
مردم گفته می‌شود. استثناهایی وجود دارد, و در اینجا گروه بیدار دلی را 
هميشه در فکر حسابند و برای ان اماده می شوند, باید از اين حکم 
مستثنی دانست.(1) 


[تاشتة: ] 


«انّ تاشيّة اللَیل» 

«تَاسِتّة» از ماه «نشیء» (بر وزن نثر) به معنای «حادثه» است و در این 
که منطو از آن‌جز اجه خست ‏ مب مهس رای اند کر تقد 

نخست این که منظور ساعات شب است که یکی بعد از دیگری حادث 
می‌گردد, یا خصوص ساعات آخر شب و سحرگاه. ٍ 

دیگر این که منظور برنامه قیام برای نماز و عبادت و تلاوت قران است. 
سوم این که منظور «حالات معنوی و روحانی» و «نشاط و جذبه ملکوتی» 
است که در دل و جان انسان در این ساعات مخصوص شب به وجود 
قق انم که آبار تن 


1- انبیاء آیه 1( ج 13, ص 385) 


ص: 275 


[تا شطات:] 


«والتّاشطات تشطاً» 

«تاشطات» از مادّه «نشط» (بر وزن هشت) در اصل به معنای گشودن 
گره‌هایی_ است که به اتاه باز می‌شود, و به چاههایی که عمق کمی دارد 
و دلو , به آسانی و با یک حرکت 7 آن:بیر ون هی آبد و گفته می‌شود, 
«نشیطة» می‌گویند. و لذا, به طور کلی این واژه در ۳ حرکتی که با 
سهولت انجام می‌شود به کار می‌رود.(2) 


[ناصح:] 


«اللّه 7 توب تَضوحا» 

نة ۷1 خالص «ناصح» از مادّه «یصَح» گفته می‌شود. و از آنجا که 
خیرخواهی واقعی باید ۱ ۴ محکم کاری باشد, واژم «لصح »> گاه به این 
معنا نیز آمده است, به همین جهت, به خیاط «ناصح» گفته می‌شود, و این 
هر دو معنا یعنی «خالص بودن» و «محکم بودن» در توبه «نصوح» باید 
جمع باشد.(3) 


[تاصیه: ] 


«فو ند یتاصتتما» 

«تاصیّه» در اصل به معنای موی پیش سر (زلف) می‌باشد, و از ماذه 
«تَصا» (بر وزن تضت) ‏ به معنای اتصال و پیوستگی آمده است, و «اخذ به 
ناصیه» (گرفتن موی پیش سر) کنایه از تسلط ۳( بر چیزی 
است, و این که در جمله بالا خداوند می‌فرماید: هیچ جنبنده‌ای نیست مگر 
این که ما ناصیه او را هی کنر بط اشاره به قدرت قاهره او بر همه چیز 
است, به گونه‌ای که, هی موجودی در برا, بر اراده او هیچ گونه تب مقأومت 
ندارد؛ تیرا ولا شام به عفی شین سر اسان با خنوانی وا فحکم 
بگیرند, قدرت مقأومت از او سلب می‌ شود. 

و گرفتن «ناصیه» در جایی گفته می‌شود, که بخواهند کسی را با ذلت و 
خواری به سوی کاری برند؛ زیرا هنگامی که موی پیش سر کسی را 
می‌گیرند, قدرت هر گونه حرکت از او سلب می‌شود, و چاره‌ای جز تسلیم 
ندارد. 

البته, کلمه «تاصیّه» هم در مورد افراد. و هم اشیاء نفیس, به کار می‌رود. 
همان گونه که در فارسی تعبیر به «پیشانی جمعیت» يا «پیشانی 
ساختمان» می کنیم. . تعبیر به «تاصیة کاذبة خاطّة» اشاره به شخصی است 
که صاخت ایزه صاضیه» است که هم مرو مود و هم خطا کاررهمعون 
«ابوجهل».(4) 


[تاضر ة: ] 


«الی زبها تاظره» 

«تاضرة» از ماه «نضر 5 به معنای شادابي خاصی است که بر اثر وفور 
نعمت و رفاه به انسان دست ففنوسد که توام با را 
است, یعنی رنگ رخساره آنها از وضع حالشان خبر می‌دهد که چگونه غرق 
نعمت‌های الهی شده‌اند.(5) 


[ناعمَة: ] 


«وَجُو یوْمَیَذ َاعمَة» 
«تَاعمَة» از ماذه «نعمة» در اینجا اشاره به چهره‌هایی است که غرق 


نعمت شده, تر و تازه و شاداب و مسرور و نورانی است.(6) 


[تاقور:] 

«نقر فی التَاقور» 

«تاقور» در اصل, از ماثه «نقر» به معنای کوبیدنی است که منتهی به 
سوراخ کردن شود و «منقار» پرندگان که وسیله کوبیدن و سوراخ کردن 
اشیاء است. زر را ری ۲ 
صدای ان ۳۳ گوش انسان را سوراخ 


1- مزقل, آیه 6( ج 25, ص 180) 

2- نازعات, آیه 2( ج 26, ص 87) 

3- تحریم, آیه 8( ج 24, ص 302) 

4 هود, آیه 56( ج 9 ص 170)؛ علق, آیه 16( ج 27, ص 193) 
5- قیامت, آیه 23( ج 25, ص 305) 


6- غاشیه, آیه 8( ج 26, ص 435) 


ص: 2:76 
می کند, و در مغز فرو می‌رود «ناقور» گفته می‌شود.(1) 


[تاقه: ] 


«تاقة اللّه لَکَم» ۱ 
«تاقه» در اصل, به معنای شتر ماده است و در هفت مورد از قران مجید 
به ناقه صالح اشاره شده. 

مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» می‌گوید: ناقه, در اصل به چیزی 
گفته می‌شود که تسلیم و رام و آماده و مهیا است و اطلاق آن به شتر 
ماده شاید به همین جهت است که آمادگی بیشتری برای سواری دارد. 

۳ بعضی از آیات قرآن مانند آیه سوره ای ند ۳ به «اللّه» شده 
که در این ایه به عنوان ایه و 0 الهی و دلیل حقانیت ذکر شده است 
روشن می‌شود که این ناقه. یک ناقه معمولی نبوده و از جهت پا جهاتی 
خار ق‌العاده بوده است. 

قرآن درباره خصوصیات اين شتر که وضع اغضاز امه داشته, سر بسنه 
سخن کته و ویژگی‌های أ را نشمرده است, ولی می‌دانیم یک شتر 
عادی و معمولی نبوده است.(2) 


[ناکب: ] 


«الطراط لتاکبون» 

«ناکب» از ماده «نکب» و «نکوب» به معنای انحراف از مسیر است., و 
«نکبت دنیا»- در مقابل روی آوردن دنیا- به معنای انحراف و پشت کردن 
دنیا است.(3) 


[تاکس: ] 
«تاکسوا 9 سهم» 
«تاکس» از مادّه «نکس» (بر وزن عکس) به معنای وارونه شدن چیزی 


[نبا: ] 


«عَن التبا العظیم» 


«نباٌ» به گفته «راغب» در «مفردات», به معنای خبری است که «مهم» و 
دارای «فایده» باشد و انسان نسبت به آن «علم» يا «ظن غالب» پیدا کند, 
و این امور سه گانه در معنای «نبا» شرط است ۱۹9 


[ تبتلیه: ] 
کر [ و تم 
«نطفة امشاح بتلیه» 


جمله «ئبِتلیّه» از ماه «ابتلاء بلا» اشاره به رسیدن انسان به مقام 
«تکلیف, نعهد, 


1- مدثر, آیه 8( ج 25, ص 221) 


2 اعراف, آیه 73( ج 6. ص 283)؛ هود, آیه 64( ج 9. ص 190)؛ شعراء 
آیه 155( ج 15, ص 338) 


3- مقمنون, آیه 74( ج 14, ص 301) 
4 سجده, آیه 12( ج 17, ص 153) 


5 نبا, آیه 2( ج 26, ص 20) 


ص: 277 

مسئولیت, آزمایشن و افتحان» است: و این یکی از بزرک‌ترین. مواهب دا 
است که به انسان کرامت فرموده و او را شایسته «تکلیف ۰ و مسئولیت» 
قرار داده است. و از آنجا که «آزمایش و تکلیف» بدون «آگاهی» ممکن 
نیست, در آخر آیه اشاره به ابزار شناخت و چشم و گوش می‌کند که در 
اختیار انسان‌ها قرار داده است. ۱ 

بعضی نیز گفته‌اند: منظور از ابتلاء و آزمایش در اینجا تطورات و تحولاتی 
است که به جنین از مرحله نطفه, تا رسیدن به یک انسان کامل دست 
می‌دهد. ولی با توجّه به تعبیر «تَبِتلِیه» و همچنین تعبیر به «انسان» تفسیر 
اول مناسب‌تر است. 

ضمناء از اين تعبیر استفاده می‌شود که ريشه همه ادراکات انسان از 
ادراکات حسی او است؛ و به تعبیر دیگر, ادراکات حسی. «مادر» همه 
«معقولات» است. و این نظریه بسیاری از فلاسفه اسلامی است. و در 
میان فلاسفه ونان «ارسطو» نیز طرفدار همین نظر بوده است.(1) 


[تبدئها: ] 


«أَرٍ سول قتبائها» 
«یبدْئها» از ماژه «تَبْذ» طبق یک تفسیر, به معنای افکندن خاک در درون 
گوساله است. و طبق تفسیر دیگر. به معنای رها کردن تعلیمات موسی 
علیه السلام است.(2) 


تبذتاهم: ] 


۰ 


جر ها ً ۶ د 

«فتبذتاهم فی الیِم» 

حت 9 اک س 

«تبذتاهم» از مادّه «نبذ» (بر وزن نبض) به معنای دور افکندن اشیاء 


هِ 


رس 5 


تعبیر «تبدتاهم» (آنها را افکندیم) در سوره «ذاریات» اشاره به این است 
که «فرعون» با تمام قدرت و لشکریانش ان چنان در برابر اراده خداوند 
ضعیف بودند, که همچون یک موجود بی‌مقدار انها را در وسط دریای «نیل» 
افکند.(3) 


[نبی: ] 


«الرَسُول التبیت الاضیت» 

«نیم۳» بنا بر یک تفسیر: به معناق. کسی است که از وخ الهی آگاه است 
و خبر می‌دهد, و بنا بر تفسیر ذایکره به معنای شخص عالی‌مقام است, این 
از نظر لفت. اما از نظر تعبیرات قرانی. و لسان روایات. بعضی معتقدند: 
«نبیْ» دریافت وحی می‌کند ولی موظف به ابلاغ آن نیست, بلکه تنها برای 
انجام وظیفه خود او است, و یا اگر از او سوّال کنند پاسخ می‌گوید. به 
تغبیر ذیگر, «نبین » همانتد طبیب آکاهی است که ذز فحل 


1- انسان, آیه 2( ج 25, ص 337) 
2 طه, آیه 96( جح 13, ص 315) 


3- قصص, آیه 40( ج 16, ص 103)؛ ذاریات, آیه 40( ج 22, ص 376) 


ص: 279 

خود آماده پذیرایی بیماران است. او به دنبال بیماران نمی‌رود. ولی اگر 
بیماری به او مراجعه کند از درمانش فروگذار نمی‌کند. 

از روایاتی که در اين زمینه به ما رسیده و مرحوم «کلینی» در کتاب 
«اصول کافی» در باب «طبقات الانبیاء و السل» و باب «الفرق بین النبیث 
و السل» آورده چنین استفاده می‌شود: «نبی» کسی است که تنها حقایق 
راما این ای ای یه شاه و 
علاوه بر خواب در بیداری هم صدای فرشته وحی را می‌شنود. البته, انچه 
در این روایات, وارد شده؛ با تفسیری که گفتیم, منافات ندارد؛ چر| که 
ممکن است مأموریت‌های متفاوت پیامبر و رسول ۳ در نحوه دریافت 
آنها از وخی داشته باشند. و به تعبیر دیگر, هر مرحله‌ای از ماموزیت؛ همراح 
با مرحله ویژه‌ای از وحی است (دقت کنید).(1) 


[تبیا: ] 


«و ان ولا تیی» 

«تَییٌ» در اصل از «نبوة» (بر وزن تَعمة) به معنای رفعت و بلندی مقام 
گرفته شده, البته ريشه دیگری نیز دارد که از «نبا» به معنای خبر است؛ 
زیرا پیامبر. خبر الهی را دریافت می‌کند و به دیگران خبر می‌دهد اما در 
اینجا مناسب‌تر همان معنای اول است.(2) 


[تبیذ: ] 


«تبیذ» از ماه «تَبذ» عبارت از این بوده که مقداری خرما یا کشمش را در 
ظرفی که مقداری‌آب درآن بود می‌ریختند وچند روزی می‌گذاشتند. و 
سپس می‌نوشیدند هرچند رسماً شراب نبود, ولی بر اثر گرمی هوا مواد 
قندی آن تبدیل به الکل خفیفی می‌شد.(3) 


تا 


«و اذ تَتفتا الْجَبلَ» 

«تَفتا» از ماده «تلق» (بر وزن قلع) در اصل, به معنای کندن چیزی از 
جایش و به سوی دیگری پرتاب کردن است, به زنانی که زیاد فرزند 
می‌آورند نیز «ناتق> می‌گویند؛ زیرا به آسانی فرزند را از محیط رحم جدا 
کرده و به خارج می‌گذارند.(2) 


انجد:] 

«و هدیتاه التَحْدَین» 

«تجّد» در اصل به معنای مکان مرتفع است در مقابل «تهامه» که به 
سرزمین‌های پست گفته می‌شود, يا به تعبیر دیگر «بلند بوم» و «پست 
بوم »> است, و در اینجا کنابه از خیر و شرز و مسیر سعادت و شقاوت است. 
این تفسیر در حدیثی از امیرمومنان علی علیه السلام 


1- اعراف, آیه 157( ج 6, ص 468)؛ مریم, آیه 51( ج 13 ص 106) 
2 مریم, آیه 51( ج 13, ص 104) 
3- اعراف, آیه 166( ج 6, ص 503) 


4 اعراف, آیه 171( ج 6, ص 513) 
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نقل شده (مجمع البیان, ذیل آیات مورد بحت). 
و این که بعضی آن را به دو پستان مادر که برآمدگی سینه‌ها است! تفسیر 


کرده‌اند بسیار بعید است.,: ها تعبیر به «تجد» در مورد خیر به خاطر 
عظمت آن اشتت و در هورد شه از باب تعلیب است:(1] 


[تجس:] 


«انْمَا ال مر کون تجس» 
«تچس» زر وزن هوس) معنای مصدری دارد, و به عنوان تأکید و مبالغه به 
معنای وصفی نیز به کار می‌رود. 0 
«راغب» در کتاب «مفردات» درباره معنای این کلمه می‌گوید: «تجاست» 
و «تَجس» به معنای هر گونه پلیدی است و آن بر دو گونه است: یک نوع 
پلیدی حسشی, و دیگری پلیدی باطنی است. 

و «طبرسی» در «مجمع البیان» می‌گوید: به هر چیزی که طبع انسان از 
5 متنفر است «تچس» گفته می‌شود. 
به همین دلیل, این واژه در موارد زیادی به کار می‌رود که مفهوم آن بعنلی 
نجاست و آلودگی ظاهری هم وجود ندارد, مثلا: 
دردهایی را که بیمار در درمان می‌پذیرد. عرب «تجّس» می‌گوید. اشخاص 
پست و شرور با این کلمه توصیف می‌شوند. پیری و فرسودگی بدن را نیز 
«تجس» می‌نامند. 
ای انجا رو تن مود که با خوته به آیف فوق تما می‌توان فضامت 
کرد که اطلاق کلمه «تجّس» بر مشرکان به این خاطر است که جسم نها 
آلوده است., همانند آلوده بودن خون, بول و شراب. و پا به خاطر این که 
عقیده بت‌پرستی یک نوع الودگی درونی دارد.(2) 


[تجم:] 


«و النَجُمْ و السْجژٌ» 

«تجم» گاه, به معنای ستاره طی اند و گاه, به معنای گیاه بدون ساقه, و در 
اینجا به قرینه «سَچر» (درخت), منظور معنای دوم یعنی گیاه بدون ساقه 
است. 

اصولا این واژه, در اصل به معنای طلوع است, و اگر به این گیاه «نجم »* 
می‌گویند, به خاطر آن ات کم 0( و اگر به ستاره, 
«نجم» گفته می‌شود نیز به خاطر طلوع آن است.(3) 


[نجوا: ] 


«کثیر من تجُو اهم» 

«نجوا» تنها به معنای سخنان در گوشی نیست, بلکه هر گونه جلسات سزی 
و مخفیانه 7 نیز شامل می‌شود؛ زیرا در اصل, از ماده «نجوة» (بر وزن 
دفعة) به معنای 


1- بلد, آیه 10( ج 27, ص 29) 
2- توبه, آیه 28( ج 7. ص 413) 


3- رحمن, آیه 6( ج 23, ص 113) 


ص: 580 

«سرزمین مرتفع» گرفته شده است., بدین جهت که سرزمین‌های مرتفع از 
اطراف خود جدا هستند. و از آنجا که جلسات سرّی و سخنان درگوشی از 
اطرافیان جدا می‌شود, به آن «نجوا» گفته‌اند. 

بعضی معتقدند: همه اینها از ماه «نجات» به معنای «رهایی» گرفته شده 
است؛ زیرا یک نقطه مرتفع از هجوم سیلاب در امان است, و یک مجلس 
سرّی یا سخن درگوشی از اطلاع دیگران برکنار می‌باشد.(1) 


[نجیت: ] 


«مئَهٌ حلضُوا تجیاً» 

«نجوت» از ماده «مناجات» در اصل از «نجوه» به معنای سرزمین مرتفع 
گرفته شده. 

و «تجول» به معنای «مناجی». کسی است که: 

با دیگری نجوا (سخن درگوشی) دارد, از آیه سوره «مریم» فهمیده 
می‌شود خداوند نخست. موسی علیه السلام را از فاصله دوری صدا زد و 
بعد که نزدیک شد با او به نجوا| پرداخت (ناگفته پیداست که خداوند نه 
زبانی دارد و نه مکانی, بلکه ایجاد امواج صوتی در فضا می‌کند و با بنده‌ای 
همچون موسی سخن ضف کوند ).121 


[تحاس:] 


«ین تا و تحاس» 

«تحاس» از ماه «تعس» به معنای دود (و يا شعله‌های قرمز رنگ و 
۳ است که به رنگ مس: در می‌آید, بعضی نیز آن را ؛ به معنای 
«مس مذاب» تفسیر کرده‌اند که, ظاهرا هی تناسبی با ان مورد بجت 
ندارد؛ زیرا سخن از موجودی در میان است که انسان را در قیامت احاطه 
کند و از فرار از دادگاه عدل الهی بازدارد.(3) 
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[تحب؛] 

«مّن قصی تَحنبهُ» 

«تحجب» (بر وزن عهد) به معنای عهد و نذر و پیمان است. و گاه, به معنای 
مرگ, يا خطر, يا سرعت سیر و یا گریه با صدای بلند نیز آمده.(4) 


[تحس: ] 


«یوم تخس ۳ 
«تحس» در اصل به معنای سرخی شدیدی است که گاه در افق ظاهر 
می‌ شود همچون؛ رخعله اقب بی دودی که عرب آن را «نحاس» هی کوید: 


سپس این واژه به هر چیز شوم در مقابل «سعد» اطلاق شده است (دقت 
کنید).(ظ) 


[نخلة: ] 


بل - ج .19 
«النساء ضذقانهن نِحلة» 


«نِحلة» در لغت به معنای بخشش و عطیه 


1- نساء آیه 114( ج 4, ص 165)؛ مجادله, آیه 7( ج 23, صفحات 417, 
36) 


2- یوسف, آیه 80( ج 10, ص 65)؛ مریم, آیه 52( ج 13, ص 105) 
3 رحمن, آیه 35( ج 23, ص 163) 
4 احزاب, آیه 23( ج 17 ص 264) 


5- قمر, آیه 19( ج 23, ص 48) 


ص: 91< 

آمده است, «راغب» در کتاب «مفردات» می‌گوید: به عقیده من, اين کلمه 
از ريشه «تحّل» (به معنای زنبور عسل) امده است؛ زیرا بخشش و عطیه. 
شباهتی به کار زنبوران عسل در دادن عسل دارد. 

یرای یی اه مس ماه ب تسیر زا که که عتات الم ات 
خدا به خاطر این که زن حقوق بیشتری در اجتماع داشته باشد, و ضعف 


نسبی جسمی او از این راه جبران گردد به او عطا کرده به طور کامل ادا 
کنید».(1) 


[تخیره: ] 


«لرّبک و انَحَر» 

«تحیره» از ماه «تخر» به معنای آخرین روز ماه است؛ چرا که در آن روز 
روز ماه گرفته‌اند, بنابراین معنای روایت چنین می‌شود: «اين استقبال از 
ماه آینده که خدا مرا به آن امر کرده چیست»؟ ولذاجبرئیل گفت: «نحیره» 


نیست.(2) 


[نخر خْ:] 


-‌ 9 
«وَنْخرخ له یوم القیامة» " 3 
«یْحْرِجْ» از ماده «حْرُوح» به معنای بیرون می‌آوریم است.(3) 


[تخر ة: ] 


«کتّا عظاماً تَخرق» 

. ۳ ۰ ۰ ل‌ 39 2 ِ 
«تَجرّة» «صفت مشبهه» است از ماده «نخر» (بر وزن نخل و همچنین بر 
وزن شجر) در اصل به معنای درخت پوسیده و تو خالی است. که وقتی باد 
بر آن می‌وزد صد| کت و لذا به صدایی که در بینی می‌پیچد «نخیر» 
می‌گویند. سپس این کلمه در مورد هر موجود پوسیده و متلاشی شده به 
کار رفته است.(4) 


[تحُوض:] 


«و کت تحوض مع الحَاَیْینَ» 

«تَخْوضْ» از مادّه «خوض» (بر وزن حوض) در اصل به معنای ورود و 
حرکت در آب است, و سپس به ورود و آلوده تساه افش سر 
شده: ولی در قرآن مجید, غالبا در مورد وزود در مطالب باطل و بی‌اساس 
استعمال می‌شود.(د) 


[تخیل: ] 

«و الَیِتون و التخیل» 

«تخیل» (درخت خرما) هم به معنای مفرد و هم به معنای جمع. استعمال 
می‌شود. اما چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: 

جمع «نخل» است., «نخل» اسم برای درخت است و میوه «رطب» و 
«تمر» (خرمای 


1- نساء آیه 4( ج 3 ص 335) 

2- کوثر, آیه 2( ج 27, ص 400) 
- اسراء آیه 13( ج 12, ص 64) 
4 نازعات, آیه 11( ج 26 ص 95) 


5 مدثر, آیه 45( ج 25, ص 258) 


ص: 52992 
تازه و خشی) نام دارد.(1) 


[ند: ] 


«جعل 1 آندادآ» 

«نذ» (بر وزن ضد) به معنای «مثل و مانند» است, با این تفاوت که «مثل» 
مفهوم وسیعی دارد, ولی «نذ» تنها به معنای ممائلت در حقیقت و گوهر 
چیزی است.(2) 


«و خسن نت زر تدبا» 

«تدی» در 1 از «تَذّی» به معنای رطوبت گرفته شده است. و سپس به 
معنای افراد فصیح و سخنگو آمده. چرا که یکی از شرائط قدرت بر تکلم, 
داشتن آت دهان به قدر کافی است و از آن پس؛ , «ندا» به معنای مجالست 
و سخن گفتن آمده. و حتی مجلسی را که جمعی در آن برای انس جمع 
می‌شوند, يا به مشورت می‌نشینند «نادی» گفته می‌شود, و «دار الندوه» 
که محلی بود در «مکه» و سران در آنجا جمع می‌شدند و مشورت 
می‌کردند, از همین معنا گرفته شده است. 

نتم از سخاوت؛ بذل و بخشش؛ 2 کاج به «ندی تعبیر فق کدند: ۳ فوق 
ممکن است اشاره به همه اینها باشد, یعنی مجلس انس ما از شما زیباتر, 
پول و ثروت و زرق و برق و لباسمان جالب‌تر. و سخنان و اشعار فصیح و 
بلیغمان بهتر و رساتر است!(3) 


آنتی*] 


«الایاثك و الثّحْف» 

«یْدُر» جمع «نذیر» به معنای انذارکننده, و کنایه از پیامبران و رهبران الهی 
است, و يا جمع «انذار» یعنی: اخطار و تهدید غافلان و مجرمان است. که 
تا وا وین اند ۲ 

اعم از آیات الهی, اخبار امم پیشین, و پیامبرانی که صدای آنها به گوش 
مردم رسیده است. بعضی نیز احتمال داده‌اند که «ثْذُر» مصدر و به معنای 
«انذار» می‌باشد, ولی معنای اول مناسب‌تر است- ضمناً «مَا» در «مَانغُن 
التّذُر» نافیه است نه استفهامیه.(4) ۲ 


[نذیر: ] 


«لا مُبَشراً و تذیر» 

«نذیر» به اعتقاد بعضی صیفغه مبالغه است, در حالی که «مبشر» تنها اسم 
یا ای ات ی ات را مر 
ای اه اه ور را کی ان ار کت ار 
اتف ورف ره ی را ای ار که 
(روح المعانی, ذیل ایه مورد بحث). 


1- نحل, آیه 11( ج 11, ص 194)؛ یس, آیه 34( ج 18, ص 397) 
2 زمر آیه 8( ج 19, ص 411) 
درب آیه: 7 خ د ررض 140) 


4 یونس, آیه 101( ج 8, ص 478)؛ قمر, آیه 5( ج 23, صفحات 31, 59, 
0 78) 


ص: 583 


«تذیر»> به معنای «بیم دهنده؟, اشاره به پیامبران الهی است که مردم را از 


عذاب الهی در برابر کج‌روی‌ها و بیدادگری‌ها و گناه و فساد, بیم می‌دادند. 
(1) 


[تذیفهٌم:] 


تدیعقة اعدا 

تعبیر به «تذَيقَهَمٌ» (به آنها می‌چشانیم), از ماثه «دَوق» که در مورد عذاب 
ای وه ار رش ناو ین اس که ای ما ۱ 
می‌رسد, که گویی با زبان و دهان خویش آن را می‌چشند, این تعبیر بسیار 
رساتر از مشاهده, و حتی لمس کردن عذاب است.(2) 


[یرَاعَة: ] 


ی 
«ترَّاعة للشوّی 
«ترْاعة» از ماه «تع» به معنای چیزی است که پی‌درپی جدا می‌کند.(3) 


[َنرَع: ] 


«و تزع ید۵» 

«ترَع» از ماه «تَرع» در اصل, به معنای برگرفتن چیزی از مکانی است که 
در آن قرار گرفته. مثلا گرفتن عبا از دوش, و لباس از تن در لغت عرب, به 
«نزع» تعبیر می‌شود. 

همچنین جدا شدن روح از تن را نیز «نزع» می‌گویند و به همین مناسبت 
گاهی به معنای «خارج کردن» نیز آمده است, که در آیه مورد بحث به 
همین معناست.(4) 


[ترغتا:] 


«و ترغتا من کل 
تعبیر به «نرَعتا». از ماده «نزع», به معنای جدب کردن چیزی از مقر آن 


است و در اینجا اشاره به احضار کردن گواه, از میان هر گروه و ملت 
است.(3) 


نب 2 
للا .. 
قَة» 


[نزغ:] 


«من بعد آن تَرَغ» 

با توجّه به این که «تَرْغ» به معنای وارد شدن در کاری به قصد فساد و 
افساد است. دلیل بر اين است که وسوسه‌های شیطانی در این گونه 
ماجراها هميشه نقش مهمی دارد. ولی قبلا هم گفته‌ايم که از این 
وسوسه‌ها به تنهایی کاری ساخته نیست, تصمیم گیرنده نهایی خود انسان 
است, بلکه او است که درهای قلب خود را به روی شیطان می‌گشاید و 


اجازه ورود به او می‌دهد.(6) 


[ترل:] 


ِ 7 
«نرّلا من عندالله» 
«تژل» از ماده «تزول» در لفت. هم به معنای منزلگاه امده و هم به معنای 


1- فرقان, آیه 56( ج 15, ص 152)؛ سباء آیه 34؛ فاطر, آیه 37( ج 18, 
صفحات 118, 295) 


2- یونس, آیه 70( ج 8. ص 426) 
- معارج, آیه 16( ج 25, ص 33) 
4 اعراف, آیه 108( ج 6. ص 340) 
5- قصص, آیه 75( ج 16 ص 162) 


6- یوسف, آیه 100( ج 10, ص 105) 


ص: 94 

برای پذیرایی میهمان آماده می‌شود و بعضی گفته‌اند: نخستین چیزی که به 
وسیله ان از مهمان پذیرایی می‌شود- همانند شربت يا میوه‌ای است که در 
اغاز ورود برای میهمان می‌آورند. 

این تعبیر در سوره «صافات» نشان می د هد که بهشتیان همچون 
میهمان‌های عزیز و محترم پذیرایی می‌گردند. 

و در هر حال, این تعبیر لطیف و زیبا در سوره «فصْلت». نشان مي‌دهد که 
و نعمت‌هایش وسائل پذیرایی دوستان خدا. 

اما در مورد سوره «واقعه» بدیهی است دوزخیان نه ميهمانند, و نه 
«زقوم» و «حمیم» وسیله پذیرایی محسوب می‌شود, بنابراین یک نوع 
طف یر او استوه ات که فیس امه ما اس ام به 
حال مجازات و کیفر انان!(1) 


[نزول: ] 


وا رل الیک آیاتب» 
«تزول» به معنای (فرود آمدن) در مورد قرآن مجید, به این معنا نیست که 
مثلا خداوند مکانی در آسمان‌ها دارد و قرآن را از آن محل بالا فرو 


فرستاده است,؛ بلکه این تعبیر اشاره به علو مقامی و معنوی پروزد کار 
است.(2) 


[نسب: ] 


«قَجعلَة تسباً و صهر» 

منظور از «نسب» پیوندی است که در میان انسان‌ها از طریق زاد و ولد به 
وجود می‌آید, مانند ارتباط پدر و فرزند, يا برادران به یکدیگر. 

اما منظور از «صهر» که در اصل به معنای «داماد» است., پیوندهایی است 
که از این طریق میان دو طایفه بر قرار می‌شود. مانند پیوند انسان با 
نزدیکان همسرش, و این دو, همان چیزی است که فقهاء در مباحث نکاح از 
آن تعبیر به «نسب» و «سبب» می‌کنند. در قران مجید. در سوره «نساء» 
(مادر, دختر, خواهر, عمه, خاله. دختر برادر و دختر خواهر) و به چهار مورد 
از موارد سبب و صهر (دختر همسر, مادر همسر, همسر فرزند, و همسر 
پدر).(3) 


[تشتشیخ:] 


4 


«تّ کت تسْتنسحخ» 
«نَسَتَنْسحٌ» و «استنساخ» در اصل از «نسخ» گرفته شده. که به معنای 
زائل کردن چیزی به 


1- آل عمران, آیه 198(ج 3. ص 294)؛ کهف, آیه 102( ج 12 ص 602)؛ 
صافات, آیه 62( ج 19, ص 83)؛ فصّلت., آیه 32( ج 20, ص 294)؛ واقعه, 
آیه 56( ج 23, ص 248) 

2- بقره, آیه 99( ج 1, ص 423) 


3- فرقان, آیه 54( ج 15 ص 145) 


: 85 
ری اسیت, مثلا کفته ی شود 
«نَسخّت الشمسن الظل» (خورشید سایه را از میان برد). . سپس در مورد 
نوشتن کتابی اف-زفی کناب ویر به کار رفته است تی‌آنکه کتاتب اول نابود 
شود.(1) 


[نسخ: ] 


شا تبرت خ من آیفة» 
«نسخ» از نظر لفت., به معنای از بین بردن و زائل نمودن است؛ و در 
است.(2) 


[نشف, ُسفت:] 
۳ 7 ۱ 

ماده «تسشف» در لغت از ريشه در اوردن و به معنای ربختن دانه‌های غذایی 
در غربال و تکان دادن و باد دادن آن است تا پوست از دانه جدا شود و در 
اینجا اشاره به متلاشی شدن و خرد شدن کوه‌ها و سپس بر باد رفتن انها 
است.(3) 


[تسقیه: ] 


«و تسقية ما حَلفناً» 

«نسقیه» از ماه «اسقاء» است, و تفاوت آن با «سقی», چنان که 
«راغب» در «مفردات» و بعضی دیگر از مفسران گفته‌اند. این است که: 
«اسقاء» به معنای آماده ساختن : و در اختیار گذاردن است., که هر 
موقع انسان اراده کند, از آن بنوشد, در حالی که, ماه «سقی» به معنای 
آن است که ظرف آب را به دست کسی بدهند, تا بنوشد و به تعبیر دیگر 
اسقاء. معنای وسیع‌تر و گسترده‌تری دارد.(4) 


۳ 


«أو صَدقة و تُسُکِ» 

«تسٌک» در اصل جمع «تسیکه» به معنای حیوان ذیح شده است. این واژه 
به معنای عبادت نیز آمده است. لذا «راغب» در «مفردات», بعد از آن که 
«نْسُک» را به عبادت تفسیر می‌کند. می‌گوید: اين واژه در مورد اعمال حج 
به کار می‌رود, و «تسیکه» به معنای «ذبیحه» است. 

بعضی از مفسران نیز ان را در اصل به معنای شمش ‌های نقره می‌دانند و 
این که به عبادت «نسشک» گفته شده, به خاطر آن است که انسان را 
خالص, پاک و پاکیزه می‌کند. 

به شخص عبادت کننده «ناسک» گفته می‌شود., ولی این کلمه بیشتر درباره 
اعمال حج به کار می‌ر ود وهی کویند مناسک حج. 

بعضی احتمال داده‌اند «تسشک» در سوره «انعام» به معنای «قربانی» بوده 
باشد, ولی ظاهر این است که: هر گونه عبادتی را شامل 


1- جاثیه, آیه 29( ج 21, ص 296) 
2- بقره, آیه 106( ج 1 ص 447) 
طه, آیه 105( ج 13, ص 330)؛ مرسلات., آیه 10( ج 25, ص 400) 


4- فرقان, آیه 49( ج 15, ص 136) 


ص: 586 


می‌شود, در واقع نخست اشاره به نماز (رصلاة) به عنوان مهم‌ترین عبادت 
و هم تمام عباداتم و حتی زندگی و مرگم, همه برای او است.(1) 


[تشل:] 


» 1 حعل تسلهة» 
«تَسْل» به معنای فرزندان و نوه‌ها در تمام مراحل است.(2) 


[َتسَلخ:] 


«نَسلخْ و له الهاز» 

تعبیر «نسْلخ» از ماده «سلخ» (بر وزن بلخ) که در اصل. به معنای «کندن 
پوست ِ تعبیر لطیفی است, گویی روشنایی روز. همجون 
لباس سفیدی است که بر تن شب پوشانیده شده, به هنگام غعروب آفتاب 
این لباس را از تن او همچون پوستی می‌کنند, تا باطن و درون او آشکار 
گردد.(3) 


[تسُوا: ] 


«و تسوا حظاً تّا» 

«تَسوا» از ماه «نسیان» فعل ماضی است و شاید مراد آن باشد که آنها 
دستتور پذبرشن دغفت. بیافیر اسلام ضلی. الله..علیه و الم که در «تور ات» 
آمده بود را یکباره به دست فراموشی سیردند, که این خود سبب تحریف 
مرتب کلمات در طول تاریخ شده است.(4) 


[نسیان: ] 


«من قَبْل قتسی» , 

«نسیان», در اینجا فسلضا به معنای فراموشی مطلق نیست: زیرا در 
امس ما ات مها فص و ار اس اس ماک یور 
است همان گونه که در تعبیرات روزمره به کسی که به عهد خودش وفا 
نکرده می‌گوئیم: گویا عهد خود را فراموش کردی. یعنی ترک کردن تو 
کف نع خاظر کم سم مه اخطا در کت ط تیدا مر ۱ 


[تسی ء: ] 


«نَمَا اللسیء زیادَه» ۱ ۱ 
»بر ورن کتیر) از ماده. تسا« به معنای تخیر آنداختن اشت: این 
کلمه می‌تواند اسم مصدر با مصدر باشد) و به داد و ستدهایی که پرداخت 
پول آن به تاخیر می‌افتد «نسیتّه» گفته می‌شود.(6) 


1- بقره, آیه 196( ج 2, ص 57)؛ انعام, آیه 162( ج 6. ص 81) 
2 سجده, آبه 8( ج 17, ص 141) 
3-یس, آیه 37( ج 18, ص 403) 
4 مائده, آیه 13( ج 4, ص 399) 
5- طه, آیه 115( ج 13, ص 348) 


6 توبه, آیه 37( ج 7, ص 482) 


ص: 297 


۳۹ 


ی 3 
«بنْشیْ الیْشا» 
یندید 


«نشاه» در اصل به معنای ایجاد و تربیت چیزی است, و گاه از دنیا به 


[تشرح: ] 


«أ لَم تن آی ند ی , 

«تشرح» از ماه «شرح» در اصل, به گفته «راغب» در «مفردات». به 
معنای گسترش دادن قطعات گوشت و تولید ورقه‌های نازک‌تر است. 
سیس می‌افزاید: منظور از شرح صدر» گسترش آن به وسیله نور الهی و 
شکینه و: ار افش خداداد می‌باشد و بعد می‌گوید: شرح دادن مشکلات کلام 
و سخن؛ به معنای گسترش أن و توضیح معانی مخفی است.(2) 


[نشور: ] 


«جَعل التّهار بشورآ» 

واژه «نشور» در اصل از «نشر» به معنای گستردن, در مقابل پیچیدن 
است. این تعبیر, ممکن است اشاره, به گسترش روح, به هنگام بیداری در 
سراسر بدن باشد که بی شباهت به زنده شدن بعد از مرگ نیست, و یا 
اشاره, به گسترش انسان‌ها در صحنه 


1- عنکبوت, آیه 20( ج 16, ص 254) 


2 شرح, آیه 1( ج 27, ص 141) 


ص: 588 
اجتماع و حرکت برای کارهای مختلف زندگی در روی زمین.(1) 


[نشوز:] 


«تخافون تُشورَهن» 

5 : 2 : 
«ثشوز» از «نشز» (بر وزن نذر) به معنای زمین مرتفع و بلند است, و 
هنگامی که در مورد زن و مرد به کار می‌رود کنایه از سرکشی و طغیان 
است.(2) 


[نصاح: ] 


‌ِ ن ۳1 
۰-0 


کف می ۸ ۳ سک 2۷ 
۱ ماده «نصح »> (بر 9 
۷ نما ۱ محکم « زصاأ د ۱ 
یه 


[تضب: ] 


و 
«لا یمسا فیها تصت» 


(د رس ۱ ۰ (بر وزن ۱ [ به نای خر و ز< 1 ت‌/, و ۳ از 
مفسران می‌گویند: «تضب» به مشقت‌های جسمانی اطلاق می‌شود.(4) 


[نَضب: ] 


«ٍلی 7 نضب یوفصون» 

«نَصب» جمع «نصیب» آن هم به گفته بعضی, جمع «نصب» (بر وزن 
سقف) در اصل, به معنای چیزی است که در جایی نصب می‌شود, و به 
بت‌هایی که به صورت قطعه سنگی آنها را در جاهایی نصب کرده, پرستش 
می‌تمودند و رفوی. آن قرباتی کردم. غون قرباتی: زا بر آن. فیربختنده. گفته 
می‌شد, و تفاوتش با «صنم» این بود: 

«صنم» بتی بود که دارای شکل و صورت خاصی بود. اما «نضب» قطعه 
سنگ‌های بی‌شکلی بود که آنها را : به علتی پرستش می‌کردند. 

بعضی نیز گفته‌اند: منظور از «نَصَب» در آیه مورد بحث, پرچم‌ها است که 
در میان لشکرها یا کاروان‌ها در یک نقطه بر پا می‌کنند, و هر کس با 
اس اس ماو وا ات را ۱۳ 


تصب, تضب:] 


«بتصب و عذاب» 
«نَصّب» (بر وزن عسر) و «تَضّب» (بر وزن حسد) هر دوء به معنای بلا و 
شز است.(6) 


[نصح: ] 


«ذا تصَحوا لله» 

«نصح» در اصل به معنای خالص ساختن است. و کلمه جامعی است که هر 
گونه خیرخواهی و اقدام مخلصانه را شامل می‌شود. و چون مسأله جهاد 
مطرح است., ناظر به کوشش‌ها و تلاش‌هایی است که در این زمینه صورت 


[تْضرف : ] 


«تصرف الایات» 

«نصَرّفَُ» از ماه «تصریف» به معنای دگرگون ساختن و به اشکال مختلف 
در آورذن است, اشاره به این که: آیات قرآن با لحن‌های متفاوت و با 
استفاده از تمام وسائل نفوذ روانی, برای کسانی که در سطوح مختلف از 
نظر فکر, عقیده و سایر جنبه‌های اجتماعی و روانی قرار دارند. نازل شده 
است.(8) 


[تصلیهم: ] 


«تصلیهم تارآ» ۲ 
«تصلیهم» از ماه «صَلی» به معنای در اتش افکندن و به آتش سوختن و 
پا گرم شدن با آتش است.(9) 


[تصوح: ] 


نج لل 


و وتا عفن 

«تضْوح» از مادّه «نصح» (بر وزن صلح) در اصل, به معنای خیرخواهی 
خالصانه است. 

بعضی تصور می‌کنند «لصوح > نام شخص خاصی بوده است و در این زمینه 
داستان مفصلی , به عنوان توبه نصوح نقل کرده‌اند, ولی باید توجه داشت 


1- فرقان, آیه 47( ج 15, ص 133) 

2- نساء آیات 34, 128( ج 3, ص ۰472 ج 4, صفحه 199) 
3- تحریم, آیه 8( ج 24, ص 302) 

4 فاطر, آیه 35( ج 18, ص 290) 

5- معارح, آیه 43( ج 25 ص 56) 

6 ص, آیه 41( ج 19, ص 313) 

7- توبه, آیه 91( ج 8. ص 102) 

8- انعام, آیه 105( ج 5, ص 482) 


9 نساء آیه 56( ج 3, ص 544) 
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نیست., بلکه معنای وصفی دارد, هر چند آن داستان معروف. ممکن است 
صحت داشته باشد.(1) 


[نصیب: ] 


«لخ تصیب منها» 
«#لصیب >> از ماده «تصب » به معنای بهره وافر از امور مفید و سود مند 
است.(2) 


[نصیر: ] 


«ولی و لا تصیر» 

در مورد فرق متا «ولی» و «نصیر» نی گفته‌اند؛: «ولین» کسی است 
که بدون درخواست به انسان کمک کند, اما «نصیر» مفهومی اعم دارد. 
این احتمال نیز وجود دارد که «ولیت» اشاره به سرپرستی است که به حکم 
ولایت و بدون درخواست؛ حمایت و کمک می کند, و «نصیر »> فریادرسی 
است که بعد از تقاضای کمک به پاری انسان می‌شتابد.(3) 


[تصَاختان:] 


«عیتان تصّاختان» 
«تصاختان» از مادذه «نضخ» به معنای «فوران اب» می‌باشد.(4) 


۰۳ 


[َتَضِحجَت: ] 
تِ 9 و1 ء ۶ و 
«نضجت جلودهم» 
«تضحت » از ماده «تَصح» به معنای بریان شدن است.(3) 


[تطرة:] 


«طرخ و شژورآه 

«تَصر قٌ» به معنای طراوت و خرمی و شادابی خاصی است که بر اثر وفور 
نعمت و رفاه به انسان دست می‌د هد آری, ری رخسار آنها در آن روز از 
ار امتنتن و نشاط درونی آنان خبر می‌دهد 6(۰) 


[تضیذ: ] 

«لها طااء 1 ضیذ» , 

«تضیذ» از ماه «تَصّد» به معنای متراکم است. مخصوصا خوشه درخت 
خرما؛ هنگامی که در درون غلاف قرار دارد, کاملا روی یکدیگر سوار و 
)2 


[طقّه: ] 
«البُسان من تطقَه» 


«تطقه» در اصل به معنای «آب کم» يا «آب صاف» است. سپس به 


قطرات ابی که از طزیی «عاح» سرمخمه یواسم اسان با حو ای 
می‌ شود اطلاق شده است 8(۰) 


1- تحریم, آیه 8( جح 24, ص 302) 
2- نساء آیه 85( ج 4 ص 59) 

3- شوری آیه 8( ج 20, ص 383) 
4 رحمن, آیه 66( ج 23, ص 188) 
5- نساء آیه 56( ج 3, ص 544) 
6- انسان, آیه 11( ج 25, ص 357) 
7- ق, آیه 10( ج 22, ص 245) 


8- نحل, آیه 4( ج 11, ص 181)؛ فاطر, آیه 11( ج 18, ص 220)؛ قیامت, 
آیه 37( ج 25, ص 323) 


ص: 590 


[نظر:] 


«قهل رون لا شّت» 

ماه «نظر» چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید, به معنای گردش 
فکر یا انديشه, 7 0 است, و گاه به معنای تاطل2 
جستجوگری, و نیز به معنای معرفت حاصل از جستجوگری, آمده است. 

و می‌گوید «نظر» و «انتظار» گاه به یک معنا می‌آید.(1) 


[تظل : ] 


« 9 17 لها عاکفین» 
جمله «تظل» معمولا به کارهایی که در روز انجام می‌شود اطلاق می‌گردد 
و ذکر ان به صورت صیعه مضارع, اشاره به استمرار و دوام است.(2) 


[نْعاس:] 


«یِعَشیکم العاسن مَتَ» 
«تعاس» به ابتدای خواب و يا خواب کم. سبک. خفیف و آرام‌بخش, گفته 
می‌شود, و شاید اشاره به این نت که در عین استراحت آن چنان خواب 
عمیقی بر شما مسلط نشد که دشمن بتواند از موقعیت استفاده کرده, بر 
شما شبیخون بزند.(3) 


1- فاطر, آیه 43؛ یس, آیه 49( ج 18, صفحات 314 430) 
2- شعراء آیه 71( ج 15, ص 278) 


3- انفال, آیه 11( ج 7 ص 137)؛ روم, آیه 23( ج 16, ص 421) 


ص: 291 


تعجة: ] 


«یَسع و تَسعون تَعجَء» 
«تَعجّة» به معنای «میش» (گوسفند ماده) است. و به گاو وحشی و 
گوسفند کوهی ماده, نیز گفته می‌شود.(1) 


[نعم: ] 


«لکم بَهیمَهٌ الاتعام» 

«نعم» اگر به صورت مفرد استعمال شود به معنای شتر است. اما اگر به 
معنای جمع باشد شتر. گاو و گوسفند را شامل می‌شود (مفردات راغب, 
ماذه نعم).(2) 


َتقملّ:] 


«أَخُرجْتا تفضل ضالخاه 

تعبیر به «تَعْمَل» از ماه «عَمَل» که فعل مضارع است., و دلیل بر استمرار 
اه و کاس یر اب که با سر هس ات اصال 
بودیم.(3) 


[تعیم:] 


«لهَم جتَاثْ التعیم» 

«تَعیّم» که از ماه «نعمت» است. معنای گسترده‌ای دارد که همه انواع 
نعمت‌های مادی و معنوی را شامل می‌شود. حتی نعمت‌هایی که برای ما 
محبوسان زندان تن در این دنیا قابل درک نیست «راغب» در «مفردات» 
می‌گوید: «تعیم» به معنای «نعمت بسیار» است (الَعِيْم النعمَهُ الکنیره 
«تعیم» در سوره «انفطار» به معنای بهشت جاودانی است و این تک به 
صورت «نکره» ذکر شده. برای بیان اهمیت. گستردگی و عظمت این 
نعمت است که هیچ کس جز خدا وسعت و عظمت آن را به درستی 
نمی‌داند, و انتخاب «تعیم» که صفت مشبهه است در اینجا تاکیدی است بر 
بقاء و استمرار این نعمت؛ زیرا این مفهوم معمولا در صفت مشبهه نهفته 
شده است.(4) 


[تغادر: ] 


«قلخ تعادز ملغ» 

«تغادر» از ماه «غدر» به معنای ترک گفتن چیزی است. به همین جهت به 
کسی که پیمان و عهد خود را بشکند و ترک کند. می‌گویند: غدر کرده 
است. 

و این که به گودال‌های آت «غدیر» می‌گویند, به خاطر آن است که 
مقداری از آب باران در آنها, رها و ترک شده است. 

به هر حال؛ جمله فوق, تاکیدی است بر این حقیقت که «معاد» یک حکم 
عقومی و هفکانی. است و هی کش از آن:مستتتی: تخو هد بود ( 15 


[نغرینک: ] 


«الْمَديتَة للغربنک» ۳ 
«ثْغریِنک» از ماه «اغراء» به معنای دعوت به انجام کار, يا گرفتن چیزی 
توام با تشویق و تحریض است.(6) 


[نفق:] 


«نفغق» با «غین» به معنای صدای کلاغ است بدون این که گردن خود را 
بکشد و سر خود را حرکت دهد.(7) 


[تفائات:] 

«من سر التَاثات فی المقد» 

«تفانات» از ماژه «تَفث» (بر وزن حبس) در اصل, به معنای ریختن مقدار 
کمی از آب دهان است., و از آنجا ت این کار با د میدن انجام مت کیرد 
«نفت»> به معنای «نفخ>» (دمیدن) نیز . ادخ است. ولی؛ بسیاری از 
مفسران «تفاثات» رابه معنای «زنان ۳ تفسیر کرده‌اند ( «تفانات» 
جمع مونت است و مفرد آ «نفانة» صيیعه مبالفه از «زفت>» می‌باشد) آنها 
اورادی را می‌خواندند و در گره‌هایی می د مبد ند و به این وسیله سحر 


می‌ کر دند. 


1- ص, آیه 23( ج 19, ص 264) 
2 مائده, آیه 1( ج 4, ص 318) 
3- فاطر, آیه 37( ج 18 ص 294) 


4 لقمان, آیه 8( ج 17, ص 29)؛ انسان, آیه 20( ج 25, ص 370)؛ 
انفطار, آیه 13( ج 26, ص 243) 


5- کهف, آیه 47( ج 12, ص 493) 
6- احزاب, آیه 60( ج 17 ص 458) 


7- بقره, آیه 171( ج 1 ص 655) 


ص: 292 ‌ 

ولی جمعی ان را اشاره به زنان وسوسه‌گر می‌دانند که پی در پی در گوش 
مردان؛ مخصوصاً همسران خود, مطالبی را فرو می‌خوانند ۳ عزم آهنین 
آنها را در انجام کارهای مثبت سست کنند, و وسوسه‌های این گونه زنان در 
طول تاریخ چه حوادثت مرگباری که به بار نیاورده, و چه آتش‌ها که بر 
نیفروخته و چه عزم‌های استواری را که سست نساخته است. «فخر رازی» 
می‌گوید: ۱ 

این معنا در عصر و زمان ما از هر وقت ظاهرتر است؛ زیرا یکی از 
مهمترین وسائل نفوذ جاسوس‌ها در سیاستمداران جهان, استفاده از زنان 
جاسوسه است که با این «یَفانات فی الَعْمد» قفل‌های صندوق‌های اسرار 
را ی شا شد و از مرموزترین مسائل با خبر می‌شوند و آن را در اختیار 
دشمن قرار می‌دهند. 

بعضی نیز «نفاثات» را به «نفوس شریره», و پا «جماعت‌های وسوسه‌گر» 
که با تبلیغات مستمر خود, گره‌های تصميم‌ها را سست می‌ساز ند, تفسیر 
نموده‌اند.(1) 


[تفاد:] 


«مَا لخ من تفاد» 
«تفاد» به معنای «فنا» و نابودی است.(2) 


[تفْخ: ] 


«سَوَاة و تفحخ فیه» 
تعبیر به «نَفِخ» (دمیدن) کنایه‌ای است برای حلول روج در بدن اذفف: 
گویی تشبیه به هوا و تنفس شده است. هر چند نه این است و نه ان.(3) 


[َنْفِح: ] 


«ویخ ی الطوره 

تعبیر به «ثْفَْ» (دمیده شد), به صورت فعل ماضی مجهول به خاطر آن 
است که: عرب معمولا مسائل مسلم اینده را به صورت فعل ماضی بیان 
می‌کند, اشاره به این که: ٍ ۲ 

هیچ گونه شک و تردیدی در آن راه ندارد, گویی قبلا رخ داده است.(4) 


[نفخه: ] 


«تَفحَّ فی الصّور» 
۰ 5 9 
«نفخه» از ماذه «نفخ» به معنای «یک بار دمیدن» است.(5) 


[تفر: ] 


ِ 4 
«تقرا مَنّ الجنْ» 
«تقر» چنان که «راغب» در «مفردات» گفته, به 


1- فلق, آیه 4( ج 27, ص 496) 
2 ص, آیه 54( ج 19, ص 337) 


3- سجده, آیه 9( ج 17, ص 142)؛ زمر, آیه 68( ج 19, ص 558)؛ ق, آیه 
0ج 22, ص 266)؛ نبا, آیه 18( ج 26, ص 45) 


4 یس, آیه 51( ج 18, ص 434) 


5- ق, آیه 20( ج 22, ص 266) 


ص: 593 

معنای «گروهی از مردان است که می‌توانند به اتفاق یکدیگر کوچ کنند». و 
مشهور در میان ارباب لفت. جماعتی است از سه تا ده نفر. و بعضی تا 
چهل نفر نیز گفته‌اند (هر چند این تعبیر در زبان فارسی بر یک فرد نیز 


[تفُس:] 


«کل تفس ذاآیْقَهُ» 

«تَفس» در آیه, مجموعه جسم و جان است. اگر چه گاهی نفس در قرآن, 
تنها به روح نیز اطلاق می‌شود, و تعبیر به «چشیدن» اشاره به احساس 
کامل است؛ زیرا گاه می‌شود انسان غذایی را با چشم می‌بیند و یا با دست 
لمس می‌کند, ولی هیچ کدام از اینها احساس کامل نیست. مگر زمانی که 
به وسیله ذائقه خود ان را بچشد. 

تعبیر به «نفس» ممکن است در سوره «حشر» به معنای هر یک نفر بوده 
باشد, یعنی هر انسانی باید به فکر فردای خویش باشد, و بدون آن که از 
دیگران انتظاری داشته باشد که برای او کاری انجام دهند, خودش تا در این 
دنیا است انچه را می‌تواند از پیش بفرسند.(2) 


اهنت اما بت 


«نفس اماره» یعنی روح سرکش, که پیوسته انسان را به زشتی‌ها و 
بدی‌ها دعوت وک شهوات و فجور را در برابر او زینت می‌بخشد, این 
همان چیزی است که همسر عزیز مصر, آن زن 0 هنگامی که پایان 
شوم کار خود را مشاهده کرد به آن اشاره نمود و گفت: 8 مین 
ان التَفُسَ لامَارَهْ بالسُوء: «من هرگز نفس خود را تبرله نمی کنم,؛ چرا که 
نفس سرکش همواره به بدی‌ها فرمان می‌دهد».(3) 


اتفت آعایی 


«بالَفُْس اللَةَامَة» 

«نفس لوامه» که در آیات مورد بحجت به آن اشاره شده, روحی است بیدار 
و نسبتاً آگاه, هر چند هنوز در برا؛ بر گناه مصونیت نیافته. گاه لغزش پیدا 
می‌کند و در دامان گناه می‌افتد اما کمی بعد بیدار می‌شود, توبه می‌کند و 
به هسیر سادت اد می‌ کردم اتصراف درباره او کاملا عفکق اشته,ولی 
موقتی است نه دائم. گناه از او سر می‌زند, اما چیزی نی درد که جای 
خود را به ملامت و سرزنش و توبه می‌دهد. 

این همان چیزی است که از آن به عنوان «وجدان اخلاقی» یاد می‌کنند, در 
بعضی از انسان‌ها بسیار قوی و نیرو مند است و 


1- احقاف, آیه 29( ج 21, ص 385)؛ جن, آیه 1( ج 25, ص 110) 


2 آل عمران, آیه 185( ج 3, ص 260)؛ زمر, آیه 42( ج 19, ص 504)؛ 


3- قیامت, آیه 2( ج 25, ص 285) 
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بعضی بسیار ضعیف و ناتوان, ولی, به هر حال,؛ در هر انسانی وجود دارد, 
مگر این که با کثرت گناه آن را به کلی از کار بیندازد.(1) 


[نفس مطمئنه: ] 


«نفس مطمئنه» یعنی روح تکامل یافته‌ای که به مرحله اطمینان رسیده, 
نفس سرکش را رام کرده, و به مقام تقوای کامل و احساس مسئولیت 
رسیده که دیگر به اسانی لغزش برای او امکان پذیر نیست.(2) 


[تقش: ] 


«اذ تقسث فیه» 
دج رم من (بر وزن قفس) به معنای گوسفندانی است که در شب پراکنده 


[تقشت:] 


«ذ تَفشت فیه» 

«تَقَشت» از ماه «تقش» (بر وزن کفش) به معنای پراکنده شدن در شب 
است.؛ و از آنجا که پراکنده شدن گوسفندان در شب آن هم در یک کشتزار 
صها ۱ با چریدن آن خواهد بود, بعضی ۳1 را به به معنای چریدن در شب 
گفته‌اند.(4) 


[تفق: ] 


«|ذا جآعک الَمْتافقون» 

«تَقّق» در اصل به معنای «نقب, و راه‌های زیرزمینی» است, که برای 
استتار یا فرار از آن استفاده می‌کنند و اگر به انسان دو رو, «منافق» گفته 
می‌شود, نیز به تناسب این است که علاوه بر راه و روش ظاهری, راه و 
روش مخفیانه‌ای نیز برای خود دارد.(۵) 


«جعلتَاکم اکن تفیرآ» 

«تفیر» اسم جمع, و به معنای گروهی از مردان است. بعضی گفته‌اند: جمع 
«تفر» و در اصل از ماه «تفر» (بر وزن عفو) به معنای کوچ کردن و به 
چیزی روی اوردن است.؛ و به همین جهت, به جماعتی که قدرت تحرک به 
سوی چیزی داشته باشند. «نفیر» گفته می‌شود.(6) 


[تَقبُوا:] 

«فَتَبُوا فی البلاد» 

«تعیوا» از مادم «نقتب» به: معنای. سوراخن. است. که در دیوار:با توفنت 
ایجاد می‌کنند, اما «ثقب» تنها سوراخی را گویند که در چوب ایجاد می‌کنند. 
این «واژه» هنگامی که به صورت فعلی به کار رود. به معنای سیر و 


حرکت و به اصطلاح شکافتن راه ۲ پیشروی ضه: اند و به معنای 
کشور گشایی و نفوذ در 


1- قیامت, آیه 2( ج 25, ص 285) 
2 قیامت, آیه 2( ج 25, ص 286) 
3- انبیاء آیه 78( ج 13, ص 506) 
4 انبیاء آیه 78( ج 13, ص 506) 
5- انعام, آیه 35( ج 5, ص 270)؛ منافقون, آیه 1( ج 24, ص 163) 


6- انفال, آیه 101( ج 7 ص 130)؛ اسراء, آیه 6( ج 12, ص 39) 
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مناطق مختلف نید آمدم است. «منقبت» نیز از همین ماده است.؛ و به 
اعال فاص ادا سر ی و اسان و ی کر 
مردم دارد, و یا طریق را برای ترقی صاحبش می گشاید.(1) 


[تفدر: ] 


۱۳۹ 
«فَظنّ أن لن تقدر» , 
«تقدر» از ماه «قدر» به معنای سخت‌گیری و تضییق است؛ چرا که 
انسان به هنگام سخت گیری کردن؛: هرچیزی را به قدر محدود در نظر 
می‌گیرد نه گسترده و بی‌حساب.(2) 


[تقصٌ: ] 
0 ۳ 0 ۳1 
«تلک القری تَفصٌ» 
4 ح _ ۲ 1 
«تَفصلْ» از ماذه «قضه» گرفته شده است., در اصل به معنای پشت سر 


هم قرار گرفتن است و چون در شرح یک ماجرا مطالب پشت سر هم پیاده 
می‌شود به آن قصّه می‌گویند.(3) 


[نقع: ] 


«قأَْتَونَ به تقْعا» 

«نقع» ی وزن نفع) به معنای «غبار» است, و اصل این ماده به معنای فرو 
رفتن آب يا فرو رفتن در آب است. و از آنجا که فرو رفتن در «غبار» نیز نیر 
شباهت با آن دارد, این کلمه, بر آن اطلاق شده, «نقیع» به آب راکد گفته 


[تقموا: ] 


«و ما تقموا مِنهْمٌ» , 

«تَقمّوا» از ماژه «نقم» (بر وزن قلم), به معنای انکار و عیب گرفتن چیزی 
است, يا به زبان و يا به عمل از طریق مجازات, و «انتقام» نیز از همین 
ماده است.(3) 


[نقیب: ] 

«انتی عَسَر تقیبا» 

«نقیب» در اصل, از ماه «نقب» (بر وزن نقد) به معنای روزنه‌های وسیع, 
مخصوصاً راه‌های زیرزمینی قفا با نید و به زنیس , و رهبر یک جمعیت از آن 


جهت «نقیب» می‌گویند که: از اسرار جمعیت آگاه است, گویی در میان 
آنها نقبی ایجاد کرده و از وضع آنها آگاه شده. 

و گاهی «نقیب» به کسی ؟ گفته می‌شود که: ۱ 

رئیس جمعیت نیست و تنها معرّف و وسیله شناسایی آنها است, و اگر به 
فضائل اشخاص, عنوان «مناقب» اطلاق می‌شود, به خاطر ان است که با 
بعضی از مفسران «نقیب» در ابه فوق را تنها به معنای آگاه و مطلع از 
اسرار گرفته‌اند.(6) 


1- ق, آیه 36( ج 22, ص 291) 

2 انبیاء آیه 87( ج 13, ص 528) 
- اعراف, آیه 101( ج 6, ص 113) 
4 عادیات, آیه 4( ج 27, ص 268) 
5- بروج, آیه 8( ج 26, ص 348) 


6 مائده, آیه 12( ج 4, ص 393)؛ ق, آیه 36( ج 22, ص 292) 
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«ا یُوئونَ النّاسَ تقیرآ» 

«تقیر» از ماه «نقر» (بر وزن فقر) به معنای کوبیدن چیزی است که 
منتهی به ایجاد حفره و سوراخ شود و «منقار» را نیز به همین دلیل 
«منقار» گفته‌اند. 

بعضی می‌گویند: «تقیر» همان گودیر بسیار کوچکی است که در پشت 


هسته خرما به چشم می‌خورد. و معمولا کنایه از امور بسیار کوچک و حقیر 
است.(1) 


[قَیص: ] 
«لْقَبْضَ له شَیطانا» 
«ثَقَبْض» از ماده «قیض» (بر وزن فیض) در اصل به معنای ی روی 


مر ات ی ما ی کی ای رآ 
(2) 


[تکال:] 


«تکال الاخرن الاولی 

«تکال» (بر وزن ضلال) در اصل, به معنای ضعف, ناتوانی و عجز است لذا؛ 
در مورد کسی که از ادای حواله‌ای خودداری می‌کند می‌گویند: نکول کرد 
«نکل» (بر وزن فکر) به معنای زنجیر سنگین است که انسان را ضعیف و 
ناتوان می‌سازد و از حرکت باز می‌دارد, و از انجا که عذاب الهی نیز مایه 
ناتوانی است. و افراد دیگر را از ارتکاب گناه باز می‌دارد. به آن «تکال» 
گفته شده.(3) 


[تکتل:] 


«مَعناً آخانا تکتل» 
«تکتل» در اصل «تکتال» از ماذه «کیل» به معنای دریافت داشتن چیزی با 
کیل و پیمانه است.(4) 


[نکت: ] 


۳ وشوو 
«ذا هم ینکئون» 
«نکت» (بر وزن مکت) در اصل به معنای باز کردن ریسمان تأبیده است, و 
سیس به معنای شکستن پیمان و نقض عهد به کار رفته است.(5) 


[نکد: ] 

«لا یْحَرح 1 تکدآ» 

«تید» # ماذه «تعد» به معنای شخص «بخیل و ممسکی» است که به 
آسانی چیزی به کسی نمی‌دهد و اگر هم بدهد بسیار ناچیز و کم ارزش 
خواهد بود. زمین‌های شوره‌زار و نامساعد در آیه فوق به چنین کسی تشبیه 


شده است.(6) 


1- نساء آیه 53( ج 3, ص 537)؛ اسراء آیه 71( ج 12, ص 226). 
2 زخرف, آیه 36( ج 21, ص 76). 

3- نازعات, آیه 25( ج 26, ص 105). 

4 یوسف, آیه 63( ج 10, ص 38). 

5 اعراف, آیه 135( ج 6, ص 390)؛ فتح, آیه 10ج 22, ص 56). 


6 اعراف, آیه 58( ج 6 ص 262). 
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[نکر: ] 


«جّت سنا تکرا» 

«تّکر» به معنای کار مشکل و بی‌سابقه يا کم سابقه و به معنای زشت و 
منکر است. و بازتاب ان قوی‌تر از کلمه «امّر» که در ماجرای سوراخ 
کردن کشتی بود می‌باشد, دلیل آن هم روشن است؛ زیرا کار اول او زمینه 
خطری برای جمعی فراهم کرد که به زودی متوجّه شدند و خطر را دفع 
کردند. ولی در اقدام دوم, ظاهرا او مرتکب جنایتی شده بود.(1) 


[نکر: ] 


«الی شی ء تکُر» 
«تکر» مفرد آست و از ماده «نکاره» به معنای موضوع وحشتناک و 


اتکفر۶] 


«لتکفر نت 9 
«تکفر» از ماه «تکفیر». در اصل به معنای «پوشاندن» است., و منظور از 
پوشاندن گناهان در اینجا عفو و بخشش الهی است.(3) 


[تکیر: ] 


«قکیفت کان تکیر» 

واژه «تکیر» از ماه «انکار» و به معنای همان است. و منظور از انکار 
«تکیر» به معنای «انکار» است. و در سوره «ملی» کنایه از عقوبت 
می‌باشد, زیرا انکار خداوند در برابر افعال این اقوام از طریق مجازات آنها 
صورت گرفته است. 

باید توجّه داشت این کلمه در اصل «نکیری» بوده, همان گونه که «نذیر» 
در آیه قبل «نذیری» بوده, یاء متکلم محذوف شده, و کسره که دلالت بر 
آن می‌کند باقی مانده است.(4) 


[تمار ق: ] 


«و تماق مَسفوقث» 

«تقار ق» جمع «تمرقه» (بر وزن ععاه ار نه عناق پشتی کوچک است که 
بر آن تکیه می‌کنند, و معمولا به هنگام استراحت کامل از آنها استفاده 

ود و تعبیر به «مَصفو8ة» اشاره به تعدد و نظم خاصی است که بر 

آنها حاکم است.(<) 


[ئمد:] 
ول ع‌ِ ع‌ِ 
«کلا نهد هوّلاء» 
«ثمذ» از ماه «امداد» به معنای کمک رساندن و کامل کردن نقصان 
چیزی و جلوگیری از قطع و پایان ان است., «راغب» 


1- کهف, آیات 74, 87( ج 12, صفحات 537, 572)؛ طلاق, آیه 8( ج 24, 
ص 267) 


2 قمر آیه 6( ج 23, ص 33) 
3- عنکبوت, آیه 7( ج 16 ص 227) 


4 حْ, آیه 44( ج 14, ص 1140 سبا, آیه 45( ج 18, ص 148)؛ ملک, آیه 
8ج 24, 351) 


5- غاشیه, آیه 15( ج 26, ص 439) 
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در کتاب «مفردات» می‌گوید: کلمه «امداد» غالبا در مورد کمک‌های مفید و 
موّتر به کار برده می‌ شود و کلمه «مد» در موارد مکروه و ناپسند.(1) 


[نْمَکن:] 


«نَمکن» از ماه «تمکین» دررایه فوق به معنای «تَجْعَل» است و «حرما» 
مفعول آن است و گرنه «تمکن» در معنای اصلی, که تمکین دادن است. 
به وسیله «فی» متعذی می‌شود.(2) 


[نمّلی: ] 


«َ سل ای 

» از ماه «املاء» به معنای کمک دادن است که در بسیاری از 
ِ به معنای مهلت دادن که آن خود نیز یک نوع کمک دادن محسوب 
می‌ شود آضده است, دز ای فوق نیز به همین معناست. بعنی. : آنها را مهلت 
می‌دهیم.(3) 


[تمیر: ] 


«و تمیژ َهْلتَا» ۱ 
«تمیژ» از ماده «مَیر» به معنای جلب طعام و مواد غذایی است.(4) 


[َنتبتُمْ:] 


«قلتَبَهُم بمَا عَملوآ». 

«نتبلَهُمٌ» ز ماه «نبا» می‌باشد, نبا طبق آنچه «راغب» ۲ ر «مفردات» 
9 محتوا| انوم مس ای 6 خر و 
آشکار و خالی از هرگونه کذب است, 7 اینجا روشن می‌ شود که این 
تعبیرات اشاره به ان است که: خداوند در قیامت چنان افشاگری از اعمال 
انسان‌ها می‌کند که جای هیچ گونه اعتراض و انکار برای کسی باقی 
نمی‌ماند, آنچه را مردم در این دنیا انجام می‌دهند و غالبا به دست 
فراموشی می‌سپارند. همه را مو به مو ظاهر می‌سازد, و برای حساب و 
جزا ا اماده می‌کند. حتی انچه در دل انسان می‌گذرد. و هیچ کس جز خدا از 
آن آگاه نیست. همه را , به صاحبان آنها گوشزد می‌کند!(5) 


نشییها:) 


ت- 9 

«او تلسها تاتِ» 

«ننسها» در اصل از ماده «انساء» به معنای تاخیر انداختن و یا حذف کردن 
و از اذهان بردن است که در صورت اول از ماه «نسا» می‌باشد و در 
صورت دوم از ماذه «نسی».(6) 


[نشنیژها:] 


«کیْف تنشزژها» 
«ثنْشرّها» از ماه «تشوز» به معنای مرتفع و 


1- اسراء آیه 20( ج 12, صفحات 82, 87)؛ مومنون, آیه 55( ج 14, ص 
286) 


2 قصص, آیه 57( ج 16, ص 132) 

3- آل عمران, آیه 178( ج 3. ص 236) 
4- یوسف, آیه 65( ج 10, ص 40) 

5- لقمان, آیه 23( ج 17, ص 81) 


6 بقره, آیه 106( ج 1 ص 451) 


: 5399 
و ات به معنای برداشتن از روی زمین و پیوستن آنها 
به یکدیگر است, یعنی: تکام کم که.خکنة اما را یه هم وید چش دهمد: 
گوشت به آنها می‌پوشانیم و زنده می‌کنیم !(1) 


۳ 0 


1 تکیت فی الْحلق» 

«نْتَکسَهُ» از ماه «تنکیس» به معنای واژگون ساختن چیزی است به 
گونه‌ای که سر, به جای پاء و پا به جای سر قرار گیرد. و در اینجا کنایه از 
با نت کامل اسان ها سا ات اس 2 


[شن 1 


«بالتّواصی و الأفدام» 

«تواصی» جمع «ناصیه» چنان که «راغب» در «مفردات» قق کوید: در 
اصل به معنای موهای پیش سر (زلف) است و «أحَدَ به تَاصیِةٌ» به معنای 
گرفتن موی پیش سر است.؛ و گاه کنایه از غلبه کامل بر چیزی مین 3(۰) 


[تودی: ] 


«اذا تودی لِلصّلاة» ۱ 
«تودی» از مادّه «نداء» به معنای «بانگ براوردن» است, و در اینجا به 
نای «اذان» است؛ زیرا در اسلام, ندایی برای نماز, جز اذان نداریم.(4) 


[تَوَمْ: ] 


«ستَه و لا تَوَمُ» 

«تَوَمْ» به معنای خواب. یعنی حالتی است که قسمت عمده حواس انسان. 
از کار می‌افتد. در واقع. «ستَة» خوابی است که به چشم عارض می‌شود, 
اما وقتی عمیق‌تر شد و به قلب عارض شد, «تَوّم» گفته می‌شود.(5) 


[نون:] 
1 ّ و ل9 _ 
«و دا اللون اذ ذهب» 
«نون» در لفت, به معنای ماهی عظیم, پا به تعبیر دیگر, نهنگ پا وال است: 


بنابراین «ذا النون» یعنی صاحب نهنگ, و انتخاب این نام برای «یونس» به 
خاطر ماجرایی است که برای او پیش امده.(6) 


[توی ] 


«فالِقٌ الب و الّوی 

«توی به معنای هسته است. و این که: 

بعضی گفته‌اند: مخصوص هسته خرما است, شاید به خاطر این بوده که 
عرب به واسطه شراثط خاص محیطش هنگامی که این کلمه را به کار 
می‌برد, فکرش متوجه 


1- بقره, آیه 259( ج 2 ص 352) 
2-یس, آیه 68( ج 18, ص 459) 
3- رحمن, آیه 41( ج 23, ص 168) 
4 جمعه, آیه 9( ج 24, ص 138) 
5- بقره, آیه 255( ج 2 ص 308) 


6- انبیاء آیه 87( ج 13 ص 527) 


ص: 600 


[نهج: ] 


«شوعء و متهاجا» 
«نهج» و «منهاج» به راه روشن می‌گویند.(2) 


[تهر: ] 


«فی جات و نهر » 

«تهُر» (بر وزن قمر) و همچنین «تَهّر» (بر وزن قهر) هر دو به ِِ 
مجرای آب فراوان است و به همین مناسبت گاهی به فضای گسترده, یا 
فیض عظیم و نور گسترده «نهر» (بر وزن قمر) گفته شده است. 

این واژه در آیه مورد بحت. (قطع نظر از حدیت) ممکن است به همان 
ففنای اضلی ففتف نفد اب بودم باشنر و مفعن سفدن ان مشکلی: ایحا 
نمی‌کند؛ چرا که معنای جنس و جمع دارد, بنابراین. هماهنگ «جنات» جمع 
«جنت» است. و نیز ممکن است اشاره به وسعت فیض الهی, نور و 
تفشتاین: کشتردم بهیشت. و فضای وستم آن باشء و با به هر دو مغنا.ز وا 


[نتّهی ] 

«لایات ۷۹ ات 

«تهی از ماده «نهی» در اینجا به معنای «عقل» است چرا که عقل, انسان 
رااز زشتی‌ها و بدی‌ها نهی می‌کند.(4) 


[نَهیت:] 


«قل انی تهیثك» 

«نَهِیْتُ» (ممنوع شده‌آم) از ماه «تهّی» که به صورت فعل ماضی مجهول 
اورده شده, اشاره به این است که: ممنوع بودن پرستش بت‌ها چیز تازه‌ای 
نیست بلکه همواره چنین بوده و خواهد بود.(ظ) 


1- انعام, آیه 95( ج 5 ص 442) 
2- مائده, آبه 48( ج 4, ص 509) 
قمر, آیه 54( ج 23, ص 89) 
4 طه, آیه 128( ج 13, ص 366) 


5- انعام, آیه 56( ج 5 ص 327) 


ص: 6001 


ص: 6002 


ص: 603 


[وایل: ] 


«قََصابَة وایل قَترَکة» 
«وابل» از ماه «وَبّل» به معنای باران سنگین دانه درشت است. و لذا به 
کارهای سخت و سنگین و مصیبت‌بار نیز اطلاق شده است.(1) 


[واجقه: ] 


«قَلَوبٍ یَوْعیّذِ واجقه» 

«واجفه» از ماه «وجف» (بر وزن حذف), در اصل به معنای سرعت سیر 
است. و «اوجفْتْ البَعیْرٌ» در جایی گفته می‌شود که: 

انسان شتر را با سرعت به حرکت در آورد, و از آنجا که حرکت سریع 
باعث لرزه و اضطراب است, این واژه در معنای «شدت اضطراب» نیز به 
کار می‌رود.(2) 


[واجد خ:] 


«ئماً أَعظَکُم بواجدخ» 

هس به «واحدخ» (تنها یک چیز) مشضو‌ضا با تاکن به وسیله «یَمَا», اشاره 
گویایین است به این واقعیت که: ریشه تمام اصلاحات فردی و جحمعی به 
کار انداختن اندیشه‌هاست, مادام که فکر قلنی در خواب است, مورد 
هحوم دزدان و سارقان دین و ایمان و آزادی و استقلال قرار می‌گیرند, اما 
هنگامی که افکار بیدار شد, راه بر آنها بسنه می‌ شود 39 


[واد: ] 


«من شاطی الواد» 

«واد» در اصل «وادی» بوده, و به معنای بستر رودخانه. يا محل عبور 
سیلاب‌ها, و گاه به معنای «دژه» نیز آمده؛ چرا که سیلاب‌ها از دره‌هایی که 
در کنار کوه‌ها است می‌گذرد. و در اینجا مناسب معنای دوم, یعنی دره‌ها و 
کوهپایه‌ها است؛ زیرا| با توجه به ایات دیگر قران که درباره این قوم سخن 
هی گوند: و در بالا اشاره شد, قوم «ثمود» خانه‌های خود را در دامنه کوه‌ها 
می‌ساختند, به این ترتیب که سنگ‌ها را می‌بریدند و در درون آنها خانه‌های 
امنی ایجاد می‌کردند.(4) 


[وارد:] 


«قََرسَلُوا وارِدَهمْ» 

«وارد» نف .معنای, ات آفرد ی اضل. از «ورود» گرفته شده که معنای آن- 
همان گونه که «راغب» در «مفردات» گفته- قصد آب کردن است. هر چند 
بعدا توسعه یافته و به هر ورود و دخولی گفته شده است ۱9 


1- بقره, آیه 264( ج 2 ص 381) 
2- نازعات, آیه 8( ج 26, ص 94) 
3- سبا, آیه 46( ج 18, ص 150) 
4 قصص, آیه 30( ج 16, ص 87)؛ فجر, آیه 9( ج 26, ص 471) 


5- یوسف, آیه 19( ج 9, ص 420) 


ص: 6004 


[واصب:] 


«وَلَهٌ الدین واصبا» 

«واصب» در اصل از ماه «وصوب» به معنای بیماری‌های مزمن و به 
معنای دوام گرفته شده است, و بعضی آن را به معنای «خالص» تفسیر 
کرده‌اند (طبعاً تا چیزی خالص نباشد دوام پیدا نخواهد کرد) و ممکن است 
تعبیر ایه فوق اشاره به هر دو جهت باشد. یعنی هميشه و هر زمان دین 
خالص از ان خدا است. و کسانی که دین را به معنای اطاعت گرفته‌اند, 
«واصب» را به معنای واجب دانسته‌اند بعنی تنها باید اطاعت فرمان خدا| 
کرد. در روایتی می‌خوانیم: شخصی تفسیر این جمله را از امام صادق علیه 
السلام سوال کرد, امام فرمود: 


«واصب» یعنی واجب.(1) 
و و 


[واق:] 


«ولِی و لا واق» 

«ولیت» (سریپرست و حافظ) و «واق» (نگهدارنده) کز جه از نظر معنا 
شبیه‌اند ولی این تفاوت را دارند که یکی جنبه اثباتی 7 بیان می‌کند و 
دیگری جنبه نفی را, یکی , به معنای نصرت و یاری است و دیگری به معنای 
دفاع و نگهداری.(2) 


[واقعة:] 


«وققت الواققة» ۱ 

«واقعة» به صورت سربسته, اشاره به مساله رستاخیز است, و از آنجا که 
وقو‌کش. حتمی است: از آن تعبیر به «واآقعه» شده, و حتی. بعضی آن‌را 
4 


[والدات:] 


,5 الوالداث بَضعن » 

«والدات» جمع «والده». در لغت عرب. به معنای مادر است. ولی «اأْ» 
معنای وسیع‌تری دارد که گاه به مادر, يا مادر مادر, و گاه به ريشه و اساس 
هر چیزی اطلاق می‌شود.(4) 


[و اخر:] 


«لرنی 5 انح 

تعبیر به « انر» از ماه «نحر» که مخصوص کشتن شتر است. شاید به 
خاطر این است که, در میان قربانی‌ها, شتر از اهمیت بیشتری برخوردار 
بود, و مسلمانان نخستین؛ علاقه بسیار به ان داشتند, و قربانی کردن شتر 
بدون ایثار و گذشت ممکن نبود. _ 

در اینجا دو تفسیر دیگر نیز برای آیه فوق 


1- نحل, آیه 52( ج 11, ص 289)؛ صافات, آیه 9( ج 19, ص 31) 
2 رعد, آیه 37( ج 10, ص 281) 
3- واقعه, آیه 1( ج 23, ص 211) 


4 بقره, آیه 233( ج 2 ص 221) 


: 605 
00 است: 1- منظور از جمله «و انخر» رو به قبله ایستادن به هنگام 
نماز است.؛ چرا که ماذه «نحر» به معنای گلوگاه می‌باشد, سپس عرب آن 
را به معنای «مقابله با هر چیز» استعمال کرده است. و لذا هی حوتد: 
تالا تتتاحژُ: یعنی «منزل‌های ما در مقابل یکدیگر است». 
2- منظور بلند کردن دست‌ها به هنگام تکبیر و آوردن آن در مقابل گلوگاه و 
صورت است.(1) 


[وبال: ] 


«لیَدُوق وبال آغره» 

«وبال» چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: در اصل از «وبل» و 
«وابل» به معنای باران سنگین گرفته شده و سپس به هر کار مشکل و 
شاق و سنگین نیز اطلاق شده است, و از آنجا که مجازات و کیفر نیز 

دارای شدت و قل وتو است به ار ۱ می گویند. 

و به معنای عاقبت شوم و تلخ است؛ و اين که اصل آن «وابل»_به معنای 
باران کین استبه حاطر آن است که‌باران‌های سکن مق خوفنا ک 
استه اسان از عافت کل آنهر اسان می‌ اتص جرا کمغالا سل ای 

خطرناکی به دنبال دارد.(2) 


[وّییل: ] 


«قََحَدْتَاة آجذا وبیلا» 

«وبیل» از ماه «وبل» در اصل به معنای باران شدید و سنگین است؛ 
سپس به هر چیز شدید و سنگین اطلاق شده, فحضوضاً در مورد مجازات. 
و در آیه مورد بحت؛ نیز اشاره به شندت عذاب است که گویی اشخاص را 
مانند یک باران شدید زیر رگبار خود قرار می‌دهد.(3) 


[وثر:] 


«وتر» به معنای تک و تنها است.(4) 


[وتر: ] 
به کسانی که بعضی از بستگان نزدیکشان کتتة. ام نوی هه آنها شتا 
می‌مانند, «وتر» (بر وزن فکر) می‌گویند. و به معنای نقصان و کمبود نیز 


اخه است.(5) 


[وتین: ] 

«لقَطعتا من الوَتین» 

«وّتین» به معنای «رگ قلب» یعنی شاهرگی است که خون را به تمام 
اعضا می‌رساند و اگر قطع شود, هرگ اتسان فور| و بدون یک لحظه تاخیر 
فرامی‌رسد, و اين سریع‌ترین مجازاتی است که در مورد یک نفر ممکن 
است انجام گیرد. 

بعضی نیز آن را به رگی که قلب به آن آویزان است, یا رگی که خون را به 
کبد می‌رساند, پا رگ نخاع که در وسط ستون فقرات قرار گرفته. تفسیر 
کرده‌اند؛ ولی تفسیر اول از 


1- کوثر, آیه 2( ج 27, ص 400) 


2 مائده, آیه 95( ج 5 ص 110)؛ حشر, آیه 15( ج 23, ص 545)؛ تغابن, 
آیه 5( ج 24 ص 200) 


3- مزشئل, آیه 16( ج 25, ص 192) 
4 بقره, آیه 48( ج 1, ص 271) 


5- محشد, آیه 35( ج 21, ص 509) 


ص: 606 
همه صحیح‌تر به نظر می‌رسد.(1) 


[وثاق: ] 


«قشْدوا الوناق» ۲ 
«وئاق» از مادذه «یْقَة» به معنای طناب يا هر چیزی است که با ان 


[وجد: ] 
و 2 من ِ# جُدکَمٌ» 


«وجد» از ز ماه «وجود» (بر وزن حکم) به معنای توانایی و تمکن است. 
بعضی از مفسران تفسیرهای دیگری برای آن ذکر کرده‌اند, که در نتيجه به 
همین معنا باز می‌گردد, «راغب» نیز در «مفردات» می‌گوید: 

تعبیر به «من ومد کم» مفهومش این است که به مقدار توانایی و به اندازه 
غنای خود, مسکن مناسب برای زنان مطلقه در نظر بگیرید.(3) 


[وَجّل: ] 


«وجّل» همان حالت خوف و ترسی است که به انسان دست می‌دهد و 
سر خشتهه آن »یکی اد این توجیر آنشت: 

گاهی به خاطر درک مسئولیت‌ها و احتمال عدم قیام به وظائف لا زم در 
تران کو مسا ند 

و گاهی به خاطر درک عظمت مقام و توجّه به وجود بی‌انتها و پر مهابت او 
است.(4) 


[وَجه: ] 


«| لا ابتِغاء وه اللّه» 

«وَجّه» در لغت به معنای «صورت» است و گاهی به معنای «ذات» به کار 
برده می‌ شود. ۳ 

بنابراین «وجه الله» یعنی ذات خدا. بعنلی از آنجا که صورت اه رو و دل 
آدمی است, و حواسی که انسان را با خارج مربوط می‌کند, تقریباً همه در 
آن قرار دارد, گاهی به معنای روح» پا به معنای ذات نید مخ است. 

و در سوره «روم» منظور صورت باطنی و روی دل می‌باشد, بنابراین, 
منظور تنها توجه با صورت نیست, بلکه توجه با تمام وجود است. زیرا وجه 
و صورت. مهمترین عضو بدن و سنبل آن است. , 
درست است که «وچجّه» از نظر لغت, به معنای صورت است که. به هنگام 
مقابله با کسی با آن مواجه و روبرو می‌شویم. ولی هنگامی که در مورد 
خداوند به کار می‌ر ود منظور ذات پاک او است. بعضی نیز «وَجةه زبک» را 
در سوره «رحمان» به معنای صفات پروردگار دانسته‌اند که از طریق آن؛ 
برکات و نعمت‌ها بر انسان‌ها نازل می‌شود, 


1- حاقه, آیه 46( ج 24, ص 482) 
2- محشد, آیه 4( ج 21, ص 417) 
3- طلاق, آیه 6( ج 24, ص 258) 


4 انفال, آیه 2( ج 7, ص 113) 


ص: 007 

همچون علم و قدرت و رحمت و مغفرت. 

این احتمال نیز داده شده: منظور اعمالی است که به خاطر خدا انجام داده 
است که از روی خلوص نیت و برای رضای او انجام گرفته است. ولی 
معنای اول از همه مناسب‌تر به نظر می‌رسد. 

«وجه» در سوره «لیل» به معنای «ذات» است. و منظور رضایت و 
خشنودی ذات پاک او است.(1) 


[وحی: ] 


«َوِحَبّنْ ای الحواریین» 

«وحی» در قران معنای وسیعی دارد و منحصر به وحی‌هایی که بر پیامبران 
نازل می‌شده نیست. بلکه الهاماتی که به قلب افراد می‌شود نیز از 
مصداق‌های ان است., لذا درباره مادر موسی یز تعبیر به وحی شده و حبنی 
به غرائز و الهامات تکوینی حیواناتی همچون زنبور عسل نیز کلمه وحی 
گفته شده است. 

این احتمال نیز وجود دارد که: منظور از این واژه در سوره «مائده» 
برای انها فرستاده می‌شد. 

اصل وحی, چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید, «اشاره سریع» 
است خواه با کلام رمزی باشد, و يا صدای خالی از ترکیب کلامی, و پا 
اشاره با اعضاء (با چشم و دست و سر) و یا با نوشتن. از اين تعبیرات, به 
خوبی استفاده می‌شود که در «وحی» اشاره از یکسو و سرعت از سوی 
دیگر, نهفته شده, و به همین دلیل, برای ارتباط مرموز و سریع انبیاء با 
عالم غیب, و ذات پاک پزروزد کار این کلمه استخدام شده است. 

در قرآن مجید. و لسان اخبار «وحی» به معانی مختلفی به کار رفته است؛ 
گاه در مورد انبیاء گاه در انسان‌های دیگر. گاه در مورد ارتباطهای رمزی 
میان انسان‌ها, و گاه ارتباط مرموز شیاطین و گاه در مورد حیوان‌ها.(2) 


[وحیدا: ] 


«من حَلَفَت وجیدا» 

یر بت و۰۱ نها عفن ات توصفی بای خالن پاش و با براه 
مخلوق, در صورت اول نیز دو احتمال وجود دارد: نخست این که مرا با او 
تنها بگذار که خودم او را کیفر شدید دهم, يا اين 


1- بقره, آیه 272( ج 2, ص 414)؛ نساء آیه 125(ج 4, ص 191)؛ انعام, 
آیه 52( ج 5, ص 317)؛ کهف, آیه 28( ج 12, ص 456)؛ قصص, آیه 88؛ 
روم, آیه 30( جح 16, صفحات 205, 440)؛ رحمن, آیه 27( ج ۰23 ص 
98 لیل, آیه 20( ج 27, صفحه 100) 


2- مائده, آیه 111 انعام, آیه 112( ج 5. صفحات 161, 506)؛ شوری آیه 
1ج 20, ص 515) 


ص: 608 ۱ 

که, من تنها خودم او را افریدم و این همه نعمت‌ها به او بخشیدم, اما او 
تک نش نمی کرد 

در صورت دوم نیز دو احتمال وجود دارد: , 

ممکن است اشاره به اين باشد که او در شکم مادر و به هنگام تولد, تک و 
تنها بود, : نه اموالی داشت و نه فرزندانی, و اینها را همه ند ۱ به او 
بخشیدم. يا اشاره به این که او خودش را «وحید» (شخص هنحصر به فرد 
در میان عرب) می‌نامید, و مشهور است که که ََا الَوَحیِد جد ابِنْ 
الویند. لس لی فی العزب تظی و لالایی تطیژا ی هر 
فرزند منحصر به فردم! در عرب نه نظیری برای من وجود دارد و نه ۳ 
پدرم»! 

از بعضی از روایات استفاده می‌شود «وحید» به معنای بی پدر و فرزند 
نامشروع است. ولی در این روایت قرینه‌ای وجود ندارد که تفسیر ایه فوق 
این باشد, به علاوه با دقت روشن می‌شود: این معنا متناسب با ایه فوق 
نیست. این مطلب به عنوان استهز | در ایه ذکر شده است. ولی از میان 


«َ وذعک َک» 
«وَدع» از ار جر 
ده « تودر ِ< 1 ٍ ؟ 
بع به معنای ترک گفتن و وداع کر ۳ 
دن است.(2) 


[ودق: ] 


«قتری اوق یحْرخْ» 

«ودق» (بر وزن شرق) به عقیده بسیاری از مفسران, به معنای دانه‌های 
باران است که از خلال ابرها بیرون می‌آید, ولی به گفته «راغب» در 
«مفردات» معنای دیگری نیز دارد. و آن ذرات مر کوچکی از آب است 
که به صورت غبار به هنگام نزول باران در فضا پراکنده می‌شود, اما معنای 
اول, در اینجا مناسب‌تر است؛ زیرا آنچه بیشتر, نشانه عظمت پروردگار 
است همان دانه‌های حیاتبختتن باران می‌باشد, ته آن,ذرات غبار مانند آب: 
۳2 


[ودود: ] 


۳ ی و ی 
«زبی رحیم ودود؟ 
«ودّود» صیغه مبالغه از «ود» به معنای محبت است.؛ ذکر این کلمه بعد از 


کلمه «رحیم» اشاره به این است که, نه تنها خداوند به حکم رحیمیتش به 
بندگان گنهکار توبه‌کار, توجّه دارد. بلکه از اين گذشته انها را بسیار دوست 


می‌دارد. که هر کدام از اين دو (رحم و محبت) خود انگیزه‌ای است برای 


مدیو: آبه ۱1( ع و مرظن 227) 
2 ضحی آیه 3( ج 27, ص 116) 


3- نور, آیه 43( ج 14, ص 537)؛ روم, آیه 48( ج 16 ص 492) 


ص: 609 
بندگان.(1) 


[وراء:] 


«ین ورآنه جهلغ» 

کلمه «وّراء» از ماه «وَرَیَّ» گر چه به معنای پشت سر است (در برابر 
آمام) ولی در اين گونه موارد به معنای نتیجه و عاقبت کار می‌آید, همان 
گونه که در تعبیرات فارسی نیز زیاد در این معنا به کار می‌رود, مثلا 
می‌گوئیم: اگر فلان غذا را بخوری, پشت سر آن بیماری و مرض است و با 
اگر با فلان کس رفاقت کنی, به دنبال آن بدبختی و پشیمانی است, یعنی 
نتیجه و معلول آن, چنین است. _ 

کلمه «وراء» (پشت سر) مسلما در سوره «کهف» جنبه مکانی ندارد بلکه 
کاس ار ایت ات که با دماین که یه را اه رای کال 
چنین ظالمی می‌شدند, و از آنجا که انسان حوادث پشت سر خود را 
نمی بیند؛ این تعبیر در اینجا به کار رفته است. 

«وّراء» به معنای پشت سر در سوره «جاثیه» با این که دوزخ جلو آنها 
قرار دارد, و در آینده به آن می‌رسند. ممکن است از اين نظر باشد که آنها 
ی رد9 و آخرت و عذاب الهی را و و 
می‌گویند: آن را پشت سر انداخته, قرآن مجید و ان هوّلاء حن 
العاجلة و یدرون وراءهم ۳ تقیلا «انها زندگی زود گذر. دنيا را دوست 
ِ« در حالی که روز سختی را پشت سر خود رها می‌کنند»! 

جمعی از مفسران نیز گفته‌اند کلمه «وراء» از ماه «موارات» به هر 
جچیزی اطلاق می‌شود که از انسان پوشیده باشد, هم به پشت سر گفته 
می‌شود و هم به پیش رو آنجا که دور باشد و پنهان, و به اين ترتیب کلمه 
«وراء» مفهوم جامعی دارد که به دو مصداق متضاد اطلاق می‌شود. 

این تفسیر نیز بعید به نظر نمی‌رسد, که بگوئیم: تعبیر به «وراء» اشاره به 
اگر فلان غذای ناباب را بخوری پشت یر ار ات است. یعنی خوردن 
غذا علت آن بیماری می‌باشد, در اینجا نیز اعمال آنها عامل و سبب «عذاب 
مهین» دوزخ است. 

بعضی نیز گفته‌اند «وراء» اگر , به فاعل اضافه شود به معنای پشت سر, و 
اگر به مفعول اضافه شود به معنای پیش رو ِ- (روح البیان. جلد 9 


1- هود, آیه 90( ج 9, ص 255) 


2- ابراهیم. آیه 16( ج 10, ص 350): کهف, آیه 79( ج 12, ص 544)؛ 
احزاب, آیه 53( ج 17, ص 431)؛ جاثیه, آیه 10( ج 21, ص 253) 


ص: 6010 


[ورد:] 


0 0 
«یئسن الورد المَوَرُود» ۱ ۱ 
«ورد» (بر وزن ذکر) به معنای ابی است که انسان بر ان وارد می‌ شود و 
به معنای ورود بر اب نیز امده است.(1) 


[ورّد ة: ] 


«وردَ کالدهان» 

«وود» و «ورد» به معنای «گل» است و از آنجا که گلها غالبا سرخ رنگند 
معنای سرخ را در اینجا تداعی می‌کند. این واژه به معنای اسبهای سرخ 
رنگ نیز آمده. و از آنجا که این گونه اسبها در فصول سال تغییر رنگ 
ماه ور ار ی و ور ار ب و در 
شدت سرما تیره رنگ می‌شوند, دگرگونیهایی که صحنه آسمان در قیامت 
پیدا می‌کند, به آن تشبیه شده است که, گاه همچون شعله آتش سرخ و 
را و گاه سیاه دودآلود و تیره و تار می‌شود.(2) 


[ورقة:] 


عءِ 5 
«ومقا تسْفط من وَرَقةٍ» 
«ورقة» در روایات به معنای جنین سقط شده و در لفت به معنای برگ 
است.(3) 


[ورود:] 


«وَاِنْ 5 م ال واردها» 
بعضی از را معتقدند: «ورود» در اینجا به معنای نزدیی شدن و 
اشراف پیدا کردن است. یعنی همه مردم, خوبان و بدان, بدون استثنا برای 
حسابرسی پا برای مشاهده سرنوشت نهایی بدکاران به کنار جهنم 
می‌آیند, سپس خداوند پرهی زگاران را رهایی می‌بخشد و ستمگران را در 
أنّ رها می کند. آنها برایٍ این تفسیر_ به آیه 23 سوره «قصص» استدلال 
هی کنند: ِ ورد مَاء مَذین هه «هنگامی که موسی علیه السلام کناز اب 
مدین رسید ...» که در اینجا نیز «ورود» به همان معناست. 
تفسیر دومی که اکثر مفسران ان را انتخاب کرده‌اند این است که: 
«ورود» در اینجا به معنای دخول است و به این ترتیب. همه انسان‌ها بدون 
استثناءء نیک و بد, وارد ِ می‌شوند, منتها دوزخ بر نیکان سرد و سالم 
خواهد بود همان گونه که آتش نمرود بر ابراهیم علیه السلام (یا تاژ کون 
برد و سلاما علی ا؛ براهیم)؛ چرا که آتش با آنها سنخیت ندارد. گویی از آنان 
دور می‌شود و فرار می‌کند, و هر جا آنها قرار می‌گیرند خاموش می‌گردد. 
ولی دوزخیان که تناسب با اتش دوزخ دارند همچون ماده قابل اشتعالی که 
به آتش 


1- هود, آیه 98( ج 9. ص 271) 
2 رحمن, آیه 37( ج 23, ص 165) 


3- انعام, آیه 59( ج 5 ص 343) 


ص: 011 ۳ 
برسد. فورا شعله‌ور می‌شوند.(1) 


[ورید: ] 


«من حبل الرید» 

مفسران و ارباب لفت., درباره معنای «ورید» از ماده «ورود» تفسیرهای 
گونا گونی دارند, عده‌ای معتقدند: «ورید» همان رگی است که به قلب یا 
کبد انسان پیوسته است, و بعضی. آنر 1 به معنای تمام رگ‌هایی که از بدن 
انسان می‌گذرد می‌دانند, دز خالی: که. تعضی. دیکر. آن زا به ری حردن: 
تفسیر کرده‌اند. و گاه آن را «وریدان» می‌گویند. یعنی دو رگ گردن. معنای 
اوّل مناسب‌تر به نظر می‌رسد. 2 

«ورید» در اصل. از واژه «ورود» به معنای رفتن به سراغ اب گرفته شده. 
و از آنجا که خون از این ری وارد قلب می‌ شود و یا وارد به اعضاء دیگر, 
آن را «ورید» گفته‌اند. ولی باید توجه داشت. اصطلاح متداول امروز 
درباره «ورید» و «شریان» (رگ‌هایی که خون را از تمام اعضاء به سوی 
قلب می‌برد. و رگ‌هایی که خون را از قلب به اعضاء می‌رساند), 
اصطلاحی است مخصوص علم زیست‌شناسی که ارتباطی به معنای لغوی 
ایق کلجه ارو و1 


1- مریم, آیه 71( ج 13, ص 134) 


2 ق, آیه 16( ج 22, ص 255) 


ص: 012 


[وژر:] 


«وازِرَة ور ری 

«وژر» به معنای بار سنگین است, و به معنای مسئولیت؛ نیز می‌آید؛ چرا 
که آن هم یک‌بار سنگین معنوی بر دوش انسان ۱ می‌ شود و اگر به 
وزیر» وزیر گفته می‌ شود به خاطر آن است که: بار سنگینی از ناحیه امیر, 
یا مردم بر دوش او گذارده شده است. و ۳ «ورّر» (بر وزن نظر) گرفته 
شده که به معنای پناهگاه در کوه است, و گاه به معنای مسئولیت نیز آمده 
است و گناهان را نیز به همین جهت «وزر» می‌گویند که بار سنگینی است 
بر دوش گناهکار.(1) 


[ورر: ] 
3 
« کلا لا وَرَ» 


«وزر» (بر وزن قمر) در اصل. به معنای پناهگاه‌های کوهستانی و مانند آن 
است و در آیه مورد بحث به معنای هر گونه پناهگاه است.(2) 


[وزع:] 


«وَالطیرِ هم بُورَعُونَ» 
«یوزعون» از «وزع» هم به معنای بازداشتن و هم به معنای حرص و علاقه 
شدید به چیزی امده است که انسان را از امور دیگر بازمی‌دارد.(3) 


[وزن:] 


«و لوزن یَومَِذٍ» 

«وّزن» به معنای مصدری است. یعنی «وزن کردن». و این کلمه مبتدا و 
«الحق» خبر آن است. گر چه احتمالات دیگری در ترکیب جمله فوق داده 
شده ولی آنچه گفتیم از همه نزدیک‌تر است.(4) 


[وزیر: ] 


«وزیرا من أَهلی» 
«وزیر» از ماذه «وزر» در اصل. به معنای بار سنگین است., و از آنجا که 


وزیران بسیاری از بارهای سنگین را در کشورداری بر دوش دارند, این نام 
بر آنها گذارده شده است. و نیز کلمه «وزیر» به معاون ویأاور اطلاق 


[وسط: ] 


«حعلتاکم أمة وسطاً» 

«وسط» در لفت هم به معنای حد متوسط در میان دو چیز آمده, و هم به 
معنای جالب. زیبا و عالی و شریف, و این هر دو ظاهرآً به یک حقیقت باز 
هی رود زیر تِ شرافت و زیبایی در آن اننعت که حرزع: از افراط و 
تفریط دور باشد و در حد اعتدال قرار گیرد.(6) 


[وسع: ] 


1- اسراء آیه 15( ج 12, ص 66)؛ فاطر, آیه 18( ج 18, ص 244)؛ 
انشراح, آیه 2( ج 27, ص 144) 


2 قیامت, آیه 11( ج 25, ص 293) 
3- نمل, آیه 17( ج 15, ص 459) 
4 اعراف, آیه 8( ج 6. ص 114) 


5 طه, آیه 29( ج 13, ص 213)؛ فاطر, آیه 18( ج 18, ص 244)؛ قیامت, 
آیه 11( ج 25, ص 293) 


6- بقره, آیه 143( ج 1, ص 556) 


: 613 
«تلساً 1 وس> ۱ 
«وسشع» ار نظر با به معنای گشایش و قدرت است, بنابراین ایه, این 
سععت عفلی را خایه سی‌کند, کم مطانی کال الفی شچ کام الا از 
میزان قدرت و توانایی افراد نیست.(1) 


[وسق:] 


«واللیْلِ و ما وَسَق» 
«وَسَق» به معنای جمع کردن پراکنده‌هاست, «وَسَق» (بر وزن غضب) به 
امده, که آن هم به خاطر مجتمع بودن آن است.(2) 


[وسواس:] 


«وَتَعْلَمْ ما ثوَسْوِسَ» 

واژه «وسواس» به گفته «راغب» در «مفردات»: در اصل, صدای 
آهسته‌ای است که از به هم خوردن زیت آلات برمی‌خیزد! سیس, به هر 
صدای آهسته گفته شده, و بعد از آن به خطورات و افکار بد و نامطلوبی 
که در دل و جان انسان پید | می‌ شود و تشببه صدای آهسته‌ای است که در 
گوش فرو می‌خوانند, اطلاق گردیده. , 

«وسواس» معنای مصدری دارد. ولی گاهی به معنای «فاعل» 
(وسوسه‌گر) نی خی آینگ: و در ایة مورد بحجت به همین معناست بر 


[وسوسه: ] 


«فوسوّس الیْهٍ» ۱ 

«وسوسه» در اصل, به معنای صدای بسیار اهسته است, سیس به خطور 
مطالب بد و افکار بی‌اساس به ذهن, گفته شده, اعم از اين که از درون 
خود انسان بجوشد و پا کسی از بیرون»؛ عامل ان شود.(4) 


۳ 


«وابتغُوا یه الَوسیلة» 

«وسبلّ» در اصل به معنای تقژب جستن و يا چیزی که باعث تقرژب به 
دیگری از روی علاقه و رغبت می‌شود. می‌باشد. 

بنابراین, وسیله در آیه فوق معنای بسیار وسیعی دارد و هر کار و هر چیزی 
را که باعث نزدیک شدن به پیشگاه مقدس پروردگار می‌شود, شامل 
و که ی رس نا اسان سمی ر ا مصای ات ای اه 
و جهاد و عبادات همچون نماز و زکات و روزه و زیارت خانه خدا و همچنین 
واه ها ها ی ی ی 
هر کار نیک و خیر می‌باشد.(د) 


[وصلتا: ] 


«وَلْقَدٌ وَصَلت لَهْمُ» 
«وَصْلتَا» از ماه «وصل» به معنای ارتباط دادن و متصل کردن است و 
چون به باب «تفعیل» رفته, معنای کثرت و تاکید نیز از ان استفاده 


[وصیت:] 


«و وَصَیتّا الانسان» ۱ 
«وصیت» و «توصیه» به معنای مطلق سفارش است. و مفهوم آن منحصر 
به معنای «امر و دستور و فرمان». تفسیر کرده‌اند.() 


[وصید: ] 


«ذراعیّه بالوصید» 

«وصید» چنان که «راغب» در کتاب «مفردات» قق گوند: در اصل به معنای 
اطاق و انباری است که در کوهستان برای ذخیره اموال ایجاد می‌کنند, و 
در اینجا به معنای دهانه غار است.(8) 


[وصیله: ] 


«سایّة و لا وَصیلة» 

«وصیله» از ماده «وصّل», به گوسفندی می‌گفتند که: هفت بار فرزند 
قف ود و به روایتی به گوسفندی آف که که دوقلو می زآیید (از ماده 
«وصل» به معنای به هم پیوستگی است) کشتن چنان گوسفندی را نیز 
حرام می‌دانستند.(9) 


1- بقره, آیه 286( ج 2, ص 467) 

2 انشقاق, آیه 17( ج 26 ص 327) 

3- ق, آیه 16( ج 22, ص 253)؛ ناس, آیه 4( ج 27, ص 507) 
4 طه, آیه 120( ج 13, ص 352) 

5- مائده, آیه 35( ج 4, ص 464) 

6- قصص, آیه 51( ج 16, ص 122) 

7- احقاف, آیه 15( ج 21, ص 341) 

8- کهف, آبه 18( ج 12, ص 406) 


9 مائده, آیه 103( ج 5, ص 131)؛ یونس, آیه 59( ج 8, ص 398) 


ص: 604 


[وضع: ] 


ی 

تعبیر به «وضع» در مورد «زمین», در برابر «رفع» در مورد «آسمان». 
ی ور تا اما و و مد 
بودن زمین و منابع آن در مقابل انسان است.(1) 


[وَطنا: ] 


«هی اش َطنا» 
«وطنا» در اصل به معنای گام نهادن. و همچنین به معنای توافق کردن 
است.(2) 


[وطر: ] 


«رَیذ ملها وطرا» 
«وطر» به معنای نیاز و حاجت مهم است.(3) 


[وعظ: ] 


«تَوعطه ن رک 

«وعظ» (و موعظه) آن چنان که در «مفردات» آمده است. نهی آمیخته به 
تهدید است, ولی ظاهرا معنای «موعظه» وسیع‌تر از این باشد, همان‌گونه 
که از «خلیل» دانشمند معروف عرب, در همان کتاب -«مفردات» نقل شده 
که: موعظه عبارت است از تذکر دادن نیکی‌ها, که توام.با فت قلب باشد. 
در واقع هر کونه آندزژی که دز مخاطب تاتیر 


1- رحمن, آیه 10( ج 23, ص 121) 
2- مزقل, آیه 6( ج 25, ص 180) 


- احزاب, آیه 37( ج 17 ص 344) 


ص: 015 
بگذارد, او را از بدی‌ها بترساند, و با قلب او را متوجه نیکی‌ها گرداند, وعظ 
و موعظه نامیده می‌شود.(1) 


[وَفد: ] 


«ٍلی الرَّحمنِ وَفْدا» 
«وفد» (بر وزن وقت) در اصل, به معنای هیئت پا کروفن است که برای 
حل مشکلاتشان نزد بزرگان می‌روند, و مورد احترام و تکریم قرار 


[وَفْیَتَ: ] 


ع‌ِ 
« وف ثُ کل ۳7 ِِ« 
«وفیِت» از ماده «وفاء» به معنای ادا کردن به طور کامل است.(3) 


[وقار:] 


«قالحاملات وفرآ» ۱ 
«وقار» به معنای سنگینی حرکات و عظمت و آرامش و حلم است.(4) 


[وقایه: ] 


۹ ۶ و و مرو 
«وبالاخرة هم یوقنون» ۲ 
«وقایه» به معنای نگهداری اشیاء است در برابر اموری که به انها زیان و 
ازار می‌رساند.(د) 


[وَقب: ] 


«غاسق اذا وقب» 

«وقب» (بر وزن شفق) از ماده «وَفْب» (بر وزن نقب) به معنای حفره و 
کودال است,ء سبتن فعل. آن بة. فعنای, ورود ذر کودال به کار رفتهر کویین 
فوخودات: شرفر و زیان‌آور از تاریکی شیف استفاده: کردم و با. ایجاد 
حفره‌های زیانبار, برای تحقق بخشیدن به مقاصد پلید خود, اقدام من کنند: 
با این که این تعبیر اشاره:به «نفود کردن» است.0۱) 


[وقت معلوم:] 
«یوّم الَوَّتِ الْمَعَلُومٍ» 


در این که منظور آز «یوم الَوَفتِ لْمعْلُوم», چه روزی است., مفسران 
احتمالات متعددی داده‌اند: 

بعضی گفته‌اند: منظور پایان این جهان و بر چیده شدن دوران تکلیف است. 
چرا که بعد از آن. طبق ظاهر آیات قرآن, همه جهانیان از بین می‌روند و 
تنها ذات پاک خداوند باقی می‌ماند, بنابراین, تنها به مقداری از درخواست 
ابلیس موافقت شد. 

بعضی دیگر احتمال داده‌اند: منظور از «وقت معلوم» زمان معینی است 
که تنها خدا می‌داند, و جز او هیچ کس از آن آگاه نیست. چرا که اگر آن 
وقت را آشکار می‌ساخت 


1- یونس, آیه 57( ج 8. ص 390) 

2 مریم, آیه 85( ج 13, ص 152) 

3- زمر آیه 70( ج 19, ص 571) 

4 ذاریات, آیه 2( ج 22 ص 317)؛ نوح, آیه 13( ج 25, ص 78) 
5- بقره, آیه 4( ج 1, ص 111) 


6- فلق, آیه 3( ج 27, ص 495) 
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ابلیس تشویق به گناه و سر کشی بیشتر شده بود. 

بعضی یز احتمال داده‌اند که منظور روز قیامت است؛ چرا که او 
می‌خواست ۳ آن روز زنده بماند ۳ از حیات جاویدان برخوردار گردد و با 
نظر او موافقت گردید, به خصوص این که شبیه این تعبیر در آیه 50 سوره 
«واقعه»: (میقات یوم معْلوم) درباره روز قیامت اه است. ولی این 
احتمال, بسیار بعید است. چرا که اگر چنین می‌بود باید خداوند. به طور 
ای مایت او اف و اس الم و ای ات 
است که: به طور کامل با درخواست او موافقت نشده و تنها ۳ «یوّم 
اوقت المَعْلومٍ» موافقت شده است. ٍ 

و به هر حال, تفسیر اول با روح و ظاهر ایه از همه موافق‌تر است.(1) 


[وفر, وفر: ] 


«فی َذانهمٌ وَفْرآ» 

«وَفر» (بر وزن جبر) , به معنای تتنکینین است که در گوش یدید هب ان و 
«وفر» (بر وزن فکر) به معنای بار سنگین است. و نیز به معنای 0 
گوش آمده است.(2) 


[وَفود: ] 


«التر ای وفْودهای 

«وقود» از ماه «وقد- وقود» به معنای «آتشگیره» است؛ یعنی مادّه قابل 
اشتعال. 57 هیزم (نه به معنای 20 همچون کبریت پا جرقه‌ای که 
«وقود»- چنان که در سابق نیز اشاره شد- به معنای «آتشگیره» یعنی ماده 
قابل اشتعال. و چیزی که اتش را با ان می‌افروزند (مانند هیزم) می‌باشد, 
نه به معنای «آتش‌زنه» مثل «کبریت». چرا که عرب ان را «زناد» 
مق کوند: 

و تعبیر به «ذاتِ الوَفود» در سوره «بروج» با این که همه آتش‌ها احتیاج به 
هیزم و مانند آن دارد, اشاره به کثرت مواد آتش‌زایی است که آنها به کار 
می‌گر فتند, و طبعاً آتش بسیار دامنه‌دار و پر شعله‌ای به وجود ۱ 
اگر بعضی «ذاتِ الوَفود» را در اینجا به معنای آتش شعله‌ور یر 
کرده‌اند, ظاه را به همین دلیل است, نه آنچه بعضی پنداشته‌اند که «وفود» 
دارای دو معنا است؛: یکی «هیزم» و دیگری «شعله», و تانتنف خورده‌اند 
که چرا مفسران و مترجمان به این نکته توجه نکرده‌اند!(3) 


[وَکرَه: ] 


«قوکره موسی فقضی 
«وکرَه» از ماه «وکز» (بر وزن رَمَرژ) به معنای مشت کوبیدن است. 
معانی دیگری نیز برای آن گفته‌اند که درست به نظر نمی‌رسد.(4) 


[وکیل: ] 


«لری + ع1ه بوکیل» 
«وکیل» به کسی می‌گویند که برای جلب منافع برای کسی تلاش و 


[و لتحمل:] 


«و لتحمل حطایاکمة» 

«و لتحَمِلَ» فعل امر است و برای بعضی از مفسران ایرادی تولید کرده که 
م می‌شود انسان به خودش امر کند؟ و سپس , پاسخ گفته‌اند: این امر, 
در حکم قضیه شرطیه است, یعنی: : «اأن اه تبعتموتا حَمَلتا حطایاکمة» (تفسیر 
فخر رازی). 

ول هیده ها قنض مانفی‌ اند که اسان به ود آمر کندو آهز و هاضود 
در اینجا یک شخص است. اما به دو اعتبار (دقت کنید).(6) 


[ولوح:] 
«وَتولخٌ الَهار فی اللَیل» 
«ولوج» در انفت: بق. فتاه «دخول» است., این یه می‌گوید: خداوند, شب 


را /1۳ در شب داخل ضف وت (در هشت مورد ذیکز قر از نیز» 
به این معنا اشاره شده است). 


1- حجر, آیه 38( ج 11, ص 87) 


2 انعام, آیه 25( ج 5 ص 241): اسراء آیه 46( ج 12, ص 169)؛ 
ذاریات, آیه 2( ج 22 ص 317) 


3- بقره, آیه 24( ج 1, ص 163)؛ آل عمران, آیه 10( ج 2, ص 521)؛ 
تحریم, آیه 6( ج 24, ص 300)؛ بروج, آیه 5( ج 26, ص 347) 


4 قصص, آیه 15( ج 16 ص 54) 
5- انعام, آیات 66, 107( ج 5, ص 357 و 484) 


6- عنکبوت, آیه 12( ج 16, ص 237) 


ص: 617 

و داخل کردن شب در روز, و روز در شب, ممکن است اشاره به افزایش 
ندریجی و کوتاه شدن شب و روز در طول سال پاشته که تدریها از یکی 
کاسته, و به صورت نامحسوسی بر دیگری می‌افزاید. تا فصول چهار گانه 
سال با ویژگی‌ها و آثار پر برکتش ظاهر گردد (تنها در دو نقطه از روی 
زمین است که این تغییر تدریجی و فصول چهار کانه نیست یکی نقطه 
حقیقی قطب شمال و جنوب است که در طول سال. شش ماه شب و 
شش ماه روز می‌باشد, و دیگری خط باریک و دقیق استوا| است که در 
تمام سال, شب و روز یکسان است). 

و يا اشاره به این باشد که تبدیل شب به روز و روز به شب, به خاطر 
وجود جو زمین به طور ناگهانی صورت نمی‌گیرد, تا انسان و همه موجودات 
9 را در برابر خطرات مختلف قرار دهد, بلکه نخستین اشعه آفتاب از 
هنگام طلوع فجر در اعماق تاریکی نفوذ کرده, کم کم نفوذ بیشتری پیدا| 
می کند, تا تماخض صفحه اشمان زا کیره درفنت مق عکس عیر ق. کم بهصام 
پایان روز و دخول شب تحقق می‌یابد.(1) 


[وَلی: ] 


«مِن وَلی و لا واق» 

«ولیت» (سرپرست و حافظ) از ماه «ولاء» و «واق» (نگهدارنده) گر چه 
از نظر معنا شبیه‌اند ولی این تفاوت را دارند که یکی جنبه اثباتی را بیان 
می‌کند و دیگری جنبه نفی راء یکی به معنای نصرت و یاری است و دیگری 
به معنای دفاع و نگهداری. , 

در مورد فرق میان «ولیت» و «نصیر» بعضی گفته‌اند: «ولی» کسی‌است 
که بدون درخواست به انسان کمک کند, اما «نصیر» مفهومی اعم دارد. 
این احتمال نیز وجود دارد که «ولی» اشاره به سرپرستی است که به حکم 
ولایت و بدون درخواست, حمایت وکمک می‌کند, و «نصیر» فریادرسی 
است که بعد از تقاضای کمک به پاری انسان می‌شتابد.(2) 


[ولیجة: ] 


«و لا المَوّمنینَ وَلیجَة», ۱ 
«وَلیجّة» از ماه «ولوج» به معنای «دخول» است. و به کسی گفته 
می‌شود که محرم اسرار و گرداننده کارهای انسان می‌باشد, و معنای آن 
تقریبا با «بطائنة» یکسان است.(3) 


[وَلیْملِل:] 
«و لیم الذی عَلَیّه» 
«ولیقلل» در اصل از ماذه «ملْت» به معنای دین و احکام الهی است, و 


از ماذه ۳۳۳ است. و چون در املاء کردن 


1- آل عمران, آیه 27( ج 2 ص 574) لقمان, آیه 29( ج 17. ص 92) 
2 رعد آیه 37( ج 10, ص 281)؛ شوری آیه 8( ج 20, ص 383) 


3- توبه, آیه 16( ج 7ص 373) 
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تکزار علالت‌آنکید می‌باشند به آن. کفته می‌ضشود زاف به صورت. املاه 
گاهی به صورت املال).(1) 


[وهاب: ] 


۵ ند 
ری العزیز الوهاب» 

«وهاب» از ماذه «هبة» صیغه مبالفه و به معنای بسیار بخشنده است. 
اشاره به این که: 

نبوت تنها یک موهبت نیست. بلکه موهبتهای متعددی است که دست به 
دست هم می‌دهد, تا کسی بتواند عهده‌دار آن منصب گردد. موهبت علم, 
تقواء عصمت, شجاعت و شهامت.(2) 


[وماج: ] 


«سراجاً وماجا» 

«وهاج» از ماه «وَقجح» (بر وزن کرج) به معنای نور و حرارتی است که از 
اسمانی اشاره‌ای به دو نعمت بزرگ است که خمیر مایه همه مواهب مادی 
این جهان است: «نور» و «حرارت». ۱ ۱ 

در «لسان العرب» در معنای این لغت می‌گوید: حرارت آفتاب و آتش از 
فاصله دور است.(3) 


[وهبتا: ] 


«ووهبتا لداود سلیمان» 
«وهبتا» از ماده «هبة» به معنای بخشیدیم می‌باشد.(4) 


[ویح, ویس. ویل:] 


«قویل لین گقژوا» 

واژه‌های «ویل». «ویس» و «ویجح» در لفت عرب, در مواردی به کار 
می‌رود که شخصی به حال دیگری خانی می‌خورد, منتها «ویح» در مقام 
ترحم گفته می‌شود, «ویس» در مقام تحقیر, و «ویل» در موارد کارهای 
زشت و فبیح. 

«وّیل» در لغت عرب, در مواردی گفته می‌شود که فرد یا افرادی به هلاکت 
بیفتند, و معنای عذاب و بدبختی را می‌دهد, و به گفته بعضی, مفهومی 
شدیدتر از عذاب دارد. 

جمعی گفته‌اند: «ویل», چاه يا دره‌ای است در دوزخ. ولی منظور این 
گویندگان این نیست که در لغت به این معنا آمده. بلکه در حقیقت بیان 
مصداق است. 

«وَیل» را بعضی به معنای «هلاکت». بعضی به معنای «انواع عذاب» و 
بعضی آن را به معنای «وادی پر عذابی در جهنم» نیز تفسیر کرده‌اند. 

این کلمه عهعوه لا در مورد حوادث اسفناک به کار می‌رود, در سوره 
«مرسلات» حکایت 


1- بقره, آیه 282( ج 2, ص 448) 
2 ص, آیه 9( ج 19, ص 243) 
3 نبأ, آیه 13( ج 26, ص 38) 


4 ص, آیه 30( ج 19 ص 290) 
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از سر توشت درونا ی نکذیب کتندکان در آن.-زوز می‌کند: 

و در سوره «مطففین» به معنای «شثٌ», يا «غم», و «اندوه» يا «هلاکت». 
یا «عذاب دردناک», و یا «وادی سخت و سوزانی در دوزخ» است. و 
معمولا این واژه به هنگام نفرین و بیان زشتی چیزی به کار می‌رود, و یا 
این که تعبیری است کوتاه اما مفاهیم زیادی را تداعی می‌کند.(1) 


1- ذاریات, آیه 60( ج 22, صفحات 414, 415)؛ مرسلات, آیه 15( ج 25, 
ص‌ 02« مطففین؛ ایه 1( ج 26 ص 255) 


ص: 6020 


ص: 6021 


ص: 022 


ص: 6023 


[هایک:] 


رکه شی ء هالک» 
«هالِک» از ماثه «هلاک», به معنای مرگ و نابودی است.(1) 


[هامد ة: ] 


«و تری الارْض هایدةٌ» 

«هامدة» از ماه «همّود» در اصل. به معنای آتشی است که خاموش شده, 
و به زمینی که گیاهانش خشکیده و بی‌حرکت مانده, «هامدخ» گفته 
می‌ شود. 

بعضی دیگر گفته‌اند: «هامدة» به حالتی گفته می‌شود که حدٌ فاصل میان 
مرگ و حیات است.(2) 


[هاوم:] 


«هَوْم افْرذا کنایتة» 

«هاوّم» به گفته ارباب لفت, به معنای «بگیرید» می‌باشد, اگر مخاطب 
جمع مردان باشد «هاوّمْ» گفته می‌شود, و اگر جمع زنان «هانقّ». اگر 
مفرد مذکر باشد «هاء» (به فتح) و اگر مفرد موّنث باشد «هاء» (به کسر) 
و برای تثنبه..<«ها تا 4 گفته می‌شود, «راغب» در «مفردات» می‌گوید: 
«هاء» در معنای گرفتن به کار می‌ر ود و «هات» در معنای دادن.(3) 


[هاوبة:] 


«فَاَْه هاویِة» 

«هاویة» ۲۱ ماذه «هوی» به معنای افتادن و سقوط کردن است, و آن یکی 
از نأم‌های دوزخ می‌باشد؛ چرا که گنهکاراٍن در آن سقوط می‌کنند. و نیز 
اشاره به عمق آتش دوزج است. ۰ و9 اگر «أمْ» را در اینجا , به معنای «مغز» 
بگیریم, «هاویة» به معنای سقوطکننده می‌باشد, ولی تفسیر اول صحیح تر 
و مناسب‌تر به نظر می‌رسد.(4) 


[قباء: ] 


» قحعلتاخ هباء 92 تور 

واژه «هباء» از ماذه «هبوة» به معنای ذرات ت بسیار ریز غبار است که, در 
حال عادی, ابدا به جشم کی | نگ مکرن زمانی که نور آفتات از روزنه» پا 
دریچه‌ای به داخل اطاق تاریکی بیفتد و این ذرات را روشن و قابل مشاهده 
سازد, و «مَنَّتْ» در سوره «واقعه» به معنای «پراکنده» است.(5) 


[ هبوط: ] 


«قال اقبطا منها» ۲ 
«هبوط» در لفت به معنای پایین امدن اجباری 


1- قصص, آیه 88( ج 16 ص 204) 
2 حخْ, آیه 5( ج 14, ص 31) 

3- حاقه, آیه 19( ج 24, ص 458) 
4 قارعه, آیه 9( ج 27, ص 291) 


5- فرقان, آیه 23( ج 15, ص 75)؛ واقعه, آیه 6( ج 23, ص 213) 


ص: 024 
است. مانند سقوط نی از بلندی, وهنگامی که در مورد انسان به کار رود 
به معنای پایین رانده شدن به عنوان مجازات است.(1) 


[هجر جمیل:] 


«و امَجْرَهَم هرا جمیلا» 

«هخر «جفیلن»*. به. معنای. «دورزی. ۵ خدانی.شایسته»:. و .هجران توام. با 
دلسوزی, دعوت و تبلیغ به سوی حق است, که یکی از روش‌های تربیتی در 
مقطع‌های خاصی محسوب می‌شود. و هرگز متافات. با مفالة «جهاد» در 
مقطع‌های دیگر ندارد که هر کدام جایی و هر نکته مقامی دارد. 

و به تعبیر دیگر, این دوری, بی اعتنایی نیست, بلکه خود نوعی اعتنا است و 
به هر حال این که بعضصی حکم ۳ فوق را منسوج به آیات جهاد دانسته‌اند, 
صحیح نیست.(2) 


[هدایت: ] 


«و هدّی و رَحمَه» 
منظور از «هدایت » راه‌یابی به سوی مقصود, یعنی تکامل و پیشرفت 
انسان در تمام جنبه‌های مثبت است.(3) 


[هدتا: ] 

«ایّا هدن الک » 

«فْوتا» از ماه «هود» (بر وزن صوت) به معنای باز گشت توأم با نرمی و 
آراش افت سسص وی که ی اه سس کسا مها فست ار کم 
به شر را شامل می‌شود و هم از شر به خیر را. ولی در بسیاری از موارد 
به معنای توبه و باز گشت به اطاعت فرمان خدا| آمده است. 

«راغب» در کتاب «مفردات» از بعضی نقل می‌کند: «نامگذاری قوم یهود 
به این نام. به خاطر همین سخنی است که با خدا داشتند و در واقع این نام 
یک نوع مدح و ستایش از آنها بوده و زنده‌کننده خاطره باز کئتت: آنها بة 
سوی خدا, , سیس معنای ال فراموش شدم, و به عنوان نامی روی این 
قوم و ملت باقی مانده است». 

اما با توجّه به این که: بعضی دیگر از لغویین معنای آن را هر گونه باز گشت 
اه ی که ای تانق ۶اه کایه 
چندان متضمن مدح نیست. بلکه ممکن است حکایت از نوسان روحی و 
تاایدار اخلافن این حففیت کید 

و بعضی دیگر از مفسران کفته اند علت نامگذاری این قوم, به «بهود» 
ارتباطی با این سخن ندارد, بلکه در اصل از ماه «یهوذا» که نام ی از 
فرزندان یعقوب علیه السلام است گرفته شده؛ و سپس ذال تبدیل به دال 
گردیده و «یهودا» شده و منسوب به أنْ بهودی می‌بااشد )4 


1- طه, آیه 123( ج 13, ص 363) 
2- مزقل, آیه 10( ج 25, ص 185) 
3- یو نس ؛ 1 17( ۳ 9 ص‌ 3:90 


4 اعراف, آیه 156( ج 6, ص 463) 


ص: 6025 


[هقذی: ] 


0 0 
«و الهّذی و القلائد» 
«هذی» از ماه «هدایة» به معنای قربانی‌های بی‌نشان در مراسم حج و 
عمره است.(1) 


[هذو القَرَیَة:] 


«هذو القرَیة>؟ , ۲ 
سر هه لیف رای ا افو لین بو انی است که شور هات قیم لوط 


[هشیم: ] 


«قَأَصتَح سح هشمما» 

«هشیم» از ماه «هشم» (بر وزن خشم) در اصل, به معنای شکستن 
اشیاء سست است؛ مانند گیاهان. لذا به گیاهان خرد شده که صاحبان 
گوسفندان برای آنها می کوبند و آشاده من کنو «هشیم» گفته می‌ شود و 
گاه به گیاهان خشکی تفسیر شده که زیر دست و پای حیوانات در آغل 
کوبیده می‌شود.(3) 


[هصّم, هضیم:] 


عم 2 2 
«ظلما و لا هصما» 
«هصم» در لغت به معنای «نقفص» است, و اگر جدذب شدن غذا را به بدن 
ی هار اخاست ‏ حا را 


1- مائده, آیه 97( ج 5, ص 116) 
2- عنکبوت, آیه 31( ج 16, ص 276) 


3- کهف, آیه 45( ج 12, ص 485)؛ قمر, آیه 31( ج 23, ص 67) 


ص: 1 ٍ 

و «هضیم» ماده «هضم» معانی مختلفی دارد: گاه, به معنای در هم فرو 
رفته به کار می‌رود, گاه, به معنای میوه رسیده, گاه, لطیف و نرم وکاملا 
قابل هضم, و گاه نیز به معنای هضم شده آمده است؛ ۵ ذر آبه فورة خی 
اگر «طلع» به معنای شکوفه‌های خرما باشد «قضیم» به معنای در هم فرو 
رفته است که نشانه پر بار بودن درخت است, و اگر «طلع» به معنای 
نخستین ثمره این درخت باشد, «هضیم» به معنای شاداب و نرم و لطیف و 
1 


[هلاک: ] 


«هالِک الا وَجهَة» 

متنظور ار «هلاک» و نابودی و فنا, «به هم خوردن نظام» است, نه از بین 
رفتن مواد, متا اگر یک ساختمان به وسیله زلزله متلاشی شود در اینجا 
هالک و فانی ِ آن صدق خی کته , در حالی که مواد آن موجود است, تنها 
نظامش از هم گسیخته.(2) 


[هلوع: ] 
«انّ الائسان خْلِق هَلوعا» 


جمعی از مفسران و ارباب لفت. «هلوع» از ماده «هلم» را به معنای 
حریبص و جمعی به معنای «کم طاقت» تفسیر کرده‌اند, بنابر تفسیر اول. 
در اینجا به سه نکته منفی اخلاقی در وجود این گونه انسان‌ها اشاره شده, 
«حرص», «جزع» و «بخل» و بنابر تفسیر دوم, ,به دو نکته «جزع» و 
«بخل»؛ زیرا آیه دوم تفسیری است برای معنای «هَلوع». 

این احتمال نیز وجود دارد که: هر دو معنا در این واژه جمع باشد؛ چرا که 
این 0 ازم و ملزوم یکدیگرند, آدم‌های حریص غالبا بخیلند, و در 


[همّاز: ] 


«همّاز ا ع تم 
«هماز» از ماه «همز» (بر وزن طنز) به معنای غیبت کردن و عیب‌جوئی 
نمودن است.(4) 


[همز: ] 


تغضی فر وق میان هت و الم را خفن کفته‌انده طلم #ب شمردن غیفتب 
افراد است در حضور آنهاء و «همز». ذکر عیوب در غیاب آنها است. و نیز 
گفته‌اند که «لمز» عیب‌جوئی با چشم و اشاره است. در حالی که «همز» 
عیب‌جوئی با زبان است.(د) 


۳ 


«همّزات الشیاطین» 

«همزات» جمع «همزه» به معنای دفع و تحریک با شدت است, و اگر به 
حرف همزه, «همزه» می‌گویند, به خاطر آن است که از انتهای گلو با 
هرن ستاو فه ی ار را هو 
«رمز» هر سه یک معنا را می‌رساند, منتهی «رمز» به مرحله خفیف, 
«غمز» از آن شدیدتر و «همز» نهایت شدت را بیان می‌کند.(6] 


[همر ة: ] 

«وَیّل لکل همَرّ لَمَرَهٍ» 

«همَرّة» صیغه مبالغه است (صیغه مبالغه غیر از اوزان معروف به 
وزن‌های قی تیف وت از جمله همین وزن است که اشباه و نظائری نیز 
در لغت عرب دارد, مانند: 

«ضحکة» به معنای کسی که بسیار خندان است) از ماده «همز» در اصل 
به معنای «شکستن» است و از آنجا که افراد عیب‌جو و غیبت‌کننده 
شخصیت دیگران را درهم ۴ به آنها «همزة» اطلاق شده. 

در این که آپا این واژه و واژه «لمَزة» به یک معناست., و اشاره به 
غیبت کنندگان و عیبجویان می‌کند؟ پا در میان این دو فرقی است؟ مفسران 
احتمالات زیادی داده‌اند: 

بقضی. آنها را بهی عضا کرفداعدره ایو دک ان جوا هم سای کید 
است. 


ولی, بعضی گفته‌اند: «همزه» به معنای 


1- طه, آیه 112( ج 13, ص 336)؛ شعراء آیه 148( ج 15, ص 332) 
2 قصص, آیه 88( ج 16 ص 207) 

- معارح, آیه 19( ج 25, ص 36) 

4 قلم, آیه 11( ج 24, ص 392) 

5- حجرات, آیه 11( ج 22, ص 188) 


6- مقمنون, آیه 97( ج 14, ص 331) 


ص: 027 

غیبت کننده و «لمزه» به معنای عیب‌جو است. 

بعضی دیگر, «همزه» را به معنای کسانی که با اشارت دست و سر 
عیبجوئی می‌کنند و «لمزه» را به معنای کسانی که با زبان این کار را انجام 
می‌دهند, دانسته‌اند. 

بعضی «اولی» را اشاره به عیبجوثی روبرو, و «دومی» را به عیبجوئی 
بعضی, اولی را به معنای عیبجوئی اشکار. و دومی را عیب‌جوئی پنهان و با 
اشاره چشم و ابرو شمرده‌اند. 

و گاه گفته شده که هر دو به معنای کسی است که مردم را با القاب زشت 
این دو واژه به یک معنا است, و مفهوم وسیعی دارد که هر گونه عیبجوئی 
و غیبت و طعن و استهزاء به وسیله زبان و علائم و اشارات و سخن‌چینی و 
بدگویی را شامل می‌شود.(1) 


[همس: ] 


«قلا تسمع بر ال نم 

«همس» 9 وزن لمس) آن چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: به 
معنای صدای آهسته و پنهان است. و بعضی آن را به صدای آهسته پا 
(پاهای برهنه) تفسیر کرده‌اند. . و بعضی به حرکت لب‌ها؛ بی آن که صدایی 
از ان شنیده شود که تفاوت زیادی با هم ندارند.(2) 


[هتالک: ] 


«ّا تالک عَهَروم» ‏ 

«هتالک» به معنای «انجا» ای اشاره به بعید است., به دلیل, 
و بر ر همین 

خی آ رخ را اشاره به شکست مشرکان در چنگ «بدر» می‌دانند که در 

نقطه تخضا دوردستی از «مکه» واقع شده.(3) 


[هنی ء: ] 


«وچ اشر‌بوا هنیئا» 

«هنی ء» از ماده «هناء» (بر وزن ملیح) نق فد «راغب» در «مفردات» هر 
چیزی است که مشقتی به دنبال ندارد, و ناراحتی تولید نمی‌کند, و لذا به 
غذا و آب گوارا «هقنیء» گفته می‌شود. گاه به زندگی گوارا نیز اطلاق 
مق کردد. و این اشاره به آن است که: میوه‌ها؛ غذاها و نوشابه‌های بهیشتی؛ 
همانند تب و غذای دنیا نیست که گاه آباز سوتئی در بدن فی گذازد پا 
غوارض نامطلویی به ال دار (8) 


[هون: ] 


«علّی الاض هةنا» 
«هون» مصدر است و به معنای نرمش؛ 


1- همزه, آیه 1( ج 27, ص 334) 
2 طه, آیه 108( ج 13, ص 332) 
3- ص, آیه 11( ج 19, ص 244) 


4- مرسلات. آیه 43( ج 25, ص 424) 


ص: 028 
ارامش و عدم تکبر می‌باشد, و استعمال مصدر در معنای اسم فاعل در 


اینخا. بزام. تانند. است: نی آنها انجنانتد. که. کمی. کین آنام وه 
بی‌تکبرند!(1) 


[هوی ] 


«عضصبی فقذٌ هوی 

«هوي از ماده «هوّی» در اصل, به معنای سقوط کردن از بلندی است, که 
معمولا نتیجه آن؛ نابودی است, به علاوه, در اینجا اشاره به سقوط مقامی 
و دوری از قرب پروردگار و رانده شدن از درگاهش نیز می‌باشد.(2) 


[هیم:] 


«فشاربنون شْرّب الهیم» 

«هیم» (بر وزن میم ) جمع «هائم» (و بعضی أنّ را جمع «اهیم» و «هیماء» 
می‌دانند) در اصل از «هیام» (بر وزن فرات) به معنای ات عطش» 
است که به شتر عارض می‌شود, این تعبیر در مورد عشق‌های سوزان؛ و 
عاشقان بیقرار نیز به کار می‌رود. 

بعضی از مفسران «هیم» را به معنای زمین‌های شنزار می‌دانند که, هر 
قدر آب روی آن بریزند در آن قرو می‌رود. و گویی هرگز سیراب ی 


( 


1- فرقان, آیه 63( ج 15 ص 167) 
2 طه, آیه 81( ج 13, ص 290) 


3- واقعه, آیه 55( ج 23, ص 247) 


ص: 6020 


ص: 630 


ص: 631 


[ییُسوا: ] 


«ییْسوا من رَحمَتی» 
«ییْسُوا» (مایوس شدند) از ماده اسر «فعل ماضی» است. هر چند 
هدف اصلی آن آینده. یعنی قیامت می‌باشد, زیرا معمول عرب این است 
که حوادث آینده, هنگامی که صددرصد قطعی باشد, گاهی با فعل ماضی از 
ان تعبیر می‌کند.(1) 


[یتُوسَ: ] 


«فیَوْسْ قوط » 

هر ای که سس و فوط6ب تک رمحا زنت ری اسان تومته بو 
معنای مختلف دارد در میان مفسران گفتگو است: 

بعضی هر دو را ؛ به یک معتا (برای تأکید) دانسته‌اند. 

ولی تقضی. «بنوشن* را آش مادم «یأآس» به معنای وجود نومیدی در درون 
قلب و «قنوط» را به معنای ظاهر ساختن آن در چهره و عمل دانسته‌اند. 
مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» گفته ؛ «یاس», «نومیدی از خیر» 
است و «قنوط» نومیدی از رحمت. ۱ 

ولی آنچه از مارد اتتعمالن وانه. نان و «قنوط» در قران مجید به 
دست تا این است که: «یثوس» ۳ ترا در یک معنا به کار 
می‌رود.(2) 


[یابس:] 


«لا رزطب و لا یاپس» ۳ ۲ 
«یابس» از مادذه «یبس» در روایات به معنای انچه از بین می‌ر ود امده و 
در لغت به معنای خشک است.(3) 


[یا حسرّتا:] 


«یا حسْرّتی عّلی ما فطت» 

«یا حسرتا» در اصل «يا حسرّتی» بوده (حسرت به یاء متکلم اضافه شده 
است) و «حسرت»* به معنای اندوه و غم بر چیزهایی است که از دست 
رفته و پشیمانی به بار اورده است. 

«راغب» در «مفردات» می‌گوید: این کلمه از ماه «حسر» (بر وزن 
حبس) به معنای برهنه کردن و کنار زدن لباس است. و از انجا که در موارد 
می‌رود.(4) 


[یاهکون:] 

«تْقَب ۳ یأْفکون» 

«یافکون» از ماه «افک» (بر وزن کتف) در اصل. به معنای منصرف 
ساختن از چیزی است و از انجا که دروغ انسان را از حق باز 


1- عنکبوت, آیه 23( ج 16, ص 258) 
2- فطلت., آیه 49( ج 20, ص 341) 
3- انعام, آیه 59( ج 5 ص 343) 


4 زمر آیه 56( ج 19, ص 533) 


ص: 032 

می‌تارد بة ان ض«افی» کفته: ضی‌شود: 

و در سوره «شعراء» ان 45 اشاره به وسائل دروغین است که آنها آن را 
به جای مارهای کوچک و بزرگ قالب کرده بودند. 

بعضی از مفسران در اینجا احتمال دیگری در معنای آیه داده‌اند و آن این 
که: عصای موسی علیه السلام, پس از ان که به صورت مار عظیمی 
درامد. وسائل سحر ساحران را نبلعید, بلکه انها را از کار انداخت و به 
صورت نخست بازگردانید. و چنین تصور کرده‌اند که: اين کار, راه هر گونه 
اشتباه را بر مردم می‌بست در حالی که بلعیدن ان وسائل نمی‌توانست, 
مردم را قانع سازد که موسی ساحری قوی‌تر از آنها نبوده است. 

ولی این احتمال. نف با ماه تقاقف » سازگار است و نه با تناسب مطالب 
آبه؛ زیرا| «تَلْقّفُ» به معنای برگرفتن چیزی با دقت و سرعت است نه 
دگرگون ساختن آن.(1) 


[یافوخ: ] 


«یافوخ» به آن قسمتی از پیش سر گفته می‌شود که در کودکان کاملا نرم 
است دِ_ تدریج حالت 0 به خود می‌گیرد و محکم می‌شود. و از 


[یاقوت: ] 


«کاَمُنَ الیامقوث» کِ 2 
«یاقوت» کی است معدنی و معمولا سرخ رنگ.(3) 
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«یبتغ عَیر الاسْلام» 
«یبتّغ» از ماده «ابتغاء» به معنای تلاش و کوشش است که هم در موارد 
شاب یسته و هم ناشار بسته به کار می‌رود, و در هر مورد تابع قرائنی ۱ ست که 


در ان مورد وجود دارد.(4) 


ییْحث:] 

«یبْحَتْ فی الاض» 

«یتْحتْ» از ماژّه «بحث», به طوری که در «مجمع البیان» آمده, در اصل 
به معنای جستجوی چیزی در خاک است, ولی بعدا به هرگونه جستجو حتی 
در مباحث فکری و عقلی امده است.(5) 


[ببد ء:] 


ء 9 ۳ 
«وما یب الْباطلٌ» 
«یِبّدء» از ماه «ابداء» به معنای ایجاد کردن ابتدایی است.(6) 


[یبَطِشون:] 


«یبَطشون بها» ۱ 
«یبْطشون» از ماه «بطش» (بر وزن عرش) 


1- اعراف, آیه 117( ج 6, ص 352)؛ شعراء آیه 45( ج 15, ص 252) 
2- شمس, آیه 12( ج 27 ص 70) 

3 رحمن, آیه 58( ج 23 ص 181) 

4 آل عمران, آیه 85( ج 2, ص 748) 

5- مائده, آیه 31( ج 4, ص 445) 


6- سبا, آیه 49( ج 18, ص 163) 


ص: 633 
به معنای گرفتن با قدرت و صولت و شدت است.(1) 


[یبلسَ:] 

«ییلس المَجرمَون» 

«ییلسّ» از ماده «ابلاس». در اصل به معنای غم و اندوهی است که از 
شدت یاس و نومیدی دست می‌دهد. بدیهی است, ار چیزی که انسان از 
ان ناامید می‌ شود امری ضروری نباشد نومیدیش مهم نیست, اما عم و 
اندوه نشان می‌دهد که در این موارد از یک امر ضروری نومید شده است.؛ 
لذ| بعضصی از مفسران ضروری بودن را جز۶ ماه «ابلاس» می‌دانند. 
«ابلیس» را نیز به همین مناسبت «ابلیس» گفته‌اند که, از رحمت خدا 


[یبُور:] 

3 

«أولیک هو تئوز» 

«یبوژ» از فرح «بوار» و «بوران» در اصل به معنای «کسادی مفرط » 
است., و از آنجا که اين چنین کسادی. مایه نابودی است. این کلمه به 
معنای هلاک و نابودی به کار می‌رود. ضرب المثل معروفی است: فد 
حثّی فَسَد: «آن قدر کساد شد که فاسد گردید»!(3) 


[یتَحَبّطه: ] 

«ریکن 1 السَبْطان» 

«یتَحَبّطةٌ» از ماه «جَبّط» به معنای عدم حفظ تعادل بدن به هنگام راه 
رفتن يا برخاستن است.(4) 


[یتحَیرُون: ] 


«صسا حر ه 63 
مت تلو ۱ 0 4 ج لا سب ۲ 
«یتخیرژون» از ماذه «تخیر- خیر» انتخاب می‌کنند است.(5) 


[یترفب:] 


«خآَئفاً یتَرَقب» 

«یِتَرقَبٌ» از ماه «ترقب» به معنای انتظار کشیدن است. و موسی علیه 
السلام در اینجا در انتظار پی‌امدهای این حادثه بود, و نیز در انتظار اخبار 
ان. 

این جمله از نظر اعراب «خبر» بعد از «خبر» است. هر چند بعضی. 
احتمال داده‌اند: «حال» بعد از «حال» باشد. ولی بسیار بعید است.(6) 


[یترکم: ] 
«وَلنٍ کم َعْمَالکم» 


«بِیرکم» از ماه «وتر »> (بر وزن سطر) به معنای منفرد است, و لذا به 
کسانی که بعضی از بستگان ترویکشان کستته: می‌ شود و آنها تما 2 


«ونر؟ (بر وزن فکر) ی دود و به معنای نقصان و کمبود نیز بیر 


1- اعراف, آیه 195( ج 7. ص 78) 
2 روم, آیه 12( ج 16, ص 399) 
3- فاطر, آیه 10( ج 18 ص 216) 
4 بقره, آیه 275( ج 2, ص 425) 
5- واقعه, آیه 20( ج 23, ص 225) 


6- قصص, آیه 18( ج 16 ص 61) 


ص: 034 

آمده است و در آیه مورد بجت, کنایه زیبایی از این مطلب است که: 
خدافتد. شما با نها کمی کتارد.ع: اخر و باداس اععالتان. زا همران نما 
می‌کند.(1) 


[یتساتئلون:] 


«بعض یِتساءَلون» 

«بتسائلون» از ماه «سوال» به معنای پرسش کردن از یکدیگر است؛ 
اشارم به این که: هر کدام از بهشتیان از دوستان خود سوّال می‌کنند. و 
وضع گذشته آنها را جویا می‌شوند؛ چرا که یادآوری این مسائل, و نجات از 
آن همه درد و رنج» و رسیدن به این همه مواهب. خود نیز لذتی است.؛ 
درست همانطور که انسان هنگامی که از سفر خطرناکی باز می‌گردد, و در 
محیط امن و امان می‌نشیند. با همسر و فرزندان خود. وضع گذشته را 
گفنگو کرد و از تحانشان اهار خوشحالی ید2 


[یتسللون: ] 


ی ون ملک » , 
«بِتسَللون» از ماده «تسلل» در اصل به معنای بر کندن چیزی است., مثلا 
گفته می‌شود: سل لسن مخ افید: نی متیر را از غلاف کشید» و 
معمولٍ به کسانی که مخفیانه و به طور قاچاقی از جایی 0 
«متسَللون» گفته می‌شود.(3) 


[یتغامژون:] 


«بهم یتغامژون» 

«یتغامرُون» از ماده «عمز» (بر وزن طنز) به معنای اشاره با چشم و 
دست به چیزی است که مورد عیبجوتی است, و گاه این واژه به 0 
هر گونه عیبجوئی به کار می‌رود هر چند با زبان باشد, و تعبیر به «تغامُز» 
(از باب تفاعل) دلیل بر اين است که همه آنها در مقابل یکدیگر در اين کار 
شرکت داشتند, هر یک با اشاره به دیگری چیزی می‌ گفت که همه 
استهز اءامیز بود.(4) 


[یتقطرّن:] 


«یتقطّرّن من فوَقهنَ» 
«بتقطون» از ماه «قطر» (بر وزن سطر) در اصل به معنای شکاف از 
طول است.(د) 


[یتقَیُوا:] 


سم 2 لا 
«من شی ء ِتَقَیْوُا» 
ی ج تلا 


«یتَیوّاء از ماه «قییء» به معنای بازگشت و رجوع است. 

بعضی گفته‌اند: عرب سایه موجودات را به هنگام صبحگاهان. «ظل» 
می‌نامد و در عصرگاهان «قییء». و اگر می‌بینیم به قسمتی از غنائم و 
اموال «فیی ۶» گفته 


1- محفد, آیه 35( ج 21, ص 509) 
2 طور آیه 25( ج 22, ص 450) 

3- نور, آیه 63( ج 14, ص 604) 

4- مطففين, آیه 30( ج 26, ص 296) 


5- شوری آیه 5( ج 20, ص 372) 


ص: 635 

می‌ شود اشاره لطیفی به این حقیقت است که بهترین غنائم دنیا همجون 
سایه عصر گاه است که به زودی زائل و فانی می‌شود. 

ولی؛ با توجه به این که: دز ایة فوق به سایه‌های راست و چپ اشیاء اشاره 
شده و کلمه «قییء» برای همه انها به کار رفته استفاده می‌شود که 
«قییء» در اینجا معنای وسیعی داردوهرگونه سایه‌راشامل می‌شود.(1) 


[بخسف: ] 


1 3 

«آن یِحسف اللهُ» 

«یِحْسفٌ» از ماه «خسف» (بر وزن وصف) به معنای پنهان گشتن و 
مخفی شدن است. لذا پنهان شدن نور ماه در زیر سایه زمین را 
«خسوف» می‌نامند و چاه «مخسوف» به چاهی می‌گویند, که اب در آن 
پنهان گردد, و نیز پنهان شدن انسان‌ها و خانه‌ها را در شکاف زمین 
(شکافی که بر اثر زلزله‌ها پدید می‌اید) «خسف» می‌نامند.(2) 


[یتفه: ] 


«یَخشَ ال و بتَُه» 

جمله «پثفه» از ماذه «اٍنفاء- وقایة» که با سکون «قاف» و کسر «هاء» 
قرائت می‌ شود در اش «بتفیه » بوده, چون شرط واقع شده؛ باء آن به 
خاطر مجزومر شدن, حذف گردیده, و چون دو کسره پشت سر هم ثقیل 
بوده, یکی از آن دو حذف شده و به صورت فوق در آمده است.(3) 


[یتکلَم:] 


«قَمَو بتکلْم با کائوا» 

تابن بر «یتکلَمٌ» (سخن می‌گوید) از ماذه «تکلم» یک نوع تعبیر مجازی 
است, که به هنگام روشن بودن یک دلیل, تعبیر می کنیم: 

«اين دلیلی است گوبا که با انسان حرف می‌زند» ((4) 


[یتلوا:] 


«رسولا مهم یلوا» 

«یثلوا» از ماه «تلاوت» به معنای پی در پی در آوردن است. لذا هنگامی 
که عباراتی پی در پی (و روی نظام صحیح) خوانده شود از آن تعبیر به 
تلاوت فف کنتد: بعلی پیامبر, سخنان خدا را روی نظام صحیح و مناسبی پی 
در پی بر شما می‌خواند تا قلوبتان را اماذه پذیرش معانی ان کند.(د) 


اتکی ۱ 


4 
«الی أهله یِتمَطی س 
«یتَمطی از ماده «مطا» در اصل به معنای پشت است و «تمطی» به 
معنای کشیدن پشت از روی بی‌اعتنایی و غرور, و يا کسالت و بی‌حالی 
است. و در اینجا منظور 


1- نحل, آیه 48( ج 11, ص 280) 
2- نحل, آیه 45( ج 11, ص 275) 
3- نور, آیه 52( ج 14, ص 557) 
4 روم, آیه 35( ج 16, ص 459) 


5- بقره, آیات 129, 151( ج 1, صفحات 523, 583) 


: 636 
۳۹ معنای اول است. 
بعضی یت ان را از ماده «مطْ» (بر وزن خط) به معنای کشیدن پا پا سایر 
اعضای بدن.به ام اظمان بی‌اعشایی.با کات می‌داننهه ملن استعاق آن 
از «مطا» با ظاهر لفظ مناسب‌تر است. زیرا اگر از ماه «مطا» باشد, 
تغييري در ظاهر لفظ حاصل نشده, در حالی که اگر از مادّه «مط» باشد, 
«یتمطی در اضل «تعطط» بوده که «طاء» آخر آن تبدیل به «یاء» شده 
است.(1) 


[یتتازغون: ] 


« بت رَعُوتَ فیها کاسا» 

«یند رَعّون» از ماذه «تنازع» به معنای گرفتن از تکذیجر است. و گاه به 
ِ «تجاذب 9 مخاصمه» 9 لذ| بعضی از مفسران که رد این 
جمله اشاره به آن است که بهشتیان به عنوان شوخی و مزاح و افزایش 
شور انا حاهای رات طقون ترا اد وست تکویکر هی کشید و 
می‌نوشند. 

ولی, به طوری که بعضی از ارباب لغت گفته‌اند: تنازع هر گاه در موردی 
ماند داش »۰ (حاما مه کار می‌پوض به ماه کف اه کذیگر. آنسنت, اجه 
کشمکش ۲ تجاذب. 21 


[یتیهُون:] 


«یتیهّون فی الا ض» , , 

«یِتیهُون» از ماده «تیه» به معنای سر گردانی است., ولی بعدا این نام (نام 
تیه) به بیابانی گذارده شد که بنی اسرائیل در ان سرگردان بودند و این 
بیابان بخشی از بیابان سینا بوده است.(3) 


[یتّحنَ: ] 

«ی نج فی الاْض» , 

«ینجْنَ» از ماه «ائخان» و از ريشه «یْحَن» (بر وزن شگن) در اصل, به 
معنای ضخامت, غلظت و سنگینی امده است. سیس به همین مناسبت به 
پیروزی و غلبه اشکار و قوت و قدرت و شدت اطلاق شده است.(4) 


ینمَمُوکم:] 


«ینْقَفُوکم تکه نها 

«یلْقَفُوُ» از ماه «ثقف و ثقافة» به معنای مهارت در تشخیص يا انجام 
چیزی است., به همین جهت., به معنای فرهنگ و يا تسلط ماهرانه بر چیزی 
نیز به کار می‌رود.(ظ) 


[ینْنُون: ] 


«اْهْمْ نو صُذُورَهمْ» 
«یِنْنُون» از ماذه «تنی» (بر وزن نی ]|: , در اصل به معنای نزدیک ساختن 
قسمت‌های مختلف چیزی به یکدیگر است, مثلّا در مورد تا کردن لباس و 


پارچه گفته می‌ شود : 


1- قیامت, آیه 33( ج 25, ص 319) 
2 طور آیه 23( ج 22, ص 447) 
3- مائده, آیه 26( ج 4, ص 438) 
4 انفال, آیه 67( ج 7, ص 295) 


5- ممتحنه, آیه 2( ج 24, ص 25) 


ص: 637 

«تنی توب »؛ و این که به دو نفر «انتان» گفته می‌شود, به خاطر آن است 
که نج را در کنار دیگر قرار می‌د هیم » , و اگر به مداحی کردن «ثناخوانی» 
گفته می‌شود, به خاطر آن است که صفات برجسته طرف را یکی پس از 
دیگری می‌شمر ند. 

این ماده, به معنای خم شدن. نیز آمده است؛ چرا که انسان با این کار 
قسمت‌هایی از بدن خود را به یکدیگر نزدیک می‌سازد. و نیز, به معنای در 
ول ی که و اوی ام ات را کم با اي کار سا وت 
شخص يا چیزی را به دل نزدیک می‌سازد.(1) 


[یجادل: ] 


«یْجادل فی عءآیات» 

«یجادل» از ماده «جدّل». در اصل, به معنای «تابیدن طناب و محکم کردن 
آن است», سیس, در مورد ساختمانها و زره» و مانند ]و به کار رفته و به 
همین جهت. به عمل کسانی که در مقابل هم می‌ایستند و مناظره می‌کنند 


و هر کدام می‌خواهد پایه‌های سخن خود را محکم کرده, بر دیگری غلبه 
نماید, «مجادله» گفته می‌شود. 


ولی, باید توجّه داشت که: «مجادله» از نظر محتوای لفت عرب. همیشه 
مذموم نیست (هر چند در فارسی روزمره. به ما این معنا را می‌بخشد) 
بلکه اگر در مسیر حق, و متکی به منطق, و برای تبیین وأآقعیت‌ها, و ارشاد 
افراد بی‌خبر بوده باشد, ممدوح است, و اگر متکی به دلائل واهی, ۰ و ناشی 
از تعصب و جهل و غرور, و به منظور اغفال اين و آن. صورت گیرد. مذموم 
است, و اتفاقاً دز فان مجبد؛ در هر دو مورد به کار رفته است.(2) 


[یجبی ] 


«یجبی الیه تمراثك» 
«یجبی از ماذه «جبایت», به معنای جمع کردن است., و لذا به حوض, که اب 
را در خود جمع می‌کند «جاأبیه» می‌ گویند.(3) 


[یْجر کم ] 


۳۹ ّ ۳ ح- 
«یجزکم من عذاپ» ۱ ۱ 
«یْجرکمْ» از ماه «اجاره» به معانی مختلفی امده است., به فریاد رسیدن. 
نجات دادن از عذاب, و پناه دادن, و حفظ کردن.(4) 


[یجَمَجون:] 


۶ مه - 


تب یی | یجَمجون» 
«یِجْمَخونَ» از ماده «جماح» به معنای حرکت شتابانه و شدیدی است که 


هه عبر نتواند از آن, جلوکیری. کند. همانند عر کت اسب‌های-ش رک و 
وان اهامای مه نی نس را 
«جَمَوح» می‌گویند.(د) 


1- هود, آیه 5( ج 9, ص 27) 

2 غافر, آیه 4( ج 20, ص 27) 

3- قصص, آیه 57( ج 16, ص 132) 
4 احقاف, آیه 31( ج 21, ص 387) 


5 توبه, آیه 57( ج 7 ص 532) 


ص: 638 


[یحادد: ] 


«مَنْ بحادد الل» 

«یحادد» از ماده «محاذة». و از ريشه «حذ» است., که, به معنای طرف و 
قرار می‌گیرند و مانع یکدیگرند, اين ماه (محادْة) به معنای عداوت و 
دشمنی نیز آمده است. همان گونه که در گفتگوهای روزمره, کلمه 
«طرفیت» راء به معنای «مخالفت و دشمنی» به کار می‌بریم.(1) 


[یحادون: ] 


«یْحَاَجُونَ اللّ» 

«یْحاكون» از ماذه «محاده» به معنای «مبارزم مسلحانه» و استفاده از 
حدید (آهن) است, و به مبارزه غیر مسلحانه نیز گفته می‌ شود. 

بعضی گفته‌اند: «محاده» در اصل, به معنای «ممانعت» است از ماه 
«حد» که به معنای مانع میان دو شیء است. و لذا به دربان «حداد» 
می‌گویند, اما هر دو معنا از نظر نتیجه به هم نزدیک است هر چند از دو 
ريشه متفاوت گرفته شده.(2) 


[یحبژون: ] 


رز 0 مر و واسو 
«روصضة یحبرون» 


1- توبه, آیه 63( ج 8, ص 34) 


2- مجادله, آیات 5, 20( ج 23, ص 434, 475) 


ص: : 639 

«یحبرون» از ماه «حبر» (بر وزن قشر) به معنای اثر جالب و خوب است. 
و به حالت شادی و سروری که آناز آن در چهره ظاهر گردد, نیز گفته 
می‌شود, و از آنجا که قلب بهشتیان چنان مالامال از شادی و سرور است 


که آثار آن در تمام وجودشان ظاهر ی کرو ژر این تعبیر در مورد آنها ؛ به کار 
رفته است.(1) 


یُحَرْفْونَ:] 


«یْحرّفون الکلم» 
«یِحرّفون» از ماه «تحریف» فعل مضارع و دال بر استمرار است و این 


[یحسَب: ] 


« یَعَسَبٌ الالسان» 

تعبیر به «یعست » (از ماده «حسبان» به معنای گمان) اشاره به این است 
که این منکران هرگز به گفته خود ایمان نداشتند. بلکه تنها بر پندار و 
گمان‌های واهی و بی‌اساس تکیه می‌کردند.(3) 


[یخشرون: ] 


«ربهمٌ یِشَرَون» 
«یحشژون» از ماذه «حشر» به معنای «جمع» است. ولی فعضو لا در فران 
به اجتماع در روز قیامت گفته می‌شود, مضه ضا هتحاهت. که: به. اصیمه 


«الی رَبهمْ» بوده باشد.(4) 


[یَحَصٌ:] 


«و لایخ غلی طقام المسَکین» 

«یِحْضُ» از ماه «حَضّْ» به معنای تحریض و ترغیب دیگران بر چیزی 
است, «راغب» در «مفردات» می‌گوید: «حص» تشویق در چرکت و سیر 
است. ولی «حَضْ» چنین نیست. از انجا که «یحَضْ» و «یدع» به صورت 
فعل «مضارع» آمده, نشان می‌دهد اين کار مستمر آنها در مورد یتیمان و 


مستمندان است.(ظ) 


[یحموم:] 


«و ظل من بحه وم» 
«حمیم» به معنای شیء داغ و «یحموم» از همین ماده است و در اینجا به 
تناسب «ظل» (سایه) به «دود غلیظ و سیاه و داغ» تفسیر شده است.(6) 


[یختائون:] 


۶.9 م آو+ وه 
«یختاتون انفسهم» 

«یختاتون» از از خ «اختیان- خیانة» فعل مضارع است و دلالت بر استمرار 
دارد.() 


[یحَرَضُون:] 
۶ 0 ۳ و و ‌ ۳ 
«هم الا یْحَرَضَون» 


«یِحْرَصَونَ» از ماه «خرص» (بر وزن ترس). در اصل, به معنای تخمین 
زدن 


1- روم, آیه 15( ج 16 ص 400) 
2- مائده, آیه 13( ج 4, ص 399) 
3- قیامت, آیه 3( ج 25, ص 282) 
4 انعام, آیه 38( ج 5 ص 279) 
5- ماعون, آیه 3( ج 27, ص 384) 
6- واقعه, آیه 43( ج 23, ص 239) 


7- نساء, اد 107( 0 4 ص‌ 153) 


ص: 640 

و اس موی ی ی ی ره 
فته, سپس به هر گونه «حدس و تخمین» گفته شده است و از آنجا که 

کت مطابق واقع و گاهی بر خلافر واقع می‌ شود این کلمه در 


معنای «دروعغ» نیز استعمال شده است و در آنه مورد بحجت می‌تواند به هر 
دو معنا باشد.(1) 


[یخِرُون:] 
:9 

«بحِرّونَ للاذقان» 
یک ون از ژر مایه «خژور» یعنی بی اختیار به زمین می‌افتند, به کار بردن 
این تعبیر» به ِِ ی «یَسُجدون» (سجده می‌کنند) اشاره به نکته لطیفی دارد, 

و آن این که : آگاهان بیداردل, به هنگام شنیدن آپات قرآن, آن چنان 
مجذوب و شیفته سخنان الهی می‌ شوند که بی‌اختیار نب سجده می‌افتند و 
دل و جان را در راه ان از دست می‌دهند. 
«راغب» در کتاب «مفردات» می‌گوید: 
«یخْتّونَ» در اصل از ماه «خریر» است که به معنای «صدای آب» و مانند 
ان است که: از بلندی به زیر می‌ریزد. به کار بردن این تعبیر. در مورد 
سجده‌کنندگان نشانه. آن اسنت. کو: 
بلند است.(2) 


[یخسرّ: ] 


«یحسرٌ الخطاون»* 

«یَخسژ» از ماه «خسران» به معنای از دست دادن سرمایه است., و به 
گفته «راغب» در «مفردات», گاه به خود انسان نسبت داده می‌شود. و 
می‌گویند: حسر فلان : «فلان کس زیان کرد», و گاه به تجارت او نسبت 
می‌دهند, و می‌گویند: حَسرّت تجارثث: «تجارتش زیان کرد», گر چه ابناء 
دنیا اين تعبیر را تنها در مورد مال و مقام و مواهب مادی به کار می‌برند, 
ولی مهم‌تر از خسران مادی, از دست دادن سرمایه عقل و ایمان و واب 
است.(3) 


[یحصفان: ] 


تخصفا عَلَیْهمَا» #9 
» ار مات طخضف» زیر ان شم اور ۰ ت_ 
ند نمودن است. سپس ۳ 
کردن چیزی به چیز دیگر و جمع نمودن ؛ زیرا قطعات پر 

س و و 
منضم می‌کند.(4) 


[یْخَصمون:] 


1- یونس, آیه 66( ج 8. ص 419) 
2 اسراء آیه 107( ج 12, ص 352) 
3- جاثیه, آیه 27( ج 21, ص 294) 


4 اعراف, آیه 22( ج 6, ص 148)؛ طه, آیه 121( ج 13, ص 352) 


ص: 6041 


.5 هم یِجَصَمون» , 
«یجَصَمون» از ماه «خصومت» به معنای نزاع و جنگ است.(1) 


[یخلق:] 


«وَبخل مَا لا تَفْلَمُون» 

تعبیر به «بحْلَنَ» ۳ از ماذه «حَلْق» دلیلش واضح است, زیرا| کار 
انسان در این اختراعات در حقیقت چیزی جز جفت و جور کردن و به هم 
وشن کته اسان آنها که هواد اضلی را کل ند ها 
افرینش خداوندی است. 

از این ان ابتکاری که بشر در طریق اختراع این وسائل به کار 
می‌برد, آن نیز مولود استعدادی است که خدا به او داده است.(2) 


[یخوضُوا: ] 


ِ ۱ صل به معنای حرکت ۱ 
ده 9 ٍ ۱ زن حوض), 5 ۱ ۲ ب 
خوص ۲ ‌ ۳ (بر ‌ِ ۲ ۰ طه ور د۱ تل 
«یخوصوا» ۱ ماذه ِِ ۱ 1 ۱ 
اب است, سیس به  ِِ‏ م ردق که نسان غو یزرا 


۱ است. بنابراین, تخس به ای بررسی کز و 
عواقب کارها؛ و سنجیدن مصاألح, و بر طبق. آن عمل تهودن اسعت:۱ ۱2 


[یدجضُوا: ] 


۳ 9 

«یْدحضُوا یه الْحَق» 

«یدَجصوا» از ماه «ادحاض» به معنای «ابطال و زائل» کردن است و در 
اصل از ماه «دحض» به معنای «لغفزش» گرفته شده است.() 


2 5 ب( ون پالخسش 
0 ند 
نك« 


«پدر 
زئون» از ماه 

ه «درء» (بر وزن زرع) ؛ 

به معنا 

ی د 

فع کردن | 

ست.(6) 


ار تکم | 


«یْدرِکَكَم المَوَتُ» 

معنای ماژه «یذ رککم» از ماده «دَرک» این است که: کسی از چیزی فرار 
کند, و آن به ال بد فنر کر این اشانس: تون کودند احی فر در بت 
کسی درآید, او را خواهد گرفت.(7) 


[یدع: ] 


«الّذی اْیَنیم» 

«یِذْع» از ماه «دع» (بر وزن حد) , به معنای دفع شدید ۵ داتدن. کواض زا 
خشونت و عنف است. از آنجا که. «بحصلّ» و «یَدْعْ» به صورت فعل 
«مضارع» آمده: تشان می‌دهد این کار مستمر آنها در مورد ینیمان و 
مستمندان بوده است.(8) 


[یدْعُونَ:] 


«و لَهْمٌ ۳ یِدعُونَ» 

«یِدْعْون» از ماه «دعایه» به معنای طلب است., یعنی هر چه طلب کنند, و 
تما تمایتد, براق آنها خاضل است, و آزژوتی در دل, ندارنده که انجام تشدتی 
باشد. 

مر 9 «طبرسی» در «مجمع البیان» می‌گوید: گرب اين تعبیر را در مورد 
«تمتی» به کار می‌ برد می‌گوید: ادع علرت ما ززرلت" «#هر چه می‌خواهی از 
من بخواه و تما کن».(9) 


[یدمَعْةه: ] 


«علّی الباطل قبمَعة» 
«یِدمَعْهُ» از ماذه «دَمْغ» که نه ففتة «راغب» به معنای شکستن جمجمه و 
ای ا هت را غاب ون رواخ رو تا ۳ 


۹ 


1- یس, آیه 49( ج 18, ص 430) 
2- نحل, آیه 8( ج 11, ص 186) 
3- معارج, آیه 42( ج 25, ص 55) 
4- یونس, آیه 3( ج 8 ص 274) 
5- کهف, آیه 56( ج 12, ص 514) 
6 رعد, آیه 22( ج 10, ص 226) 
7- نساء آیه 78( ج 4, ص 34) 

8- ماعون, آیه 2( ج 27, ص 384) 
و-یس, آیه 57( ج 18, ص 442) 


0- انبیاء آیه 18( ج 13 ص 407) 


ص‌. 042 

«دْنوْ» این است که: زنان «جلباب» را به بدن خویش نزدیک سازندر تا 
درست آنها را محفوظ دارد, نه اين که آن را آزاد بگذارند, به طوری که گاه 
وبی گام کنار روده :و-بدن اشکار کردت.وبه تغییز سادم»خودمان.. لباسر ور 
را جمع و جور کنند. اما این که: بعضی خواسته‌اند, از این جمله استفاده 
کنند که صورت را نیز باید پوشانید, هیچ دلالتی بر این معنا ندارد و کمتر 
کسی از مفسران پوشاندن صورت را در مفهوم ۳ داخل دانسته است. 
(1) 


[یدُهنئون: ] 


«لو دمن َیَدنُونَ» 

«یذهتئّون» از ماده «مداهنه» در اصل از «دهن» به معنای «روغن» گرفته 
شده. و در اين گونه موارد, به معنای نرمش و انعطاف به خرج دادن است. 
و معمولا این تعبیر, در مورد انعطاف‌های مذموم و منافقانه به کار می ر ود. 
(2) 


«لمَا حَلَفثْ بیَدَو» 

تعبیر به «یِدَیْ» (دو دست) به معنای دست‌های حسی نیست که او از هر 
گونه جسم و جسمانیت با و منزه است. بلکه. دست در اینجا کنایه از 
قدرت است. چرا که انسان, معمولا قدرت خود را با دست اعمال می‌کند, 
لذ| در تعبیرات روز مر ه» این کلمه در معنای قدرت, فراوان به کار می‌رود, 
گفته می‌شور فلان کشور در دست فلان گروه است. يا فلان معبد و 
ساختمان بزرگ, به دست فلان کس ساخته شده. گاه گفته می‌شود: دست 
دست در هیچ کدام از اين استعمالات, به معنای عضو مخصوص نیست. 
بلکه تمام اینها کنایه از قدرت و سلطه است. و از آنجا که انسان, کارهای 
مهم را با دو دست انجام می د هد و به کار گرفتن دو دست, نشانه نهایت 
توجه و علاقه انسان به چیزی است., ذکر این تعبیر در آبه فو ق, کنابه از 
وت ی پروردگار و اعمال قدرت مطلقه اش در آفرینش انسان 
ست.(3 


[یْدیح:] 

«منهَم دی نا عهع» 

تعبیر «یَذَبْحٌ» که از ماده «زیح» است نشان می‌دهد, رفتار فرعونیان با بنی 
اسرائیل, همچون رفتار با گوسفندان و چهارپایان بود, و این انسان‌های 
نی کتاه را همچون حیوانات سر می بریدند. قابل توجه "۳ که, ماذه «زیح»> 
در فعل ثلائی مجرد, متعدی است. اما در اینجا به باب تفعیل برده شده, تا 


1- احزاب, آیه 59( ج 17, ص 457) 
2- قلم, آیه 9( ج 24 ص 391) 


3 ص, آیه 75( ج 19, ص 358) 


ص: 6043 
جنایت دارد.(1) 


[یرزتع:] 

«یَرْتَعٌ و یلْعبٌ» 

«یرَْع» از ماه «رتع» (بر وزن قطع) در اصل به معنای چریدن و فراوان 
خوردن حیوانات است. ولی گاهی در مورد انسان به معنای تفریح و خورد و 
خوراک فراوان به کار می‌رود.(2) 


من و 


برجع:] 


«یرزجع 7 و و ه اٍلی بَعض» 

«یرْجعٍ» هم به صورت فعل لازم به کار می‌رود, هم به صورت فعل متعدی, 
و در اینجا به صورت دوم است., و معنای «ارجاع» و بازگشت دادن را 
می‌رساند, و از انجا که بعد از ان «بَعصَهَمٌ اٍلی بَعض» امده است نتیجتا 
معنای «مفاعله» را می‌دهد.(3) 


[َیرْصَه: ] 


«تشکروا ی بر صه 62 
«یرّصَة» به ضم «ها» در قرائت مشهور, بدون اشباع ضمیر خوانده 
می‌شود؛ زیرا در اصل «یرضاه» بوده و «الف» به خاطر جزم افتاده, و 
«یرصَهة» شده است, ضمنا؛ باید توجّه داشت که این ضمیر به «شکر» بر 
می‌گردد, و کلمه «شکر» هر چند, در عبارت قبل صریحا نیامده, اما 1 
۳ ن تشکژوا» دال بر آن است, مانند ضمیر در «اغدلوا هو آَقَرَت موی 
که به عدالت باز می‌گردد.(4) 


[یرهق: ] 


«ولا یهق وَجُوهَهُمٌ» 
«یرهقَ» از ماه «رهق». به معنای پوشاندن قهری و اجباری است.(5) 


[یری:] 


3 2 
«وَبری الذین اوئوا» 
«یری الذین» از ماده «رَوَیة» به معنای «می‌بینند» می‌باشد.(6) 


[یرُجی: ] 


«یرخن لکم القْلَکَ» 

«یزجی» از ماده «ازجاء» به معنای راندن مداوم با ملایمت است. راندنی 
که برای: ردیفت کردن موجودات براکندم می‌باشده و این تعبیر, دقیقا دز 
مورد ابرها صادق است که هر قطعه‌ای از آن از گوشه‌ای از دریاها 
برمی‌خیزد. سپس دست قدرت پروردگار آنها را به سوی هم می‌راند و 
پیوند می‌دهد, و متراکم می‌سازد.() 


1- قصص, آیه 4( ج 16, ص 26) 
2- یوسف, آیه 12( ج 9, ص 392) 
3 سبا, آیه 31( ج 18, ص 112) 
4 زمر آیه 7( ج 19, ص 406) 
5- یونس, آیه 26( ج 8, ص 334) 
6- سبا, آیه 6( ج 18, ص 31) 


7- اسراء آیه 66( ج 12, ص 218)؛ نور, آیه 43( ج 14, ص 537) 


ص: 604 


[یزفون:] 


«قأَفبلوا له برفون» 

«یزفون» از مادّه «زف» (بر وزن کف) در اصل, در مورد وزش باد و 
حرکت سریع شترمرغ که مخلوطی از راه رفتن و پریدن است. به کار 
رفته, بعد از آن به طور کنایه در مورد «زفاف عروس» یعنی بردن عروس 
اسصال سا اس ال ار ی 
بت‌پرستان با سرعت, به سوی ابراهیم علیه السلام آمدند.(1) 


یرَکون:] 


» الذین رکه او « 

«یرَّکون» از ماه «تزکیه» به معنای پاک شمردن و پاک معرفی کردن 
است. گاهی نیز به معنای پاک نمودن تربیت کردن و رشد دادن نیز آمده 
است. این در حقیفت, به معنای پاک نمودن است که اگر جنبه عملی داشته 
باشد, پسندیده. و اگر تنها با سخن و ادعا باشد. نکوهیده است.(2) 


بروجهم:] 


«أو ۳۹1 وجَمَه جهْم ذکرانا» 

راتس ای فووج» یی انم یج ون 
میان این دو موهبت ار از انسان‌ها است. و به عبارت دیگر, واژه 
«تزویج» گاه به معنای جمع کردن میان اشیاء مختلف, يا اجناس گوناگون 
می‌آید, چرا که «زوج» در اصل به معنای دو چیز يا دو شخص است که با 
یکدیگر قرین گردند. 

بعضی, تعبیر فوق را , به معنای تولد پسران و دختران. به ترتیب پشت سر 
هم دانسته‌اند, و بعضی به معنای تولد فرزندان دوقلو, که یکی پیسر و 
دیگری دختر باشد. ولی, در تعبیر فوق, هیچ نشانه‌ای بر این تفسیرها 9 
ندارد. به علاوه, با ظاهر آیه نیز ساز گار نیلست؛ زیرا نت می‌خواهد از رون 
سومی خبر دهد که هم صاحب دخترند و هم صاحب پسر(3) 


[یستلة:] 

«یرع 7 من في السْماواتِ» 

تعبیر به یله از ماذه «سْوّال» به صورت «فعل مضارع». دلیل بر 

است که, این سوّال و تقاضا دائمی است., و همگی به زبان حال 7 ۳ 
فیاض, دائما فیض 9 هستی می‌خواهند, و حوائح خود را تمنا 
می‌کنند,. و این اقتضای ذاتِ موجود ممکن است که نه تنها در «حدوت», 
بلکه در «بقاء» نیز وابسته و متکی به واجب الوجودند.(4) 


1- صافات, آیه 94( ج 19, ص 109) 
2- نساء آیه 49( ج 3, ص 527) 
3- شوری آیه 50( ج 20, ص 509) 


4 رحمن, آیه 29( ج 23, ص 150) 


ص: 6045 


[یسار: ] 


«یسار» به معنای طرف چپ بدن است. سپس به هر چیزی که در این 
ناحیه قرار گیرد یسار گفته می‌شود.(1) 


[یسارعون:] 


«یسارعون فی الیرات» 

تعبیر به «یسارغون» از ماده «مُسارعة- سْرْعَة» که از باب «مفاعله» و به 
معنای سرعت برای پیشی گرفتن از یکدیگر است؛ تعبیر جالبی است که 
وضع حال مومنان را در یک مسابقه که به سوی مقصدی بزرگ و پر ارزش 
انجام می‌ شود مشخص قی 38: و نشان می د هد آنها چگونه در برنامه 
ااصال ای را ی 


[یسأمُون: ] 


«و هم لایسَأَمون» 

«لایَسْامُون» از ماده «ستامتگر به معنای خستگی از ادامه کار یا جریانی 
است.,: ۰ جمله «فان استت ما جمله شرطیه است و جزای, آن 
محذوف می‌با شد و در تقدیر چنین است: «فان استکبرژوا من عبادة اللّه 5 
توجیدو لايَضُدْه شَینا».(3) 


[یسْبَحَونَ:] 


«فی قلک یِسْبَخُونَ» 

«یسبحَون» از ماه «سباحت»- که طبق نقل «راغب» در «مفردات» در 
اصل به معنای حرکت «سریع>» در آب و هوا است- اشاره به حرکت سریع 
با سرعت به گردش خود ادامه می د هند؛ امروزر زر نیز این حقیقت ثابت شده 
که اجرام آنشضاتی با سرعتهای بسیار عجیب و گاه ۱ ون( 
خود حرکت دارند. و اين که ذکر خدا و عبادت او را «تسبیح» می‌گویند. نیز 
از همین جا ناشی شده, چرا که آن هم یک نوع حرکت سریع در طریق 
اطاعت و عبادت پروردگار است.(4) 


[یسشتبشژون: ] 


_ 


«اَهلْ الْمَدیتة بستلشژون» 

جمله «یستبشژون» (یکدیگر را بشارت می‌دادند) از ماذه «استبشار- 
پشارة» حکایت از عمق آلودگی آنها می‌کند؛ چرا که: 

این عمل ننگین را, شاید کمتر کسی حتی در میان حیوانات و چارپایان 
نظیرش را دیده باشد.(۵) 


[یستخسژون: ] 


«عبادته و لا بپستحخسرژون» 
«یستحخسژون» از ماده «حسر» در اصل به 


1- زمر آیه 56( ج 19, ص 533) 
2- مومنون, آیه 61( ج 14. ص 288) 
- فصلت., آیه 38( ج 20, ص 311) 
4 یس, آیه 40( ج 18, ص 410) 


5- حجر آیه 67( ج 11, ص 127) 
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+ باز گشودن چیز پوشیدم و کنار زدن پرده است. سپس به معنای 
خستگی و ضعف به کار رفته, گویی نیروهای انسان در چنین حالتی همگی 
اشکار 6 مضر ف می زور و یز آر. آنها در بدن: او مکنوم تمی‌فانت ۱1 


[یستخیی نساءهم:] 


«و یستخیی نِساعءهم» 

جمله «یستحیی یساءهمٌْ» (زنان آنها را زنده نگه می‌داشت) از ماده 
«استحیا ء- حیاة» ظاهر در این است که, اصرار به بقاء حیات دختران و 
زنان داشتند, يا به خاطر خدمتکاری و پا کامجوئی‌های جنسی و پا هر دو. 
(2) 


[یستسخرژون:] 

«عايَة یِستسْچژون» 

جمله «یستَسْچرّون» از ماذه «استسخار» به عقیده جمعی از مفسران, به 
معنای «یسخرون» (مسخره می‌کنند) امده, و در میان این دو تعبیر فرقی 
نیست, در حالی که بعضی دبک برای این دوه معنای متفاوتی قائلند: 
«یستسخژون» را به خاطر مفهومی که در باب استفعال نهفته شده, به 
معنای دعوت کردن دیگران به سخریه نمودن دانسته‌اند, اشاره به این که: 
ته تنها خودشان ابات الهی, را به باد استهزاع می گرفتتده پلکه تلاش و 
کوشش داشتند دیگران نیز این کار را انجام دهند تا مسأله به شکل 
عمومن در خامقه در آید. 

بعضی تفاوت این دو را در تأکید بیشتری می‌دانند که از جمله 
«یِستسْخژون» استفاده می‌شود. و بعضی این جمله را به عنوان «اعتقاد به 
سخربه: بودن خیژی» تفسیر کرده‌انده بعتی. آنها بر انز اتخراق شفندید. به 
راستی معتقد بودند که این معجزات سخریه‌ای بیش نیست! ولی معنای 
دوم. از همه مناسب‌تر به نظر می‌رسد.(3) 


[یسَتصر خْ: ] 


«بالأفَس یِسْتَط رخْة» 
«بسْتَطرخْ» از «استصراخ» به معنای یاری طلبیدن است, ولی؛ در اصل به 
شا رای شین فاص ای فرص اوه او ار 


معمولا ملازم با یاری طلبیدن است 4 


[یسْتَطْعفون:] 
«عانها پمستصعمه رن 
لو پسصععون 
0 م6 مس ۰ 
«یستصعفون» از ماده «استضعاف» معادل کلمه «استعمار» است که در 


خضر و: رفن ما به کار می‌زرود و خفهوم آن این اسنت که 


1- انبیاء آیه 19( ج 13 ص 414) 
2- قصص, آیه 4( ج 16 ص 26) 
- صافات, آیه 14( ج 19, ص 38) 


4- قصص, آیه 18(ج 16, ص 62) 


ص: 607 

کا.بتهانند از آنها ذر متیر مقاضدشان مره کشتی تما بند: 

منتها با کلمه «استعمار» این تفاوت را دارد, که «استعمار» ظاهرش به 
معنای آباد ساختن است و باطنش به معنای ونر انعر ولی «استضعاف » 
طاهر ون طتشن هردویکی است 111 


ی ۳ ۶ و بهبو تون 


«و لا هم یستعتبون» 

از ماه «استعتاب» در اصل از «عتاب» گرفته شده است که: به معنای 
ملامت کردن و اظهار خشونت با دیگری است. بنابراین «استعتاب» 
مفهومش این است که: شخص گنهکار از صاحب حق, طلب عتاب کند. 
یعنی خود را در برابر سرزنشهای او قرار می‌دهد تا خشم صاحب حق فرو 
بنشیند و رضایت بدهد. به همین دلیل بعضی «استعتاب» را به معنای 
«استرضاء» یعنی «رضایت طلبیدن» و تقاضای عفو گرفته‌اند, در خی که 
حقیقت مفهوم آن رضایت طلبیدن نیست. بلکه لازمه مفهوم آن است. 

و هنگامی که به «باب افعال» برده می‌شود به معنای زائل کردن و 
صرف نظر از سرزنش است. ۳ 

در «لسان العرب». تصریح شده است: معنای باب «استفعال» ان نیز 
همچون باب «افعال» است. لذا این تعبیر در موارد «استرضاء» یعنی 
رضایت طلبیدن و توبه کردن نیز به کار می‌رود. و در سوره «روم» به 
همین معنا امده است. یعنی در قیامت, انها توانایی بر «توبه و جلب 
رضایت» پروردکار ندارند.(2) 


71 ه + هو و 


یستفئّوتک: ] 

«وَیسَتَفتوتک فی النساء» 

«یِسَتَفْئّوتک» در اصل, از ماه «فتوی» و «فتیا» گرفته شده که به معنای 
پاسخ به مسائل مشکل است و از آنجا که ریشه اصلی این لغت «قتی به 
معنای جوان نورس می‌باشد. ممکن است نخست در مسائلی که انسان 
پاسخ‌های جالب و تازه و نورسی برای ان انتخاب کرده به کار رفته باشد, 
سپس در مورد پاسخ به تمام مسائل انتخاب شده است.(3) 


[یستفز: ] 


و م . للا ۶ 


«یَسْتفرْهم مَنَ الارْض» 
«یستفز» از مادذه «استفزاز» به معنای تحریک و برانگیختن است.(4) 


[یسَتَتبطوتة: ] 


وه هو ه 


«الْذیَّ پستب 1 تَهّ منهم» 
«یِستَنْبطوتَة» در اصل, از ماه «تبط» (بر وزن فقط) و به معنای نخستین 
ابی است که از 


1- اعراف, آیه 137( ج 6, ص 393) 


2 نحل, آیه 84( ج 11, ص 386)؛ روم, آیه 57( ج 16, ص 511)؛ فصْلت, 
آیه 24( ج 20, ص 278) 


3 نساء, آیه 27( 0 4 ص‌‌ 96( 


4 اسراء آیه 103( ج 12, ص 340) 


ص: 048 

چاه می کشند و از اعماق زمین استخراج قف کرو و به همین جهت 
استفاده کردن هر حقیقتی از دلائثل و شواهد مختلف و استخراج ان از 
مدارک موجود, «استنباط» نامیده می‌شود, خواه در مسائل فقهی باشد پا 
در مسائل فلسفی, سیاسی و علمی.(1) 


پسخدان: ] 


«و الشجر یسَجّد شجدان» 

تعبیر «یسَجٌدان» (اين دو سجده می‌کنند) از ماه «سشجود» اشاره به 
تسلیم بی قید و شرط آنها در برابر قوانین آفرینش, و در مسیر منافع 
انسان‌هاست, مسیری که خدا برای آنها تعیین کرده, و آن را بی کم و 
کاست می‌پيمایند. ٍ 

در صمصن: اشاره به اسرار توحیدی آنها نیز هست: چرا که در هر برگ و هر 
دانه گیاهی, ایات عجیبی از عظمت و علم پروردگار وجود دارد, و «هر 
ورقی دفتری است معرفت کردگار»!(2) 


[یسُجدون:] 


ِ#. و ۶ 
«لاذقان سْکدا» 


5 نب 1 سجده می می با نسند.( 3 ۱ 
«یسْجدُون» از ماذه «سجود» به معنای سد کنند 


پسْجژون:] 


للٍز و و - " 
«الثار یسچزون» 
۵ - و 


«یِسْجون» از ماه «سجر» (بر وزن فجر) به گفته «راغب» در 


«مفردات» به معنای بر افروختن نت و شعله‌ور ساختن آن است.؛ و به 
گفته جمعی دیگر از ارباب لفت و مفسران, به معنای پر کردن تنور از آتش 
است.(4) 


[یسحبون:] 
» وال لا رید 1 پسخبون» 


۶ ۵ و 


«یسحبون» از ماه «سحب» (بر وزن سهو) به معنای کشیدن است.(ظ) 


[یسر:] 


«و اللیل اذا سر » 
«یِسّر» در اصل «یسری» بوده که فعل مضارع از ماه «سری» است, 
سیس «یاء» آن برای تخفیف و هماهنگی پا آیات قبل حذف شده است 6(۰) 


[یسَرْتاخ: ] 


«یِسَرّتاه بلسانک» 
لا و > 


«یَسَرْتاهْ» از ماه «تیسیر» به معنای «تسهیل» است, خداوند در اين جمله 
می‌فرماید: «ما قران را بر زبان تو اسان کردیم, تا پرهی زکاران را بشارت 
دهی و دشمنان سرسخت را انذار کنی» این تسهیل. ممکن است از جهات 
مختلف بوده باشد: 


1- نساء آیه 83( ج 4, ص 48) 

2- رحمن, آیه 6( ج 23, ص 114) 
3- اسراء آیه 107( ج 12 ص 352) 
4-غافر, آیه 72( ج 20, ص 189) 
5-غافر, آیه 71( ج 20, ص 189) 


6- فجر, آیه 4( ج 26, ص 462) 


ٍ 1 ٍ 049 _ِ 

- از این نظر که قرآن, عربی فصیح و روانی است که آهنگ آن در 
ِ_ دل‌انگیز, و تلاوت آن بر زبان‌ها 1 است. 
2- از نظر این که خداوند آن چنان تسلطی به پیامبرش بر آیات قرآن, داده 
عقد ست اسان دصر هد خار سا ها رن از آن استفاده 
می‌کرد, و پیوسته بر موّمنان تلاوت می‌نمود. 
3- از نظر محتوا که در عین عمیق و پرمایه بودن, درک آن سهل و ساده و 
آسان است. اصولا آن همه حقایق بزرگ و برجسته که در قالب این الفا ظ 
محدود با سهولت درک معانی. ریخته شده. خود نشانه‌ای است از آنچه در 
ای فون مس تو‌اتيم کین آتریی اسفان این صورت کر فه اوست: ۱۱ 


[یسری ] 


«قسیسرهُ للیْسری 

«یسٌری از ماه «یسر» در اصل به معنای زین کردن اسب, لجام نمودن و 
آماده ساختن آن برای سواری است. و سپس به هر کار سهل و آسانی 
اطلاق شده است.(2) 


[یسٌطون:] 


«یکَاژون بَسْطون» 
«یسٌطون» از ماه «سطوت» به معنای بلند کردن دست. و حمله کردن به 
طرف مقابل است. و در اصل- به گفته «راغب» در «مفردات»- به معنای 
بلند شدن اسب., بر سر پاها و بلند کردن دست‌ها است. سیس به معنای 
بالا اطلاق شده.(3) 


[یسومُون:] 


تم قو تم شوع» 

«یسُومون» فعل مضارع از ماده «سوم» است که در اصل- چنان که 
«راغب» در «مفردات» می‌گوید- به معنای دنبال چیزی رفتن می‌باشد و از 
انجا که فعل مضارع معمولا معنای دوام و استمرار را می‌بخشد., و از 
«قاموس» نیز استفاده می‌شود در می‌يابیم که بنی اسرائیل به طور مداوم 
تحت شکنجه فرعونیان بوده‌اند.((4) 


[یسوموتگم:] 


«بَسُومَوتَكَمٌ شوع» 

«یِسْوموتکم» از ماه «سَوّم» (بر وزن ضوم) در اصل به معنای دنبال 
جچیزی روتن و جسنجوی ان نمودن است و به معنای تحمیل نمودن کاری بر 
دیگری نیز امده است.(ظ) 


[یسی رآ: ] 


«لیتا قبَضاً بسیرآ» 
تعبیر به «یسیرا» از ماذه «یسر» اشاره به جمع شدن تدریجی سایه است. 
و یا اشاره 


1- مریم, آیه 97( ج 13, ص 171) 

2 لیل, آیه 7( ج 27 ص 91) 

3- حمْ, آیه 72( ج 14, ص 187) 

4 بقره, آیه 49( ج 1, ص 298)؛ اعراف, آیه 141( ج 6, ص 399) 


5- ابراهیم, آیه 6( ج 10, ص 318) 


ص: 650 
به این که: نظام ویژه نور و ظلمت. در برابر قدرت پروردگار, چیز ساده و 
اسانی است, و کلمه «الیتَا» نیز تاکید بر همین قدرت الهی است.(1) 


[يْسیعَه: ] 


«و لا یکاد بسیعه» 


«بسیغْه» از مادّه «اساغة» به معنای ریختن نوشابه در حلق است.(2) 


[یشاقق:] 


«یشاقق السشول» ۱ 
«بشاقق» از ماه «شقاق» به معنای مخالفت آگاهانه, توأم با عداوت و 


دشمنی است.(3) 


۶ و و 


صحبون: ] 


تلا وی -و 


«منا یصعبون» 


«یصحبون» از باب «افعال» در اصل. به این معناست که چیزی را به 
عنوان یاری و حمایت در اختیار شخصی قرار دهند» و در اینجا اشاره به این 


نیروئی در اختیارشان گذاشته شده است و می‌دانيم هر نیروی دفاعی در 


عالم هستی یا باید از درون ذات چیزی بجوشد و با از ناحیه خدا داده شود. 
40) 


[یصَذر:] 


حو معء وت و و 


«یوَمَیٌذ یِصَذر الناس» 

«یطدرژ» از ماه «ضَدُر» (بر وزن صبر) به معنای خارج شدن شتران از 
ابگاه است که به صورت انبوه و هیجان زده بیرون قف ات به عکس 
«ورود» که به معنای داخل شدن آنها در آبگاه است و در اینجا کنایه از 
این احتمال, نیز داده شده: منظور خروجشان از محشر. و حرکت به سوی 
بیشتری دارد.(6) 


[یصَدّغُون: ] 

«یَوَمَیْز یصَدَعُونَ» 

تعبیر به «یَصَذَعُون» از ماه «صدع», در اصل به معنای «شکستن» و 
«شکافتن ظرف» است. ولی تدریجاً به معتأی هرگونه پراکندگی و تفرق به 
کار رفته است, و در اینجا, اشاره به جدایی صفوف بهشتیان و دوزخیان 
می‌باشد که هر یک از این دو صف, نیز به صفوفی تقسیم می‌شوند, به 


1- فرقان, آیه 46( ج 15 ص 130) 
2- ابراهیم, آیه 17( ج 10, ص 351) 
3- نساء, آیه 115( ج 4, ص 170) 
4- انبیاء آیه 43( ج 13, ص 452) 
5- قصص, آیه 23( ج 16, ص 68) 


6 زلزله, آیه 6( ج 27, ص 250) 
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تناسب سلسله مراتب درجات بهشتی, و درکات دوزخی. 

و از ماه «صداع» (بر وزن حباب) به معنای سردرد نیز آمده است. که در 
اصل از «صدع» به معنای شکافتن است و از آنجا که انسان وقتی به 
سردرد شدید دچار می‌شود کونی می‌خواهد از شدت درد. سر او بشکافد 
لین کلفه:ذر این معنا به کار وفتة استت ۱1۱ 


[یصدفون: ] 


ند هم بَصدفون» 

«یصّدفون» از ماه «صدف» (بر وزن هدف) به معنای جانب و ناحیه 
است, و چون به هنگام روی گردانیدن و اعراض, انسان متوجّه جانب و 
ناحیه دیگری می‌شود. این کلمه در معنای اعراض به کار می‌رود. منتها 
چنان که «راغب» در «مفردات» می‌گوید: این ماده به معنای اعراض و 
روی گردانیدن شدید استعمال می‌شود.(2) 


[یصدّون:] 


«مِه یَصدُونَ» 

«یصدون» از ماه «صذ» (در صورتی که فعل مضارعش با کسر صاد بوده 
باشد) به_معنای خندیدن و فریاد کشیدن و سر و صدا راه انداختن است 
(که معمولا به هنگام استهزاء دست به دست هم می‌دهند).(3) 


[یضٌدون: ] 


3 ‌ِ 
«وَرايَهم يَصَدون» 
«یصَذون» از ماه «ضَد» در دو معنا به کار می‌رود: «منع کردن» و 
«اعراض نمودن>» و مناسب ایه مورد بجت, معنای دوم و مناسب ابه 
گذشته (ایه دوم)» معنای اول است.(4) 


[ضرفُق:] 
« لبط رملها مصبحين » 
«بَطر» از ماذه «ضَرّم» (بر وزن شرم) به معنای چیدن میوه است و به 


ی کردن به طور مطلق, و همچنین محکم کردن‌کار نیز آمده 


[یضطرخُون:] 


«وَهَم تَططرخون فیها ربتا» 
«بصطرخون» از ماه «صراخ», به معنای فریاد شدیدی است که انسان در 
مقام استغاثه و طلبیدن یار و یاور, برای بر طرف ساختن درد و ریج» از دل 


«جهَنْم یَلَوتها» 


- 0 
«یصلون» از ماده «صلی» (بر وزن سعی) به 


1- روم, آیه 43( ج 16, ص 478)؛ واقعه, آیه 19( ج 23, ص 223) 
2 انعام, آیه 46( ج 5, ص 304) 

3 زخرف, آیه 57( ج 21 ص 107) 

4 منافقون, آبه 5( ج 24, ص 174) 

5- قلم, آیه 17( ج 24, ص 401) 


6- فاطر, آیه 37( ج 18, ص 293) 


652 : 


۱1| دخول در آتش, ی ی نبا انش کنات 
کیت رف تخل ده ولج اوه افته اسر .و بعکم یم که فعل مضارء 
است, دلالت , بر استمرار و ملازمت دارد كءِ۳1 


[بصَلوتها: ] 
«جهتَم بَصَلَوّتها» 


گویا جمله «یَصْلَوْتها» (در جهنم وارد می‌شوند و به آتش آن می‌سوزند) از 
ماخ «اخلی» برای بان این اشت که کسی مان نکند نیا خهتم راز 
فاصله دور می‌بینند و یا ور کنار آن: قرار می‌گیرند, نه. به درون آن وارد 
می‌شوندر و نیز کسی نو هم نکند که آنها به آتش دوزج» عادت صفت کنند و 
انس هی کثر ند له پیو سته با 71 می‌ سوز ند 2 


[یصّلی ] 


«یطلاها مَدْمُوما» ۱ ۱ 
«یِصّلی از ماه «صلی» به معنای آتش افروختن و به اتش سوختن است و 
منظور در اینجا همان معنای دوم می‌باشد.(3) 


[یْضَلی:] 


«الذی تصلی عَلَیْکَم» 

«بصَلی» از ماه «صلاخ» در اینجا به معنای توجه و عنایت مخصوص است, 
این عنایت در مورد خداوند. همان نزول رحمت است. و در مورد فرشتگان 
استغفار و تقاضای رجمت می‌باشد.(4) 


[یصَهْرٌ:] 


ع‌ِ 
«یِصَهَرٌ به ما فی بَطويهمٌ» ۲ 
«یصَهّ» از مادم «ضهر» (بر وزن قهر) به معنای اب کردن «پیه» است؛ و 
«صهر» (بر وزن فکر) به معنای داماد.(5) 


[یضاعف: ] 


«بَضاعف لِمن پشاء» 
«یضاعف» از ماه «ضعف» (بر وزن شعر) به معنای دو يا چند برابر است؛ 
و با توجه به انچه در بالا اشاره شد که دانه‌هایی پیدا می‌شود که چند هزار 


[یْضاععة:] 

«بَضاعفة لَکَم» 

«یضاعفة» از ماذه «ضعف » (بر وزن شعر) چنان که قبلا هم گفته‌ایم, تنها 
به معنای دو برابر نیست.؛ بلکه چندین برابر را نیز شامل می شود که در 
مورد «انفاق» تا هفتصد برابر, و بیش از آن؛ در قرآن آمذخ است !(7) 


1- ابراهیم, آیه 29( ج 10, ص 394)؛ انفطار, آیه 15( ج 26, ص 244) 
2 ص, آیه 56( ج 19, ص 339) 

- اسراء آیه 18( ج 12 ص 80) 

4 احزاب, آیه 43( ج 17 ص 379) 

5- حخْ, آیه 20( ج 14, ص 68) 

6- بقره, آیه 261( ج 2 ص 369) 


7- تغابن, آیه 17( ج 24, ص 223) 
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[بْضل:] 


«ومَا کان اللةّ لیْضلّ» 

مور ازع »و انم «اسلال»صلال» که در ال به معنای کیره 
ساختن, يا حکم به گمراهی می‌باشد, آن چنان که بعضی از مفسران 
اخمال اناد ممانه یل و وی هه عفا سیم ند ات 
خی هه میور ات ۲ ها کرام سا آغ یی وان 
پاداش‌های روز قیامت است. که در واقع به مفهوم مجازات کردن خواهد 


بود. 

و یا اين که, منظور از «اضلال»: بر گرفتن نعمت توفیق, و رها ساختن 
انسان به حال خود, که نتیجه‌اش گمراه شدن و سرگردان ماندن در طریق 
هدایت است. 

سرچشمه گمراهی بیشتر, و دور ماندن از طریق هدایت است.(1) 


[یطیع: ] 


«یطیَعٌ ال علی قَلوبٍ» 

«بَطیَعٌ» از ماه «طبع», به معنای مهر نهادن است, و اشاره به کاری است 
که در سابق و امروز, معمول بوده و هست,؛ که گاهی برای این که: جیزی 
دست نخورده بماند و در ان مطلقا دخل و تصرفی نشود, در ان را محکم 


1- توبه, آیه 115( ج 8, ص 207) 
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می‌بندند, و روی قفل یا گرهی که به آن زده‌اند. مادذه خمیرمانندی گذارده و 


روی ان مهر می‌زنند. بدیهی است گشودن در ان جز با تر؟ قو, «مفز. 
ممکن نیست. و این کاری است که به زودی افشا می‌شود.(1) 


[بطمَهن:] 


«لَم یهن نس 

«بَطمتَهل» از اه «طمث» در اصل به معنای خون عادت ماهيانه. و به 
معنای زوال بکارت آمده, و در اینجا اشاره به این است که زنان بکر 
بهشتی هرگز همسر ان نداشته‌اند 2(۰) 


[یطوف:] 
«بَطوف لبم ولدان» 


تعبیر به «یَطوف» از ماه «طواف» اشاره به خدمت مداوم آنها است.(3) 


[یطیْرُوا:] 


«َطْیَروا بِمّوسّی 

«یَطیَرُوا» از ماه «تطس» به معنای «فال بد زدن» است, و ريشه اصلی 
آن کلمه «طیر» به معنای «پرنده» می‌باشد. و از آنجا که عرب., فال بد را 
غالبا به وسیله پرندگان می‌زد. 

«گاهی صدا کردن کلاغ را به فال بد می‌گرفت و گاهی پریدن پرنده‌ای را 
از دست چپ نشانه تیره‌روزی می‌پنداشت» کلمه «تطیر» به معنای فال بد 
زدن به طور مطلق امده است.(4) 


[َْطیقوتَة: ] 


۹ ‌ِ ۱ 
س له فد بذ» 


«تطیقو ن» از ماذه «طوق» در اصل به معنای حلقه‌ای است که به گردن 
می‌آندازند و يا به طور طبیعی در گردن وجود دارد (مانند حلقه رنگین 
گردنِ بعضی از پرندگان) سپس به معنای نهایت توانایی به کار رفته آزبخت: 
جمله «بْطیقوتة» در اینجا با توجه به این که ضمیر اخر ان به روزه 
برمی‌گردد. مفهومش این است: برای انجام روزه, نهایت توانایی خود را 
باید به کار برند, یعنی شدیدا به زحمت بیفتند, و این در مورد پیران و 
بیماران غیر قابل علاج می‌باشد. 
بنابراین, آنها از حکم روزه معافند, و تنها به جای آن فدیه می‌پردازند (ولی 
بیمارانی که بهبودی می‌ا بند موظفند قضای روزهم را بگیرند). بعضی نیز 
گفته‌اند: مفهوم جمله «بْطیقَویَة» این است که در گذشته توانایی داشته‌اند 
(کائوا بطیقوتَهٌ) و الأن توانایی ندارند.(5) 


[یظتون:] 


‌ ن اتمه َهْم ملاقوا» 

ن»* 1 ماده » «ظن» گاه, به معنای گمان و گاه, به معنای یقین وه 
1 به معام. آیمان: و یفین قطفی اشت: زیرا ایمان.بة لقاء 
الله و بار کشت به موی او عالت خسوع. خدا تسه اخساس متوایت: ۱ 
در دل انسان زنده می‌کند.(6) 


عءِ 


» 


۳ 


۶۳] 


[یعبو: ] 
«« مَ] یِعْبةَا نکم 


«یعبق» ِ مار ضعبا (بر ون ید یه معنای میتی استم, وهای این جوم له 
« لا با یعنی وزنی قائل نیست. و به تعبیر دیگر, اعتنایی نمی کند.(7) 


[یعتذژون: ] 


«یعتذژون کم ذا رَجَعتَمٌ» 
از تعبیر «یِعتَذرّون» از مادذه «اعتذار» که فعل مضارع است و معنای آینده 
را می‌تواند در بر داشته باشد, چنین تاضف یذ که قبلا خدآوند, پیامبر و 
مسلمانان را از این موضوع آگاه کرده که, منافقان دروغگو, به عنوان 
عذرخواهی, , به زودی تزد آنها خواهند آمد. لذا طرز پاسخگوئي آنها را نیز به 
مسلمانان تعلیم می‌دهد.(8) 


[یعد لون:] 
«« که م | - مه مهد ‌ِ« 
کفژوا برَيهم بعدلون 


«یعدلون» از ماه «عدل» (بر وزن حفظ) گرفته شده که به معنای 
«همتا», «شریک» و 


1- روم, آیه 59( ج 16, ص 513) 
2- رحمن, آیه 56( ج 23, ص 180) 
3- واقعه, آیه 17( ج 23, ص 222) 
4 اعراف, آیه 131( ج 6, ص 377) 
5- بقره, آیه 184( ج 1, ص 704) 
6 بقره, آیه 46( ج 1, ص 262) 

7- فرقان, آیه 77( ج 15 ص 194) 


8- توبه, آیه 94( ج 8, ص 112) 
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«شبیه» است؛ بنابراین جمله 5 هم برَبهمٌ ۶ عفد و63 مفهومش این است 
که: آنها همتاء ۳ 

«یِفْدِلون» ممکن است از ماه «عدول» به معنای انحراف و بازگشت از 
حق به سوی باطل باشد. بنابراین مفهومش این است که: 

آنها از خداوند واحد یکتا به غیر او عدول می‌کنند.(1) 


[یعر شوت:] 


«کائوا یَفرشون» 

«یِعرشون» از ماده «غَرّش» در اصل, به معنای درختان و باغ‌هایی است 
که به وسیله نصب داربست‌ها برپا می‌شوند و منظره زیبا و پرشکوهی 
دارند.(2) 


[يَعرَب : ] 


«عا یقت عَن رتت» 

«یِعرْب» از ماذه «عزوب», در اصل. به معنای دوری و جدایی از خانه و 
خانواده, برای یافتن مرتع جهت «گوسفندان» و چهار پایان است, و سپس 
به معنای غیبت و پنهانی, به طور مطلق استعمال شده است. 

و به همین مناسبت به مردان يا زنانی که از همسر خود دور مانده‌اند 
«عزب» يا «عزبه» گفته می‌شود.(3) 


[یعَضٌ:] 


«وَوْم یَقص الطالم» 

«یعض> از ز ماذه «عض» (بر وزن سد) به معنای گاز گرفتن پا دندان است, 
1۳ یر ورد رد سا که رنف یرت و ورتم ناراحتند, 
به کار می‌رود. چنان که در فارسی نیز ضرب المثل است که فلان کس 
«انگشت حسرت به دندان می‌گزید» (ولی در عربی به جای انگشت. 
دست 9 می‌ شود و شاید رساتر باشد, چون همیشه انسان در چنین 
حالاتی انگشت نمی‌گزد بلکه گاه پشت دست رافت رد مخصوصا در زبان 
عربی بسیار می‌شود که: همچون آیه مورد بخت: «یذیه» یعتی. هر دو 
دست. گفته می‌شود که شدت تأسف و حسرت را به طرز گویاتری بیان 
می‌کند).(4) 


[یعَمَر: ] 


و 
و لل- لا 


«مَا یُعَمَرٌ من مَعَمَرٍ» .۰ 

«یعمر» از ماه «عمر» در اصل از «عمارت» به معنای ابادی گرفته شده 
است, و این که: ۳ 5 5 

به مدت حیات انسان «عمر» گفته می‌شود, به خاطر انست که ابادی و 
عمارت بدن او در این مدت است.(5) 


1- انعام, آیات 1, 150( ج 5, ص 186؛ ج 6, ص 42)؛ نمل, آیه 60( ج 15, 
ص 545) 


2 اعراف, آیه 137( ج 6, ص 394) 
3- یونس, آیه 61( ج 8 ص 401)؛ سبا, آیه 3( ج 18, ص 26) 
4 فرقان, آیه 27( ج 15 ص 86) 


5- فاطر, آیه 11( ج 18, ص 222) 


ص: 656 


[یعْمَلون: ] 


«مَا کائوا ۳ 

«یِعْمَلون» از ماه «عمل» به هر گونه کار گفته می‌شود اگر چه دقتی در 
آن نباشد و این خود متضمن مذمت بیشتری است؛ زیرا اگر مردم نادان و 
عوام کارهای بدی انجام می‌دهند. قسمتی از ان, به خاطر نادانی و 
بی‌اطلاعی است, ولی دانشمندی که وظیفه خود را عمل نکند, حساب 
شده, آگاهانه و ماهرانه مرتکب خلاف شده است, و به همین دلیل مجازات 
عالم, از جاهل, سنگین‌تر و سخت‌تر است.(1) 


یعمَهُون: ] 


وا ام یِعمهّون» 

«یِعَمَهُونَ» از ماه «عمه» (بر وزن همه) به معنای تردد و تحیر در کاری 
است و به معنای کوردلی و تاریکی بصیرت که اثر ان نستز ردان است نیز 
امده است.(2) 


[بعیذ: ] 


0 
«الباطل و ما بعیذ» 
«یِعیذْ» از ماه «اعاده» به معنای تکرار است.(3) 


1- مائده, آیه 62( ج 4, ص 562) 
2 بقره, آیه 15( ج 1, ص 130)؛ انعام, آیه 110( ج 5, ص 495) 


3- سبا, آیه 49( ج 18, ص 163) 


ص: 6057 


س‌ 


یْقسّی:] 


ح‌ِ 


۵ و 4 ۳ 1 5 
«اذ النعاس» 


لل 


«بغشی» از جاده «غشیان» به معناق ,پوشاندن و اخاظه کردن است؛ گوین 
خواب همچون پرده‌ای بر انها افکنده شد و انها را پوشاند.(1) 


[یعْصُوا:] 


۳ 


» 


زو 


فْطُّوا من أبَصاریمٌ» 

عَصَُوا» از ماه «غَضْ» (بر وزن خژ) در اصل, به معنای کم کردن و 
0 است و در بسیاری از موارد در کوتاه کردن صدا يا کم کردن نگاه 
گفته می‌شود و نقطه مقابل آن. خیره نگاه کردن. و صدا را بلند نمودن 
است.(2) 


7 


[یغتوا: ] 


معا و یِعتوا» 

«یَعْتوا» از از ماه «غنی» به معنای اقامت در معان است., و- چنان که 
دا در «مجمع البیان» می‌گوید- بعید نیست از مفهوم اصلی «غنا» 
به معنای بی‌نیازی گرفته شده باشد؛ زیرا| کسی که بی نیاز_ است منزل 
آماده‌ای دارد, و مجبور نیست هر زهان از صترلی سه متزل .دبحز. کوج کند؛ 
جمله «کاّنْ لَمْیعتَهة نوا فیها» که درباره قوم «نمود» و همچنین قوم «شعیب» 
آمده, مفهومش این است. آن چنان طومار زندگیشان در هم بیچیده شد, 
که گویا هرگز از ساکنان آن سرزمین نبودند.(3) 


[یفتح: ] 


یا عم یتح اللّ» 

تعبیر به ۰ «یِفْتح» که از ماذه «فتح>ر به معنای گشودن است. اشاره به وجود 
خر انم رضمت آلفی که در آیات دیکر قران نیز. به آن اشاره شده 
است, و جالب این که: اين خزائن چنانند که به محض گشوده شدن, بر 


خلایق جاری می‌شوند, و نیاز به چیز دیگری نیست, و هیچ کس مانع از آن 
نتواند شد.(4) 


یفتدی: ] 


«لَو یَفتدی من عذاب» 
«بَفْتدٍی» از ماه «فداء» به معنای حفظ کردن خود از مصائب و مشکلات 
به وسیله پرداخت چیزی است.(5) 


[یفتنون: ] 


ِ‌ 


«و هم لا یفتتون 
0 از ماه «فتنه», در اصل به معنای «گذاشتن طلا در آتش برای 
شناخته شدن میزان خلوص آن» ات سپس به هر گونه ازمایش 


ظاهری‌ومعنوی, اطلاق شده‌است.(6) 


وج لو ۱ 


پعمجرون 


«یْفَجْرُوتها تفجیرا» 

«یْقَجَرُونَ» از ماه «تفجیر» در اصل از ريشه «فجر» گرفته شده که 
به‌معنای شکافتن وسن است, ۱ شکافتن زمین باشد, پا چیز دیگر, و از 
آنجا که نور صبح گویی پرده شب را می‌شکافد, به ره ار «فجر» گفته‌اند, و به 
شخص فاسق از اين رو «فاجر» می‌گویند که: 

پرده حیا و پاکی را دریده, و از مسیر حق خارج شده است. اما در آیه مورد 
بحث, به معنای شکافتن زمین است.(7) 


[یفرقون:] 


«وَلكنهُمٌ قَوَم یَفرفون» 

«یفْرَفون» از ماده «قرق» (بر وزن شَقق) به معنای شدت خوف و ترس 
است. «راغعب» در کتاب «مفردات» و این ماده در اصل به معنای 
تفرق و جدایی 8 بزاکند کی است گویی آن چنان می‌تر سند که فان 
قلبشان از هم متفرق و متلاشی گردد.(8) 


[یِفصل:] 

«یوم القبام2ّة یه صلَ» 

«یفصلَّ» از ماه «فصل» به معنای انداختن است ولی بعضی «یفْصلّ» را 
به معنای جدایی انداختن تفسیر نکرده‌اند, بلکه از «فصل» به معنای 
قضاوت و داوری می‌دانند ولی معنای اول در اینجا صحیح‌تر است.(9) 


1- انفال, آیه 11( ج 7 ص 137) 

2 نور, آیه 30( ج 14, ص 467)؛ حجرات, آیه 3( ج 22, ص 149) 
3- اعراف, آیه 92( ج 6, ص 311)؛ هود, آیه 68( ج 9, ص 202) 
4 فاطر, آیه 2( ج 18, ص 189) 

5- معارج, آیه 11( ج 25, ص 32) 

6- عنکبوت, آیه 2( ج 16, ص 218) 

7- انسان, آیه 6( ج 25, ص 351) 

8- توبه, آیه 56( ج 7 ص 531) 


9- ممتحنه, آیه 3( ج 24, ص 26) 


ص: 658 


9 و 


یقدفون:] 

«یَْدَفُون من کل جانب» 

«یِقَدَفْون» از ماه «قذف» به معنای پرتاب کردن و تیر انداختن به مکان 

دور است.؛ و منظور در اینجا طرد «شیاطین» به وسیله «شهب» می‌باشد, 
و این نشان می د هد که خداوند حتی به آنها اجازه نمی دهد به قلمرو «ملاً 

ار نزدیک شوند.(1) 


۳۹ 


[یقص: ] 


«له یفص الحوت» 
«بِفّصنٌ» از ماذه «قص» در لغت به معنای «قطع «کردن» و بریدن چیزی 
است و این که در آبه فوق مس که انم . یفص الحف": «خداوند حق را 


می‌برد» یعنی کاملا آن را از باطل ِِ و تفکیک می‌نماید؛ بنابراین, جمله 
بعد: و هو ۶ حد احاضل دج «أو بهترین جداکنندگان است» تأکید برای این 
موو) مج وت مق و 

باید توجّه داشت جمله «یِفَصٌ» ازماژه «قصّه» به معنای بیان سرگذشت و 
داستان تیست ان چنان که بعضی از مفسران پنداشته‌اند.(2) 


[یفطین:] 


«سْجرَة من یِقطین» 


«یِفَطین» از ماده «فْطن» به طوری که بسیاری 


1- صافات, آیه 8( ج 19, ص 30) 


2 انعام, آیه 57( ج 5, ص 332) 


ص: 659 

از ارباب لغت و مفسران گفته‌اند: هر گیاهی است که ساقه ندارد, و دارای 
برگ‌های بهن است؛ مانند بوته خربزه و کدو و خیار و امثال ان. ولی 
بسیاری از مفسران و روات حدیبت» در اینجا تصریح کرده‌اند که منظور 
خصوص «کدوین» است باید توجّه داشت که «شجره» در لفت عرب. هم 
به نباتاتی گفته می‌شود که دارای ساقه و شاخه است و هم بدون ساقه و 
شاخه, و به تعبیر دیگر اعم از درخت و گیاه است, حتی در اینجا حدیثی از 
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل کرده‌اند که: شخضی به آن 
حضرت عرض کرد: الک 2 نجبٌ اْقَرع؟: «شما کدو را دوست می‌دارید». 
فرمود: أحَل ! هی شچجر ه اخن پونتس: «آری آن گیاه برادرم یونس است ». 
(۳۹ 


[یِفْنَت:] 


و 
«ومَ بِفَنبت منک» 
«بِفْتّب» از ماه «قنوت» به معنای اطاعت توام با خضوع و ادب است و 


قرآن با اين تعبیر, به آنها گوشزد می‌کند که: هم مطیع فرمان خدا و پیامبر 
صلی الله علیه و آله باشند, و هم شرط ادب را کاملا رعایت کنند.(2) 


[یقین: ] 
ها ین الْیّقین» 
«یقین» ِ مقأبل «شک» است, همان‌گونه که «علم» نقطه مقابل 


«جهل» است؛ و به معنای وضوح و بوت چیزی آمده است.؛ و طبق آنچه از 
0 و روایات استفاده می‌ شود به مرحله عالی: ایمان, «یفین» گفته 


[یکنژون: ] 


«یکیرون الَهتِ» 

«یکنژون» از ماه «کنز» (بر وزن گنج) و به معنای گنج است که در اصل 
به ی و جور کردن اجزاء چیزی گفته می‌شود. از اين رو شتر پر 
گوشت را «کنازة اللحم» می‌نامند. سپس به جمع‌آوری, نگهداری و پنهان 
نمودن اموال و يا اشیاء گران قیمت اطلاق گردیده است. 

بنابراین, در مفهوم آن جمع‌آوری, نگاهداری و گاهی پنهان کردن نیز افتاده 
است.(4) 


[یْکوْرٌ:] 
«بالحو بکو اللیْلَ» 


«یکوژ» از ماه «تکویر» به معنای پیچیدن است و مخصوصاً ارباب لغت 
پیچیدن عمامه و دستار به خفن ار را تهوته‌ای. از آن: می‌شهارنده. نکته 
لطیفی که در این تعبیر قرانی, نهفته است.- هر چند بسیاری از مفسران بر 
اثر عدم توجه به این نکته,. مطالب دیگری ذکر کرده‌اند که, چندان مناسب 
با مفهوم «تکویر» نیست- این است که: زمین کروی است و به دور خود 
گردش می‌کند و بر اثر این گردش, نوار سیاه شب, و نوار سفید روز, دائما 
کرد آن می کردند: کوبی: از یکسور تواز سفید بز سیاه و از موی دیکرء توا 
سیاه بر سفید پیچیده می‌شود.(ظ) 


«یلیسَکُم» از ماژه «لَبّسٍ» (بر وزن حبس) به معنای اختلاط و به هم 
امیختن است نه از ماده «لبس» (بر وزن قرص) به معنای لباس پوشیدن. 
()6) 


[یِلجدُونَ:] 


«بلْجذونَ فی آباتتا» 

«بْلحدون» از ماه «لحاد» در اصل از «لحد» (بر وزن عهد) گرفته شده. و 
سای رآ ات که در سا کار کر وه میت به 
حفره‌ای که در یک جانب قبر, قرار گرفته «لحد» گفته می‌شود, سپس به 
هر کاری که از حد وسط, به سوی افراط و تفریط متمایل شود «الحاد» 
گفته‌اند. اطلاق این کلمه بر «شرک و بت‌پرستی و کفر و بی‌دینی», نیز به 
همین مناسبت است.() 


[یلعَبُون:] 

«یلْعَبُون» از ماه «لعاب», به گفته «راغب» به 
1- صافات, آیه 146( ج 19 ص 176) 

2 احزاب, آیه 31( ج 17, ص 306) 

3- تکاثر, آیه 7( ج 27 ص 308) 

4 توبه, آیه 34( ج 7 ص 464) 

5 زمر آیه 5( ج 19, ص 396) 

6- انعام, آیه 65( ج 5, ص 353) 


7- فصلت., آیه 40( ج 20, ص 315) 


ص: 660 
معنای «بزاق دهان» است به هنگامی که راه می‌افتد, و از آنجا که انسان 


موقفع بازی و شوخی؛ هدف مهمی از کار خود ندارد, تلشبیه به «بزاق» شده 
است که بی‌اراده از دهان انسان بیرون ریزد.(1) 


[َیلْفُونَ:] 


«یفُون السْمع» 
«یْلْفُونَ» از ماه «القاء» در این موارد به معنای منتقل ساختن اخبار و 
مطالب است, همان گونه که در آبه 93 سور ه دص > آختده 

«لیَجْعل ما بلْفی السَیّطانْ فئنة للذین فی فُلویهم مَرض» و جمله «أَکتَرُْم 
کابُون» نیز تناسب با کار شیاطین دارد, و گر نه آنها که «اقاک و دروغگو» 
هستند, همه شان کاذبند, نه اکثرشان (دقت کنید).(2) 


[یلمرون: ] 


0 9 ن 
«یلمز ون المطوعین» 
«یلمژون» از ماه «لمز». (بر وزن طنز), به معنای عیب‌جوئی است.(3) 


یهت ] 


[ 3 
«یلِهّت او تفر کذ» ۱ 
«یِلعَتْ» از ماه «لهث» (بر وزن بحث) به معنای زبان در آوردن سگ به 


[یم: ] 


«قعْرفْتَاهم فی الم 

به طوری که از متون لفغت و کتب احادیث استفاده می‌شود «یم» به معنای 
دریا است و بر رودخانه‌های عظیم همانند «نیل» نیز اطلاق می‌شود. 

اما در این که «یم» یک لفت «عربی» است يا «سریانی» با «هیرو گلیفی», 
در میان دانشمندان گفتگو است, نویسنده «المنار» از یکی از دانشمندان 
معروف مصری که وجوه اشتراک لغات هیروگلیفی وعربی را جمع‌آوری 
کرده و کتاب «معجم الکبیر» را در این زمینه تالیف نموده, نقل می‌کند که: 
او پس از تحقیق, لغت «یم» را در زبان قدیم مصر, به معنای دریا پیدا 
کرده است. ۱ ۱ 

بنابراین. چون این جریان مربوط به مصر بوده قران از لغات آنها در بیان 
این حادثه استفاده کرده است.(ظ) 


[یمح:] 


«وَیمح ال الباطل» , 

توچّه داشته باشید که «یمح» در اصل «یمحو» بوده که معمولا در بسیاری 
از رسم الخطهای قرآن, «واو» آن ساقط می‌شود مانند «و یدع الانسان 
بالشر», «و سندء 


1- دخان, آیه 9( ج 21 ص 170) 

2- شعراء آیه 223( ج 15. ص 403) 
3- توبه, آیه 79( ج 8, ص 75) 

4 اعراف, آیه 176( ج 7. ص 25) 


5- اعراف, آیه 136( ج 6, ص 390)؛ طه, آیات 39, 78( ج 13, صفحات 
3 286)؛ ذاریات, آیه 40( ج 22, ص 376) 


ص: 6061 


الزبانية» در تمام اين موارد در رسم الخط امروز «واو» ذکر می‌شود ولی 
در قرآن‌ها غالبا حذف می‌گردد.(1) 


[یمحق: ] 


«یِمحَق الکافرین» 

«یِمحق» از ماده «محق» (بر وزن مرد) به معنای کم شدن تدریجی چیزی 
است و به همین مناسبت شب پایان ماه را (محاق) می‌گویند؛ زیرا روشنی 
ماه کم کم کاسته شده و از بین می‌رود 

در حقیقت همان طور که ماه با ان جلوه‌گری و فریبندگی مخصوص خود, 
تدریجا کم نور شده و در محاق فرو می‌رود همچنین شکوه و عظمت کفر و 
شرک و حامیان انها با تصفیه و پاک شدن مسلمانان به زوال و نیستی 
می‌گراید.(2) 


[يِمَدوتَهْم:] 


«یَمْد ونم فی العی» 
و 1 و ه 


«يِمَدوتَهَمٌ» از ماذه «امداد» به معنای کمک دادن وادامه دادن وافزودن 
است,؛ یعنی پیو سته انها را به این راه فقف کشا نتد وییش می‌روند.(3) 


1 ۰ 
«یِمده من بعدو» 

1 ح ۲ 
«یِمَده» از ماذه «مداد» به معنای مرکب يا ماذه رنگینی است که با ان 
می‌نویسند, و در اصل از «مذ» به معنای کشش گرفته شده؛ زیرا خطوط 
به وسیله کشش قلم بر صفحه کاغذ پیدا می‌شود. ۲ 
بعضی از مفسران» معنای دیگری نیز برای ان نقل کرده‌اند و ان «روغنی» 
۱ ست که در چراغ می‌ریزند و سبب روشنایی چراغ است. و هر دو معنا در 
واقع به یک ريشه باز می‌گردد.(4) 


[یمسسک: ] 


ی 

«وَان یِمسَشک الله» 

«یمسس » در مورد «خیر» و «شل» که از ماده «مس» گرفته ورففاهام 
اشاره به این است که: حتی کوچی‌ترین خیر و شزی بدون اراده و قدرت 


[َیْمسَکون:] 
کون یالکتاب» 

تعبیر به «یْمَسکون» از ماذه «تمسیک- مَسک» که به معنای تمسک جستن 
است. نکته جالبی را در بر دارد؛ زیرا تمسک به معنای گرفتن و چسبیدن به 
عس سس اه ان کی ام ای اش و ای هت را است ند 
صورت معنوی آن این است که: انسان با کمال جدیت پایبند به عقیده و 
برنامه‌ای باشد و در حفظ و حراست ان بکوشد, تمسک به کتاب الهی این 
نیست که انسان صفحات قران و تورات 


1- شوری آیه 24( ج 20, ص 451) 

2 آل عمران, آیه 141( ج 3. ص 148) 
3- اعراف, آیه 202( ج 7. ص 87) 

4 لقمان, آیه 27( ج 17, ص 87) 


5- انعام, آیه 17( ج 5, ص 223) 


ص: 662 
و يا کتاب دیگری را محکم در دست بگیرد, و در حفظ و حراست جلد و 
کاغذ آن بکوشد, بلکه: تمسی وافعی. آن است. که. اخاره ندهد مترین 


مخالفتی با آن از هیچ جهت انجام شود و در تحقق یافتن مفاهیم آن از جان 
و دل بکوشد.(1) 


[َیمَهدُونَ: ] 


«قلاَفْسهم یَفَهَدُونَ» 

«یِمَهَدُون» از ماه «مهد» (بر وزن عهد)- همان‌گونه که «راغب» در 
«مفردات» گفته- در اصل به معنای «گاهواره» يا محلی است که برای 
کودک آماده می‌کنند. سپس «مهد» و «مهاد» به معنای وسیعتری یعنی هر 
مکان مهیا و آماده‌ای (که نهایت آرامش و آسایش در آن است) گفته شده 
است., انتخاب این تعبیر برای بهشتیان و موّمنان صالح, نیز از همین نظر 
است.(2) 


«و لا از بیمینک» ۲ 

تعبیر به «یمین» (دست راست) به خاطر آن است که غالبا انسان‌ها با 
دست راست می‌نویسند. و به معنای طرف راست بدن نیز آامده: سپس به 
هر چیزی که در این ناحیه قرار گیرد یمین گفته می‌شود.(3) 


[یتابیع: ] 


«یتابيق فی الأْضٍ» ۱ 
«یتابیع» جمع «ینبوع» از ماه «نبع» به معنای جوشش آب از زمین است. 
)4 


[یتاون:] 
-9ع و ب 2و9 
«وینتون عنهة »> 
«بیافن» از ماده‌ضنای» زین ونن سعی) به معنای, خوری.جستن است ۱5 


مهو 


یلْبوع:] 


۳ سس ۳ ٍ مج ب# روو ِ< 
ِ لأرْض یتبوعا» شش اب است. بعضی گفته‌اند: «یبوع 
پنبوع ِ ز خشی تمی کت 
شمه آبی است که هر 


[ینتصرون:] 


و 9 


«َو ینتصرون» 

«ینتصژون» ممکن است اشاره به کمک خواستن برای خویشتن پا برای 
دیگری و با هر ده باشد؛ زیرا در آیات بعده می‌خوانيم که معبو‌دان و عابدان 
هر دو به آتش دوزخ افکنده می‌شوند. ۲ 
«ینْتَصرّون» از ماده «انتّصار» به معنای یاری طلبیدن است. ولی بعضی ان 


را به معنای «تتاض؟» (به یازق یکدیگر شتافتن) تفسیر کرده‌انده ولی نتیخه 
هر دو با تویجّه به 


1- اعراف, آیه 170( ج 6, ص 510) 
2- روم, آیه 44( ج 16 ص 479) 


3- عنکبوت, آیه 48( ج 16, ص 321)؛ صافات, آیه 28؛ زمر آیات 56, 
7ج ۰19 صفحات 51, 533, 553) 


4 زمر آیه 21( ج 19, ص 442) 
5- انعام, آیه 26( ج 5, ص 242) 


6- اسراء آیه 90( ج 12, ص 311) 


ص: 663 
توضیحی که دادیم یکی است.(1) 


[ینرغ, بلرعنک:] 


یکی من الرد" شیطان» 
از ماژه «تَغ» (بر وزن نزع) به معنای ورود در کاری, به قصد افساد و یا 
تحریک بر آن است.(2) 


ینْرَفْونَ:] 


«یتَرَّفونَ» در اصل از ماه «نزف» (بر وزن حذف), به معنای از بین بردن 
چیزی به صورت تدریجی است. این واژه هنگامی که در مورد آب چاه به 
اه هی مت مان اس ات زا مسا ار ام تاد اسان اند 
ت29 خونریزی تدریجی که منتهی به ریختن تمام خون بدن شود نیز 
تعبیر «تَرْف الدّم» به کار می‌رود, و در مورد کشیدن تمام آت چاه به طور 
ندریجی و مسنی و از دست دادن عقل نیز به کار می‌رود.(3) 


[ینسلون: ] 


«کل حدذب اه 2 

«ینْسلّون» از ماه «نسول» (بر وزن فضول) به معنای خروج با سرعت 
است. ار و ی آنقا از فربلندی بع ضرعت 
می‌گذرند و خارج می‌شوند, اشاره به نفوذ فوق العاده آنها در کره زمین 
است. 
از ماذه «نسل» (بر وزن فصل) به معنای راه رفتن سریع است. «راغب» 
در «مفردات» می‌گوید: این کلمه در اصل, به معنای جدا شدن از چیزی 
است., و این که: به فرزندان انسان «نسل» گفته می‌ شود به خاطر آنست 
که از پدر و مادر جدا شده‌اند. (بنابراین, هنگامی که انسان با سرعت دور 
می‌شنود .و جدا هی کردد این تغیر در آن نه کار میترود) ۱3۱ 


[نشژون:] 


«الاأرْضٍ هم یلْشون» 

«ینْشرّون» از مادّه «نشر» به معین گستردن چیز پیچیده است و کنایه از 
آفزخسش .اتسار سخاهفات در شمته زمی ۵ آسمان. بر آمده: است: و 
جمعی از مفسران اصرار دارند که این جمله را اشاره به معاد و بازگشت 
فردکان. به. زند کی. جدید نذانتد. در حالی. که با توحه. به ایات نعده روشن 
می‌شود که سخن از توحید ذات پاک خدا و معبود حقیقی است, نه معاد و 
کف بعد از قد ۱۱ 


1- شعراء آیه 93( ج 15, ص 294)؛ شوری آیه 39( ج 20, ص 490) 
2 اعراف, آیه 200( ج 7 ص 85)؛ اسراء, آیه 53( ج 12, ص 181) 
3- صافات, آیه 47( ج 19, ص 68)؛ واقعه, آیه 19( ج 23, ص 224) 
4- انبیاء آیه 96( ج 13, ص 549)؛ یس, آیه 51( ج 18, ص 434) 


5- انبیاء آیه 21( ج 13, ص 415) 


ص: 6004 


[یْتشوّا:] 


ِ 0 0 
«یِتشْوّا فی الحلیِة» . 
«یِتَشوّا» از ماذه «تسّأ» به معنای ایجاد چیزی است, و در اینجا به معنای 
تربیت شدن و پرورش یافتن است.(1) 


[ینظرُون:] 


«قاذا هم سنظوون» 

جملّه «ینظَرُون» (نگاه: هی کنند) از ماه «تظر» اشاره به نگاه کردن خیره 
خیره آنها, ؛ به عرصه «محشر», پا نگاه کردن به عنوان انتظار عذاب است., 
و در هر صورت, منظور این است که, نه تنها زنده می‌شوند, بلکه درک و 
دید خود را با همان یک صیحه باز می‌یابند!(2) 


[یتعق: ] 


کمتل الدی تثیق ۱ این که 
کمتل الذی ینعق» ۱ | 
یت از ماذه «نعق» در اصل. 0 ع 
5 بکشد ت دهد.(3) 
گردن خود را بکشد و سر خود را حر 


ءو, ۶ 


ینقذون:] 


جر وو, ۶ 


«ج لا بنقدذون 
ِ تن ینفدون»؟ 
نْقَذُون» از ماه «انقاذ» به معنای بر گرذ 


۳ 


1- زخرف, آبه 18( ج 21, ص 40) 
2 صافات, آیه 19( ج 19, ص 43) 
3- بقره, آیه 171( ج 1 ص 655) 


4 یس, آیه 43( ج 18, ص 420) 


ص: 665 

«یوّد المَجرمُ» : 
«یوک از ماثه «ود» (بر وزن حت) به معنای «دوست داشتن» توام با 
تم ی انار هدجه ۹ «راغب» در هر یک از این دو معنا (بلکه در هر دو 
معنا) نیز به کار می‌رود.(1) 


یُورَغون:] 


«والطیّر هم بُورَغون» 

«یْورَغون» از ماه «وَرُع» (بر وزن جمع) به معنای بازداشتن است. این 
تعبیر, هر گاه" در مورد لشکر به کار رود. به اين معناست که اول لشکر را 
نگاه دارند تا آخر لشکر , نفد ای صاخ نود مان اند کی تست اما 
جلوگیری شود. واژه «وزع» به معنای حرص و علاقه شدید به چیزی نیز 
اس اس هسام را اه مرا ای ار ای ای 
می‌شود: لشکریان «سلیمان» علیه السلام. هم بسیار زیاد بودند و هم تحت 
نظام خاص.(2) 


نف 


بوغون:] 


«الم بمَأ پوغون» 
«یوعون» از ماه «وعاء» به‌معنای ظرف است.(3) 


[یوفِصّون:] 


«الی 1 صب یوفصَون» 
«یوفصُون» از ماه «افاضه» به معنای حرکت سریع است. شبیه حرکت 


[یوق:] 


«من یوق شخ تفسه» 

«یوق» از ماذه «وقایة» گرچه به صورت فعل مجهول است. اما پیداست 
که فاعل آن در اینجا خدا است, یعنی هر کس خداوند او را از اين صفت 
مذموم نگاهداری کند. رستگار است.(5) 


[یوقئون: ] 


«باًیانتا پوقتون» 
ور . 
«یوقتون» از ماه «یقین» به معنای یقین دارند است.(6) 


[یولج: ] 


«یولح التَهار فی اللَیل» 

«یولح» از ماده «ابلاج» در اصل, از «ولوج» به معنای دخول است. این 
شقبید. اشارم به.< در کونی‌های خذرتجی ۵ کاملا فتظم و خساب شده‌شت: و 
روز در فصول مختلف سال است که از ی کاسته, و به دیگری افزوده 
می‌شود. اما اين احتمال نیز وجود دارد که اشاره به مساله طلوع و غروب 
آفتاب باشد که به خاطر شرائط خاص جو (هوای اطراف زمین) اين امر. به 
و ناگهانی انجام نمی‌گیرد. بلکه از آغاز طلوع فجر اشعه آفتاب به 


گویی روز یز تدریجاً وارد شب می‌گردد, و لشکر نور» بر ار ظلمت چیره 
می‌شود. و به عکس هنگام غروب آ اف نخست نور از قشر پائین جوء, 
برچیده می‌شود و هوا کمی تار می‌گردد و تدریجاً از طبقات بالاتر, تا آخرین 
شعاع خورشید برچیده شود, و لشگر ظلمت همه جا را تسخیر کند.(7) 


[یوم: ] 


«فی ستة آیّام» 

با توجّه به مفهوم وسیع کلمه «یوم» (روز) و معادل آن در زبان‌های دیگر: 
«یوم» به معنای «یک دوران» نیز به کار می ر ود خواه این دوران یک سال 
باشد, یا صد سال, يا یک میلیون سال, و يا میلیاردها سال. شواهدی که این 
حقیقت را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد یکی از معانی «یوم» همان 
«دوران» است فراوان می‌باشد از جمله: 

الف- در قرآن صدها بار کلمه «یوم» و «ایام» به کار رفته است, و در 
بسیاری از موارد به معنای شبانه روز معمول نیست., مثلا تعبیر از عالم 
رستاخیز, به «یوم القیامة» نشان می‌دهد که مجموعه رستاخیز که دورانی 


1- معارج, آیه 11( ج 25, ص 32) 


2 نمل, آیات 17, 83( ج 15, صفحات 459, 579)؛ فصّلت. آیه 19( ج 
0 ص 265) 


3- انشقاق, آیه 23( ج 26, ص 332) 
4 معارج, آیه 43( ج 25 ص 57) 
5- حشر آیه 9( ج 23, ص 529) 

6- سجده, آبه 24( ج 17, ص 184) 


7 حخْ, آیه 61( ج 14, ص 169)؛ فاطر, آیه 13( ج 18, ص 231)؛ حدید, 
آیه 6( ج 23, ص 321) 


ص: 666 

است بسیار طولانی به عنوان «روز قیامت» شمرده شده است. 

از پاره‌ای از ایات قران استفاده می‌شود که روز رستاخیز و محاسبه اعمال 
مردم, پنجاه هزار سال طول می‌کشد. 

ب- در متن کتب لفت نیز می‌خوانيم که «یوم» گاهی به مقدار زمان میان 
طلوع و غروب آفتاب گفته می‌ شود و گاهی به مدتی از زمان هر مقدار 
بوده باشد. 

ج- در روایات و سخنان پیشوایان دینی نیز کلمه «یوم» به معنای دوران 
بسیار آمده است. امیر موّمنان علی علیه السلام در «نهج البلاغه» 
می‌فرماید: الاَهرٌ یِوْمَانِ یَوْمٌ لک و یَوْمْ علیک «دنیا برای تو دو روز است. 
روزی به سود تو است و روزی به زیان تو». 

در تفسیر «برهان» ذیل همین _ آیه از تفسیر «علیه بن ابراهیم» نیز 
می‌خوانیم که امام فر مود: قفی سئة یام پعنی فی سئة آوقات «شسش روز 
یعنی شش وقت و دوران». 

د- در گفتگوهای روزمره و اشعار شعرا در زبان‌های مختلف کلمه «یوم» و 
معادل آن نیز, به معنای دوران زیاد دیده می‌شود, مثلا می‌گوئیم: کره زمین 
یک دور گداخته و سوزان بود و روز دیکر سرد شد و آثار حیات در آن 
آشکار گردید, در حالی که دوران کداختگی زمین به میلیاردها شال بالغ 
یا این ۳ می‌گوئیم: یک روز «بنی‌امیه» خلافت اسلام را غصب کردند, و 
روز دیگر «بنی‌عباس», در حالی که دوران خلافت هر یک بر ده‌ها سال ۷ 
قف کو ون 

۳ و پر معنایی از «کلیم کاشانی» داریم که شاهد روشنی برای 
بد 0 دو روزی نبود و تو بگویم چسان گذشت ‏ 
یک روز صرف بستن دل شد به اين و آن‌روز دگر به کندن دل زین و آن 
گذشت.(1) 


[یوم التلاق:] 


«لینذر یوم التلاقی» 
«تلاق» از ماذه «لقاء» است و «یوم التلاق» از نام‌های قیامت است.(2) 
ر‌ و یوم 9 از بام 


آیوم الیناد:] 


«علیکم یوم التتاد» 

«تناد» از ماده «نِذ» است و مشهور و معروف در میان مفسران, این است 
که «یوم الثناد» از اسامی قیامت است. و هر یک برای نام گذاری قیامت به 
این نام توجیهی ذکر کرده, که با هم شباهت زیادی دارند.(3) 


1- اعراف, آیه 54( ج 6 ص 248). 
2 غافر, آیه 15( ج 20, ص 71) 


3- غافر, آیه 32( ج 20, ص 109) 


ص: 6007 


[یوَمْ الجَمْع: ] 


یر تومالجنیه ۱ 

در این که چرا روز قیامت «یَوَمْ الْجَمُع» نامیده شده, تفسیرهای متعددی 
وجود دارد: 

گاه گفته‌اند: به خاطر آن است که میان ارواح و اجساد جمع می‌شود. گاه 
گفته‌اند: از اين نظر است که بین انسان و عملش جمع خواهد شد. و یا از 
اين نظر: که میان ظالم و مظلوم اجتماع حاصل می‌شود. ولی ظاهر این 
است که منظور, اجتماع همه خلایق در آن روز بزرگ است از اولین و 
اخرین.(1) 


[یوم عظیم: ] 
«عذاب بوم عظیم» 


گرچه, تعبیر به «یوّم عَظیّم» غالبا به معنای ظروز قیافت» آمده است* ولی 
گاه در آیات قرآن به روزهآی کات و هس شا کی که بر امت‌ها کته نیز 
و اس و اور او را و تا 
همین آیات می‌خوانیم: «سرانجام «قوم عاد» در روز سخت و وحشتناکی 
گرفتار عذاب الهی شدند و بر باد رفتند».(2) 


[یوم عقیم:] 


«عغذابٍ یوم عقیم» 
منظور از «یوم عقیم» روز قیامت است و این 


1- شوری آیه 7( ج 20, ص 381) 


2 احقاف, آیه 21( ج 21, ص 369) 


: 6068 
۳ قیامت توصیف به «عقیم>» (نازا) شده اشاره به این است که آنها 
روز دیگری پیشت سر ِِِ ۳ بتوانند به‌جبران گذشنته برخیزند و در 


هب ] 
«یِهّب لِمَن بشاع» 
تعبیر به «یهَبُ». (می‌بخشد) از ماذه «هبة» دلیل روشنی است که هم 


دختران هدیه الهی هستند و هم پسران, و فرق گذاشتن میان این دو, از 
دیدگاه یک مسلمان راستین صحیح نیست. هر دو «هبه» او می‌باشند.(2) 


م2 و 


[یهَجعون:] 


«اللیّل م یِهَجَعون» 

«یِهَجَعَونَ» از ماه «هجوع». به معنای خواب شبانه است. بعضی گفته‌اند: 
ور ی ات ۱ اکثر شب را بیدار بودند و کمی از شب را 
می‌خوابيدند, و به اصطلاح همواره شب زنده‌دار بودند. ولی؛ از انجا که این 
حکم, به صورت یک دستور 9 و برای پرهیزگاران و ی بعید به 
اتفاق می‌افتاد تمام شب را بخوابند, و به تعبیر دیگر «لیل» ۳ به 
صورت جنس و عموم در نظر گرفته شده.(3) 


[یهدی:] 


س نن نس 
«لا بهدی الا آن یهّدی 

و حِ رن ۳ 
«یهدی» در اصل «یهتدی» بوده. که «تاء» ان تبدیل به «دال» و در ان 
ادغام شده است.(4) 


هْرَعُون:] 

«قوَمَه یِهَرَعَون» 

«بِهْرَُون» از ماه «اهراع» به معنای راندن شدید است, گویی غریزه 
سرکش جنسی. این قوم گمراه را به شدت به سوی میهمان‌های لوط 
پیامبر, می‌راند! 

«بَهْرَعَونَ» به صورت «صیغه مجهول» از ماذه «هرع» پا «اهراع» که به 
معنای با سرعت دویدن است آمذه: در سوره «صافات» اشاره به این 
است که: چنان دل و دین بر تقلید نیاکان باخته‌اند که گویی انها را به 
سرعت و بی‌اختیار, به دنبالشان می‌دوانند, کوبین از خود اراده‌ای ندارند و 
ات اشان مه تیاب ی یی ای ات ان انمت ۱ 


[نهتخ:] 


ك بهیخ فترا» 

«بهیْخ» ۲ ماده «هیجان» س لفغت به دو معنا آمده است: نخست خشک 
شندن و زرد شندن کیام: ق دبکزه : به معنای به حرکت در آمدن و جوش و 
خروش داشتن, ممکن است این دو معنا به یک ريشه باز گردد؛ زیر به 
شنکامی که گیاه خشیک می‌ شود آضاده جدائی, پراکند کی و حرکت و هیجان 
می‌گردد.(6) 


[تهیمون:] 


فتر ن هدف 
" ِ ۵ معنا اه رونن بدو 
ِ ۵" زن 9 ی ر 
ِِِ از سای نامه زیر سن فیام ید 
«بهیمو 
است۶۱۲] 


[یهیی: ] 


_ 


«مُن رَحْمَتَه و بهَبی» 9 
«یهَییّ» از ماذه «تهیه» به معنای اماده ساختن است.(8) 


[ییَاسَ:] 

«ً قلَم تب من الذین أمَتوا» 

«یَیاسَ» از ماه یاف »:به‌معنای ممیدی اسنت: ول سار از معسران 
کفته | ند در اینجا به معنای علم است., اما بنا , نة کفته «کسانی» (طبق نقل 
فخر رازی] هیم گاه دیده نشده است که «ییست» به معنای «عَلِمت» بوده 
باشد و از گفتار «راغب» در «مفردات» چنین برمي‌آید که: «یأآس» در اینجا 
به همان معنای معروف آن است. ولی ازهه هر رای عم به عم تخفری: 
آن موضوع است., بنابراین. ثبوت یأس آنها لازمه‌اش علم 


1- حمْ, آیه 55( ج 14, ص 162) 

2- شوری آیه 49( ج 20, ص 509) 

- ذاریات, آیه 17( ج 22, ص 331) 

4 یونس, آیه 35( ج 8. ص 350) 

5- هود, آیه 78( ج 9 ص 220)؛ صافات., آیه 70( ج 19, ص 88) 
6- زمر آیه 21( ج 19, ص 443)؛ حدید, آیه 20( ج 23, ص 365) 
7- شعراء, آیه 225( ج 15. ص 404) 


8- کهف, آیه 16( ج 12, ص 398) 


ص: 669 

آنهاست, ولی این گفتار «راغب» نتیجه اش این می‌ شود که بان در اینجا به 
معنای علم به وجود نباشد, بلکه به معنای علم به عدم باشد, که با مفهوم 
ایه ساز گار نیست, از این‌رو مفتاه همان است که مشهور مفسران 
گفته‌اند و شواهدی از سخن عرب نیز بر آن آورده‌اند. . لمونه این شواهد را 
«فخر رازی» در تفسیرش آورده است (دقت کنید).(1) 


۳ 9 ۶ 


«ا 5 سخر یوت 

ماد «بوْتر» از ماده «اثر» به معنای روایتی است که از پیشینیان نقل 
شده و آثاری است که از آنها باقی مانده و بعضی آن را از ماذه «ایثار» به 
معنای برگزیدن و مقدم داشتن دانسته‌اند.(2) 


«و لا بوذ حِفْظهُمَا» ۲ 

«یَوْذُْ» در جمله «و لا یَوْدْهْ جِفْظهُمَا» در اصل, از ريشه «اوّد» (بر وزن 
قول) به معنای ثقل و سنگینی می‌باشد, یعنی حفظ آسمان‌ها و زمین برای 
خداوند هیچگونه سنگینی و مشقتی ندارد؛ زیرا او همانند مخلوقات و 
بندگان خود نیست که قدرتشان محدود باشد و گاهی از نگهداری چیزی 
خسته و ناتوان شوند, قدرت او نامحدود است و اصولا برای یک قدرت 
نامحدود ار و سیکف: مشقت و آسا ند مفهومی ندارد, این مفاهیم 
همه در مورد قدرت‌های محدود صدق می‌کند!(3) 


بُوْقَکونَ:] 


«انْظَ نی وْقَکونَ» 

«بْوْقَکونَ» از ماه «افک» و آن در اصل به معنای منصرف ساختن از 
چیزی است و مافو که نف کفیتف. کفه مشود ها از حق باز داشته شده 
است, اگر چه بر اثر تقصیر خودش باشد و از آنجا که دروعغ انسان را از 
حق باز می‌دارد به ان «افک» گفته می‌شود. 

و به ,همین تناسب, بر دروعغ و نیز بادهای مخالف اطلاق می‌شود. تعبیر 
«یَوْقکون» به صیفغه مجهول, اشاره به این است که: آنها قدرت بر 
تصمیم گیری ندارند, گویی بی اراده به سوی بت‌پرستی کشیده می‌ شوند! 
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[الیوّم:] 


«الیَوْم فی صَّلال مَبین» 

تعضی از فففتر ان کامة «الیَوّم» در جمله «لکِنِ الظَلِمُونَ 1 هی صلال 
میین » را به معنای روز قیامت ک اند کظ مفیدم ند این می‌ شود : در 
آنجا بینا و شنوا خواهند.شد اما این بینایی و شتوایی دز آن روز سودی به 
حالشان نخواهد داشت.؛ و در ضلال مبین 


1- رعد, آیه 31( ج 10, ص 260) 
2 مدثئر, آیه 24( ج 25, ص 236) 
3- بقره, آیه 255( ج 2, ص 322) 


4 مائده, آیه 75( ج 5 ص 55)؛ عنکبوت, آیه 61( ج 16, ص 354) 


ص: 070 

خواهند بود. ولی تفسیر اول (الیوم به معنای امروز که در دنیا هستید) 
صحیح‌تر به نظر می‌رسد. زیرا «الف و لام» در «الَوَم» الف و لام «عهد» 
است, ولی طبق تفسیر اول «عهد حضوری» است و طبق تفسیر دوم 
«عهد ذکری».(1) 


1- مریم, آیه 38( ج 13, ص 86) 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





